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 المرحلة السابعة فی القوة و الفعل 

و    ـ1کات:  ن تدریجی. تغییر  یا  است  دفعی  یا  بالقوه  موجود  تکامل 

 دانستند. تغییر دفعی را کون و فساد می تکامل تدریجی، حرکت است.

دانستند: کم،  عرضی می   همنحصر به چهار مقول  پیشینیان حرکت را  ـ2

 . کیف، این و وضع

درباره  پیشینیان   طبیعی  را  حرکت  بحث  علم  کردند.  می  مطرحدر 

 . نددانستدر طبیعیات میاز مباحث که نفس را نیز چنان

تناهی    ـ2اثبات محرک برای هر حرکتی،    ـ1فهرست مرحله هفتم:    ـ3

  مزاج نبودن نفس،   ـ4اثبات قدرت و برخی از قوای نفس،    ـ3  محرکات،

  مسبوق و به   ـ7  حرکت از مجردات،  نفی  ـ6ناپذیری مجردات،  مرگ   ـ5

تقدم قوه و   ـ9  عرض بودن امکان وقوعی،   ـ8و زمان بودن مکوّنات،  مادهّ  

هم بر  جوهری،    ـ10  دیگر،فعل  حرکت  و  طبیعت  حدوث   ـ11تجدد 

اجسام،   عالم  ـ12زمانی  همه  عقلیات،    ـ13،  حدوث  وجود     ـ14گونه 

آن،   فاعل  و  زمان  زمان  ـ15اثبات  اصل  نبودن  زمانی     ـ16و    حادث 

 . مسبوقیت ذات زمان به حق تعالی و عالم امر

 

 فصل یکم: معانی قوه 

مشترک لفظی در ادبیات و فلسفه: خود مشترک لفظی در این دو علم،  
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نیست. معنی  به یک  و  است  لفظی  به   مشترک  ادبیات  در  لفظی  مشترک 

این معنی است که یک لفظ در معانی متعدد چند بار وضع شده است و  

مربوط به    جامع و مشترک ندارند. مشترک لفظی در فلسفه  یادشدهمعانی  

بر   لفظ و وضع نیست بلکه مربوط به عدم وجود جامع در مصادیق است.

حقایق    ، زیرا مصادیق آناین اساس، نفس در فلسفه مشترک لفظی است 

انتزاعی  ها حمل میمختلف دارند و مفهوم نفس که بر آن  شود، مفهومی 

است   است  معنوی  ادبیات، مشترک  مفهوم  ولی در  برای  لفظ نفس  ، زیرا 

 انتزاعی وضع شده است. جامع

در فلسفه  که پنج معنای آن  معنی دارد  شش    شترک لفظیگونه مهقوه ب

 رود.کار میمعنی هم در هندسه به  یکو 

 

 سه معنای ابتدائی قوه 

معنایی که در حیوان وجود دارد و با آن کارهای سختی که چندان    ـ1

 های سنگینمانند حرکت دادن وزنه   دهدانجام می  ،رف و شایع نیست متعا

  شود.. ضد این معنی، ضعف خوانده می)نیروی کار شدید( 

للقوة،  ) انّ  دوم  ـ2(  3صثم  یادشده  ،معنی  قوه  است:   )قدرت(   مبدأ 

انجام دهد    ،خواهدحیوان در وضعیتی باشد که کارهای متعارفی را که می

مانند توانایی بر حرکت و مانع شدن از    ترک کند.  ،خواهدرا نمی  چهآنو  

 رعشه دست. ضد آن عجز است.

منفعل نشدن به آسانی به  لازم قوه به معنای نخست:    ـ3  ،اللازم( امّا    )و
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می  انجام  که  را  سختی  کار  که  معنی  میاین  یا  دهد، دهد  انجام   خواهد 

ل و اثرپذیری  ضد آن انفعا  و کار را ناتمام نگذارد.  راحتی خسته نشودبه 

 ناپذیری(. )خستگی .است 

 دو معنی دیگر دارد:  قوه به اعتبار معنی قدرت )معنی دوم( 

الذی کالجنس(،   که معنی عامی است که   ثر در غیرؤصفت م  ـ4)اما 

نه   است  آن  جنس  حکم  آنخودِ  در  تا  جنس  نیست  ماهیت  قوه  زیرا   ،

در غیر از این جهت مفهوم عام است که   تأثیر  .جنس و فصل داشته باشد

  در اشیاء مختلف وجود دارد. 

الامکان(،   قادر    ـ5)فهو  تعریف  در  است.  قوه  لوازم  از  که  امکان 

. صحت به معنی امکان صدور و عدم صدور فعل از آنصحت  گویند:  می

امکان صدور و عدم صدور است و یکی از    ،است. پس از لوازم قدرت

 معانی قوه.

ی جنسی و لازم را دارد، اسم قوه چون قوه به معنی قدرت این دو معن

 . دوشمی از معنای قدرت به این معنای جنسی و آن لازم منتقل 

القوة(،   نقلوا اسم  آن  معنی جنسی قدرت: صفت  )ثم  از  مؤثر در غیر 

. از جهت غیر بودن برای این است که ممکن است  جهت که غیر است 

بر  جهت  دو  از  یکی  و  باشد  داشته  جهت  دو  ولی  باشد  واحد  چیزی 

 پزشک در بیماری خود. تأثیرمانند  گذارد تأثیرجهت دیگر 

امکان قدرت:  لازم  آن  معنی  که  به است  قوه  معنی  به  میهم   ،رودکار 

 دانند، یعنی ممکن است سیاه شود.پارچه سفید را بالقوه سیاه می که چنان
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درباره صفت قدرت خدای  متکلمان  که  است  از قدرت  معنی  همین 

قدرت حق تعالی را   برند: صحت فعل و ترک ولی حکمایکار ممتعال به 

در معنای قدرت، مشیت فعل و ترک اخذ    .نددانمی  مشیت فعل و ترک

است  خصوصیات   ،شده  از  ضرورت  و  امکان  ضرورت.  و  امکان  نه 

 مصداق قادر است.

 در مقابل قوه، فعل قرار دارد. 

برابر قوه:   از فعل در  این مقصود  به  بالقوه  بالفعل و  به  تقسیم وجود 

و حاصل تواند موجود  است یا می و حاصل  شیئ یا موجود    معناست که

 شود. 

قوه هم به این معناست که شیئ لتقسیم موجود خارجی به بالفعل و با

 تواند کامل شود.یا کامل است یا می 

با به  وجود  تقسیم  در  بال فعل  و  وجود  لفعل  و  حصول  معنی  به  قوه 

، . معنی لغوی فعل، کار، ایجاد فاوت است است که با معنای لغوی آن مت

انفعال  بلکه وجود به معنی    و تحصیل شیئ است نه وجود و حصول  تأثیر

است نه فعل و تحصیل، زیرا قوه از معنی اول که تعلق به کار شاق تأثر  و  

و چیزی را که امکان   به معنی پنجم که امکان است منتقل شده است   ،بود

 .نامندبه آن تعلق دارد، فعل می 

که شبیه به امکان    معنی مورد نظر مهندسان  ـ6(  4صانّ المهندسین،  )

استعداد و  قابلیت  مستقیمکه میچنان   ،است:  که    گویند خط  است  خطی 

برخلاف خط منحنی که این توان و قابلیت را   ،تواند ضلع مربع باشدمی
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 . ندارد

ی  ؛ به معن، ضعیفبه معنی نخست   ضد قوی)و عرفت انّ ضدّ القوی(،  

ثر؛ به  ؤغیرم  ،به معنی چهارم  پذیر آسان؛ انفعال به معنی سوم،  عاجز،    دوم،

 تکرار منفی همه جمله مهندسان.  معنی پنجم، ضروری؛ به معنی ششم

معنی پنجم قوه، امکان بود. مقصود از این امکان، امکان  )فاما القوة(،  

 .استعدادی است 

 ثرؤه به معنی صفت مفصل دوم: تعریف قو

دیگر  معنی  معنی کلی قوه، شدت در فعل است و  گفته شد که یک 

 .آن، قدرت

معنی جامع     ـ3اقسام آن    ـ2  تعریف قوه  ـ1تریم مطالب این فصل:  مهم 

 سنخیت اقسام قوه با مراتب وجود. ـ4داشتن یا نداشتن 

قوه: در    تأثیرمبدأ    تعریف  باید  دیگر  چیز  دیگر.  چیزی  در  چیزی 

بگذارد و حیثیت دیگر    تأثیرخودش    اگر چیزی در  تعریف اخذ شود، زیرا 

نشود،   لحاظ  تأثیربودن  اجتماع    اولاً،  مستلزم  که  است  خود  در  چیزی 

یادشده بر خودش است، زیرا    تأثیرمستلزم دوام    ،ثانیاً.  فاعل و قابل است 

است و    فاعل قابل یکی  است. پس    تأثیرو  فاعل و قابل  بر  متوقف  تنها 

خودش   بر  چیزی  این    ،بگذارد  تأثیراگر  باشد.یهم  تأثیرباید  اگر   شگی 

داشت   نخواهد  تغییر  باشد،  بر  ثالثاً  و  همیشگی  چیزی  تقدم  مستلزم 

 .در غیر است   تأثیرکه قوه به معنی مبدأ حاصل آن خودش است. 

شود که هر متحرکی، محرکی  معلوم می   ،کنندکه اشیاء تغییر می از این 
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 غیر از خودش دارد. 

   ـ1: فاعل که مبدأ تغییر در شیئ دیگر است  اقسام قوه)ثم قوة الفاعل(، 

اراده با شعور و  قوه بی شعور و    ـ2  شود( )که بدان قدرت گفته می   قوه 

 . هر کدام اقسامی دارد.اراده

  ـ2گاهی در اجسام است     ـ1  :قوه منفعلاقسام  (  6صو قوة المنفعل،  )

 . گاهی در ارواح

که شکل را   پذیرد مانند آبگاهی فقط اثر را می  ـ1هر یک از آن دو  

گاهی علاوه بر پذیرش، حفظ هم    ـ2و  دارد  ولی آن را نگه نمی  پذیردمی

 . مانند زمین و موم کندمی

پذیرد مانند قوه فلک بر قبول گاهی تنها یک چیز را می  ـ1قوه منفعل  

  ـ3قوه حیوان  مانند    پذیردگاهی بیش از آن را می  ـ2تنها حرکت وضعی  

نامحدود را می  امور  پذیرش  گاهی  برای  هیولی  مانند قوه  ل و  افعاپذیرد 

 صور.

نیز   فاعل  آتش    گاهی   ـ1قوه  مانند  است  اثر  مبدأ یک  گاهی   ـ2تنها 

گاهی مبدأ امور نامحدود    ـ3مبدأ آثار متعدد است مانند قوه فاعل مختار  

 است مانند قوه الهی که علی کل شیئ قدیر.

 

 قوه انفعالی تأثر  قوه فاعلی و  تأثیرمعیار فراوانی )و ضابطة القول(، 

تر و تری داشته باشد، فعل آن بیش تحصل و فعلیت بیش هرچه  شیئ  

تر باشد، انفعال آن تر است و هرچه فعلیت و تحصل آن کم انفعال آن کم 
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 .تر است آن کم تأثیرتر و فعل و  بیش 

و  کل  فاعل  است،  شدت  و  قوت  نهایت  در  که  تعالی  واجب  پس 

و    یت او فوق ما لایتناهی بما لایتناهی است غایت کل است و قوه و فاعل 

نامتناهی هیولی که در نهایت ابهام و ضعف قرار دارد، قوه پذیرش صور  

 را دارد.

استعدادِ که  نیست  این  استعداد  مقصود  زیرا  دارد،  را  چیز  قوه   ، همه 

قوه قریب باشد.   بنابراین بدون صورت ممکن نیست   ،قریب به فعل است 

پس هیولی استعداد همه صور را ندارد بلکه استعداد چیزهایی را دارد که 

 تر فراهم کرده است.پیشها صور مناسب آن را برای پذیرش آن 

مب  ـ1اقسام قوه فاعلی:   قوه    ـ2  .أ یک فعل است دقوه فاعلی که تنها 

 که افعال متعدد دارد.  فاعلی

. مجموع  شعور اراده ندارد  ـ2شعور و اراده دارد یا    ـ1هر دو قسم یا  

 شود: چهار قسم می

شود و ای که تنها یک کار از آن صادر میقوه( قسم یکم: 7صالاول، )

یا   است:  دو قسم  بر  این  ندارد.  علم  یا    ـ1بدان  است  مقوم   ـ2صورت 

 . عرض

مانند صورت  صورت جسم بسیط است     ـ1اگر صورت مقوم است یا  

یا   آتش  و  نامیده   ـ2آب  نوعی  که صورت  است  مرکب  جسم  صورت 

 شیر(.و فرفیون )سگ مانند طبیعت سرد افیون شودمی

 اگر عرض باشد مانند حرارت و برودت.
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الثانی(،   دوم:  )القسم  صادر  قوهقسم  آن  از  متعدد  کارهای  که  ای 

 شود و بدان علم ندارد مانند قوه نباتی.می

شود  ای که تنها یک کار از آن صادر می قسم سوم: قوه)القسم الثالث(،  

 رد مانند نفس فلکی.و بدان علم دا

الرابع(،   قوه)القسم  چهارم:  کارهایقسم  که  صادر    مختلف  ای  آن  از 

 مانند قدرت حیوانات زمینی.  شود و بدان علم داردمی

یادشده    معنی جامع  ،قوه اقسام  زیرا  نیست،  اقسام چهارگانه  و جنس 

ندارند؛ را  جنسی  معنی  یک  در  اندراج  آن  قابلیت  از  صور برخی  ها 

جوهری هستند و برخی عرض و ممکن نیست جوهر و عرض، مندرج  

 تحت یک جنس و مقوله باشند.

 

 (8)ص تقارن قوه و فعل فصل سوم: 

پس شرط    .به نظر برخی از پیشینیان، قدرت باید با فعل مقارن باشد

 .قادر بودن، حدوث فعل است 

که است    این  مانندقوه و فعل عقیده دارد    ننقد شیخ: کسی که به تقار

ستادن  یکه بایستد. اگر توان امگر آن   نشسته توان ایستادن ندارد  وید:گمی

باشد، چگونه می وقتی چشم پس  ایستد؟  داشته  ناگزیر  نیز  گوینده  خود 

 . را توان دیدن نداردی، زبندد توان دیدن ندارد و در واقع، کور است فرومی

 :دفاع فخر رازی از نظر پیشینیان( 9صلانّ الذی فسّر، )

  .ندسته و مخالف نظر شیخ  نظر پیشینیان  طرفدار  فخر رازی و اشاعره  
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قوه به  رازی،  بیرون    ،گفته فخر  دو حال  از  تغییر  مبدأ  و  است  تغییر  مبدأ 

جهات مبدأیت آن  . اگر  نیست یا جهات مبدأیت آن کامل است یا نیست 

. در ، اثر با او محقق خواهد بود و تقدم قوه بر اثر محال است باشد کامل  

با فعل درست است ولی اگر جهات مبدأیت آن  این صورت   تقارن قوه 

یادش   کامل جهات  اگرچه  جهات  دنباشد،  تمام  ولی  است  مقدم  اثر  بر  ه 

بلکه برخی از آن است مؤثر   . اگر که مقدم است   در فعل و تغییر نیست 

قوة شود:  نیست   ،اثر  گفته  درست  باشد،  قوه  تمام  منظور  و  است  مقدم 

ولی اگر مقصود بخشی از قوه یا قوه ناقص باشد، تقدم آن بر اثر درست 

برخی از اجزاء قوه مقدم بر فعل است ولی تمام آن مقارن با  پس  ؛  است 

 فاعل است.

بر    نقد(،  أقول) رازی:  توجیه  ملاصدرا  که  فخر  قابلی  قوه  بین  رازی 

  خلط کرده است.   ،با وجوب  ملازمِ  همراه با امکان است و قوه فاعلی تامِ

امک  با  امکان  دارد.    اناین  تفاوت  نیز  است  ماهیت  عوارض  از  که  ذاتی 

ذاتی فعلیت جمع می  امکان  استعدادی با  امکان  ولی  فعلیت  شود  امکان   ،

می بین  از  آن  امکان  فعلیت،  تحقق  با  و  فعلیت  نه خود  یا  است  )با رود 

 . شده است فعلیت  تبدیل به اشتداد آن( 

مشترک بین چند   گونه که لفظ قوههمان(،  مشترک  ایضاً  )و لفظ المبدأ

مبدأ فعلیت شیئ مشترک   وشیئ    لفظ مبدأ نیز بین مبدأ امکان  ،معناست 

است  قابلی  مبدأ  امکان،  مبدأ  فاعلی.  است.  امکان  مثلاً    نه  مبدأ  نطفه 

نمی جمع  هم  با  دو  این  آن.  فاعلی  مبدأ  نه  است  مبدأ    شوندانسانیت  و 
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ش این است که قوه  اممکن نیست مبدأ فاعلی باشد، زیرا لازمه   قابلی ذاتاً

وجدان و فقدان با هم تناقض    در حالی که  ،در عین قوه بودن، فعل باشد 

 دارند. 

مبدأ   کند دو جهت قابلی و فاعلیالبته فخر رازی در پایان، اعتراف می

نقطه   نقطه آغازین قبول است و دیگری  با هم تفاوت دارند، یکی  تغییر 

 .فاعلی است است که پایانی آن 

 

چهارم:   شرایط  زمان  فصل  و  و  فعلی  قوه  از  فعل  صدور  وجوب 

 (10)ص (اقسام قوه فاعلی و انفعالیانفعالی)

 تعریف قدرت 

 قوه فاعلی اگر با شعور و اراده باشد، قدرت نام دارد. 

به  فاعل  حکما:  نظر  از  قدرت  خواست گونه تعریف  اگر  که  باشد  ای 

 . کار را انجام دهد و اگر نخواست، انجام ندهد

ای باشد، که صدور فعل گونه فاعل به   از نظر متکلمان:تعریف قدرت  

و ترک از او صحیح باشد. صحت در این تعریف همان امکان است. پس  

. امکان با نقص، همراه است. از قدرت با امکان فعل و ترک همراه است 

بلکه موجَب   ، قادر نیست مانند حق تعالی ها فاعل تام و دائم الفعلنظر آن 

ها که با امکان همراه است، در مورد حق  البته قدرت با تعریف آن   است.

هاست، زیرا قدرت از نظر رود و از این جهت حق با آن کار نمیتعالی به 

چنین    هاآن  است.  حیوان  قدرت  آن  مصداق  و  است  ناقص  و  ممکن 
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 .رودکار نمیقدرتی در مورد خدا به

اهد انجام  حکما: قادر کسی است که اگر بخواهد انجام دهد و اگر نخو

 ندهد. 

گردد، زیرا حاصل محقق خفری: این تعریف به تعریف متکلمان برمی 

 این تعریف، جواز و امکان فعل و ترک است.

القادر، صامّا    )و فسر  را شخصی ملاصدرا:  (،  11من  قادر  که  کسی 

با شعور  می او  فعل  که  است،  و  داند  او  اراده  نظر  فاعل از  که  هر کسی 

او عین ذات یا لازم   خواه قدرت و مشیت   ، شاعر مرید باشد، قادر است 

باشد او  نباشد  ،ذات  دهد خواه  ندهد.    ،؛ خواه عدم مشیت رخ  خواه رخ 

کند که  پس کسی که مشیت ذاتی دارد نیز قادر است، زیرا بر او صدق می 

است  داده  انجام  و  خواسته  را  استثفعل  آن  صدق  شرط  مشیت ن.  در  اء 

فعل    ،نیست  گاهی  نیست  لازم  گاهی  یعنی  و  دهد  انجام  و  بخواهد  را 

بلکه خواستن ازلی و ذاتی هم قدرت  تا قادر باشد  نخواهد و انجام ندهد  

بر    است. متوقف  شرطیه  قضیه  که صدق  است  این  تعریف  علت صدق 

بلکه ملاک صدق آن لزوم   یا وقوع دو طرف آن نیست  صدق دو طرف 

است  تالی  و  مقدم  و   ،بین  خواسته  همیشه  که  کسی  پس  آن.  تحقق  نه 

دهد و اگر بخواهد انجام می»ا انجام داده است، مصداق  رهمیشه هم کار  

 ، هست.«دهداگر نخواهد انجام نمی

 ( اقسام )قدرت و( قادر القادر علی اقسام)

به دو طرف فعل و ترک   ـ1)منها(   او  بالقصد: کسی که نسبت  فاعل 



 

19 

باشد این   برابر  برای  باو  کند،  انتخاب  را  دو طرف  از  یکی  چیزی که  ید 

ابزار، کمک، زمان انگیزه و مانند آن  مانند علم، قابلیت فعل، صلاحیت،   ،

 بر او افزوده شود.

الداعی(،   انّ  اعلم  داعی  )و  اراده است، زیرا مرید گاهی  از  داعی غیر 

ندارد گاهی  و  خیالیدارد  گاهی  است  عقلی  گاهی  این    ،  همه  در  ولی 

 بر آن صادق است.موارد، فاعل 

کسی است که منشأ فاعلیت،    فاعل بالعنایه  ـ2)و منها الفاعل بالعنایة(،  

او از  فعل  داعی صدور  و  فعل  ،علت  نظام  به  او  نه    علم  اوست  و جود 

تصور   چیزی زائد بر آن مانند فاعلیت واجب تعالی از نظر حکمای مشاء.

است  بسنده  آن  صدور  برای  که    ،فعل  کسی  برای  ارتفاع  به  علم  مانند 

 کند برای سقوط او.ع حرکت میداند در ارتفانمی

کسی است که منشاء فاعلیت    فاعل بالرضا   ـ3)و منها الفاعل بالرضا(،  

ندارد.   تأثیرذات عالم فاعل است و چیزی غیر از ذات در فاعلیت او  او  

.  همانند علم او به ذات خوداست  علم این فاعل به فعل خود، حضوری  

ظهر از نظر حکمای اشراق، حق تعالی نور است، نور ظاهر برای خود و م  

است  است غیر  ذاتش  به  او  علم  همان  که  تعالی  حق  بودن  نور  سبب   ،. 

می عالم  موجودات  او  پیدایش  معلومات  همان  خارجی  مجعولات  شود. 

 .هستند

الثلاثة(،   هذه  فاعلاشتراک  )و  سه  با  :این  بالرضا( ل )بالقصد،  و  عنایه 

 .و داعی مشیت اختیار، داشتن 
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غیر از ذات و مفارق از آن است. در بالقصد    م فاعلتفاوت آن سه: عل

در فاعل بالرضا،    .آن است لازم  زائد و    ،خر از ذاتأعلم مت فاعل بالعنایه،  

حصولی و در فاعل بالرضا،   ،فاعل  در آن دو علمِ  علم عین ذات اوست.

: دنده هایی که کار را بدون علم و مشیت انجام می فاعل   حضوری است.

 قسر و فاعل بالتسخیر. لفاعل با ـ2فاعل بالطبع  ـ1

فاعلی که به فاعل بالطبع:    ـ1اقسام فاعل بالجبر:  )منها الفاعل بالطبع(،  

 دهد.اقتضای طبع خود و بدون هر چیز دیگری کار را انجام می 

بالقسر:    ـ2 را  فاعل  کاری  خود،  از  بیرون  امور  تحت  که  فاعلی 

 دهد.برخلاف طبیعیت خود انجام می

بالت  ـ3 با فاعل  ولی  خود  طبیعت  با  موافق  را  کار  که  فاعلی  سخیر: 

می هدایت   انجام  از خود  بیرون  قاهر  توسط  استخدام  فعل مانند    دهد.و 

فاعل خودهمه  بر  قاهر  فاعل  امر  به  طبیعی  و    های  آن  استخدام  به  که 

  .دهندخدمتی برای آن انجام می 

جا که  . از آناین سه فاعل در مجبور بودن در کارهای خود مشترکند

های خلقی، نسبت به حق تعالی فاعل بالتسخیر هستند، فاعلی همه فاعل

 .تنها حق تعالی است  ، که اختیار محض داشته باشد 

 رابطه قوه فاعلی با قوه انفعالی( 14ص و لنرجع الی ما کنا فیه، )

عنوان فصل این بود: زمان و شرایط وجوب صدور فعل از قوه فعلی 

که گفته شد: قوه فاعلی دو قسم است: چنانحث:  و انفعالی، اینک اصل ب 

 اینک ادامه بحث: .بدون اراده و شعور ـ2با اراده و شعور  ـ1
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می  انجام  اراده و شعور  با  را  کار  که  یا  قوایی  و    ـ1دهند  ادراک  علم 

 . دنندار  ـ2یا  دندار

نخست در   آن   ،قسم  از  فعل  منفصدور  حضور  محض  به  و  عها  ل 

نمی مادّه  انجام  دارد،  تام  قابلیت  که  بر  ای  علاوه  باید  فاعل  بلکه  شود 

باشد  داشته  هم  انگیزه و تصمیم  افعال  ادراک،  به  فاعل  این  نسبت  زیرا   ،

مانند   و  است  برابر  اراده  و  داعی  از  به  مادّهپیش  آن  نسبت  که  است  ای 

صورت انسان و    دتوانقوه عقل میمثلاً    .صور متعدد و متضاد برابر است 

ایجاد هر کدام متوقف  .کند و نسبت به آن دو برابر است  لاانسان را تصور

مقدمات فعل ارادی از تصور، تصدیق،    ههرگا  بر داعی و اراده آن است.

شود،  ید که اجماع نامیده می سکد، عزم و جزم به آخرین مرتبه رؤشوق م

 شود و پیش از آن ضرورت ندارد.ور فعل، ضروری می دص

 

 به تنهاییقوه فاعلی  نفی ضرورت فعل از دو دلیل بر 

القوی(،   به )لانّ تلک  مرید  فاعلی شاعر و  اگر قوه  تنهایی سبب  یکم: 

زمان  اش این است که افعال متضاد هملازمه   ضرورت و تحقق فعل باشد، 

 از آن صادر شود که محال است.

اگر فعل  دوم:  ایجاد  برای  فاعلی  بسنده تنهایی  به   قوه  ارادی  فاعل  در 

ها دائمی باشد و هرگز گونه فاعل است که افعال این   اش اینباشد، لازمه 

دهد و که فاعل ارادی گاهی کاری را انجام می حال آن   ،ها جدا نشود از آن

 دهد.گاهی انجام نمی 
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برخوردار   علم و ادراککه فاعل از    در قسم دومالقوی الفاعلة(،  امّا    )و

ای که قابلیت تام دارد،  مادّه ل و  عحضور منف  اها ب، صدور فعل از آن نیست 

 گاهی ضروری است و گاهی ضروری نیست.

تامة(،   کانت  اذا  ذلک  کار )و  انجام  موانع  و  باشد  تام  فاعل  این  اگر 

باشد شده  باشد  مرتفع  تام  هم  منفعل  قابلیت  انجام   ،و  بالضروره  فعل 

 خواهد شد وگرنه انجام فعل بر امکان خود باقی خواهد ماند. 

 

 ( 15)ص هادانی از نظر حکما و طبیعیفصل پنجم: تقسیم قوه فاعل 

جا که در حکمت سخن از وجود و افاضه وجود است ولی در از آن 

فاعل از نظر حکما، مبدأ و علوم طبیعی سخن از حرکت و محرک است،  

 ها مبدأ حرکت است.دان مفید وجود است و از نظر طبیعی

نه در فعل دارد، حق گونه نقصفاعل حقیقی که هیچ نه در ذات و  ی 

او مطلق است  نه دوام    ،تعالی است. فاعلیت  به دوام ذات است  نه مقید 

دارد. ازلی  ضرورت  بلکه  وقت  شرط  نه  وصف  شرط  نه  سایر    وصف 

 اند نه مفیض وجود.ات قوایی که مبدأ حرکات هستند، معدّ

 

 (16)ص تقسیم فاعل به بالذات و بالعرضفصل ششم: 

مانند  دانند،  ها را فاعل میآن  اکثر موارد و مصادیق که مردم و متکلمان

نسبت به ساختمان در    بنّابت به فرزند، کشاورز نسبت به زراعت،  سپدر ن

)فاعل    واقع فاعل حقیقی و بالذات نیستند بلکه فاعل بالعرض و مجازند 
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هستند(  چنانبالتبع  است  تعالی  حق  موارد  همه  در  حقیقی  فاعل  که . 

   فرمود:
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اقعه،     ﴾.۷۲ ـ71﴿و

 

 ( 17)ص فصل هفتم: تقسیم دیگر از فاعل

 . یا بالاتفاق فاعل یا بالطبع است یا بالعاده یا بالصناعه

 بحث شد.باره در اینقبلاً که  ( بالطباع)فاعل بالطبع  ـ1

بالصناعه  ـ2 بالعاده  ـ3  فاعل  نهاد:  فاعل  در  فاعلی  قوه  چیزی    اگر 

شود موجود  آن  طبیعت  و  ذات  از  بعد  بلکه  صناعت    نباشد  به  فاعل  یا 

به  به صناعت  فاعلی  قوه  اگر  عادت.  به  یا  فاعل  است  باشد،  آمده  وجود 

 . بالصناعه است و اگر به عادت پدید آمده باشد، فاعل بالعاده است 

الصناعه و بالعاده: فاعل  بتفاوت میان فاعل  )اما التی تحصل بالصناعة(،  

 کند.تمرین می حصیل قوه با ابزاری خاصبه صناعت، به قصد ت

بالعادة(،  امّا    )و کاری التی  تکرار  اثر  در  عادت،  به  آن   فاعل  که  بدون 

. مقصود  آوردای را که ندارد به دست می، قوهقصدی از پیش داشته باشد

دارند از این قصد، نوع علمی و عقلی آن است وگرنه همه افعال غایت  

 همی دارند. وغایت خیالی و  ،حتی اگر غایت عقلی نداشته باشند 
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فعل بر  زمانی  عدم  تقدم  یا  عدم  به  فعل  مسبوقیت  هشتم:    فصل 

  )مشروط بودن فعل به حدوث(

مسبوق به عدم بودن است. علت چنین سخنی،    ،تکلمان: شرط فعلم

آن  به علت است دیدگاه  نیازمندی  باب ملاک  آن ها در  نظر  به  ها قدیم،  . 

فاعل ندارد. چیزی نیاز به فاعل دارد و فعل است که   فعل نیست و نیاز به

 حادث باشد.

ست اگرچه افعال تدریجی حکما: مسبوق بودن به عدم، شرط فعل نی

 .مانند مصادیق دو مقوله ان یفعل و ان ینفعل با حدوث همراهند

آن  امکان  افعال،  همه  در  علت  به  نیازمندی  در  ملاک  هم  هاست 

 حدوث و هم در بقاء.

نیاز فعل به فاعل در بقاء را نفی کرده  اند. به گفته  برخی از متکلمان، 

آن  مقصود  اگر  زمانملاصدرا  و  حرکت  مانند  چیزی  فعل،  از  نیز   ها  و 

و    گونه افعال، دوامت است، زیرا این ها درسطبیعت سیال باشد، سخن آن 

به    ها از فاعل، سالبه نیازی آن بقاء ندارند تا نیاز به فاعل داشته باشند. بی 

  .اندمتکلمان چنین مطالبی را استشمام هم نکرده انتفاء موضوع است ولی  

کرده همین جهت تصریح  ایجاد  به  از  که خدا پس  بود  اگر جایز  که  اند 

 . عالم، از بین برود، عدم خدا ضرری برای عالم نداشت 

این در مورد نیاز معلول به علت  ( حق  19صو الحق عند المحققین،  )

وجود معلول، عین تعلق به علت است و همین ملاک نیازمندی  است که  

آن به علت است نه ماهیت، نه حدوث، نه سبق عدم و نه ترتب وجود بر  
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 . عدم

معلول با این وجود تعلقی به فاعلی نیازمند است که تام الحقیقه باشد  

 . و تمامیت همه اشیاء به او وابسته باشد

این  همرانتیجه  خود  تام  فاعل  با  فعلی  هر  آنکه  است  همراهی  ه  هم 

زمان  فعل  اگر  تنها.  مصاحبت  و  اتفاقی  نه  باشد ضروری  به    ،مند  مستند 

 مند نباشد، مستند به فاعل غیرزمانی است.مند است و اگر زمان فاعل زمان 

 

 ( 20)ص فصل نهم: مغایرت مزاج و قدرت

 مزاج عبارت است از ترکیب کیفیات چهارگانه عناصر اربعه.

خاک و  آب  آتش،  هوا،  اربعه:  مایعات،    .عناصر  انرژی،  )گازها، 

 جمادات( 

یبوست.   و  رطوبت  برودت،  حرارت،  رابعه:  کیفیت کیفیات  حرارت 

 مربوط به آتش است، برودت از آب، 

و  گرم  هوا:  مرطوب،  و  سرد  آب:  خشک،  و  سرد  کیفیت  خاک: 

   .آتش: گرم و خشک دارد ،مرطوب

 . چهارگانه: خون، بلغم، صفرا، سودا)اخلاط( طبایع 

منطبق بر خاک و بلغم  صفرا منطبق بر آتش، خون منطبق بر هوا، سودا

 . منطبق بر آب است 

 .هاو متوسط میان آن  مزاج: ترکیب این کیفیات

گر قدرت عین مزاج باشد، باید فعل  دلیل بر غیریت مزاج با قدرت: ا
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اعل سنخیت وجود چهارگانه باشد، زیرا بین فعل و ف  آن از سنخ کیفیات

س قدرت پولی فعل و اثر قدرت از سنخ کیفیات چهارگانه نیست.    دارد

 عین مزاج نیست.

ودن مشترکند. اگر در کیف ملموس ب  کیفیاتی که در مزاج وجود دارند

. کار که نیست باید کیف ملموس باشد حال آن  ،باشد  قدرت، همان مزاج

 .شود. پس قدرت، همان مزاج نیست س از غیر آن صادر نمیومکیف مل

رت یا نفسی که متصف به قدرت باشد، تدبیر، جبران، تسخیر،  کار قد

مناسب  بحث  این  است.  مزاج  افق  از  فراتر  که  است  آن  مانند  و  تولید 

 طبیعیات است. 

 

 فصل دهم: حرکت و سکون 

 . تدریجی )حرکت(  ـ2دفعی )کون و فساد(  ـ1تغییر بر دو قسم است: 

می  داده  نسبت  هم  مجردات  به  دفعی  و  تغییر  مبدأ  )ملاصدرا،  شود 

 ، زیرا مجردات نیز حدوث ذاتی دارند. ( 17ـ16معاد، ص

می  حرکت   ،پیشینیان  طبیعی  موجود  عوارض  از  را  سکون  دانستند و 

می مطرح  طبیعیات  در  عوارض بنابراین  از  را  آن  ملاصدرا  ولی  کردند 

 .کندرو در الهیات مطرح می این ، ازداندوجود بماهو وجود می

طبی علت  اساس،  این  فلسفه  بر  به  طبیعیات  از  نیز  محرک  یا  عی 

معطگردد،  برمی و  است  وجود  سنخ  از  حرکت  معطی  زیرا  حرکت،  ی 

 وجود و فاعل فلسفی است.
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است ،  علاوهبه  فعل  و  قوه  به  شبیه  و سکون  از حرکت  دو  هر  زیرا   ،

 .شوندمحسوب میفلسفی  سائلها از مو مانند آن  عوارض وجود هستند

این است که حرکت و   انفعال در  با فعل و  تفاوت حرکت و سکون 

 از اوصاف وجود سیال و متغیر است.  ووجود بالقوه شؤون  سکون از

است:  (  21صفنقول،  ) قسم  سه  بر  بالفعل  ـ1موجود  جهت  هر   از 

مجردات ه   ـ2  مانند  بالقوه  راز  اولی  جهت  هیولی  جهتی   ـ3  مانند  از 

 . مانند اجسام بالفعل و از جهتی بالقوه

بالفعل   ندارد. موجود  حرکت  بنابراین  ندارد،  منتظره  حالت  مطلق، 

ندارد بالقوه محض نیز حرکت  ندارد و چیزی موجود  ، زیرا هیچ فعلیتی 

به حرکت که امری   ،که هیچ فعلیتی نداشته باشد، وجود ندارد و معدوم

 شود.متصف نمی ،وجودی است 

موجودی است که از جهتی بالفعل و از جهتی بالقوه   ،موضوع حرکت 

اجسامباشد   این   .مانند  قوه در  و  فعلیت  از  مرکب  که  موجودات  گونه 

 .فعلیت بر قوه تقدم داردهستند، 

 

 احکام فعلیت محض ( 22صثم القسم الاول،  )

تمام  فوق    ـ4کل الاشیاء بودن    ـ3بساطت حقیقی    ـ2  تغییرناپذیری  ـ1

 .بودن و افاضه کمالات به دیگر موجودات

ا  از موجودی که فعلیت محض  به   ست، همه موجودات،غیر  حرکت 

اند و هرچه دارند از  فاقد هرگونه کمال  ذاتاًاولاً،  معنی اعم را دارند، زیرا  
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ها نیز این فقدان کمال ذاتی، در بقاء آن  ،ثانیاًو    کنندحق تعالی دریافت می

جز ذاتِ    محقق است و اگر یک لحظه مستند به افاضه حق تعالی نباشند،

و نیز خروج    لااقتضاء چیزی نیستند. خروج از لااقتضایی ذاتی به اقتضاء

از فناء ذاتی    از عدم ذاتی به وجود، خروج از نقص ذاتی به کمال، خروج

از مصادیق تغییر  اولاً،  به بقاء اگرچه به معنی مصطلح حرکت نیست، ولی  

ها  ای تعریف شود که شامل این ویژگی گونه باید حرکت به   ،ثانیاًاست و  

 هم بشود.

ها مقولاتی که تدریج در معنای آن   ـ1پذیرند:  تی که حرکت میمقولا

مقولاتی که مسافت حرکت   ـ2اخذ شده است مانند ان یفعل و ان ینفعل  

این و وضع   مانند کم، کیف،  دارند    ـ3هستند  بالتبع حرکت  مقولاتی که 

اگر تغییر دفعی را نیز حرکت بدانیم، جوهر هم    متی، اضافه.مانند، جده،  

 پذیر است.حرکت 

به  مصطلح  تعریف به فعل  از قوه  ، غیر  گونه تدریجیحرکت: خروج 

 . ؛ حصول تدریجی؛ حدوث تدریجیدفعی

قابلیت خروج  ار قوه به فعل برای موضوعی که  سکون: عدم خروج 

 دارد. عدم حدوث تدریجی. 

عبارت است از حصول در آن،  اشکال: دفعی  )و لیس لک ان تقول(،  

زما طرف  از  است  عبارت  پس    ن،آن  حرکت  مقدار  است  عبارت  زمان 

حرکت آمده است، اخذ شیئ در تعریف خود و دور    تعریفدفعی که در  

چنین کاربرد خروج و نیز تدریج در تعریف همین مشکل  هم  محال است.
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 را دارد.

ویژه بر اساس مبانی . بهها تعریف حقیقی نیست این  :پاسخ)لانّا نقول(، 

و   ماهیت  سنخ  از  تعریف  و  است  وجود  سنخ  از  حرکت  که  صدرایی 

 مختص ماهیت. 

الفضلاء(،   بعض  اشراق  پاسخ)قال  آن :  شیخ  مانند  و  تدریجی  دفعی، 

بدیهی  آن  اندمفاهیم  عقل  کمککه  با  را  میحسّ    ها  بنابراین  درک  کند 

آن  خودشان  کاربرد  خانواده  از  هرچند  غیربدیهی  مفاهیم  تعاریف  در  ها 

. دور از این جهت  عریف، تبیین است باشد، اشکال ندارد، زیرا هدف از ت

انجامد، زیرا از واژگان و مفاهیمی در تعاریف باطل است که به تبیین نمی

اند و فهم هر یک بر فهم دیگری توقف کند که به هم وابسته استفاده می

 دست خواهد آمد.ولی اگر برخی از مفاهیم بدیهی باشند، تبیین به  دارد

حرکت از مفاهیم بدیهی و محسوس است و نیاز به تعریف  علاوه  به 

 ندارد. 

و نیز تردید    با توجه به دوری بودن تعریف (  23صفالقدماء عدلوا،  )

از آن عدول کردنددر بداهت آن  ارائه    ، قدما  و برای آن تعریف دیگری 

ارسطو گفت   کردند آن    :و  است، هرچه حصول  الحصول  حرکت ممکن 

است  آن  کمال  باشد،  ممکن  چیزی،  ح برای  پس  متحرک  .  کمال  رکت، 

 است.

ممکن هر  چنان   حصولی ال  اشکال:  نیست  آفات کمال    ، امراض  و  که 

 کمال نیستند.
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ها نیست.  گونه امور معانی عدمی است و حرکت متوجه آن این   پاسخ:

 اند.یا مقدمه کمال  گاهی امور عدمی بالتبع کمال علاوه به 

کمال:   به  حرکت  تعریف  درباره  نه    ـ1نکاتی  است  مفهوم  کمال 

اگرچه مانند جنس، عام است و نیاز به    ماهیت. پس جنس تعریف نیست 

 تخصص دارد. 

مخصص آن این است که این کمال با سایر کمالات این تفاوت را    ـ2

که غیر  دارد  به  تعدی  و  وصول  بلکه  نیست  مقصود  آن    ،خودش  هدف 

 است.

گونه باشد، باید مقصد و مقصودی داشته باشد که ممکن اینهرچه    ـ3

 . الوصول باشد

بالقوه    ـ4 یادشده  کمال  نرسد،  محض  فعلیت  به  تا  یادشده  مقصد 

 .خواهد بود

تا متحرک در مسیر فعلیت قرار دارد، بالقوه است و چون به مقصد    ـ5

رسد. پس حرکت بین  قوه و حرکت هم پایان یافته و به فعلیت می   رسید،

 .قوه محض و فعلیت محض قرار دارد

بین    ـ6 دیگر  کمالات  دارد.  تفاوت  دیگر  کمالات  با  همین جهت  به 

مقداری از    گونه نیستند کهقوه محض و فعلیت محض قرار ندارند و این 

مربع بودن  مثلاً    آن محقق شده باشد و مقدار دیگری محقق نشده باشد.

گونه نیست که میان قوه و فعل باشد یا  کمالی برای شکل است ولی این 

   ی محقق نشده باشد.مقداری از آن محقق شده و مقدار
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هنگامی که   :ر جسمبمعنی حرکت  تطبیق  (  24صفاذا عرفت هذا،  )

جسم در   ،نی باشد و حصول آن در مکان دیگر ممکن باشد ا جسم در مک

و نسبت به آن ضرورت دارد ولی نسبت به    مکان نخست، فعلیت است 

حصول   ـ2امکان توجه به مکان دوم    ـ1، دو امکان استعدادی دارد:  آینده

آن  برای  کمال  یک  استعدادی  امکان  دو  از  یک  هر  با  دوم.  مکان  در 

، زیرا حصول در مکان دوم، ممکن تواند به دست آوردمتصور است و می

مکان  هرچه  است.   در  حصول  پس  است  کمال  باشد،  الحصول  ممکن 

است. هم  برای چیزی که در مکان  دوم، کمال  به مکان دوم  چنین توجه 

ممکن الحصول باشد، کمال است پس  هرچه  .  ت اول قرار دارد ممکن اس

 توجه به مکان دوم، کمال است.

آن(   در  و حصول  مطلوب  مکان  به  )توجه  یادشده  کمال  دو  از  یکی 

و   است  دیگری  بر  دوم،    است.آن  از  تأخر  میکی  مقدم  مکان  به  توجه 

و   خر. پس حرکت کمال اول است مقدم است و وصول به مکان دوم، متأ

 وصول به مکان دوم، کمال دوم.

نفس هم کمال اول برای جسم طبیعی آلی است، زیرا نفس، صورت  

پذیرد، ای که آن را میمادّه . صورت نوعی برای  نوعی شیئ مرکب است 

 .ست کمال اول است و وصول به آثار و لوازم صورت نوعی، کمال دوم ا 

بودن   بالقوه  جهت  از  بالقوه  شیئ  برای  است  اول  کمال  حرکت  پس 

 سطو گفته است. که ارچنان

الالهیامّا    و) حرکت:افلاطون  از  افلاطون  تعریف  از   (  شیئ  خروج 
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ای که حال آن در هیچ آنی با حال قبل  گونه مساوات، یعنی بودن شیئ به 

 و بعد آن مساوی نباشد. 

ای که حال آن در  گونه یعنی بودن شیئ به   ،تعریف فیثاغورس: غیریت 

. این دو شبیه به تعریف افلاطون هر آنی با حال قبل و بعد آن مغایر باشد.

 .شودتعریف شامل تغییر دفعی هم می

یا   و انجام  آغازبی   ت تعریف حرکت به طبیعت حدناپذیر، یعنی طبیع

 . به انجام نرسیدن تقسیم آن

و تعریف سکون    خران: حصول نخستینِ شیئ در حیّز دوم أتعریف مت 

 .به حصول دوم شیئ در حیز اول

 

 خلاصه تعاریف حرکت 

 کمال اول است برای شیئ بالقوه از جهت بالقوه بودن ـ1ارسطو: 

 خروج تدریجی شیء از قوه به فعل  ـ2ارسطو: 

به   ـ3افلاطون:   بودن شیئ  یعنی  مساوات،  از  که گونه خروج شیئ  ای 

 حال آن در هیچ آنی با حال قبل و بعد آن مساوی نباشد. 

به   ـ4:  فیثاغورث ای که حال آن در هر  گونه غیریت، یعنی بودن شیئ 

این دو  به تعریف افلاطون.  با حال قبل و بعد آن مغایر باشد. شبیه  آنی 

 .شودتعریف شامل تغییر دفعی هم می

 خروج شیء از قوه به فعل ـ5 فارابی:

و   ـ6ملاصدرا:   است  الوجود  تدریجی  شیءِ  وجود  نحوه  حرکت، 
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لاح  اصط عروض آن بر موضوعش از قبیل عروض محمول بالضمیمه و به 

 .عارض وجود نیست 

 تغییر تدریجی  ـ7

کشف    ـ10خروج از باطن به ظاهر    ـ9خروج از اجمال به تفصیل    ـ8

 خروج از وحدت به کثرت  ـ11 المحجوب

 ( عقدة و حلّ: اشکال فخر رازی بر چیستی حرکت 26)ص

 حرکت قطعی: خروج تدریجی از قوه به فعل 

 بودن متحرک بین مبدأ و منتهی حرکت توسطی: 

در خارج    قطعیحکما بر این باورند که حرکت  معروف این است که  

 .است  توسطیظرف تحقق حرکت  و خارجْ وجود ندارد

توان چگونه می اولاً،  فخر رازی: وقتی حرکت در خارج وجود ندارد،  

و   کرد  تعریف  را  نشان   ثانیاًآن  که  کرد  خارجی  تعریفی  وجود  دهنده 

 ؟ ف است معرَّ

تغییر تدریجی معنی ندارد. تغییر  (  27ص،  مع انه اتفقت آراء الحکماء)

کند یا به سبب حصول چیزی زیرا وقتی چیزی تغییر می   فقط دفعی است،

رخ دهد در آن است یا به سبب زوال چیزی از آن. اگر نه زوال موجود  

رت تغییری رخ نداده است و این خلاف و، در این صنه حدوث معدوم 

 فرض است و فرض این است که تغییر رخ داده است. 

جدید   شیئ  زیرا  باشد،  تدریجی  نباید  است،  داده  رخ  تغییر  قبلاً اگر 

پس حادث است. حادث آغاز و   ،موجود شده است   معدوم بوده و بعداً
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جزء   این  و  است  آن  جزء  اولین  حادث،  شیئ  آغاز  دارد.  انجامی 

نبودتقسیم نخستین  جزء  وگرنه  است  دیگر    ناپذیر  اجزاء  به  تقسیم بلکه 

 پذیر نباشد.س باید جزء نخستینی باشد که تقسیم شد. پمی

اگر  نیست.  یا  است  آغاز وجود خود موجود  یا در  آن جزء نخستین 

با  نیست، معدوم است  یا چیزی  اگر هست،  نیست.  اولین موجود  قوه  لو 

تغییر دفعی است دارد،  نیا ندارد. اگر  وجود نیامده باشد  که هنوز بهدارد  

اگر   مانده و  نه تدریجی و  باقی  از آن جزء نخست در قوه  هنوز چیزی 

یا عین همان است که موجود شده    هماندباقی  چهآن وجود نیامده است،  به 

یا غیر آن است. اگر عین چیزی است که موجود شده، تناقض است، زیرا 

غیر از آن    ه ماندشیئ واحد هم موجود است و هم معدوم. اگر شیئ باقی 

این صورتموجود شده   هاست ک هنوز موجود ، تمام جزء نخستین  ، در 

و این خلاف فرض است و فرض این است که جزء نخستین    ست شده ا ن

 موجود شده است. 

  ، حاصل: هر جزء پدید آمده یا بسیط است یا مرکب. اگر بسیط است 

باشد وحص مرکب  اگر  تدریجی.  نه  است  دفعی  آن  اجزاء   ،ل  از  مرکب 

 نه تدریجی. ،دفعی خواهد بود و در هر دو صورت تغییر دفعی است 

بهمنیار  أقول) بهمنیار:  (،  انّ  نفی  پاسخ  را  این اشکال، تعریف حرکت 

حرکت  نمی وجود  بلکه  می   قطعیکند  نفی  نیست،  را  اشکال  این  و  کند 

ندارد.    قطعیرکت  ح زیرا   وجود  خارج  حرکت    چهآندر  دارد،  وجود 

د که بین آغاز و انجام در سیلان است و خو  یک شیئ سیال است   توسطی
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آن امر متوسط، منقضی و سیال نیست یعنی سیلان در ذات و هویت آن  

 نیست. )انکار حرکت جوهری( 

توسط بین آغاز و انجام، حالتی است که شیئ در آن هنوز به مقصد 

که امر واحد سیال   قطعیحرکت  امّا    در خارج وجود دارد  و  نرسیده است 

 شود.تنها در ذهن وجود دارد که با »آن« سیال ترسیم می  ،مستمر است 

المت جمهور  بر  خرین(،  أ)و  میرداماد  حرکت  نقد  توسط   قطعینفی 

 بهمنیار  

مت بهمنیارأجمهور  مانند  ذهنی   قطعیبرای حرکت    خران،  تنها وجود 

   .اندخارجی آن را نفی کرده اند و وجودقائل شده 

حرکت   حرکت  می  قطعیمنکران  وجود  خارج  توسطیگویند    ، در 

د حرکت  استمرار  زیرا  سبب  است،  ذهن  امر   کی  توسطیت  حرکدر  ر 

بسیطی وجود دارد که بین آغاز و انجام حرکت، سیلان دارد. گذشته آن  

نقطه  مانند  سیال  بسیط  امر  این  ندارد.  وجود  خارج  کهدر  است  با   ای 

ای است که با  گونه کند. نقطه به ط، به تدریج خطی ترسیم می خحرکت بر  

می هم جمع  با  آن  سابق  اجزاء  هم خط  نشوترسیم خط،  در خارج  و  د 

دارد می   ،وجود  ترسیم  را  زمان  که  بسیطی  امر  دلیل سیلان، ولی  به    کند، 

روند و همیشه تنها یک آن وجود دارد. وجود اجزاء سابق آن از بین می

 اجزاء سابق فقط در ذهن است نه خارج. 

اگر دلیل میرداماد:  نقضی  اینک پاسخ  (  28صاذا کان حصول الشیئ،  )

تنها وجود خارجی    درست باشد،  قطعینیار بر وجود نداشتن حرکت  بهم
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 کند بلکه وجود ذهنی آن را نیز نفی خواهد کرد.آن را نفی نمی

برهن(،   قد  رازی:)و  فخر  اشکال  برای  میرداماد  حلی  مقدمه    پاسخ 

جسمی   صورت  اتصال  غیرمنقسم،    صلنفمو  یکم:  اجزاء  به  آن  نبودن 

 . و دلایل ترکیب جسم از اجزاء ریز نشکن، ناتمام است  برهانی است 

به مکان دیگر، محسوس است  از مکانی  و   مقدمه دوم: خروج جسم 

با   است و  بر مسافت متصل  منطبق  این خروج، امری تدریجی است که 

 .شودچشم دیده می 

و منطبق بر مسافت متصل است،   نتیجه: چون خروج، امری تدریجی

م کمیت  میپس  اثبات  )زمان(  کهتصلی  آن  قارّ  غیر  شود  اجزاء  و  است 

ندارند وجود  در  متصل  اجتماع  امر  عنوان  به  زمان  و  حرکت  انطباق   .

به عنوان کمیت متصل   ،بر مسافتی که حرکت در آن رخ داده است قارّ  غیر

 .قار، غیرقابل انکار است 

رازی فخر  مغالطه  اساسی  می  کشف  رازی  است:  قرار  این  گفت: از 

و    آید و هر حادثی، آغاز و انجامی داردتغییر با حدوث چیزی پدید می

تقسم و  بسیط  باید  آغاز وجود آغاز  در  آغازین  بسیط  جزء  باشد.  ناپذیر 

طور کامل موجود  یا به   ،خود یا موجود است یا معدوم. اگر موجود باشد 

طور کامل موجود باشد، وجود است یا بخشی از آن موجود نیست. اگر به 

 ...و یط است آن دفعی است نه تدریجی، چون بس

آن  از  رازی  مغالطه  رازی:  مغالطه  می دفع  ناشی  هر  جا  برای  که  شود 

. آغاز دو  که معنی آغاز را روشن کندشود بدون آن حادثی، آغازی قائل می
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 مسبوق به عدم بودن.  ـ2جزء نخست  ـ1دارد:  یمعن

خطاست  حرکت  مانند  چیزی  برای  آغاز  هر  کاربرد  و  حرکت  زیرا   ،

که پایان  متصلی که منقطع و محدود است، آغاز به این معنی ندارد، چنان 

آغاز به این معنی، همان جزء لایتجزی است    هم به معنی جزء آخر ندارد.

 که برای زمان، حرکت و جسم محال است. 

معنی دوم آغاز، درست است و هر موجود متصل محدودی، آغاز و 

 شود. پایان دارد، یعنی از جایی شروع کرده و به جایی ختم می

و   کرده  خلط  هم  با  را  آغاز  از  معنی  دو  رازی  محال    چهآنپس  را 

جای    ،است  به  چهآنبه  است  اگرچه ممکن  دوم  معنی  است.  برده  کار 

 اشکال رازی ارتباطی به آن ندارد. ممکن است ولی 

است »آن«    ءاشیبرخی از ا  ظرف وجود  بیان میرداماد از این قرار است:

دیگر،  بالفعل  زمان است   و ظرف وجود برخی  اجزاء  . موجودات زمانی، 

»آن« واقع شوند تا در  آنندارند  است. ظرف و مظروف . ظرف  ها زمان 

بی تا  تقسیمزمانی  آننهایت  اجزاء  حال،  عین  در  و  است  بالفعل  پذیر  ها 

بلکه   نیست  نیست  »آنی«  و  دارد  امتداد  شود،  بالفعل  که  جزئی  هر  و 

 .، دفعی هستند« دارند یء »آنتدریجی و زمانی است. موجودی که اجزا

ل تبدّ  ( تعریف دیگر شیخ برای حرکت:29صو من تعاریف الحرکة،  )

ای که متحرک با  گونه یک شیئ، به سوی  به  در جسمقارّ  اندک اندک حال  

 ل به آن شیئ برسد. این تبدّ

قارّ برای احتراز از تبدیل حال غیر  قارّ  تبدیل حال    ـ1اجزاء تعریف:  



 

38 

نتقال از فردی به  انوع دیگر از مقوله یا    یک نوع بهمانند انتقال از    ،است 

فرد دیگر. انتقال در سه مقوله متی، فعل و انفعال وجود دارد ولی حرکت  

 .نیست 

مانند    از احوال نفوس مجرد است.  ، احترازمقید به جسم قارّ  حال    ـ2

بیدار  لتبدّ ادراکات و حالات نفس در  و خواب که حرکت    یصفات و 

 ل هست.بدّنیست ولی ت

یسیرا) یسیرا  اندک  ـ3(  قوله  ا،  اندک  است تبدّ  زاحتراز  دفعی   ،لات 

تبدّ از سنخ کون و فساد  مانند  از نظر مشاء  و ل صور جسمی هیولی که 

تبدّاست دفعی   این  اساس حرکت جوهری  بر  از سنخ حرکت  .  نیز  لات 

  است.

لاتی است احتراز از تبدّ غایت،به توجه  ـ4(، 30)علی سبیل اتجاه، ص

زیاد شدن نور اجسام به سبب تابش    مانند کم و  ،که متوجه غایت نیست 

 مستقیم و غیر مستقیم خورشید.

تبدّیّسبب  ـ5 برایت  آن   ،وصول  ل  ذاتی  و  قریب  سبب،  از  مقصود 

  به مقصد   لصووت برای  لاتی است که سببیّاحتراز از تبدّ است. این قید  

ذاتیسببیّ سببیّ  ،ندارد  ت  بمانند  نسبت  حرکت  و ت  بعید  که  شرور  ه 

  بالعرض است.

بالفعل  بالقوه    ـ6 مییا  آن  به  متحرک  که  چیزی  قید   رسد.بودن  این 

است. بالفعل  و  بالقوه  مقصود  شمول  غایت  مثلاً    برای  مستقیم،  حرکت 

  ولی حرکت دوری، غایت بالقوه دارد. دارد لبالفع
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تعاریفها(،   من  از )و  یا سلوک  به حالی  از حالی  دیگر: زوال  تعریف 

. به نظر شیخ، این تعریف غلط است، زیرا تعریف باید جنس  قوه به فعل

  هستند نه به منزله جنس   و فصل داشته باشد ولی زوال و سلوک نه جنس 

 اند. بلکه مرادف با حرکت 

توافی    :هاست که اقرب آن   ( آخرین تعریف31صو اقرب التعاریف،  )

به  بالقوه  متصلحدود  پی  .گونه  و  موافات  متدرپاگر  آمدن  حدود صی  ل 

 .بالقوه باشد، حرکت است و اگر این موافات، منقطع باشد، سکون است 

 

 فصل یازدهم: گونه وجود حرکت

حرکت   ـ1مشترک لفظی بین دو معنی از حرکت است:    ،شیخ: حرکت 

 توسطیحرکت  ـ2 قطعی

 در خارج وجود ندارد.  قطعیحرکت 

حرکت  دلیل:   نرسیده،  مقصد  به  تا  ندارد،گونه  بهمتحرک  وجود    تام 

  )بنابر اذا وجدت، فقد انقطع(   وقتی بدان رسید، قطعات قبلی وجود ندارد

 .)بنابر اذا وجدت، فقد وصل(   یا به مقصد رسیده و دیگر حرکت نیست 

 پس وجود خارجی ندارد.

دلیل: متحرک هم به مکانی که ترک  وجود ذهنی دارد،    قطعیحرکت  

رس که  مکانی  به  هم  و  دارد  استناد  در کرده  امر  این  چون  و  است  یده 

 شود پس در ذهن وجود دارد.خارج محقق نمی 

: به این معنی که چیزی از مبدأ  توسطیاثبات حرکت  (  32صالثانی،  )
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و بین مبدأ و منتهی است و در هر    حرکت کرده و به مقصد نرسیده است 

جا خواهد آن   جا بوده و نه بعداًآن قبلاً  نه    ،حدی از مسافت که قرار دارد

نشان   بود. هم  ویژگی  دو  وجود  این  هم  و  است  حرکت  وجود  دهنده 

 خارجی آن.

یقال(،   الذی  نفی )و  توسطی در خارج و  اثبات حرکت  از  شیخ پس 

است:   کرده  مطرح  را  اشکال  این  خارج،  در  قطعی  حرکت  حرکت  اگر 

حرکت   تنها  و  باشد  نداشته  وجود  شده  اخذ  آن  در  تدریج  که  قطعی 

، حرکت در  که تدریج در آن اخذ نشده است   توسطی وجود داشته باشد

 زمان فاقد معنی است. 

شیخ:   متّپاسخ  امر  زمان،  در  حرکت  از  مقصود  تدریجی اگر  صل 

، زیرا حرکت قطعی )حرکت قطعی( باشد، حرکت در زمان درست است 

است  درست  گذشته  زمان  به  حال،   ،نسبت  زمان  به  نسبت  اگرچه 

ندارد  وجود  حرکت  حال،  زمان  در  با  خطاست.  حال  در  وجود  زیرا   ،

ناسازگار است ولی در زمان گذشته وجود دارد. چیزهایی که در   سیلان 

 اند:  دو نوع ،گذشته وجود داشتند

داشتند  جا(  )و همانگونه  یی که همانایزه چ   ـ1 که در گذشته وجود 

منقضی شده وجود  زمان  در  هم  که  اجسام  مانند  دارند  اینک هم وجود 

  .ها منطبق بر زمان نیست ود این. وج داشتند و هم اینک

است   ـ2 زمان  بر  منطبق  گذشته  در  وجودشان  که  و   چیزهایی 

همانهمان و  که  گونه  ندارند قبلاً  جا  وجود  اینک  داشتند،  مانند    ،وجود 
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در آینده گفته    حرکت که هر جزئی از آن بر جزئی از زمان منطبق است.

می نفی  را  قطعی  حرکت  جمعی  وجود  شیخ  که  شد  ولی  خواهد  کند 

 کند.گونه غیر مستقر انکار نمیرا به  وجود اتصالی آن

. وجود آن در زمان مستلزم  شیخ: حرکت توسطی در زمان وجود دارد

است. دیگر  اشیاء  مانند وجود  بلکه وجودی  نیست  زمان  با  آن   مطابقت 

این معناست که هر قطعه به  از زمان را که در  وجود چوب در زمان  ای 

ب در آن هست. وجود حرکت توسطی در زمان هم به نظر بگیریم، چو

معناست  قطعه همین  هر  در  یعنی  به ،  توسطی  حرکت  زمان،  از  طور ای 

با   انطباق  معنی  به  نیز  دارد. وجود حرکت توسطی در زمان  کامل وجود 

 زمان نیست.

مع توسطی:  ندو  حرکت  حرکت   ـ1ای  با  ملازم  که  توسطی  حرکت 

شوند و چون حرکت قطعی در زمان  قطعی است و هر دو با هم انتزاع می

می  المجاز  شودواقع  و  بالعرض  و  آن  واسطه  به  نیز  توسطی  حرکت   ،

   با زمان و حدوث زمانی همراه است.)بالتبع( 

زمان  وقوع  ـ2 در  توسطی  منطبق    حرکت  زمان  بر  که  ممتدی  معنای 

آید و حرکت توسطی باشد، نیست. هرگاه زمان قطع شود، »آن« پدید می

»آ دارددر  دار  ن« حضور  بالقوه وجود  زمان،  در  »آن«  ، حرکت دو چون 

 یز به واسطه آن در زمان حضور دارد. نتوسطی 

فصل، این  نخست  حرکت    بخش  از  وجود  نفی  درباره  شیخ  دیدگاه 

تا   که  بود  توسطی  اثبات حرکت  و  دوم    جااین قطعی  بخش  شد.  مطرح 
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 . مربوط به مطالبی درباره سخن شیخ است 

مطلب یکم: اشکال فخر رازی بر سخن شیخ  )و فیه موضوع ابحاث(،  

 و نفی حرکت قطعی

متناسب با همان  ماهیت  وجود    .خاصی از وجود دارد  هر ماهیتی گونه 

وجود هیچ    .، جوهر، عرض، حدوث و قدممادّهدر تجرد،  است  ماهیت  

 . گونه وجود ماهیت دیگر نیست ماهیتی به 

انه یصدق، ص داشت  معیارِ(،  33)بمعنی  است  وجود  این  در خارج  ن 

بر یک امر خارجی صدق کند و اگر آن شیئ ماهیت   که مفهوم آن شیئ

شود  ،است  یافت  خارجی  شیئ  آن  در  آن  وجود حد  از  آگاهی  برای   .

اگر با آن    .وجود خارجی بسنجیمبا    آن را  یدماهیت یا مفهوم در خارج، با 

نه. وگرنه،  کنیم  حکم  آن  بودن  موجود  به  بود،  حرکت،   مطابق  ماهیت 

قو همین  هزمان،  هم  استعداد  است و  به گونه  عجیب .  رازی،  فخر  گفته 

ولی  پذیرفته  خارج  در  متصل  موجود  عنوان  به  را  زمان  شیخ  که  است 

  قطعی حرکت    .پذیرد نمی   ،را که ناظر به وجود سیال است   قطعیحرکت  

سیال زمان،  مانند  هیچست ا   نیز  اجزاء  جمع  .  هم  با  دو  آن  از  کدام 

 .ین جمع نشدن به معنی سیال بودن آن دو است شوند و انمی

 چند اشکال دارد: قطعیوجود زمان و نفی حرکت  شپذیر

الاول) بالمعنی  الحرکة  اگر   حرکت   ـ1(،  و  است.  منطبق  زمان  بر 

باشد، لازمه  معدوم  موجود  حرکت  بر یک  معدوم  که یک  است  این  اش 

 که محال است.  منطبق باشد
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عنده(،   الحرکة  معدوم  محلّ    حرکت،  ـ2)و  حرکت  اگر  است،  زمان 

 شود که محال است. امر موجود میمحلّ  باشد، معدوم،

قابلی و اعدادی زمان است. محال است   ـ3)و علته(،   حرکت، علت 

 که علت شیئ موجود، معدوم باشد.  

دهیم که ها را به حرکت توسطی میممکن است گفته شود، این نقش 

 .شیخ وجود خارجی آن را پذیرفته است 

است  بالعرض  اجزاء،  به  توسطی  حرکت  اتصاف  چون    پاسخ:  و 

بالعرض باید به بالذات منتهی شود، باید امر بالذاتی وجود داشته باشد تا  

 اجزاء داشته باشد.حرکت توسطی به وسیله آن  

دوم:)الثانی(،   شیخ.    مطلب  نظر  نفی توجیه  از  شیخ  مقصود  شاید 

جدایی  از سویی  . توضیح:  حرکت قطعی، نفی وجود ثابت برای آن است 

اش انجامد، زیرا لازمه به تناقض می  در ظرف اتصاف،  وصف از موصوف،

موصوف در عین حال که موصوف است، وصف نداشته و    این است که

نباشد. حرکت    موصوف  دیگر،  سوی  می قطعیاز  رها  را  متحرک  ،  کند، 

لحظه  هر  در  جسم  نه  زیرا  که  است  جایی  در  بعداًقبلاً  ای  نه  و   بوده 

 .جسم نیست خارجی وصف  قطعی. پس حرکت خواهد بود

گوید:  که شیخ میاین به توجیه کلام شیخ:    پاسخ ملاصدرا)لکنا نقول(،  

است جدایی وصف از موصوف، در ظرف اتصاف، تناقض است، درست  

و آن دو تلازم دارند،    نیز ممکن نیست  جدایی حرکت قطعی از متحرکو  

و است  منطبق  آن  بر  حرکت  که  حرکت محلّ    جسم  اعدادی  علت  و 
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  و منفعل است. پس قابل و تأثر  آن، ممادهّ    خاطربلکه به   است، ثابت نیست 

گونه که فاعل حرکت  همان   ،حرکت مانند خود حرکت، سیال است محلّ  

سیال باشد و فاعل قریب آن   ، زیرا ممکن نیست حرکتْنیز سیال است 

 ارادی. خواه قسری یا ،خواه فاعل طبیعی باشد ،سیال نباشد

 راهی برای اثبات حرکت قطعی.( مطلب سوم: 34صالثالث، )

گونه سالبه جزئی، درست است ولی سالبه کلی  نفی حرکت قطعی به

، وجود دفعی یا جمعی ندارد ولی نفی برخی آن نادرست. حرکت قطعی 

گون سخن ه از  که  است  آن  بهتر  نیست.  آن  مطلق  نفی  معنی  به  آن  های 

اشیاء    شیخ مانند وجود  ثابت و مستمر  این شود که وی وجود  بر  حمل 

 . عینی خارجی را از حرکت قطعی نفی کرده است نه مطلق وجود را

 مطلب چهارم: اثبات حرکت قطعی از طریق وجود زمان )الرابع(، 

تدریجی  شیخ   نمیوجود  نفی  را  خارج  در  قطعی  بلکه  حرکت  کند 

  .کندآن را در خارج نفی می وجود دفعی

و    داندوی زمان و منشأ آن را موجود می  :یکم  دلیل(،  کنفانه ان لم ی)

خارج   در  قطعی  تدریجی حرکت  نفی وجود  با  است.این  وی    متناقض 

از زمان  چهآن گوید:  می این است   درباره نفی وجود  گفته شده، مبنی بر 

همه   که  نیست  حجر  و  شجر  مانند  و  نیست  موجود  »آن«  در  زمان  که 

یک   در  آن  دفعتاًاجزاء  می   »آن«  شود،  جمع  گفته  که  است  فرق  شوند. 

 .وجود ندارد یا در »آن« وجود ندارد زمان اصلاً

به وجود  اگر   جزئی  زمان  ایجاب  که    نباشد،  صادقگونه  آن  نقیض 
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صادق است. معنی سلب کلی وجود زمان این است که    ،سلب کلی است 

 ولی اگر مصداقی در خارج نداشته باشد،  .زمان مصداقی در خارج ندارد

 .است توان ب عد و مقداری باشد که بین دو طرف مسافت نمی

یشبه،  ) الزمان  دوم:  (  35صو  از به دلیل  حرکت،  وجود  شیخ،  گفته 

تر است. پس حرکت در خارج وجود دارد، زیرا زمان که  وجود زمان قوی

 در خارج وجود دارد. ،تر است ضعیف

اشکال فخر رازی بر حرکت توسطی و پاسخ    مطلب پنجم:)الخامس(،  

 ملاصدرا 

توسطی بودن  حرکت  از  است  این    عبارت  انجام.  و  آغاز  بین  شیئ 

م کلی  ومفهومی کلی و ذهنی است که بر افراد کثیر قابل صدق است. مفه

ندارد. در خارج وجود  بودن،  کلی  دلیل  دارد    چهآن   به  در خارج وجود 

  »آن« و »آنیات« است. »آن« و »آنیات« حرکت معین و جزئی است، یعنی  

مصداق حرکت قطعی هم    ،گونه که مصداق حرکت توسطی نیستندهمان

 ،نیستند. به همین سبب است که برخی حرکت را نه این دانسته و نه آن 

اند: حرکت حصولات متعاقب در حدود مسافات متتالی است، بلکه گفته 

های متتالی است. شبیه های پیاپی در مسافت یعنی حرکت مجموعه سکون

که باطل است، زیرا در   به ذرات صغار صلب دموکریت در باب اجسام

تشافع حدود  ـ2تتالی آنات   ـ1این صورت سه اشکال مطرح خواهد شد: 

 .کمال ثانی بودن حرکت  ـ3

چه رسد با اجتماع »آنات«. »آن« مانند    ،وجود یک »آن« محال است   ـ1
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طرف زمان    »آن«  ـ2و »آنات« مانند اجزاء لایتجزی.    جزء لایتجزی است 

مانند نقطه و  .است و اگر زمان وجود نداشته باشد، طرف هم وجود ندارد

هم  به  که  سطح  و  وابسته خط  زمان،  انددیگر  و  است  زمان  طرف  »آن«   .

پدیده  »آنی« و در »آن« رخ  عارض حرکت قطعی و حرکت توسطی،  ای 

نداشته باشد  .دهدمی ندارد و اگر حرکت قطعی وجود  ، زمان هم وجود 

نباشد، حرکت توسطی هم   »آن«  اگر  نیست و  »آن« هم  نباشد،  اگر زمان 

 نیست. وقتی یک »آن« وجود نداشته باشد، تتالی معنی نخواهد داشت. 

ها بر فرض که »آن« و »آنات« ممکن باشد، در کنار هم قرار گرفتن آن 

قرار   هم  کنار  در  آن  دو  وقتی  و  است  طرف  »آن«  زیرا  نیست،  ممکن 

در حالی که آن دیگری هم طرف   ،باشد  گیرند که یکی طرف دیگریمی

راست  علاوه  به.  خواهدمی و  چپ  که  است  این  به  »آن«  داشتن  طرف 

محال   نیز  »آنات«  تشافع  پس  است.  »آن«  تجزیه  مستلزم  که  باشد  داشته 

 است.

حرکت کمال اول است. کمال اول در جایی صادق است که متحرک  

در هر    ،حرکت در »آن« رخ دهد  که اگرحال آن  ،به مقصد نرسیده باشد 

نیست  از وصول  در حالی که وصول   ،»آنی« متحرک واصل است و غیر 

. طلب وصول، کمال اول است و وصول، کمال  غیر از طلب وصول است 

 ثانی.

 پاسخ ملاصدرا به اشکال فخر رازی )و الجواب(، 

کند که مصادیق خارجی درا تصویری از حرکت توسطی ارائه می صملا
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، کلی است و اول اشکال این بود که حرکت توسطیداشته باشد. بخش  

 در خارج وجود دارد، شخص است.  چهآندر خارج وجود ندارد، زیرا 

اگرچه حرکت توسطی به این معنی در قیاس با امور پاسخ ملاصدرا:  

کند، کلی و مبهم است ولی از  زمانی و آنی که عقل در خارج اعتبار می 

از کلیت خارج می  گانه تعین داردجهات شش  تعین موضوع   ـ1شود.  و 

  آغاز و انجام   ـ6و    5فاعل معین    ـ4وحدت زمان    ـ3وحدت مسافت    ـ2

 معین.

ها بسنده  حرکت از موجوداتی است که همین اندازه از تعین برای آن

هرچند همین اندازه هم خالی از اشتراک نیست و کلی است که در    ،است 

 فی المعین درآمده است.  گانه، به صورت کلیاضافه به امور شش  اثر

ششم:  36صالسادس،  ) مطلب  امتناع(  بر  قطعی    دلیل  در  حرکت 

 و نقد آن  از طریق تحلیل اجزاء حرکت خارج 

رود: حرکت یا مرکب از  کار میاین دلیل درباره زمان و هر غیرقاری به 

ناپذیر  . ترکیب از امور تقسیم ناپذیرپذیر است یا از امور تقسیم امور تقسیم 

تقسیم امور  زیرا  است،  ندارند  امتدادناپذیر،  باطل  اندازه  ترکیب  و  از   .

به  اندازه  و  امتداد  دارای  شیئ  ندارند،  اندازه  و  امتداد  که  وجود اموری 

 . آیدنمی

تقسیم  امور  از  حرکت  تقسیماگر  باشد،  شده  ترکیب  آن پذیر  پذیری 

است  بهمستمر  آن  اجزاء فرضی  بنابراین  ندارند ،  زیرا  گونه دفعی وجود   ،

به قارّ  غیر و  به هستند  تدریج  پدید آیندوجود میگونه  که  هر جزئی  ید  آ  . 
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پذیر است و برخی از اقسام قبل از دیگری و برخی بعد از دیگری تقسیم

. چیزی که اجزاء آن قبل و بعد داشته باشد، کل آن هرگز  شودموجود می 

جزء موجود فرض شده، جزء   چهآن، پس  شودموجود نمی  و دفعتاًبا هم  

 موجود نیست و این خلاف فرض است. 

را رازی به عنوان شبهه بر وجود حرکت آورده   لاین استدلا(،  أقول)

هم این نیز در سخنان رازی و نیز شیخ آمده بود و پاسخ آن قبلاً  است که  

این مغالطه بین سالبه کلی با جزئی است، زیرا وجودی که در این    بود که

 . ای از آن است ه انحاء وجود نیست بلکه گون  دلیل نفی شده است، مطلق

پذیر پذیر هم تقسیم در این استدلال گفته شد که اگر اجزاء شیئ تقسیم 

از اجزاء    ،باشد  از  برخی  قبل و برخی بعد خواهد بود. چیزی که برخی 

. مغالطه در اجزاء آن قبل و برخی بعد باشد، وجود دفعی و جمعی ندارد

به همین نبودن چیزی  است، زیرا موجود  داده  مستلزم   گونه دفعیجا رخ 

ندارد نیست، زیرا چیزی که وجود دفعی  تواند وجود می  ،نفی مطلق آن 

 تدریجی داشته باشد. 

 ( مطلب هفتم: دلیل ایجی بر نفی حرکت قطعی 37صالسابع، )

اتصال بین جزء گذشته حرکت با جزء آینده آن، اتصال بین موجود و  

است  حرک  معدوم  پس  محال.  نمیو  متصل ت  واحد  موجود  یک  تواند 

 باشد. 

 ،است  آمیخته به عدموجود حرکت و زمان، ضعیف و پاسخ ملاصدرا: 

است. هر  چنان آن  به قوه و حدوث آن عین زوال  آمیخته  آن  فعلیت  که 
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یا عین عدم آن است  با عدم جزء دیگر  از آن ملازم  این ویژگی  جزئی   .

 .امور متصل تدریجی است 

 

 ( 38)ص ت محرک اولافصل دوازدهم: اثب

فلسفی  متعارف  راه  از  اول  محرک  اثبات  به  نخست  فصل  این  در 

 سپس از راه حرکت جوهری.  ،پردازند می

به فاعل نسبت داده شود، فعل است و اگر به قابل نسبت   حرکت اگر  

  داده شود، کمال اول است.

هم   ،. پس هم نیاز به قابل داردصفت وجودی و امکانی است حرکت  

فاعل متعددبه  باید  آن  قابل  و  فاعل  زیرا    .  باشد،  متغایر  اجتماع اولاً،  و 

قاف و  محرّبلاعل  متحرّ،  و  ان    کک  و  یفعل  ان  مقوله  دو  به  مربوط  که 

است  است   ،ینفعل  بودن  ثانیاً .  محال  واحد  مستفیض  ،  و  محال  مفیض 

نیاز به محرکی بیرون از خود    ک خود نیست و. پس متحرک، محرّاست 

 .دارد

وحدت حرکت و متحرک بر اساس حرکت    ،( 39ص  ،لکن هنا دقیقة)

 جوهری

صفت وجودی و امکانی است. بر    حرکتْ  درباره حرکت گفته شد که

وصف نیست بلکه وجود امکانی   ،حرکت دیگر  اساس حرکت جوهری،  

نیست بلکه یک جوهر سیال است که ذاتاً   است.   حرکت، وصف چیزی 

اعرمتجدد است و حرکت  مانند حرکت  نیستند  های وصفی  اض، وصف 
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 . اندبلکه ظهورات حرکت ذاتی و جوهری

براین اساس، حرکت نیاز به محرک ندارد بلکه نیاز به جاعل و موجد 

 تفصیل آن بعداً   جعل کند.   ،دارد که ذات متحرک را که عین حرکت است 

 اجمال آن:اماّ  مطرح خواهد شد

نقول قولاً به قابل حرکت،  متحرک و  (،  40، صمجملاً  )فالآن  نسبت 

محرک و   و مقصد.حرکت  کمال ثانی؛  و    ولکمال ا بالقوه است:    ،دو کمال

قابل نیاز به محرک دارد که از   معطی حرکت، واجد کمال و بالفعل است.

نیز متحرک و   یا خودش  این محرک  بالفعل باشد.  جهت اعطای حرکت 

د  انجام یا به دور می در نتیجه نیازمند به محرک است یا نیست. اگر باشد،  

نباشد، خودش   یا به محرک اول غیر متحرک. اگر متحرک  به تسلسل  یا 

 محرک اول است. 

حق تعالی که    ـ1وجود دو طرف دارد:  (،  طرفین  )فثبت انّ فی الوجود

هیولی که شر است و خیریت آن بالعرض    ـ2فعلیت و خیر محض است.  

 است.

 

 (41)ص فصل سیزدهم: اشکالات قاعده »هر متحرکی، محرک دارد«

به محرک و ضرورت   متحرک  نیازمندی  بر  برهان  دو  پیش  در فصل 

دلیل   هفت  رازی  فخر  شد.  مطرح  دو  آن  بر  مغایرت    مغایرت فلسفی 

ملاصدرا   است.و نقد کرده    نقل  ،که از پیشینیان است   محرک و متحرک

 است.مورد نقد قرار داده هم  ی آن راهانقد نقل و شش دلیل آن را  
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یکم:  )الاولی(،   چیزیاگر  دلیل  پیوسته    ،علت حرکت  باشد،  خودش 

  ، حرکت خواهد داشت و سکون برای آن محال است، زیرا علت حرکت 

باقی است   ذات آن است  بقاء ذات، علت حرکت هم  تا  در حالی که   ،و 

اشیاء متحرک از    ، اشیاء سکون هم دارند. پس علت حرکت  بیرون  امری 

 هاست.ذات آن 

دوم:  )الثانیة(،   علت دلیل  م  اگر  ذات  اجزاء  تحرکت،  باشد،  حرک 

ثبات آن یعنی  اجزاء حرکت،  بود. جمع  ثبات هاحرکت مجتمع خواهد   .

حرکت  علت  اگر  پس  حرکت.  نفی  یعنی  حرکت،  م  ،اجزاء  رک تحذات 

 که حرکت وجود دارد. حال آن  ،باشد، حرکت منتفی خواهد بود

باشد  متحرک  ذات  معلول  حرکت  اگر  حرکت:  اجزاء  اجتماع  ، لزوم 

علت   همیشه ذات اوست و در ذات بودن ثابت است. هرگاهذات متحرک  

معلول هم ثابت است. پس با ثبات علت حرکت، حرکت هم    ،ثابت باشد 

است:   معنی  دو  به  حرکت  ثبات  بود.  خواهد  حرکت    ـ1ثابت     ـ2نفی 

و   بداهت  خلاف  دو  هر  که  حرکت  نبودن  گوناگون  و  بودن  همیشگی 

 تجربه است. 

یا حال و مکان ملائم    ،حرکت کند   دلیل سوم: اگر جسم ذاتاً)الثالثة(،  

مکانندارد   و  حالات  همه  است و  یکسان  او  برای  مکان یا    ،ها  و  حال 

نداردمناسب   اگر  ثانی  ،  دارد.  کمال  که  چیزی  و  ندارد  هم  ثانی  کمال 

ندارد اول )حرکت( هم  باشد، کمال  ذاتاًنداشته  اگر جسم  حرکت   . پس 

 کند، حرکت نخواهد داشت. 
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آنعلاوه  به  است،  از  یکسان  آن  برای  جهات  و  حالات  همه  که  جا 

ترجیح یکی از حالات و جهات برای آن ترجیح بلامرجح است. در این 

یا می  صورت  حرکت  جهات  همه  اصلاًدر  یا  نمی  کند  کند.  حرکت 

زمان تواند همزیرا یک حرکت نمی  محال است،  حرکت در همه جهات

بلامرجح  ترجیح  هم  دیگر  جهت  بر  جهتی  تقدم  باشد.  جهات  همه  در 

اگر اصلاًاست  است   .  نکند خلاف فرض  است    ،حرکت  این  زیرا فرض 

بحث  موضوع  این  ،که  بر  علاوه  نه خود حرکت.  است  که فاعل حرکت 

 خلاف بداهت است. ،نفی حرکت و نیز نفی حرکت در جهات مختلف

های مناسب و ملائم دارد، باید وقتی بدان مکان یا  مکان   اگر حالات و

جای حا سکون  و  یافته  پایان  حرکت  رسید،  شودل  آن  این  گزین  در   .

 صورت حرکت آن ذاتی نیست، زیرا ذاتی با دوام ذات، دوام دارد. 

و به سبب جسم    ، ذاتی جسمدلیل چهارم: اگر حرکت جسم)الرابعة(،  

باشد، باید همه اجسام متحرک باشند، زیرا اجسام در جسمیت بودن آن  

هاست، مشترک  پس باید در آثار جسمیت که حرکت هم از آن  ،مشترکند 

آن   .باشند نیستند.  حال  اجسام متحرک  از  به  که برخی  اگر حرکت جسم 

علت  جسم  ذات  صورت،  این  در  باشد،  جسم  در  خصوصیتی  سبب 

خصوصیت  آن  بلکه  نیست  و   ،حرکت  محرک  و  است  جسم  علت 

 تعدد خوهند بود که مطلوب همین است.ممتحرک، متغایر و 

پنجم:  (،  )الخامسة پیش دلیل  در فصل  که  فعل  و  قوه  اختلاف جهت 

کند محرک است یا از آن  محرک یا از همان جهت که حرکت میگذشت: 
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جهت محرک نیست بلکه جهت محرک بودن و متحرک بودن آن متعدد 

دوم،   بنابر فرض  ماست.  از  غیر  متمحرک  اگر جهت  است.  رک ححرک 

هم  جهت  یک  از  یعنی  باشد  آن  بودن  متحرک  جهت  همان  آن  بودن 

متحرک  هم  باشد  وجدان محرک  با  ملازم  محرک  زیرا  است،  تناقض   ،

فقدان و  وجدان  جمع  فقدان.  با  ملازم  متحرک  و  جهت    است  یک  در 

 محال است، زیرا وجدان، وجود است و فقدان، عدم. 

ششم:  42صالسادسة،  ) دلیل  به (  است  قابل  که  متحرک  نسبت 

. اجتماع  ه حرکت، وجوب است حرکت، امکان است ولی نسبت محرک ب

 امکان و وجوب در شیئ واحد از جهت واحد، تناقض است.

المشرقیه(،   المباحث  کتاب  صاحب  سه )قال  بر  رازی  فخر  نقدهای 

 )پاسخ نقضی(  دلیل نخست 

مشاء،   نظر  مکان طبیعت  اولاً،  از  به  رسیدن  به  اشیاء  طبیعی  میل  و 

طبیعت همیشگی    ، تحریکثانیاً.  مبدأ حرکت و سکون است طبیعی خود،  

و پذیرد  نیست بلکه با وصول به مکان طبیعی، تحریک و حرکت پایان می 

می  تبدیل  پیش شودبه سکون  این  به  توجه  با  رازی سه  فرض.  های فخر 

 کند:گونه رد میدلیل نخست را این 

لاتح انها  ابداًر )مع  یکم:  نقد (،  ک  لذاته    دلیل  که  چیزی  یکم:  )دلیل 

با ،  محال است، زیرا علت آن همراهش است(   متحرک باشد، سکون آن

توجه به مبنای مشاء که حرکت ذاتی و میل طبیعی را با سکون ناسازگار  

مقصد، نمی به  وصول  با  و  باشد  لذاته  حرکت  که  ندارد  اشکالی  دانند، 
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 تبدیل به سکون شود. 

لایب الاجزاء(،  ق)و  علت ی  طبیعت،  اگر  دوم:  )دلیل  دوم:  دلیل  نقد 

معلول یعنی حرکت   ، اجزاءحرکت باشد، چون علت جمع و ثابت است 

باشد سکون  حرکت،  و  باشد  ثابت  و  جمع  باید  با   ،( نیز  مشاء  حکیمان 

حرکت، ثبات و   لی برای اجزاءدانند ومجتمع می  که علت را طبیعت واین

 بقاء قائل نیستند.

نقد دلیل سوم: )دلیل سوم: اگر حرکت، مکان و لمکان(،    طالبة)و هی  

ط داردمقصد  می  ،بیعی  ساکن  آن  به  رسیدن  آن  ،شودبا  متحرک  حال  که 

مکان و مقصد طبیعی و اگر  بالذات است و باید حرکت آن دائمی باشد  

است ندارد  بلامرجح  ترجیح  خاصی،  سمت  به  آن  حرکت  حکیمان ،   .)

می حرکت  علت  را  طبیعت  هم  طبیعی مشاء  مکان  آن  برای  هم  و  دانند 

 شود. قائلند که با رسیدن متحرک به آن مکان، ساکن می

قلتم) به  (،فلئن  یکم:  پاسخ  دلیل  نقضی  ردّ   اشکال  در  است    ممکن 

ست بلکه  یگفته شود، طبیعت من حیث هی علت حرکت ن  نقض یادشده

ید آ  مانعی پدید مثلاً    ،ولی رخ دهدحتکه    در صورتی علت حرکت است 

دهد رخ  منافری  یا  برود  بین  از  ملائمی  حالت  آن   .یا  از که  مانند  سنگی 

شد خارج  خود  طبیعی  به  همکان  حرکت  سبب  آن  طبیعت  سوی باشد، 

مکان طبیعی آن است ولی اگر در مکان طبیعی خود بماند، ساکن خوهد  

. در هر صورت، طبیعت به ضمیمه فقدان ملائم یا وجود منافر و مانند  بود

 . و مطلقاً آن، علت حرکت است نه ذاتاً 
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جا که ممکن  از آنپاسخ به اشکال نقضی دلیل دوم:  )او زوال حالة(،  

به  طبیعت  پیدایش  است  شرط  به  بلکه  نباشد،  حرکت  علت  مطلق  گونه 

قرب و بعد شیئ  مانع یا زوال ملائم و خروج از مکان طبیعی، علت باشد،

می منافر  یا  ملائم  حالت  به  برای نسبت  شئ  طبیعت  علیت  در  تواند 

شود حالت ملائم یا  می این قرب و بعدها سبب    تأثیر.  باشدمؤثر  حرکت  

تد به  پدیدرمنافر  برودید  آ   یج  بین  از  تدریج  به  طبیعت   یا  چنین  و 

 تدریجی دارد.  تأثیرمشروطی 

پاسخ به اشکال نقضی دلیل سوم: چون طبیعت به شرط  )انما یحصل(، 

منافی یا ملائم علت حرکت است، با قرار گرفتن در مکان مناسب خود،  

 .رودشرط علیت از بین می

نقض  بر  که  اشکالاتی  نخست  با  دلیل  سه  نتیجه  در  و  شد  وارد  ها 

کند که عبارت است  یک نقض کلی بر هر سه دلیل وارد می  تحکیم شد،

ها گفته شد، علیت ذات و طبیعت مشروط  که در پاسخ نقضاگر چنان از:  

دلیل نخست  این سخن درباره سه  باشد، چر  آن  مانند  منافر و  به وجود 

 گفته نشود؟ 

ممکن است   گفتید:   شما در پاسخ به اشکال نقضی دلیل یکم  توضیح:

ن   .علیت آن مشروط باشدبلکه  باشد  طبیعت من حیث هی علت حرکت 

می  یکم  دلیل  اصل  درباره  را  بیان  همین  طبیعت عین  گفت:  علت    ،توان 

حصول منافر. در این صورت، متحرک    حرکت خود است ولی مشروط به

 طور مشروط. رک خود باشد ولی بهحتواند م می
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دومدر   دلیل  نقضی  اشکال  به  بهگفتید  پاسخ  طبیعت  و    سبب   :  قرب 

یا به تدریج  ید  آ  یج پدیدرشود حالت ملائم یا منافر به تدبعدها سبب می

برود. بین  نشود؟  از  گفته  دوم  دلیل  اصل  درباره  همین  عین  مثلاً    چرا 

طبیعت  حالت   ،بگوییم  با  طبیعت  ارتباط  چون  ولی  است  حرکت  علت 

و طبیعت با   کندک نیز تفاوت می یشود، شرایط تحر نافر کم و زیاد میم

 هریک از شرایط بیرونی، علت برای جزئی از حرکت خواهد بود.

سومدر   دلیل  نقضی  اشکال  به  چون  گفتید  پاسخ  طبیعت علیت  : 

با قرامشروط   است،  منافی  مناسب به  از  ر گرفتن در مکان  ، شرط علیت 

حالات    توان گفت:م میسخن را درباره اصل دلیل سوهمین    رود.بین می

های مناسب و ملائم دارد ولی طبیعت به شرط منافر علت حرکت  و مکان 

طور مطلق تا گفته شود، باید وقتی بدان مکان یا حال رسید،  نه به   ،است 

 گزین آن شود. حرکت پایان یافته و سکون جای

را ت سه دلیل اول  پاسخ به اشکالا  هفخر رازی تنها را)الا بان یقال(،  

گانه  صورت که طرفداران دلایل سه به این   ،داندتمسک به دلیل چهارم می

اگر حرکت جسم، ذاتی آن باشد، باید همه اجسام متحرک باشند،    بگویند:

مشترکند. جسمیت  در  اجسام  دلیل اولاً،  پس    زیرا  بدون  اول  دلیل  سه 

نمی  اثبات  را  و  چهارم، چیزی  آن    ثانیاًکنند  دلیل چهارم،  رد  در صورت 

 شوند. سه دلیل هم رد می

)اگر حرکت جسم، ذاتی آن باشد، باید همه  نقد دلیل چهارم:  )فنقول(،  

  ـ2  مقدار  ـ1:  چیز تشکیل شده است سه  از  جسم    اجسام متحرک باشند(.
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 یولی ه  ـ3صورت جسمی 

مشترک بین همه اجسام    و ماهیتْ  طبیعت   جسم،گانه  مقدار و ابعاد سه 

 است.

ا اجساماما  همه  میان  جسمی  صورت  است   ،شتراک  دلیل  و    فاقد 

آن یا در صورت جسمی می  هااختلاف  اختلاف در حرکات  تواند سبب 

 بودن و نبود حرکات باشد. 

جسمی: صور  حقیقت  تعدد  بر  جسمی،  دلیل  قابلیت   صورت   همان 

ابع سه ابرای  است د  اضافی  امر  قابلیت،  زیرا  نیست،  صورت    گانه  و 

است.   جوهری  امر  نیست پجسمی،  قابلیت  جسمی،  صورت  پس   .س 

سه  ابعاد  قابل  جوهر  به  جسم  زیرا  تعریف  نیست،  حقیقی  تعریف  گانه، 

است  عرض  به  جوهر  که تعریف  است  چیزی  جسمی  صورت  پس   .

. وحدت لازم دلیل بر وحدت ملزوم نیست، پس قابلیت از لوازم آن است 

م واحدی  لازم  تعدد،  عین  در  که صور جسمی  ندارد  قابلیت  مانعی  انند 

  1گانه داشته باشند. ابعاد سه 

نتیجه: با تعدد و اختلاف صور جسمی در اجسام مختلف، حرکت و  

آن  تبیینسکون  اشها  عین  در  اجسام  از  برخی  است.  در  تپذیر  راک 

 
ملاصدر ـ1 نظر  به  است.  جسم  در  تشکیک  اشکال  بر  است؛  ا پاسخی  مراتب  ذو  امری  جسم   ،

جا تقسیم طبیعی، مثالی و عقلی. مستشکل: تشکیک در جایی است که مراتب جامع داشته باشند که این

گانه نه جنس جسم گانه است که نه جسم مثالی دارد نه جسم عقلی. پاسخ: داشتن ابعاد سهسه  ددر ابعا 

 است نه فصل آن بلکه از عوارض یا لوازم آن است و وحدت لازم دلیل بر وحدت ملزوم نیست. 
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اند و برخی دیگر به دلیل متحرک   جسمیت به سبب اختلاف در صورت،

پس حرکت   ها با اجسام دیگر، متحرک نیستند.تفاوت صورت جسمی آن

ها نسبت دارد نه به حقیقت ها به صورت آن اجسام و نیز انواع حرکت آن 

 هاست.جسمی مشترک که مقدار آن 

سلّ) ان  و  قال  بپذیری(  43صمنا،  ثم  که  فرض  در    هک م  بر  اجسام 

و هیولای  مادهّ  توان بهها را میاند، اختلاف آن صورت جسمی نیز مشترک 

تآن  علت  و  داد  نسبت  آنها  انواع فاوت  نیز  و  سکون  و  حرکت  در  ها 

 ها. نه مقدار و صورت مشترک آن  ،ها باشد آن مادهّ  ها،حرکت آن

 نقد ملاصدرا بر اشکال رازی بر دلیل چهارم (، أقول)

و   گانه« بدیهی است اشتراک اجسام در »جوهر قابل ابعاد سه نقد یکم:  

عالمان،   برای  که  شد  ارائه خواهد  آن  براهین  ندارد.  دلیل  ارائه  به  نیازی 

 تنبیه و تذکر است.

و   طبیعی  مبادی  اثبات  برای  اجسام  در  جسمی  صورت  اشتراک 

ع و ایون از عوارض و  ا، بسنده است، زیرا حرکات، اوضمحرکات خاص

است. مشترک  امر  همان  جسم    مندی،مکانمثلاً    اوصاف  مختصات  از 

کانی به مکان ن، انتقال از ماست، وضع و نسبت اعضاء به هم و به بیرو

همگی از اوصاف جسم است که سبب قابلی حرکت است. حرکت   ،دیگر

 نیاز به علت فاعلی هم هست.
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 های اثبات علت فاعلی متحرک راه( 44)ص

یبتنی(،   یکم:  )بعضها  در  راه  اوصاف  این  وجود  قوه  و  امکان  اثبات 

اند، زیرا جسم  ق به استعداد و قوهوعوارض مختلف جسمانی، مسبجسم.  

آن فعلیت قابل  با  انغعال  معنی  به  قبول  و  نمی  هاست  پس جمع  شود. 

 ممکن نیست فاعل و قابل یکی باشد. 

بعضها(  لوازم  1)و  از  اجسام  مختلف  عوارض  و  صفات  دوم:    راه 

ماهیت مشترک نیست، زیرا در این صورت باید در همه افراد آن ماهیت 

ندارند وجود  ولی  باشند  داشته  ج   ،وجود  مختلف  عوارض  از  پس  سم 

 .لوازم صورت جسمیه مشترک نیست بلکه از لوازم صورت نوعی است 

آن  است حاصل  بدیهی  امور  از  این  ،که صورت جسمی،  بر  که علاوه 

 . تنبیهات لازم هم بر آن ارائه شده است 

نقد دوم: این اشکال ناظر به این سخن رازی است قوله یجوز(،  امّا    )و

 اشتراک امور مختلف در لازم واحد، مجاز است. گفت:که می

که منشأ  جواز اشتراک امور مختلف در لازم واحد مشروط است به این

و لازم واحد، لازم مبادی مختلف از حیث   لزوم، یک جهت مشترک باشد

 . ها نباشداختلاف آن 

ولی است  نسبی  اگرچه  ابعاد  جسم    قابلیت  هو  بما  جسم  لوازم  از 

 . نه از لوازم اختلاف اجسام ،است 

ب با  این رازی  مییان  مختلف  امور  باشند،که  داشته  واحد  لازم   توانند 

 
 هم دلیل دیگری بر رد اشکال تشکیک است.این ـ1
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است می مختلف  اجسام  مشترک  لازم  ابعاد،  قابلیت  بگوید،  نه    ،خواهد 

 . هاجهت اشتراک آن 

داند ولی رازی لازم ملاصدرا قابلیت ابعاد را لازم صورت جسمی می

 داند. می  صور نوعی

مادّه    داد کهگانه نشان میبرخی از دلایل شش (،  و بعض تلک الطرق)

آن از  هریک  که  مختلفی  حرکات  مبدأ  مختلف،  اجسام  بین  ها مشترک 

، قوه و استعداد است و  مادّه از اجسام است، نیست، زیرا    مربوط به نوعی

 . با هم تفاوت ندارندمادهّ  اجسام از جهت 

گفت: اگر بپذیریم که اجسام  فخر رازی در اشکال بر دلیل چهارم می

نیستندمادّهمشترکند، در    در صورت جسمی  خاص هر  مادهّ    و  ، مشترک 

 های خاص آن باشد. تواند سبب حرکت جسمی می

های مختلف باشد،  تواند مبدأ حرکت ملاصدرا: ولی تفاوت مواد که می

 . هاست تنها به سبب تفاوت صور نوعی آن

که اشکال دوم فخر بر    نقض دلیل چهارم با حرکات و أشکال افلاک

 .این دلیل است 

جسمی صورت  وحدت  فرض  اجسام مادهّ    و  بر  هم  باز  جسم، 

 .های مختلف داشته باشندتوانند حرکت می

 

 ( 47)ص اثبات محرک عقلی م محرک واقسافصل چهاردهم: 

 .دهدتیشه کاری انجام می : مانند نجار که با باواسطه محرک بالذات ـ1
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بی   ـ2 بالذات  چیزی  که  مباشرو    واسطه محرک  به  را   صفت حرکت 

ذات متحرک وجود دارد و محرک به آن حرکت  در این صورت،    دهد.می

 دهد.می

بی   ـ3 بالذات  غیرمباشرمحرک  افاضه   که  واسطه  را  متحرک  ذات 

 کند.می

 

 اقسام محرک از جهت دیگر 

 . مانند راننده و گوینده محرکی که خودش هم متحرک است  ـ1

نیست   ـ2 متحرک  خودش،  که  را   محرکی  عاشق  که  معشوق  مانند 

 .داردکند یا معلم که متعلم را به حرکت وامی تحریک می 

 

 وجود محرک غیر متحرک  اثبات محرک عقلی یا اثبات 

اجسام نامتناهی محال دلیل یکم:  )و لاستحالة وجود اجسام بلانهایة(،  

جسم، ب عد دارد. اگر اجسام نامتناهی باشند، بعد نامتناهی اولاً،  است، زیرا  

 انجامد و محال است.فی تعدد جسم میکه به ن خواهد بود

واحد ممکن  محلّ    وجود اجسام نامتناهی دردارند،  محلّ    ، اجسامثانیاً 

 انجامد.به نفی تعدد اجسام می  نامتناهی بودن اجسامنیست. پس 

ها جسم خواهند بود. اگر  متحرک باشد، همه متحرک   ، هر محرکی  اگر

محرک  نامتناهی  سلسله  ابعاد  و  نامتناهی  اجسام  به  باشد،  نامتناهی  ها 

 اند. ها نامتحرک . پس برخی از محرکخواهد انجامید که محال است 
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علل  (،  ثانیاًامّا    و) ناحیه  در  تسلسل  متعدد  دلیل دوم:  دلایل  محال  به 

است است  و طرف  برهان وسط  دلایل،  آن  از  یکی  متحرک  با  محرک  :  . 

انفکاک آن  از  و  دارد  چیزی  معیت  اگر  حال  است.  داشته حرک  مناپذیر 

و   هم  محرک  باشد  باشدمحرک  آن  داشته  این   ،دیگری  نیست  ممکن 

ها را در نظر نهایت ادامه یابد، زیرا اگر مجموعه آن تا بی   محرکزنجیره  

فقط    محرکاولین    ،بگیریم زنجیره،  این  این   محرک در  آخرین  است. 

است. غیر از این دو )اولین و آخرین( وسط هستند. متحرک  زنجیره فقط  

برای چیزی    محرکحال اگر این زنجیره همه در حکم وسط باشند یعنی  

م بدون طرف  چیزی دیگر، لازمه   تحرکباشند و  این است که وسط  اش 

آن  حال  باشد  داشته  بودن  وجود  وسط  و  است  محال  چیزی  چنین  که 

پیداست چنان هم  نامش  از  تا    ،که  پس  است.  طرف  وجود  بر  متوقف 

محقق  تحرکناممحرک   وسط  محال    نباشد،  تسلسل  پس  شد.  نخواهد 

 .است 

لایتحرک،  ) الذی  فاعلی (  48صفالمحرک  مبدأ  یا  نامتحرک  محرک 

کند که خودش حرکت را ایجاد می  ییزچ   أ غایی. مبدأ فاعلی،داست یا مب

میاین   ماننددارد   ایجاد  را  نفسی  داردکه  اراده  خودش  که  محرک کند   .

می افاضه  را  حرکت  قریب  مبدأ  متحرک،  جسم  به  به  نامتحرک  و  کند 

مبدأ غایی، معشوق و محبوب    دهد که با آن حرکت کند.جسم نیرویی می

، محب را به  که کاری انجام دهداست و به دلیل محبوب بودن بدون آن 

 .داردحرکت وامی
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 جسمانی نبودن محرک نامتحرک 

ندارد حرکت  نامتحرک،  جسمانی،   ، محرک  قوه  وقت دست   هر  کم 

خود نیز بالعرض    ،دهدخود را حرکت میادهّ  م  وجسم    ،بدن تحریک که  

طبیعت سنگ که علت حرکت مثلاً    .کندبا آن حرکت میواسطه آن  و به

و آنمادهّ    جسم  با  همراه  است،  پایین  به  بالا  از  دارد.  آن  پس   حرکت 

 محرک نامتحرک، مادی و جسمانی نیست. 

از قوه جسمانی صرفاًقوه جسمانی:   بلکه   مقصود  نیست  مادی  قوای 

می شامل  باشد،  داشته  وابستگی  جسم  به  که  را  چیزی    خواه   ،شود هر 

آن  آن   اه وابستگی  ذات  مرتبه  به  باشدمربوط  آن   ، ها  فعل  مرتبه   ها.خواه 

مادهّ    جسم وقوای جسمانی محسوس، در مرتبه ذات خود وابسته به  مثلاً  

تبه فعل،  رهستند ولی نفس انسان در مرتبه ذات خود، مجرد است و در م

  وسیله جسم و و برخی از کارهای خود را به   است مادهّ    سته به جسم وواب

 .دهدانجام می مادهّ 

. دهد یا بالطبع است یا بالعرض یا بالقسرکارهایی که جسم انجام می 

ای زائد بر  با قوه هر کاری که جسم انجام دهد و بالقسر و بالعرض نباشد،

، زیرا اگر جسمیت آن علت برای آن فعل بود،  دهدانجام می   جسمیت آن

باشد، داشته  وجود  اجسام  همه  در  فعل  آن  مشترک    باید  جسمیت  زیرا 

آن  باشد  ،هاست میان  مشترک  باید  هم  جسمیت  لوازم  آن   .پس  که  حال 

 مشترک نیست پس مربوط به اصل جسمیت نیست.

جسمیت، بر  زائد  قوه  دو    آن  هر  در  نفسانی.  اراده  یا  است  طبع  یا 
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زائ  قوه  آن  باشد صورت، صورت  داشته  جسم  به  تعلق  نوعی  باید  و   د، 

حال   .مجرد تام است  مفارق باشد، زیرا موجود مفارق، لاًامممکن نیست ک

را  آن  کاری  مفارق  اگر  حرکت  که  طریق  دهداز  آن    ،انجام  فاقد  و  باید 

آن   به  وابسته   .باشدوابسته  چیزی  هیچ  به  مفارق  موجود  که  حالی  در 

خواه نسبت ایجادی   ،همه موجودات مساوی است   نیست و نسبت آن به

 خواه تدبیری.  ،باشد 

 

پانزدهم:   طبیعیفصل  حرکات  و  افعال  مباشر  مبدأ  بودن   جسمانی 

 صورت نوعی برای افعال و حرکات طبیعی( مباشر )علیت 

وابسته  مفارق  عقلی  محرک  به  متحرکی  و  حرکت  هر  که  شد  گفته 

متحر و  حرکات  بعید  مبدأ  عقلی،  مفارق  محرک  این  امّا    هاست ک است. 

 . ها، مجرد عقلی باشدواسطه آن و بی ، مباشرممکن نیست مبدأ قریب 

های متعدد و متفاوت اجسام که سرانجام به عقل مفارق دلیل: حرکت 

جسم هستند   ـ1یا به این سبب در اجسام رخ داده است که    ،گردد بازمی

که   سبب  این  به  که     ـ2یا  سبب  این  به  یا  دارند  جسمانی  عقل    ـ3قوه 

 ای دارد که حرکات اجسام بدان وابسته است. مفارق قوه 

دوم  فرض   و  است:اول  باشد،    باطل  جسمیت  سبب  به  )فرض  اگر 

آن اول(   زیرا    باید  باشد،  داشته  وجود  اجسام  همه  در  مختلف  حرکات 

ای اگر به سبب وجود قوه)فرض سوم(    .هاست جسمیت مشترک میان آن 

. اراده آن است    ـ2خود مفارق است یا    ،آن قوه  ـ1یا    در عقل مفارق باشد
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اگر خود مفارق باشد، نسبت مفارق با همه موجودات و حرکات، یکسان  

است  برابر  شود و  محقق  اجسام  همه  در  حرکات  همه  باید  پس  حال    ،، 

مفارق،    هایارادهتعدد  گونه نیست. اگر اراده آن باشد، یا علت  که اینآن 

هستند اجسام  اگر    خود  اجسام.  غیر  جسمیت  یا  باشند،  جنبه  اجسام 

ها هم نسبت  اراده آن  ،گونه که نسبت عقول به همه چیز برابر است همان

اگر مربوط به جسمیت اجسام نباشد بلکه مربوط    .به همه چیز برابر است 

ممیّ ممیّبه  این  باشد،  آن  برمیزات  مفارق  علل  به  نهایت  در  گردد.  زات 

سبب جسم است که گفته شد یا  زات یا به  تعلق اراده مفارق به این ممیّ

دوم  گ فرض  پس  است.  محال  مفارق  برای  گزاف  اراده  که  است  زاف 

ای جسمانی دارند که مبدأ قریب افعال متعدد  اجسام قوهدرست است که  

 هاست.و مختلف آن 

 حاصل: منشأ حرکات مختلف اجسام:  

اجسام  ـ1 همه  باید  این صورت  در  است،  جسم  حرک  ،خود  ت  اآن 

 را داشته باشند.  مختلف 

و    ـ2 است  برابر  چیز  همه  به  مفارق  عقل  نسبت  است.  مفارق  عقل 

  .شودهای مختلف نمیحرکت سبب 

 اراده گزاف ندارد.   ،عقل ولی است  مفارق عقلِ ارادة ـ3

چیزی غیر از صورت جسمی، غیر از مبدأ مفارق و غیر از اراده آن   ـ4

آناست  تفاوت  که  است  نوعی  آن، صورت  تفا.  در  ها سبب  اجسام  وت 

 حرکت و سکون اجسام است.
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شانزدهم:   و  فصل  استعداد  به  زمانی  حادث  بودن   مادّه مسبوق 
 (49)ص

 وجود هر حادث زمانی متوقف بر دو چیز است: 

جا که قوه یادشده، جوهر . از آن قوه، استعداد و امکان استعدادی آن ـ1

آن   تا مستقل از موضوع محقق شود، نیازمند به جوهری است که  1نیست 

  دارد پسرا بر پا نگه 

  جوهری که آن قوه و استعداد، قائم و مستند به آن باشد. ـ2

هرچه مسبوق به قوه و استعداد وجود خود   عکس نقیض عنوان فصل:

نباشد،   استعداد  به  مسبوق  که  چیزی  نیست.  هم  زمانی  حادث  نباشد، 

داشته باشد،  نمادهّ    هم نیست. چیزی کهمادهّ    استعداد ومسبوق به حامل  

 . مجرد است. مجرد، حادث زمانی نیست 

حادث زمانی، امکان ذاتی هم دارد، زیرا ( 50صممکن الوجود لذاته، )

زمانی   ممکن  حادث  یا  اگر  انباشد،  وجود  لممتنع  هرگز  و  است  وجود 

است    ، یابدنمی یافته  زمانی وجود  که حادث  الوجود  در حالی  یا واجب 

 که حادث زمانی، پیشینه عدمی دارد.حال آن   ،نداردپیشینه عدمی و است 

 

 
نشان می این ـ1 اشاراتی است که  از  مانند آن  به  گونه مطالب و  بازگشت آن  ماده که  دهد قوه و 

است محض  قوه  و  ندا  ،هیولی  فصل  وجود  در  نیست.  باشد، جوهر  داشته  وجود  که  فرض  بر  و  رد 

 شود.نوزدهم بدان تصریح می
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 تغایر قدرت و امکان 

الوجود(،   بر  )فامکان  فاعل  بودن  قادر  معنی  به  چیزی  بودن  ممکن 

، زیرا  ایجاد آن نیست، زیرا قدرت فاعل غیر از امکان قابل و حادث است 

وصف فاعل آن است.   ،وصف شیئ ممکن است ولی قدرت  ،امکاناولاً،  

شیئ  ثانیاً  امکان  نباشد،  ،  ممکن  چیزی  تا  و  است  فاعل  قدرت  از  پیش 

 و بسا ممکن باشد ولی مقدور نباشد.  مقدور نیست 

 

 انتزاع عقلی نبودن امکان استعدادی

الامکان(،   هذا  ام)و  از  آن،  مانند  و  استعداد  نه  وامکان،  است  عینی  ر 

 است. عرضجوهر هم نیست پس عقلی و اعتباری، 

تعد و مستعد  س به م  امکان استعدادی از امور عقلی انتزاعی نیست، زیرا

له اضافه دارد و اضافه در حکم مضاف و مضاف الیه است. اگر مضاف و 

باشد،   عینی  اگر  و  است  انتزاعی  هم  اضافه  باشد،  انتزاعی  الیه،  مضاف 

 اضافه هم عینی است.

له،  ) مقومة  الاضافة  استعداد (  51صفیکون  اضافه  امکان  سنخ  از  ی 

 قار نه عرضو است نه جوهر 

جوهراً الامکان  کان  لو  یکم:  (،  )و  جوهر  دلیل  استعدادی،  امکان  اگر 

داشت  خواهد  خاصی  وجود  حالّ  باشد،  به  اضافه  از  نظر  قطع  با  و    و 

نه امکان برای    ، ئم به ذات خود خواهد بود امحل، موجود خواهد بود و ق 

 .چیزی دیگر. پس جوهر نیست 
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  م به ذات خود است و منشأ دیگر، اگر امکان، جوهر باشد، قائ   تعبیربه 

که امکان قائم به ذات خود نیست و حال آن ، امکان چیز دیگر نخواهد بود

 امکان برای چیز دیگر است.

کان لو  کذا  استعدادی، عرض  (،  قاراً  عرضاً  )و  نیست، قارّ  امکان  هم 

فی وجود  اضافه(  از  )غیر  اعراض  دارندزیرا  آن   ،نفسه  امکان  حال  که 

 فسه ندارد.ن فی استعدادی وجود

اضافه مشهوری: چیزی که اضافه در حقیقت و ذات آن نباشد و اضافه 

شود و خودش  بر آن عارض می  عارض بر آن شود. مانند انسان که اضافه

 اضافه نیست. 

یزی است که اضافه در ذات و حقیقت آن باشد مانند  چ اضافه حقیقی:  

 .تابوّ

اضافه   بلکه  نیست  مشهوری  اضافه  سنخ  از  استعدادی،  امکان  اضافه 

ندارد که اضافه بر آن عارض شده باشد بلکه    ،حقیقی است، یعنی ذاتی 

 . خود اضافه است 

مقومة(،   الاضافة  دوم:)و  امکان   دلیل  مقوم  است  عرض  که  اضافه 

 .مقوم جوهر نیست. پس امکان، جوهر نیست  ،وجود اشیاء است. عرض

 

 به موضوع نیازمندی امکان استعدادی ( 52صفلنسم هذا الامکان، )

بلکه عرض است چنان نیست  استعدادی، جوهر  امکان  . که گفته شد، 

دارد. موضوع  به  نیاز  عرضی  موضوع    هر  به  نیاز  استعدادی  امکان  پس 
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 .و هیولی است مادهّ   دارد. موضوع آن،

امکان استعدادی، قوه وجود، حامل وجود نام دارد و حامل این امکان،  

 و هیولی است.مادهّ  موضوع،

 

 تفاوت امکان استعدادی با امکان ذاتی

و  ذهنی  ذاتی،  امکان  ولی  است  وجودی  امری  استعدادی،  امکان 

 مفهومی است.

در   ذاتی  امکان  ولی  است  بالفعل  وجود  مقابل  در  استعدادی  امکان 

 مقابل وجوب و امتناع است.

مفهوم   ذاتی،  امکان  ولی  است  فلسفی  ثانی  معقول  استعدادی،  امکان 

 .ست و حتی از سنخ ماهیت هم نیست است و فقط در ذهن ا

مفهوم وجودْ مانند  از   امکان  دارد. برخی  متعدد  عام است و مصادیق 

امکان ذاتی  مصادیق آن اصلاً ندارد مانند  وجود   ی، برخدر خارج وجود 

دارد و بالفعل هم هست مانند وجودات امکانی بالفعل و برخی از جهتی 

 موجودند و از جهتی معدوم مانند امکان استعدادی. 

م هم نیست بلکه عدمی است. از  دامکان استعدادی، وجود نیست، ع

وجود است و از جهتی وجود نیست؛ وجود دارد ولی آثار وجود   یجهت

 را ندارد. مانند هسته خرما که وجود دارد ولی آثار درخت خرما را ندارد. 

و کون  که همان  حدوث  )و حیث یکون حدوث(، اثبات عنوان فصل:  

بین شیئ سابق و    خواه تدریجی خواه دفعی،  ،است   ن و انهدام، تکوّفساد
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مادّه   این پیوند خاص به سبب  .لاحق پیوند خاصی باید وجود داشته باشد

بین آن دو وجود نداشته باشد   پیوند خاصی  اگر  هر اولاً،  مشترک است. 

شد خواهد  تبدیل  چیزی  هر  به  چیز   ثانیاً،  چیزی  و  رفته  بین  از  چیزی 

همانی میان هیچ دو حالتی محقق نخواهد  دیگری پدید آمده است و این

جامع   .همانی و پیوند میان اشیاء امری وجدانی است در حالی که این  ،شد

که حادث مسبوق به    ای است مادّه مشترک میان حالات مختلف یک شی  

 آن است. 

جا که  حادث باشد و هم صورت، از آن مادهّ    اگر در حدوث اشیاء، هم

این است کهدیگری است، لازمه مادهّ    بوق بههر حادثی مس حدوث   اش 

زیرا  است،  محال  که  باشد  نامتناهی  مواد  حدوث  بر  متوقف  چیزی  هر 

اجناس لازمه  تحقق  نیز  و  متناهی  موجود  در  نامتناهی  مواد  وجود  اش 

 شیئ محدود است. درمتخذ از مواد نامتناهی نامتناهی 

با امتناع تسلسل در مواد، پس (،  و اعلم انّ موضوع الامکان)  با توجه 

دیگر مادهّ    امکان استعدادی از مبدعات است و متوقف برو موضوع  مادهّ  

 پیش از خودش نیست. 

بین دو اشکال: گفته شد که اضافه مقوم امکان استعدادی است. اضافه  

تعقل هر یک از آن دو با قیاس به دیگری ممکن باشد. که  چیزی است  

دشدو  علاوه  به  متضایف،  وجودیئ  فعلو  عدم    و  ر  و  هم  اهمر  قوه  ه 

که    هستند. است  این  استعدادی،  اشکال  امکان  است اض اگر  چگونه    ،افه 

است   آینده محقق میممکن  که  باشد  آن چیزی  اضافه    شود؟یک طرف 
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له مستلزم همانندی آن دو در وجود و عدم، قوه و    بین مستعد و مستعد

ای نیست تا امکان  فعل و مانند آن است و میان موجود و معدوم، اضافه 

 استعدادی باشد. 

درپاسخ:  (  53صفنقول،  ) که  است  وصفی  استعدادی  مادهّ    امکان 

)صورت(  وجود چیزی    ای که تعقل آن ملازم با تعقلگونه وجود دارد به

 در آینده است. 

ذلک(،   مثال:  )مثال  که     ـ1دو  حوض  است  گنجایش  حوض  صفت 

می که  است  آبی  برای  آ استعداد  در  تصورتوان  شود.  ریخته  ظرفیت    ن 

ای از آب است که آینده ممکن است در آن حوض، ملازم با تصور اندازه 

نمی از هم جدا  دو تصور  این  و  ریخته شود.  است  اضافه  همین  شود و 

  گونه نیست که ظرفیت حوض تصور شود ولی امکان استعدادی آن. این

 سیاهی و سفیدی لباس با آن مقایسه شود. مثلاً 

اگر    .گونه است گنجایش یک اتاق هم همین  ـ2)و کذا صحن الدار(،  

می که  افرادی  تعداد  حضور گنجایش  آن  در  شود،    توانند  تعقل  یابند، 

گنجایش آن امکان استعدادی برای تعداد معینی از افراد است و در تعقل  

که اگر گنجایش  و وجود با همه همراه هستند و همین اضافه است. چنان 

تع برای  اتاق  شود،کف  لحاظ  قالیچه  قالیچه    داد  برای  استعدادی  امکان 

 هاست.است و تصور آن همراه با تعداد قالیچه 

ظرفیت حوض و اتاق وصف وجودی دو ( اشکال:  54صو ان قیل،  )

عدمی است  وصف    ، که قوه و امکان استعدادیحال آن   ،امر خارجی است 
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 کند.ها با هم چیزی را اثبات نمی. پس مقایسه آن وجودینه 

بالقیاس،  ) منهما  کل  پاسخ:  55ص کان  نیز  (  اتاق  یا  گنجایش حوض 

امور  حوض،  عمق  و  عرض  و  طول  گرچه  زیرا  است،  عدمی  معنی 

بلکه    گنجایش حوض نیستندبرای افراد بالفعل  ها  وجودی است ولی این 

شوند. البته اگر  برای افراد بالقوه که عدمی هستند، گنجایش محسوب می 

هم اینک در حوض و اتاق وجود داشته باشند، دیگر    آب یا افراد بالفعل

آن  به  استعدادینسبت  امکان  از    ها  پس  استعدادی  امکان  زیرا  نیست، 

 شود.له باطل و زایل می فعلیت مستعد

 

 تفاوت امکان استعدادی در موجودات مختلف : (تنبیه)

شود  محقق میمادهّ    ای که درله   مستعد  ـ1له چند قسم است:    مستعد

شود مانند  بر موضوع محقق می  ای کهله   مستعد  ـ2؛  جسمی  مانند صورت

 شود مانند نفس.محقق میمادهّ   ای که باله  مستعد ـ3عرض؛ 

شده  آفریده  ابدان  از  پیش  نفوس  اشراق،  حکمت  ازاین اند در  با ،  رو 

استعداد نفس پدید نمی با بدن  پیدایش بدن،  ارتباط آن  بلکه تعلق و  آید 

 شود. حادث می

ن مشاء،از  پدید    ظر  نفس  نفس،  دریافت  برای  بدن  استعداد  تحقق  با 

 شود.  آید، یعنی نفس با بدن حادث میمی

 شود. نفی به حدوث بدن حادث می  در حکمت متعالیه،

المرجحة(،   المادةّ هی  با)و  نظر آن دو حکمت،  از  نفس  مادهّ   وجود 
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آن است و مرجح وجود نفس بر عدم  معدّ    علت مادهّ    ومادهّ    است نه در

 آن است. 

برابر  نیز  آن  به  فاعلی  مبدأ  نسبت  است.  ممکن  نفس  عدم  و  وجود 

خاص و مادهّ    سبب و مرجح وجود نفس بر عدم آن است،  چهآن است.  

 است.  بدن

لک) دارد:  مادهّ    (،فتبین  نفس  به  نیاز  جهت  دو  تقوّ   ـ1از  م برای 

ط  خودش از آن جهت که وجود دارد. از این جهت لازم نیست مقوم فق

برای ترجح وجود   ـ2 تواند مقوم آن باشد.نفس باشد بلکه هر صورتی می

 آن بر عدمش. از این جهت نیاز به نفس دارد. 

 

 ( 56)ص فصل هفدهم: تقدم فعل بر قوه

نتایج   تعابیری در فلسفه وجود دارد که درست هم هست ولی سبب 

است  فعل  از  قبل  قوه  مانند:  است  شده  فصل    ،نادرستی  از  قبل  جنس 

ماهیت ممکن  نقص قبل از کمال است،    نظمی قبل از نظم است،است، بی

 .آن است مادهّ  قبل از وجود آن است، هر حادثی مسبوق به

اغلب تصورشان بر این است که تقدم امور یادشده، زمانی است و نیز  

دارد تقدم  یادشده  موارد  که    ،مطلق  حالی  زمانی اولاً،  در  یادشده،  تقدم 

و   فعل    تقدم  ثانیاًنیست  بر  خاص  قوه  بلکه  نیست  مطلق  یادشده  امور 

 .نه مطلق قوه بر مطلق فعل ،خاص تقدم دارد 

مقید مسبوق   فعل مسبوق به فاعل است، معلول مسبوق به علت است،
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 است.  به مطلق

( قائلان به خلیط: همه چیز در همه 57صو منهم من قال بالخلیط،  )

به همین سبب حرکت، خروج از قوه به فعل، انقلاب،    ،چیز وجود دارد

با   تا  نیست  معدوم  چیزی  زیرا  ندارد،  وجود  آن  مانند  و  فساد  و  کون 

نامیده شده   که آفرینش  چهآن حرکت یا کون و فساد یا انقلاب پدید آید.  

کشف محجوب و اظهار    است، کمون و بروز است، آفرینش، اظهار باطن،

 .هاست ن که مرگ و انهدام و معدوم شدن، عکس آچنان  ،خفیات است 

اند،  همان است که گفته   ت گفته شیخ، در امور جزئی درسبه )فنقول(،  

   .بر فعل تقدم زمانی داردخاص یعنی قوه 

القوة مطلقاً نداردقوه بر آن  کلیطور  به ملاصدرا:  (،  )ثم  بلکه    ها تقدم 

 . تقدم دارد فعل بر قوه پنج نوع

 دلایل آن از این قرار است:

بذاتها(، تقوم  لا  هیچ یکم:    )فانها  فعل  بدون  ندارد  قوه  قوامی  گونه 

 . وجود داشته باشدو جوهر تواند بدون فعل  بنابراین نمی 

جوهر باید بالفعل باشد تا مستعد برای چیزی دوم:  )و ذلک الجوهر(،  

باشد و اگر بالفعل نباشد، چیزی نیست تا استعداد چیزی را داشته باشد یا  

 نداشته باشد. 

  اشیائی وجود دارد که هرگز قوه ندارند بلکه وم: س)ثم ان فی الوجود(، 

 عقول. فعلیت محض هستند مانند حق تعالی و

چهارم: قوه برای خروج و وصول به فعلیت (،  58)ثم القوة تحتاج، ص
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فنیاز به مخرج   باعلی دارد  او  از حالت  به فعلیت برساندلکه آن را  . قوه 

حادث باشد، زیرا اگر حادث باشد، خودش نیاز  مخرج آن  ممکن نیست  

انجامد. پس باید به فعلیت  و به تسلسل می   مخرج دیگری دارد قوه و  به  

نب به قوه  باید خرج قوه  م . پس  شدابرسد که حادث و مسبوق  نهایت  در 

 موجود بالفعل قدیم باشد. 

تصور فعل نیاز به چیزی ندارد ولی ( پنجم:  و ایضا فان الفعل یتصور)

و تا فعلیت تصور نشود، قوه تصور   ت تصور قوه وابسته به تصور فعل اس

 شود. نمی

القوة(،   قبل  الفعل  فان  ایضا  و  )و  به شرافت  تقدم  قوه  بر  فعل  ششم: 

دارد نقص.کمال  به هر قوه  ، زیرا فعل، کمال است و قوه،  نسبت  ای که 

فعلی سنجیده شود، آن فعل، کمال آن قوه است. پس فعل نسبت به قوه،  

 از جهت شرف و کمال، تقدم دارد.

انجامد  تحلیل هر چیزی به این نتیجه میهفتم: )و الخیر فی کل شیئ(، 

آن    ،خیرکه   آن.    واست  فعلیت  از همه جهات، شر  شر، قوه  اگر چیزی 

 .باشد، معدوم است و هیچ چیزی از جهت وجودش، شر نیست 

به حامل خود که اصل   هشتم: ماهیت قوه در خارج)فالقوة لانّ لها(،  

 که ماهیت متقوم به وجود است.رد چنان تقوم دا ،وجود است 

قوه   بر  فعل  تنتیجه:  بالشرف،  قدم  انواع  بالطبع،  بالعلیه،  تقدم  دارد، 

 بالزمان و بالحقیقه.

اندفاع) و  و    ،( 59ص  ،وهم  کمال  بالشرف،  تقدم  توضیح  ضمن  در 
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خیر و  شر  و  نقص؛  که  شد  گفته  و  شد  مطرح  هم  شر  با  قوه    ، اندو 

ر از فعلیت تبه  ، قوه شر  ،شیخ گفته  به اند.  گونه که خیر و فعل با همهمان

است  حالی   ،آن  محسوب  در  کامل  آن  قوه  به  نسبت  فعل  شد،  گفته  که 

. پس برتری فعل بر قوه یک مورد نقض دارد و آن برتری قوه شر شودمی

 بر فعلیت آن است. 

توهم پاسخ:  (،  قلنا: صدقت ) این  بالعرض سبب  و  بالذات  میان  خلط 

اعده یادشده که فعلیت برتر از قوه است به قوت خود  شده است، زیرا ق

شر   باقی است ولی برخی از مقارنات خیر با حقیقت آن خلط شده است.

شود وقتی  بالقوه، وجود ناقص است و به خاطر نقص آن، شر محقق می

می  فعلیت  میکه  کامل  است.   شودیابد، وجودش  کمال  و  و وجود خیر 

شر بودن شر بالفعل، از جهت وجود آن نیست بلکه مقارناتی دارد که یا  

. اقصه است ن   نعدم محض یا عدم نسبی است یا مفاد کان تامه یا مفاد کا

 .همراهی این شرور با فعلیت مستلزم این نیست که فعلیت، شر باشد

 

حرکتجدهم:  هفصل   جمهور    موضوع  مبنای  بر  فصل،  این  )مطالب 

 است( 

فصل:   این  اصلی  م  ـ1مطالب  به  حرکت  و    ـ2وضوع  نیاز  جسم 

بودن حرکت    جسمانی  و    ـ3موضوع  حرکت  نبودن  جوهری  صورت 

یعنی حرکت، فصل هیچ نوعی    .متقوم نبودن هیچ نوع جوهری به حرکت 

 نیست.
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وجودش میان  اولاً،    ، حالت سیال است ( توسطی)  جا که حرکت از آن

، وجود جمعی که همه اجزاء آن  ثانیاً و    قوه محض و فعلیت محض است 

به دلیل سیلان حرکت، نیازمند به موضوعی    زمان محقق باشند، ندارد.هم

اگر موضوع هم سیال باشد، نیازمند به   است که حرکت عارض آن شود.

می تسلسل  به  و  است  دیگری  ثابت موضوع  باید  موضوع  پس  آنجامد. 

 باشد. 

الثابت(،   هذا  یکون  ان  نمی)فاما  حرکت،  ثابت  قوه موضوع  تواند 

زیرا باشد،  نیست.    چیزی  محض  موجود  باشد،  محض  قوه  ،  ثانیاًکه 

تواند موضوع حرکت  پس نمی   ،اوصاف قوه محض نیز قوه محض است 

 باشد، زیرا حرکت وجود خارجی است و وجود خارجی بالفعل است.

 

بالفعل بودن موضوع حرکت از  امتناع  (  60صان یکون،  امّا    و ذلک)

 همه جهات 

بالفعل(،   یکون  الذی  یکم:  )اذ  بالفعدلیل  حرکت،  محض    لموضوع 

، نقصی ندارد و چیزی که نقص نداشته  نیست، زیرا موجود بالفعل محض

ندارد منتطره  به باشد، حالت  هم  تعلقی  ندارد،  منتطره  که حالت    . چیزی 

که اگر موضوع حرکت بالفعل  مانند مفارقات عقلی. نتیجه این  ،نداردمادهّ  

  محض باشد، متحرک نخواهد بود.

الحرکة(، ایضا  اول است   دلیل دوم:   )و  متحرک چیزی    .حرکت کمال 

کمال  این  به  نسبت  که  آن   ،است  به  اتصاف  برای  و  است  گونه  به   بالقوه 
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علتی   به  نیاز  کند)محرک(  بالفعل  فعل خارج  به  قوه  از  را  آن  که  . دارد 

چه رسد به کمال اول. پس   ،فاقد هیچ کمالی ممکنی نیست   موجود مجردْ

 تواند موضوع حرکت باشد. مجرد نمی 

 

لایجوز(،   انه  اعلم  حرکت )و  نبودن  نوعی  جواهر    صورت  برای 

 جسمانی 

یکم)الاول(،   عرض  دلیل  حرکت،  می )چنان :  اشراق  شیخ  گوید( که 

صورت نوع جوهری نیست و ممکن   ،بلکه اضعف اعراض است. عرض

 یابد. و تقوم تحقق و اضعف، وسیله عرض به جوهر و اقوینیست 

الثانی(،   دوم:)و  است   دلیل  بالفعل  جسم  حرکت،  جسم موضوع   .

صورت  متحصل،  و  متحقق  نوع  است.  متحصل  و  متحقق  نوع  بالفعل، 

متحصل   نوعی و  متحقق  نوع  پس  تا  دارد.  ندارد  صورت  به  نیازی   ،

 صورت آن باشد. ،حرکت 

هیچ یک از انواع حرکت، وجود بالفعل مستقر  دلیل سوم:  )و الثالث(،  

 ع و صورت نوعی برای چیزی نیست.منوّ ،ندارد. چنین چیزی

اگر حرکت، مقوم نوع جوهری باشد،  دلیل چهارم:  (،  61)و الرابع، ص

رود و نیز با از بین رفتن اجزاء حرکت، آن ن، آن نوع از بین می با سکو

معدوم در    تأثیراگر اجزاء معدوم، مقوم نوع باشد یا  رود.  نوع از بین می

   نوع معدوم است. موجود است و محال یا صورت بودن معدوم برای
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 فصل نوزدهم: حکمت مشرقی

این    ،مطالبی که در فصل قبلی بر اساس حکمت رایج مطرح شد در 

  شود.بر اساس حکمت متعالیه مطرح می رد شده و فصل 

شد:  مقدمه:   گفته  قبل  فصل  داشته    ـ1در  ثابت  موضوع  باید  حرکت 

شود که حرکت نیاز به موضوع ثابت ندارد.  باشد. در این فصل ثابت می

جسم مرکب از قوه و فعل، موضوع حرکت است. در این فصل ثابت    ـ2

نه عینی و خارجی   ، ترکیب جسم از قوه و فعل، تحلیلی است   شود کهمی

برمی به دو حیثیت جسم  آن دو  آن.    ،گرددو  به دو جزء  حرکت،     ـ3نه 

منوّ و  نوعی  میصورت  ثابت  فصل  این  در  نیست.  حرکت ع  که    ، شود 

زیرا حرکت گونه وجود است و فصل نیز   1ع است، و منوّصورت نوعی  

 گونه وجود است.

حقیقت ماهیت به   گونه کهنه صورت، ماهیت است و نه فصل؛ همان

. صورت و فصل دو شیئیت شیئ نیز به صورت آن است   ، فصل آن است 

 اعتبار از یک حقیقت است؛ صورت لابشرط، فصل است و فصل بشرط

صورت. است   لا،  نوع  محصل  و  جنس  مقوم  که  همان   ،فصل،  گونه 

ت نوع در ذهن به فصل است و در خارج . نوعیّاست مادهّ    صورت، مقوم

برمی وجود  به  فصل  است به صورت.  وجود  گونه  هم  حرکت  و  . گردد 

اعتبار،  پس حرکت می نیز باشد، زیرا آن دو جز در  تواند صورت نوعی 

 
نه یک فرد و    ،داندبر همین اساس است که ملاصدرا هر فردی از افراد انسان را یک نوع می ـ1

 . شخص
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 تفاوتی با هم ندارند. 

اساس حرکت جوهری    بودن آن بر  ماهیت نبودن فصل و گونه وجود

می  حکمت اثبات  و  از شود  جوهری،  حرکت  نفی  دلیل  به  پیشین  های 

 . یندآعهده آن برنمی

فصل، ماهیت نیست، نه جوهر است و نه عرض بلکه  حکمت مشاء:  

 مفهوم است.

یا    دلیل: اگر فصل، ماهیت باشد، یا جوهر است  انواع جوهری  فصل 

عرض. اگر جوهر باشد، داخل در مقوله جوهر و جوهر جنس آن خواهد  

هم چون مندرج در مقوله جوهر است، و نیاز به فصل دارد. فصل آن  بود

. اگر فصل و محال است   انجامدنیاز به فصل دیگری دارد و به تسلسل می 

باشد  عرض  جوهری،  لازمه انواع  و ،  است  عرض  به  جوهر  تقوم  اش 

 محال.

فصل مانند جنس و   ـ1.  نددانمی  ماهیت   فصل راملاصدرا به دلایلی  

ماهو می از چیستی شیئ و جواب  پاسخ  در  که  نیست  بلکهنوع  در    آید 

بر اساس اصالت    ـ2آید.  می  شیئٍ  ایّ  جوابپاسخ از شخص شیئ و در  

گونه وجود است نه   ،دهدصورت که حقیقت چیزی را تشکیل میوجود،  

استدلال شیخ دلیلی   ـ3.  و فصل، مفهوم منتزع از آن است   ماهیت اعتباری

 ید.آبر این مدعاست ولی راه حل آن از حکمت مشاء به دست نمی

 سیلان باو علت قریب آن عینیت حرکت ( فالفاعل القریب )

است  سیلان  و  انقضاء  تجدد،  تدرج،  این حرکت،  که  چیزی  گونه  . 
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، زیرا اگر علت آن ثابت آن هم باید عین سیلان باشدقریب  باشد، علت  

م حرکت  اجزاء  شدباشد،  نخواهد  علت نقضی  از  معلول  تخلف  زیرا   ،

این صورت،   در  است.  سکون  محال  بلکه  بود  نخواهد  حرکت  حرکت، 

 .خواهد بود

فی وجود  دارای  و  عرضی  امری  عنوان  به  حرکت  که  زمانی  نفسه تا 

ولی هرگاه از   لحاظ شود، علت قریب آن باید متحرک و عین سیلان باشد

ه عین ذات آن  کبل این وضعیت خارج شد و حرکت از لوازم ذاتی چیزی  

آن   عین وجود  شدبلکه  سیال محسوب  آن  قریب  فاعل  نیست  لازم  یا   ،

.  باشد یا حرکت چیزی غیر از وجود آن نیست تا نیاز به علت داشته باشد

وجود   از به علت دارد نه ذاتیات و مراتب در این صورت، وجود معلول نی

د همان   ،آن علت  به  نیاز  مجرد  وجود  که  آنگونه  تجرد  نه  که چنان   ، ارد 

   .وجود قدیم نیاز به علت دارد نه قدم آن

های وجود هر ادیت و سایر ذاتیات یا گونه چنین است حدوث، م هم

ها ثابت است و به جعل بسیط موجودی. در این صورت، علت قریب آن 

ایجاد می آن  ذاتی چیزی باشد، علت    که اگر حرکتْحاصل آن   .کندها را 

ندارد. علت آن همان علت ذات متحرک است و ذاتی علتی غیر از علت 

ندارد آن ذات  ذات  با  آن  غیریت  و  ندارد  ذات  جز  حیثیتی  زیرا  در ،  هم 

برای   زوجیت  مانند  سیال  ذات  برای  است. حرکت  تحلیلی  مفهوم،  مقام 

است  آن . همان عدد چهار  معلول  گونه که زوجیت، عرض لازمِ چهار و 

 گونه است. ال همیننیز برای ذات سی است، حرکت 
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 .هاست علت قریب در انواع طبیعی، طبیعت آن (،62، صو ستعلم)

تفاوت جسم با حرکت در این است که وجود جسم متجدد و سیال  

است ولی ماهیت آن ثابت است ولی حرکت عین تجدد است و ماهیت 

 ندارد تا متصف به ثبات یا سیلان شود. 

 از دو جهت قوه و فعلمرکب    ،توضیح این سخن که: موضوع حرکت 

 است. 

هر پدیده حادثی نیاز به  گفته شد که  قبلاً    فی الفصل السابق(   ما ذکر)ف

 موضوع دارد. اگر پدیده حادث، عرض باشد، موضوع آن جوهر است.

اگر    است.مادهّ    موضوع آن   صورت جوهری باشد،اگر پدیده حادث،  

بدون حادث  است.  بدن  آن  موضوع  باشد،  موضوع  و  مادهّ    محل،  نفس 

 است.مادهّ  ممکن نیست و به تعبیر دیگر، هر حادثی مسبوق به

نیست  مخالف  اعم  معنی  به  موضوع  به  حرکت  هر  نیاز  با  .  ملاصدرا 

 ، گونه که عرض به موضوع نیازمند است وی با نیاز حرکت به موضوع آن 

. اگر حرکت عرضی باشد، چنین موضوع هم دارد ولی اگر  مخالف است 

ممکن   آن  برای  موضوعی  چنین  به  نیازمندی  باشد،  جوهری  حرکت 

 نیست.

ذکر) ما  متفاوت  ترکیب    (،ایضاً  و  جا  دو  در  فعل  و  قوه  از  موضوع 

عرضی    ـ1است:   حرکت  در  فعل  و  قوه  از  موضوع  ترکیب   ـ2ترکیب 

 موضوع از قوه و فعل در حرکت جوهری. 

العارضة،  ) الحرکات  فی  عرضی(  63صکما  حرکت  مانند    شدبا  اگر 
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از موضوع،رض بر جسم میاعحرکاتی که   عرض محلّ    شود و مقصود 

هم وجه ثابت دارد  موضوع،  موضوع آن مرکب از قوه و فعل است،  باشد،  

  ل و قوه قبو  و هم وجه متغیرکه در تمام مسافت حرکت وجود ثابت دارد  

 هنوز محقق نشده است. چهآن 

نباشد   اگر حرکت عرضی)و ان کان العروض بحسب التحلیل العقلی(، 

  ، بلکه از لوازم ذات موضوع باشد و تعدد حرکت و متحرک تحلیلی باشد

می آن  گفته  چیزی  ذاتیات  درباره  که  مجرد،    مانند  ،شودگونه  برای  ثبات 

آن  مانند  و  متعال  خدای  برای  حرکت ایندر    ،صفات  که  موارد  گونه 

آن  مانند  هم  و جوهری  فاعل  و  تحقیقی  نه  است  تحلیلی  تعدد  هاست، 

 .یک از آن دو عین دیگری و متضمن آن است   رو ه   ندات ققابل یک حقی

گویند، قوه بودن آن عین فعلیت آن و فعلیت گونه که درباره قوه میهمان

شود: طبیعت درباره طبیعت سیال هم گفته می  ،آن عین قوه بودن آن است 

. در چنین و ثبات حرکت عین تجدد آن است   عین تجدد و سیلان است 

دو  از  حقیقت  یک  بلکه  نیستند،  جدا  هم  از  فعل  و  قوه  موضوعاتی 

گونه موارد بدین سبب  اتحاد فعل و قبول در این  حیثیت، دو عنوان دارد.

به معنی باست که قبول   بلکه اتصاف است و فعل  نیست  انفعال  ه معنی 

عدد چهار نه زوجیت را   ایجاد نیست بلکه به معنی تحلیل و انتزاع است.

ن آن به معنی ایجاد نیست و نه از آن منفعل فعال بود  سکند پایجاد می

شود پس معنی قبول هم انفعال نیست. اگر فعل به معنی ایجاد و قبول می

انفعال باشد، اجتماع آن دو محال است  ولی در معانی تحلیلی،    به معنی 
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 اجتماع امور متغایر منعی ندارد.

اگر حرکت جوهری از عوارض تحلیلی باشد، از سنخ ماهیت نیست 

موضوع به  آن  نسبت  بلکه    و  نیست  چهار  عدد  با  زوجیت  نسبت  مانند 

است.   مستقل  وجود  با  رابط  وجود  نسبت  آخریمانند  ساین    ن خ ن 

از   نه  است  مادی  وجود  گونه  حرکت،  این صورت،  در  است.  صدرایی 

نه معقول    1سنخ ماهیت و به همین سبب از معقولات ثانی فلسفی است 

و    ه حرکت با وجود مادی، مساوق است بلک  اول که از سنخ ماهیت است.

ها هم واحد است و میان علاوه بر اشتراک در مصادیق، حیثیت صدق آن

گونه  دو رابطه علی و معلولی هم وجود ندارد. در این صورت، همان  آن 

هم با هم متحد   بلاعل و قافل با هم متحد بلکه واحدند،  وکه عاقل و معق

واحدند. و    بلکه  حقیقی  معنی  به  فاعل  نه  مواردی  چنین  در  واقع،  در 

نه قابل به آن معانی صادق است. پس نه فاعل به    ،تحلیلی آن صادق است 

نه به معنی دوم مانند علیت عدد چهار برای   ،اول یعنی ایجاد است   معنی

مستقل   به  رابط  وجود  ارتباط  معنی  به  بلکه  است  تحلیلی  که  زوجیت 

درایی است یعنی تجلی  ز مصادیق علیت در حکمت صیکی ااست و این  

مادهّ    و حرکت و معلول یعنی ظهور  و ظهور علت در خود و برای خود

که گفته شد، قبول  در این صورت چنان   در علت خود و برای علت خود.

شود بلکه های متعدد از چیزی انتزاع نمیو فعل و فاعل و قابل با حیثیت 

 
و   ـ1 وجود  اصالت  اساس  اولاًبر  ملاصدرا،  نهایی  نظر  ا  به  اول  معقول  ثانیاًس وجود  و  تنها   ت 

 معقول اول هم هست. 
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 گردند. ها به یک حیثیت برمیهمه آن

 

 ( 64)ص فصل بیستم: طبیعت، مبدأ قریب حرکت

این فصل مطرح می  دارد    ـ1شود:  دو مطلب در  متحرکی طبیعتی  هر 

مبدأ هر حرکت جسمانی، طبیعت جسم    ـ2که مقتضی حرکت آن است.  

 خواه حرکت طبیعی باشد، خواه قسری و خواه ارادی. ،است 

  شود.بر اساس این دو مطلب، سیلان ذاتی صور طبیعی هم اثبات می

به است این    توجه  بحث    نکته لازم  به    درباره که موضوع  استناد حرکت 

. مقصود از حرکت قسری  طبیعت و جسم، حرکت فاعلی است نه قابلی

پس  است.  فاعلی  قسری  حرکت  هم  است  شیئ  طبیعت  به  مستند  که 

نویسنده دست  در  قلم  می  حرکت  حمل  را  آن  کسی  که  چیزی  ، کندیا 

 . اندها فاعل حرکت نیستند بلکه قابل آن ، زیرا اینخارج از بحث است 

 

 استناد حرکت به طبیعت  

متحرک اشیاء  طبیعت  به  حرکت  روشن   ،استناد  طبیعی  حرکت  در 

طبیعت علاوهبه  است. به  ارادی  و  قسری  حرکات  که  شود  ثابت  اگر   ،

شود که هر متحرکی، طبیعتی دارد که مبدأ حرکت مستند است، ثابت می 

بازگشت حرکت قسری و ارادی نشود،  است و اگر چنین طبیعتی پذیرفته  

نادرست خواهد بود. پس استناد حرکت   ،به طبیعت که برهانی هم هست 

  طبیعی به طبیعت، نیاز به دلیل مستقل ندارد.
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استناد آن به  دلایل    ،اگر حرکت قسری باشدامّا    (،اما اذا کانت قسریة)

 طبیعت بدین شرح است: 

دلیل یکم: فاعل حرکت، یا طبع است یا قسر یا اراده. )فلان الاقسر(،  

ن بر مقسور  وگردد، زیرا اگرچه قاسر از بیرحرکت قسری به طبیعی برمی

است  بالعرض  بیرونی،  قاسر  فاعلیت  ولی  است  گذاشته  اگر  اثر  زیرا   ،

در    ، قطع ارتباط متحرک با آن، حرکت هم قطع شود  بالذات بود، باید با

قطع ارتباط سنگ با دست،  شود با  حالی که سنگی که با دستی پرتاب می

در حالی که اگر دست قاسر علت بالذات   ،دهدبه حرکت خود ادامه می

باید حرکت مقسور به آن متصل باشد و با وجود آن حرکت داشته   ،بود

که در جای خود ، زیرا چنان باشد و با قطع ارتباط با آن از حرکت بایستد

ادامه حرکت مقسور   .گفته شد، علت و معلول با هم تلازم وجودی دارند

قاسر با  آن  ارتباط  قطع  از  قاسر خارجی،  نشان   ،پس  که  است  این  دهنده 

و بالعرض  بلکه  نیست  بالذات  قسری، است معدّ    فاعل  حرکت  فاعل   .

 طبیعت مقسور است که همراه با حرکت است.

ایضاً دوم:  (،  )و  باشددلیل  قاسر  به  مستند  قسری  حرکت  یا    ،اگر 

گردد یا آن هم به قاسر دیگری مستند است. میحرکت قاسر به طبیعت بر

اگر به قاسر دیگری مستند باشد و این زنجیره ادامه یابد، به تسلسل محال  

بیمی اگر  و  مطلوب  انجامد  باشد،  مستند  طبیعت،  به  باواسطه  یا  واسطه 

 ثابت است.
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 استناد حرکت ارادی به طبیعت اذا کانت ارادیة(، امّا  )و

نه در برابر   ،مقصود از فاعل ارادی در برابر فاعل بالطبع و بالقسر است 

 یا بالتجلی.  اعنایه و بالرض لفاعل با

القریب(،   المبدأ  مستند :  یکم  دلیل)انّ  طبیعت  به  نیز  ارادی  حرکت 

اراده بدون وساطت طبیعت، منشأ حرکت نیست. منشأ قریب   ، زیرااست 

اده نفس  و اعضاء و جوارح اگرچه به ار  حرکت، اعضاء و جوارح است 

گونه که قسری که بر سنگ همان   ،کنند ولی کارشان طبیعی است عمل می

می میوارد  اگرچه سبب  فعل  شود،  ولی  باشد  قسری  سنگ  پرتاب  شود 

 حرکت آن، طبیعی است.سنگ هم در آغاز پرتاب هم در ادامه 

این گمان عمومی که فاعل قریب و مباشر حرکات ارادی، نفس است،  

اندام آدمی است که پس از قوه محرکه موجود در این  ، زیرادرست نیست 

می کار  انجام  به  اراده  و  شوق  تصدیق،  محرکه پردازندتصور،  قوه  این   .

 هاست و اعضاء مطیع آن هستند. موجود در عضلات همان طبیعت آن

بالوجدان(،   نتیقن  نحن  درونی )و  دریافت  و  وجدان  با  دوم:  دلیل 

، قوه و شودبه مکانی یا حالی می  چیزی که سبب میل جسمیابیم که  می

 . صورتی است قائم به جسم که طبیعت نام دارد

است، صورت نام دارد و از مادهّ    نکته: صورت از آن جهت که مکمل

می  آن  نامیده  طبیعت  است،  اثر  و  حرکت  مبدأ  که  آن جهت  از  و  شود 

تغیر و دگرگونی شیئ است،جهت   مبدأ  دارد.مادهّ    که  قوه، طبیعت،    نام 

این کمال اگر همراه با  صورت نوعی، همان کمال اول جسم طبیعی است.
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 و اراده باشد، نفس نام دارد. علم

هاست نه خود طبیعت اشکال: منشأ حرکت اشیاء، اعراض طبیعت آن 

 ها. آن 

خود اعراض، محصول طبیعت هستند و بدون استناد به طبیعت   پاسخ:

 نه چیزی هستند و نه فعل و اثری دارند. 

( تعریف حکما از طبیعت: مبدأ حرکت  65صلهذا عرفها الحکماء،  و  )

 و سکون جسم.

قدیم طبیعیات  در  سوم:  میل    نیز  دلیل  و  طبیعت  قوه،  به  را  حرکت 

 . اندطبیعی شیئ نسبت داده 

برهنوا(،   قد  کهآن)و  این  بر  آوردند  دلیل  از    ها  میلی  که  چیزی  هر 

و به همین سبب است    پذیرد، باید میل طبیعی هم داشته باشدخارج می 

اشیاء میسوی  به   که  حرکت  خاصی  مقصدمقاصد  بدون  نه  هر    کنند  یا 

 مقصدی. 

تر گفته شد که علت مباشر حرکت، باید متحرک  پیش)و قد علمت(،  

ثابت  امر  به  حرکت  و  سیال  امر  استناد  وگرنه  باشد  سیال  صدور   و  به 

 انجامد. انجامد که محال است و به نفی علیت میمتحرک از سیال می 

کالشیخ(،  الحکما  دیگرا  1)و  ا  نشیخ و  طبیعت اند که  تراف کرده عهم 

به حرکت    هامتحرک نباشد ممکن نیست علت حرکت باشد. البته آن اگر  

نرسیدند  قرب و   مراتبِ  اند تجددِ به همین جهت گفته   ،جوهری طبیعت 

 
 .راه یکم ربط متغیر به ثابت از نظر مشاء ـ1
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غایت   به  و  بعد  قسری  حرکات  در  احوال  تجدد  و  طبیعی  حرکات  در 

ارادی   و  نفسی  حرکت  در  ارادات  میتجدد  حرکت  سبب  طبیعت  شود 

ندارد و   داشته باشد با حرکت آن علیت آن برای حرکات دیگر منعی  و 

 سبب صدور متجدد از ثابت نخواهد بود. 

مجد(،  أقول) غیر  ذکروه  ما  به   ـ1ملاصدرا:  :  طبیعت  حرکت  استناد 

سری و تجددِ مراتبِ قرب و بعد به غایت و تجدد احوال در حرکات ق

ارادات آن  تجدد  مگر  نیست،  بسنده  ثابت  به  متغیر  استناد  حل  که برای 

یابد  گونه که حرکت در متن فعل  همان   ،حرکت در متن فاعل مباشر راه 

 راه یافته است. 

بالذات حرکت    ـ2 که  چیزی  به  باید  ارادات  و  احوال  مراتب،  تجدد 

 دارد مستند باشد وگرنه مشکل یادشده حل نخواهد شد. 

القسر(،   انتهاء  من  عرفت  به پیش  ـ3)لما  قسری  حرکت  استناد  تر 

نفس در حرکات طبیعی با استخدام   طبیعت، مدلل شد و نیز گفته شد که

. به هر حال، همه حرکات معلول طبیعت است بخشدطبیعت حرکت می

 انجامد. و به آن می 

ور طبیعتی دارد  دهنده آن است که مقسکت قسری نشانوجود حر  ـ4

مقتض طبیعتی  که  چنین  اگر  زیرا  است،  قسری  از حرکت  غیر  حرکتی  ی 

ها  نداشته باشد، حرکت قسری معنی ندارد و در این صورت همه حرکت 

 برای آن طبیعی خواهد بود. 

و سیلان فاعل    که گفته شد، ضرورت تغییر حکمای مشاء چنان   اشکال:
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این پذیرش مستلزمقریب حرکت را پذیرفته نیست که ذات   اند ولی  آن 

باشد متجدد  قریب  تغییر   فاعل  است  ممکن  طبیعت،  ذات  ثبات  با  بلکه 

که به  نفس با آن مثلاً    .لازم برای فاعل قریب، از خارج به آن ملحق شود

خاطر عوامل بیرونی حرکت  تواند به می  ،حسب ذاتش مجرد و ثابت است 

باشد.  قریب حرکات  علت  عرضی،  آن حرکت  با  و  باشد  داشته    عرضی 

 ت تبیین ربط متغیر به ثابت از نظر مشاء است.نخس این راه

ملاصدرا:   ربط  پاسخ  و  ثابت  به  متغیر  ربط  تبیین  برای  اندازه  این 

نیست،   بسنده  قدیم  به  و   زیراحادث  اعراض  در  تغییر  با  طبیعت  تغییر 

شود بلکه باید این تغییر به ذات و طبیعت اشیاء منتهی نمیتأمین  حالت  

، علت فاعلی حرکت در امور طبیعی چیزی جز طبیعت نیست. اگر  شود

تغییر هر حال و صفتی مستند به حال و صفت پیش از خود باشد، چیزی 

تبیین نشده است. تبیین زمانی است که حرکت اعراض و حالات به ذات  

 . منتهی شود

 که گفته شد، حرکت قسری نیز به حرکت طبیعی باید ختم شود.چنان

النفس(،   انّ  علمت  ار)و  حرکات  جز  در  نفس  نیز  طریقادی    از 

در   کند و در نتیجه، نفسحرکتی را در بدن ایجاد نمی   ،استخدام طبیعت 

طبیعی   حرکت  قریب  حالات  می  تأثیرفاعل  و  اعراض  حرکت  و  گذارد 

است  طبیعت  به  مستند  هم  خود    طبیعت  که  است  آن  مستلزم  این  و 

 طبیعت، حرکت داشته باشد. 

باشد ثابت  امری  باقی    ،اگر فاعل حرکت،  باید حرکت هم  بقاء آن  با 
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رود تا جزء دوم آن پدید  که جزء نخست حرکت از بین میباشد، حال آن 

گونه است نسبت به اجزاء بعدی حرکت که اگر مستند به فاعل  آید. همین

ها به دلیل ثابت بودن، باقی  ثابت باشد، نباید از بین بروند، زیرا علت آن 

بقاء اج  با فرض  امر    گر حرکت نخواهد بوداء حرکت، دیزاست و  بلکه 

 .ثابتی است که به فاعل ثابت مستند است 

مشاء: تام    پاسخ  علت  ولی  است  حرکت  اجزاء  فاعلی  علت  طبیعت 

همانآن  نیست.  محقق  ها  حرکت  اجزاء  همه  طبیعت  وجود  با  که  گونه 

نمی  ،شوند نمی باقی  حرکت  اجزاء  همه  هم  آن  بقاء  فاعلیت   مانند.با 

هایی است که طبیعت برای اجزاء حرکت، مقید به وجود شرایط و زمینه 

آن نیستندهمه  موجود  طبیعت  با  همراه  با    ها  و  تدریج  به  هر    تأثیربلکه 

فراهم   بعدی  جزء  پیدایش  شرایط  و  زمینه  طبیعت،  پیشین  اجزاء  از  یک 

که طبیعت برای همه اجزاء یابد. حاصل آن ادامه می  گونه همینشود و  می

ها موجود شوند و با تا با وجود طبیعت همه آن   کت علت تام نیست رح 

 بقاء آن نیز همه باقی بمانند.

ها برای اجزاء حرکت  اشکال: فاعلیت طبیعت به وجود شرایط و زمینه 

از جزء نخست ممکن است پذیرفته شود ولی   درباره جزء نخستین  غیر 

بسنده نیست، زیرا طبیعت نسبت به آن فاعل تام است و با بقاء آن باید 

ح  نخست  بماندرجزء  باقی  آن   ، کت  حرکت، حال  بماند،  باقی  اگر  که 

 حرکت نخواهد بود. 

به   نیز مشروط  اول حرکت  به جزء  نسبت  بتوان گفت، طبیعت  شاید 
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ها جزء اول حرکت پدید ات و حالاتی است که با وجود آنشرایط و معدّ

اگرچه ماند ولی  ها جزء اول حرکت هم باقی میید و با بقاء همه آنآمی

می باقی  نمیطبیعت  باقی  آن  معدات  و  شرایط  ولی  همین   .مانندماند  به 

است سبب   باقی  طبیعت  که  حال  عین  بین    ،در  از  حرکت  اول  جزء 

 حرکت، علت تام نیست.  برایدر واقع، طبیعت رود. می

طبیعت  مباشر  فاعلیت  تبیین  نخست  راه  حرکت   حاصل  های برای 

طبیعی از نظر مشاء این شد که طبیعت در ذات خود ثابت است ولی به  

است  متغیر  خود  عوارض  و  حالات  تغیرات  حسب  این  با  طبیعت   .

 عارضی، علت ایجاد حرکت است.

به قدیم:   (،فان قیل) ثابت و ربط حادث  به  تبیین ربط متغیر  راه دوم 

محرکات  زنجیره  و  حرکات  از  بگیریم  ای  نظر  در  آن را  از  یک  هر  تا 

ح محرک  آن  از  یکی  علت  باشد.  ها  فرض توضیح:  رکات  را  سلسله  دو 

احوال و معدات  ـ2ها  سلسله حرکت   ـ1  :کنیم بعدها    سلسله  یا قرب و 

  ها مستند به جزئی از سلسله . هر جزئی از سلسله حرکت نسبت به غایت 

اجزاء حرکت بدین دلیل است که اجزاء معدات    ءمعدات است و عدم بقا

به نسبت  )طبیعت(  فاعلی  علت  همراه  به  که  احوالی  حرکت   و  اجزاء 

روند. در واقع، جزئی از احوال و معدات طبیعت علیت دارند از بین می

فا علت  است عکه  حرکت  می  ،لی  بین  مانده از  باقی  که  طبیعت  و  رود 

نیست  تام  نخست   ،علت  جزء  که  معدات  از  جزء  آن  معلول  نتیجه  در 

ید آمی و احوال و معدات جزء دوم پدید    رودحرکت است نیز از بین می 
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در جزء دوم مؤثر  آید، آن حال  نتیجه جزء دوم حرکت هم پدید می  و در

می  بین  می از  بین  از  هم  حرکت  دوم  جزء  همینرود،  و  ادامه  رود  گونه 

تصور حرکت سبب برداشتن گام اول شود، گام اول سبب  مثلاً    .یابدمی

همین گام سوم و  دوم سبب تصور  گام  برداشتن  و  دوم  گام  گونه  تصور 

 ادامه یابد. 

: این بیان هم بسنده  بر راه دوم ملاصدرانخست  اشکال( 66ص، أقول)

نه علت  است  کننده حرکت  ایجاد  در علت  زیرا سخن    آن. معدّ    نیست، 

بر نفی حرکت جوهری، باید موجود مجرد    علت ایجاد کننده حرکت بنا 

ای و قابل نیست. اجزاء دو سلسله معدّ    باشد و موجود مجرد مشروط به

نتیجه  مثلاً    .هستندمعدّ    لحاظ شد، نسبت به هم  که هر گامی از حرکت 

نتیجه گ معدات  از  گام  آن  که  است  معدات  در  از  امی  دیگر  گامی  ای 

 حرکات در مرحله پیش است.

اگرچ این باشند ولی علت   هها  دقیق هم  یا حتی  ممکن است درست 

ست نه فاعلی، یعنی همه این حالات، قرب و بعدها و معدات ااعدادی  

که خودشان فاعل باشند. اگر آن  ساز فاعلیت علت فاعلی است نه آن ه زمین

فاعل هم بخشی از معدات یا مجموعه آن باشد، باز هم حرکت متوقف بر  

فاعل    ثانیاً   ،از سنخ معدات و تغییرپذیر نباشد اولاً، که است  چیزی دیگری  

 یاری باشد. هرچند فاعلیت آن متوقف بر امور بس ،آن معدّ  حرکت باشد نه

اولاً،  هیچ یک از این دو سلسله علت فاعلی برای دیگری نیست، زیرا  

اگر    ثانیاًو    ندارندکه ثبات و خودبسندگی است،  ویژگی علت فاعلی را  
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جا که آن دیگری هم به نوبه یکی از آن دو علت برای دیگری باشد، از آن 

 آید. تقدم شیئ بر خود لازم می  ،خود علت برای آن است 

استناد حرکت به  راه رهایی از این اشکالات:  ن هذا(،  ع)و لا مخلص  

سیلان  که  سیال  باشد  ،طبیعت  آن  هویت  و  ذات  طبیعتِهمه  این  عین   . 

است   ،سیلان عرضی  حرکات  همه  مباشر  بین  علت  سیال  طبیعت  این   .

 فاعل محض و قابل محض قرار دارد.

.  یجاد است ، قوه و زوال است و شأن فاعل محض، افاضه و امادّه شأن  

دست  از  را  کمالی  و  حرکت  خود،  قابلیت  جهت  از  جسم  همواره  پس 

از طرف  می و  میعافدهد  جبران  میل  افاضه  آن  بدل  و  اسم  شودشود   .

 شریف جبار به همین معناست.

ایضاً راه دوم:من راجع(،    )و  بر  به وجدان   اشکال دوم ملاصدرا  اگر 

خر از أیابد که این دو سلسله و اجزاء آن در وجود متمی  ،خود رجوع کند

سلسله اطبیعت  باشد،  نداشته  وجود  طبیعت  تا  و  یادشدهند  وجود   های 

برای هم تا  داشته  به  معدّ    نخواهند  دو سلسله  این  نباشند. پس  یا  باشند 

می بر  باشد،طبیعت  ثابت  طبیعت  اگر  ایجادی   گردند.  علت  به  آن  ربط 

این  ،ثابت  جز  نیست  گریزی  پس  بود.  نخواهد  عین ممکن  طبیعت  که 

 سیلان باشد و به جعل بسیط، فعل و معلول موجود ثابت باشد. 

ذکر(،   ما  قیاس  علی  هذا  همان)و  و  تمثیل:  برهان وسط  در  که  گونه 

می گفته  علیت طرف  اگر  نشوند شد  منتهی  بالذات  علت  یک  به   ،ها 

در حالی که وسط   ،اش این است که وسط بدون طرف موجود باشدلازمه 
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متضایف  ندارند و طرف،  تحقق  هم  بدون  متضایف  امر  دو  و   جا این ،  اند 

همین عوامل  هم  است:  اجزاء  گونه  و  و  علیت  هم  به  نسبت  حرکت، 

ها و قرب و بعدها و  اگر هر یک از اجزاء سلسله حرکت   د.نمعلولیت دار

بی  تا  باشند،معدات  علت  دیگری  برای  جز  نهایت  از  همه   ءغیر  اخیر 

بد وسط  و  دارند  وسط  جزیی  عنوان  باید  پس  نیست.  ممکن  طرف  ون 

طرف  تا  نباشد  پیشین  معدات  و  اجزاء  به  وابسته  که  باشد  داشته  وجود 

این باشد در  باشد.  مستند  ثابتی  علت  به  حرکات  مجموع  باید  پس   .

بازخواهد گشت.   تصور ثابت  به  متغیر  نیز    مسأله ربط  آن  راه حل  تنها 

نه حرکت آن   ،سیلان طبیعت است تا وجود آن مستند به علت ثابت باشد

 یا ذات ثابت آن بدون حرکت.

دو سلسله  اشکال سوم ملاصدرا بر راه دوم:  )علی انّ مراتب القرب(،  

سلسله   اجزاء  بر  سلسله  یک  از  برخی  تا  نیستند  هم  از  جدای  یادشده، 

آ   تأثیردیگر   بلکه  ع همان  ن دو یکی هستند. قرب و بعد در واقبگذارند 

ها بر اجزاء حرکت،  آن   تأثیررو  ز آن. ازایننه جدای ا  اجزاء حرکت است 

 . شیئ بر خودش است  تأثیر

گفته شد، این پرسش    چهآنبا توجه به  (،  67نفس الحرکة، صامّا    )و

: علت طبیعت سیال چیست، پاسخ خود را خواهد یافت: علت طبیعت که

که  سیال که تجدد عین ذات آن است، همان علت وجود آن است نه آن

 وجودش علتی داشته باشد و حرکتش علتی دیگر. 
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)برهان یکم بر حرکت    فصل بیست و یکم: کیفیت ربط متغیر به ثابت

 (68)ص جوهری( 

 های تبیین ربط متغیر به ثابت راه

متغیر. از جهت ثبات، به   ـ2ثابت    ـ1حرکت دو جنبه دارد:    راه یکم:

 . علت ثابت مستند است و از جهت متغیر به حرکات

د  راه دوم: است:  حرکت  ثابت    ـ2قطعی    ـ1و قسم  توسطی. توسطی 

اشیاء به  و  است  متغیر  قطعی،  و  دارد  ربط  ثابت  علت  به  و  مادّه    است 

 ارتباط دارد.

 . ربط متغیر به ثابت از طریق اعراض و معدات راه سوم:

ربط متغیر به ثابت از طریق ذاتی بودن حرکت برای متغیر    راه چهارم:

 .»علة المتغیر متغیر و علة الثابت ثابت« و سیال بودن طبیعت متحرک 

شود این است که: ها وارد میاشکالی که بر همه این)لقائل ان یقول(،  

تسلس به  یا  است،  مستند  خود  از  پیش  متجددی  به  متجددی  هر    ل اگر 

تعالیاانج می حق  ذات  در  تغییر  به  یا  دور  به  یا  زیرا  مد  طبیعت  ا،  گر 

نهایت ادامه شد و این سلسله تا بیمتجدد به متجدد پیش از خود مستند با 

اگر برخی از آن متجددها مستند به برخی دیگر باشند    .یابد، تسلسل است 

ها نیز به نوبه خود مستند علیه برخی دیگر باشند، دور است و اگر  و آن

باشند، مستند  تعالی  حق  به  متغیرها  حق   سلسله  ذات  در  تغییر  مستلزم 

 تعالی است و تَعالَی الله عَن ذلِکَ ع ل وّاً کَبیراً. 

الشیئ(،   تجدد  علت ملاصدرا:  یکم  پاسخ  )انّ  بودن  متغیر  ضرورت 
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تغییر ذاتی که  نه  باشد  فاعل  تغییر، فعل  است که  صفت    متغیر در جایی 

دیگری،   تعبیر  به  باشد.  آن  در حرکت   چهآن ذاتی  های عرضی گفته شد 

جود آن  و جوهری، زیرا ذات آن، و  یذات  یهادرست است نه در حرکت 

که خواه مباین با علت باشد خواه مرتبه علت و خواه ظهور علت،    است 

مستند به علت ثابت است. حرکت جوهری نسبت به متحرک مانند امکان  

است. همان به وجود فقری  نسبت  یا فقر  ماهیت  به  گونه که حق نسبت 

و ماهیت و امکان  کنداول را جعل )به هر معنایی که باشد( می  عقلتعالی 

نیاز به علت ندارد و مستند به حق   مانند آن از لوازم مجعول است و  و 

نیست، ضعف وجود مشکک و  الوجود و وجود صرف  تعالی و واجب 

مجعول نیست تا نیاز به جعل مستقل فقر وجود امکانی نیز چیزی غیر از  

همین هم  است. حرکت  مجعول  تحلیلی  لوازم  از  بلکه  باشد  گونه داشته 

نیازمند به فاعلی است که آن را  است. اگر چیزی   زائد بر طبیعت باشد، 

ل طبیعت، به جعل بالتبع آن هم عجعل کند ولی اگر عین طبیعت باشد، ج 

 انجامد. می

بالذات    دکه حرکت سرانجام باید به چیزی منتهی شود که متجددر این 

دیدگاه  ،است  همه  اساس  پذیرفته بر  را  آن  همه  و  است  موجه  اند. ها 

نظر   به  که  است  این  در  بالذات،  جمهورتفاوت  متجدد  حقیقت  این   ،

 حرکت و زمان است و به نظر ملاصدرا، طبیعت سیال است.

بر اساس تشکیک خواه در پاسخ دوم ملاصدرا:  )و لکل شیئ ثبات(،  

ای کثرت، مرتبه ای از فعلیت را دارد؛  مرتبه   ،وجود و خواه در ظهور، قوه 



 

98 

مرتبه ضعیف دارد و هر  را  اندازه  از وحدت  به  مرتبه قوی،  ی در حقیقت 

است  شریک  قوهخود  باشد،  .  نداشته  فعلیت  از  هیچ سهمی  که  باشد  ای 

اندازه هیچ  که  باشد،ضعفی  نداشته  از قوت  از    ای  هیچ حظی  که  کثرتی 

باشد  نداشته  است.    ،وحدت  همین  تشکیک  اقتضای  نیست.  ممکن 

و   بنابراین، اصل  که  دارند  ثبات  از  سهمی  متحرک،  موجودات  همه 

 باشند. هاست و از همان جهت به علت فاعلی ثابت مستند می حقیقت آن

 

 )معنی حرکت در مقوله(  نسبت حرکت با مقولاتفصل بیست و دوم:  

 (69)ص

 معانی حرکت در مقوله 

 واسطه حرکت باشد. مقوله، موضوع حقیقی و بی ـ1

حرکت   ـ2 عروض  در  واسطه  آن   مقوله  حقیقی  موضوع  به  نسبت 

باشد ولی  مو  باشد. حرکت   ،واسطه مقوله به ضوع حقیقی حرکت، جوهر 

 . بر آن عارض شود

مقوله  ـ3 تحت  مندرج  افرادی   حرکت  و  انواع  مقوله،  یعنی  باشد، 

آن از  برخی  که  باشد  باشند.داشته  ساکن  برخی  و  متحرک  این   ها  در 

 .صورت، مقوله جنس حرکت است 

مقوله، مسافت حرکت باشد؛ متحرک یعنی جوهر، از انواع و افراد   ـ4

مقوله به تدریج عبور کند و از نوعی به نوع دیگر یا از صنفی به صنف 

 دیگر متبدل شود. 
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از معانی چهارگانه، تنها معنی چهارم در مورد وقوع حرکت در مقوله  

 درست است.

 

 نادرستی سه معنی نخست حرکت در مقوله

به این    اگر حرکت در مقولهمعنی یکم:  نادرستی    ،( 70صاما الاول،  )

مقوله  باشد که  است   ،معنی  مقوله موضوع حرکت  یعنی حرکت وصف   ،

است  مقوله  که  حرکت  موضوع  پس  که   ،است  مقوله  وصف  و  ثابت 

یرفته  ذمتغیر است. از نظر قائلان به حرکت در مقوله این پحرکت است،  

تکیّ  یعنی  کیف،  در  این صورت، حرکت  در  است.  تسوّ   فشده  د،  مانند 

 .و مانند آن ضتبیّ

بنا بر معنی اول، ذات   کنددر تسود که سواد با حرکت خود تغییر می

و تغییری    ماندیا در حال حرکت باقی می  ،سواد که موضوع حرکت است 

نمی آن رخ  ذات و صفات  می در  تغییر رخ  یا  در دهد  تغییری  اگر  دهد. 

نداده است  اشتدادی در    ذات و صفات آن رخ ندهد، حرکتی هم رخ  و 

 ود.کار نخواهد ب

دهد، یا آن تغییر در صفات سواد است یا در ذات رخ می  یاگر تغییر

 .آن

گونه که پیش از حرکت،  اگر تغییر در صفات سواد باشد و ذات همان 

در   حرکتی  صورت،  این  در  است،  مانده  باقی  نداده بوده،  رخ  آن  ذات 

بلکه در صفات این است که  حال آن   ،آن رخ داده است   است  که فرض 
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این خلاف فرض است    .حرکت در ذات آن یعنی در مقوله رخ داده است 

 و محال. 

به دهد  رخ  آن  ذات  در  تغییر  حرکت  گونه اگر  در  سواد  ذات  که  ای 

در این صورت، حرکتی رخ نداده است بلکه سیاهی اشتدادی باقی نماند،  

و   چیزی  انعدام  است.  آمده  پدید  جدیدی  سیاهی  و  رفته  بین  از  قبلی 

. پس موضوع در حرکت سیاهی، حرکت در آن نیست پیدایش چیز دیگر،  

محلّ    و حرکت،  آن است محلّ    خود سیاهی نیست بلکه موضوع حرکت،

نف و فردی به صنف و  و موضوع سیاهی را از نوعی به نوع دیگر یا از ص

برد. حرکت سیاهی به سفیدی، حرکت از نوعی به نوع دیگر  فرد دیگر می 

حرکت از صنفی به    ،تراست، حرکت سیاهی به سیاهی شدیدتر یا ضعیف 

و در هر دو صورت، در صورت شخص و فرد بودن   صنف دیگر است 

 موضوع، حرکت از فردی به فرد دیگر است.

این همان اشکالی است که شیخ بر وقوع حرکت در جوهر وارد کرده  

بر  است  باشد،  مقوله  حرکت  موضوع  که  صورتی  در  یادشده  اشکال   .

شود و اختصاص به مقوله جوهر ارد میحرکت در مقولات عرضی هم و

 ندارد. 

المقدار(،   فی  الحرکة  کذا  در کیف   چهآن)و  تکیف و حرکت  درباره 

حرکت در کمّ   شود.م و حرکت در کم هم گفته می درباره تکمّ  ،گفته شد

و رشد گیاه، به این معنی نیست که خود کمیت، موضوع حرکت است، 

می حرکت  خود  کمیت  در  چیزی  که  هنگامی  آن زیرا  کمیت  بر  و  کند 
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می است    شودافزوده  حرکت  موضوع  که  مقداری  حرکت،  هنگام  در  یا 

 ماند. ماند یا نمیباقی می

داخل در    اگر مقدار قبلی باقی مانده است یا مقدار افزوده شده بر آن،

تداخل  باشد،  آن  در  داخل  اگر  است.  آن  از  بیرون  یا  است  قبلی  مقدار 

حرکت در    سزیادتی حاصل نشده است پ  ،وهعلابه مقادیر است و محال.  

 کم رخ نداده است که خلاف فرض است و محال. 

می تناقض  به  که  است  محال  بدین سبب  مقادیر  زیرا انجامد تداخل   ،

حضور چیزی در مکانی به این معناست که جایی برای حضور چیز دیگر  

ندارد  باشد  ،وجود  داشته  حضور  آن  در  هم  دیگری  چیز  اگر    ، حال 

این است که در عین حال که جایی برای حضور چیزی دیگر  لازمه  اش 

 نیست، جایی برای حضور آن هست که تناقض است.

اگر مقداری قبلی باقی مانده است و مقدار افزوده شده بر آن، داخل  

، در این صورت تغییری در در مقدار قبلی نیست بلکه بیرون از آن است 

 .ر کم انجام نشده است مقدار قبیل رخ نداده است پس حرکتی د

این ص در  باشد،  نمانده  باقی  قبلی  مقداری  رخ واگر  نیز حرکتی  رت 

 .نداده است. پس موضوع حرکت، کم نیست 

تسود و    فخر رازی از این سخن حکما که)و اعلم انّ الامام الرازی(،  

است  آن  نوع  از  در سواد، خروج سواد  که   ،حرکت  است  فهمیده  چنین 

آن  میمقصود  همین جهت  به  است.  سواد  غیر  به  سواد    گوید: ها خروج 

و   است  خود  نوع  از  سواد  شدن  خارج  سبب  سواد،  اشتدادی  حرکت 
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آن در  حرکت  از    ، موضوع  بسیط  کیفیتی  سواد،  نوع  از  خروج  از  پس 

پیدا می کیفیات محسوس   آن کیفیت را  مردم همه  دلیل  کند ولی  به  را  ها 

کیفیات نزدیک به سفیدی را  که  چنان   ،دانند نزدیکی به سیاهی، سیاهی می

می  مسفیدی  در  را  نکته  این  رازی  حرکت ودانند.  نیز رد  کمی  های 

و حرکت در کم را نیز به معنای خروج از یک مقدار   گسترش داده است 

 داند.به مقدار دیگر می

تواند  با این نظر، او نمی:  ( اشکال ملاصدرا بر فخر رازی71ص،  أقول)

های دیگری که نزدیک به سیاهی است جدا حد سیاهی را از حدود رنگ

 .کند

صدرا سیاهی    ملا  در  سیاهیرا  حرکت  از  سیاهی سوی  به   خروج 

در همه مراتب آن وجود دارد. مراتب سیاهی،   یداند، زیرا عنوان سیاه می

است  مختلف  آن   انواع  اختلاف  او  نیست.  خها  افراد  و  اصناف  تلاف 

از آن مرتبه به خروج از   که سیاهی یک نوع نیست تا خروج آنحاصل آن 

 سیاهی به رنگ دیگر باشد. 

   اشکال فخر رازی بر حرکت در مقدار: تتالی آنات)ثم اعترض(، 

و فخر رازی اشکال را از گذشته وجود داشته  و پاسخ آن  این اشکال  

 بازگو کرده است. 

خاصی    به گفته حکما، متحرک در مقدار )حرکت کمیّ(، هر آن، مقدار

همانند   ،ای که مقدار آن در دو زمانگونه به   ،غیر از مقادیر پیش از آن دارد 

نیست وگرنه حرکت در مقدار نیست. به تعبیر دیگر، ویژگی حرکت در  
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هرگز  که  ای  گونه کند بهکم این است که مقدار آن در هر زمان تغییر می

 مان وجود ندارد. د در دو زهمانن دو مقدارِ

تتالی این سخن،  که محال   است در خارج  آنات    اشکال رازی: لازمه 

 است.

چه رسد    ،ج محال است ردر خا  «آن »وجود    ـ1علل امتناع تتالی آنات:  

زیرا   آنات،  تتالی  است.»آن«به  محال  که  است  لایتجزی  جزء  تتالی   ـ2، 

پایانی  باشد،  نداشته  وجود  زمان  اگر  و  است  زمان  نفی  معنی  به  آنات 

 . است و محال »آن«باشد. پس تتالی آنات به معنی نفی  »آن«ندارد تا  

الانواع(،   اشکال فخر رازی)انّ تلک  به  انواع در حرکت  :  پاسخ شیخ 

نامتناهی، مستلزم  فیرو عبور از کیاز این  ، کمی، بالفعل موجود نیستند ات 

 .تتالی آنات نیست 

داند، زیرا اگر انواع مختلف از  پاسخ را کافی نمی  نرازی ای)فیه نظر(،  

خارج   در  حرکت  محقق مسافت  حرکت  مسافت  باشند،  نداشته  وجود 

نمی رخ  حرکتی  باشد،  نداشته  مسافت  حرکت،  اگر  و  شد  . دهدنخواهد 

نداشته باشد، س این خلاف فرض کاگر حرکت وجود  ون خواهد بود و 

باشند، تتالی آنات است و اگر بالقوه   ل. پس اگر انواع حرکت بالفعاست 

 . پس پاسخ شیخ برای حل اشکال بسنده نیست. باشند، حرکتی نیست 

ای تبیین کند گونه فخر رازی در پی آن است که حرکت در کیف را به 

می سبب  همین  به  نشود.  مطرح  آنات  تتالی  اشکال  مقوله،    گوید،که 

در   متحرک  یعنی  است،  حرکت  مسافت  بلکه  نیست  حرکت  موضوع 
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پشت سر می را  مقوله  مختلف  انواع  آن حرکت خود  بدون  آن  گذارد  که 

 لقوه باشد یا تتالی آنات لازم آید. انواع با

رازی،  ملاصدرا  ،( 72ص  ،أقول) فخر  اشکال  به  پاسخ  از  معنی    پیش 

در خارج وجود دارد،   چهآناولاً،  کند:  صحیح حرکت در سواد را بیان می

وجود واحدی که در اثناء حرکت وجود دارد، یک فرد    ، ثانیاًوجود است.  

بر زمان و قسمت  منطبق  است که  ثالثاًپذیر است سیال تدریجی  آن .  از   ،

شود  ت خاصی انتزاع می یوجود واحد مستمر در هر مقطعی از زمان، ماه 

، یعنی از هر شود، سواد است می   عکه معنی جامعی که از حدود آن انتزا

می  انتزاع  سواد  درجات  از  یکی  آن  سواد    و  شودمقطع  جامع  آن  جامع 

 اد دیده شود(.حاشیه شیخنا الاستتر  برای تفصیل بیش ) است.

عرض  لباوجود مقدم بر ماهیت است و ماهیت، وجود  )و قد علمت(،  

بالتبع دارد. پس معنی جامع سواد در طی مراتب حرکت، به تبع وجود  یا  

است  معنای جامع، مسافت  و چون یک    سیال آن موجود است و همان 

می حرکت  مسیر  در  انتزاع   کی  ،کندوجود  آن  از  سیاهی  نام  به  مفهوم 

این معنی جامع نیز    ،گونه که وجود آن دارای مراتب است شود و همان می

وعی خاصی از آن  ای است که عقل در هر آن، نگونه ، یعنی به مراتب دارد

 کند. می ماهیت جامع انتزاع

الذی،  ) الحل  انّ  ف(  73صثم  که  مشهور  اشکال  حل  رازی  خراه  ر 

مقوله دانست مطرح کرد: رازی حرکت در مقوله را حرکت در انواع یک  

افراد و اصناف آن  به نوع   نه در  و حرکت را تغییر تدریجی از یک نوع 
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این  بلکه آن را قبول دفعی خواند و برای  ندانست  تتالی دیگر  که اشکال 

موضوع حرکت در هنگام اتصاف به یکی از   گوید:آنات مطرح نشود، می 

نیست،   قابل درک حسی  مانند سواد، مدت کوتاهی که  مقولات عرضی، 

باقی می  نوع  آن  به در  نوع دیگر متصف می  گونه دفعیماند و  شود و  به 

برد که متحرک  ذهن گمان می  ،چون زمان توقف در هر نوع اندک است 

 در هر آن، به نوعی از انواع مقوله متصف است. 

تقال دفعی از یک نوع به نوع دیگر است،  نرازی راه حل فوق را که ا

به نیز  تبیین حرکت کمی  دربردکار میبرای  راه حل  این  نفی   .  به  واقع، 

می کیف  و  کم  در  تلبّحرکت  زیرا  از انجامد،  نوع  یا  فرد  به  شیئ  س 

 دفعی است نه تدریجی. ای که حرکتی ندارد،مقوله 

 اشکال ملاصدرا بر راه حل رازی  (،أقول)

نفی حرکت در مقوله کم و کیف  مستلزمملاصدرا راه حل رازی را که 

می  نیز  مستلزم طفره  أین و وضع،  مانند  به مقولاتی  نسبت  و  است،  داند 

به مشکل جدید در   ،کندتنها مشکل حرکت در کم و کیف را حل نمینه 

 انجامد. أین و وضع هم می

که که متحرک از نقطه الف به نقطه ب برسد با توجه به این برای این 

وگرنه   طور پیوسته طی کندطفره محال است، باید مسیر الف تا ب را به

هم طی کرده و هم طی نکرده، زیرا به نقطه ب رسیده ولی مسیر را طی  

توان بطلان آن  هم میحسّ    حتی با کمک  نکرده است و طفره محال است 

 این معنی نخست حرکت در مقوله و اشکالات آن. .را دریافت 
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معنی دوم این    نادرستی معنی دوم:(  74صبطلان القسم الثانی،  امّا    و)

آن   حقیقی  موضوع  به  نسبت  حرکت  عروض  در  واسطه  مقوله  که  بود 

واسطه مقوله حرکت بر باشد. موضوع حقیقی حرکت، جوهر باشد ولی به 

آن عارض شود. معنی دوم حرکت در مقوله با معنی نخست قابل جمع 

این هم وارد می  است  بر  آن  اشکالات  معنی،  و  این  مقوله در  شود، زیرا 

چیز وقتی  و  است  عروض  در  نتواندواسطه  خود  حرکت   ی  معروض 

وقتی  مقوله  بود.  نخواهد  هم  غیر  بر  حرکت  عروض  در  واسطه  باشد، 

 حرکت به  تواند واسطه در عروض حرکت برای غیر شود که خودش  می

واسطه در حرکت   ثانیاًتحرک باشد تا  خودش ماولاً،  متصف شود، یعنی  

نمی ساکن  کشتی  شود.  دیگر  به  شیئ  آن  سرنشین  اتصاف  سبب  تواند 

 حرکت باشد.

الثالث(،  امّا    )و سوم:القسم  معنی  که    نادرستی  بود  این  سوم  معنی 

حرکت مندرج تحت مقوله باشد، یعنی مقوله، انواع و افرادی داشته باشد 

از آن این صورت، مقوله که برخی  باشند. در  ها متحرک و برخی ساکن 

 جنس حرکت است.

برخی،به  انواع  گمان  دارند،  حرکت  که  کهمقولاتی  دارند  از   ی  یکی 

ها سکون. مانند مقوله أین که ها حرکت است و البته یکی دیگر از آن آن 

  قارّ که حرکت مکانی، نوع غیر  قارّاست و دیگری غیرقارّ  یکی از انواع آن  

  سیال ، نوع  ه و سیال دارد که استحال  قارّآن است. مقوله کیف نیز دو نوع  

دارد که نمو و زبول نوع سیال آن   قارّ و غیر  قارّ . کم نیز دو نوع  آن است 
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و نوع   و سیال دارد  قارّای که حرکت دارد، دو نوع  است. پس هر مقوله

 سیال آن متحرک است. 

در   حرکت  اندراج  معنی  به  مقوله  در  حرکت  سوم،  معنی  اساس  بر 

 .مانند اندراج نوع تحت جنس مقوله است 

ه دو نوع ثابت دلیلی بطلان معنی سوم: بر اساس این معنی مقوله باید ب

نه به دو فرد از مقوله، یعنی سیلان و حرکت از انواع   و سیال تقسیم شود

. حرکت و سکون از انواع مقوله هستند نه  قارّو غیر  قارّمقوله هستند نه  

همان ساکن.  و  که  متحرک  است، گونه  ساکن  شیئ  از  غیر  شیئ  سکون 

است  متحرک  شیئ  از  غیر  هم  شیئ  درباره   .تجدد  بحث  که  حالی  در 

تحت    نه متحرک و مقوله آن. شیئ متحرک الزاماً  ،حرکت در مقوله است 

  شود معنی حرکت نیست و متحرک چیزی است که حرکت عرض آن می 

 و عارض و معروض مندرج تحت یک مقوله نیستند. 

 توجیه معنی سوم با اصالت وجود )بل الحق(، 

و   حرکت  بین  باشد،  خود  موضوع  ترکیبی  عوارض  از  حرکت  اگر 

مستلزم  م مقوله  یک  در  متحرک  اندراج  و  دارد  وجود  جدایی  تحرک 

ولی اگر حرکت از عوارض تحلیلی موضوع   .اندراج حرکت در آن نیست 

، حرکت و متحرک، یک حقیقت و یک مصداق دارند و اندراج هر  باشد 

 مستلزم اندراج دیگری است. ،یک از آن دو تحت مقوله 

آن  ترکیبی  عوارض  از  و  بالضمیمه  محمول  متحرک  برای  حرکت 

شود و  خارج المحمول است که از صمیم محمول خارج می  نیست بلکه
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 متحرک است.  از عوارض تحلیلی ؛گرددبر آن حمل می

 اختلاف قائلان به معنی سوم )ثم انّ هولاء اختلفوا(، 

اختلاف سیال و    ـ1اند:  قائلان به معنی سوم حرکت در مقوله دو دسته 

اختلافثابت  است،    ،  است نوعی  سیال  ماهیت  در  داخل  سیالیت    ، زیرا 

دارد.   تفاوت  ثابت  با  خود  ماهیت  در  سیال  شیئ  در   ـ2پس  اختلاف 

، از نوع اختلاف در عوارض است و مانند اختلاف دو حرکت و سکون

 فرد از یک ماهیت است.

الاولی،  ) در 75صاما  داخل  سفیدی  نخست:  گروه  دلیل  نقض   )

و به فصل  حقیقت سفید است ولی در مواردی تفاوت سفید و سیاه نوعی  

 .نیست 

نظر گروه دوم مبنی بر عارضی بودن اختلاف سیلان    نقض )اما الثانیة(،  

 و ثبات

گردد. به عنوان نمونه هر فصلی همه عوارض به تفاوت فردی برنمی

می  جنس  میعارض  پدید  جدیدی  نوع  عروض،  این  با  و  هر  آیدشود   .

 شود.احدی بر آن نوع دیگر میبر آن و عروض و شعددی نیز با افزای 

خواهد  درست  چهارم  معنی  مقوله،  در  حرکت  از  معنی  سه  ابطال  با 

 بود.

 

 پذیرندمقولاتی که حرکت نمی فصل بیست و سوم: 

له از آن  مقو  معنی حرکت در مقوله این است که در هر آن، فردی از 
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 .انتزاع شود

  ـ1جا که وجودی ضعیف است، به شش امر تعلق دارد:  از آنحرکت  

 ـ4  )ما فیه الحرکه( مسافت   ـ3  )ما به الحرکه( قابل   ـ2  )ما عنه الحرکه( فاعل

 . )ما علیه الحرکه( زمان ـ6 )ما الیه الحرکه( مقصد  ـ5 )ما منه الحرکه( مبدأ

)تحت عنوان: هر حرکتی نیاز تر نیاز حرکت به فاعل  پیش  ـ1نکات:  

دارد(   فاعل  قابل  به  نیاز  و  حرکتی  هر  عنوان:  مب )تحت  دارد( ه  وضوع 

های عرضی، فاعل غیر از قابل جا گفته شد که در حرکت آن   مطرح شد.

حرکت  در  ولی  ج است  و  ذاتی  است بهای  فاعل  عین  قابل  بحث    .ری، 

 شود. مطرح می  زمان هم بعداً

قابل  ـ2 به  باشد    ،دارد  نیاز  حرکت  مقبول  از  قابل جدای  مانند  خواه 

باشد  ،های عرضیحرکت  متحد  آن  با  زیرا  مانند حرکت جوهری  خواه   ،

ب حیثیت  است حرکت  شیئ  ممکن بنابراین    ،القوه  قابل  بدون  حرکت 

  نیست.

انجام،  ـ3 و  آغاز  به  حرکت  به  فعل،  تعلق  و  قوه  منتهی،  و  از    مبدأ 

. مبدأ، امری است که حرکت از آن آغاز  آیدتعریف حرکت به دست می 

این فصل   در  شود.شود و منتهی چیزی است که حرکت به آن ختم میمی

 .است مبدأ، منتهی و مسافت مورد بحث 

مقصود از مبدأ و منتهی، این نیست که حرکت منقطع الاول و منقطع 

 افلاک نه اول دارد نه آخر.الآخر است، زیرا حرکت 

  ـ3کیف    ـ2کم    ـ1وقوع حرکت در سه مقوله مورد اتفاق است:    ـ4
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 أین. 

اسلامی   کرد.مشاء  اضافه  را  وضع  مقوله  در  حرکت   حرکت  قدما 

دانستند. علامه بر وضعی )حرکت چیزی به گرد خود( را از مقوله أین می

 دانند. عکس قدما، حرکت أینی را از مقوله وضع می 

معقو انتزاعی و  اضافه و جده، چون  ثانی هستند، در حرکت   لمقوله 

ها حرکت داشته باشد،  . اگر منشأ انتزاع آن نیز تابع منشأ انتزاع خود هستند

 ا هم حرکت دارند و گرنه ندارند. ه آن 

حکما قبل و بعد از ملاصدرا حرکت در مقوله متی، ان یفعل و ان    ـ5

حرکت در ذات و ماهیت آن سه وجود دارد و  ، زیرا  نپذیرفتند ینفعل را  

است  حرکت  عین  که  ذاتشان  بر  علاوه  شود،    ،اگر  واقع  آن  در  حرکتی 

علامه حرکت    لیو  باشدمیکه محال  است  مساوی با حرکت در حرکت  

و حرکت در حرکت را سبب تندی و   پذیرددر این سه مقوله را نیز می 

می  حرکت  نیست کندی  محال  و  جداگانه   .داند  متی  در  حرکت  بحث 

 مطرح خواهد شد. 

 )حذف(  های مختلف آغاز و انجام( گونه76)ص

 

 (80)ص گانهفصل بیست و چهارم: حرکت در مقولات پنج

 ت و اختلافی در آن نیست. حرکت در أین، محسوس اس 

حرکت خروج بدین دلیل که    ،اندبرخی حرکت وضعی را انکار کرده

از ضدی به ضد دیگر است. در مقوله وضع، تضادی نیست پس حرکت 
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 .هم نیست 

مانند  نبه   دارد  آن، حرکت وضعی وجود  از  اسلامی و پس  مشاء  ظر 

  و با توجه به مکان نداشتن فلک نهم   حرکت جسم مستدیر به گرد خود

نظر مشاء از  الجهات(  آن  )محدد  است ، حرکت  از   .فقط حرکت وضعی 

آن  می  هانظر  وجود  به  اجسام  خود  از  نباشندمکان  اجسام  اگر  و    ، آید 

 . مکانی هم نیست 

می  مجرد  ب عد  را  مکان  که  اشراق  نظر  قرار از  آن  در  اجسام  که  دانند 

باز چیزی وجود   ،اگر تمام اجسام عالم در یک آن معدوم شود و گیرندمی

فلک نهم نیز مکان   . بر این اساس،دارد و آن فضای خالی از اجسام است 

 . و حرکت أینی دارد

ای است که  گونه ک فروتر از فلک الافلاک که مکان دارند یا به اما افلا

کند یا کلیت فلک در کلیت مکان ها با کلیت مکانشان تغییر میکلیت آن

و تنها نسبت اجزاء فلک با نسبت اجزاء مکان آن تغییر خود مستقر است  

دارند می تنها حرکت مستدیر  ندارند و  أینی  یعنی حرکت مکانی و    کند، 

 .که حرکت وضعی است 

مکان(،  امّا    )و فی  با  کمی  اشکالالذی  آن  اجزاء  نسبت  که  چیزی   :

آن کند، در واقع، کل  تغییر  اجزاء مکان  تغییر کرده و  نسبت  با مکان  هم 

هم مکان دارد. پس حرکت ن مکان داشته باشد، کل آن چیزی که اجزاء آ 

 ه، أینی است نه وضعی.دافلاک یادش 

اختلف(،   نمی پاسخ:  )فقد  سرایت  کل  به  جزء  از کحکم  بنابراین  ند 



 

112 

 توان تغییر مکانی کامل را نتیجه گرفت. نمی تغییر مکانی اجزاء

در  :  دوم  اشکال ولی  هستند  هم  ضد  حرکت،  منتهای  و  مقوله  مبدأ 

 پس حرکت هم نیست. ،تضادی نیست بین مبدأ و منتها وضع، 

ضدیت مبدأ و منتهای حرکت، حتمی نیست. بر فرض که اولاً،  پاسخ:  

 . حتمی باشد، همه مقولات از این جهت همانند نیستند

المقولة) سوم:(  لکن  نیست   اشکال  استکمال  و  اشتداد  بدون  حرکت 

ندار استکمال وجود  اشتداد و  أین و وضع،  اشتداد و  ولی در  د. پس در 

 شود. استکمال حرکت محقق نمی 

در أین و وضع نیز اشتداد و :  اجمالی  پاسخ(،  81ص،  )و هذا فی الاین

دارد  وجود  هرچه  استکمال  و  دارند  نقضان  و  زیادت  نیز  دو  این  زیرا   ،

 زیادت و نقصان داشته باشد، اشتداد و استکمال هم دارد. 

این  به تعبیر دیگر،   به فعل در هر حرکتی وجود دارد.  از قوه  خروج 

خروج از قوه به فعل،   ویژگی در حرکت أینی و وضعی هم وجود دارد.

در و  کمال  به  نقص  از  و    خروج  أینی  است. پس حرکت  اشتداد  نتیجه 

 وضعی هم اشتداد دارد.

الحرکة(،   انّ  اعلم  چنان )و  تفصیلی:  از  پاسخ  نخست  معنی  ردّ  در  که 

د به این معنی نیست که  تسوّ   گفته شد،معانی چهارگانه حرکت در مقوله  

می طی  را  سواد  متعدد  مراحل  جسم  بلکه  شود  شدید  سواد،  کند،  ذات 

  ز نه چیزی که شیئ با آن ا  ،یعنی حرکت خروج شیئ از قوه به فعل است 

؛ حرکت، سیلان است نه چیزی که با آن سیلان  شود قوه به فعل خارج می
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نه سبب خروج چیزی    ،حرکت خروج از قوه به فعل است   آید.پدید می

 از قوه به فعل. 

حرکت   موضوع  مقوله،  که  باشد  معنی  این  به  مقوله  در  حرکت  اگر 

است  مقوله  حرکت وصف  یعنی  مقوله   ،است،  که  حرکت  موضوع  پس 

ثابت و وصف مقوله که حرکت است، متغیر است. از نظر قائلان    ،است 

پ این صورت،ذ به حرکت در مقوله این  حرکت در    یرفته شده است. در 

 . و مانند آن ف مانند تسود، تبیضکیف، یعنی تکی

بنا بر معنی اول، ذات   ،کنددر تسود که سواد با حرکت خود تغییر می

ماند و تغییری  سواد که موضوع حرکت است یا در حال حرکت باقی می

نمی آن رخ  ذات و صفات  می در  تغییر رخ  یا  در دهد  تغییری  اگر  دهد. 

اشتدادی در   نداده است و  ذات و صفات آن رخ ندهد، حرکتی هم رخ 

 کار نخواهد بود.

می  رخ  آن  صفات  و  ذات  در  تغییر  صفات  اگر  در  تغییر  آن  یا  دهد، 

 .سواد است یا در ذات آن

گونه که پیش از حرکت،  اگر تغییر در صفات سواد باشد و ذات همان 

در   حرکتی  صورت،  این  در  است،  مانده  باقی  ندادهبوده،  رخ  آن   ذات 

بلکه در صفات این است که حال آن  .آن رخ داده است   است  که فرض 

حرکت در ذات آن یعنی در مقوله رخ داده است. این خلاف فرض است  

 و محال. 

به دهد  رخ  آن  ذات  در  تغییر  حرکت  گونه اگر  در  سواد  ذات  که  ای 
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اشتدادی باقی نماند، در این صورت، حرکتی رخ نداده است بلکه سیاهی 

و   چیزی  انعدام  است.  آمده  پدید  جدیدی  سیاهی  و  رفته  بین  از  قبلی 

پیدایش چیز دیگر، حرکت در آن نیست. پس موضوع در حرکت سیاهی، 

محلّ    آن است و حرکت،محلّ    خود سیاهی نیست بلکه موضوع حرکت،

و موضوع سیاهی را از نوعی به نوع دیگر یا از صنف و فردی به صنف و  

به سفیدی، حرکت از نوعی به نوع دیگر    برد. حرکت سیاهیفرد دیگر می 

تر حرکت از صنفی به است، حرکت سیاهی به سیاهی شدیدتر یا ضعیف 

صنف دیگر است و در هر دو صورت، در صورت شخص و فرد بودن 

 موضوع، حرکت از فردی به فرد دیگر است.

این همان اشکالی است که شیخ بر وقوع حرکت در جوهر وارد کرده  

بر   باشد،  مقوله  حرکت  موضوع  که  صورتی  در  یادشده  اشکال  است. 

شود و اختصاص به مقوله جوهر حرکت در مقولات عرضی هم وارد می

 ندارد. 

شد  چهآن  گفته  کیف  در  حرکت  و  تکیف  و    ، درباره  تکمم  درباره 

شود. حرکت در کمّ و رشد گیاه، به این معنی حرکت در کم هم گفته می

ست، زیرا هنگامی که چیزی در نیست که خود کمیت، موضوع حرکت ا

می میکمیت خود حرکت  افزوده  آن  کمیت  بر  و  هنگام کند  در  یا  شود 

 ماند. ماند یا نمیحرکت، مقداری که موضوع حرکت است باقی می

اگر مقداری قبلی باقی مانده است یا مقدار افزوده شده بر آن، داخل 

در مقدار قبلی است یا بیرون از آن است. اگر داخل در آن باشد، تداخل 
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محال.   است و  است علاوهبه مقادیر  نشده  زیادتی حاصل  پس حرکت    ،، 

 در کم رخ نداده است که خلاف فرض است و محال.

می تناقض  به  که  است  محال  بدین سبب  مقادیر  زیرا تداخل  انجامد، 

حضور چیزی در مکانی به این معناست که جایی برای حضور چیز دیگر  

ندارد اگر  .وجود  باشد  حال  داشته  حضور  آن  در  هم  دیگری    ، چیز 

این است که در عین حال که جایی برای حضور چیزی دیگر  لازمه  اش 

 نیست، جایی برای حضور آن هست که تناقض است.

اگر مقداری قبلی باقی مانده است و مقدار افزوده شده بر آن، داخل  

در مقدار قبلی نیست بلکه بیرون از آن است، در این صورت تغییری در 

قب است لمقدار  نداده  رخ  است.  ، ی  نشده  انجام  کم  در  حرکتی  اگر   پس 

نداده  رخ  حرکتی  نیز  صورت  این  در  باشد،  نمانده  باقی  قبلی  مقداری 

 است. پس موضوع حرکت، کم نیست.

استدلال:   می حاصل  نظر  در  را  سیاهی  که  آن  هنگامی  عین  یا  گیریم، 

یافت اشتداد  است و  باقی  بین رفته و  سیاهی در طی حرکت  از  یا  ه است 

آمده است سیاهی به وجود  است، زیرا های دیگری  باطل  . هر دو فرض 

اگر عین آن سیاهی در طی حرکت باقی نباشد، سیاهی معدوم نه حرکت 

است  یافته  اشتداد  نه  و  باقی  کرده  حرکت  در طی  سیاهی  آن  عین  اگر   .

باشد و سیاهی دیگری بر آن افزود شده باشد، اجتماع مثلین است و اگر  

و اشتدادی هم نخواهد بود. پس    چیزی به آن افزوده نشده باشد، سیلان

با  این است که متحرکی در هر آن  به  بلکه  تسود به سیلان سواد نیست 
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باشد همراه  سیاهی  اصناف  یا  انواع  از  فرایند  گونه به   یکی  در  که  ای 

آن از  یک  هیچ  اساحرکت،  بر  اشتدادی  حرکت  این  نباشد.  باقی  س  ها 

 مشاء است. 

  حرکت، اشتدادی است حتی حرکتبه تعبیر دیگر، به نظر ملاصدرا،  

موضوع   ین و وضع. معنی اشتداد این نیست که سواد شدت یابد بلکهأدر 

. جسم در حالی که تسود  یابدیت خود اشتداد می دسواد )جسم( در اسو

را   د و نوع دیگر از سوادنکیابد، نوعی از سواد دارد. آن نوع را رها میمی

همین می و  مییابد  ادامه  این  یابدگونه  حرف  این  بر  ملاصدرا  اعتراض   .

که   باید سوا  چهآن است  ولی  است  در   دگفته شد، درست  هم  مستمری 

وگرنه رهایی   وجود داشته باشد تا اشتداد جسم در تسود رخ دهد  جااین

 از سوادی به سواد دیگر بدون وجود جنبه وحدت، اشتداد نیست. برای

کند و آن تبیین سواد مستمر، مسأله حرکت توسطی و قطعی را مطرح می 

 دهد.را مقدمه حرکت جوهری قرار می

 

 حرکت بودن اشتدادی 

بحث در این   جااینتا  )هی خروج نفس الشیئ من القوة الی الفعل(،  

مقوله در  حرکت  که  مقوله  بود  در  حرکت  و  است  ظاهر  وضع    أین 

دارد.   می بحثی  اینک  مصادیقی  جوهری  مقدمه  که  شود  مطرح  حرکت 

  است.

دارند  شود مسلمّاً اشتداد  میاز مقولاتی که حرکت در آنها واقع    رخیب
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کیف.    انندم در  که    نظربه حرکت  وقتی  حرارتچیزی  قدما  حرکت    در 

مرتبه  ،کندمی مرتبهحرارت  بعدی    هر  از  جسم    اشد  است.  نیز قبلی 

شدید   رنگ  به  خفیف  رنگ  از  به  رومی همیشه  اشد  از  الوان  حرکت  د. 

 د شد. خواه داده اضعف نیست. مواردی نقض توضیح 

است ولی اشتداد    ،کم واضح است. رشد و نمو  در مورد مقولهاشتداد  

گوید  میهمین قدر  ملاصدر  أین و وضع، مطلب ظاهر نیست.    در مقوله

مقوله که  است  این  حق  اشتداد    که  هم  وضع  و  اضافه دارند  أین  ولی 

یعنی هر کدام از حرکات  ،  « کند: »فإنّ کلاًّ منهما یقبل التزید و التنقص می

و نه  داده  توضیحی    املاصدر. نه خود  دارندتزید و تنقص    ،أینی و وضعی

 شارحان. 

اشتداد  علامه:   با  مساوی  زیرا است حرکت  شی  ،حرکت   ،  از    ئخروج 

 .است  از نقص به کمالو  قوه به فعلیت 

  حرکت أینی است مانند  همسطح  حرکت غیر اشتدادیِ  : گاهی  اشکال

ولی  دهند  نمی  حرکت أینی و وضعی توضیح  درباره وی  تنقصی.  گاهی  و  

در باب حرارت  مثلاً    نیست،حرکت تنقصی  :  دگویمی  در مورد قسم سوم

از نقص به کمال و از ضعف به    ،شودمی  و برودت، شیئی که تدریجاً گرم

نظر  گوییکند.  می  شدت حرکت  وقتی  می   به  که    دوباره سرد   شیئرسد 

معنی حرکت از شدت به ضعف  ولی    آیدمی  از شدت به ضعف  ،شودمی

قوه برود و این محال است. در مورد  سوی  به   از فعلیت   شیئاین است که  

تبدل صورت   ،برودت به می  نوعی  است  گیرد و حرارت که یک عرض 
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  کند.می شود و از نظر ماهیتش کمال پیدامی چیز دیگری تبدیل

 

 در حرکات أینی و وضعی   یاشتدادحرکت راه حل 

است که   اشغال کندجسم  محال  را  از یک مکان  بیش  آنِ واحد    ، در 

که    لازمه  پس است  این  مکانی  بعدی    همراه،  شیئحرکت  مکان  اخذ  با 

مکان   وقتی  و  دارد  را  بعدی  مکان  بالقوه  کند. جسم،  رها  را  قبلی  مکان 

پیدا فعلیت  تکامل  می  بعدی  به    ،است یافته  کند  تبدیل  بالقوه  امر  زیرا 

کهمی  فعلیت  فعلیتی  با  جسم،  چون  ولی  رها  ،گیردمی   شود  را   فعلیتی 

ن  ،کندمی مکان  در  تکامل  حرکت،  این  هم  که  چنان  یست نتیجه  تنقصی 

 شیئدور زدن  ولی  است    امر بالفعل به بالقوهتبدیل    ،زیرا تنقص   ،نیست 

که در حرکت دوری چنین است. ان چن  ،در حرکات اشتدادی مانعی ندارد

دوری،   حرکت  نقطه  شیئدر  به  قوه   دوباره  به  و   اول  قوه  انندم  ایاول 

قوهامّا    رسدمی عین  قوه  نیست    این  محال  مانند  بلکه  اول  است.  آن  آن 

 .تبدیل شود، بودقبلاً که  ایاست که فعلیت به عین قوه 

این مطلب که در تر:  شرح بیش(،  اعلم أن الحرکة کما ذکرناه مراراً  و)

نسبت حرکت و مقولات ذکر    دو فصل پیش هم به مناسبت بحث درباره

خروج  ،  شد نفس  حرکت،  که  است  است   شیئاین  فعل  به  قوه  نه    ،از 

 .شودمی از قوه به فعل خارج شیئچیزی که به سبب آن، 

  .است   از قوه به فعلیت   شیئحرکت سبب خروج    شود:گاهی گفته می 

دمثلاً   شود که  می  این حرکت سبب   ،کندمی  ر مکان حرکت وقتی جسم 
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بالقوه« أین» أین  های  به  تبدیل  سبب جسم  حرکت  و  شود  بالفعل  های 

فقط نسبت بسا کسی نهخروج جسم است از أین بالقوه به أین بالفعل. چه

این  هم  مقوله  به خود  نسبت  بلکه  موضوع  بگوید  گونهبه  و  کند    : تعبیر 

مرحله از  مقوله  خروج  سبب  مرحله  حرکت  به  این   قوه  است.  فعلیت 

نیست   سخن چیز  درست  دو  ندارد،  و    یکیکه    وجود   دیگریحرکت 

حرکت »سبب خروج گفته شود: تا  باشد خروج تدریجی از قوه به فعلیت 

از قوه به فعلیت« است، بلکه حرکت همان »نفس خروج تدریجی از قوه 

 .است « به فعلیت 

لذلک) هم    ( قالوا  و  پیش  فصل  دو  مقولات( در  به  حرکت    ، )نسبت 

بودند  رخیب مقوله   :گفته  آن  که  است  این  مقوله  یک  به  حرکت  نسبت 

کننده قبول  مقوله  یعنی  است  در   موضوع حرکت  است. حرکت  حرکت 

این  معنی حرکت    :دادوی پاسخ    کند.می  کیف یعنی کیف حرکت را قبول

  در کیف این است که جسم حرکت در کیف را قبول نیست بلکه حرکت  

نه  می قبول  کهاینکند  را  حرکت  به می  کیف  حرکت  نسبت  پس  کند. 

«  ب؛ آن که حرکت با آن، نسبت »نه نسبت »بِ«  است «  مقوله نسبت »فی

موضوع »ما   به همین سبب،  موضوع است (  یعنی نسبت قابلیت دارد)  دارد

 .است به الحرکه« 

این مطلب در     هر   ملاصدرا  است که به عقیدهاین    جااینعلت طرح 

است. اشتدادی  مطلب   رواین  از  حرکتی  این  معنی  می  وارد  که  شوند 

  اشتداد سواد چیست. آیا تسود به این معناست که واقعاً سواد قبول اشتداد 
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آورد عین همان دلیلی می  چنین نیست و دلیلی که  :گویدمیوی  کند؟  می

دو   در  که  کرداست  مطرح  پیش  این  :  فصل  تسود  معنی  که  بگویید  اگر 

   ـ1موضوع اشتداد است آیا    ،کند و سواد می  است که سواد اشتداد را قبول 

این مراحل    که در همهداریم  یک »سواد اصل«    ،شیئ  حرکت اشتدادیدر  

یا   است  هر  ـ2باقی  نداریم؟  محفوظ  ذات  و  باقی  اصلِ  سواد  دو    یک 

. اگر بگویید اصل سواد باقی است و تدریجاً هم سواد فرض باطل است 

است   شود،می   اضافه مثلین  که    .اجتماع  است  این  در  چیزی  معنایش  که 

 . شودنمیشود. سیاه که سیاه می بعد باز سیاه  در مرتبه ،بود قبل سیاه  مرتبه

  باقی نداریم که در همه  اگر بگویید که در حین تسود یک سواد اصلِ

باشد موجود  »سوادٌ .  مراحل  معنی  چون  است،  غلط  اشتدّ«  »سوادٌ  پس 

قبول را  اشتداد  که  داریم  موضوعی  ما  که  است  این  اگر  می  اشتد«  کند. 

 . حرکت نیست موضوع باقی نباشد دیگر 

این سواد باقی است   گفت:  توانمی  ، نهباشداگر موضوع حرکت سواد  

معنای تسود این نیست که سواد اشتداد   :پس باید گفت .  باقی نیست   و نه

قبول کمی  را  است  این  تسود  معنای  بلکه  )جسم(  کند  سواد  موضوع  ه 

قبول را  را  می  اشتداد  سوادها  مرحله  به  مرحله  که  است  این جسم  کند. 

 یابد.می قبول کرده و در اسودیت خودش اشتداد 

نکته  البته فصل  آخر  باطلمطرح    را  ایدر  را  استدلال  این  که   کرده 

 . دهد که نظر دیگران است می  کند و نشانمی

 :تمثیلتوضیح با    :حرکت توسطی و قطعیاز طریق    سواد مستمرتبیین  
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نقطه که  را  مداد  نوک  بگیرید.  نظر  در  را  مداد  یک  نیست   رأس  واقعی 

فرض وقتی  کنید  نقطه  روی   نوک.  از  است  نقطه  که  مخروط  یا  مداد 

این نقطه در دو آن کند.  می  این نقاط را طی  ای، نقطه کند  عبور  ایصفحه 

تماس   نقطه  یک  بلکه  نبا  مستبهدارد  عبور  از  مرطور  نقاط  کند. می  این 

با این نقاطی که روی    آن به آناز خودش تعینی دارد و    نوک مداد  گویی

 . شودمی  این سطح قرار دارد متحد

شود گفت که فقط موضوع  نمی  است.  گونهدر باب حرکت هم همین

بلکه سواد مستمر مانند    وجود ندارداست که استمرار دارد و سواد مستمر  

از یکدیگر   کهنه آن  ،یابد می  وحدت  اه سوادبا  که    است مستمر    یک نقطه

منفصل باشند، سوادی موجود شود و معدوم شود و بعد سواد دیگری و 

واحدند، یک سواد    شیئ، مراتب  مراتب سواد  کهاین سواد دیگری؛ ضمن  

هم حرکت توسطی وجود   .حرکت توسطی و قطعی  مانند  هستباقی هم  

  کند و از یک نقطه به نقطه می  سمی حرکت اگر ج   .دارد هم حرکت قطعی

بر می  دیگر جزئش  هر  که  است  ممتد  حقیقت  یک  حرکت  این  رود، 

منطبق است و هیچ جزئی در  از زمان  بر جزئی  نیز  از مسافت و  جزئی 

مستمری هست که از    شیئدیگر    تجزء دیگر وجود ندارد. به عبار  مرتبه

، یک  توسطیاول زمان حرکت تا آخر آن وجود دارد. پس بنا بر حرکت  

نداشته باشد  توسطیولی اگر حرکت    وجود داردامر مستمر   امر    ،وجود 

نداردمستمری   امر ممتد  وجود  البته به خاطر وجود حرکت قطعی یک   .

یک وجود واحد ممتد   ،، یعنی از ابتدا تا انتهای حرکت وجود داردواحد  
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  .که هر جزئش غیر از جزء دیگر است  هست 

جای    ملاصدرا دقیقدر  نظر  حرکت دیگر  که  این  آن  و  دارد  تری 

مجازاً. مگر  ندارد  وجود  معنی  این  به  نظر،    توسطی  این  بر  باب بنا  در 

شود که عالم  می  این . نتیجه  نفی کردمقوله هم باید »سواد اصل مستمر« را  

معنایش این است که دائماً با   وجوهر و اعراضش حرکت قطعی دارد    اب

یک وجود متصل و ممتد به امتداد زمان در حال به وجود آمدن و فانی 

هیچ مرتبه از    ،شدن است و چون وجود اشیاء عین وجود حرکت است 

 مراتب وجود اشیاء باقی نیست و همیشه بین گذشته و آینده است.

بود که همیشه در سیلان   شمنحصر به مغز  انساناگر دستگاه ادراکی  

کن  ،است  درک  را  چیزی  که  بود  حاضرجمع    .دمحال   و عالم    دیدن  و 

حا و  فوقآن  لگذشته  وجود  یک  که  است  این  برای  طبیعت  مادهّ    ،  و 

تواند گذشته و آینده را با یکدیگر حاضر و جمع کند و در  می  داریم که

 شود.می  نتیجه علم و آگاهی پیدا

با  نقطه   ،( 82ص  اذا فرضنا،  أقول) ای را در نوک مداد فرض کنیم که 

می  به وجود  کاغذ خط  بر روی صفحه  آن  )این یک فرض  حرکت  آید. 

 کند. نقطه آغاز و پایان خط است(. است، زیرا در واقع، نقطه حرکت نمی

گونه نیست که فقط موضوع  گونه است. این در باب حرکت هم همین

استمرار داشته باشد بلکه سواد مستمر مانند نقطه مستمر هم وجود دارد.  

»آن« سیالی است که نقطه شبیه  »آن« در طی   این  این  است.  راسم زمان 

دهد. به این معنی که بین مبدأ و منتهی را شکل می  زمان، حرکت توسطی
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شود، وحدتی وجود  غیر از انواع سواد که یکی پس از دیگری محقق می

می  سبب  که  به دارد  نباشند  منفصل  هم  از  سواد  انواع  که گونه شود  ای 

این انواع سواد، مراتب  اولاً، سوادی از بین برود و سواد دیگری پدید آید. 

مهم و  است  واحد  شیئ  اینسواد  سواد،  تر  انواع  مراتب  این  همه  در  که 

 سوادی باقی است مانند حرکت قطعی و توسطی.

است  منطبق  زمان  بر  چون  قطعی  امتدادی   ، حرکت  زمان  خود  مانند 

نیست   موجود باشد،   «آن»آن در یک    همهسیال دارد و در نتیجه ممکن 

ای که به ه کل آن فقط در مدت زمان حرکت موجود است، به گونه بلک

مشابهی   فرضی  اجزاء  نیز  مزبور  مذکور، حرکت  زمان  فرضی  اجزاء  ازاء 

اند؛ یعنی نیمه اول  دارد که همراه با اجزاء مشابه زمانش موجود و معدوم 

آن فقط در نیمه اول مذکور و نیمه دومش فقط در نیمه دوم آن موجود 

است. همچنین ربع اول آن فقط در ربع اول از زمان مذکور موجود است 

و   آن  دوم  ربع  در  فقط  دومش  ربع  یک    گونه همینو  در  فقط    « آن»و 

از آن موجود است؛ اگر زمان و   منطبق بر آن در  حرکتمقطعی فرضی 

ب متوقف شوند، مقطع حاصل در حرکت  ر مقطع حاصل در زمان حدی 

 . منطبق است 

به    قطعیحرکت   آن  در  مقاطعی  فرض  با  که  است  ممتد  کل  یک 

طوری که ممکن نیست هیچ دو جزء اجزایی فرضی قابل انقسام است؛ به 

فرضی آن با هم موجود باشند، بلکه باید جزء فرضی اول آن معدوم شود 

تا جزء فرضی دوم موجود شود و جزء فرضی دوم معدوم شود تا جزء  

http://wikifeqh.ir/حرکت
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بسیار  فرضی  جزء  حتی  یا  آن  کل  هرگز  و  شود  موجود  سوم  فرضی 

در هر آنی فقط مقطعی فرضی   ؛موجود نیست   «آن »کوچکی از آن در یک  

 .در آنات قبل و بعد موجوداز آن موجود است غیر از مقاطع فرضی 

که در طول مدتی از زمان را  تغییری  یا  ت توسطی: تغییر زمانی  حرک

بگیریم نظر  در  زمان  بر  منطبق  غیر  اگر  است،  یا    ، موجود  مستمر  تغییر 

 .است  حرکت توسطی

 ، در همه آنات حرکت   حرکت توسطیهمه  ،  قطعیبر خلاف حرکت  

ندارد  سیال  امتداد  که  است  تغییری  پس  است.  و    ،موجود  زمانی  گرچه 

  از حرکت موجود است.    ،دارای طول عمر است؛ در هر آنی از آنات زمان

یک   ،در حرکت توسطی در طول مدت زمان حرکت در همه آناترو، این

 وجود دارد.تغییر ثابت 

خارجی حرکت  توسطی،  آیا  یا  است  حرکت    ؟قطعی  وجود  در 

نظر   اتفاق  دارد.توسطی  سخنان  وجود  ا  ظاهر  قطعی انکشیخ  حرکت  ر 

. کندانکار می  نقل اشکالی بر حرکت قطعی آن را صریحاً  است. بهمنیار با

 . اندمیرداماد، ملاصدرا و علامه هر دو را پذیرفته 

وقتی   مثال  عنوان  می به  رها  که  را  کسی   ،کنیمسنگی  است  ممکن 

حرکت است و   که اسمش   شودوجود میم  یحالت   ،بگوید در همان آنِ اول 

  ، این حالتِ ثابتی که استمرار دارد  .استمرار دارد  ،تا آخرین آنِ این حرکت 

زمین   به سطح  سنگ  که  وقتی  تا  است  باقی  و  بسیط  وجود  رسد؛  بیک 

ادامه    یکه جسماین مانند   آن سفید شود و یک ساعت  در  یابددر یک   .

http://wikifeqh.ir/موجود
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باقی یک ساعت  و در طول زمان    هجا سفیدی در آنِ اول حادث شداین

زمان. اگر در تحلیل  ی در طول  ئماند. پس حدوثی در »آن« داریم و بقامی

شود و در مدتی از زمان باقی  در یک آن حادث می  چیزی  بگوییمحرکت  

 نامند.  ی است، این را حرکت توسط

حرکت   دیگر  تحلیل می  :از  رها  سنگی  که  چنین    ،شودوقتی  نیست 

واشیئ حادث شود  نام حرکت  به  بلکه    ساعت یک  مثلاً    ی  بماند،  باقی 

می  چیزی فناست حادث  و  حدوث  حال  در  دائماً  که  حدوث    ؛شود 

نمی تدریجی.  فنای  و  میتدریجی  معدوم  و سپس  حادث  و گوییم  شود 

 . شودشود بلکه شیئی تدریجاً حادث می چیز دیگری حادث می

اگر  لامث نوک    بکشیدبا  کاغذ خطی  روی  »آن«    ،مدادی  در  این خط 

بلکه تدریجاً حادث می حادث نمی  این خط کشیدن، یک  شود  شود. اگر 

آن به ه طول بکشد، یک دقیقه حدوث این خط طول کشیده است و  دقیق

شود. البته این تشبیه از یک جهت درست است و از جهت  حادث می  آن

خط   چون  نیست،  درست  آندیگر  به  می   آن  حدوث حادث  و  شود 

را در نظر بگیرید که   چیزیتدریجی دارد ولی فنای تدریجی ندارد. حال،  

شود یعنی حدوث متصل  هم فانی می  آن به آنشود و  حادث می  آن به آن

و فنای متصل، وجود متصل و عدم متصل دارد. این معنایش این است که  

حادث می  ممتدیک وجود    ئاین شی دارد و تدریجاً  شود  در طول زمان 

 . بدون آنکه باقی باشد؛ حدوثش ملازم با فنایش است 

بعضهم) فإن  (،قال  بمزاج،  لیست  النفس  أنّ  یعلم  بهذا  أمر   و  المزاج 
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 .سیال متجدد

مشام    عبارتاین   به  از حرکت جوهری  بویی  که  است  آن  از  حاکی 

قائلان اختلاف    مورد  مسألهعبارت اشاره به  این  آن رسیده است.    گوینده

دارد: آن  منکران  و  نفس  مادی    به  اجزاء  ترکیب  حاصل  انسان  نفس  آیا 

 ؟است 

ء آن در سیلان است و هیچ جزمادهّ    چون  :شودمی گفته  در باب نفس  

دو   نیست   «آن»در  تابع  پس  ،باقی  و  مادی  کیفیت  که    ، است مادهّ    مزاج 

نیست. آن شخص  باقی و مستمر  ما در خودمان    : گویدمی  سیال است و 

احساس را  مستمر  و  باقی  ولی  می   یک وجود  حال    مزاج کنیم.  در  دائماً 

مزاج عین  نفس  اگر  است.  خود  یتوانستنمی  ،بود  سیلان  وجود  به م  را 

خیلی ارتباطی به بحث ما    جااین م. تا  یصورت یک امر مستمر احساس کن

از این مطلب که نفس یک جوهر باقی است اگرچه دائماً در حال    .ندارد

آن رسیده   آید که بوی حرکت جوهری به مشام گویندهمی  تغییر است، بر

 است.

 

برهان بر اصالت  بررسی حرکت در جوهر و ارائه  :(تنبیهٌ و توضیحٌ)

 وجود از راه حرکت اشتدادی 

مطلب  ملاصدرا   بیان  خاص خود  سه  بحث که  کند  می را  از  سه  هر 

 :  شودگذشته درباره حقیقت اشتداد استنتاج می

 لت وجود از راه حرکت  برهانی بر اصاارائه مطلب یکم: 

http://www.mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookId=374&BookArticleID=126072
http://www.mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookId=374&BookArticleID=126072
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وجود اصالت  با  توضیح  ،تنها  است.  تبیین  قابل  اشتدادی    : حرکت 

معنای حرکت اشتدادی این است که موضوع دائماً از نوعی به نوع دیگر  

در حال اشتداد است با    آن به آنی که  اشود، زیرا هر مرتبه شیئخارج می

 ،کند. بنابراین اگر مرتبه قبلی داخل در یک نوع باشد مرتبه دیگر فرق می

  نیست.مرتبه بعدی داخل در همان نوع 

کنید   میچیزی  فرض  اشتدادی  زردحرکت  رنگ  از  و  سوی به   کند 

  ، اختلافشان باشد،  مرتبه اول  رود. اگر مرتبه دوم همان نوع  رنگ زردتر می

یکی هستند و اختلافشان در مابه الامتیاز  ،  در مابه الاشتراک  ؛فردی است 

اول نباشد، زیرا اگر از سنخ اولی  مرتبه  باید از سنخ  دوم    مرتبهاست. پس  

شود. معنای اشتداد این است که  باشد مابه الاشتراک عین مابه الامتیاز می 

مرتبه بعدی با مرتبه قبلی اشتراک و امتیاز دارد ولی امتیاز مرتبه بعدی از 

نه به امری غیر   ،مرتبه قبلی به همان چیزی است که در آن اشتراک دارند 

حال   الاشتراک.  مابه  باید  از  که خود  یا  شد  ماهیت  در  تشکیک  به  قائل 

ندارند  قبول  هم  حال    یا   ،مشائین  در  شیئ  مراتب  از  مرتبه  هر  بگوییم 

مرتبه  قبول  اشتداد،  هم  مشائین  خود  را  این  دارد.  قبل  مرتبه  از  غیر  ای 

 . دارند

موجودة(،   الماهیة  کانت  لو  ماهی)و  و  باشد  اصیل  وجود  ت اگر 

اشتداد    هست ، یک حقیقتِ واحدی  عتباری ا این از  و  دارد  که  مرتبه  هر 

واحد   اعتباری  کرد    انتزاع  ماهیتی  تواند میامر  امری  وجود،  اگر  و ولی 

کند و از نوعی به نوع دیگر حرکت می  چیزیوقتی    ،باشد اصیل  ماهیت  
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 وحدتپس میان این انواع،  .  اندو اصیل   واقعی  ،این انواع   ،شودخارج می 

منتهی  سوی  به   از مبدأ  چیزیت. وقتی  ساه وجود ندارد و این انواع سکون

می انواع    ،کندحرکت  باید  بنابراین  و  است  انتزاع  قابل  غیرمتناهی  انواع 

غیرمتناهی محصور بین حاصرین که    ؛ غیرمتناهیِ بالفعل وجود داشته باشد

  .است  محال

تدلیل:  خلاصه   و  اشتداد  نباشد،  وجود  با  اصالت  عالم  اگر  در  کامل 

  ؛ اصالت با وجود است پس    ،ولی اشتداد در عالم وجود دارد  ،محال است 

اگر ماهیت اصیل باشد، باید در هر اشتداد و تکاملی ماهیات غیرمتناهی به  

غیرمتناهی در زمان متناهی   دنبال یکدیگر وجود پیدا کنند و پیدایش امور

 محال است. 

 دو معنای اشتداد 

هر حرکتی از آن جهت که خروج از قوه به   تفسیر علامه از اشتداد: ـ1

 ،مرتبه قوه هر حرکتی با فعلیت آن  ؛ نسبت بیناشتدادی است   ،فعل است 

ورت، در این ص، زیرا  است تنقص محال  . پس  رابطه نقص و کمال است 

   .محالاست و تنقص خروج از فعلیت به قوه 

ها را با یکدیگر در رابطه فعلیت   ،رابطه قوه و فعلیت بدون توجه به    ـ2

اشد   »آن«  این  فعلیت  به  نسبت  دیگر  آنِ  فعلیت  بگوییم  و  بگیریم  نظر 

امری   قبلی   محسوس است است. چنین  فعلیت  از  اشد  بعدی  فعلیت  که 

 باشد.  

است:   تصور  قابل  دوگونه  بعد    کهاین علت    ـ1این  مرتبه  تکامل،  در 

http://www.mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookId=374&BookArticleID=126041
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به دست آمده  ی  هااین است که طبیعت فعلیت   ،اکمل از مرتبه قبل است 

نمی رها  آن  کندرا  می  همروی  را  ها  و  پسدکنجمع  یا  علت    .  اشتداد 

اتکامل   میاین  باقی  قبلی  فعلیت  که  آن  ست  به  بعدی  فعلیت  و  ماند 

 . شودضمیمه می

قطعیبا  این   زیرا  س   حرکت  نیست،  واقعی ازگار  حرکت  اصل  لازمه 

از چیزی  هیچ  که  است  نمادهّ    این  باقی  آن  دو  در  طبیعت  پس باشدو   .  

 ذخیره شود.  هامعنی ندارد که فعلیت 

شود در همین آن  پیدا می  «آن »  یکدر اشتداد، مرتبه فعلیتی که در    ـ2

فعلیتیمعدوم می  فعلیت   ،شود، ولی همیشه هر  دارد. کامل   استعداد  را  تر 

پیدا می از فعلیت قبلی اکمل است آن فعلیتی که بعد  آن   کهاین نه    ،شود 

 .شودماند و چیزی روی آن انباشته می فعلیت قبلی باقی می

هم   تنقص  معنا  این  به  اشتداد  است در  فعلیتی    یعنی  ،ممکن  هر 

 تواند حامل استعداد فعلیتی اضعف از خودش باشد. می

معنا پس   به  اشتداد  از  به  غیر  اشتداد  بالفعل،  و  بالقوه  میان  رابطه  ی 

 . هست معنای رابطه میان دو امر بالفعل هم 

نسبت ای  حرکت أینی اشتداد به معنی اول را دارد چون قوه هر مرتبه 

به فعلیت بعدی اضعف است ولی اشتداد به معنای دوم را ندارد، زیرا در  

 حرکت أینی هیچ فعلیتی از فعلیت دیگر اشد و اکمل نیست.  

 انقلاب ذات   مطلب دوم:، ( 84ص، والثانی)

لازمه حرکت اشتدادی نوعی »انقلاب ذات« است. حکما انقلاب ذات  

http://www.mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookId=374&BookArticleID=125159
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تبدیل   دیگرماهیت  و  ماهیت  کیمیاگری    دانند.می محال  را    به  ه  گفتدر 

مس تبدیل به جوهر   مانند   یآیا امکان دارد که در طبیعت، جوهرشد  می

، زیرا معنایش انقلاب ذات دانستند می  محالای  عده   ؟طلا شود  ماننددیگر  

شود باید یک امر محفوظی در  دیگر میچیز  تبدیل به    چیزیاست. وقتی  

بین   در  امر محفوظی  اگر  تبدیل شد.  »آن«  به  »این«  بگوییم  تا  باشد  بین 

نو   ،نباشد از  دیگری  معدوم شده و شیئ  کلی  به  که یک شیئ  حالتی  با 

 . داردن تفاوت  موجود شود

اشتدادی حرکت  لازمه  ذات،  گفته  انقلاب  به  گفته    کهاینملاصدرا  : 

واحد است   کهاینشود انقلاب ذات محال است و شیئ واحد در عین  می

باشد نمی داشته  ذات  دو  آن  دو  در  امبتنی    ،تواند  است بر  ماهیت  صالت 

دو    ،ولی بنا بر اصالت وجود محال نیست که یک شیئ در دو آن دو ذات

 تغییر کند.  آن فصول کمدست دو جنس و فصل داشته باشد و و ماهیت 

ل نوع به نوع دیگر و ل ذات به ذات دیگر، تبدّبنابر اصالت وجود، تبدّ

اشتدادی به نوع کامل تبدّ   ،در حرکات  نوع  نه ل  بلکه تر  نیست  تنها محال 

است  اشتداد صورت می ضروری  که  در هرجا  زیرا  و    ،گیرد،  انواع  تبدل 

ماهیت، معنای تبدل ذات این بنابر اصالت  گیرد.  تکامل انواع صورت می

که یک ذات معدوم شود و ذات دیگری موجود شود. پس چیزی   است 

تبدیل به ذات دیگری شود؛ چیزی در بین نیست که  نیست که ذات آن

یم این چیز، ذاتی را رها کرده و ذات دیگری را گرفته است؛ هرچه بگوی

است.   ذات  همان  خود  دیگری   یذاتپس  هست  ذات  و  شده  معدوم 
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 .موجود شده است که تبدل ذات و انقلاب یک ذات به ذات دیگر نیست 

محفوظ است و بنابر اصالت وجود، حقیقت وجود در مراحل اشتداد  

یک »او« در .  دیگر  یو در مرحله دیگر ذاتیات  دارددر یک مرحله ذاتیاتی  

»او«    هست   جااین این  و  است  حقیقت وجود  همان  یک قبلاً  که  دارای 

 .دارد ی ذات دیگراینک ذات بود و 

می پاسخ  پس   که  که  شیخ  است  این  جوهر  در  حرکت  لازمه  گوید 

ماهیت و ذات شیئ به ذات دیگر تبدیل شود در حالی که ذات یک شیئ 

شد تبدیل  نیست قابل  دیگر  ذات  به  حرکات   ،ن  همین  در  که  است  این 

اید، در کیف که شما خودتان قبول کرده  حرکت اشتدادی  ماننداشتدادی،  

 .شوددائماً یک ذات به ذات دیگر تبدیل می 

حرکت اشتدادی جز   و  ست ا شیخ قائل به حرکات اشتدادی  اولاً،  پس  

شیخ منکر انقلاب ذات و تبدل نوع    ثانیاً  .ازگار نیست با اصالت وجود س 

در    ،داندبه نوع دیگر است و به همین دلیل حرکت در جوهر را محال می 

اشتدادی مورد قبول  حالی که   انقلاب  تبدل  وی،  حرکت  ذات به ذات و 

است  در    .دیگر  است   جااین اگر  جایز  ذات  حرکت    ،انقلاب  در  چرا 

 جوهری انقلاب ذات جایز نباشد؟ معنای حرکت جوهری از جنبه ماهوی

کند و ماهیات ماهیت عوض میپیوسته  انقلاب ذات است؛ یعنی جوهر  

هست   جااینکند ولی در عین حال وحدتی هم در  غیرمتناهی را رها می

وحدت   این  وجود  مربوط  که  یک  جوهری  حرکت  در  است.  وجود  به 

طی   را  اشتداد  مختلف  مراتب  دائماً  چون  که  داریم  متصل  ممتدِ  واحدِ 
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 .شودعوض می نهایت  تا بیماهیاتش  ،کندمی

ثابت شد که در حرکات اشتدادی که مورد قبول :  مطلب دومدر  پس  

. حال که انقلاب ذات دهدمی  دائماً انقلاب ذات روی  ،شیخ و ارسطوست 

 . پس باید در جوهر هم جایز باشد ،جایز شد 

که   دیگری  نکرد    جااین در  ملاصدرا  مطلب  دو فصل مطرح  در  ولی 

ست که شیئ در حال حرکت، بالفعل هیچ ماهیتی این ا  1، کرد  مطرحپیش  

غیرمتناهی  ندارد   ماهیات  بالقوه  مطهری،  دارد.و  استاد  تعبیر  کاش   به 

این را هم  ، بیان کرده است  جااینمرحوم آخوند در کنار سه مطلبی که در 

 .کردذکر می

هر ممکنی ترکیبی از    ؛دارد  وجود  و  ماهیت   ممکنیحکما هر  از نظر  

رسیدیم، زیرا    به یک حرف جدید  جااین.  است   امر اعتباری و امر حقیقی

  نیست گفتیم غیر از خدا هیچ حقیقت دیگری بدون ماهیت  تا به حال می 

گوییم شیئ در حال حرکت هیچ ماهیتی ندارد، یعنی ماهیت حال می  لیو

 . بالفعل ندارد گرچه بی نهایت ماهیت بالقوه دارد

معناست که این  به  ندارد  بالفعل  در  گفت    تواننمی   ماهیت  این شیئ 

سایه است. چون   ماننداز این نظر . را داردحال حرکت این ماهیت خاص 

توانیم برای و نمی  کندمیسایه دائماً حرکت    ،زمین در حال حرکت است 

 
مرحوم آخوند این مطلب را در جواب فخر رازی بیان کرده است و همین مطلب در مباحث   ـ1

کند آمده است و مرحوم  های ابوریحان از بوعلی را طرح میجواهر و اعراض، آنجا که یکی از سؤال

 . ز جاهای دیگر بیان کرده باشدآخوند آنجا این مطلب را شاید بهتر ا
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ست چون هر مرزی که برای جااین معین کنیم و بگوییم سایه    یسایه حد

 .آن تعیین کنیم از آنجا رد شده است 

که   نداردحال  بالفعلی  ماهیت  هیچ  حرکت  حال  در   توان نمی  ،شیئ 

توقف ندارد. هرجا که شیئ متوقف    ، زیراداخل در کدام نوع است گفت  

بالفعل    ،شد بالقوه   تاولی    داردماهیت  ماهیات  تنها  است  حرکت  در 

غیرمتناهی قابل انتزاعند. »قابل انتزاعند« یعنی ذهن در عالم خودش شیئ 

کند. این کند و بعد ماهیتی انتزاع میف فرض میدر حال حرکت را متوق

گوییم این جسم در  مانند آن است که در مورد جسم در حال حرکت می

نقطه چنین است  است،    ،این  نبوده  نقطه  این  در حالی که هیچ وقت در 

زیرا دائماً سیلان داشته و در حال عبور و گذشتن بوده است ولی ذهن  

 .کندبودنی در این نقطه برای جسم اعتبار می 

لازمه این مطلب که شیئ در حال حرکت ماهیت ندارد این است که  

هر  است.  جریان  در  چیز  همه  و  ندارد  وجود  ثابت  شیئ  طبیعت،  در 

بعد  انتزاع کنیم آنِ  از آن ماهیت گذشته و به   ،ماهیتی که برای یک شیئ 

 .ماهیت دیگری وارد شده است 

 حرکت، جامع اضداد سوم: مطلب )و الثالث(، 

باقی  سوم  مطلب   است. شیئ در حال حرکت  ویژگی خاص حرکت 

 ؟  نهبالقوه است یا  نه؛ واحد است یا نه؛ است یا 

کهگفت شد  قطع.   ه  اعتبار  و  توسط  اعتبار  دارد،  اعتبار  دو  حرکت 

به توسط  حرکت  مستمرّ  ،اعتبار  و  الحدوث  آنیّ  به   امری  و  است  البقاء 

http://www.mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookId=374&BookArticleID=126050
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قطع متجدد  ،اعتبار  و  متصرم  ممتد،  امر  که    یک  است  آن الوجود  به    آن 

ای مقوله   ،شود. چون مقوله با حرکت متحد است حادث شده و زایل می

شود به اعتبار انطباقش بر حرکت توسطی هم که حرکت در آن واقع می

البقاء است و به اعتبار انطباقش بر حرکت    الحدوث و مستمرّ  یک امر آنیّ

یک امر ممتد و متجدد الوجود است که دائماً در حال حدوث و   ،قطعی

از   اعتبار  دو  بلکه  نیستند  جدا  امر  دو  توسطی  و  قطعی  حرکت  فناست. 

 . شیئ واحد هستند

کند، در مقوله کیف حرکت میمثلاً    این است که وقتی شیئ  اشلازمه 

حرکت   انتهای  تا  ابتدا  از  واحد  کیف  یک  بگوییم  که  است  درست  هم 

وجود دارد و هم درست است که بگوییم یک امر واحد ممتد وجود دارد  

می موجود  مراتبش  میکه  فانی  و  امر  شوند  یک  بگوییم  اگر  پس  شوند. 

و است  درست    وجود دارد،باقی مستمر در عالم طبیعت و عالم حرکت  

امر هیچ  بگوییم  حرکت    اگر  عالم  در  درست    دنداروجود  باقی  هم  باز 

امر  است  این  مراتب  از  که  است  طبیعی  کلی  همان  باقی  امر  آن  زیرا   ،

 . داندآن را مجاز می ملاصدرا، در نهایت شود و متجدد انتزاع می 

گوید: گویی امور متناقض می  وی(،  أعجب حال مثل هذا الوجود  فما)

است  موجود  »آن«  این  در  بگوییم  اگر  است.  صادق  حرکت    ، درباره 

؛ اگر بگوییم  است درست  هم  و اگر بگوییم معدوم است باز    است درست  

؛ است درست  باز هم    ،و اگر بگوییم زایل است   است باقی است درست  

است  واحد  بگوییم  هم    است درست    ،اگر  باز  است  کثیر  بگوییم  اگر  و 
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که    ی وحدت  ، حرکت .  اندهم  ضینق  هااین  است.درست   کثردارد  ت  با 

مستمری است در عین    است؛  عین وحدتکه  دارد  ی  ترکثمغایرت ندارد.  

بالقوه  ؛سیلان عین ای  زوال  در  است  موجودی  و  فعلیت  عین  در  است 

تر این است که ما خودمان مصداق آن هستیم. خودمان معدومیت. عجیب 

 هستیم.معدوم  و موجود ؛واحد و کثیر؛ موجودی باقی و زایل

 اثبات آن و حرکت جوهریرفع اشکال از ( 85صفنقول، )

و براهین دیگر بعداً   1حرکت در جوهر ذکر شد بر  یک برهان    جااین تا  

تا  شود.  می مطرح   فصل  این  بای  مقدمه   جااین مطالب  رفع    رایاست 

 .اشکال از حرکت در جوهر

گفت  عرضی  اشتدادهای  جمله  از  و  اشتداد  باب  شددر  انواع،  که    ه 

ولنا بالقوه هستند  دارد  متناهی و  بالفعل وجود  امر  انتزاع   کهی یک    منشأ 

اشتدادی    ه شدچنین گفتو آن وجود است. همهاست  آن  که در حرکات 

می صورت  ذات  انقلاب  دائماً  ذاتو    گیردعرضی  برای  انقلاب  راه   ،

 .کندحرکت جوهری هموار می

غیرهامّا    و) و  الشیخ  ذکره  صالذی  حرکت    اشکال(  85،  بر  شیخ 

  جوهری

زیرا حرکت در جوهر محال است،  :  اشکال شیخ بر حرکت جوهری

در وسط    ،حرکت در جوهر یا نوعی که در اول حرکت هست بر فرض  

است  باقی  اشتدادی  اشتداد   حرکت  وسط  در  نوعِ  اگر  نیست.  باقی    ، یا 

 
 . 21، فصلبرهان ربط متغیر به ثابت  ـ1
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همان نوع در اول حرکت است پس حرکت در جوهر واقع نشده است،  

است. پس ( رخ داده  دیو مشخِّصات فر  )عوارضزیرا تغییر در غیر نوع  

 . نه حرکت در جوهررخ داده  حرکتی عرضی

معنایش این است که نوع   ،اگر در وسط اشتداد، نوع اولی باقی نیست 

است.   آمده  پدید  دیگری  جوهری  نوع  و  شده  باطل  اولی  پس  جوهری 

ا حرکت جوهری   نداده  یک رخ  و حدوث  یک جوهر  بطلان  بلکه  ست 

حرکت  چون  و  است  دیگر  تقسیم بی  ،جوهر  در    پساست،  پذیر  نهایت 

 .شود که محال است یک زمان محدود جوهرهای غیرمتناهی حادث می 

این اشکال    :کند که ممکن است گفته شود شیخ این سؤال را مطرح می 

آید، زیرا در هر حرکت اشتدادی جوهری یا در همه حرکات اشتدادی می

 شود.  غیر جوهری، شیئ از نوعی به نوع دیگر خارج می 

شیخپ نمی:  اسخ  پیش  اشکالی  جوهر  غیر  یک  در  آنجا  در  زیرا  آید، 

دائماً   عرضی  انواع  که  ندارد  مانعی  بنابراین  و  داریم  باقی  ثابت  موضوع 

شود متبدل  دائماً  خودش  جوهر،  اگر  ولی  شوند،  حافظ   ،متبدل  دیگر 

این   به  پس  نیست.  دیگری  شیئ  به  قائم  جوهر  چون  نداریم  وحدتی 

جهت است که حرکت اشتدادی در غیر مقوله جوهر جایز است ولی در  

 . مقوله جوهر جایز نیست 

تاکنون درباره اصالت وجود و ملاصدرا  چه که  بنابر آن لاصدرا:  مپاسخ 

 .شیخ روشن است  پاسخ ، و حرکت اشتدادی ارائه داده

کردندوی   بیان  را  مطلب  سه  توضیح  و  تنبیه  حرکت   ـ1:  در  لازمه 
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است  وجود  اصالت  ذات  ـ2.  اشتدادی  اشتدادی  ،  انقلاب  حرکات  در 

شبه تضاد و تناقض در حرکت وجود دارد    ینوع   ـ3است.  واقع  و  ممکن  

 جامع اضداد است.  ،و حرکت 

شیئ در حال حرکت ماهیت بالفعل   شد:اضافه  که  مطلب چهارمی    ـ4

ندارد، زیرا ماهیت حد است و شیئ در حال حرکت هیچ حد ثابتی ندارد. 

اگر از سنخ حرکت نباشد مرکب از وجود و ماهیت بالفعل است ممکن  

بالقوه ماهیت  و  دارد  وجودی  باشد  حرکت  سنخ  از  اگر  شیئ  ولی  و  ای 

 دارد.ماهیات غیرمتناهی بالقوه  متحرک

ای که حرکت در  موضوع حرکت، خود حرکت و مقوله)  سه چیز  ـ5

از    ـ2از نظر وحدت و عدم وحدت    ـ1شود( باید از دو نظر،  آن واقع می

 . بات و عدم ثبات مورد بررسی قرار گیرندنظر ث

آیا موضوع حرکت    ـ2؟  آیا موضوع حرکت باید ثابت و باقی باشد  ـ1

 ؟آیا مقوله ثبات و وحدت دارد یا نه باید واحد باشد؟

)اینچون   هم  جا(  ملاصدرا  است،  قطعی  و  توسطی  حرکت  به  قائل 

مورد   در  حرکت.  ثبات  عدم  به  قائل  هم  و  است  حرکت  ثبات  به  قائل 

وحدت حرکت هم شکی نیست که مراتب حرکت یک واحد شخصی را  

می مقوله .  دهندتشکیل  مورد  میدر  واقع  آن  در  حرکت  که  از    ،شود ای 

ثبات   دارد  انطباق  توسطی  حرکت  بر  که  بر   داردجهتی  که  جهتی  از  و 

 .گونه است همین. وحدت هم داردنثبات  ،حرکت قطعی منطبق است 

اشکا اشکال  را  اشکال    دووی    :شیخ  لتوضیح  یک  قالب  مطرح در 
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اشکال   به صورت دو  را  آن  بعد،  طرح  مکرده است ولی در چند صفحه 

 کند.می

زمان یکم:  اشکال   در  بالفعل  غیرمتناهی  جوهرهای  اشتداد،  حال  در 

می  حادث  حاصرین    ؛شودمحدود  بین  محصور    که شود  میغیرمتناهی 

اساساً حرکت در جوهر نیست. اگر جوهری این :  . اشکال دوماست   محال

چه رسد   ،حرکت نیست این  ،این ادامه یابد حادث و سپس معدوم شود و 

جوهری   حرکت  حدوثبه  برای هابلکه  زیرا  جوهرهاست،  متوالی  ی 

 .تحقق حرکت، وحدت، اتصال و استمرار لازم است 

چه فرقی است میان حرکت در جوهر و سایر   :شیخ  خوددفع دخل  

اشکا این  که  اشتدادی  اشتدادی  حرکات  حرکات  سایر  مورد  در   )مثلاًل 

آید می نلازم    ،؟ چرا اگر جسمی در کیف حرکت کندشودوارد نمی  ( کیف

لازم  هاکیف نیز  و  شود  حاصرین  بین  محصور  غیرمتناهی  به  مینی  آید 

حدوث کیف  در  حرکت  داشته  هاجای  کیف  انواع  متعاقب  و  متوالی  ی 

 اند؟ باشیم که در کنار یکدیگر قرار گرفته

غیرجوهری   :شیخپاسخ   اشتدادی  حرکات  در  که  است  این  در  فرق 

حرکت در کیف، موضوعی وجود دارد و آن جوهر است و بنابراین   مانند

این  لازم نمی  بیاید.  این اشکالات لازم  تا  باشند  بالفعل  انواع،  این  آید که 

بین  غیرمتناهی  شدن  محصور  )یعنی  جوهر  در  حرکت  در  اشکال  دو 

آید که در حرکت جوهری، انواع  انواع( از آنجا لازم می حاصرین و تتالی  

نامّا    باید بالفعل باشند نه بالقوه. انواع    یست در حرکات عرضی، لازم  که 
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بالفعل باشند بلکه انواع، بالقوه هستند و لذا هیچ کدام از دو اشکال پیش 

 . آیدنمی

جوهر  پرسش:   در  حرکت  در  در   بایدچرا  ولی  باشند  بالفعل  انواع 

 اند؟ حرکت در اعراض، انواع بالقوه

شیخ حرکتی :  پاسخ  هر  که  است  جهت  این  از  تفاوت  این  ملاک 

 . نیازمند به یک موضوع ثابت و بالفعل است 

در حرکات عرضی، موضوع جسم است و جسم غیر از ما فیه الحرکه  

کند. در در مقوله أین یا کیف حرکت میمثلاً   است. جسم که جوهر است 

رد که موضوع، امری بالفعل باشد ولی ما فیه الحرکه امری  آنجا ایرادی ندا

ولی   باشد.  شده حرکت جوهری  در  بالقوه  قائل  به  در حقیقت  ما  که  ایم 

الحرکه یعنی موضوع حرکت و مقوله ما فیه  که حرکت در  ای  الحرکه و 

می واقع  یعنی   ،شودآن  الحرکه  فیه  ما  صورت  این  در  است.  چیز  یک 

شود چون موضوع حرکت هم هست  که حرکت در آن واقع میای  مقوله 

باید بالفعل باشد. بالفعل بودن ما فیه   شو موضوع باید بالفعل باشد، خود

که   است  این  به  در حرکت جوهری  و اولاً،  الحرکه  باشند  بالفعل  انواع، 

می پیش  انواع  تتالی  و  بنابراین  می   ثانیاًآید  غیرمتناهی  لازم  انواع  آید 

در حرکات عرضی این دو امر لازم  اماّ    قع شوند.محصور بین حاصرین وا

 آید چون موضوع غیر از ما فیه الحرکه است.  نمی

م  ( 86ص،  أقولف) ا  لاصدراپاسخ  رخ  دو خلط    جااین :  شیخ  شکالبه 

خلط میان بالقوه و بالفعل.    ـ2خلط میان وجود و ماهیت    ـ1:  داده است 
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شما این بود که آیا نوع جوهر در وسط اشتداد باقی است پرسش علاوه به 

اگر مقصود این است که آیا این وجود عیناً همان وجود اول  :  پاسخ  نه؟یا  

واست  است  مثبت  پاسخ  است   ؟  باقی  واحد  وجود  وجود  یک  زیرا   ،

بنابر   و  داریم  مستمر  وجود  یک  توسطی  حرکت  بنابر  است.  مستمر 

حرکت یک وجود متصل ممتد است و وجود متصل ممتد  ،  حرکت قطعی

یعنی همان که شروع شده است اتصال و ادامه   ،اعتبار باقی است   به یک

پاسخ این است که باشد،  ذات و ماهیت    بقاء،  ء اگر مقصود از بقااماّ    دارد.

  و   دده میرخ  انقلاب و تبدل ذات    ،که در هر حرکت اشتدادی  شداثبات  

و نوع   دارددر هر آنی ماهیتی    است ولییک وجود واحد    کهاین در عین  

که در وسط اشتداد، نوع جوهر این پرسش  ماند. پس پاسخ  آن باقی نمی

نیست  یا  نیست )   باقی است  یا  باقی است  از    (حتی فردش  این است که 

 باقی نیست.نظر وجود باقی است و از نظر ماهیت 

در حرکت، که    این و  در حرکت اشتدادی  تبدل ذات  پس با توجه به  

اس باقی  انتها  تا  ابتدا  از  واحد  شیئ  ذات صورت یک  تبدل  هم  پس  ت. 

 .گرفته و هم آن شیئ باقی است 

موضوع همین که    م:یکراه    :موضوع  ءاشکال بقا  بهملاصدرا  های  پاسخ 

 است. مادهّ  ی،در حرکت جوهرباقی 

ازاگر   باشد  ،است   موضوع حرکت که  مادهّ    مقصود  اولی   که  هیولای 

محض قوه  و  است  محض  حرکت    ،قوه  هیچ  نیست  موضوع  از خود  و 

ندارد نیست حکمی  درست  محض نمی   جااینولی    ،  هیولای  گوید 
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می  بلکه  است  همین    صورةٌ  باهیولی  »گوید  موضوع  است.  موضوع  مّا« 

جوهری است   ،صور  الحرکه  فیه  با    .ما  همراه  آنی  هر  در  هیولی  پس 

از   و  است  پایان  صورتی  تا  باقی  آغاز  ثابت  امر  یک  که حرکت  هست 

 .مّا« است  صورة  با»هیولی 

مّا    این توسطیصورةٌ  حرکت  می   بر  یعنی  .  شودمنطبق  مّا«  »صورة 

که همیشه با یک فرد وجود ای  صورت لا علی التعیین و کلی، ولی کلی

 .دارد و باقی است 

گوید  ست و میا که قائل به کون و فساد  هم  شیخ  د:  گویمی ملاصدرا  

به تبع قائل به وحدت هیولی    ،شود جوهری فاسد و جوهری حادث می

را  وحدت هیولی در کون و فساد    ویکه    گونههمان پس  .  ست ا صورةٌ مّا  

محفوظ   مّا  تبع صورةٌ  در  هم  ما    ،داند میبه  ماّ  صورةٌ  با  هیولی  وحدت 

، زیرا در  دانیممیمحفوظ  را  در حرکت جوهری  حرکت و به طریق اولی  

 انفصال صور نیست.  جااینآنجا انفصال صور است و در 

گفتند:   بر مبنای قوم  ( فصل هجدهم)اض  در باب حرکت در اعردوم:  

بالفعلِ محض   نه  از   است موضوع حرکت  بلکه مرکب  بالقوه محض،  نه 

ایناست   ، یعنی جسمآن دو آیا  با مطلب    باشدمادهّ    موضوع حرکت که  . 

می  که  هجدهم  محض  فصل  بالقوه  نه  حرکت  موضوع  نه    است گفت 

 ؟ست ا مخالف  ،بالفعل محض

در  سوم:   باقی  جوهریموضوع  ماهیت    ،حرکت  با   ولیاست  خود 

این به  وی  توجه  است که  ذات  تبدل  به  مخاطب قائل  برای  سخن  این   ،
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 است.

جوهریچهارم:   حرکت  در  حرکت  مراتب  وحدت   وجودم  ،حافظ 

 .است مفارق 

خود پنجم:   از  غیر  موضوعی  به  نیازی  اساساً  جوهری  حرکت  در 

ت که به این جهت اسدر حرکات عرضی  موضوع  نیاز به    یست.جوهر ن

عبارت دیگر به  دارد.  به موضوع  نیاز  لازم  از آن جهت موضوع    ،عرض 

باشد.  است   حافظ وحدت  موضوع  این صور جوهری وحدت    خودکه 

حافظ وحدت خودش  حرکت  انتهای  تا  ابتدا  از  الحرکه  فیه  ما  و  دارند 

 .( ترین پاسخ است این دقیق) یست.است و دیگر نیازی به موضوع ن

طباطبایین علامه  موضوع   :ظر  به  نیازمند  حرکت  که  قائلند  قدما  اگر 

حرکت    ،است  به  قائل  عرضی  مقولات  در  فقط  که  است  جهت  آن  از 

عرض  و  است  عرض  الحرکه  فیه  ما  عرضی  حرکات  در  چون  بودند. 

و است  به موضوع  ندارگرنه  نیازمند  که    ددلیلی  آن جهت  از  که حرکت 

 . حرکت است نیازمند به موضوع باشد

اشکا  نظر  این  نیست طبق  وارد  اساس  از  شیخ  این  ل  آن  پاسخ  زیرا   ،

که   نمی است  موضوع  جوهر  در  را    .خواهدحرکت  حرکت  قدما  بسا 

از مقولات عرضی  یکی  که شیخ اشراق حرکت را  چنان   ،دانستندعرض می 

به   داندمی نیاز  هم  حرکت  پس  دارد  موضوع  به  نیاز  عرض  چون  و 

 موضوع دارد. 

حرکت به موضوع  نیاز  ات  ب ثااز    پسدر آخر فصل هجدهم  ملاصدرا  
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« »و ستسمع کلاماً فیه تنویر القلب   :، گفت یت است مرکب از قوه و فعلکه  

ج) بعد  (  61، ص3اسفار،  فصل  در  مشرقیة)و  حکمةٍ  فقط    :گفت   ( فی 

موضوع به  نیازمند  که  است  عرضی  است حرکات  فیه    ی  ما  از  غیر  که 

کب از قوه  به موضوع مرنیاز  در حرکت ذاتی جوهری    ولی  الحرکه باشد

 ست. ایکی  جااینو فاعل و قابل در نیست و فعل 

  بقاء اشکال های ملاصدرا به پاسخ یکی از   ( 87ص ،موضوع کل حرکة)

که  موضوع   بود  باقیاین  نه  است مادّه    ،حرکت   موضوع  به  مادهّ    ولی 

است   نداردو  اصطلاح فلسفه که قوه محض  تابع    هیچ حکم مستقلی  و 

است  مّا«»   بامادهّ    بلکه  صورت  در    .صورةٌ  که  است  همان  ماّ  این صورة 

حرکت قطعی یک امر واحد ممتدّ متصل گفته شد:  باب حرکت توسطی  

که هستند  خصلت  این  دارای  ممتدّات  و  آن   است  کل  که  ها همچنان 

با  .  هر جزئشان هم مصداق همان ماهیت است   ،مصداق یک ماهیت است 

حرک کلی  یعنی  مّا«  »حرکةٌ  حرکت،  حدوث  و  پیدا پیدایش  وجود  ت 

شوند ولی این کلیِ  مراتب حرکت دائماً حادث و فانی میگرچه  کند.  می

متدرج   که  افرادی  همین  در ضمن  اول  آنِ  همان  از  مّا  حرکةٌ  یا  حرکت 

می فانی  و  حادث  الاتصال  علی  و  افراد هستند  ضمن  در  یعنی  شوند، 

 دارد. که بالقوه هستند وجود ای آنیه 

پس چون یک حرکةٌ مّا از ابتدا تا انتهای حرکت وجود دارد که نامش  

حرکت توسطی است، در حرکت جوهری یک صورةٌ مّا از ابتدا تا انتهای  

از صورت متحد  ای  حرکت وجود دارد. این صورةٌ مّا در هر آنی با مرتبه 
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 .موضوع است  ،با صورةٌ مّا« برای حرکت در صور خاصه مادّهاست و »

مورد   در  استبعاد  بودنرفع  ماّ  موضوع  در  :  «»صورةٌ  او  امثال  و  شیح 

که منکر حرکت در  ها  ، زیرا آن اند پذیرفته  از آن را  بالاترکون و فساد  باب  

شود و فاسد می   یگویند صورتمی   ،قائل به کون و فسادند   و  جوهر هستند

می  کائن  دیگر  این  شودصورت  متصل  هاصورت .  یکدیگر  و  نیست  به  ند 

مطرح  پرسش  این    جااین  باشد.  دهند تا حرکتمینیک واحد را تشکیل  

در ذات خودش نه واحد  مادّه    اندواحد است یا کثیر؟ گفته مادهّ    بوده که

 صورت خودش است.  است و نه کثیر و در وحدت و کثرت تابع

  . دانندمیرا عنصر دیگر  و هوا  قدما آب را یک عنصر و بخار  توضیح:  

  ، شودل به هوا می. وقتی آب تبدیمادّهو    آبآب مرکب است از صورت  

می زایل  صورت  هوائی شود  این  صورت  همان  که  جدیدی  صورت    و 

می  ،باشد  آن  جای  که    جااین در  ای  مادّه پس  .  آیدبه  دارد  قبلاً وجود 

این  آبصورت   دارد.  هوا  نه  دمادهّ    داشت و حالا صورت  ذات خود  ر 

پرسش  و در وحدت و کثرت تابع صورت است.    واحد است و نه کثیر

است   این  این  بود و حالاای  مادّه که  مادّه    یک  ،هواست مادهّ    که در آب 

وحدتش را از اگر یکی است،  است.  مادهّ    گویند یک؟ می مادّهاست یا دو  

باید با  مادهّ    گویند از یک واحد بالعموم دارد. اینکدام صورت دارد؟ می

می صورت.  آن  با  یا  صورت  این  با  یا  حال  باشد،  صورت  گویند  یک 

مستحفظ است به دو چیز: به یک »واحد بالعدد« مادهّ    کلی وحدت  طوربه 

را ایجاد کرده است، و  مادهّ    که مقصودشان مفارق یا عقل مجرد است که
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بر که  است  صوری  مقصود  که  بالعموم«  »واحد  یک  متبادل مادهّ    به 

که  همان  .شودمی از  گونه  یک  کدام  ولی  دارد  عمود  به  احتیاج  خیمه 

به »عمودٌ دارد   عمودها؟ خیمه  احتیاج  هم  مادهّ    به عمود خاصی.  نه  ،ماّ« 

بدون صورت باقی  ای  بتواند لحظه مادهّ    گونه است. محال است کههمین

 «. »صورةٌ مّا به احتیاج به صورت دارد ولی مادهّ  بماند.

فساد    یخش و  کون  به  قائل  عمودهای    مانندرا    هاصورت   ،ست ا که 

می  متبادل  می دانخیمه  و  یکد  می  گوید  زایل  صورتی  صورت  و  شود 

قائل به حرکت در جوهر هستیمدیگر جای آن را می  ،گیرد، ولی ما که 

بلکه می  نیستیم که صور جدای از یکدیگرند،  این صور یک  قائل  گوییم 

ها بالاعتبار است، چون به سبب حرکت  آن  واحد متصل هستند که تعدد 

می  تشخص پدید  پس  یک »به  مادهّ    آیند.  ضمن  در  که  ماّ«یی  صورةٌ 

تعدد   که  متعددی  در ضمن صور  دیگر  تعبیر  به  و  متصل  واحد  صورت 

داردآن  وجود  است  بالقوه  از    فها  است  عقل  قبول  به  اقرب  و  اسهل 

هستید  چهآن  قائل  می  .شما  شما  مّایی  مادهّ    گوییدزیرا  صورةٌ  در ضمن 

میان  از  صورتی  از  است  عبارت  مّا  صورةٌ  این  که  است  موجود 

ی که یکی باید برود و دیگری جایش را بگیرد. شما در آنجا  یهاصورت

وحدت هیولی و تشخص آن به    کهاین گویید که »العقل غیرمنقبضٍ« از  می

منقبض   عقل  اولی  طریق  به  پس  باشد؛  محفوظ  متبادل  مّای  صورةٌ 

وحدت و تشخص هیولی به تبع صورةٌ مّایی باشد که    کهاین شود از  نمی

صور  ذیل  در  مّا  صورةٌ  این  نیست؛  یکدیگر  از  منفصل  صور  ضمن  در 
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آن  تعدد  که  است  به  متعددی  اخیر  مورد  پس  بالفعل.  نه  است  بالقوه  ها 

باید برای شما قابل قبول باشد مّا همان طبیعت کلی   .طریق اولی  صورةٌ 

صورت است. این صور اتصال دارد و وقتی افراد کلی طبیعی، یک متصل 

 .افراد باقی است  بقاءبه  ،واحد را تشکیل بدهد

که حرکت    شددر فصل سابق بر فصل نوزدهم گفته    چهآن ملاصدرا:  

از قوه و فعل باشد، در غیر  مرکب  باید    کهنیازمند به موضوع ثابت است  

موضوع   به  نیاز  نه  جوهری،  حرکت  در  است.  صادق  جوهری  حرکت 

نه به امر مرکب از قوه و فعل. از آنجا که طبیعت چیزی است   ،است ثابت 

وحدت  و  ثبات  در  است،  ثبات  عین  تجددش  و  تجدد  عین  ثباتش  که 

 . خود نیاز به چیزی ندارد

 

   موضوع در حرکت کمیّ  ،( 89صو بذلک ینحلّ، )

حرکت ها  آنابعاد  ایش  کودک و افز  وگیاه  رشد  حرکت کمیّ چیست؟  

است  میکه    کمی  تکاثف  و  تخلخل  تخلخل  .نامیدندقدما  اثر    ابعاد   ،در 

میچیزی   میشاضافه  کاهش  تکاثف حجمش  اثر  در  و  را ود  اولی  یابد. 

می تنقّص  را  دومی  و  مصادیق  این   هامروز.  نامیدندتزیّد  از  را  حرکت ها 

می مینکمیّ   واحد  متصل  یک  را  جنین  قدما  بر  دانند.  دائماً  که  دانستند 

ازدیاد حجم عبارت از  هشود، ولی امروزحجم این متصل واحد افزوده می

بر شیئ دیگر  و  هاازدیاد سلول  از خارج  مانند    .است   اضافه شدن شیئی 

حرکت کمیّ این است که از .  که بر ده کیلو برنج دو کیلو اضافه کنیماین
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امروز پیدا شود.  افزایش  ابعاد جسم  ابعاد هیچ جسم در حال    هدرون در 

نمی  افزایش  و  یابرشدی  هست  خود  اولیه  ابعاد  همان  به  جسم  بلکه  د، 

آن   کنار  در  می ذراتی  مصداق    .گیردقرار  کمی،  حرکت  امروزه  بنابراین 

 ندارد. 

اشراق مقداری    :شیخ  میوقتی  معدوم  کندرشد  کلی  به  اول  مقدار   ،

شود. پس اصلاً حرکت  بر حجم مقدار اول افزوده می  کهاین نه    ،شودمی

 .نیست 

ذلک) استصعب  أیضاً  الرئیس  الشیخ  توجیه  شیخ    ،( 90ص  ،و  برای 

اظهار   آناز حل  و  سخت دچار اشکال شده  حرکت کمیّ نبات و حیوان  

  عجز کرده است.

گوید این عجز از این جهت است که نتوانسته موضوع در می  ملاصدرا

 . را تبیین کندحرکت کمیّ 

حرکت در    .هم مطرح است در حرکت کمیّ  حرکت جوهری  اشکال  

ضوع جوهر است و مافیه  مو، زیرا  مواجه نیست موضوع  عرض با اشکال  

گفت که در حرکت کمی، موضوع خود  . پس شیخ باید میرضالحرکه ع

گونه نیست،  اینجسم است و کمیت جسم هم مافیه الحرکه است. ولی  

حرکت کمیّ بسیار شبیه حرکت جوهری است بلکه نوعی از حرکت زیرا  

 .جوهری است 

ولی عرض تحلیلی است نه    است جسم    اگرچه کمیت عرضِ  :توضیح

خارجی،   عرض  در  داردهم  خارجی.  وجودی  خارج  در    هم   معروض 
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عرض و وجود خارجی عرض غیر از وجود خارجی معروض، و عارض 

این  وضع  و  أین  کیف،  است.  جوهر  وجود   گونهبر  کمیت،  ولی  است. 

جسم عین  خارج  در  کمیت  ندارد.  جسم  از  میان   مستقلی  فرق  و  است 

فرق میان   مانند  ، ذهنی است   ،جسم که جوهر است و کم که عرض است 

ذهنی است؛ یک    ،فرق مطلق و مقید  .است   و متعین یا مطلق و مقید  مبهم

 گاهی مقید.  شودشیئ گاهی مطلق اعتبار می 

عقلی است. جسم تعلیمی که کمیت است و   وکمیت، عرض تحلیلی  

جسم طبیعی در خارج یک چیزند و فرقشان ذهنی و تحلیلی است. پس 

  . کندجوهر در جسم تعلیمی خودش حرکت می  ،کندوقتی جنین رشد می

این جسم تعلیمی در خارج، همان خود جسم است. پس در خارج فرقی 

میان جسم و کم نیست و حرکت در این عرض در واقع حرکت در خود  

  ، جسم است و بنابراین در حرکت کمّی، هم موضوع و هم مافیه الحرکه 

در  در حرکت  اشکال  با  کمی  در حرکت  اشکال  پس  است.  خود جسم 

می یکی  نمیشجوهر  باقی  موضوعی  و  شیخ  ود  که  است  این  در  ماند. 

 . درمانده است موضوع تبیین 

موضوع است   ،با صورةٌ ماّ  مادّه)حرکت در جوهر  های  حلراه ملاصدا:  

حل  هم اشکال را  در حرکت کمیّ    ( و صور خاص ما فیه الحرکه هستند

  .ردبرای حرکت کمیّ موضوعی تصویر ک شودد و میکنیم

نظر   جوهری  ملاصدراخلاصه  حرکت  موضوع  باب  حرکت  :  در 

ما و  متحرک  میان  باید  و  است  متحرک  به  الحرکه    نیازمند  مغایرت فیه 
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جوهری،    ولی  باشد حرکت  و  هم  در  الحرکه هم  متحرک  جوهر   ،مافیه 

 .است 

جوهری حرکت  الحرکه   ،در  است   ،مافیه  از    ،صورت  صورت  اعم 

صور بخصوصیاتها«  با صورةٌ مّا« موضوع است و »   مادّه»  .نوعیو  جسمی  

که این چیزی  با صورةٌ مّا« و    مادّهمافیه الحرکه هستند. پس موضوع باقی »

 .خصوصیات صور متبدل است  ،کندموضوع در آن حرکت می

خاصمادهّ    کهاین صور  و  است  موضوع  مّا  صورة  الحرکه    ، با  مافیه 

ندارد  ،هستند جوهر  در  حرکت  به  هم  در    ،اختصاص  عرضی  حرکات 

است  أینیمثلاً    .صادق  حرکت  مورد  مافیه    ،در  أین،  و  موضوع  جسم، 

در آنجا هم »جسم مع أینٍ    .کندالحرکه است و جسم در أین حرکت می

أ «  مّا خصوصیات  و  است  است.موضوع  الحرکه  مافیه  حرکت    یون،  در 

همیشه   مطلق؛  جسم  نه  است  موضوع  مّا«  وضعٍ  مع  »جسم  هم  وضعی 

موضوع بودن چیزی شبیه  ت. پس  جسم با وضعٌ مّا متحرک در اوضاع اس

مّا« در مورد حرکات عرضی هم  مادّه»   با»جسم  صادق است:    مع صورة 

راه حل   پس  .موضوع است  «مّا   مٌّک  بامّا« و »جسم    اینٌ  بامّا«، »جسم    کیفٌ

 شود. در باب حرکت در کمّ پیدا می نامشکل متأخر

حرکت کمیّ که در جمادات هم وجود    ـ1:  است دو نوع  حرکت کمیّ  

نامو  دارد   تکاثف«  و  کمیّ  ـ2.  دارد  »تخلخل  و  مختص    حرکت  نبات 

 حیوان به وسیله تغذیه.  

قدما نظر  به گیاه  مادهّ    ،از  به مینحیوان ضمیمه    وغذایی  بلکه    شود، 



 

150 

کند و صورت غذایی تغییر میمادهّ    صورت  ؛شوددیگری تبدیل می مادهّ  

می به خود  حیوان  یا  بدون  نبات  پس  بیاید مادّه    کهاینپذیرد.  خارج  از 

کوچک   یا  بزرگ  حیوان،  یا  )نمینبات  تکاثفشود  و   کهانچن  ( تخلخل 

با حفظ صورتش  مادهّ   نمی ضمیمه  نیز  خارجی  بلکه  آن  فرایند شود،    در 

یا  غذایی صورت خود را رها می مادهّ    عمل جذب، نبات  کند و صورت 

 شود. یرد و مجموعاً متصل واحد میگحیوان را به خود می

در   اشکال  آن  این  مانند  و  نمیکیف  زیراآیدپیش  عرض    ،کیف  ، 

شود، ولی کمیت، عین  محمول بالضمیمه است و واقعاً منضم به جوهر می

و  اعتباری  فرق  یک  طبیعی  جسم  و  کم  بین  فرق  و  است  جسم  خود 

در حرکت کمیّ وقتی  است. پس  کرد  ،تحلیلی  تغییر  واقع خود    ،کمّ  در 

حرکت در ذات و جوهر جسم صورت    و نوعیاست    جسم تغییر کرده

 جااینگرفته است و خود جوهر جسم است که عوض شده است. پس  

 مبهم است. موضوع ثابت هم 

قال(،   در  )حیث  در  پاسخ  شیخ  و  درمانده  اشکال  شاگرد    پاسخاین 

: آیا در باب حرکت در کمّ، اساساً قائل کندمیذکر را خود فقط احتمالاتی 

  به موضوع ثابت بشویم یا نشویم؟ اگر قائل به موضوع ثابت نشویم، آن

مافیه   از  نوعی  از  موضوع  حرکتی  هر  در  که  مطلب  این  از  باید  وقت 

شود و در مراتب حرکت، انواع متمیزند و الحرکه به نوع دیگر خارج می

دست برداریم. ناچار باید بگوییم که اَعداد    ،حافظ وحدت، موضوع است 

توانیم بگوییم ف دارند. در این صورت نمیفیه الحرکه با یکدیگر اختلا  ما
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این اعداد بالقوه هستند، زیرا اگر اعداد بالقوه باشند باید موضوعی داشته  

این   باشیم که در این مراتب حرکت کند. وقتی موضوعی در کار نیست 

هر امر    مانندمراتب کمیت باید بالفعل باشند. از طرف دیگر چون حرکت  

  ، اگر این اعداد بالفعل باشند  ،ممتد دیگری تا بی نهایت قابل انقسام است 

نمی لازم می  بین حاصرین واقع شود. پس  توانیم آید غیرمتناهی محصور 

 . بگوییم در حرکت کمیّ موضوع ثابت نداریم

ماند و تغیر  یکی از عناصرش ثابت می  ،کندبسا وقتی نبات حرکت می 

می  روی  عناصر  سایر  می در  شیخ  تحکدهد.  یک  این  چه گوید  است.  م 

آب هست که یک   مانندخاک و عنصر دیگر    مانندفرقی بین یک عنصر  

 کنند؟و عناصر دیگر تغییر  باشدعنصر ثابت 

وقتی   باشد ونفس نباتی  و  صورت  شاید موضوع ثابت،  گوید  بعد می 

می تغذیه  می  ،کندنبات  تغییر  آن  موادمواد  و  ثابت  صورت،  پس   ،کند. 

است و بعد که  مادّه    صورت در ابتدا حالّ در مقدار خاصی از  ؛ر است غیمت

مادهّ   نفس نباتی، صورت  ،شودافزوده میمادهّ    بربه سبب تغذیه، مقداری  

می  شیخ  هم هست.  نیست دیگر  معقول  هم  این  زیراگوید  هر صورتی    ، 

در هر  مادهّ    حالّ  و  است  خودش  صورتی ای  مادّهخاص  به  اختصاص 

متع که صورتی  ندارد  امکان  دارد.  در  خاص  بال  ای  مادّه ین  بعد  و  باشد 

 . گسترش دهدمادهّ  خودش را روی یک مقدار دیگری از

دهد این است که صورت که همان نفس  احتمال دیگری که شیخ می 

است که از ابتدا وجود داشته است و مادهّ    قائم به مقداری از  ،نباتی است 
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می اضافه  که  موادی  یا ازوائدی    ،شودباقی  این صورت  متعلق  که  ست 

در مورد نبات بگوییم که هر نباتی یک بذر اولیه دارد  مثلاً    نفس نیستند.

کند و صورتی که محفوظ است، از اول به مقداری  که به تدریج رشد می 

پیدا میمادهّ    از تغذیه  به سبب  مواد دیگری  اگرچه  بعد  دارد.  شود  تعلق 

و بس. بعد  این صورت همان اولی است مادهّ  ولی این مواد بیگانه هستند.

می  وارد  شیخ  که  موادی  زیرا  نیست،  صحیح  هم  احتمال  این  گوید 

میمی نبات  ابعاد  بر  دو  هر  و  ندارند  تفاوتی  قبلی  مواد  با  افزایند.  شوند 

 .دهدکند و نظر قطعی ارائه نمیشیخ احتمالات دیگری را مطرح می

در حرکت  همان است که  حل  ملاصدرا: راه  (  92صوجه الانحلال،  )

  .« موضوع است مادّه با صورةٍ مّاجوهری گفتیم که »

 

 برهان فصل و وصل  

می  برای فلاسفه   اقامه  براهینی  اولی  هیولای  یکیاثبات  که  از    کنند 

خلاصههاآن  است.  وصل  و  فصل  برهان  متصل    آن:  ،  یک  جسمی  هر 

است  امتداد  یک  یعنی  نظرواحد  به  با    ،حکما  .  مساوی  اتصالی  وحدت 

 .وحدت شخصی است؛ هر متصل واحد، شخص واحد است 

  ،شود وقتی متصل واحدی که شخص واحد است به دو قسم منقسم  

کند که این دو نیمه عین همان واحد قبلی است، این دو خیال میحسّ  

 آنهویت    لیبه هم چسبیده بودند و حال از هم جدا هستند وقبلاً  نیمه  

 . تغییر نکرده است 

http://www.mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookId=374&BookArticleID=125168
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جسم   :فلاسفه دو  صورت  به  است  واحد  متصل  که  جسمی  وقتی 

هویت   واقعاً  اینآن  درآید،  است.  کرده  موجودند  تغییر  الآن  که  آن    ،دو 

آنند مشابه  بلکه  نیستند  قبلی  واحد  دو    ؛شیئ  و  شده  معدوم  آن صورت 

 .ه است صورت دیگر به وجود آمد

 

 یك اشکال مهم  

می   :قدما معدوم  اول  شیئ  صورت  فصل،  عمل  ولی  با  اش مادّهشود 

که سابقاً دارای یک صورت جسمیه بود، مادهّ    ، بلکه آنشودمعدوم نمی 

شده صورت جسمیه دو صورت جسمیه  دارای  حالا  و  معدوم شده  اش 

یا  پساست.   در  هوهویت »»هذیّت«  صورمادهّ    به  جااین «  به  نه  .  است 

است که این  به صورت مادهّ    اشکال  آن  تعین  ندارد و  تعینی  از خودش 

در یک آن بدون صورت  حتی  مادهّ    ،وقتی صورت اول معدوم شد.  است 

 . ماندباقی نمیعمود بدون خیمه که   گونههمان ،ماند نمیباقی 

مّا محفوظ است و  مادهّ    گویندحکما می هم  یک آن  در ضمن صورةٌ 

ن دیگر. ملاصدرا  یست بدون صورت  جای  اگر   در  که  کرده  اقامه  برهان 

صورت  نباشد   هامیان  اتصالی  و   ،وحدت  برود  صورتی  که  است  محال 

 . باشدآن یک هرچند در  ،صورت دیگری بیاید

در مورد موجودات زنده  .  این یک اشکال در باب برهان فصل و وصل

  ، در باب ماهیت در بحث جنسکه ملاصدرا  تر است. مثالی  اشکال بیش 

کردهمادهّ    ،فصل ذکر  زنده  ،و صورت  اگر درخت  که  است  قطع ای  این 

http://www.mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookId=374&BookArticleID=125987


 

154 

 گوید:گاهی می،  صورت جسمیاماّ    شودمعدوم می  صورت نوعی  شود،

خلاف آن را  گاهی    .( آن مشکل است   یش که پذیر)شود  هم معدوم می   آن

 . گویدمی

 

 و جسم به معنای جنس  مادّه  جسم به معنای

آینده   کننده مطلبی گفته خواهد شد  در فصل  است توجیه  که ممکن 

باشداین این   :ها  صورت  در  حرکات،  ولی  نوعیگونه  است  مادهّ   باقی 

می در  تغییر  حتی  مطلب  این  از  ایشان  و  است  دقیقی  حرف  این  کند. 

می نتایجی  معاد  می مسائل  ایشان  جسمی  گیرد.  وقتی  جسم    مانندگوید 

می حرکت  انسان  یا  حیوان  و   چهآن   ،کندنامی،  است  وحدت  ملاک  که 

است  ولی  نوعیصورت    ،باقی  میمادهّ    است  تغییر  »شیئیّکدائماً  و    ت ند 

قوه نمو در جسم نامی باقی مثلاً    .«آنمادهّ    آن است نه به  صورته  شیئ ب

متبدل  دائماً  است  کرده  آن حلول  در  نمو  قوه  که  آن جسمی  است ولی 

 . شودمی

م  ایمسأله  این است که  مکرر  لاصدرا  که  آیا جسمی که مطرح کرده 

؟ جسم  است یا جسم به معنای جنسمادهّ    جسم به معنای   ،کندتغییر می

  .کند نه به معنی جنستغییر می  ،مادّهبه معنی 

 

 (93)ص فصل بیست و پنجم: تحقیق در حرکت کمّی

بحثی مطرح شده که  موضوع در حرکت کمّی،    بقاءبه مناسبت بحث  

http://www.mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookId=374&BookArticleID=126014
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جسم به اعتبار وجود خارجی آن،  :  به مباحث ماهیت مربوط است   تربیش 

از از جنس و فصل  مرکب  م  ه ماهیت  .  است   « و »صورت« مادّه»  مرکب 

با هم اجناس و فصول از یک طرف و مواد و صور از طرف دیگر    .است 

 .است  منشأ انتزاع فصول ،مواد، منشأ انتزاع اجناس و صور: رابطه دارد

نوع    ،مادّه جوهریک  نیز  و  دیگر  نوع  صورت    ،از  دو  آن  از  مرکب 

 .  است  سومنوع  ( جسم)

 باشد.  دیگرو صورت نیست و نباید نوع مادهّ  غیر از ،جسمپرسش: 

جهت مادهّ    :پاسخ و صورت    بودن،مادهّ    از  است  مستقل  از هم  نوع 

  ، است ولی همین دو نوع به اعتبار دیگر  دیگرنوع    بودن،جهت صورت  

نوع  تنهایی  به آورند و به این اعتبار هیچ کدام  یک نوع دیگر به وجود می 

  .نیستند

ازپرسش:   مرکب  خارج  در  صورمادهّ    جسم   ،ماهیت   است.ت  و 

آید مه اجزاء پدید می مرکب از جنس و فصل است. هر مرکبی با وجود ه 

جزئی از که  ،  مادّهچگونه با انعدام  .  رودیکی از اجزاء از بین می  ءو با انتفا

جزئی از    که  شود و چگونه با انعدام جنسجسم معدوم نمی  ،جسم است 

 ؟ شودماهیت معدوم نمی ،ماهیت است 

مرکب پاسخ:   عقلی   خاصیوضع    ،این  قاعده  حال  عین  در  و  دارد 

  ورد.خمیاستثنا ن

 .در جای دیگروی  تعبیر ـ2در متن ملاصدرا تعبیر  ـ1دو بیان: 

  م اع گونه  بهمادّه    :رود، مرکب از بین نمیمادّهبا تبدل    کهاینعلت    ـ1
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جسم  طور کلی،  به مادهّ    . پس با انعدامصاخمادّه   در مرکب معتبر است نه

جسم مرکب است   . در واقع،خاصمادهّ    با انعدامنه    ،شود عدوم میهم م

،  است   مّافصل و جنسٌهم مرکب از ماهیت که چنان  ،از صورت و مادةٌ مّا

اگر اجزاء در عرض  در عرض  نه  اند  هماین دو جزء در طول    زیرا هم. 

آن از  یکی  عدم  با  باشند،  معدوهم  کل  و صورت مادهّ    درشود.  می   مها 

  که به   باشدوجود مغایری    ،و صورت  باشدچیزی  مادهّ    گونه نیست کهاین

و  مادهّ   آید ملحق شود  پدید  با    گونهآن   ،مرکب  دو عنصر  که در طبیعت 

 . است ولی در مرحله عالیمادهّ    صورت همان  .شوندیکدیگر ترکیب می 

وقتی صورتی  رو،  این  ازاست.    و صورت نسبت قوه و فعلیت مادهّ    نسبت 

می ق  ملحمادهّ    به دلیل   «»صورتمادهّ    گوییمشود  همین  به  شد.  بالفعل 

 1.و صورت، انضمامی نیست مادهّ  است که ترکیب 

قرار   مادّه یکدیگر  کنار  در  خارج  در  که  نیستند  چیز  دو  صورت  و 

باشنداز یک شیو هر کدام نیمی  رند  یگ و صورت در مادهّ    . مرکبِ ازئ 

از جنبه ناقص این مادهّ    ؛است و تمامش صورت است مادهّ    خارج تمامش

شود و صورت از جنبه کامل آن. پس نسبت این دو  وجود واحد انتزاع می

که عدد ناقص در عدد کامل    گونههمان   ،نسبت ناقص به کامل است   ،جزء

فصل، ماهیتی است که  است.    ئاخیر، تمام حقیقت شی  فصلوجود دارد.  

 
الدین ترکیب مادّه و صورت، تا زمان سید صدرالدین دشتکی و جلالبودن انضمامی یا اتحادی  ـ1

اولین بار صدرالدین دشتکی اثبات کرد که ترکیب مادّه و صورت، اتحادی است نه    .دوانی مطرح نبود

 . انضمامی
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فصل واقعاً یک نیمه جدا از   کهاین نه    ،دارد  در درونش جنس هم وجود

 نیمه دیگری به نام جنس باشد. 

ناطق  در  این حیوانیت  ناطقٌ«.  بعینه  هو  »حیوانٌ  یعنی  ناطق  و  حیوان 

دارد هم    .وجود  ذهن  در  حتی  که  است  مبهمی  ماهیت  مستقل حیوان 

. ناعقحیوانی است که یا در ضمن ناطق وجود دارد یا در ضمن  نیست،  

است. نه این است  گونهو صورت است همینمادهّ  جسم هم که مرکب از

فعلیت مادهّ    ، بلکه یکموجود باشد  صورتیعلاوه  به ای  مادّهکه در خارج،  

 وجود دارد.یافته در ضمن صورت 

واقعیت   و  اس  به صورتهر چیزی  هویت  به  ت آن  پس  .  آنمادهّ    نه 

صورت   باشد اگر  کند  آنمادهّ    هرچند  ،باقی  بین    آنواقعیت    ،تغییر  از 

 رود. نمی

مطلب  بقا  ملاصدرا  را  این  ضرورت  بحث  مناسبت  در ء  به  موضوع 

 .کنندحرکت جوهری و حرکت کمیّ بیان می

« است   صورةٌ  با  مادّهموضوع در حرکت جوهری    چون تشخص   ،مّا« 

مّا« نه    تشخصٌ  با   مادّهمّا« یعنی »  صورةٌ  با  مادّه»پس  به صورت است.  مادهّ  

 . ص«ا با تشخص خ مادّه»

و صورت مادهّ    در باب  :برای پاسخ به این اشکال است که  این فصل

به تعین صورت است.    آن  تعین   است ومبهم و لا متعین    ،مادّه معتقدید که  

لابقاء بقاء و  دیگر،  مادهّ    پس  از طرف  است.  در  گویید:  میتابع صورت 

بیش و  جوهری  می حرکت  زایل  صورت  فسادها،  و  کون  در  و تر  شود 
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می را  آن  جای  دیگری  کهصورت  تشخصی  چون  این  مادهّ    گیرد.  با 

است  این صورت  تابع  دارد  می  .صورت  بین  از  این صورت  رود، وقتی 

با مادهّ    آید، اینرود. صورت دیگر که میهم از بین میمادهّ    تشخص این

می  پیدا  وجود  دیگری  هویت  با  و  دیگری  پستشخص  باقی  مادهّ    کند. 

زیراامنمی وجود  مادهّ    ند،  دیگری  هویت  با  و  رفته  هویت  یک   یافتهبا 

 .ست نیاست. پس موضوع باقی مستمر 

باقی    هب مادهّ    :پاسخ و شخصی  عینی  بنیصورت  بلکه  صورت   هست 

 . مبهم و کلی باقی است 

یک جزء ]مرکب[ باقی  نیست،  بسندهبه صورت کلی مادهّ  اشکال: بقاء

  بقاء بنابراین اشکال    ،و ثابت و جزء دیگر آن فانی یا متدرج الوجود است 

 . ماندموضوع باقی می

مادّه    کلی جزء است. اگر جزء بودن  گونهاست، به  که جزءمادّه   پاسخ:

بود،    گونهبه  اشکالشخصی  از   این  ترکب جسم  که  در حالی  بود،    وارد 

ترکب  مادهّ   معنای  به  امر  آن  و صورت  یک  و  کلی  و  مبهم  امر  یک  از 

 . است  شخصی و جزئی

  مادّه گویید »در تشخص تابع صورت است و میمادهّ    :خلاصه اشکال

مّا« باقی    تشخصٌ  با  مادّهمّا« باقی است. معنایش این است که »  صورةٌ  با

با   این مساوی است  بین رفته  مادهّ    بگوییم یک تشخص   کهایناست.  از 

ت و  یکاست  یعنی  است  آمده  آن  جای  دیگر  ومادهّ    شخص  مادّه    رفته 

باقی    مادّه»  :. پاسخنیست باقی    ،مادّه دیگری به جای آن آمده است. پس  
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 .است« یعنی به نحو کلی و مبهم باقی است 

 

 و لیس تمامیته بمجرد الجسمیه بل هی مبدء قوته ( 94)ص

حرکت   جوهراشکال  حرکت    است   موضوعبقاء    ، در  چون   بدونو 

حرکت   شودنمی .موضوعِ باقی محال است، حرکت در جوهر محال است 

وع، متعدد شد، حرکت هم  موضوعات متعدد داشته باشد. اگر موض  ،واحد

 .متعدد است 

حرکت نیازمند به یک موضوع است، یک    کهاین آیا علاوه بر  پرسش:  

باید   واحد  یا  مموضوع  باشد  حرکت  شود  می ستمر  خود  مانند  موضوع 

داشته باشد؟ در صورت اول )وجود  حرکت، وج  ستمر  مود ممتد متصل 

موضوع حرکت   موضوع(  مدت  تمام  باقی  باید    در  در  باشد  عیناً  ولی 

که حرکت، یک حقیقت    گونهصورت دوم )وجود اتصالی موضوع( همان

مرتبه هر  و  است  مراتب  دارای  و  از  ممتد  مرتبه   آنای  مسافت  در  از  ای 

 ممتدی باشد. قرار گرفته، موضوع حرکت هم وجود 

جوهر  در  شیخ   در  حرکت  باقی  گوید:  مینفی  »موضوع  به  حرکت 

   دارد. مستمر« نیاز

جوهر  پس   در  نیست حرکت  عرضیممکن  حرکات  در  موضوع .   ،

 ، کند. وقتی گلوله از مبدأ تا منتها حرکت میو باقی  جوهر است   ،حرکت 

است    ،موضوع حرکت  باقی است ولی    کهگلوله  تمام مدت حرکت،  در 

الحرکه« خود جوهر باشد   باشدگر حرکت در جوهر  ا »ما فیه  اشکال    ،و 
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چیزی   باید  که  است  کند  باشداین  طی  را  جوهر  این  مراتب  آن    ،که 

 چیست؟

 

   یل نیازمندی حرکت به موضوعدلا

آن  ـ1 کهاز  حرکت   جا  در  همه  حرکت  بودند،  قائل  قدما  که  هایی 

بود  یعنیاعراض  آن   ،  نزد  الحرکه«  فیه  گمان  »ما  بود،  عرض  همیشه  ها 

که در این موارد حرکت از آن  حال  ،داردد که حرکت نیاز به موضوع  نکرد

چون حرکت است   کهاین نه  ،جنبه عرض بودنش نیازمند به موضوع است 

 نیازمند به موضوع است. 

کرده   کهاین   ـ2 تفسیر  چنین  را  مقوله  در  یکون  اندحرکت  »أن   :

المقول من  فرد  آن  کلّ  فی  من    «ةللمتحرک  »نوع  اشتدادی  حرکت  در  و 

یعنی متحرک در هر آن، فردی از    ،در مقوله پس حرکت چیزی    ،«ةالمقول

کند یعنی در هر آنی در أین حرکت می چیزی که  »ما فیه الحرکه« را دارد.  

دارد.   اگر   ،چیزی لازم است که در هر آنپس  أینی  باشد و  داشته  أینی 

ها با یکدیگر این أین  ،ت ببخشدها وحدچنین چیزی نباشد که به این أین

 .ارتباط خواهند بود، بنابراین هر حرکتی نیازمند به موضوع است بی

 ،اصالت وجوداثبات  : بر اساس  صالت وجود، وحدت بخش حرکت ا

نوعی از آن    یافردی    ،که متحرک در هر آنیاین   ،اگر وجود اصیل نباشد

اعتباری خواهد ، حرکاعتباری است و  مقوله، ماهیت    و  مقوله را دارد ت 

مقوله،  بود یک  در  زمان حرکت  تمام  در  متحرک  اصالت وجود،  بر  بنا   .
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ج و سیال و یک وجود سیال از آن مقوله را دارد که از آن یک فرد متدرّ

شود. افراد متعدد غیرمتناهی و بلکه انواع غیرمتناهی انتزاع می  وجود سیالْ

افراد    واقع،  در این  انتزاع  منشأ  که  است  سیال  وجود  بلکه  ناآن  متناهی 

میناانواع   وجود،  متناهی  اگر  موضوع.  نه  ن شود  ع موضو  ،باشد اصیل 

وحدت  نمی ماهیات  این  به  نباشد  اگر.  دهدتواند  اصیل  لازم    ، وجود 

غیرمتناهی  آید  می افراد  متناهی  مسافت  در  و  متناهی  زمان  در  موضوع 

باشد. پس اصالت   بالفعل بلکه انواع غیرمتناهی بالفعل از آن مقوله داشته

 .موضوعبقاء  نهکند وجودِ آن مقوله است که این مطلب را تصحیح می 

است  چنین  که  حل   ،حال  را  مشکل  هم  جوهری  حرکت  در  همین 

مقوله  می در  معنای حرکت  او )کند.  فرد  آن  للمتحرک فی کل  یکون  أن 

که یک موضوع در طول حرکت جوهری    شودسبب نمی  ( ةنوع من المقول

»اصالت وجودِ ما فیه الحرکه« این امر را تصحیح   بلکهوجود داشته باشد  

بنا بر اصالت وجود، آن وجود سیال جوهری است که مناط انتزاع    .کندمی

 .این افراد غیرمتناهی و انواع غیرمتناهی است 

موضوع غیر از »ما فیه  که  و این به موضوع    حرکت نیاز  برهانی بر    سپ

باشد است   ،الحرکه«  نشده  مبنای    .اقامه  جا    ملاصدرابر  هیچ  در  اساساً 

جاها نیاز به موضوعی غیر   رخیبه موضوع باقی مستمر نیست. در ب ینیاز

در   و  جوهر(  در  )حرکت  نیست  الحرکه  فیه  ما  به    برخیاز  نیاز  جاها 

هست  متدرّج امّا    موضوع  باقی  موضوع  بلکه  مستمر  باقی  موضوع  نه 

 .الوجود و آن در حرکت غیر جوهری است 
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  دبا قائلین به کون و فسا  ملاصدرااحتجاج 

  به موضوع  هر حرکتی حتی حرکت در جوهر نیازکه  وی  این سخن  

است  ای مخاطب  بر  ، باشدکه غیر از »ما فیه الحرکه« و باقی و مستمر    دارد

گوید شما که قائل به کون و فساد هستید و در برهان فصل و وصل  می  و

قائلید هم   مستمر  باقی  موضوع  نوعی  در    ،به  را   جااینچرا  حرف  آن 

 گویید؟ نمی

که   شیخ  فسادند  منکرامثال  و  کون  به  قائل  و  جوهر  در    ،حرکت 

صورت   گویند هر تغییر جوهری در طبیعت به معنی این است که یکمی

 . شودجوهری زایل و یک صورت جوهری جدید کائن می

فاسد   معدوم  وقتی صورتی  شی  ،شودمیو  آن  هویت  و    ئتمام  فاسد 

که شود  وقتی آب تبدیل به هوا یا هوا تبدیل به آب می  ؛شودمی نمعدوم  

فساد   و  منعدم  است کون  کلی  به  آب  آن  صورت  می ن،  بلکه   آبیشود 

 حال که. باقی است مادهّ امّا  شودشود و صورت هوائی کائن میمعدوم می 

است  مادهّ   است صورت  یبمادهّ    وباقی  زیرامحال  به  مادهّ    تشخص   ، 

به  مادهّ    ،دممعدوم شد و صورت دیگر آ  یوقتی صورتس  پ  ،صورت است 

در  مادهّ    نه به واحد خاص، یعنیمتشخص است    ،واحد بالعمومِ صورت 

به   خود  تشخص  و  مائی» وجود  صورت  به  نه  دارد  نیاز  مّا«  یا    صورةٌ 

 خاص. هوائی

در  :  گوییمما در باب حرکت می  ،گوییددر باب کون و فساد می  چهآن 

آن به   اولی است. تشخص مادهّ    حرکت جوهری هم موضوع باقی مستمر،
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«« ماّ« است. پس  با صورةٌصورةٌ  »ما  هم  صورت  « موضوع است.  ماّ  مادهّ 

است. الحرکه«  میاولی  مادهّ    فیه  حرکت  صور  این  در  همیشه    ،کندکه 

دارد. مّا«  و    صورةٌ  با»اولی  مادهّ    »صورةٌ  متشخص  صور  و  موضوع  مّا« 

 .ست ا که« مراتب صورت »ما فیه الحر

با توجه :  کند. توضیحرا نیز حل می  شکال در حرکت کمیّااین پاسخ،  

از لوازم جسم است،    کهاین به   »جسم  یا  در حرکت کمیّ  موضوع  مقدار 

مب »جسم  است  قدار«  دون  ب  بایا  جسم  نداریم.  ی مقدار«؟  که  پس  مقدار 

با توجه   ،مقدار موضوع باشد  بااگر جسم  مقدار است.    موضوع، جسم با

 ، پس جسم با مقدارش باید باقی باشد   ،موضوع باید باقی باشد   کهاین به  

 کند. پس مقدار جسم تغییر نمی 

باقی است جسم    چهآن و    حرکت داردجسم، در مراتب مقدار    :پاسخ

   .»مقدار مّا« بااست 

 

قد) ایضاً  و  توجیه  (  95ص،  علمت  برای  دوم  بقاء موضوع  بقاءراه   :

  اخیرموضوع به واسطه بقاء فصل 

و  مادهّ   خارج مرکب از در  ئشی: با جنس و صورت با فصلمادهّ  ابطهر

و   است   درصورت  فصل  و  جنس  از  مرکب  نیز مادهّ    .ذهن  و  جنس  و 

 .جنسخود مأخذ جنس است نه مادهّ  صورت و فصل یکی نیستند.

نوعی در مقابل صورت است. به این اعتبار   بودن،مادهّ    جسم به اعتبار

آید ولی  رود و جسم دیگری پدید می با تغییر کمّی، این جسم از بین می



 

164 

 رود و به بقاء صورت باقی است. جسم به اعتبار لابشرطیت از بین نمی

آن   ملاصدرا شودبدون  متذکر  رفته  که  دیگر  مطلبی  به  مطلبی  از  ، که 

با  صورة ماّ نه    باهیولی را    بقاء  جااین تا  .  وارد مطلب دیگری شده است 

را  .  کردتوجیه    صورت خاص شخصی بعد راه دیگری  به  این  مطرح از 

  :کندمی

فصل اخیر آن است؛ اگر فصل باشد، تمام حقیقت   ،شیئتمام حقیقت  

  کهاین نه    ،، موجود نیست شیئهست و اگر نباشد هیچ چیزی از آن    شیئ

 . جزئش موجود نیست 

ب  کنونتا  :موضوع  بقاءبه  مطلب    این  ارتباط مّا    ههیولی  صورة  تبع 

:  درویک قدم جلوتر می  اینکمواد ثانوی(    : صورة مّا)  .موضوع باقی بود

اساس   و  چیزی  اصل  اخیر  هر  صورت  و  است  اخیر  صورت  و  فصل 

است.   باقی  واقعیپس  همیشه  شخصی  با صورت  باقی   ،هیولی  همیشه 

اینک با صورت    ،باقی بودو صورت عام  ماّ    هیولی با صورةتاکنون  است.  

 .خاص

حال   به  تگفت:  میتا  هست.    شیئام  حد  فصل  و  جنس  به  وابسته 

تنهاتعریف   جنس  فص   به  از  ،  تنها  لو  جزئی  تنها  و  است  ناقص«  »حد 

تمام  فصل  است و    به فصلاینک حد تام  بیان شده است.    شیئحقیقت  

فصل شامل تمام کمالات گذشته از جمله کمال  ، زیرا  است   شیئحقیقت  

 شیئفصل اخیر  تا  . پس  وجود داردحیوانیت هم    ،. در ناطقاست   جنسی

 .باقی است  شیئباقی است، هویت 
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فرق میان نوع و ، زیرا  ریزدبنیان کلیات خمس در هم میبا این نظر  

می   ،فصل که ،  شوداعتباری  سبب  جنس    بدین  متضمن  با  و    است فصل 

ن عرضی هر یک  که  اند  دو حقیقت فصل  جنس و  . وقتی  داردنوع فرقی 

فصل    ،شیئ  ت تمام حقیق  که  جااز آن  ولی  ،باشند  و جدای از همدیگری  

و تمام حقایق اجناس و فصول گذشته در فصل اخیر جمع   آن باشد   اخیر

نهایی وی   البته نظر.  ، تفاوت میان فصل و نوع، حقیقی نخواهد بوداست 

رو این بحث ، از اینگرددبرمی «»انحاء وجودات  به  فصولاین است که  

 .  نخواهد شد  مطرح

آن  حقیقت  که  حاصل  و    شیئتمام  است  اخیر  اخیر    تا فصل  و فصل 

 .در آن محفوظ است  شیئتمام معانی آن  ، محفوظ است صورت 

 

 1اه سوم برای توجیه بقاء موضوعر

عالم در  نوعی  هر  و  حقیقتی  حقیقت مادهّ    هر  یک  ظلّ  طبیعت،  و 

نسبت ظل و ذی   هاآن طبیعت است که نسبت    ءدر ماورا  )م ث ل( دیگری  

بلکه دو    از هم نیستند  دو امر جدا  هانآاست.    شیئ« و  ئظل و نسبت »فی

ثابت و یک وجه   ؛ندسته   یک چیزاز    وجه عالم، یک وجه  همه حقایق 

ثابت  وجه  دارند.  وجه   هاآن   متغیر  و  است  ملکوتی  و  غیبی  وجه  همان 

بنابراین هر چیزی در آنِ واحد، است   ، وجه مادی و طبیعیهاآن   متغیر  .

 
و  خاص  هیولی باقی است به بقاء صورت راه دوم:  هیولی باقی است به بقاء صورةٌ مّا،  راه یکم: ـ1

 . فصل اخیر
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ب هم  است  زایل  زایل  هم  متصرم،  مادی  از وجهه  از وجهه  اقی؛  و  است 

را حفظ  جنبه غیرمادی، وحدت و تشخص محفوظ    .باقی است   ،غیرمادی

 . کندمی

کنا) ما  الی  موضوع:،  ( 96ص  ،فلنرجع  بقاء  چهارم  به  مادهّ    بقاء  راه 

 خودی خود و به استقلال 

 : به مسأله تشخص  ایاشاره 

و    ،فلاسفه کیف  کم،  وضع،  مکان،  مشخِّصامانند  زمان،  را  ت  آن 

فارابی،  نددانمی مانند    امور و    داندمیوجود  را  ملاک تشخص  . ملاصدرا 

را   می یادشده  تشخص«  مکان  .نامد»اَمارات  آن    زمان،  مانند  از  که  و 

است،   مکان   شیئ  ینیعمشخصات  زمان،  آن    بدون  مانند  تواند  نمی و 

امثال آن در تشخص   ماّ و  ماّ، کمٌ  مّا، کیفٌ  ماّ، مکانٌ  موجود باشد. زمانٌ 

است   شیئ است  پس  .  معتبر   ولی   باشدمتغیر  چیزی  مشخصات  ممکن 

  نه بوجه العموم معتبرند    شیئمشخصات در    ، زیراباشدباقی  آن    تشخص 

 . بوجه الخصوص

عرضی  موضوع   حرکات  ندارددر  سواد  مثلاً    .اشکالی  در  که  جسم 

یعنی   ،جسم است و ما فیه الحرکه سواد  حرکت،  وعکند، موضحرکت می

ند به  انی، دارای فردی از سواد است. این افراد، افراد بالقوهجسم در هر آ

که جسم معنا  انتزاع   ،این  آنی  افراد  آن،  از  که  دارد  تدریجی  متصل  فرد 

این است  جسم در یک رنگ حرکت می  کهاین شود. پس معنای  می کند 

 .که جسم موضوع است برای حرکت در رنگ
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بلاسواد  لا  یا  جسم  حرکت  »جسم  موضوع  چنین  اسود«  زیرا  نیست، 

ندارد.   کند، یعنی جسمی جسم اسود در سواد حرکت میجسمی وجود 

می حرکت  سواد  مراتب  در  موضوع  که  پس  است.  اسود  خودش  کند 

 .جسم اسود است  جااینحرکت در 

آن سوادی که در موضوع   ،کندحرکت می  وقتی جسم اسود در سواد

فردی بلافاصله  هر    ازیرست،  نیسواد  افراد  از  فرد خاصی  اخذ شده است،  

 ،جسم  بقاء، به  که سوادی که در موضوع اخذ شدهآنحال    . روداز بین می

همان »سوادٌ مّا«    ،باقی است. پس سوادی که در موضوع اعتبار شده است 

با یک   آن  متحد است   افراداز    درفاست که در هر  گونه که  همان  .سواد 

سوادٌ با  است   جسم  کیف  در  حرکت  موضوع  مّا«    صورةٌ  با  مادّه»  ،مّا 

 .است موضوع در حرکت جوهری 

بقاء توجیه  مادهّ    پس  و   بقاءبه  مادهّ    بقاء  ـ1:  داردچندین  مّا  صورةٌ 

   ـ3فصل اخیر؛    بقاء به تبع  مادهّ    بقاء  ـ2به تشخص صورةٌ مّا؛    آن  تشخص 

به خودی خود  مادّه    بقاء  ـ4به تبع جوهر مفارق )مثل افلاطونی(  مادهّ    بقاء

 . است مادهّ  خود ،یعنی موضوع  و به استقلال،

حرکت  موضوع  باب  در  اساسی  بسیار  موضوع نکته  به  نیاز  حرکت   :

   ندارد.

این است   شیئمعنای حرکت در    :در حرکت جوهرینقس موضوع  

مثلاً    .که »کون المتحرک بحیث یکون له فی کل آن فرد مما فیه الحرکه«

أین حرکت  معنای   آنی مکانی    ، جسم در  این جسم در هر  است که  این 
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 غیر از مکان قبلی دارد. 

د   شیئاگر   حرکت  حال  فرد  در  یک  آنی  هر    ،باشد داشته  بالفعل  ر 

نباشد،  شود  میمتناهی  نا محال  هم  اگر  محال.  تواند  نمیموضوع  و 

مافیه الحرکه در ذات خود متعدد    خودوقتی    ، زیراحفظ کندوحدتش را  

که وحدت پیدا شود که افراد مافیه الحر وحدت موضوع سبب نمی  ،است 

 کنند. 

اگر معنای حرکت در   آنی یک   شیئاما  این است که متحرک در هر 

فرد   نوع  دو  دارای  متحرک  این صورت  در  دارد،  دیگر  فرد  از  غیر  فرد 

 .است: فرد زمانی و فرد آنی

مکانی دارد ممتد به امتداد زمان    ،کندحرکت مکانی می  ،شیئوقتی که  

است  متدرج  فرد  یک  وجود   ؛که  یک  ساعت  یک  ظرف  در  که  فردی 

این وجود واحدِ یک ساعتیِ   ،واحد یک ساعتی دارد آنی ولی  نه وجود 

شود. پس  است که از هر مرتبه آن یک فرد آنی انتزاع می ایگونه زمانی، به 

متحرک در هر آنی فردی دارد، به اعتبار فرد زمانی آن است. چون    کهاین

ب  که  دارد  واقعی  واحد  متصل  زمانی  فرد  امتداد یک  به  و  مکان  امتداد  ه 

زمان ممتد است و دارای دو امتداد است، از این فرد در هر آنی یک فرد 

 . شودآنی انتزاع می 

نه موضوعپس   الحرکه است  مافیه  این   .ملاک وحدت، وجود زمانیِ 

است  تفسیر  قابل  وجود  اصالت  با  زیرا  فقط  این ،  ماهیت  اصالت  لازمه 

فردِ که  افراد    نباشدتدریجی    است  و  باشند  بالفعل  و  آنی  افراد،  همه  و 
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وجود   حتی  باشند.  حاصرین  بین  محصور  باقی »غیرمتناهی،  موضوع 

نمی هم  ذات، مستمر«  در  افراد  اگر  یعنی  باشد،  وحدت  مصحح  تواند 

فی   کهاینگذشته از  ند،کثرت داشته باشند و فرد متدرج زمانی نداشته باش

است  محال  ذاته  ن  ،حد  مستمر  باقی  توجیه میموضوع  را  وحدت  تواند 

نداشته   زمانی  تدریجی  فرد  یک  اگر  هم  سواد  در  حرکت  در  پس  کند. 

 تواند وحدت آن را توجیه کند. باشیم، موضوع نمی 

حتی   و  حرکت  مراتب  وحدت  که  به بقاء  وقتی  حرکت  تشخص  و 

یعنی به آن فرد تدریجی زمانی خودش است، دیگر   ،ذات خودش است 

 . دنیاز به موضوع ندار

پاسخو  دارد  لغیره  وجود    ،حرکت اشکال:   است.  به موضوع    : نیازمند 

عرض است و    ، مافیه الحرکه  که  حرکت در اعراض.  است دو نوع  حرکت  

  به موضوع نیاز دارد. آن هم  عرض نیازمند به موضوع است، حرکت  چون  

در  امّا   ن  کهاعراض  غیر  حرکت  موضوع  به  نیازمند  الحرکه  ،  یست مافیه 

 .ه موضوع نیست حرکت هم نیازمند ب

پس مشکل حل  ،در حرکت جوهری، متحرک عین حرکت است وقتی 

متحرک با مافیه الحرکه برای  برای فرض غیریت  پس تلاش    .است شده  

ند جوهر  در  حرکت  به  اختصاص  مشکل  که  است  مشکل ردااین  اگر   .

مشکل در حرکت  همان بسنده بود ولی    ،مختص به حرکت جوهری بود

دا پاسخ  او    ردکمیّ هم وجود  کمیّ  برای  ین  نیست حرکت  در  مناسب   .

به باید  کمیّ  قائل   ایگونه حرکت  امتیاز  الحرکه  مافیه  و  موضوع  میان 
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گفتیم. مرحوم آخوند حتی   جااین باشد که    گونهامتیاز همان  اگرچه  ،شویم

همین  عین  باید  هم  کمیّ  غیر  حرکات  در  که  گفت  خود  بیان  آخر  در 

بگوییم را  نها حاصل    .مطلب  که   ییمطلب  است  حرکت   این  اصلاً 

 . نداردموضوع باقی نیاز به جوهری، 

 

 حرکات جوهریِ توسطی و قطعی  

در حال حرکت یک فرد زمانی متدرج    شیئبه اعتبار حرکت قطعی،  

الوجود از مافیه الحرکه دارد. این فرد، در زمان موجود است به این معنا  

که تمامش در تمام زمان موجود است. فردی است ممتد به امتداد زمان؛  

اولش در اول زمان حرکت موجود است، وسطش در وسط زمان حرکت، 

ز آخر  در  هم  آخرش  مرتبهو  هر  کلی  طور  به  و  حرکت  در مان  اش 

 .ای از زمان موجود است مرتبه 

تمام که  است  بسیطی  موجود  یک  حرکت  توسطی،  اعتبار  در    آن  به 

اب در  بتمامه  است؛  موجود  حرکت  زمان  مراتب  حرکت ت تمام  زمان  دای 

 ها حرکت همه  طور در وسط و انتهای زمان حرکت.  موجود است و همین 

زمانیِ خودش یک   حرکت جوهری به اعتبار فرد قطعیِ  .رنددا  دو اعتبار

متدرج الوجود در زمان و سیال به سیلان زمان است و به اعتبار فرد   شیئ

مراتب زمان    همهتوسطی خودش یک موجود آنیّ الوجودی است که در  

 . مستمر است 
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 رابطه میان حرکات جوهری و عرضی   ،( 97ص ،تفریع)

، نسبت بدن (حرکت جوهریسیال )  به طبیعت عرضی  نسبت حرکت  

است.   بدن  به روح  منزله  به  منزله  حرکت عرضی  به  و حرکت جوهری 

همان است.  بدنروح  برای  منزله صورت  به  و  بدن  مقوم  که روح   گونه 

 .مقوم حرکات عرضی است  نیز ، طبیعت یا حرکت جوهریاست 

حرکت    ،زمان یکی   است.مقدار  است.  مقدار  دو  دارای  حرکتی  هر 

پیدا می  الحرکه  یا مافیه  امتدادی است که به حسب مسافت  کند و همان 

 .گوییمدیگر، مقداری است که آن را »زمان« می 

می مقایسه  آن  با  اشیاء  همه  که  را  عمومی  زمان  مقدار    ،شوند قدما 

می  الافلاک  فلک  ملاصدرادانستند  حرکت  عمومی    ولی  مقدار  را  زمان 

  زمان مقدار حرکت است و حرکت  ،. به هر حالداندمیحرکت جوهری  

 .و زمان از مختصات طبیعت است  ( جوهری و عرضی)

موجودات   م لک نسبت  عالم  با  ملکوت  یا  دهر  و   نسبت   ،عالم  ظل 

 .ظل است ذی

موجودات   ملکوت  همه  عالم  در  طبیعت  عقلانی  وج عالم  د.  ندارود 

اشکال هندسی بلکه  است   گونهشیخ اشراق اعراض هم همین  نظرحتی به  

 دارد.  »دهر« ناماست. زمان در عالم ملکوت،  گونهو ریاضی هم همین

 

 ه ثی درباره اعیا و رعشبح (،98، صبحثٌ و تحصیلٌ)

است. به علت مباشر حرکت    این بحث مربوط به فصل پانزدهم درباره
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عقیده حکما علت مباشر حرکات عرضی، خود طبیعت است. دو اشکال  

 ها:و پاسخ آن 

یکم:   طبیعی  اشکال  و  ارادی  حرکات  انسان  اگر  بدن  مبدأ دارد. 

اعضاست  در  موجود  طبیعت  انسان،  به و    حرکات  را  فعل  فاعل،  اگر 

انجام   است   چوندهد،  می اقتضای خودش  طبیعی  فعل،  میان  نباید    ،این 

کندی و خستگی برای فاعل در فعلی . پس  شدباتضادی  طبیعت و فعلش  

است  ذاتش  مقتضای  نشان    ،که  خستگی  ندارد.    ی نوعکه    دهدمیمعنی 

 .وجود داردعدم توافق میان طبیعت و کارش 

یا    ،رعشه دوم:  اشکال   پایین  و  بالا  مثلاً  سمت  به  متضاد  حرکت  دو 

چپ و راست است. قوه واحد از آن جهت که واحد است، امکان ندارد  

توجیه   قابل  چگونه  رعشه  بنابراین  باشد.  متضاد  حرکت  دو  منشأ  که 

 است؟

تیقن(،   و  اطبا )فاعلم  حال  :  قدیم  ءتوجیه  در  دائماً  متضاد  نیروی  دو 

و   نفس  میان  رابطه  شود،  فلج  دست  اگر  هستند.  حرکت  این  تصاحب 

د و طبیعت، همان حالت اولیه خودش را  وشمی قوای طبیعی دست قطع  

شود که با  یک جسم عادی میمانند  ه این معنا که دست  ب  ،پیدا کرده است 

در   یخلل  ، زیرابینابین است   ،افتد. حالت رعشهقوه ثقل به روی زمین می

می  پیدا  طبیعت  و  نفس  میان  از  رابطه  طبیعت  رها  اقتدار  شود.  نفس 

میمی پیدا  حرکت  یک  و  چنگ شود  طبیعت  به  دوباره  نفس  شود؛ 

می می پیدا اندازد و  دیگری  لذا حرکت  و  بگیرد  اختیار  در  را  آن  خواهد 
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پدید می متضاد  حرکت  دو  طبیعت،  و  نفس  میان  کشمکش  اثر  بر  شود. 

 آید.  می

نفس  اشکال:   مسخر  طبیعت  انجام    چهآن و    است اگر  طبیعت  که 

به مقتضای ذات خودش باشدمی معنی  تنازع میان نفس و طبیعت    ،دهد 

 ندارد. 

طبیعتی که م سخَّر نفس است    ـ1:  است   طبیعت انسانی دو نوع پاسخ:  

 . طبیعتی که مسخر نفس است »ک رهاً« ـ2»طوعاً« 

مثالی یا  اخروی  بدن  برزخی،  طوعاًبدن  است.    ،  نفس  بدن مسخر 

یک اقتضا سخر نفس است، زیرا ذات آن  طیع و مه ماکراز روی ا  یطبیع

 دارد و »تسخیر« برای آن اقتضای ثانوی است.  

آنجا  آخرت  در    چهآن  در  است. خستگی  نفس  مقتضای  مانند هست 

 است. مغناطیس یا قوه جاذبه از کار خودش خستگی 

 

 فکیك میان قوای طبیعی مادی ت(، 99)و لها ضربان، ص

می عمل  بالطوع  که  قوایی  دارد:  قوه  نوع  دو  که نفس  قوایی  و  کنند 

 کنند. بالکره عمل می

طبعی   حرکت  یکی  دارد،  حرکت  نوع  دو  حرکات  مانند  بدن  برخی 

أینی.  ک قبیل حرکات وضعی و  از  اختیاری  میّ و کیفی، و دیگر حرکت 

  .خستگی در اعمال طبیعیِ نوع دوم است 
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 رادی بودن همه کارهای طبیعی بدن ا

گیرد مگر به  هیچ کاری از کارهای طبیعی در حوزه بدن صورت نمی

اراده ما. عمل قلب همان اندازه ارادی است که حرف زدن ارادی است،  

التعلق  »اَحَدِیُّ  به کارهای طبیعی  نفس  اراده  اراده   «ولی  یعنی یک  است، 

اراده  با  اراده  این  پیوسته و غیرمتغیر است. تفاوت  افعال ثابت،  ای که در 

داریم  »احد  ،اختیاری  اختیاری  افعال  در  اراده  که  است  التعلق«  این  یّ 

 نیست بلکه متغیر است. 

 

 (101)ص ت جوهریفصل بیست و ششم: براهین دیگر بر حرک

»فی کیفیة ربط    بیست و یکم:بر حرکت جوهری در فصل    برهان یکم

 مطرح شد. المتغیر بالثابت« 

بر مذاق شیخ اشراق  را  ن  آ حکیم سبزواری  همین است که    دومبرهان  

منکر صورت    ، زیراداند می این است است   نوعیشیخ اشراق  . ولی حق 

  که این برهان مبتنی بر مبانی خاص ملاصدراست.

فاعل همه حرکات عرَضی   :گفت جا مرحوم آخوند می این   تا:  1مقدمه

اعراض، خود طبیعت است. حتی   بلکه تمام  فصل بیستم همین عنوان  و 

در هم  قبل  در فصل  تحصیلٌ«    بود.  و  گفت »بحثٌ  را  این  امّا    همین  در 

بر آن    و  طبیعت، فاعل حرکات و اعراض جسمانی نیست گوید:  میفصل  

 د.کنمی اقامه هم برهان 

دارد:   احتمال وجود  قوم    ـ1دو  مبنای  بر  عمیق  ـ2بحث  از بحثی  تر 
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  گفته شده است.تاکنون چه آن 

نیست  اعراض خود  برای حرکات عرضی و  اصلاً   ـ1  :طبیعت، علت 

 . طبیعت لذاتها مفید این آثار نیست  ـ2 .مفید این آثار نیست  ،طبیعت 

»لذاتها« چیست؟    ـ1 از  فی    ـ2مقصود  الموجودة  »الطبیعة  عبارت  آیا 

که میان شد  در »بحثٌ و تحصیلٌ« بیان  دارد که  الجسم« اشاره به مطلبی  

طبیعت  جسم    ـ1)  دو  در  موجود  نفس    ـ2طبیعت  صقع  از  که  طبیعتی 

 ؟ فرق گذاشت  ( است 

« از  است مقصود  آثار  مفید  است    ،«طبیعت  سایر  حرکت  این  آثار،  و 

درون   که  است  طبیعتی  داردمعلول  معلول   ،آن وجود  از  لعل  نه  بیرون  ی 

  .اشیاء

  ، زیراها نیست علت آثار اشیاء، طبیعت )صورت( آن فرماید:  جا می این

طبیعت مستغنی   ،باشد  آناگر طبیعتِ موجود در جسم علت آثار طبیعیِ  

دارد    است ای  مادّهاز   حلول  آن  در  است که  محال  طبیعت، که  زیرا   ،

  است و در وجود خود از مادهّ    و نیازمند بهمادّه    صورت است و حالّ در

مادّه    به  نیازکه در وجود  است  چیزی    ،مستغنی نیست. اصلاً طبیعت مادهّ  

 نباشد یا عقل است یا نفس. مادهّ  و اگر در وجود محتاج به دارد

در    :2مقدمه به وضع خاص  گذاری،  تأثیرطبیعت  اگر   زیرا  ،داردنیاز 

باشد بی(  ایجاد)  تأثیرجسم در   از وضع و محاذات  آید در زم میلا  ، نیاز 

فرع وجود است.    ،ایجادزیرا  وجود نیز بی نیاز از وضع و محاذات باشد،  

  در ایجادش هم نیازمند به   ،است مادهّ    در وجودش نیازمند به  ئچون شی
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 . است مادهّ 

در بخواهد  طبیعت  بین  ،کند   تأثیرخودش  مادّه    اگر  و   باید  خودش 

محاذات   و  وضع  باشدخودش  زیرا   کند  تأثیر  تا  داشته  است،  محال    که 

در  هم  منفعل  که  دارد  قرار  چیزی  همان  در  فاعل  که  است  این  فرض 

 همان است. 

ح  اشکال  سبزواری:  دو  حرف این    ـ1کیم  که  خلاف  است  هایی 

 تأثیردلیل لزوم وضع و محاذات در  ـ2 .دنادر جاهای دیگر گفته ملاصدرا 

فاعل و    ، که اگر وضع و محاذات نباشداست    فاعل طبیعی در منفعل این

رابطه  و  دارند  انفصال  نیست.  منفعل  میانشان  گفته ای  دیگر  جای   :ایددر 

گونه که اگر کسی  همان  .این وضع و محاذات به منزله قرب معنوی است 

معنوی باشد  قرب  نمی   ،نداشته  او  به  افاضات  جسمی   ،رسدبرخی   اگر 

رسد.  اثر یکی به دیگری نمی  ،قرب جسمانی به جسم دیگر نداشته باشد

وضع و محاذات برای این لازم است که فاعل و منفعل به یکدیگر پس  

، شرط محاذات لغو  باشند یا متصل  ولی وقتی به هم نزدیک    نزدیک باشند

  است.

در واقع از  طبیعت  همه آثار  :  گویدمیملاصدرا با نفی فاعلیت طبیعت  

طبیعت   توابع« وجود  و  طبیعت.  اس»لوازم  »آثار«  از  نه  ن میاواقع،    درت 

طبیعت و  میان  نیاز به علت داشته باشد.طبیعت و آثارش بینونت نیست تا 

لوازم آن وحدت برقرار است پس سیلان در یکی عین سیلان در دیگری  

جوهر و عرض چنین جدایی نیست تا یکی برای دیگری علت    . بیناست 
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 باشد. 

آثار و  طبیعت  رابطه  آن  رابطه  در مادهّ    مانند  اگر  است.  صورت  و 

 آنیا شریک العله مادهّ  که صورت، علت گفته شده و صورت مادهّ  مبحث 

مادهّ   کند و بهاست، مقصود این است که فیض وجود از صورت مرور می

نسبت به صورت مادهّ    رسد، یعنیاز فصل به جنس میکه  چنان   ،رسدمی

 . وجود طفیلی دارد

عت، فاعل طبی  تقریر برهان دوم:(،  و برهانه أن الایجاد متقوم بالوجود)

در   موجود  آنمادّهآثار  در  که خودش  نیست مادهّ    ای  از   آثار  این.  است 

طبیعت   کمیت ا»لوازم«  کیفیت ست؛  حرکت ها،  و  طبیعت ها  در  که  هایی 

 .اندلوازم و توابع طبیعت  ،ست ا

این   :نتیجه از  چون  متأخرِ  لوازم  از  و  نیستند  طبیعت  معلول  ها 

طبیعت   ،اند طبیعت  تابع  وجودشان  در  از  پس  استقلالی  گونه  هیچ  و  اند 

دارند؛ هر حکمی  با طبیعت  معیت  نوعی  ندارند.  مقابل طبیعت    خود در 

این  ها دارند. این   ،که طبیعت داردطبیعت دارد و هر حکمی  ،ها دارندکه 

ها ثابت باشند  ها متغیر باشند و طبیعتْ ثابت یا آنامکان ندارد که آن   پس

 و طبیعتْ متغیر.

 رهان سوم بر حرکت جوهری ب ،( 103ص ی،شرقبرهان آخر م)

و  هر یک از افراد باید مشخِّصات    ،افراد کثیر داشته باشد   یاگر طبیعت

 . داشته باشدمابه الامتیاز از افراد دیگر 

نداشته باشد،   کیفیت، وضع، زمان و مکان ،کمیت مانند    یمشخِّصاتاگر  
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 کثیر نخواهد بود.

که با  است  تکرر وقتی    ؛لایتثنیّ و لایتکرّر«   ئصرف الشی»:  شیخ اشراق

دیگر شودآمیخت  چیزی  تکثر.  ه  مشخِّصه    ،منشأ  عوارض  یا  مشخِّصات 

 است.

یادش  عوارض  ملاصدرا  نظر  نیستند  ه،  دبه  علائم  بلکمشخصات  ه 

 .شخص فقط وجود است ماند. تشخص 

خود    شیئمشخِّصات   ندارد  شیئبا  در   .دوگانگی  حرکت  بنابراین 

 .جوهر است  مشخِّصات، عین حرکت در

جلوه  پس عرضی  حرکات  و  همه  جوهر  جوهرند.  در  حرکت  های 

  ، در همه است و اگر نیست   ،اگر حرکت است ندارند.  اعراض دوگانگی  

  .نیست کدام هیچدر 

ناظر  برهان دوم  است ولی  جوهر و عرض  ناظر به وحدت برهان سوم 

 .عرض از جوهر بودتبعیت به 

این سه  :  مروری بر سه برهان گذشته بر حرکت جوهری مواد اصلی 

 .رابطه جوهر و عرض است  ،برهان

مطرح    به ثابت   در تبیین ربط متغیربیست و یکم  در فصل    یکمبرهان  

که    شد: است  این  ثابت  به  متغیر  ربط  تبیین  وجود   ،طبیعت جوهریراه 

یعنی حرکت    ،که حرکت از آن انتزاع شود  ایگونه به   ،باشدسیّال بالذات  

 ، باشد. این برهان از راه علیت طبیعت برای اعراضلازمه ذاتیِ وجودش  

اثبات می را  است   کرد.حرکت جوهری  اعراض   ،طبیعت جوهری، علت 
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طبیعت جوهری متغیر   . پساعراض متغیرند. علت متغیر باید متغیر باشد

فصل   در  بحث  این  سوماست.  و  الحادث    سی  ربط  »فی  عنوان  تحت 

بالقدیم« مطرح خواهد شد. پس برهان اول از راه علیت طبیعت جوهری 

 . برای اعراض بود

اثبات حرکت در جوهر    ، برهان دوم از رابطه میان جوهر و عرضدر  

»عروض«  شودمی رابطه  از  بلکه  »علیت«  رابطه  از  نه  تابع    .ولی  عرض 

  عین وجود لغیره   ، عرضوجود لنفسه    .در، هیچ استقلالی ندااست   جوهر

.  ندارد که جوهر متغیر نباشد  امکان  ،اگر عرض متغیر باشد پس    آن است.

 . صرفاً استقلال ندارد کهاین بلکه عرض از مراتب وجود جوهر است نه 

به رابطه میان جوهر و عرض، از آنامّا    برهان سوم مربوط    نه رابطه 

است  جوهر  عارض  عرض  که  وجود    ،جهت  برهان،  اتکای  نقطه  یعنی 

رابطه  بلکه  نیست،  عرض  اعراض  لغیره  آن،  اساس  بر  که  است  ای 

 . مشخِّص جوهرند

برهان اول بر رابطه علیت جوهر و عرض، برهان دوم بر رابطه حالّیت  

بنا   برای جوهر  بودن عرض  رابطه مشخِّص  بر  برهان سوم  و  محلّیت  و 

 شده است.  

دو به در  و  وسوم  و  سوم    ویژهم  اساساً  می ملاصدرا  برهان  خواهد 

 اثنینیت میان جوهر و عرض را از میان بردارد. 

دوم د برهان  جوهر  ،ر  مراتب  سومند.  اعراض  برهان  ض  اعرا،  در 

جوهره جلوه است    شیئ  .ندای  جوهر  پا  تا  سر  پا که  چناناز  تا  سر  از 
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 .متکمم و متکیف است 

 

 )تا پایان براهین در متن نیست(. رهان چهارم بر حرکت جوهریب

،  بودغیر از این سه برهان که متکی بر روابط جوهر و عرض  مقدمه:   

است برخی   تغییر  و  فعل  و  قوه  ماهیت  بر  متکی  اتکای   .براهین  نقطه 

تغییر    ،جوهرتردید  بی:  همین برهان است در باب حرکت جوهری  علامه  

،  دانندمی »کون و فساد«  را  تغییر در جواهر    ،ن حرکت جوهریا. منکردارد

بین  صورت  یعنی   از  جدیدی    ،رودمیجوهر  جوهری   ؛آیدمیصورت 

شود و جوهر دیگری جوهری معدوم می ؛  هری کائنشود و جوفاسد می 

می اینامّا    شودموجود  به  صورتمادهّ    که  گونهنه  معدوم    جوهری  و 

معدوم  و صورت و بدون ارتباط با جوهر  مادهّ    اشود و جوهر دیگری ب می

شود و صورت  معدوم می   ،به وجود آید. صورت یعنی قوام فعلیت جسم

  شود.عارض میمادهّ  جدید بر همین

تدریج    :برهان چهارمتقریر   نحو  به  فعل جز  به  قوه  از  اساساً خروج 

از  آن  خروج  یا    ندارد  تغییر و خروج از قوه به فعلیا  امکان ندارد. جوهر  

 . تدریجی است  ،قوه به فعل

به آب میحتی در آن تبدیل  بخار  یا  بخار  به  تبدیل    ، شودجا که آب 

م شود و صورت دیگری  صورتی معدو  گونه کهبدین   نیست تبادل صورت  

این  وحدت  بیاید.  بدون  یکدیگر  از  منفصل  صورت  دو  که  نیست  گونه 

این  باشد.  داشته  وجود  یک اتصالی  که  نیست  آب  گونه  صورت  دفعه 
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سوی  به   آب تدریجاً   آید، بلکه شود و صورت بخار به وجود می معدوم می

می  بودن  بخاری  بخار  به صورت  تدریجاً  آبی  وقتی صورت  آناً.  نه  رود 

شود یعنی یک حالت نه آب و یک حالت متوسط پیدا می   ،شودمتبدل می 

دارد بین وجود  این  در  بخار  دو صورت   .نه  بخار  و  واقع صور آب  در 

 . واحد متصل به یکدیگرند

انواعر میان  الاعراق  :  وابط  طهارة  کتاب  در  رازی  م سکَوِیه  و ابن 

انواع را    :دن گویاسفار می  «در آخر بحث »جواهر و اعراض ملاصدرا   اگر 

آن   همکنار   میان  خلأبگذاریم  طی  یها  را  مراتب  جماد  ندارد.  وجود  ی 

همه در یک مرتبه    اتکرده تا به مرحله نزدیک به نبات رسیده است. نبات 

جماد  برخینیستند،   افق  به  به طرف    برخی،  ندنزدیک  بالاتر  درجه  یک 

می  حیوان است. حیوانتا  افق حیوان  به  نزدیک  که  نباتی  به  هم  رسد  ها 

نزدیک   ند، از حیوان نزدیک به افق نبات داریم تا حیوانی کهاگونه همین

 . به افق انسان است 

می تبدیل  آب  به  بخار  و  بخار  به  آب  کاملاگر  یکی  ناچار  تر شود، 

ناقص  یکی  و  این  . تراست  بین  اول  در  که آب  متوسطی هست  ها حلقه 

می آن  به  آبمبدل  که  معنی  این  به  نه  می  شود،  حلقه معدوم  و  شود 

 .شودشود و آن بخار میآید، بلکه آب آن میمتوسط به وجود می 

است  دریایی  موجود  یک  که  مرجان  نبات،  و  جماد  میان  چنین   ،در 

دارد است   ،وضعی  نزدیک  نبات  افق  به  و  بالاتر  جماد  افق  جماد    ؛از  نه 

نبات  است  »واقواق« .  نه  یا  »وقواق«  است.  نبات  و  جماد  میان  متوسط 
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است  حیوان  و  نبات  میان  گیاهی   1.متوسط  که  نیست  چنین  حال  هر  به 

تبدیل به    ،ناگهان به حیوان تبدیل شود؛ گیاه تا مرحله متوسط را طی نکند

نمی می حیوان  بعد  میان  شود.  متوسط  یک حد  که  میمون  مانند  و  گوید: 

  .حیوان و انسان است 

  حتیاگر صورتی    .به صور علی البدل قائم باشدمادهّ    محال است که

  ، موجود شودمادهّ    آناًماّ معدوم شود و در همان آن صورت دیگری برای

استقلال آن   ، است مادهّ    مستلزم  آن،  که  حال  یک  در  نیست  از  ممکن 

باشد خالی  به  هم  امکان    و  صورت  متلبس  واحد،  آنِ  در  که  دو ندارد 

بعدی  صورت   و  اولقبلی  آنِ  در  باید  پس  معدوم    ،باشد.  اول  صورت 

  است که آناًمّا  آنشود و در آنِ دوم صورت دوم موجود شود. این مستلزم 

  محال است. کون و فساد  پس    ،محال است که    اشدخالی از صورت بمادهّ  

 . دفعی است نه  تدریجی ،تغییر جوهریپس 

و جلد چهارم اصول    ( بحث قوه و فعل)  در نهایة الحکمه   : برهان پنجم

است فلسفه   شده  یک    :مطرح  عالم  شدن«  در  دارا  یک    هست »نظامِ  و 

قرمز شد، یعنی دارای سبزی بود و حالا   ،»نظامِ شدن«. این سیب سبز بود

چنین   ،در نظامِ شدن امّا    .دارای قرمزی است ولی سیب همان سیب است 

 
ابوریحان بیرونی در زمانی که در هند بوده، شرح این  .دانستندقدما وقواق را درخت حقیقی می ـ1

نوشته است را  یا حیوان است ولی  گویند میوهمی.  درخت  انسان  به شکل سر   نهست  ا ن  حیوانه  اش 

می را  انسانی  وقتی  میگیاه.  »واقواق«  شبیه  صدایی  خشک  بیند  کنند  قطع  ریشه  از  را  آن  اگر  کند. 

 .شودمی
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همان آخر  تا  اول  از  که یک موضوع  بماند    گونهنیست  محفوظ  بوده  که 

می دیگری  چیز  خودش  مانند  بلکه  شد.    کهاین شود،  انسان  چنین  نطفه 

که این    نیست  بودن  نام    باشدمحفوظ    شیئنطفه  به  صفتی  دارای  ولی 

  .انسانیت شده است 

که   هر  حال  شدنِ  امکانِ  چیزی  هر  در  هست،  عالم  در  شدن  امکانِ 

و جو  نه جو شدن را  ست؟ گندم امکان بوته گندم شدن را دارد  نیچیزی  

میان گذشته و آینده ، یعنی  نه گندم شدن را  امکان بوته جو شدن را دارد 

دارد نسبتی وجود  و  آینده    شیئمیان    ،رابطه  در  که  آنچه  و  امروز  بالقوه 

 .نسبتی برقرار است  یابدمیوجود 

و  نسبت،این   است  واقعی  باید    واقعی  طرف  باشددو  محال  داشته   .

دو   به  باشند، چه رسد  داشته  نسبت  یکدیگر  با  منفصل  امر  دو  که  است 

آینده   و  گذشته  میان  اگر  معدوم.  دیگری  و  است  موجود  یکی  که  امری 

از این جهت است که آینده در حال وجود دارد، یعنی این   ،نسبتی هست 

دارد وجود  الآن  که  مرتبه   ، چیزی  است خودش  آینده  مراتب  از  به    .ای 

دیگر نسبت    ، تعبیر  دارد.  انحاء وجود  از  نحوی  به  الآن  حال  برای  آینده 

دو   آن  میانمیان  واقع  آینده   در  در  که  آن وجودی  و  بالفعل  یک وجود 

نیست. نسبت میان گذشته و آینده    ،شود و اکنون معدوم است بالفعل می 

موجود   نحوی  به  حال  همین  در  خودش  آینده  که  است  جهت  این  از 

آینده در حال و وجودش در  یاز طرف  1است. وجود واحد   آینده  وجود 

 
 اشاره به نظریه انکشاف دارد.  ـ1
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 .واحدند شیئاست نه دو وجود مباین، یعنی مراتب متصل 

آینده دو    چیزیحال که وجود   در زمان حاضر و وجودش در زمان 

واحد   وجود  یک  آینده  و  گذشته  واقع  در  پس  نیست،  منفصل  وجود 

 . دو وجود متبایننه  متصل ممتد است 

پس وجود بالقوه و بالفعل یعنی تشکیک در وجود، ولی تشکیکی که 

 است. حرکت  همانیک طرفش قوه است و یک طرفش فعل و این 

ششمب زمان  :  رهان  راه  از  ) از  دوم  فصل  الهیات،  مبحث  اواخر  در 

های دیگر خود و  حتی خود ایشان در کتابآورده  برهانی    ( موقف عاشر

   است.کرده نیا کس دیگری به آن برهان استدلال  

بودن زمانی  در  چیزیاگر  یکم:  مقدمه    :معنای  چه  و  عقل  در  چه   ،

متصف به عدم    نباید  در مرتبه ذات خود  ،خارج، متصف به صفتی شود

تواند در مرتبه ذات  نمی  ،متصف به بیاض شودجسم  اگر  .  آن صفت باشد

باشد  سواد  به  باشد  ؛متصف  عدم  به  متصف  ذات  مرتبه  در  اگر    ، ماهیت 

لابشرط    کمدست محال است وجود را قبول کند، پس باید در مرتبه ذات  

 از وجود و عدم باشد. 

به  آن  ف  اتصا  ،ر مرتبه ذات، لابشرط است هر چیزی که د  :مقدمه دوم

دو صفت   گونهصفتی  آن  گاهی  است:  ذات    ،متصور  و    شیئمقومّ  است 

ذات   مقوّم  دیگر  شیئگاهی  عبارت  به  توان می را    شیئگاهی    ،نیست. 

آن   از  نمیصفت  عاری  گاهی  و  کرد  آن    شیئشود  فرض  از  عاری  را 

در مرتبه ذاتش عاری از آن صفت است ولی امکان    کهاینفرض کرد؛ با  
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این    ،بدون آن صفت نیست. اگر چنین صفتی داشته باشیم  شیئتحقق آن  

نه از مرتبه ماهیت    شیئو از حاقّ وجود    شیئصفت باید از مرتبه وجود  

یعنی وجود    شیئ باشد  شیئانتزاع شود؛  آن صفت  به  آمیخته  مثلاً   .باید 

از حرارت  گونه که در مرتبه ذات لابشرط  . جسم همانحرارت و برودت

ندارد که حارّ یا بارد  ضرورتی  در مرتبه تحقق هم هیچ    ، و برودت است 

در خارج چنین    هرچند،  نه بارد باشد  نه حارّ    یباشد. ممکن است جسم

فلکیداشبن  جسمی اجسام  قدما  عقیده  به  هستنداین  .  نه گونه  یعنی   ،

  .حارّند و نه بارد

این  مکان  جسم  ولی  نیست.  ولی    نیازگونه  دارد  مکان  نیاز  به  این 

است. زمان هم مانند مکان    آنلازمه وجود  آن نیست بلکه  ذات  مربوط به  

است   ،است. زمان او    .مقدار حرکت  امثال  این گمانند که  شیخ و  من بر 

حرکت   مقدار  و  ورا  حرکت  زمانی   لیندارم  دیگر  اشیاء  با  مقایسه  با 

آن چیز با   من چیزی دارم که به خاطر  این درست نیست. در واقع،  هستم.

اشیاء دیگر قابل مقایسه هستم. اگر من پنجاه سال دارم و معنی پنجاه سال  

بار دور خورشید چرخیده است، من در باطن   این است که زمین پنجاه 

ذات خودم و در حاقّ وجود خودم یک کشش منطبق با آن کشش دارم و  

 .این جز با حرکت جوهری قابل توجیه نیست 

هفتمب طبیعت.:  رهان  داشتن  غایت  راه  قوه  ،طبیعت   از  هر  هر  و  ای 

نوعیه  غایت  صورت  این  ای  توجیه دارد.  قابل  جوهری  حرکت  با  تنها 

فسادنه    است  و  کون  فسادبا  و  کون  اساس  بر  وجود   و صورتیمادهّ    ،. 
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میدارد معدوم  می، صورت  آن  جای  به  دیگری  و صورت  آن  شود  آید، 

در این  آید.  ای آن میشود و صورت دیگری به ج صورت نیز معدوم می 

تواند غایت داشته باشد زیرا غایت در جایی متصور ، طبیعت نمی صورت

  ،آن غایت در حرکت باشد و بخواهد به آن برسدسوی  به   است که م غَییّ

فساد و  کون  بر  بنا  که  حالی  صوردر  معدوم    ،  دیگری  از  پس  یکی 

آخرمی به  تا  اول  از  که  باشد  واحدی  صورت  باید  آن  سوی  به  شوند. 

از همان   باشند وها واحد  این صورت   کهاینجز  پس  غایت حرکت کند.  

تا مرحله آخر اول  کنند  غایت سوی  به  مرحله  برای   ،حرکت  راه دیگری 

  .غایت بودن طبیعت وجود نداردوتوجیه ذ

 

تمثیلی) مورد    تمثیل(:  104ص  ،تنبیهٌ  حرکت    بقاءدر  در  موضوع 

  جوهری

باقی   امر  امر متصرّم    ودر هر حرکتی یک  و  ثابت وجود دارد و یک 

گونه که انسان دارای روح مجرد و بدن مادی است و به اعتبار  زایل. همان

متحول، متصرم و دائماً در حال سیلَان و  ،شن ثابت و به اعتبار بد  ،روحش

است  همین  ،ذَوَبان  هم  طبیعت  که تمام  تفاوت  این  با  ولی  است  گونه 

ولی    انسان و متحد با خودش است خود  در  روح مجرد    و   حقیقت ثابت 

روحشان  ثبات  جنبه   و  نفس  منزله  به  که  دیگر  در  است،  موجودات 

نیست   که حافظخودشان  دیگر  عالم  در  است  موجودی  نگهبان    و  بلکه 

حیاتشدرخت  یک  تشخص  بقاء  هاست.  آن  انتهای  تا  ابتدا  مثال    ،از 
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 است.افلاطونی و رب النوع 

. کندمیاشاره   لث شیخ اشراق بر وجود م ن با این تشبیه به یکی از براهی 

 . کنداستدلال شیخ اشراق بنا بر حرکت جوهری قوّت بیشتری پیدا می

وحدت و شخصیت خودش   ،یک درخت از اول تا آخر:  شیخ اشراق

 رد. حافظ داکه نیاز به  کندرا حفظ می

نمی جوهری  حرکت  بر  بنا  مخصوصاً  خودش طبیعت  حافظ  تواند 

طبیعت در دو »آن« به یک  فرض این است که هیچ چیزی از    ، زیراباشد 

نیست  می  ؛حال  موجود  طرف  یک  معدوم  از  دیگر  طرف  از  و  شود 

مراتب می وقتی  علی چیزی    شود.  معدوم شدنِ  و  موجود شدن  در حال 

الآن   ،به این معناست که آنچه که در آنِ قبل موجود شده  ،الاتصال است 

شود و در آنِ بعد معدوم می   ،معدوم است و آنچه که الآن موجود است 

»آن«  در  که  میآنچه  بعد  شودهای  موجود  نیست.    ،خواهد  موجود  الآن 

 نیست.حافظ خودش  ،طبیعت پس 

هستند عالم  در  که  اشیایی  شخصیت  است   ،حافظ  عالم   حقیقتی  در 

 متحد است.   شیئدیگر که آن حقیقت با این 

 

بودن حدوث صور   بر دفعی  بیست و هفتم: رد نظر شیخ مبنی  فصل 

 (105)ص جوهری

. فته شدبیست و چهارم گدر فصل  چه  بیان دیگری از آنم:  یکاشکال  

حرکت در حال  محال است، زیرا  حرکت در جوهر    :اشکال شیخ این بود
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  شود میتبدل مجوهر یا نوع  در تغییرِ ؛اشتداد یا نوع باقی است یا نیست و 

جوهر نیست  و  نوع    تغییر در خود پس  شود. اگر نوع باقی است،  یا نمی 

انسان  . اگر  بلکه در عوارض و لوازم است. پس حرکت در جوهر نیست 

این انسان در  نوعیت  یا  شته باشد،  نوع واحد است حرکت جوهری داکه  

ماهیت اگر نوع باقی است و  نیست.    یا  ، باقی است حرکت جوهریحال  

تغییر در انسانیت هنوز هم انسان است، پس    انسان بودقبلاً  که  این جوهر  

 ست بلکه در عوارض و لوازم است. رخ نداده ا  ،که جوهریت شیئ است 

نوعیت   صورتی که ملاک    ، پسباطل شودآن  اگر در خلال حرکت، 

 .نوعیت انسانی بود از بین رفت و صورتی دیگر پیدا شد

ماند، ساکن است و اگر فقط  ببیش از یک آن باقی  جدید  صورت  اگر  

هر صورتی،  .  متعدد است   اشی از حرکت ن  تماند، صور بدر یک آن باقی  

و   است  ماهیت  دارد.  ،  ماهیتیهر  یک  نیست، وجودی  وجود  یک  پس 

متناهی است بلکه نامتتالی  یعنی انواع کثیر ،بلکه مجموع وجودهای متتالی

کنار   در  نه حرکت این    اند.همکه  است  اشیاء  زیرا  تتالی  نوعی  ،  حرکت 

 ت.اتصال و ارتباط اس

 ر رح اشکال به دو تقری( ط106صو یمکن تحلیل هذه الحجة،  )

هنگام یا نوع در    ،شدبااگر حرکت در جوهر  تقریر یکم:  (،  احدیهما)

حرکت باقی است یا باقی نیست. اگر باقی است، تغییر در جوهر نیست 

جا کند و از این بلکه در اعراض است و اگر باقی نیست، دو شق پیدا می

کرد: یا صورت اول معدوم شده و توان به صورت دو استدلال تقریر  می
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  .شودصورت جدیدی به وجود آمده که تتالی آنات می 

، زیرا این بیان را اشکال خواهد داشت   هاهمه حرکت بنابراین تقریر،  

حرکت  همه  مورد  میدر  خودش   توانها  کیف  در  شیئ  اگر  مثلاً  گفت. 

، نوع اول این کیف باقی است یا نیست؟  تغییرهنگام  حرکت کند، یا در  

اگر  است؛  بلکه در عوارض کیف  نیست  تغییر در کیف  است،  باقی  اگر 

آید به وجود  دیگر کیف  نوع  معدوم شود و  اول کیف  نوع    ، نوع  این  یا 

  ،بیش از یک آن وجود دارداگر  دارد.دیگر بیش از یک آن وجود دارد یا ن

د اگر  است.  لازمه سکون  دارد،  وجود  نوع  یک  آن  هر  انواع ر  تتالی  اش 

هر آید.  اشکال در مورد حرکت در اعراض هم می این  محال. پس    و  است 

 پاسخی که بدهید برای هر دو است.

جوهر  دوم:  تقریر  )الثانیة(،   در  حرکت  میوقتی  هنگام   ،دهدرخ  یا 

اگر باقی است، حرکت در جوهر نیست    یست.نوع باقی است یا ن  حرکتْ

  ، زیرا تا حافظ وحدت باشداست  نیاز  موضوعی مورد  و اگر باقی نیست،  

شوند و هر حرکتی نیازمند یک امر باقی مراتب حرکت، حادث و فانی می

باقی  .است  امر  موضوع    ،آن  و  اعراض  در  است.متحرک  در    ، حرکت 

وجود امر باقی    ،است ولی اگر حرکت در خود جوهر باشد باقی  جوهر  

 نخواهد داشت. 

اشکتقریر  در   شادوم،  و  است  وارد  جوهری  حرکت  بر  فقط  مل ال 

 شود. حرکت در اعراض نمی

اگر    .اگر نوع باقی است، حرکت در جوهر نیست   :دوم  تقریرخلاصه  
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 وجود ندارد. باقی نیست، وحدت 

در  موضوع باقی    گفته شد:قبلاً  همان است که  پاسخ    ،تقریر دومبنا بر  

  است.« مادهّ با صورةٍ مّا» ،حرکت جوهری

این اشکال به کون  نقض  )و فیه بحث، لانه منقوض بالکون و الفساد(،  

فساد می  :و  تغییر  جوهری  صور  فساد  و  کون  بهدر  نه  ولی    گونه کنند 

  ، است مادهّ    ،در کون و فسادموضوع باقی  اگر  دفعی.    گونهحرکت بلکه به

است مادهّ    جا هماین اگرباقی  بنابراین صلاحیت مادهّ    ؛  ندارد و  استقلال 

»می   ،ندارد بقاء   مّاگفتید  با صورةٍ  است.    «مادهّ  همان  اینموضوع  هم  جا 

 موضوع است.

جب از شیخ است که این همه  ع ملاصدرا:  (  107صثم من العجب،  )

موضوع در حرکت جوهری اصرار دارد در حالی که خودش در   ءبر بقا

 .زندباب کون و فساد این حرف را می

آیا نوع در وسط اشتداد    :گفتید:  لاصه پاسخ به اشکال بقاء موضوعخ

باقی  اگر  باقی است، تغییر در جوهر نیست و  اگر  یا نیست؟  باقی است 

به حافظ وحدت   نیاز  ،نیست و دائماً نوع دیگری به جای نوع قبلی آمده 

 است.موضوع فقط و حافظ وحدت  ددار

عنه(،   »پاسخ:  )اجاب  از  حرکت جوهر    بقاءمقصود  ماهیت  ،  «هنگام 

وجود    یک  ،وجود جوهر است   ،قصودجوهر است یا وجود جوهر؟ اگر م

باقی   ،شخصی ولی متصرِم متصل و متدرج که در عین تدرج وحدت دارد 

هم برای آن فرض  بقاء  است. اگر حرکت را به نحو توسطی اعتبار کنیم،  
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شود و اگر به نحو قطعی اعتبار کنیم، یک وجود متدرج که به هر حال می

 . از ابتدا تا انتهای زمان حرکت باقی است  ،یک وجود شخصی است 

وجود جوهر ولی    ماهیت است، ماهیت باقی نیست   بقاءاگر مقصود   

اعتباری است.  حافظ وحدت   اساساً شیئ ،  علاوهبه است و ماهیت امری 

 )این از درر سخنان ملاصدراست(. در حال حرکت ماهیت بالفعل ندارد. 

ندارد  ،در حال حرکت   چیزیهیچ   ندارد و در دو    ،ماهیت  ثابت  حد 

ای آن، ماهیت اعتبار کنیم، باید آن را در یک  اگر بر  .آن در یک حد نیست 

 بدانیم. آن، ثابت 

ندارد.  در حفظ وحدت  نقشی  در حرکات عرضی هم موضوع  حتی 

بنا  یک نوع مستقل است.  ای  در حرکات عرضی، یک عرض در هر مرتبه 

مراتب عرض وحدت    ،اصالت وجودبر   به  که  است  واحد  همان وجود 

ولی  می بر  دهد  موضوع  وجود  عتباریت ابنا  حتی  وحدت هم  ،  حافظ 

 .تواند شخصیت اعراض را حفظ کند، یعنی موضوع نمینیست 

شیخ دلیل دیگری در رد حرکت جوهری  اشکال دوم:  )ثم انّ الشیخ(،  

شیئ از ضدی به ضد ، عبور  لازمه حرکت   :و آن را رد کرده استآورده  

راض  . این امر در باب اعاست از حالتی به حالتِ ضد آن  انتقال  دیگر و  

تصور دارد که یک شیئ از یک عرض به عرضی ضد آن منتقل شود ولی  

 .بین جواهر تضاد نیست، پس حرکت در جواهر متصور نیست 

، معنی مصطلح باشد،  تضادقصود از  اگر م  :شیخپاسخ  )ثم قدح فیها(،  

. اگر مقصود از تضاد معنای اعم آن  نددرست است که جواهر تضاد ندار 
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ای به مرتبه دیگری که با مرتبه یعنی شیئ در حال حرکت از مرتبه  باشد

تواند هر دو مرتبه را  شود و در آنِ واحد نمیقبل ناسازگار است منتقل می

 . با هم داشته باشد، به این معنا در جواهر هم تضاد هست 

ا معنی  به  اعراض وتضاد  در  زیرا  ندارد،  وجود  هم  اعراض  در  ل 

 غایت خلاف نیست.هم موجود در حرکت 

 

 (081)ص 1فصل بیست و هشتم: تأکید بر حرکت در جواهر طبیعی 

حرکت جوهری را هیچ   :این فصل رفع یک شبهه و یا استبعاد است 

نگفته حکما  از  غیر  .  اندیک  امور  را  قارّحکما  چیز  فقط  الذات  دو 

  اند: یکی زمان و دیگری حرکت.دانسته 

 چهار پاسخ به آن 

برهان  یکم:  پاسخ   تابع  آن نه  بود  باید  و  این  علمی    ؛گفته  مسائل  در 

  .د نه مانند ساکنومانند مسافر بباید 

غیر  دوم:  پاسخ   امر  که  و  قارّسخن حکما  زمان  در  منحصر  را  الذات 

توجیه این است  .داردتوجیه  ،انداند و طبیعت را ذکر نکردهحرکت دانسته 

، تنها حرکت و شده اخذ    یقراربی که اموری که در ماهیت و مفهوم آنها  

از  ن است.  زما ما  نیست. طبیعت   بودنالذات  قارّغیر  مقصود  آن  ماهیت   ،

 
این   ـ1 اثبات کرد. در  با قوم  به عنوان مماشات  را  برای حرکت  ثابت  در فصل گذشته، موضوع 

می اثبات  آنفصل  در حرکت جوهری  موضوع  که  لازم  کند  است،  لازم  عرضی  در حرکات  که  گونه 

 نیست، زیرا حرکت عین طبیعت است و وجود طبیعت هم حرکت است و هم متحرک.
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اعتبار شده است بلکه    یقراربی در مفهوم طبیعت،  مقصود این نیست که  

 . الذات است قارّوجود جوهر طبیعی غیر 

حرکت و زمان  بودن  الذات  قارّحتی غیر  سوم:  پاسخ  (  109صو ثالثا،  )

خروج تدریجی شیئ از قوه به فعل   خودحرکت،  هم درست نیست، زیرا  

تدریج«. خروج شیئ از قوه به فعل  گونه  به فعل    به   هقواز  نه »خارج    ،است 

»نسبی«   مفهوم  انتزاعی  تدریجاً،  موجود  ،است و  ذهن وجود    ی یعنی  در 

  ، ( فلسفی  معقول ثانی)  در خارج وجود دارد   آن   منشأ انتزاع چون  دارد ولی  

 .شودبه خارج نسبت داده می 

کند، در یک آن، که به طرف شیئ دیگر حرکت مییک شیئ  توضیح:  

می  واصل  شیئ  آن  این.  شودبه  در  است.  دفعی  وصول   وصول، جا  این 

وصول این  حدوث  است؟  است.  حادث  حادث  حدوث امّا    هم  اگر 

است   ،وصول حادث  جا  اینپس    ،حادث  دارد:  دو   ـ2  وصول  ـ1وجود 

  . پس یککنیم به »حدوثِ حدوث وصول«نقل کلام می  .حدوث وصول

عدم« پس از  چیز بیشتر حادث نشده است و آن وصول است. از »وجود  

، زیرا  است   ، امری نسبیحدوث  روکنیم. از این مفهوم حدوث را انتزاع می 

در   شیئ  وجود  عدم  و  حال  زمان  در  شیئ  وجود  مقایسه  از  مفهوم  این 

انتزاع می  شود. حدوث، حادث است نه به حدوث دیگر بلکه به  گذشته 

 .منشأ انتزاعش. پس حدوث، وجودی غیر از وجود حادث نداردحدوث  

 حرکت همان حدوث است ولی حدوث تدریجی. 

ندارد  ،گونه که حدوثندارد همانذات    ،در واقع حرکت  . شیئ  ذات 
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الذات قارّمتحرک و »ما فیه الحرکه« است که ذات دارد. حرکت امر غیر  

 . تفاوت دارند همدو با  نیست بلکه عین عدم قرارالذات است و این

الذات است غلط  قارّاین حرف که حرکت یک امر غیر    کهحاصل آن

زیرااست  نه    ،  غیرقارّحرکت  نه  است  عدم  قارّالذات  نفس  بلکه  الذات 

غیر   »امر  از  غیر  قرارالذات«  »عدم  است.  است. قارّقرارالذات  الذات« 

آن    عدم قرار ذات  ، حرکت   ، زیراغیر از حرکت است   ،الذات قارّماهیت غیر

 . الذاتقارّ غیر است نه ماهیت 

امر نسبیِ  . تجدد،  شودخلط  با هم    نباید  د متجد  و  تجدد، ما به التجدد

 .دارد  منشأ انتزاع که انتزاعی است 

التجدد   فیه  ما  است.  متحرک  همان  التجددیا  متجدد  به  ای مقوله   ،ما 

 .دهدرخ میکه حرکت در آن است 

همین هم  بیاض  و  ابیض  است ابیضیت،  نسبی  ابیضیت   .گونه  معنی   ،

 وصف.  بیاض  است و جسمابیض،  .انتزاعی است 

نسبی و    یامریا  حرکت و تجدد موجود نیست  مقصود این نیست که  

به حرکت  و نقطه مقابلش یعنی سکون وجود دارد. تحلیل    انتزاعی است 

نیست   ،الذات است قارّآن چیزی که غیررسد که  جا میاین خود حرکت 

حرکت،   .دهدرخ میدر آن  حرکت  است که  ای  ه طبیعت و هر مقول بلکه  

 .عدم قرار الذات است نه چیز دیگرخود 

ثابت  به  متغیر  ربط  دیگران    ،در  و  و    رابط  :گویندمی شیخ  ثابت  میان 

ثابت و از    یحرکت، از وجه.  متغیر و میان قدیم و حادث، حرکت است 
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متغیرش    و از وجهمرتبط است  با ثابت  . از وجه ثابتش  است   متغیر  یوجه

 مرتبط است. با عالم 

تا  اینک،   نیست  حقیقت  یک  حادث  شایستگی  حرکت،  میان   بهربط 

باشدقدیم   داشته  قدیم  را  و  حادث  میان  رابط  چیزی  که حرکت  است  . 

آن   لوازم  است صفت  از  قدیم است   آن  و حرکت  و  حادث  میان  رابط   .

پس  که حرکت از حاقّ ذاتش انتزاع شود و آن طبیعت است.    چیزی است 

  نه   است «  بط میان متغیر و ثابت و میان حادث و قدیم »طبیعت جوهریرا

   .حرکت 

اساس،   این  کرده مهم بر  حرکت  برای  که  تعریفی  ش وخدماند  ترین 

اول :  شودمی بالقوة«  »کمالٌ  إنّه  حیث  من  بالقوة  در  لما    ،تعریف این  . 

بالقوه که    شود لحاظ می حرکت چیزی   به  ای  حادث و کمال است و امر 

 رسد. واسطه حرکت به فعلیت می

تجدد، ما به التجدد و متجدد   واژهسه  املاصدر: به التجدد و معنای ماد

می  کار  به  مقوله را  بر  را  التجدد  به  ما  گاهی  آن  ای  برد.  در  متحرک  که 

گوید مقصود از »ما به التجدد«  کند و می کند، تطبیق میمقوله حرکت می 

به فعل خارج می از قوه  است که  التجدد  گاهی  ود.  شچیزی  به  بر را  ما 

  د.کنق مییطبتموضوع 

اگر حرکت، جوهری  ؛  شودخارج می  از قوه به فعل، جوهر  در حرکت 

الحرکه.    ،باشد  فیه  ما  هم  و  است  جوهر  متحرک  در  اگر  هم  حرکت 

یا کیف حرکت میو موضوع  جسم  آیا  ،اعراض باشد  أین  از  و    کند، در 
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می  فعل خارج  به  می   ،شودقوه  که جسم  معنا  این  آن  به  یا  این  در  تواند 

فعلیت   به  که  است  مکان  آن  و  مکان  این  در  جسم  بودن  و  باشد  مکان 

رسد، یعنی أین یا خود مقوله است که تدریجاً از قوه به فعل می  رسدمی

 شود؟ بالقوه به أین بالفعل و کیف بالقوه به کیف بالفعل تبدیل می

عرض وجود فی نفسه    زیرا  ،یکی است دو در واقع    اینگفته شد:  قبلاً  

است.   لغیره  فعل خارج پس  عین وجود  به  قوه  از  أین  هم  واحد  آنِ  در 

خارج می فعل  به  قوه  از  خودش  تأینّ  در  و  أین  در  جسم  هم  و  شود 

. پس  ت. أین، وجود مستقل از جسم نداردها دو چیز نیسشود و اینمی

خود آن مقوله از قوه به   یاشود  جسم از قوه به فعل خارج میبگوییم  چه  

 .است  درست شود، هر دو فعل خارج می

که   ملاصدرا  به پس  معنا  دو  به  را  التجدد«  به  یک    ،بردمی  کار»ما  به 

 گردد. مطلب برمی 

  .حرکت یک امر نسبی و انتزاعی است حاصل نکته سوم این است که 

جوهری  که  این   :چهارمپاسخ  (  110ص،  رابعاً امّا    و) خلاف  حرکت 

خدای کریم سخنی نادرست است، زیرا پیش از همه  ،ست حکما نظر همه

  ، بدان تصریح کرده است.که »اصدق الحکماء« است 

    ـ1
ً
حْسَبُها جامِدَة

َ
ت جِبالَ 

ْ
ل
َ
ا رَی 

َ
ت حابوَ  لسَّ

َ
ا مَرَّ  مُرُّ 

َ
ت هِیَ  این کوهها را تو   ؛وَ 

آن  ،بینیجامد و ساکن می ابرها در حرکتند.حال  مثل  را  امفسر  که  آن  ن 

به   ندارداولاً،  ولی    دانندمیقیامت  مربوط  دیگر  ثانیاً.  دلیلی  درباره    آیات 

کوه قیامت وضعیت  در  می   ،ها  دیگر    گوید:  چیز 
ْ
ت
َ
كان

َ
ف جِبالُ 

ْ
ل
َ
ا رَتِ  ِ

سُی  وَ 
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ُ
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ُ
   .یَوْمَ یَك

لا إِ  ـ2
َ
مُورُ أ

ُ ْ
لْ
َ
صِیرُ ا

َ
ِ ت
 َ

ی اَلل
َ
تَهاها و ؛ ل

ْ
كَ مُن ِ

 . إِلی رَب 

شواهدی در سخنان عرفا  (  111صو فی کلمات الاوائل تصریحات،  )

 و حکمای پیشین

عالَم، حکم یک موجود زنده را دارد و یک   :افلوطین در اثولوجیا  ـ1

مثل بدن انسان که نفس بر آن    ،کندنفس و قوه مدبر بر آن حکومت می

می انسان  حکومت  بدن  طبیعت  باشد،  نداشته  وجود  نفس  این  اگر  کند. 

  .سیلان و فناست 

 

نهم:  صل  ف و  مقولا  أدومو  اقدم  بیست  حرکتعرضی  تحرکات   ،  

 است. مستدیر وضعی

فصل نه  این  ترسیم    .لازمنه  ست  امهم  ،  برای  دوری،  دائمی  حرکت 

بودزمان   لازم  نبودند  جوهر  در  حرکت  به  قائل  که  قدما  حرکت   .برای 

کمّ است یا در   سایر حرکات یا حرکتِ درزیرا    ، اقدم است   ، وضعی دوری

کیف یا در أین. حرکت کمّی بر حرکت أینی توقف دارد و حرکت أینی  

نیز بر حرکت   أینی و  بر حرکت وضعی. پس حرکت وضعی بر حرکت 

نتیجه است.  أینی  بر حرکت  متوقف  هم  کیفی  دارد. حرکت  تقدم    : کمیّ 

 حرکت وضعی اقدم از هر سه نوع حرکت دیگر است. 
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و    تاثبات حقیق  ام:سی   فصل زمان  اینزمان    است  مقدار حرکتکه 

 (115)ص

 زمان  وجود نظریات درباره  

هوم و غیر موجود در خارج  زمان را مو  ،عدهّ زیادی از قدمای فلاسفه 

 اند. پنداشته 

ی عرض رخی زمان را جوهر و برخب  :به وجود زمان در خارج  نقائلا

 اند. دانسته 

 که  دانندمیجوهر جسمانی    رازمان    برخی  :زمانجوهریت  به    نقائلا

 عبارت است از خود فلک اطلس.  

یعنی نسبتی که اشیاء با آن    ،اشیاءزمان  و    دانندمیجوهر مجرد    برخی

 جوهر مجرد دارند. 

زمان اسم دیگری  یعنی  ،  اند دانسته   خود واجب الوجودرا  زمان    برخی

 . است  واجب الوجود از

و فخر    افلاطون)،  اند دانسته جوهر ممکن الوجود مجرد  را  زمان    برخی

  رازی(.

ارسطو زمان  حرکت  را  زمان    ،از  نه    دانندمیمقدار  مجرد  جوهر  نه 

این نظریه را فلاسفه اسلامی   . و نه خود حرکت  قارّجوهر مادی نه عرض 

با این تفاوت که بوعلی و ارسطو زمان را مقدار حرکت  ،اندهم قبول کرده

می دور خودش  به  فلک  مقدار  وضعی  را  زمان  و صدرالمتألهین  دانستند 

داند،  هم که مقدار حرکت جوهری می  یشانداند. آیا احرکت جوهری می

http://www.mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookId=9562&BookArticleID=125208
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 داند یا مقدار حرکت جوهری فلک؟مقدار حرکت جوهری کل عالم می

برهان   ـ1:  برهان بر وجود زمان در خارجدو  )اما اثبات وجود الزمان(، 

طبیعیات)  نوطبیعی  وشره  ب علم  ب  ـ2  ( علمای   نوالهی  وشره  برهان 

 (.سفهفلا)

جهت از آن از عوارض جسم  علمی است که    ،یا علم طبیعیطبیعیات  

از  که  است  علمی    ،الهیات  .کندمی  بحث ،  پذیردکه حرکت و سکون می

 کند. می بحث  عوارض موجود بما هو موجود

مبادمتخذ  برهان   طبیعی  یاز  و    نوطبیعی  به روشبرهان    ،علم  است 

 . نوالهیبه روش برهان  ، فلسفیاز مبادی متخذ  برهان 

گاهی دو متحرک با هم شروع به یک  :  برهان طبیعیون بر وجود زمان

پایان میحرکت می را  نیز حرکت  هم  با  دهند و مسافتی که طی  کنند و 

حرکت را با هم شروع کنند و با هم  گاهی اند مساوی یکدیگر است. کرده

کرده  طی  مختلف  مسافت  دو  ولی  بدهند  هم گاهی  اند.  پایان  با  دو  هر 

زمان حرکت  اند ولی  اند و هر دو هم یک مسافت را طی کردهشروع کرده

یعنی از دو  ،  داردامتداد  در واقع دو  بینیم حرکت  می .  آن دو متفاوت است 

 حرکت   امتداد  ـ2  مسافت به تبع حرکت    امتداد  ـ1:  است   پذیرلحاظ تقسیم 

 یامتدادی زمان ـ2 امتدادی مکانی ـ1؛ زمانبه حسب 

ب دوم  فلک    نظربه  :  الهیون  روش  هبرهان  دوری  حرکت  مقدار  قدما 

های دیگر یا مقدار حرکاتی که  مقدار حرکات فلک نه  اطلس زمان است  

 .در زمین است 
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فرق میان حرکت فلک و سایر حرکات این است که آن، مقیاس سایر  

که زمان فقط مال اوست و بقیه زمان ندارند و زمانِ  حرکات است نه این 

ولی   وجود داردزمان    ،د حرکات عالم اعدتاوست؛ بلکه به    ،باقیِ حرکات

ه تغییر مکان  متغیر دارد، ن چون یک حال ثابت یکنواخت غیرحرکت فلک  

پیدا میپیدا می نمو  نه رشد و  دارد و همیشه  کند  بطؤ  نه سرعت و  کند 

 تواند مقیاس قرار بگیرد. می رو، از این حالت یکنواختی دارد

شود که هر چیزی زمانی  همین استنباط می سخنان ملاصدرا    برخیاز  

 . مقیاس اعتباری است   ،گیریم و اگر حرکت فلک را مقیاس زمان می  دارد

دلالت    برخی وی  سخنان  از  داردبدیگر  این  قبول    که  ر  را  قدما  حرف 

با این تفاوت که   شودانتزاع میکرده است که زمان فقط از حرکت فلک  

می  میقدما  ایشان  فلک،  وضعی  حرکت  جوهری  گفتند  حرکت  گوید 

 .فلک

تقدم زمانی عدم هر حادثی تقریر برهان:    1علی طریقة الالهیین(، امّا    )و

وجو تقدم  بر  و  دیگردش  برخی  بر  اشیاء  از  نیست.    برخی  تردیدپذیر 

  از   شوند.جمع نمی تقدم زمانی این است که قبل و بعد با یکدیگر  ویژگی  

 .شودمی اجتماع قبل و بعد در آن وجود زمان کشف امتناع 

خر أبلکه ت ذات آن معیت  ذات متقدم نیست، زیرا     ـ1ملاک این تقدم  

مانند    ،پذیردهم میخر  أبلکه ت  مانند معیت پدر با فرزند  ،پذیردرا هم می

  د،ذات او ملاک تقدم بواگر  جایی که پدر پس از فرزند هم زنده باشد.  

 
 . الهیون از راه حدوث ، طبیعیون از راه حرکت وارد شده بودند ـ1



 

201 

 . محال بود پس ذات، متقدم نیست ها معیت آن 

یکی بر دیگری هم  عدم  خود  ملاک تقدم،    ـ2(  116صو لا العدم،  )

عدم عمرو    مانند  لاحق هم سازگار است.  عدمنیست، زیرا عدم سابق با  

از عمرو هم بشود. عمروی که  که   عدمش  قبلاً  حتی ممکن است متأخر 

بود می   ،صادق  معدوم  بعد  دومرتبه عدمش شروع  بعد وجودش،  شود و 

میمی تقدم  ملاک  بالذات  عدم،  این  اگر  متأخر  نمی  ،بودشود.  توانست 

است  درست  نمی  که   بشود.  وجود  تواند  عدمْ  میمقارن  ولی  تواند  باشد 

جا وجود داشته باشد که قبلیت و بعدیت باشد. پس باید چیزی اینمتأخر 

عین ذات این مراتب باشد یعنی ذاتش عین قبلیت و عین  آن    میان مراتب 

یا   ،بعدیت باشد از ذات خودش قبل  نه چیزی که به ملاک دیگری غیر 

 .است  بعد شده

قتی  باید به یک حقی  ،یستندن  همهایی که مجامع با  در قبلیت و بعدیت 

امکان  برسیم   که  بعدیتی  و  قبلیت  یعنی  مجامع  غیر  بعدیتِ  و  قبلیت  که 

ی با  اجتماع  و  ندارندحضور  را  که   ؛کدیگر  برسیم  بعدیتی  و  قبلیت  به 

»زمان«   همان  این  باشد.  انقضا  و  دائم  حدوث  و  تصرّم  عین  حقیقتش 

 .است 

خارج عالم  در  بالذات  متجدد  حقیقت  یک  به خود هست   پس  اگر   .

حرکت است، اگر به مقدار آن نظر    ،این حقیقت متجدد بالذات نظر کنیم

  .است »زمان« ، کنیم

ثابت   برهان  این  با  و    شدپس  بعدیت  و  قبلیت  عین  که  حقیقتی  که 
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داریم.   خارج  عالم  در  باشد،  قارّالذات  غیر  و  بالذات  عبارت  متجدد 

 سازگار نیست.آن اول و آخر جا مشوشّ است و این  ملاصدرا

طبی  برهان  زمانعیوندر  کشف    ،  حرکات  مقایسه  در    شدمی با  ولی 

الهیون این  ،برهان  از  نظر  ندارد،  قطع  یا  دارد  وجود  حرکت  از که  تنها 

بعدیت طریق   و  کشف    و  قبلیت  را  زمان  تأخر  و  انواع میتقدم  کنند: 

  شوند میجمع    همبا    هااز آن قبل و بعد  برخیداریم.  قبلیات و بعدیات  

 . محال است  ذاتاًبرخی دیگر اجتماع ولی 

الوجود(،   من  النحو  زمانج )فهذا  در  مختلف  غیر :  هات  که  چیزی 

ثابت و    ی. از جهتداردجهات مختلف    ،باشد متصرم و متجدد    ،قارّالذات

 متجدد و متصرم.  یاز جهت ،است  دائم

، تجدد و  باشد  اعتباری  ،و حرکت توسطی، واقعی  اگر حرکت قطعی

ثبات    باشد،عکس  بالاری است. اگر  ثبات زمان اعتب زمان، حقیقی و  تصرم  

بنا بر نظر تجدد و تصرم اعتباری است.    واست    برای زمان امری واقعی

واحد  ملاصدرا آنِ  در  حرکت  فانی  ،که  هم  و  است  باقی  مطلب  هم   ،

حال   هر  به  است.  اعتبار  زمان  دیگری  و  دارددو  ثبات  و    ؛تجدد:  زوال 

   .هم کثرت داردهم وحدت  ،هر متصل واحدیمانند  رواین  ، ازحدوث

نیاز به  (،  117)فمن جهة وجوده، ص زمان از آن نظر که ثابت است، 

  ، از آن نظر که امری متجدد است   فاعلی ثابت دارد که حافظ زمان باشد.

است که هم  ملاصدرامبنای  برنیازمند به قابلی است که متجدد باشد. این 

قطعی حرکت  هم  دارد  قبول  را  توسطی  دو    را،  حرکت  حیثیت  یعنی 
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داند، ثبات و تجدد در آنِ واحد که دو امر متضاد  می  شیئواقعی در یک  

هستند  متناقض  واقعیِ  ،و  حیثیت  است   دو  زمان  و  )وابستگی .  حرکت 

قابل به  تجدد  حیثیت  و  فاعل  به  زمان  ثبات  بعد   حیثیت  فصل  دو  در 

 (.دد شخواه طرح م

ایضا له وحدة(،   به فاعلی  )و  نیاز  از جنبه وحدتش  که    داردهمچنین 

باشد کثرت  از  جسمانی    ،منزه  امر  زمان  فاعل  زمان نیست یعنی  فاعل   .  

هر  ) خاص  زمان  نه  عام  جسمانی    ( شیئزمان  و  از    .نیست مادی  زمان 

نیازمند به قابلی است که در ذات خود کثیر باشد و کثرت   ،کثرتجنبه  

  .بستگی دارد زمان به کثرت قابل جسمانی

باقی و فانی است، واحد و پس زمان حقیقتی است که در آنِ  واحد 

 دو حیثیت، واقعی است.  هراست و  ریکث

اتَمّ اجسام باشد، باید  ولی    است که جسم    دارد  به قابلنیاز    ،زمان عام

باشد نه مستقیم،   مستدیرخواص اجسام عنصری را نداشته باشد، حرکتش 

ذبول جسم   و  نموّ  مکانیآن  حرکت  ومستقیم)  ،  تکاثف    (  و  تخلخل 

 نداشته باشد. 

 

حرکت  و  زمان  قریب  غایت  بودن  تدریجی  یکم:  و  سی    فصل 
 (118)ص

معلول مطرح شد  ت بحث غایعمده   باب علت و  غایت .  حرکت در 

نیازهای   از  )شش یکی  است  حرکت  مبدأ  ،فاعلگانه  )یا   ،قابل،  منتها 
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 .  ( زمان و غایت(، موضوع

حرکت   غایت  حرکت  چیزی  آیا  وجود  از  خود است  خارج  در  یا 

 است و با آن اتصال و وحدت دارد؟ حرکت 

اندازه  تا  مستقیم  حرکت  در  است ای  غایت  تصور    نظر به  زیرا    ، قابل 

حرکت    . پسابعاد، متناهی است   ، زیرانهایت دارد  ،حرکت مستقیم  ،حکما

و   حرکت وضعی  ولی  است و نهایت آن غایت آن است متناهی    ، مستقیم

  .نهایت ندارد دوری،

اعتبار   دو  دوام     ـ1:  داردحرکت  ثبات  اعتبار  همان  و  حرکت  که 

یعنی آمیختگی وجود   ،تصرم و فنا  اعتبار امتداد همراه با  ـ2است.    یتوسط

 . است و عدم با یکدیگر که حرکت قطعی 

فاعل آن    .خواهدفاعل و قابل واحد می   ، از آن جهت که واحد است 

باشد مجرد  آن  امّا    .باید  این حقیقت بدین سبب  قابل  انته   که  و  و ابتدا  ا 

ن نمیدارانقطاع  جسمی  هر  حرکت د،  که  عنصری  جسم  باشد.  تواند 

 داشت خواهد  ابتدا و انتها  و  پذیرد، کون و فساد  کمیّ و کیفی می  ،مکانی

ن  ولی انقطاع  و  انتها  و  ابتدا  عنصری   ، زمانمحلّ    پسدارد  زمان  جسم 

 نیست.

اگر  نیست، دوری  ،حرکت طبیعی  :اغایات حرکات افلاک از نظر حکم

 باید ارادی باشد نه طبیعی.  ددوری باش 

می دوریگویند:  گاهی  حرکت  باشد   ،اگر   قوهیک    ةنتیج  ،طبیعی 

  .توانند حرکت دوری به وجود آورندمختلف طبیعی می. چند قوه نیست 
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علت   برای  شاید  نفس  افلاکاثبات  حرکات  که  بود  همین    ، افلاک 

 است.  یارادحرکت دوری، دوری است و 

غایات حرکات افلاک پس  هم از نوع اراده است.  حرکتِ ارادی    غایت 

پیدایش تصورات و اشواق جدید است. حرکت طبیعت و افلاکْ از قبیل  

 است.معشوق  به سمت حرکت عاشق 

کنند و در اثر  از خودشان را تصور می  برترموجودات    ،نفوس افلاک

حرکتی   خارج  که  هر  خاص  وضع  درمیشده  از  جدید  وضع  آیند،  به 

می  شانبرای پیدا  جدید  تصور  جدید    .شودیک  حرکت  به  جدید  تصور 

همین نجامد  امی ادامه  و  حرکت داردطور  این  غایت  پس  حصول   ،. 

اشواق جدید است  غایات در حرکات افلاک تدریجی    پس  .تصورات و 

 .تدریجیّ الوجود است هم غایت زمان به نظر ملاصدرا است. 

 کت جوهریستناد ملاصدرا به کلام شیخ بر حرا)قال الشیخ(، 

هستند    :شیخ زمان  انتزاع  منشأ  که  حرکاتی  غایات  یا  زمان  غایات 

 درپی است.  حرکات فلکی( تدریجیّ الوجود است و از نوع تصورات پی)

و  این    :ملاصدرا(  120صالاول،  ) در تصورات  که  غائی  تغییرات 

می  پیدا  افلاک  و  درپی  و   شودنفوس  است،  پی  حرکت متصل  بر  دلالت 

این    زیرا  تصل در نفوس فلکی باید جوهری باشد،مجوهری دارد. تغییر  

م حرکت  تصورات  سنخ  از  مبادکه  تصل  تصور  است،  عالی    یتدریجی 

داند  تصور جوهر را جوهر میهم    یخ خود شمبادی عالی، جوهرند،   .است 

فلکی   نفوس  برای  که  تدریجی    ، شودمیحاصل  نه عرض. پس کمالات 
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 کمالات جوهری است.

 بیعی بودن اوضاع فلک و نقض ملاصدرا خن شیخ درباره طس

  شود از وضعی به وضعی خارج می  فلک دائماً:  شیخ  ازمطلب دیگری  

 برای فلک طبیعی است. هاها و أیندهد. این وضعتغییر وضع میو 

الثانی(،   ندارد که وضع   :ملاصدرا)و  های مختلف برای طبیعت  امکان 

طبیعت وگرنه    که خود طبیعت متغیر باشد آنثابت همه طبیعی باشد مگر  

نهطبیعی  ، یک وضع  ثابت  بقیه قسری است  . تعیین وضع طبیعی  دارد و 

مختلف،   اوضاع  میان  از  طبیعی  طبیعی  است.  بلامرجّح   بودن ترجیح 

  ، ممکن نیست.برای ثابت ی مختلف هاوضع

غرضِ حرکت، خود طبیعت نوعی حرکت نیست بلکه غرض از :  شیخ

 . است  آندیگر از  از حرکت یک مرتبهای هر مرتبه

  شکال در باب غایات و پاسخ شیخ به آنا

که هر چیزی علت غائی ایناشکال:  (،  119)و قال فی موضع آخر، ص

توجیه   است  متناهی  غیر  غایات،  که  مواردی  در  به  مثلاً    ؟چیست دارد، 

نوعی  افراد  عقیده حکما   است ناهر  بعدْ  و  متناهی  قبل   نسلِ  نسل  غایت 

.  کنیم، آن نسل هم غایتش نسل بعد است ست. نقل کلام به نسل بعد میا

  بشر به خاطر او به وجود آمده   که بگوییم اساساً  رسیممیبه نسلی ن  هرگز

 است.

برای   :شیخپاسخ   مقدمه  را  نسلی  هر  ما  که  است  اشتباه  اول  از  این 

انسانی در   .نسل بعدی و هر نسلی را غایت نسل قبلی بدانیم غایت هر 
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او مانند    عرضدر  نه    ست طول  انسان   دیگر؛انسانی  او  کمالات   ،غایت 

 نه افرادی مانند او. ست وا

کمالی در ماوراء خود داشته    بایدحرکت  :  ایت حرکت طبیعت غ  ،تجرد

اساس    .باشد آن  عالم  غایت    ،حرکت جوهریبر  و  است  عالم  از  بیرون 

 . است   ه تجردتببه مررسیدن 

 دلالت بر به دو دلیل عبارات شیخ  :  ملاصدرا(،  120)هذه عباراته، ص

اصلاً  :  . دلیل دیگرگفته شدیک دلیل همان بود که    دارد:  حرکت جوهری

نیست.   اعراض مخصوصاً دانستن درست  با جوهر  مغایر  امری  را  وضع 

از  این یعنی  جوهرند،  وجود  عقلی  لوازم  از  یا  و  جوهر  وجود  عین  ها 

 و از عوارض تحلیلی آن هستند.  شوندوجود جوهر انتزاع می

لیس) المشهور  و  از  ،  ( 122ص  ،کما ظ نّ فی  بعد  در آخر فصل پیش 

بحث  زمان،  ماهیت  و  حقیقت  و  زمان  وجود  اثبات  درباره  فاعل   بحث 

باقی و مستمر است  ،زمان از یک جنبه یک امر دائم را مطرح کردند: زمان 

جنبه   از یک  فانیو  و  از    جهتیاز    ؛حادث  و  است  متکثر.    جهتیواحد 

  جهتیدائم و واحد باشد و از  جهتی  باشد که از  چیزی  فاعل زمان باید  

تری  وعده دادند که به تفصیل بیش ام  سیمتجدد و متکثر. در آخر فصل  

 .اینک تفصیل آنو  شودبیان می 

بال یعنی   ،صات است قدما زمان از مشخِّز نظر  ا  مان(،ز)فهو متشخص 

رابطه عرضی و اتفاقی نیست، زمانِ یک    ،با زمان خودش  شیئرابطه هر  

آن    شیئ هویت  اصل  دارد  شیئبا  زمان    .بستگی  سلب   آن از    شیئاگر 
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  .یا یکی از لوازم لاینفک آنسلب شده  شیئیا خود شود، 

الشیئو  ) از زمانع( ضرورت تجرد  فاعل  زمانی:  لت زمان    ،هر چیز 

است  زمان  به  زمان  .متشخص  باشد   ،اگر علت  به    ،زمانی  متشخص  باید 

باشد خودش  آن   ،معلول  معلول  حال  از    ،شیئکه  و    شیئمتأخر  است 

نیست. زمانی    فاعل زمان،پس    .است   شیئدر مرتبه وجود    شیئمشخص  

جرم فلک و  )  فلک علت زمان است که  مشهور گمان است  که  چه  پس آن 

زمانی و متشخص به زمان  زیرا فلک،  درست نیست،    ،( طبیعت جسمانی

 .است 

الاطلاق  علی  الزمان  قاب (،  123، ص)ففاعل  و  زمان  باید  فاعل  زمان  ل 

امر   باشد  داراییک  رابطه   . نفس  هیچ  مجرد  و ندارد  مادهّ    باای  عقل 

باشد،  نمی زمان  فاعل  باشد پس  تواند  زمان  فاعل  باید  مجرد  زیرا  نفس   ،

اساس  ت مادی  ـ2مجرد    ـ1دارد:  حقیقتی است که دو حیثیت    ،نفس  بر   .

قدیم   و  فلکیات  زمانفاعل  زمان  ،علت  قابل  و  اقصی  فلک  مادّه   ،نفس 

یک    ،تمام عالم طبیعت با رد طبیعیات قدیم باید گفت:    است.فلک اقصی  

 دارد.یک حیوان که نفس و بدن مانند  است واحد زنده 

بجر الجهات  هم)و  مشخِصاتس(،  یتجدد  سایر  به  اصل  این  :  رایت 

کمّ و کیف  به  زمان  بودن  مشخِّص   مکان،  مانند وضع،  دیگر  مشخصِات 

علت وضع هم وضعی  نیست،  مکانی    شود: علت مکان همهم مطرح می

زمان  گونه که  کیفی نیست، زیرا همان   وکمّ هم کمیّ  و  ، علت کیف  نیست 

،  گونه است فاعل کم و کیف و مانند آن هم همین  ،متأخراست و  معلول  
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باشد  زیرا مکانی  خودش  اگر  و  است  آن  فعل  مرتبه  در  مکانْ   ،مکان 

نمی است، پس علت مکان هم  آن  تواند مشخِص آن و در مرتبه هویت 

  گونه است.بقیه هم همینمکانی باشد. 

 

 (124)ص فصل سی و دوم: قِدم زمان )و قدم عالم(

هیچ چیزی به لحاظ زمانی بر   ـ1در این فصل دو مطلب وجود دارد:  

زمان    ـ2  .نیز زمان، نه زمان وجود دارد نه زمازمان تقدم ندارد و پیش ا

دار  تقدم  بر فعل  فاعل  دارد و  از سنفاعل  آن  تقدم  نیست    خد ولی  زمان 

تعالی   واجب  زمان  فاعل  است.  معلول  بر  علت  تقدم  سنخ  از  و  بلکه 

صفات و افعال مجرد اوست که بر زمان تقدم دارند ولی نه تقدم زمانی. 

 .جا سه دلیل آورده است برای اثبات مطلب نخست این

تا للناس فیما یعشقون مذاهب. برهان    دوم، از و قد ثبت ایضاًبرهان  

ایض و  از  تقدم  اًسوم،  تا   یعل   لو  عقلی افه  الزمان  امر  براهین    1.هنا  اینک 

 مطلب نخست: 

الزمان(،   ان  علمت  یکم:  )لما  که  برهان  معنا  این  به  زمانی  حدوث 

 و  حادث شود  باشد،داشته  که هیچ سابقه زمانی یا مادی  بدون آنچیزی  

ل »کل حادث محال است بلکه طبق اص  ،مطلق شروع شود  شیئاز لا  شیئ

نیز    ، مسبوق بقوة و مادة تحملها«  که حامل  ای  مادّهاستعداد هر حادثی و 

 .قبل از خودش وجود داشته است  ،استعداد اوست 

 
 .13، س126ص ـ1
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یا زمان است یا    ،اگر چیزی بر زمان تقدم داشته باشد  ،به تعبیر دیگر

به تسلسل   و  خواهد بودو زمانی  ، زمان  و زمانی  زمانی. پس پیش از زمان

تقدم چیزی بر زمان نیست بلکه تقدم    اولاًانجامد که  زمان و زمانیات می 

ا  خودش  بر  است سزمان  محال  که  سازگار   ،ثانیاً  .ت  متکلم  عقیده  با 

نظر  نیست  به  زیرا  زمان  شیئاگر    ،نا متکلم،  از  بی  ،نباشد ی  حادث  نیاز 

 .است  علت است و این مساوی با انکار واجب الوجود

اجزا ملاصدرا  از  قبل  حادثفلاسفه  و  قدیم  به  را  عالم  تقسیم   ء 

عالم  ،اعراض  ـ1:  کردندمی طبیعت   ،صور  جمادی،  صور  نفوس ،  صور 

که این صور را قبول  ای  مادّه   ـ2  .اندی حادث زمان  حیوانی و انسانی  ،نباتی

آن و  افلاک  مادهّ    .است زمانی  قدیم    ،کندمی افلاک)  صور  نیزنفوس   ) 

 .قدیم است 

علت دارد یا ندارد. یا  زمان و زمانیات    برهان دوم:(  )و قد ثبت ایضاً

،  واجب است که محال است و اگر دارد  زمان و زمانیات  خود  ،اگر ندارد 

نیست  زمانی  امری  زمانیات،  و  زمان  تسلسل می  علت،  به  . انجامدوگرنه 

 بر زمان تقدم دارد.  ،پس تنها علت زمان و زمانیات که امری زمانی نیست 

ایضاً تقدم، ص  )و  در    ملاصدرا  1:ومسرهان  ب  (،125لو  که  را  برهانی 

 
با   انقطاع فیض است عالم مستلزم  ث  وحد برهان چهارم:   ـ1 بالذات    و  دن حق  بوواجب الوجود 

از همه   ،  قادر   ،، عالم است   واجب الوجود  او،  ذاتگونه  انهم  .استناسازگار  جهات و حیثیات  تعالی 

نسبت به آن ندارد که ذات واجب الوجود    یهیچ صفت امکان  است.واجب  بودن او نیز  مرید و فیاض  

باشد. لازمه سخن متکلم و  شد  بعد فیاض    ودن این است که واجب الوجود ممسک الفضل بالااقتضا 

 .کندامساک میفضل و فیض از دوباره  پس از آفرینش،
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شانزدهم   مادةّ (  49)صفصل  و  بقوة  مسبوق  حادث  »کل  عنوان  تحت 

 .کنندتر در این فصل ذکر میبیش لی فصت تحملها« ذکر کردند، با

یا زمان امکان وجود  ،در ظرف آن عدم اگر زمان مسبوق به عدم باشد، 

نداشت  اگر  نداشت؟  یا  وجوب یا    داشت  اگر  امتناع.  یا  داشت  وجوب 

آید که زمان  اگر امتناع داشت، لازم می.  داشت میهم  باید وجود    ،داشت 

بوده الوجود  ممتنع  عدم خودش  وجودش    و  در ظرف  ظرف  ممکن  در 

که   محال  شود  که  شد  ثابت  ثلاث«  »موادّ  فصل  در  است.  ذات  انقلاب 

ع  واجب الوجود بالذات یا ممتن  ،است که یک ذاتِ ممکن الوجود بالذات

بالذات است  الوجود  بالذات شود. پس اگر شیئی ممکن  در هر    ،الوجود 

است،   بالذات  الوجود  او ممکن  در ظرف عدم خودش هم  پس  اعتباری 

  .ممکن الوجود بالذات است 

  قائم به غیر   ، این امکانِ وجودبود،  در ظرف عدمش ممکن الوجود  اگر  

امکانپس  .  است  صفات    همآن  است   صفت   ،این  اضعف  قبیل  و  از  از 

نیازمند به موضوع است. پس زمان و حرکت قبل از وجود  پس  اضافات.  

داشت وجود  امکان  وجودند  خودشان  موضوعی   .نه  در  وجودشان  امکان 

داشت  زمان  .وجود  و  حرکت  زمانا جسم    ،موضوع  اگر  پس    ، ست. 

  یابد، که زمان وجود  اش این است که قبل از آن لازمه ،  حدوث زمانی دارد 

 اشند.  ب وجود ماجسام 

که زمان وجود  بدون آن   وجود داشتنداجسام  و  عالم  در این صورت،  

  ، عالم در وضعی وجود داشته که فقط امکان زمان در واقع،  .  داشته باشد
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 . است  حادث شده بعداًو زمان نه خود زمان وجود داشته  

وجود داشت یا در ظرف عدمش    زمانیا علت تامه  در این صورت،  

اگر   تام،  نداشت.  نداشت،  علت  وجود  زمان  ولی  داشت  انفکاک  وجود 

می لازم  تام  علت  از  است.  معلول  محال  که  تام،  اگر  آید  وجود  علت 

حادث شده است. چون علت آن حادث    آن هم بعداً  علت نداشت، پس  

و   کنیمنقل کلام به آن علت می ز به محدث دارد.  نیااست، خود علت هم  

تسلسل می دلاتجمعی  تسلسل    .انجامدبه  تطبیق، با  مانند   2تضایف،   1یلی 

 ابطال شده است.  5و مانند آن  4طرف  وسط و 3حیثیات، 

 
فرض   ـ1 نامتناهی  کم    کنیدسلسله  آن  اجزای  از  تعدادی  این صورت    .دشوکه  دو  میدر  توان 

سلسله ناقص یعنی همان سلسله   ـ2سلسله کامل قبل از کم شدن اجزای آن و    ـ1سلسله فرض کرد:  

به ازای هر    اگر  ـ1کنید.  بر یکدیگر تطبیق    راگاه دو سلسله  آن  آن.  بعد از کم شدن تعدادی از اجزای

باشد، تساوی کل و جزء لازم می ناقص  کامل، جزئی در سلسله  از سلسله    آید که محال است، جزء 

اگر به ازای هر جزء از سلسله کامل،    ـ2  است.یکسان    ،بود و نبود اجزایی که از سلسله کم شده  زیرا

در این صورت، سلسله کامل نیز ضرورتاً    ، متناهی است.جزئی در سلسله ناقص نباشد، سلسله ناقص

متناهی   باشد، خود  متناهی  بر سلسله  افزون  اندازه محدود  به  که  زیرا هر چیزی  بود،  متناهی خواهد 

 . است

ن ـ2 به علتی که معلول نیست، منتهی  دو متضایف   ؤد، عدم تکافشواگر سلسله علل و معلولات 

،  اندئمتکاف فعلو   قوهو   عدمو   وجوداند و دو متضایف، در  متضایف معلولو   علتاست و محال.  

. پس  شود  منتهی علت محضل از یک سو به معلول و از سوی دیگر به  یل او مع  لسلسله عل  بایدپس  

 . است ممتنعیعنی عدم تناهی در سلسله علل و معلولات، ، تسلسل

آنچه بین معلول اخیر یا   .کنیدمتناهیِ مترتب بر یکدیگر فرض  ناای از امور و حیثیات  سلسله ـ3

بین هر حیثیتی با حیثیت دیگر در این سلسله واقع شود، ضرورتاً متناهی است، زیرا محصور بین دو 

است می.  حاصر  لازم  نیز  سلسله  کل  تناهی  مذکور،  تناهی  امور از  مجموعه  از  سلسله  کل  زیرا  آید، 

بدین ترتیب که  .  تر خواهد بوداخیر است، یک یا دو جزء افزون معلولمتناهی که مابین آن حیثیت و  

http://wikifeqh.ir/علت
http://wikifeqh.ir/معلول
http://wikifeqh.ir/وجود
http://wikifeqh.ir/عدم
http://wikifeqh.ir/قوه
http://wikifeqh.ir/فعل
http://wikifeqh.ir/علت_محض
http://wikifeqh.ir/تسلسل
http://wikifeqh.ir/ممتنع
http://wikifeqh.ir/معلول
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ازپس   و    غیر  »ک نْ«  کلمه  و  تعالی  واجب  امر  و  تعالی  واجب  ذات 

 . چیز دیگر بر زمان تقدم ندارد ،نامیم که آن را »عالم امر« می  چهآن 

اگر اسباب تعاقبی  تسلسل تعاقبی هم محال است، زیرا  الثانی(  امّا    )و

دارد:    ،باشد  فرض  آن  ـ1سه  از  یک  هر  دریا  که    هستند  «آن »یک    ها 

هر کدام در زمان  یا    ـ2مستلزم تتالی آنات و تشافع حدود است و محال.  

 
اگر معلول اخیر و حیثیتی که طرف مقابل آن فرض شده، خارج از آن مجموعه متناهی در نظر گرفته  

شود، کل سلسله دو جزء افزون بر مجموعه متناهی مذکور خواهد داشت و اگر معلول اخیر داخل آن 

 . مجموعه در نظر گرفته شود، کل سلسله یک جزء افزون بر آن مجموعه خواهد داشت

  و جزء اول   معلولعلتِ جزء دوم و جزء دوم    آن  که جزء اول  کنیدفرض    را   ئیسلسله سه جز ـ4

واسطه جزء دوم و علت  جزء اول، علت بی  .جزء سوم باشد و جزء سوم معلول جزء دوم باشد تعل

علت  هم  معلول جزء اول و  هم  جزء دوم،  دارد.   علیتباواسطه و بعید جزء سوم است و فقط وصف  

،  یک طرف سلسله   ،جزء اول.  ستفقط معلول اجزء سوم معلول دو جزء قبل است و  .  جزء سوم است

سوم است  ،جزء  سلسله  وسط  دوم،  و جزء  سلسله  دیگر  اگر  طرف  افزوده  .  سلسله  اجزای  تعداد  بر 

در   افزوده    واقعشود،  وسط  تعداد  جز  .شودمیبر  علیت  هم  وسط،    ءهر  هم  وصف  و   صف ودارد 

. باشد طرفین نیز باید موجود باشد تضایف میان طرف و وسط، هرگاه وسط موجود. بر اساس معلولیت

تضایف خلاف  ای با اجزای نامتناهی مستلزم آن است که وسط بدون طرف باشد و این  فرض سلسله

برهان در اثبات  . این  است محال پس سلسله مرکّب از اجزای نامتناهی  .  محال  و  وسط و طرف است

توجه به    باولی    رودکار میب بهواج استحاله تسلسل در علل چهارگانه و در اجناس و فصول و اثبات  

 رود. یکار نمدر حکمت متعالیه بهامکان فقریِ ماسوی اللّه، این برهان 

ای است که انتفای هریک از اجزای  گونهل مترتب بهی لاو مع  لای از عل هر سلسله:  برهان ترتّب ـ5

انتفای اجزای بعد از آن است باشد و همه افراد آن هر سلسله. پس  آن مستلزم  بالفعل موجود  ای که 

  ، نخستین است و اگر آن علت نباشد علتمترتب بر یکدیگر و معلول باشند، ضرورتاً مشتمل بر یک  

ای که همه آحاد آن معلول  فرض وجود سلسله.  شوندهای مترتب تا آخرین مرتبه منتفی میهمه معلول

تسلسل و عدم تناهی سلسله علل    . پساست  محال  نداشته باشد،معلول چیزی نیست    علتی کهو    اشدب 

 . و معلولات محال است

http://wikifeqh.ir/معلول
http://wikifeqh.ir/علت
http://wikifeqh.ir/علیت
http://wikifeqh.ir/محال
http://wikifeqh.ir/واجب
http://wikifeqh.ir/علت
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آن  زمان  ولی  هستند  دیگری  زمان  از  غیر  و  خود  و  خاص  منفصل  ها 

دیگری   از  نه  ست ا گسیخته  دارند  وجود  خودشان  نه  صورت  این  در   ،

د نه  نه وجود زمانشان،  از هم  منفصل  نه در خارج، زیرا زمان  ر ذهن و 

 .ذهنی دارد نه خارجی

وجود خارجی ندارد،  (،  126)و انما قلنا لا وجود لها فی الخارج، ص

ذهن   چون زمان امر متصل است نه منفصل. وجود ذهنی ندارد، زیرا اولاً

ندارد را  زمان  نامتناهی  قطعات  تصور  بتواند، علاوه  به   . توانایی  هم  اگر 

وجود ندارد تا چیزی   ،پس زمانی که منفصل باشد   مطابق با خارج نیست.

ندارند، زیرا ترتب و   در آن وجود داشته باشد. پس ترتب و تعاقب هم 

است  زمان  و  متعاقب  امور  وجود  فرع  آن   ـ3  .تعاقب  از  یک  در  هر  ها 

هستند  متصل  زمان  از  است   جزئی  درست  نتیجه   که  و  و  زمان  قدم  اش 

 .و اوصاف او بر آن است  تعالی م چیزی جز واجب عدم تقد

فاعل زمان، جسم و جسمانی نیست، زیرا جسم و  )فهاهنا امر عقلی(  

دارد.    جسمانی فاعل  به  نیاز  و خودش  دارد  قرار  حرکت  و  زمان  تحت 

پس فاعل زمان و حرکت، غیر جسم و جسمانی است: یا نفس یا عقل یا  

 ذات خدا. 

نفس فاعل نیست، زیرا تعلق به جسم  (،  127)لا سبیل الی الاول، ص

و حکم آن حکم جسم است. پس فاعل زمان و حرکت یا حق تعالی   دارد

 است یا عقل به اذن خدا. 

در برهان  اشارات  شفا  این  »امکان  هست.    و  اصطلاح  شیخ  زمان  در 
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شده  استعدادی«   به  نبودشناخته  مطهری،  و  استاد  که    یناولگفته  کسی 

. پیش از  ی« را به کار برده شیخ اشراق بوده است اصطلاح »امکان استعداد

استقبالی  فقط    ایشان بود.  امکان  شده  امکان شناخته  با  استقبالی  امکان 

دارد فرق  منطق    .استعدادی  در  استقبالی  میامکان  امکان شود  مطرح  و 

   .استعدادی در فلسفه

 

 ( 128)ص فصل سی و سوم: ربط حادث به قدیم

 به ثابت  متغیرربط  باقایسه ربط حادث به قدیم م

به   متغیرفصل بیست و یکم »ربط  مطالب  به  فصل نزدیک  این  مطالب  

ربط    است.  «ثابت  ثابت   متغیردر  می به  گفته  علت  شود  ،  باید    متغیرکه 

تسلسل  در این صورت، به  اولاً،    شودمطرح میباشد و این اشکال    متغیر

مثانیاًو    مدجاانمی استناد  که  رتغی،  تعالی  حق  به  هرگونه  اات  ی  تغییرز 

 پذیرد.تبیین نمی مبرّاست، 

قدیم« به  حادث  »ربط  می  ،در  نیز  ثابت  حادثِ  شامل  شود. حادث 

می جا  این که  گفته  باشدشود  حادث  باید  حادث  هم    . علت  به  اولاً،  این 

که  ثانیاً و    مدانجا می تسلسل   تعالی  حق  به  حوادث  استناد  هرگونه  ،  از 

  پذیرد.تبیین نمیمبرّاست،  حدوثی

هر حادثی باید حادث باشد،  : علت  قریر اشکال ربط حادث به قدیمت

نباشد حادث  اگر  تامه  اشه لازم   ، زیرا  علت  از  معلول  نفی   انفکاک  یا 

 . محالو است سنخیت 
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   است. حرکت و زمان، رابط میان حادث و قدیمربط حادث به قدیم: 

که   رابطی  باشد،  داشته  وجود  رابط  یک  باید  قدیم  و  حادث  از  میان 

به علت    ،که قدیم است جهت    از آنباشد.    حادثاز جهتی    و  قدیمجهتی  

آن   از  و  مربوط  است جهت  قدیم  حادث  جدیدبه    ،که    مربوط   حوادث 

وگرنه  مرکب از دو حیثیت باشد جدا یا  هماز نباید این دو حیثیت،  است.

، در  ترکیب شده باشد   . اگر از جزء قدیم و جزء حادثگرددبرمی اشکال  

آید. اگر مرکب باشد، با غیر مرکب فرق جزء حادث عین همین حرف می

این  اینکند.  نمی عین  در  است رابط  بسیط  دو حیثی  ای  دو وجهه   ،که  و 

قدما حرکت    است.  و آن حرکت   در کمال بساطتش دو حیثی است   .است 

حرکت وضعی   ملاصدرادانستند.  رابط می  وحرکت دائم  را  وضعی فلک  

حرکت جوهری    ؛ داندرا رابط میحرکت جوهری  داند بلکه  نمیرابط    را

 رابط است. ،یا عالم فلک 

  .است  ولی نادرست اقرب الی الصواب  شیخپاسخ  گفته ملاصدرا به 

باسرها(،   الحوادث  اشراق  شیخ  نظر  )انّ  شیخ  به و  حادث  ربط  در 

است که    آغازی و بیدائم  1رابط میان حادث و قدیم حرکت دوری:  قدیم

وجود   ،دائمویژه حرکت  و بهحرکت    ،منشأ انتزاع زمان است. اگر در عالم

نداشت و همه چیز  هم  حادث زمانی  داشت،  ن ابدی  ازل وجود  بودو  ، ی 

ازلی بود و    و  ثابت و اجزاء آن  عالم    ،ک نبودفلا ااگر حرکت دوری  زیرا  

 
وضع  :قدما ـ1 دوری  حرکت  به  منحصر  دائم  زیرا    یحرکت  سکون است،  به  مستقیم   حرکت 

 نجامد. امی

http://www.mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookId=9562&BookArticleID=125991
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نمی هیچ رخ  تغییری  زیرا  داد گونه  عالم،  ازلی    ، علت  علت  و  است  ازلی 

که  وجود دارد  ازلی در عالم  موجود  یک  پس  است.  معلول  یت  ازلمستلزم  

منشأ حرک و  آناست  و حدوث    ت سبب  است   ،و  فلک   .حرکت دوری 

تبع که به  ی مختلف است هاوضع و محاذات ملازم با  حرکت دوریّ فلک 

  دهد.آن حرکات متنوع طبیعی رخ می

از حرکت دوری است. حرکت دوری    ،رابط میان حادث و قدیمپس  

تجدد و حدوث است   عینحرکت،  .  حادث  و از جهتی  قدیم است جهتی  

است.   حرکت  ذات  لازمه  دائم  تجدد  و  حدوث  قدیم    ،حرکت خود  و 

 .است ولی یک حدوث دائمی و مستمرّ قدیم

تقدم و جزاء حرکت  ااین است که  م  مستلز  ،تجدد دائم حرکت دوری

 و همین تقدم و تأخر ملازم با حدوث است. شته باشندتأخر دا

 حرکت دو جنبه قدیم و حادثکه  این   :شکالا)فان سئلنا عن کیفیة(،  

است، مخدوش  جنبه است   حادث  ،حادث  هر  ت عل  زیرا  دارد،  پس   .

  ی کهاشکالگردد.  برمی اشکال    خواهد وحادث حرکت، علت حادث می

حادث مادر  هست های  فلک  می  ،دون  هم  حرکت  باب خود  به  در  آید، 

جنبه  آن  که  معنا  است حرکت    از  این  قدیم  باشد،  باید    ،که  قدیم  علتش 

جنبه   آن  است از  ولی  که حادث  باشد. پس  باید    ، حرکت  علتش حادث 

 . اشکال باقی است 

داشتپاسخ:  )قلنا(،   دو جنبه  از  آن   نمقصود  ترکیب خارجی  حرکت، 

باشد تا جزء قدیم   حادثآن  دیگر  قدیم و جزء  آن  یک جزء  ت که  نیس
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نیاز به علت حادث داشته باشد. بلکه   نیاز به علت قدیم و جزء حادث، 

از ماهیت و  مانند ترکیب    ،داردحرکت به حسب تحلیل عقلی دو حیثیت  

 .وجود

حرکت چیزی است که    ؛است   آنحرکتْ جنبه ماهوی    یحدوث دائم

کند که ماهیتش  را ایجاد می چیزی  فاعلْ    .ماهیتش حدوث تدریجی است 

حدوث عین ذات حرکت است نه به تعبیر دیگر،  حدوث تدریجی است.  

بر   بود،  .  آنعارض  حرکت  ذات  بر  زائد  حدوث  علت  اگر  به  نیازمند 

ولیحادث   ذات  بود  عین  حدوث  که  علت  نیاز    ،است   آن  حادثی  به 

 . حادث ندارد

 

بیان قدما در ربط حادث به  بر  ت ملاصدرا  اشکالا  ( أقول  ،129)ص

 مقدی

یکم:  )الاول(   مفهوم  یامر  ،حرکت اشکال  و  است   ینسبی   .انتزاعی 

از رابط    نیست، زیرارابط حادث و قدیم    ،چیزی که نسبی و انتزاعی باشد

نظام علاز سویی  معلولِ قدیم است و  سویی   یعنی در    ت یعلتِ حادث، 

 .امر نسبی چنین صلاحیتی ندارد .داردحقیقی قرار 

ثانی فلسفی  بودن حرکت:    نسبیاز    مقصود انتزاعی  حرکت معقول  و 

  به تبع منشأ انتزاع خودی خود هیچ حکمی ندارد و حکم آن  که به  است 

  است.و بالعرض  آن

که اگر عارض بر چیزی باشد،    ست احدوث تدریجی  همان  حرکت،  
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اگر ذاتی چیزی باشد، نمی ت تواند علنیاز به علت مناسب خود دارد و 

  داشته باشد.

میوقتی   فعل   ،حرکت  :شودگفته  به  قوه  از  شیئ  تدریجی    خروج 

آناست  و  است  انتزاعی  خروج،  مفهوم  دارد ،  واقعیت  و  وجود  که  چه 

 .  شوداز قوه به فعل خارج می شیئی است که تدریجاً

ملاصدرا   گذشته  پاسخ:  نوعی گفتند:  در  سکون،  مقابل  در  حرکت 

دیگر تعریف  در    .به علت داردنیاز  حرکت  به همین جهت،    ،داردفعلیت  

بالقوة  نیزحرکت   إنهّ  حیث  من  بالقوة  لما  اوّل  کمال    .دنگفت  «»الحرکة 

حرکت خودش فعلیت خاصی است، ولی فعلیتی است که قوه و فعلیت 

 تواند نسبی و انتزاعی باشد. . پس نمی در او آمیخته است 

دوم:  )الثانی(،   »حرکت میاشکال  علت   ،گویید  و   معلول  است  قدیم 

حرکت   که  جهت  آن  از  حرکت  که  حالی  در  عالم«  این  حوادث  علت 

الوجود  ،است  و ضعیف  است  چیزی  بالقوه  چنین  امور  نمی.  علت  تواند 

زیراباشد بالفعل   باشد  ،  معلول  از  اقوی  باید  فلک   .علت  حرکت وضعی 

برای  علت  توانایی   عالم  بودن  این  نداردحوادث  صور،    را  پیدایش  و 

 ممکن نیست.نفوس و اعراض از این حرکت عرضی ضعیف الوجود 

اولتوضیح:   کمال  قوه،  حرکتْ  به  مشوب  به ،  فعلیت  متلبس  فعلیت 

حرکت امری بالقوه که  . پس مقصود از ایناتحاد قوه و فعل است   و  قوه

 باشد. که قوه محض بالفعل محض نیست، نه این یعنی است، 

موجِد و  موجب  اقوی  ،علت  خودش  موجَد  از  ولی   باید  باشد، 
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موجد    ،حرکت  که معدّ    علت   بلکه  ست نیعلت  ندارد  مانعی  و  است 

اعدادی  ،  اضعف می  باشد. علت  اگر  حوادث پس  علت  حرکتْ  گویند 

 . ایجادی نه علت اعدادی است یعنی است، 

اشکال  آناین  به  با توجه  بیستم گفتها  داده    ،ه شدچه در فصل  پاسخ 

علت  آن   ،شودمی باب  در  که  فرمود  متغیرجا  ثابت  سلسله  :  و  دو  قدما 

 . مطرح شد کردند و بعد اشکال فرض می

سوم(  130صالثالث،  ) حیثیت    :اشکال  دو  حرکت   ـ1  دارد:گفتید 

قدیم   حادث  ـ2حیثیت  قدیم   و  حیثیت  علت  به  مربوط  قدیم  حیثیت 

تمام حیثیات حرکت حیثیت    بلکه  حرکت حیثیت قدیم ندارد. ولی  است 

است  زیرا  حدوث  م،  وجود  متصل  حرکتْ  مراتب  بلکه  ندارد  ستمر 

 .حدوث و فناست 

با دوام فردی   ،حرکت ماهیت  گفته شود که  اگر  الماهیة الکلیة(،  امّا    )و

کلی است و امر کلی    یامرپاسخ این است که ماهیت    ،از افراد دوام دارد

 بالعرض.  مگروجود ندارد 

معنی    ،ستیده قائل به حرکت توسّطیّ  که  شما  اشکال حکیم سبزواری:  

و   الحدوث  آنیّ  امر  یک  حدوثش  آنِ  از  که  است  این  توسطی  حرکت 

باشد  اول  بلِا  حرکت  اگر  و  آخر  تا  داریم  این    ،مستمرّالبقائی  آن  معنی 

است که یک امر مستمرالبقائی داریم که از ازل وجود داشته و تا ابد هم  

 .استمرار دارد. پس امر باقی داریم

سبزواریتصور  پاسخ:   توسطیاز    حکیم  تصور    حرکت  با  قطعی  و 
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علامه   تصور  دارد.  تفاوت  با  از  هم  ملاصدرا  توسطی  ملاصدرا  حرکت 

  دارد.فرق 

حرکت توسطی،  .  حرکت توسطی امری قراردادی است   از نظر علامه

: متحرک در هیچ دو آنی در هیچ جزئی از  از حرکت قطعی است   ایقطعه 

بگیریم،   نظر  در  متحرک  از  اوسع  را  مسافت  اگر  ولی  نباشد  باقی  مکان 

تمامِ از مبدأ تا منتها را    ، زیراتواند اوقات بسیاری در آن باشد متحرک می 

اعتبار کردیم. ولی مکان واقعی   این نیست و متحرک    متحرکیک مکان 

دو   این تصور    «آن»در  نیست.  آن  را حل ولی  است    یدرستدر  مشکلی 

 کند.نمی

قطه سیال  در واقع منکر حرکت قطعی است و به ن  حکیم سبزواریاما  

و گردد برمیبه همان نظریه شیخ و امثال او  ویمعتقد است. در این مورد 

میمی حادث  حرکت  که  وقتی  امری  گوید:  الامر  نفس  و  واقع  در  شود، 

یابد.   پایان  تا  دارد  استمرار  امر  آن  و  شده  امر  این  وی حادث  یک  که 

طول    درهست که     ـ  به نام حرکت قطعی  ـ  تدریجیّ الوجود و سیالی هم 

 داند. امری ذهنی می را زمان امتداد دارد

هم    علامهداند و در این جهت با  حرکت قطعی را حقیقی میملاصدرا  

  داند، ولی تصور زیرا ایشان هم حرکت قطعی را حقیقی می  ،نظر هستند

چه ملاصدرا آن .  از حرکت توسطی به صورت ماهیت کلی است ملاصدرا  

قطعی است و در باب حرکت توسطی  داند حرکت  موجود می  را که واقعاً

در    در حال حدوث و فنا هستند ولی وقتی دائماً  گوید آن مراتب دائماًمی



 

222 

جا استمرار  توانیم بگوییم که کلی در اینما می  ،حال حدوث و فنا باشند 

باب حرکت توسطی جز این به چیزی قائل نیست و لذا    دارد. ایشان در

گفتیم، در واقع چه ما به عنوان حرکت توسطی میگوید: »آن جا میدر این

حقیقی« نه  است  اعتباری  امر  افراد    کهاین.  یک  ضمن  در  کلی  ماهیت 

ماهیتْ وجود حقیقی ندارد  اولاً،  وجود دارد، یک امر اعتباری است، چون  

شوند، در واقع و نفس الامر ماهیت از  افراد ماهیت که عوض می   ثانیاً و  

 .نظر فردی تغییر کرده است 

چه آن   یک مجاز عرفی است. پس  ،ملاصدرامورد نظر  ت توسطی  حرک

این  در  خودش  ملاصدرا  مبنای  بر  گفته،  این  سخنجا  است.  که درستی 

اگر به ایشان بگویید شما قائل   ،»اما ماهیت، امری اعتباری است«   :فرمود

شدید،   توسطی  حرکت  گفتیم  می پاسخ  به  ما  که  توسطی  حرکت  دهد: 

اعتباری است و آن حرکت   ،وجود دارد  چه که حقیقتاًامری قراردادی و 

 . وجود ندارد قطعی است و در این حرکت یک امر مستمر باقی واقعاً

گفتید »حرکت وضعی فلک دو جنبه ( اشکال چهارم:  131صالرابع،  )

جنبه حادث و منشأ   ـ2  جنبه دائم است و مستند به علتی قدیم  ـ1دارد:  

این   صورتیحوادث«.  که   در  است  فلک  درست  وضعی  حرکت    ، علت 

نادرست است، ، باشد حادث و متجدد  باشد بلکهاگر قدیم ناماّ  قدیم باشد

نمی  قدیم  باشد.زیرا  حادث  معلول  و    تواند  شیخ  خود  اصول  روی 

نمی فلک  وضعی  حرکت  مستقیماًدیگران،  ماوراءالطبیعه    تواند  معلول 

است. پس علت مباشر    خود طبیعت   یعلت مباشر آثار اشیاء طبیع  .باشد
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فلک وضعی  فلک    ،حرکت  طبیعت  اگر  حال  است.  فلک  طبیعت  خود 

تواند تواند قدیم باشد، پس نمیاین حرکت نیز نمی  ،باشدثابت و قدیم ن

 . رابط باشد

گ که  این  است«  فتپس  قدیم  حرکتْ  »علت  و    درست ید  نیست 

گویید »خود حرکت  بنابراین، مطلب دیگر شما نیز در باب حرکت که می 

« به طریق اَولی  علت است   ،برای اشیاء دیگر  ،به که حادث است از آن جن

 . درست نیست 

  .طبیعت فلک همان ادله حرکت جوهری است دلایل تغییر 

این اشکال بر مبنای ملاصدرا درست است نه بر مبنای شیخ،  اشکال:  

 در طبیعت فلک نیست. تغییرشیخ قائل به  زیرا

منحصر  پاسخ:   جوهری  حرکت  براهین  این    بهاگر  بود،  دلیل  این 

نیست   منحصر  بود، ولی  وارد  میاشکال  بگوید: توان  پس  امثال شیخ  به 

به ثابت درست    متغیرشما در باب ربط    سخن  ،اگر طبیعت فلک ثابت بود 

ایم، پس این  فلک را ثابت کرده  تغییربود، ولی چون ما به دلایل دیگری  

از   .نیست   گویید »علت حرکت یک امر قدیم است« مطلب درستیکه می

 تر است. اول و سوم مهم ت چهارگانه، میان اشکالا

رابط حادث و قدیم    ،حال که حرکت وضعی فلکی)فالحق الحقیق(،  

هویتی است   ،وجوداین  جوهری طبیعت است.  وجود  رابطْ  پس  ،  نیست 

خودش یک هویت و واقعیت است  اولاً،  یعنی    ،که تدرج، ذاتی آن است 

حدوث    ، ثانیاً  نیست.  انتزاعی  و است،  اتصال  و  تدرج  عین  که  وجودی 
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 .است  آنی، ذاتی یحدوث و فناچنین دائم و فنای دائم است و 

است ذ ماهیت  ذاتیات  از  غیر  وجودْ  جوهر   .اتیات  ذاتی  »سیلانْ  اگر 

نباید گفت    . وجود آن است نه ماهیت آنذاتی    ،عالم طبیعت است«  پس 

نه جنس طبیعت    که سیلان  زیراعالم  آن،  نه فصل  و  ذاتی سیلا  است  ن 

 ماهیت طبیعت نیست.

ها آن   معقولصورت  بسیاری از اشیاء عالم،  :  ( تنبیه فیه تنویر132)ص

نیست مانند صورت   گاهی  محسوسشان  ذهنی  .  وجود  وجود   واختلاف 

موارد  برخی  در  ولی  است  شیئ  بشرط  و  لابشرط  اختلاف  مانند  عینی 

بشرط   و  بشرط لا  اختلاف  قبیل  از  عینی  با وجود  ذهنی  اختلاف وجود 

با  میان مصداق عدم  .  تصور عدم  مانند  یعنی خیلی تباین دارند   ، شیئ است 

مقادیر  است، تفاوت بسیار است؛ تصور  چه که به عنوان عدم در ذهن  آن 

ست که  ااموری از حرکت، زمان و قوه نیز ؛ خارجدر ذهن و وجود آن در 

  ، زیرا دارد تباین    کاملاًشان  با وجود محسوس و عینی  هاآن   وجود معقول

 ت است.لاحرکو ثبات  صورت ذهنی حرکت 

تحصیلٌ) و  پاسخ   ،( 133ص  ، بحثٌ  و  به    اشکال  حادث  ربط  درباره 

  ملاصدراقدیم بر اساس نظریه 

شما جوهرِ متحرکِ متجددِ بالذات رابط میان حادث و ه نظر  ب اشکال:  

م دارد یا ندارد.  قابل ه یا  قدیم است، این جوهر متجدد بالذات )طبیعت(  

ندارد   می اگر  متجدد  لازم  این صور جوهری  قدیم  )آید  و  مجرد  طبایع( 

و  است  مادهّ    داشتن و نداشتن قابل وفرق مجرد با مادی در    ، زیرا باشند 
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باشند مجرد  بودن    ،اگر  طبیعت  و  تجدد  بلکه   یعنم  هاآندیگر  ندارد، 

 .در حالی که بحث ما در طبیعت است  ،اندغیرطبیعت و ماوراء طبیعت 

و قابل این جوهرْ قدیم است یا حادث؟ اگر این  محلّ    دارند،ابل  اگر ق

این قابل هم  ،  هر حادثی نیازمند به قابل است   چونقابل هم حادث باشد،  

می لازم  و  است  قابلی  به  حادثنیازمند  جوهری  صورت  هر   ،آید 

 و قابل داشته باشد. مادهّ  ت نهایبی

بذاته(، ذاته  ان یکون  باشد  ،قابلمادهّ    اگراماّ    )فاما  این   قدیم    یا ذات 

ذات  مادهّ   مقبول،  آنلوازم    با)یا  صورت  وجود  برای  است  (  یا بسنده 

قدیم  .نیست  »ذات  بالذات  مادهّ    اگر  متجدد  صورت  این  حلول  برای 

تواند حدوث تجددی داشته باشد،  است« پس مقبول نمی  بسندهجوهری  

اگر قابل    زیراباشد،  داشته  تمام مراتبش از ازل در قابل وجود    ابلکه باید ب

به  ،به تمام ذات قدیم است  باید  این    مقبول هم  تمام ذات قدیم باشد و 

علاوه به.  بحث در صورت متجدد بالذات است   ، زیراخلاف فرض است 

قدیمی در   ،که بنا بر حرکت جوهریحال آن   ،قدیم باشد مادهّ    آیدلازم می

 .وجود ندارد عالم طبیعت 

 « بگویید  اگر  ولی    ،قابل   مادّهاما  است  که    نیازقدیم  دارد  شرایطی  به 

را  یادث عَرَضوخواهید حدوث حشما می اولاً، شوند«، حادث می  تدریجاً

صورت  خود  اگر  ولی  کنید،  تعلیل  جوهری  صور  ذاتی  حدوث  به 

به  شودنقل کلام می ،ادث متعاقب باشدوجوهری در حدوث نیازمند به ح 

حادث این  »علت  هاخود  ح :  این  یا    ،متعاقب ادث  وخود  است  حادث 
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می   ثانیاًقدیم؟«   آن مادهّ    آید کهلازم  باشد و حال  بر حرکت قدیم  بنا  که 

 نیست. قدیمی در عالم طبیعت  جوهری اصلاً

اشکال به خلاصه  شما:  بالذات  صور جوهری  گفته  میان    متجدد  رابط 

است.   قدیم  و  این  حادث  یا    مادّهیب  صوریا  بمادّهبا  است  اگر    مادّه ی؟ 

مادهّ    د، اینندار  اگر این صور حیثیت قابلی.  طبیعت نه    است   جردم  ،باشد 

اگر قدیم   .آیدیا قدیم است یا حادث. اگر حادث باشد تسلسل لازم می

به تمام  طبیعت که حال آن  ،باشد ثابت طبیعت که اش این است لازمه باشد 

 . حادث و متحرک است  ،ذرات و اجزائش

ی هم اشکال دیگر،  مادّهبنا بر قِدم  (،  135)فیکون عدد الاشخاص، ص 

باشدمادهّ    اگرهست:   اگر  ، قدیم  انواع    ،افرادِ صور  حتی  نباشند    آن قدیم 

که حال آن  ،اید، به قدم انواع هم قائل شدهمادّهعلاوه بر قِدم  پسند. اقدیم

 طبیعت نیست.هیچ قدیم و ثابتی در 

القابلة، ص) المادة  اگر  136فان  پاسخ:  صورت  مادهّ    رابطه(  نیز و  و 

عالم »ترکیب    اگرشود.  شود، اشکال برطرف می تصور  درست  مادهّ    هویت 

از باشد و صورت«  مادهّ    طبیعت  حادث    مادّه»پرسید:  توان  می  ،انضمامی 

اتحاد مبهم    باشد؛اتحادی    ، و صورتمادهّ    ولی اگر ترکیب   است یا قدیم«

 معناست.این پرسش بی ،با متعین و لامتحصل با متحصل

مادّه   وجود گونهوحدت جنسی است و  ،مادّهوحدت )وحدة جنسیة(، 

است  فصل  در  جنس  وجود  مانند  صورت  وجود    .با  عین  جنس  وجود 

است  ناطق«.  فصل  »حیوان  که  خارج است   انسان  در  که  نیست  چنین   ،
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انسان وجود  از  در   ،نیمی  ناطقیت  و  ناطق  دیگر  نیم  و  باشد  حیوان 

ضمیمه شده باشند که در این  هم    هحیوانیت حلول کرده باشد و این دو ب 

ناطقٌ« و  »حیوانٌ  گفت  باید  انسان  تعریف  در  خارج    .صورت  در  انسان 

 واقعیت مبهمی است که گاهی در واقعیت   ، و حیوانیت   داردیک هویت  

ازاینواقعیت صاهل  ناطق موجود است، گاهی در انسان  رو  ،  در تعریف 

 .شود »حیوانٌ ناطقٌ« یعنی حیوانٌ هو ناطقٌگفته می 

دارای دو حیثیتِ   »سفید« در خارج  اعراض است.  باب  بهتر در  مثال 

 .شودمی نست و سفیدی عارض بر رنگ بودن  نی رنگ بودن و سفید بودن  

یعنی    ،تواند وجود داشته باشد مگر در ضمن سفیدی رنگ بودن نمی  اصلاً

در ضمن سفیدی  فقط  متعینی است که  نا»رنگ« یک معنی مبهم و ماهیت  

  دارد.وجود 

عدد  به این معنی    چهارمثال دیگر در باب اعراض، انواع عدد است.  

آن  نی به  که  شده  چهار  ست  وجود آن باشد.  بودن ضمیمه  خارج  در  چه 

معنا   تمام  به  عدد  و  است    چهاردارد  انواع  میان  مشترک  که  بودن  عدد 

  .شودانتزاع می از آن  ،است 

»جسم تعلیمی عارض بر جسم    که  جسم طبیعی و جسم تعلیمیانند  م

است« عقل  در  عروضْ  »این  ولی  است«  جسم    .طبیعی  جهت  از  جسم 

ولی در خارج همیشه متقدر است. حال دارد  تعین و تقدر خاصی ن  بودن

از جسم   را  کنیم   بودناگر جسم  اعتبار  تقدرش  منهای  طبیعی  ،و   جسم 

 جسم تعلیمی  ،ولی اگر جسم را با قید تقدر در خارج اعتبار کنیم  است 
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 است.

ثابت ،  قدیم  باشد یاحادث  تا  ای جدا از صورت وجود ندارد  مادّه پس  

هرچه هست تجدد    ،صورتْ متجدّد بالذات است . پس اگر  متغیریا    باشد 

  ، ه در »بحثٌ و تحصیلٌ« مطرح شدهمنشأ اشکالی ک  . پسو حدوث است 

 . است مادهّ  ازتصویر غلط 

 

 کمیل مطلب ملاصدرا در ربط حادث به قدیم ت

حرکت وضعی  نه    است رابط حادث و قدیم    ،بالذات  متغیرفقط جوهر  

به   متغیرربط    در ربط حادث به قدیم و  ، زیراض است( اعرافلک )که از  

چیزی  ثابت،   بسیط  با  اولاً،  که    است   نیازبه  باشد  جعل  ،  ثانیاًو  مجعول 

از جنبه دیگر قدیمچیزی   از یک جنبه حادث و  اگر  باشد  باشد که  در  . 

ب  فلکی،  حرکت عرضی این  مانند    ،اشد حرکت در مقابل موضوع مستقل 

  ، طور کلیکه نیست. به  باشد  مستقل  ،است که »حدوث« در مقابل حادث

مستقل   پدیده  که  ؛  نیست حرکت  نیست  )مانندچنین  و    اشیائی  انسان 

ها »حرکت« هم وجود دارد. این مانند  درخت( وجود دارند و در کنار آن 

ها »حدوث«  این است که بگوییم در عالم اشیائی وجود دارد و در کنار آن 

 . وقتی وجود های از آننه جدا  ولیهم وجود دارد. »حدوث« وجود دارد  

 است. « »حدوث، شدباالعدم  بعد چیزی

وجود   گونهنیست، بلکه چیزهای دیگر در مقابل  چیزیپس »حدوث« 

همینهاست آن  هم  حرکت  حرکت  .  پس  است؛  حرکت  طور  جهت  از 
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ندارد  بودن حکمی  حرکت(  متحرک به  باید    پس  ،)ماهیت  و   سراغ 

 وضوع رفت. م

مقبول غیر از   ،در عرض  نیست، زیرارابط    ،اگر حرکتْ عرضی باشد

یَجْعَل است، یعنی  قابل است و جعلْ تألیفی   نه    الموضوعَ متحرّکاًجاعل 

یَجْعلَ  نفسَ  این الحرکة معنی    الحرکة. )در حرکت عَرَضی جعل نفسکه 

متحرّکاً الشیئ  جعل   بلکه  شد  که  جعل  .( است   ندارد  مرکب  و   ،تألیفی 

ماست   متغیر  ،متغیر   ت عل هرجا  یعنی  تألیفی  تغیر،  جعل  باشد    تغیرم  ،به 

م و    رتغی)ذات  باشد  دیگر(   تغییرامری  م  ،امری  م  تغیر علت  باید   تغیرهم 

 . باشد

علت   جایی  به  می   متغیر تنها  مجعول  او  معلول  که  باشد  ثابت  تواند 

جعل کند که در  چیزی را  جعل بسیط باشد، یعنی جاعل به جعل واحد  

حقیقت جوهری   ،که قابل جعل بسیط است تنها چیزی است.  متغیرذاتش 

 .است 

 

 دارد در حرکت جوهری، قابلْ حکمی مستقل از مقبول ن

حکم  وقتی قابل و مقبول در حرکت جوهری اثنینیت خارجی ندارند،  

تابع صورت است؛ اگر صورت    حکم قابل،  یست؛ از مقبول نجدای  قابل  

بود  است   ،)مقبول( حادث  بود  .قابل هم حادث  قدیم  قدیم    ،اگر  هم  آن 

کهاست.   است   حال  بالذات  متجدد  و  حادث  تبع  مادهّ    ،صورت  به  هم 

 حادث و متجدد است.صورت 
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اگر نظر :  های عدمیهای قابلی به جنبهازگشت جنبه ب(،  و القوة عدمیة)

باز هم    ،باشد   ثانیمادهّ    اگر نظر به.  اولی باشد مطلب همین است مادهّ    به

جنبه جنبه به  قابلی  بههای  و  عدمی  برمیمادهّ    های  در   ،گردداولی    یعنی 

بودن،  ثانی صورت  مادهّ   باز  نیمادهّ    تصوراز جهت صورت  بلکه  ست، 

ا ولی مادهّ    اصلی است و همه جهات قابلیت بهمادهّ    اولیمادهّ    هم همان

 . گرددبرمی

در حرکت جوهری جنبه مادی و قابلی به (،  137)فان جهة القوة، ص

برمی اشیاء  عدمی  و  نقص  حقیقت  جهات  یعنی  به مادّهگردد،  ای گونه ، 

که   عدم است  وجودش  نحوه  از  و  است  متشابک  آن  در  وجود  و  عدم 

 . فاقد مرتبه دیگر است  آنهر مرتبه  ؛شودانتزاع می 

اولی قوه و قابلیت محض  مادهّ    ـ1:  استعدادهای لاحقدرباره    دو نظر

همان   سبب اولی به مادهّ  ـ2است. است و با صورت منشأ استعدادِ حادث 

بودن محض  قوه  و  وجود  و  ،ضعف  است  چیز  همه  هر    لیاستعداد 

گندم مستعد   مادّه»که  این تن هر استعدادی است.  صورتی مانع فعلیت یاف

  ست« ابتدائاًانطفه انسان مستعد انسان شدن  مادهّ    انسان شدن نیست ولی

خاصی است که استعداد خاصی  مادهّ  د که نطفه انسانرسبه نظر انسان می 

و هر یک فاقد استعداد دیگری است. استعداد دیگری    ،گندممادهّ    دارد و

این مطلب درست است، ولی اگر به  اشد،  اگر استعداد به معنی وجودی ب

ب به معنی عدمی   اشد،معنی عدمی  استعدادها  اگر  این مطلب غلط است. 

نطفه انسان استعداد هر مادهّ    گندم و مادهّ    :مطلب از این قرار است   ،اشد ب
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نطفه انسان که متلبس به صورت نطفه انسان  مادهّ    صورتی را دارند ولی

 طفه انسان است که از میان استعدادهای نامتناهی، این است، این صورت ن

کند و فقط راه انسان شدن را به روی آن  را متعین و متخصص میمادهّ  

می راهباز  تمام  و  میگذارد  رویش  به  را  دیگر  شیئ  های  هرچه  و  بندد 

باشدضعیفوجود   است   ،تر  باز  رویش  به  بیشتری  هرچه    امکانات  و 

تامّقویّ  وجود و  باشدتر  فعلیت   ، تر  انواع  بسته  باب  رویش  به  بیشتر  ها 

ملکهمی هیچ  که  انسانی  ن شود.  کار  ،داردای  نوع  هزار  او    امکان  برای 

بسته بر او    هاراهاری از آن  بسیهست، ولی همین که ملکه تقوا پیدا کرد،  

 . دشومی

در نحوه محلّ    پس  بلکه  نیست،  کار  در  مقبول  و  قابل  از  بحث،  ای 

هایی انتزاع و از آن، عدم   وجود مطرح است که در ذات خود بسیط است 

عدم می آن  از  که  اینمادهّ    هاشود  امثال  و  استعداد  و  قوه  انتزاع و  ها 

 شود. می

 

 . ها نیز اعتباری استعلامه: کثرت عَرْضی صورت از مطلب عالی 

کثرت    ـ1  :در عالم طبیعت انواعی از کثرت قابل بحث است   :ملاصدرا

 نه عینی.ست که تحلیلی اقابل و مقبول 

  . انسانبرسد به  مضغه تا    ،علقه  ،نطفه   مانند  اه کثرت طولی صورت  ـ2

یک واقعیت متصل و    خارج،و در  هم تحلیلی است  ها  این صورتکثرت  

»حرکت جوهری خَلع و لَبس  : سخناین معنای    .است مراتب  وو ذ  متدرج
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 .نیست بلکه لَبس بعد از لَبس است« همین است 

مادهّ   »صورت سابقکه  و این  صورت سابق و صورت لاحقآیا تعبیر  

می  مستعد  لاحق  صورت  برای  صورتی  را  برای  لاحقه  صورت  و  کند 

 حقیقی است؟ که کثرتهد دنشان نمی  ،دیگر«

گاهی به ماهیت. وقتی نظر به وجود    است گاهی نظر به وجود    پاسخ:

این باشد،    به ماهیت نظر  وحدت است و وقتی    باشد، کثرت است، ولی 

گوییم »صورت سابق از بین رفت  کثرتْ اعتباری است. پس اگر گاهی می

دیگر   و صورتی  بین رفت  از  باز صورت لاحق  و  آمد  و صورت لاحق 

  خارج، در    گرنهت به حسب اعتبار است و کثر  در واقع این کثرتْ  ،آمد« 

 صورت واحد و مراتب یک واحد هستند.  ،این صور همه

واقع   1علامه: مطلب   نظر  یکبا  طبیعت  عالم  تمام  یک  مادهّ    بینانه  و 

تمام   . هیچ حقیقتی ندارد جز تحلیلی از صورت(   هم   مادّهصورت است )

یعنی کثرت انواع، از    ،عالم طبیعت از نظر عَرْضی هم یک حقیقت است 

نظر ماهوی است ولی از نظر وجودی تمام عالم یک واحد است و این 

و در واقع در عالم   ها مانند کثرت مراتب و کثرت امواج دریاست کثرت

 . یک حرکت وجود دارد که ذوش عَب است 

می جوهری«وقتی  »حرکت  این    گوییم  عالمْ    یمعنبه  در  که  نیست 

عد به  هم  از  جدا  جوهری  حرکات  اشخاص  انواع  عدد  به  بلکه  انواع  د 

بل دارد  حرکت کوجود  این  تمام  حرکت ه  یک  مراتب  این اها  تمام  و  ند 

 
 . به نفی ماده و هیولی اشاره دارد ـ1
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. علامه این مطلب را  نداانواع و اشخاص، مراتب یک حقیقت و واقعیت 

  .کنندمی جا استنباط از عبارات ملاصدرا در این 

صورت   ملاصدرا و  هیولی  بحث  اسفاردر  دوم  جلد  صورت    در  به 

 که ما قائل به فصل و وصل هستیم واین  مطرح کرده است:احتمال آن را  

از میمثلاً   است، گیاه غیر  از آتش  از هواست، هوا غیر  »آب غیر  گوییم 

است  این«جماد  که  معناست  این  به  آیا  یکدیگر،  از  جدا  امور  آیا  ندها  ؟ 

میان ذرات قائل بودند، ما نیز میان    دموکریت همان جدایی که طرفداران  

ند،  اهوا و آب یک جسم  ،احتمالبر اساس یک    ؟انواع قائلیم یا نهافراد  

بینیم هوا و آب را دو نوع می   دارد. ما هستیم کهو غلیظ    جسمی که رقیق

تمام اجسام عالم یک جسمند  ؛  ها مراتب جسم واحدندولی در واقع این 

این  مانند  است،  مراتب  در  اختلاف  غلیظ و  در یک جا  تر و که یک آب 

رقیقمتراکم  دیگر  جای  در  و  باشد  اجسامتر  اختلاف  یعنی  اختلاف    ،تر، 

از    هوا و آب واقعاًمثلاً    کهن آنه    ،مراتب یک حقیقت و یک واحد است 

 د. یکدیگر منفصل باشند ولی در کنار و مجاور هم قرار گرفته باشن 

در حرکت جوهری قابل نسبت گفته شد که  ،  ( 138ص  ،السؤال امّا    و)

اثنینیت تحلیلی  به مقبول مانند ج  واقعیتی هست  یعنی  ،  دارد نس و فصل 

 .داردرا این دو معنا  انتزاع که قابلیت 

صورت   مادّه صورت صورت   ،و  و  طولی  عرضیهای  هم   های 

های  و صورت  صورت   ،مادّهتحلیلی،  از دیدگاهِ کثرت  .  گونه است همین

ها تبدیل  این کثرت  ،تر داشته باشیم ولی اگر دید وسیع وجود دارد    متوالی
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وجود و عدم    ،کمال  ،که نقص هست  شوند، یعنی وجودی  به وحدت می

د.  شواند و از جنبه عدمی آن، ماهیت انتزاع میدر آن با یکدیگر درآمیخته 

بر یکدیگر    است که مراتبش ذاتاًممتد  این وجود یک وجود واحدِ متصلِ  

د که »تقدم انتقدم و تأخر دارند. )عین بیانی که دیگران در باب زمان گفته 

تقدم و تأخر    :دگویدر باب جوهر می   ملاصدراو تأخر ذاتی زمان است«،  

چرا هرکدام از    شود:اینک این پرسش مطرح می   .جوهر است   ذاتی مراتب 

 مراتب جوهر اختصاص به زمانی خاص دارد؟ 

یعنی زمان امری بیرون  ،  تقدم و تأخر، ذاتی مراتب جوهر است   پاسخ:

عین نیست.  مراتب  این  زمان   سخنیهمان    از  مراتب  در  دیگران  که 

زمان و  مراتب  . مراتب جوهر مانند  گوییمگویند، در مراتب جوهر میمی

ای از مراتب ای از مراتب جوهر در هر مرتبه، یعنی هر مرتبه د است اعدا

زمان که قرار گرفته است، آن مرتبه مقوِّم ذاتش است، یعنی »آن بودنش«  

مرتب این  در  با  است  یکدیگرند.  مساوی  عین  دو  این  و  بودن  این  اگر  ه 

که این شیئ خودش دیگر قرار گیرد، مساوی است با این مرتبه  شیئ در  

نباشد را  خودش  آن  بتوان  تا  نیست  قراردادی  نظام  حرکت،  مراتب   .

کردجابه  اولبلکه    جا  درجه  این  در  است  ،  و جوهر  متقدم  مراتب  که 

خر أهم مراتب متقدم و مت   و در درجه دوم زمان خر دارد و به تبع آن  أمت

 . زمان، کمّیّت حرکت جوهری است  زیرا، دارد

شبیه نسبت میان جوهر و زمان به نسبت میان جسم طبیعی و جسم ت

نیست میان  :  تعلیمی فرقی  خارج  در  تعلیمی  و  طبیعی  چیز   ؛جسم    یک 
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»جوهر قابل ابعاد سه گانه«   ؛طور مطلقجسم بهاعتبار  دو اعتبار.  است با  

جسم طبیعی مطلق   ،ولی در خارج  است   جسم طبیعی  ،عین خاصیبدون ت

نه متناهی باشد نه نامتناهی و در متناهی هم نه یک متر نه بیشتر و نه   که

چه در پس آن.  کمتر، وجود ندارد بلکه همیشه مطلق با مقید وجود دارد

دارد وجود  با    ،خارج  طبیعی  جسم  است.  خاص  تعین  با  طبیعی  جسم 

 است. جسم تعلیمی ،خاص تعین

جسم   و  طبیعی  جسم  نسبت  مانند  زمان  و  جوهری  حرکت  نسبت 

تعلیمی است. اگر جوهر را مبهم و مطلق اعتبار کنیم و مرتبه خاصش را  

نکنیم  مرتبه  است   جوهر  ،اعتبار  تعین  با  را  آن  اگر  کنیمو  اعتبار    ، اش 

 شود زمان.می

رسد به  ی کند تا ممسافتی را طی می   ،اگر سنگی را از سقف رها کنیم

می وقتی حرکت  سنگ  این  میزمین.  را طی  اول  مترِ  یک  اول  کند،  کند 

حال اگر  .  رسد به یک متر پنجمبعد یک متر دوم، بعد یک متر سوم تا می 

: »چرا در این حرکتْ یک مترِ اول بر یک متر دوم تقدم دارد  بپرسدکسی  

اگر این حرکت را با  پاسخ:    «و یک متر دوم از یک متر اول متأخر است؟

و   است  سقف  این  مبدئش  که  حرکتی  یعنی  شناختیم،  مشخِّصات  این 

این   ذاتی  حرکتْ  این  اجزاء  میان  مراتبِ  این  دیگر  زمین،  این  منتهایش 

که این تواند این حرکت باشد جز اینحرکت است، یعنی این حرکت نمی

از زمان  پس    .مراتب به همین ترتیب قرار بگیرند و  اختصاص هر مرتبه 

 ذاتی آن است. ،به جایگاه خودش حرکت 
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چرا حادثه امروزی  :  تواند مطرح باشدزمانی می  حوادثاین سؤال در  

به حادثه   نسبت  است و حادثه دیروزی  متأخر  دیروزی  به حادثه  نسبت 

 امروزی مقدم؟ 

زائد) بسبب  می(،  بانه  ابتدا  در  اینایشان  در  امورگویند:   گونه 

به زمان خاص خودش) امر زمانی  از ذات   داردعلتی    ( اختصاص  بیرون 

علتِ   این  ولی  از  خودش،  میبیرون  منتهی  علتی  به  ذاتی ذات  که  شود 

  باشد.

زمان  ولی   وجومانند  مراتب  است مراتب  »عالم  که  گونه  همان  .د 

و   ملکوت  عالم  بر  جبروت  عالم  و  دارد  تقدم  جبروت  عالم  بر  لاهوت 

تقدم و  دارد و  لومی  عالم ملکوت بر عالم ناسوت« و هر موجودی مقام مع

نیز در مرتبه خودش  وجود هر موجودی    ،ذاتی مراتب است نیز    آنتأخر  

افاضه کرده  او  به  او را  عین هویت و ذاتش است. فاعل و علتْ هویت 

که فاعل  نه این  ،هم هست مراتب عالم    درهویت او عین مرتبه او    واست  

هویت وجودی را به وجود آورده و  یک  که  دو کار کرده باشد: یکی این 

امور اعتباری   باشد مانند  ای خاص قرار دادهکه این را در مرتبه دیگر این 

   .در جامعه

ص الکلام،  حاصل  گفته همان(،  139)و  وجود  مراتب  در  که  گونه 

اش و تشخصش عین ذاتش است،  شود »برخی امور، بودنش در مرتبهمی

نیست   ولی برخی دیگر تشخصش و بودنش با آن خصوصیات عین ذاتش

می منتهی  امر  نهایت  در  و  است  خارجی  علل  به  معلَّل  علت  و  به  شود 
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عیناً هم  به وقت خاص  اشیاء  اختصاص  باب  در  مطلب    بالذات«،  همین 

 . این سخن میانی ملاصدراست  است.

گوییم »در برخی از امور، مرتبه، اگر در باب مراتب وجود می:  علامه

با توجه به  با لحاظ وجود  ماهیت است ولی    لحاظبا    ، ذاتی اشیاء نیست«

نوع واحد و در مراتب   ،که تشخص عین وجود است این افراد  حتی در 

چه در هاست. بنابراین آن شان ذاتی آن عَرْضی وجود هم باید گفت مرتبه 

  .گوییممیگوییم، در مراتب عرضی هم ولی وجود میمراتب ط

دو بیان ملاصدرا در باب اختصاص اشیاء به وقت جزئی  که  حاصل آن 

اختصاص اشیاء به وقت جزئی در برخی از امورْ ذاتی است و    ـ1دارند:  

آن چیزی که اختصاصش به وقت خودش    .در برخی از امور ذاتی نیست

طبیعت جوهری است    و به نظر مازمان است  از نظر قوم،    ،ذاتی آن است 

 . امور زمانی است  ،ذاتی نیست  ،چه که اختصاصش به وقت خودشو آن

امتدادان) فللطبیعة  (  140ص  ،فللطبیعة  ملاصدرا:  معروف  عبارت 

بعد امتدادان زمان  و  است  زمانی  آن  دیگر  بعد  و  مکانی  آن  بعد  یک   ،

 . چهارم اجسام است 

و کلی داریم که زمان جوهری است   یک زمانِ عالمَی و جهانیلامه:  ع

حرکت و های تبعی داریم. پس  و به عدد حرکاتِ عرضیِ جوهر هم زمان

ذات   عین  پدیده زمان  است تمام  حرکت  عالم  هر   .های  اختصاص  پس 

 است. ای به زمان خودش عین ذاتش حادثه 

 

http://www.mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookId=9562&BookArticleID=125840
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إحصاءٌ(  141)ص و  زمانتعقیبٌ  به  مربوط  اقوال  قبل    :  )مطلب 

  توجهی ندارد( 

  اند.ی زمان را نفی کردهبرخ ـ1

واهمه اند؛ زمان وجود ندارد ولی  دانسته امری موهوم    برخی آن را  ـ2

را   آن  می   میرستچیزی  به  که  گفته میکند  امتداد    شود.زمان  توهم  مانند 

؛ زمان در خارج وجود ندارد  گردانخطی در قطره باران و دورانی در آتش

 ولی در واهمه وجود دارد.

من  منهم  متکلمان:  اشاعره  ـ3(،  142ل، صعج   )و  عالم    و  در  زمان 

وجود دارد ولی نه به صورت یک امر واحد، بلکه به صورت یک سلسله  

حوادث  نسبت  شود؛  امور متعددی که از نسبت اشیاء با یکدیگر انتزاع می 

بعدیت  گاهی  و  قبلیت  گاهی  معیت،  گاهی  یکدیگر    ، قبلیت   است.  با 

واقعیتی    بعدیت  معیت  واقعیت  آن  ندارد.و  حوادث   خود  ،داردچه  این 

نسبت که  است   یکدیگر  مختلفی  با  نسبت   نام  دارند.های  اوقات این  ها 

به   بنابراین  به  اعدتاست.  بلکه  حوادث  همه    تعدادد  با  حادثه  هر  نسبت 

 .حوادث دیگر، اوقات وجود دارد

با اشیاء   ،زمان  : به افلاطونقول منسوب    ـ4 وجود متشخص و مباین 

عالم دیگر  مجرد و مافوق جسمانی  دارد که   فخر رازی همین    .است در 

 پذیرفته است. قول را 

زمان، جوهر جسمانی است که خود    ـ5(،  143)و منهم من جعله، ص

 فلک اطلس )اقصی( است.
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 زمان، خود حرکت است. ـ6

 زمان، حرکت فلک است نه هر حرکتی  ـ7

زمان عبارت است از هر    ـ8(،  144)و منهم من جعل عودة الفلک، ص

فلک هر  ،دور  لازمه   یعنی  که  است،  زمان  واحد  یک  فلک  این دور  اش 

 . است که نیمی از دور فلک زمان نباشد

بنابراین با    .ابوالبرکات بغدادی: »زمان عبارت است از مقدار وجود«  ـ9

باری   دارد، پس زمان در ذات  اینکه وجود در همه جا سرایت  به  توجه 

 تعالی هم هست.  

که دسته می   کسانی  دو  است،  مجرد  حقیقت  یک  زمان     ـأاند:  گویند 

زمان واجب   ـبخودِ واجب الوجود است    ، زمان که حقیقت مجرد است 

  .است  وجود نیست بلکه یکی از امور مجردال

ندارد و یدر زمان تغدانند:  دلیل کسانی که زمان را مجرد می یر معنی 

 مجرد است.  ،یر ندارد یهرچه که تغ

یر  ییعنی زمان مقدارِ تغ  ،یر است ینیست بلکه عین تغ  متغیرزمان  پاسخ:  

مادی  تغییرعین    ،تغییرمقدار    واست   که  است.  است  چیزی   تغییر، 

لازمه می ولی  که  نیاین    اشپذیرد،  مقدار    تغییر  خودست  مادی  ،  تغییریا 

  د.نباش 

 گویند: برای زمان که مجرد است سه نسبت می (  ثم ان اعتبرت نسبته)

  سرمد« نامیده »  نسبت این مجرد با مجردات دیگر،   ـ1:  ر کردتوان اعتبامی

به   ـ2  .شودمی این عالم  امور مادی  با مجموع  این حقیقت مجرد  نسبت 
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امور   ـ3  است.  دهر  ،عنوان یک واحد از  با هریک  امر مجرد  این  نسبت 

 . شودمی زمان نامیده ،جزئی این عالم

فخر رازی: خدا نسبت به اشیاء، هم )و صاحب المباحث المشرقیة(،  

تأخر   هم  معیت و  هم  دارد  إلا)تقدم  شیئاً  رأیت  و    ما  قبله  اللّه  رأیت  و 

در ذات آن قبل و   تغییربعدیت و معیت مستلزم    ،بعده و معه(. اگر قبلیت 

پیدا شود«.    تغییرآید در ذات واجب الوجود هم  می   لازم  ،بعد و مع باشد

  گوید »لازمه می  ی را کهفلسف  اصل این  گفته تا  نکته را به این منظور  این  

باشنداین داشته  معیت  و  تأخر  و  تقدم  اشیاء  آن   ،که  بودن  هاست«  زمانی 

 نفی کند.

زمانی  نوع  بعدیت و معیت منحصر به    ،قبلیت پاسخ:  (،  146، صأقول)

ا اشیاء  زمانی خدا با  بعدیت و معیت    ،قبلیت نیست.  ها  آن  ،  ست نادرست 

 داشتن خداست.  ادمتدااش زیرا لازمه 

القدماء(،   من  لعل  زمان  ملاصدرا:    تأویلات)و  گفته  که  کسی  شاید 

چنین شاید  هم.  وجود ندارد، مقصودش این است که وجود مستقل ندارد

این  داند، را نفی کرده و آن را ذهنی میزمان وجود عینی کسی که  مقصود

نیست که در واهمه وجود دارد، بلکه مقصودش این است که زمان بعدی  

د طبیعت است و فرق این ب عد با طبیعت همان فرق جسم تعلیمی از ابعا

 . با جسم طبیعی است؛ یعنی این دو در ذهن با یکدیگر فرق دارند

شاید مقصود افلاطون که  (  147صو من ذهب الی انه جوهر مفارق،  )

است، مجرد  زمان  عقل  گفته  عالمِ  النوع  ربّ  که  است  طبیعتِ   ،این 
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گردد به طبیعت جوهری مادی و هر زمان برمی  ، زیراجوهری مجرد است 

 . طبیعت جوهری، مثالی در عالم عقل دارد

الوجود) الزمان واجب  أنّ  الی  من ذهب  که(،  و  گوید  می   شاید کسی 

حدیثِ  ،»زمان  در  که  بگوید  اعتباری  همان  به  است«،  الوجود  لا    واجب 

  ، آمده است.تسبّوا الدهر فان الدهر هو اللهّ

 

  هارم: نفی اول و آخر از زمان؛ نفی حدوث زمانی زمان فصل سی و چ
 (148)ص

،  »فلان شیئ حادث زمانی است«  توان گفت:درباره برخی از اجسام می

است  یعنی   زمانی  به عدم  مسبوق  است و  وجودش  زمانی  یعنی »فانی   ،»

است  زمانی  عدم  به  ملحوق  زمان وجودش  درباره  را  چیزی  چنین   .

 توان گفت؛ نه حادث زمانی و نه فانی زمانی.نمی

حدوث زمانی در اشیاء دیگر به این  :  رهان عدم حدوث زمانی زمانب

زمانِ که  داردمعناست  تقدم  وجودش  زمانِ  بر  عدمش  زمان   .  خود 

باشدنمی زمانی  حادث  معنا  این  به  زیراتواند  خود    ،  بر  زمان  عدم  اگر 

جود آید زمانی قبل از خود زمان ولازم می  ،تقدم زمانی داشته باشد   ،زمان

آن  حال  و  باشد  زمان  عدم  ظرف  که  باشد  بحث  داشته  زمان  دکه  آن  ر 

 سنجیم.  عامی است که همه اشیاء را نسبت به آن می 

اثبات حقیقت زمان ذکر  )  ر:بیانی دیگ  اشیائی در   شد( بیانی که برای 

ای که متقدم  گونه به  ،بر وجودشان تقدم دارد هاآن  که عدم هست این عالم 
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قابل جمع   متأخر  تقدم  ست.نیبا  بالعلیة    ،این  زیراتقدم  تقدم   نیست،  در 

از   و  دارد  معیت  متأخر  با  متقدم  هم   جدا  همبالعلیة  عدم  خود  نیستند. 

رخی  دم و تأخر بکه تق  هست حقیقتی    ،. پس در وجودنیست ملاک تقدم  

  .دیگر عین ذات آن است رخی مراتب بر ب

ایندلیل بدوی   اثبات  ین است که ا   ،نیست حادث زمانی    ،که زمانبر 

باشد  زمانی  حادث  زمان  می  ،اگر  لازم  قِدمش  حدوثش  زیراآیداز  اگر    ، 

باشد   ،زمان زمانی  می   ،حادث  وجودش لازم  بر  زمانی  تقدم  عدمش  آید 

باشد داشته  بر وجودش  زمانی  تقدم  اگر عدمش  و  باشد  مستلزم    ،داشته 

بر  وجودی  تقدم  عدمش  تا  باشد  داشته  وجود  زمان  که خود  است  این 

زمان  فرضِ حدوث  پس  باشد.  داشته  زمان   ،خودش  قِدم  فرض  مستلزم 

زمانْ نمی  ،است.  هم  زمانی  باشد نهایتِ  داشته  زیراتواند  همین   ،  عین 

 .آیدبرهان در عدم متأخر هم می

آید عدمش از خودش تأخر زمانی داشته  لازم می   ،فانی باشد  اگر زمان

باشد تا   یمستلزم این است که زمان  ،باشد، و اگر تأخر زمانی داشته باشد 

مستلزم   زمان  عدم  فرض  هم  باز  پس  باشد.  داشته  زمانی  تأخر  عدمش 

زمان  است. پس فرض حدوث  زمان  و    ،فرض وجود  زمان  قدم  مستلزم 

 .مستلزم ابدیت زمان است  فرض فناء زمان هم

ارسطو که »هر کسی    سخناین گفته  معنی  )من قال بحدوث الزمان(،  

شود زمان  حدوث  به  لایشعر  ،قائل  حیث   شده«  من  زمان  قدِم  به    ، قائل 

 . همین است 
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مبنای   طبق  زمان  زمانی  حدوث  عدم  بررسی  استطرادی:  مطلب 

 در حقیقت زمان  ملاصدرا

ملاص الزمان(، سخن  انّ  ع لِمَ  قد  ما  ب درا:  )و  نظر  از  ه  زمان  قائلیم  که 

می اشیاء حادث  اشیاءطبیعت  طبیعت  در  ب عدی  و  از   نه  است   شود  جدا 

آید طبایع جوهری عالم هم  لازم می   ،، اگر زمان قدیم باشدطبیعت اشیاء

 .حادث باشند و هم قدیم

گفته   فانی  ،متکلمان به  هم  است  حادث  هم  نظر  زمان،  به    ، فلاسفه. 

 . ازلی و ابدی است  ، نه حادث است نه فانی بلکهزمان

علت  به  : ملاک نیاز  متکلمان در حدوث زمان  ریشه اختلاف فلاسفه و

 است.

  ، زیرا واجب الوجود باشد  ،اگر زمان اول و آخر نداشته باشد   :متکلمان

  برابر است.وجوب وجود با قدم 

نه حدوثامکان ذاتی آن ،  به علت   نیازملاک  فلاسفه:   معلول  .  هاست 

ب اشیاء  بودن  ذاتی  به خلأ  بلکه  ندارد،  ارتباط  زمانی  عدم  به  مسبوقیت  ه 

موجود  ،  مربوط است. اگر شیئ در مرتبه ذاتش نه موجود بود و نه معدوم

 . ، چه حادث باشد چه قدیماست ، از بیرون ذاتْ ن آن شد

و اشیاء نیاز به قیوم دارند،  نسبت قیّومیّت است  ،نسبت علت به معلول 

 خواه حادث باشند خواه قدیم.
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 رهان فلاسفه بر قدم عالم از راه خداب

واجب الوجود بالذات واجب   .واجب الوجود بالذات است   ،ذات حق

است  الحیثیات  و  الجهات  جمیع  هر    .من  باشد،  که  وصفی  پس  داشته 

داردبه  وجوب  امکان  گونه  است   .نه  خالق  او  الخالقیة   ،اگر  واجب 

 . ت بالغیر( خالقی)است نه ممکن الخالقیة  ( بالذات)خالقیت 

باشد عالم حادث  ولی  زمان هم حادث    ،اگر  زمان  است  است  محال 

پس محال است    حدوث زمان مستلزم قدم زمان است.  ، زیراحادث باشد 

  عالم حادث باشد.

ملاصدرا از  نوع   :قبل  دو  عالم  این  زمانی  ـ1  اند:اشیاء  مانند    حادث 

جهان زمانی  ـ2  اشکال  کلیاتمانند    قدیم  و  )  اصول  حرکت، مادّهآن   ،

 .زمان( 

هیچ ، حرکت جوهریبر اساس  :لاصدرام(،  149)فاذن جود الحق، ص

عالم   در  زمانی  ندارد  قدیم  ح وجود  سلسله  است ما ن  ادثوو  در   .تناهی 

که   حال  الهی  عین  فیض  و  ندارد  آخر  و  اول  انجام  زمان  و  آغاز  از 

ن همه چیز تحت قانو  وجود ندارد.ولی هیچ قدیمی هم    است ع  نقط غیرم

 .حرکت است و حرکت هم عین حدوث است 

می قدیم؟  یا  است  حادث  عالم  اعتباری  مجموع  امر  مجموعْ  گوید: 

غیر از آحاد و هم  سلسله  دارد.  واقعیتی نغیر از اجزاء  مجموع  خود  است؛  

سلسله به عنوان یک واحد در مقابل اجزاءْ واقعیت   .اجزاء چیزی نیست 

 . ندارد
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و حرکت عین حدوث و تجدد. حال اگر  مقدار حرکت است هم زمان 

معنایش این است که حدوث و تجدد لایزال    ،بگوییم »زمان قدیم است« 

این  نه  است است،  داشته  وجود  همیشه  قدیمی  یک  جزء  که  هر  زیرا   ،

ندارد زمان زمان  همه  در  ثابت  وجود  یک  هم  زمان  کل  است،  حادث   ،  

 .، حادث است بلکه هر مرتبه از زمان

هیچ  قدیم الاحسان است و در عین حال  و  ع  لاینقطحق تعالی  فیض  

 نیست. «»قدیم زمانیچیزی 

طرح    1(: غزالی)از  برهان فلاسفه بر قدم زمان  ربیکم  شکال  ا(  فان قیل)

زمانوحددر موضوع  بحث   تناهی    ث  باید در  بلکه  نیست  زمان  درست 

ید  آ  ه پیشدنباید گفت زمان حادث است تا اشکالات یادش  مطرح شود؛

می  داردگوییم:  بلکه  ابتدا  نه زمان  صورت  این  در  این   .  در  شما  برهان 

 . یدآمی لازم یادشده اشکالات نه  ،ست اجاری 

با  ملاصدرا بحث را  .  غزالی: »زمان از نظر استدلالْ طرف موجود دارد«

له  است مطرح کرده    رویکرد غزالی  همان الزمان یمتنع أن یکون  : فی أنّ 

 .طرف موجود

ال تناهی  من  لایلزم  نقضی  مکان(،  )فکما  در آن  : غزالیاشکال  ما  چه 

فلاسفه د.  نفتدر باب مکان گهمان است که فلاسفه  گوییم،  باب زمان می

ما هم در باب زمان عالم، قائل به   ،هستنددر باب ابعاد عالم قائل به تناهی 

بیرون از عالم را نه ملأ دانید و  تناهی هستیم؛ شما ابعاد عالم را متناهی می

 
 .از اینجا تا پایان فصل مطلب قابل توجهی ندارد ـ1
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  داشته باشد جسم وجود  جایی است که  خلأ و ملأ    ، زیرادانید نه خلأ می

. ما هم در باب زمان همین نه خلأ وجود دارد نه ملأ  ،و اگر جسمی نباشد 

 گوییم.را می

عالم، وجود  نهایت  تا  است که  این  نظر مکان«  از  عالم  »تناهی  معنی 

  لازمه متناهی   .مکانی عالم است و در ورای آن، عدم عالم است در مکان

وجود مکان    ،جا که وجود مکان امتداد داردبودن مکان این است که تا آن

از آن نیست است و  اگر    .عدم مکان است در مکان  ،جا که وجود مکان 

باشد این می  ،گونه  لازم  مکان  وجود  هم  مکان  عدم  از  باید پس  و  آید 

لازمی    نفلاسفه چنیکه  بگویید ابعاد عالم هم غیرمتناهی است، و حال آن

نمی همان پذیرندرا  پس  این  .  مکانی  ابعاد  بودن  متناهی  معنی  که  گونه 

معنی   دارد،  وجود  مکانی  در  مکان  طرف  آن  در  مکان  عدم  که  نیست 

زمان   عدم  که  نیست  این  هم  زمان  بودن  زمان  متناهی  یا  تقدم  بر  زمانی 

 . داردخر زمانی أت

ذلک(،   بین  الفرق  زمانی    :پاسخ )اما  بعد  و  مکانی  ابعاد  تفاوت  بین 

از هیچ    .دارند: اجزاء مکان در یک مرتبه قرار  اساسی وجود دارد جزئی 

تقدمی باشد، اعتباری است مانند   اگر .مکان بر جزء دیگر تقدم ذاتی ندارد

ولی تقدم و تأخر   شود.دوری و نزدیک که با یک مبدأ فرضی سنجیده می 

 ذاتی است.   ،اجزاءِ زمان

که میان   ( حدوث و فنا)فرض ابتدا و انتها برای زمان  جهت،  به همین  

این دو  ، یعنی  اعتباری نیست قرار گرفته  دو »عدم سابق« و »عدم لاحق«  

http://www.mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookId=9562&BookArticleID=125780
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با عد  پیشعدمِ    جاییبه دارند و جایتفاوت    همبا    عدم واقعاً م  از تولد 

مرگ    پس نیست از  بود،  ،ممکن  اعتباری  اگر  که  حالی   جایی بهجای   در 

نداشت  این   .منعی  بر  مانند  که  یا درب مسجد  بدانیم  را محراب  مبدأ  که 

ای از در ابعاد مکانی هر نقطه کند.  اساس آن دوری و نزدیکی تفاوت می

محدّد الجهات را که در نظر بگیریم با نقطه دیگر از محدّد الجهات نسبت  

واقعاً کدام  هیچ  یعنی  دارد،  نیست   متساوی  انتها  و  هر توانیم  می  و  ابتدا 

 و انتها لحاظ کنیم.ابتدا  کدام را

انتها   و  ابتدا  به  اگر  ابتدا  داشتن  حال  شوید،  قائل  چه   وزمان  انتها 

مسبوق به عدم خاصی   ، زیراآن ابتداست  که این است پاسخ ؟ تفاوتی دارد

اعت به  انتهاست  این  و  و خصوصیتی  است  دیگری  عدم  ندارد؛ بار    دیگر 

و   بودن آنتقدم دارد بر    ابتدا با یک نبودنی رابطه دارد که آن نبودن واقعاً

 .تأخر دارد از این وجود واقعاً نبودنرابطه دارد که آن  نبودنیانتها با یک 

می تقدم  حال  است  نبودن  که  آن جهت  از  نبودن  آن  تگوییم:  خر  أیا 

که آن واقعیت ملاک تقدم و تأخر باشد   وجود دارد، پس واقعیتی  ندارد 

 . ابتدا و انتها و حدوث و فنا معنی ندارد گرنهو

ابعاد زمانی این است که در ابعاد مکانی اگر   باپس فرق ابعاد مکانی  

نیست که آن مکانی   نیمعبه این  مکانی نیست«    ،گوییم »وراء این مکان می

کار نیست و وراءِ این طرف مکان  در    ی؛ تقدمتقدم دارد  که نیست بر این

یک طرف را تنها  . ولی در زمان  داردبا ماوراءِ آن طرف مکان هیچ فرقی ن

و هر جزئی    ست و ابتدا مقدم بر انتها   دانیممی  ابتدا و طرف دیگر را انتها
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نزدیک  ابتدا  طرف  به  است که  نزدیک   ،تر  انتها  طرف  به  که  جزئی  تر بر 

 .است است مقدم 

زمان  در در  عدم    واقع  آن  و  مراتب  میان  ذاتی  ترتب  و  سبقت  یک 

 که در مکان وجود ندارد. سابق و این عدم لاحق وجود دارد

زمانیاًّف) العالم  إله  یکون  أن  یوجب  هذا  إنّ  قائل:  قال  (، 151، صإن 

خداوند متعال هم اولاً،    این است کهشما  : لازمه سخن  غزالی  اشکال دوم

 .زمانی باشدخود زمان هم  ،ثانیاًزمانی باشد، 

بحثی   تأخر  توضیح:  و  تقدم  باب  است  در  مع  مطرح  »ما  آیا  که 

الف   با  ج  و  دارد  تقدم  بر ب  الف  اگر  نیست؟  یا  است  متقدم  المتقدم« 

 معیت دارد آیا ج هم بر ب تقدم دارد؟  

تقدمِ شیئفلاسفه:  با      نیست    ،متقدمهمراه  وجود  بلکه  همیشگی  به 

ج  باشد،  ب در ج هم    برملاک تقدم الف  ملاک تقدم بستگی دارد. اگر  

 . ج بر ب تقدم دارد فت توان گباشد نمینهم بر ب تقدم دارد، ولی اگر 

. هر مثالی  دانندمی  هم رتبه  و   متکافئ  ها راآن ن به نظریه م ث ل  قائلا  مثلاً

طبیعت  یک  علت   ونوع در  در  مثال    است  نوع  آن  بر  نوعی    ت طبیعهر 

مثال درخت بر توان گفت  آیا میارد.  معیت دآن نوع  تقدم دارد و با مثال  

طبیعی دارد  انسان  نه تقدم  زیرا ؟  و    ،  انسان  مثال  میان  که  تقدمی  ملاک 

 .نیست طبیعی میان مثال درخت و انسان  ،هست طبیعی انسان 

آن  در  تقدمْ  ملاک  جا  داشته  هر  وجود  دارد  معیت  متقدم  با  که  چه 

اینمی  ،باشد  المتقدم متقدم است. در تقدم زمانی  گونه توان گفت ما مع 
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دامثلاً    است. زمانی  تقدم  حافظ  بر  سعدی  با  راگر  طوسی  خواجه  و  د 

سعدی معیت زمانی داشته باشد، خواجه نصیرالدین طوسی هم بر حافظ  

جا ملاکِ تقدم سعدی بر حافظ، در خواجه در این  ، زیراتقدم زمانی دارد

این است که سعدی در زمان آن ملاک  دارد و  ی واقع طوسی هم وجود 

نصیرالدین   خواجه  و  حافظ  زمان  بر  دارد  تقدم  زمان  آن  که  است  شده 

عیناً هم  تقدم    طوسی  ملاک  پس  دارد.  تقدم  که  است  زمانی  همان  در 

 . خواجه بر حافظ معیت با سعدی نیست 

با زمانیات متقدم و از    ،گوید: خدای متعال با زمان متقدم مستشکل می 

زمان متقدم، بر زمان متأخر تقدم زمانی    .وجود دارد،  جمله با عدم متقدم

دارد، پس خداوند بر زمان متأخر )یا بر زمانیِ متأخر( تقدم زمانی دارد.  

لازمه    ، زیرارا برای خدا قبول نداریدکه شما تقدم و تأخر زمانی  حال آن 

نباشد زمانی  شیئ  تا  و  است  زمان  در  وقوع  زمانی  تأخر  و  تقدم    ،تقدم 

 . زمانی در آن معنی ندارد

: معیت ه شدگفت  در پاسخ به فخر رازیدر فصل قبل  پاسخ:  )فنقول(،  

است   خدا قیومی  اشیاء،  اشیاء   ولی  با  با  او  است؛  طرفینی  دیگر  معیّاتِ 

هست ولی اشیاء با او نیستند؛ از یک طرف قرب است و از طرف دیگر  

 پسمعیت دارد.    هاآنبر اشیاء تقدم دارد و در عین حال با    خدا  . پسبعد

اش این نیست که خداوند بر زمان  « لازمه حق تعالی با زمانِ متقدممعیت  »

باشد  ،متأخر داشته  با زمانِ متقدم.  تقدم زمانی  هست ولی    ،پس خداوند 

 زمان متقدم نیست.  در
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زمان(،  امّا    )و اشکال:  کون کل  دوم  به بخش  دو بخش  پاسخ  اشکال 

 . خود زمان هم زمانی باشد  ـ2  .خدا زمانی باشد ـ1داشت: 

تقریر اول: اگر زمانِ متقدم بر  اشکال زمانی بودن زمان دو تقریر دارد:  

معنی تقدمِ زمان متقدم بر زمان متأخر این   ،تقدم داشته باشد  زمان متأخر،

است که زمانِ متقدم در زمانی است که آن زمان تقدم دارد بر زمانِ زمانِ  

می لازم  پس  زمانْمتأخر.  زمانِ  داشته  زمان    ،آید  آن  به  کلام  نقل  باشد. 

گوییم این هم تقدم دارد و تقدمش به معنای این است  کنیم و میزمان می

است  گرفته  قرار  زمانی  در  متأخر  که  زمان  زمانِ  زمانِ  بر  به  و    مقدم 

 . انجامدمی تسلسل 

عین قوه   ،عین تصرّم  زمان  وجود.  تقدم و تأخرْ ذاتی زمان است پاسخ:  

. پس تقدمِ جزءِ متقدمِ زمان بر جزء و فعلیت و عین تقدم و تأخر است 

در زمانی است که آن زمانْ    ،است که جزء متقدمسبب  دیگر، نه به این  

پس  است.  ذات خودش  ملاکش  بلکه  متأخر،  جزء  زمانِ  بر  است  مقدم 

 . آیدتسلسل لازم نمی

 ،گفتیداشکال )پاسخ ملاصدرا ناظر به همین تقریر است(:    تقریر دوم

مستلزم    ،شودهر عدمی برای زمان فرض    ، زیرازمان حدوث زمانی ندارد 

 وجود زمان دیگری است. پس هر زمانی مستلزم زمانی قبل از خود است

 انجامد. میتسلسل به و زمان دوم مستلزم زمانی قبل از خود و بالاخره 

التسلسل، ص تسلسلیپاسخ:  (،  151)فهذا  نیست   هر  تسلسلِ    .محال 

از    محال است  معبارت  امور  ترتب کثرت)متناهی.  ناترتب  اجتماع   ،  ،
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اجتماع  متناهینا این( و  پس  خود .  از  قبل  زمانی  مستلزم  زمانی  هر  که 

 .محال نیست  ،باشد 

قائلاً) قال  قبلی گفتید    :ومسشکال  ا(  المذکور  فان  زمان  با  خداوند 

دو چیز  اشکال این است:  معیت دارد چون در زمان قبل هم بوده است.  

ها معیت بین آن   تا جامع مشترک دارند  ،  که با یکدیگر معیت زمانی دارند

ملاک   دیگر  زمانِ  آن  که  کنیم  دیگری فرض  زمان  باید  پس  کند.  برقرار 

 . معیت ذات حق با زمان قبلی باشد

که   بود  این  قبلی  زمانِ   زمانِاشکال  بر  و    ،متأخر  متقدم  دارد  تقدم 

زمانِ با  المتقدم  ،متقدم  خداوند  مع  ما  چون  و  دارد  است  متقدم    ،معیت 

گوید: چون  پس خداوند باید در زمان واقع شده باشد. ولی این اشکال می

 . آید خداوند زمانی باشدلازم می  ،معیت دارد ،مقدم  خدا با زمانِ

خدا  ااولاً،  پاسخ:  )فنقول(،   غیر  در  اشکال  میین  اگر  شود:  مطرح 

دارد تقدم  حافظ  بر  دارد  ، سعدی  تقدم  حافظ  بر  هم  سعدی  پس  .  زمان 

با زمان خودش معیت دارد  با زمان خودش معیت دارد و چون    ، سعدی 

زمان   و  سعدی  معیت  ملاک  دیگر  زمان  آن  که  باشد  دیگری  زمان  باید 

است  دارد آن   .خودش  حافظ  زمان  و  حافظ  بر  بالذات  تقدم  زمان    ،که 

ملاک   به  سعدی  یعنی  دارد،  بالعرض  تقدم  و خود سعدی  است  سعدی 

 .نش هست، بر حافظ تقدم داردکه نوعی اتحاد میان او و زمااین

ها که معیت دارد« این معیت با سایر معیت   ،اگر »خداوند با زمان سابق

است   نیاز قیومیه  معیت،  این  است؛  متفاوت  دارد  زمان  دوم   .به  بخش 
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 شود. اشکال از پاسخ بخش دوم اشکال دوم روشن می 

یقول(،   ان  لقائل  لیس  تأخر  :مچهارشکال  ا)و  و  ند.  امتضایف   ،تقدم 

 جدا نیستند،از یکدیگر  هیچ ظرفی  که در  هستند  دو مفهومی    ،نامتضایف 

 .فعلدر عین و ذهن، در قوه و 

نقول(،   این پاسخ:  )لانا  میان  است  شیئ فرق  ماهیت  عین  اضافه  که 

ست بلکه وجودش  نیاضافه    ،لازمه وجود شیئ باشد. ماهیت زمان  یا   باشد 

 .ودشای است که اضافه از آن انتزاع می گونه به 

وجود   ،حتی کم و کیف  همه اعراضگفته حکیم سبزواری، وجود  به 

 تعلق دارد.  اضافی است، یعنی وجودشان در عالم عین به وجودی دیگر

تعلقْ عین وجود آن    و  تعلقی استو  وجود عرض وجود فی الموضوع  

این   ولی  نیست  است.  معنی  همه بدان  ماهیت  عین  اضافه  و  تعلق  که 

باشد است .  اعراض  عرض  وجود  عین  موضوع  به  اضافه  و  نه    تعلق 

 ماهیت آن.

به موضوع است   هتنها وجودش اضافست که نه اای  مقوله   ،مقوله اضافه 

 . ماهیت اضافه و نسبت است نیز بلکه ماهیتش 

وجودی است که این اضافه خاص )تقدم و تأخر( از حاقِ ّ  گونهزمان 

به این معناست    ذاتی زمان است که  شود. پس تقدم و تأخر  آن انتزاع می

می  انتزاع  زمان  وجود  حاقّ  از  تأخر  و  تقدم  این که  نه  تعریف  شود،  که 

 .بلکه ماهیت زمان از مقوله کمّ است  باشد تقدم و تأخر ،زمان

تقدم و    ذاتی بودن  لازمه  پنجم:شکال  ا(  152صو هیهنا اشکال آخر،  )
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با   اجزاء زمان  این است که  اجزاء زمان  داشته    همتأخر  ماهوی  اختلاف 

ذاتاً مثلاً    .باشند است جمعه، شنبه    جمعه  ممکن  نه  است،  شنبه  بر  مقدم 

  شود نه شنبه، جمعه شود.

الجواب(،   زمان  اعتباری  امور  ها  این پاسخ:  )و  اعتباری  است. اجزاء 

ن خاصی  ماهیت  ذات را    آنکه    دارد جمعه  در  زمان  باشد.  کرده  جمعه 

عل ندارد و اجزائش اعتباری  اجزاء بالف  متشابه الاجزاء است و اصلاً  ،خود

اجزائش    ،زمان کل  است.   که  است  واحدی  متصل  هویت  و  واقعیت 

داشته آید که زمان اجزاء واقعی  اعتباری است. از این اعتبارات لازم نمی 

این   ،باشد  به  رسد  ماهیت  چه  از  غیر  باشد  داشته  ماهیتی  جزئش  هر  که 

  .جزء دیگر

 

 قائلان به بدایت زمان یل: دلاسی و پنجمصل ف

الهیات بالمعنی الاخص   دلایلبرخی از این   مسأله انقطاع   و  1در آخر 

 . شودمی فیض مطرح 

نیز برهان تطبیق که در باب امتناع تسلسل علل و  ( دلیل یکم:  الاول)

 . شودمی مطرحدر باب امتناع تناهی ابعاد 

دانند، علت و  حکما ترتب امور غیرمتناهی مجتمع بالفعل را محال می 

 . باشند یا نباشند معلول

 
 . آخر جلد هفتم اسفار ـ1
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 ای گونه به   دو زنجیر نامتناهیِ در کنار هم را فرض کنید  :برهان تطبیق

که حلقه اولِ هرکدام مطابق حلقه اول دیگری است و حلقه دوم هرکدام  

همین و  است  دیگری  دوم  حلقه  بیگونه  مطابق  از نهایت تا  حلقه  ده   .

اول   زنجیر  میابتدای  می  کنیمجدا  جلو  به  را  آن  که    ایگونه بهکشیم  و 

 حلقه یازدهم آن مطابق حلقه اول زنجیر دوم قرار گیرد. 

این حالت مانند حالت    اگر از زنجیر اول در مقابل   قبلدر  هر حلقه 

اینحلقه  بدون  است  گرفته  قرار  دوم  زنجیر  از  حلقه  ای  زنجیر  یک  که 

باشد داشته  دیگری  بر  ناقص   اشه لازم ،  زائدی  و  زائد  و    است   تساوی 

 ف بداهت.  خلا

نباشد  ولی اول  حالت  انطباقِ  آن  دوم،  حالت  در  این    اشه لازم  ، اگر 

زنجیر اول متناهی باشد تا زنجیر دوم ده حلقه بر آن فزونی اولاً،  است که  

باشد بدیهیِ    ،ثانیاً   .داشته  و  کلی  عقلی  اصل  المتناهی »طبق  علی  الزائد 

 . زنجیر دوم هم متناهی باشداش این است که ه لازم ،بقدر المتناهی متناهٍ« 

های زنجیر که  با حلقه  ،متناهی زمانناحوادث ، تطبیق با توجه به برهان

، معلول حادثه قبلی است   ،امروز  حادثه   .فرقی ندارد  ، در مکان قرار گرفته

 ت. نهایتا بی معلول حادثه قبلی همآن 

حوادث زمانی را در دو زنجیره منطبق بر هم یک بار از امروز و یک 

می بار   لحاظ  بالعکس  و  دیگر  روز  ده  لازم .  کنیماز  باشند  برابر   اشاگر 

لازم  باشد  دیگری  از  بیشتر  یکی  اگر  ناقص،  و  زائد  فزونیتساوی   اش 

 هاست.یکی از دو زنجیره از دیگری و تناهی آن
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صامّا    )و یحتجون،  اینپاسخ:  (،  154ما  در  تطبیق  جاری برهان  جا 

متناهیِ  نا  دارد، زیرا   متناهیِ مکانی تفاوت نامتناهیِ زمانی با  نایعنی  ،  نیست 

ولی   دارند  وجود  در  اجتماع  وجود نامکانی  در  اجتماع  زمانی  متناهیِ 

نتیجه هیچ وقت   نداردناندارند. در  چه وجود  آن  و  متناهی زمانی وجود 

 .متناهی است  ،دارد

دوم (  153صالثانی،  ) گذشته    :دلیل  حوادث  باشد نااگر    ،متناهی 

اه لازم این  امور    که  ست اش  تحقق  به  مشروط  یومی  حادثِ  هر  حدوث 

 است. تحققحوادث نامتناهی  مشروط به  . پس حادثه امروز  باشد  متناهینا

 .محال است  ،متناهی باشدنا هر چیزی که مشروط به شروط 

به  امّا    )و احتجوا  است آن پاسخ:  (،  155،  ثانیاًما  که محال  تحقق    ،چه 

به    امر معدوم نامتناهی  مشروط  است )مانند برهان اسد و  شرایط معدومِ 

تسلسل در علل ایجابی به این دلیل محال است که علت اخصر فارابی(.  

که آن   مگرایجابی بر معلول تقدم وجودی دارد، یعنی معلول وجود ندارد  

مگر    یابدنمی وجود  هم  در مرتبه قبل علتْ وجود داشته باشد و این علتْ  

 اشته باشد. که علتش در مرتبه قبل وجود داین

وجود    ،جااین اما   به  مشروط  معلول  وجود    نیست   چیزیوجود  که 

تحقق   و  بلکه وجود   آنندارد  ندارد  که وجود  باشد  دیگری  به  مشروط 

مشروط به شرطی  هم  و آن    یافتهمشروط به شرطی است که تحقق  ،  شیئ

  نهایت.طور تا بییافته است و همینتحقق قبلاً است که 

الثالث(،   اگر هر  آغاز دارد.  هر حادثی  شکی نیست که    :دلیل سوم)و 
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باشد داشته  اول  باید  هم  حوادث  مجموع  دارد  اول  زیراحادثی   حکم  ، 

  ست.هم ه اجزاء حکم کل 

گونه نیست که کل این مغالطه است. این پاسخ:  (،  ما ذکروه ثالثاًامّا    )و

را ی  نان کس  ای ازهیچ لقمه اگر  مثلاً    همیشه احکام جزء را داشته باشد.

نکند،   مجموع  می نسیر  پس  گفت  را  هم  ها  لقمه توان  نمی او   .کندسیر 

گویید . وقتی میتفاوت دارد  اجزاءِ بشرط لابا حکم  اجزاءْ لابشرطْ  حکم  

لابشرط   این  است«  سفیدپوست  انسان  انسان است »این  خواه  یعنی   ،

نباشد.   یا  این صورت، حکم  دیگری باشد  اجزاء  کل هم همان حکم  در 

 است.

باشند   ولی داشته  لا  بشرط  را  حکم  اجزاء  را    ،کل  ،اگر  اجزاء  حکم 

نیز سکند، آن  را سیر نمی کسی    لقمهگویید »این  می. وقتی  ندارد یر  لقمه 

دیگر هم با آن باشد    لقمهخواه آن  لقمه  خواهید بگویید »این  نمی ،  کندنمی

می  بلکه  نباشد«،  »این  یا  بگویید  شرط  تنهایی  به   لقمهخواهید  به  که آن و 

را سیر    کسیتنهایی  به  هملقمه  کند، آن  ا سیر نمیرکسی    لقمه دیگر نباشد

 (،کل)  حکمی دارند و اجزاءِ بشرط شیئ  ،جا اجزاء بشرط لااین   .کند«نمی

 حکم دیگری. 

ای  ای اول دارد، به این معناست که هر حادثهگوییم: هر حادثهمیوقتی 

با  این اماّ    اول دارد،  ، در نظر بگیریمتنهایی  به   اگر که اگر همه حوادث را 

ای بشرط  هم در نظر بگیریم اول داشته باشد، اول بحث است. هر حادثه 

شود که برای مجموع و کل حوادث هم  اول دارد، ولی این، دلیل نمی  ،لا
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 .اول باشد

به زمان  سوی گذشته  حوادث وقتی از    :مچهار دلیل  (  153صالرابع،  )

می  است،  حال  متناهی  نامتناهی   اگررسد  باشد،  نامتناهی  حوادث گذشته 

 متناهی خواهد بود که خلاف فرض است و محال. 

ذکروه عما  الجواب  صرابعاً  )و  نهایت  اولاً،  پاسخ:  (،  157،  امروز 

است  فرضی  نهایت  بلکه  نیست،  زیراواقعی  نیست  امروز  ،  زمان  پایان   ،

: بر فرض که حوادث از یک طرف ثانیاًوجود دارد.  فردا    آنبه دنبال  بلکه  

 . که از طرف دیگر هم متناهی باشند شودمتناهی باشند، این دلیل نمی 

الخامس، ص ازل حادثه پنجدلیل  (،  153)و  در  یا  یا م:  ایجاد شده  ای 

این حادثه اول دارد    یاای ایجاد شده است،  نه؟ اگر بگویید در ازل حادثه 

که اول است  آن  حادثه    زیرااگر اول نداشته باشد، حادثه نیست،    دارد.یا ن

این   ، زیراآید خود ازل هم اول داشته باشدلازم می  ،دارد و اگر اول دارد

است. شده  ایجاد  ازل  در  حادثه امّا    حادثه  ازل  در  بگویید  وجود اگر  ای 

 . کندندارد، پس ازل فقط عدم ازلی است و عدم ازلی را کسی انکار نمی

ای ازل را قطعه پاسخ: گویی  (،  157، ص)و الجواب عما ذکروه خامساً

می بعد  و  کرده  فرض  زمان  یا  گویاز  دارد  وجود  حادثه  ازل  در  »یا  د 

معندارد ن ازل«.  است بی  زمان:  ی  ازل حادثه وجود این  پس.  آغاز  »در  که 

که  متناهی وجود دارد، نه ایننا در ازل حوادث    .معنی است « بی دارد یا نه 

که هرچه در آن بروید به  متناهی  ناحادثه وجود دارد. ازل یعنی یک امتداد  

 .خوریدحادثه برمی 
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شما  به م:  ششدلیل    ،( 153صالسادس،  ) شدممتناهی  نانظر  ه  وجود 

موجود    ، زیراکه نبوده و موجود شده، محصور است   یوجودهر م  است.

 .بودن با محصور بودن مساوی است 

با  اولاً،  پاسخ:  (،  158ص،  و عما ذکروه سادساً) بودن مساوی  موجود 

است  تعالی  باری  ذات  دلیلش  نیست،  بودن  این   ،ثانیاً.  محدود  در  بحث 

زمانی حوادث  آیا  که  دارند) است  محدود  وجود  نه،  متناهینا   ( که  یا  اند 

ک وجود نامتناهی که آیا یاند یا نامتناهی نه این این محدودها متناهی   یعنی

 ه.ازلی داریم یا ن 

ص هفتم(،  153)السابع،  و  دلیل  دارد  تشویش  عبارت  اسخ  پاز  : 

 . توان استدلال را فهمیدای میاندازه تا ملاصدرا 

پس  معنی حدوثْ وجود    ، زیرامسبوق به عدم ازلی است   ،هر حادثی

نمیاز   اشیاء  نیستی  برای  و  است  کردعدم  فرض  ابتدا  اگر .  توان  حال 

حوادثباشد،    ( فلک  )جسمی   تناهی  عدم  بر  تناقض  ،بنا  درپی   شبه  را 

( قدمّا علی وجودها و لا علی عدمهالزم أن یکون ذلک الجسم لامتدارد، )

آید آن جسم نه مقدم بر این حوادث باشد و نه مقدم بر عدم  لازم می  زیرا

و یتقدمّ علی ما    و محال أن یکون الشیئ لایتقدّم ا موراً ).  ازلیِ این حوادث

الا مور من تلک  مقدم  (  هو سابق علی کلّ واحدٍ  و محال است که شیئی 

 ولی مقدم باشد بر چیزهایی که بر این امور تقدم دارند.   نباشد بر اموری،

این   :گویدمی مستدل   به  توجه  ازلی با  عدم  به  مسبوق  حوادث  اند،  که 

و اگر    ـ  که به قول شما جسمِ قدیم وجود دارد   ـ  اگر جسمی قدیم باشد
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آید آن جسم قدیم نه بر لازم می  ،حوادث از نظر زمانْ غیرمتناهی باشند

خود این حوادث تقدم داشته باشد، چون فرض این است که این حوادث  

حوادث    ندارند   اول این  بر خود  وقتی  چون  حوادث،  این  عدم  بر  نه  و 

این   بر خود  این حوادث که  اَعدام  بر  اولی  به طریق  باشد،  نداشته  تقدم 

 .حوادث تقدم دارند، تقدم ندارد

فامّا    ( 154)ص المسبوق  و  السابق  یصیر حکم  »لأنهّ  التقدم عبارت  ی 

 با آن سازگار نیست.« واحداً حکماً

این  ملاصدرا  پاسخ  میاز  فهمیده  که  گونه  میشود  خواهد مستدل 

این  در  می بگوید  لازم  نقیضین  اجتماع  جسمجا  اگر  یعنی  قدیم   یآید، 

آید آن جسم در  لازم می  ،که ابتدا نداشته باشند   دو نیز حوادثی باش  دباش

آن   عدم  به  موصوف  هم  و  باشد  حوادث  آن  به  موصوف  هم  واحد  آنِ 

حوادث باشد؛ زیرا از یک طرف چون این حوادث اول ندارند پس این  

دانیم هریک از  جسم موصوف به این حوادث است، و از طرف دیگر می

این حوادث عدم ازلی دارد و این جسم هم در ازل بوده است، پس این 

 . جسم متصف به عدم این حوادث هم هست 

ذکرامّا    )و سابعاً ما  نظر پاسخ(،  158، صوه  در  را  : شما یک جا کل 

آید جسم گویید »لازم میجا که میاید و یک جا فرد و جزء را. آنگرفته

باشد« این حوادث  به  نظر گرفته   ،موصوف  را در  این   اید، زیراکل  جا در 

می  باشد.  لازم  حوادث  این  مجموع  به  موصوف  جسمْ  اگر  آریآید   ،

باش  یجسم حوادثی    دقدیم  نیز  میباشد  و  لازم  لها،  اولَ  لا  این  که  آید 
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تا ابد موصوف به این حوادث باشد، ولی نه موصوف به یک   جسم از ازل

مجموع   یعنی  پی،  در  پی  حوادث  به  موصوف  بلکه  بالخصوص  حادثه 

 . است  حوادث به منزله یک حادثه در نظر گرفته شده

آن  میاما  حوادث  ازلی  عدم  از  صحبت  که  راهر    ،کنیدجا   حادثه 

میتنهایی  به  نظر  میدر  و  حادثه گیرید  افتاده گویید  اتفاق  امروز  که  ای 

این حادثه  عدمش در ازل بوده است، پس جسمِ قدیمْ موصوف به عدم 

 .بوده است 

تناقض در  نیست.  تناقض  اگر   ،این،  است.  شرط  محمول  وحدت 

است«»بگوییم   حوادث  مجموع  به  موصوف  است:   ،جسمْ  این  نقیضش 

که »جسم از ازل تا ابد  این اماّ    .»جسم موصوف به مجموع حوادث نیست«

که »جسم از ازل تا زمان وجود  موصوف به مجموع حوادث است« با این 

 . یک حادثه معینْ موصوف به عدم این حادثه معین است« متناقض نیست 

هشتم(،  154)الثامن،   کل    متغیرالعالم    :دلیل  فالعالم   متغیرو  حادث 

 .یعنی »العالم لایخلو من الحوادث« متغیرم العال. حادث

ثامناً(،   است پاسخ:  )و عما ذکروه  العالم :  این دلیل در واقع دو قیاس 

الحوادثالأجسام) من  یخلو  لا  لایسبق   (  الحوادث  من  لایخلو  ما  کلّ  و 

نتیجه صغری    د.بلکه معیت دارن.  الحوادث، فالعالم لایسبق الحوادث این 

می قرار  دیگر  لایسبق  قیاس  ما  کلّ  و  الحوادث  لایسبق   »العالم  گیرد: 

 «. فالعالم حادث. الحوادث فهو حادث

اول:  پاسخ:   قیاس  الحوادث( )صغرای  من  الجسمانیّة لایخلو  الجواهر 
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اول:   قیاس  کبرای  است.  فهو )صحیح  الحوادث  من  لایخلو  ما  کل  و 

لایسبق الحوادث( نیز صحیح است ولی به این معنا که: هر چیزی که از 

این حوادث سبقت ندارد، نه به این معنا که    بر کل  ، حوادث خالی نیست 

نتیجه قیاس اول هم به همان نحوی که    بر هر یک سبقت ندارد. پس قهراً

ارائه   یعنی:    شد،کبری  الحوادث«  لایسبق  »فالعالم  است؛  العالم  »درست 

 . «لایسبق مجموع الحوادث غیر المتناهیة

قرار   دوم  قیاس  برای  همین شکل، صغری  به  را  نتیجه  این  اگر  حال 

شود. »کل ما لایسبق مجموع الحوادث کبرای قیاس دوم کاذب می  ،دهیم

 .فهو حادث« غلط است 

که  آن  می  آغازچه  ثابت  را  عالم  جواهر   ،کندداشتن  که  است  این 

جسمانیه بر یک یک حوادث تقدم نداشته باشند که در قیاس اول چنین  

  ، استدلال قابل توجه )  است.  مغالطه   نیز   این قیاس  . پسشدچیزی ثابت ن 

 ( بود. دومو اول 

حدوث این برهان با توجه حرکت جوهری و با توجه به تعبیر خاص  

عین  عالم عالم  حقیقت  است.  درستی  برهان  که    تغییر،  هرچه  و  است 

یعنی  ،عالم حادث است  باشد عین حدوث است. پس تغییرحقیقتش عین 

از   غیر  این  است.  دائم  حدوث  عین  که    متکلمان  سخنعالم  است 

 اثبات کنند. را عالم زمانی خواهند بدایت می

 درست نیست. گانه از دلایل هشت ملاصدرا: هیچ کدام 

دلیل هشتم که هم خلاف چیزی  ( تقریر دیگر  159صو قد اوضحنا،  )
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که حکما   که  اندگفته است  چیزی  هم خلاف  ولی  می  متکلمان  و  گویند 

عالم می  حدوث  نتیجه  الحوادث:  دده را  عن  لایخلو  یعنی  العالم  العالم  ، 

الحدوث عن  نه  لایخلو  »عالم«.  از  و    ،مقصود  مقصود  اجسام  از  نه 

اجسام  ،»حوادث«  حادثذات  بلکه    عوارض  »العالماست   اجسام  پس   . 

اجسام الحدوث«  یعنی  عن  »لایخلو  یعنی  الحوادث«  عن  »العالم  ؛  لایخلو 

می،  « متغیر تغییر  اجسام  عوارض  که  نیست  معنا  این  بلکه  به   تغییر کند، 

عین حدوث    ،چیزی باشد  عین ذات  تغییروقتی    .عین ذات اجسام است 

 .است 

اجسام    کمو دست عناصر اولیه، یا کلیات اجسام  )فلاسفه اجسام عالم  

دانند، ولی طبق این دانند و فقط اعراض را حادث میفلکی( را قدیم می

 . بیان هیچ قدیم زمانی در عالم نداریم

این نیست که   آننتیجه    ، زیرانیست هم    متکلمان گفته  ن بیان مطابق  ای

ها ابتدا دارد و عالم بدایت زمانی دارد. طبق این بیان سلسله  سلسله حادث 

 . ها ابتدا ندارد و فیض هم انقطاع نداردحادث

الناس،  ) اکثر  انّ  اعلم  منکر    ( 160صو  که  بودن  نامکسانی  تناهی 

گفته برهان  خلاف  تنها  نه   اندفیض مقص اند  سخن  خودشان  وبلکه  را  د 

نمی درک  می  کنند.درست  حادث  را  جهان  که  کسانی  اولاً، دانند  اکثر 

 گوید.  دانند طرف مقابل چه مینمی  ثانیاً ، دانند مقصودشان چیست نمی

« این باشد  عالمث  ودح ها از »ن آمقصود اگر    ـ1(،  به انّه  )لانهم ان عنوا

است  حق  از  صادر  »عالم  دارد   و  که  صانع  و    .«عالم  است  درست  این، 
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می فلاسفه   بلکه  نگویهم  است«،  حق  از  صادر  »عالم  از   هاآن د  بیش 

این معنمتکلمان   به  زیرا به نظر متکلمان    ،ی هستندقائل به حدوث عالم 

به این معنا که او در یک »آن« دخالت کرده و    .خلق به معنی ایلاد است 

شیئ را از حالت عدم به حالت وجود درآورده و دیگر بعد از آن نقشی  

  .نیاز است ندارد و عالم از او بی

زیراست نیمعقول  سخن  این   حالت   ،  معنی    تغییر  عدم  میان وجود و 

زیراندارد  قعود    ،عدمْ  ،  و  قیام  برخلاف  نیست،  عالم  برای  واقعی  حالت 

انسان؛   قعود،  خود  برای  و  قیام  در  است.  حالت  دو  این  ماورای  انسان 

 .کند، ولی عدمْ حالت برای عالم نیست ر حالت پیدا میانسان تغیی

صد از  حکیم  حق  رومقصود  ذات  از  وجودش    :عالم  تمامِ  به  عالم 

اوست  به  قائم  و  از  چه  ،  صدور  و  نباشد  چه  باشد  عدم  به  مسبوق  چه 

صدور از حق   ،اگر معنای »حدوث«. پس  ملحوق به عدم باشد چه نباشد

 حدوث قائلند. به متکلمان بیش از فلاسفه باشد، 

« این باشد که  عالم حدوث  از » مقصوداگر   ـ2)و ان عنوا به انّ العالم(،  

زمان جزء پاسخ آن از این قرار است:    ،است   عالم مسبوق به عدم زمانی

زیراست اعالم   گفته    ،  نباشدبه  زمانی  عدم  به  مسبوق  که  هرچه    ، شما 

  است. واجب الوجود    ،و آن که حادث زمانی نیست   است واجب الوجود  

مسبوق به زمان    آید زمانلازم می   ،باشداگر زمان مسبوق به عدم زمانی  

 .  باشد

«  العالم لیس بقدیم»  ،»العالم حادث«از    مقصوداگر    ـ3)و ان افصحوا(،  
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مقصود شما از »قدیم« همان است که فلاسفه از »قدیم  پاسخ: اگر    ،باشد 

اراده می به ذات خودذاتی«  )یعنی شیئی که   و در مرتبه ذات خود  کنند 

اگر  امّا    نیاز از علت است(، کسی منکر حدوث عالم به این معنا نیست.بی

،  نیست«واجب الوجود  که »عالم  باشد  مقصود از »عالم قدیم نیست« این  

 این سخن مورد پذیرش فیلسوف هم هست. ،»دائم نیست« 

 اگر مقصود از حدوث عالم، دائمی نبودن آن  ـ4(،  و ان عنوا انّ العالم)

باشد، دائمی از نظر عرف، زمان طولانی است و شکی نیست که از نظر 

 همه، عمر جهان طولانی است.  

اگر مقصود از حدوث عالم، مسبوق    ـ5)و ان عنوا به انه کان وقت(،  

بودن عدم  وجود   ،است   به  زیرا  هست،  هم  خودشان  نظر  خلاف  این 

آن   در  زمان  که  است  زمانی  وجود  مانند  نباشد  آن  در  عالم  که  زمانی 

 نباشد. 

اگر مقصود از حدوث عالم، ازلی نبودن آن    ـ6)و ان قال واحد منهم(،  

 باشد، مانند احتمال قبلی نادرست است.

آن تناهی    از حدوث عالم،  اگر مقصود  ـ7)و ان قال الذی فی الذهن(،  

چنان  می باشد  غزالی  همان گویدکه  یعنی  مکان  ،  نظر  از  عالم  که  گونه 

از  آیا    ،نظر زمان هم متناهی است از    ، متناهی است  از نظر  مقصود  »عالم 

این مکان  »در ماور  این است که  ،«مکان متناهی است  این مکانْ عدمِ  ای 

شود  است« وارد  اشکال  می ؟  تا  متناهی ما  هم  زمان  نظر  از  عالم  گوییم 

 .  است، یعنی غیر از این مقدار محدود از نظر مبدأ و منتها زمانی نیست 
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و نباید این دو را با هم    داردزمان با مکان تفاوت  پاسخ استاد مطهری:  

میان   ذاتی  تقدم  نوع  هیچ  که  است  این  مکان  خصوصیت  کرد.  مقایسه 

و انتها وجود ندارد مگر در مکان ابتدا    رواین  ، ازمراتب آن وجود ندارد

ولی خصوصیت زمان این است که تقدم و تأخر، ذاتی مراتب آن    اعتباراً

دارد  روازاین  ،است  فرق  دیگر  طرف  عدم  با  طرف  یک  همین   ،عدم  به 

 «.و اسم دیگری »عدم نهایت است اسمِ یکی »عدم بدایت«  جهت 

چه در ذهن وجود دارد،  پاسخ ملاصدرا: آن )انّ القدر الذی فی ذهنه(،  

 ،متناهی بودن در ذهنامّا    متناهی است. بیش از آن در ذهن وجود ندارد

اگرچه عالم در ذهن و به حمل  علاوه  بهملازم با تناهی در خارج نیست.  

می اولی  حمل  به  ولی  است  متناهی  نامتناهی  شایع،  علاوه بهباشد.  تواند 

تنهایی  به  ذات واجب اش این است که  اگر عالم حادث زمانی باشد، لازمه 

بر   واجب  ذات  بر  علاوه  جهان  وجود  و  نیست  بسنده  عالم  ایجاد  برای 

دارد وگرنه   توقف  هم  دیگر  با خدا وجود میچیز  و عالم  ازلی  و  یافت 

 دائمی بود.

 اگر مقصود از حدوث عالم،   ـ8(  161صاعنی بالحدوث،    و ان قال)

که تناقض است، زیرا بودن زمان پیش از آن اولاً،  وجود پس از عدم است  

سخن درباره مجموع عالم است که زمان    ثانیاًض است و  قزمان باشد، تنا

هم بخشی از آن است و ممکن نیست زمان که بخشی از عالم است پیش  

 از عالم باشد. 

اگر مقصود از حدوث عالم، سبق ذاتی   ـ9)و ان اراد به السبق الذاتی(، 
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شد،   گفته  هشتم  قول  در  که  زمانی  سبق  نه  باشد  عالم  وجود  بر  عدم 

 گویند.فلاسفه هم همین را می

الباری(،   انّ  قال  ان  تقدم    ـ10)و  عالم،  از حدوث  زمانی اگر مقصود 

ای که بین عالم و خدا زمانی وجود داشته باشد،  گونه به  ،خدا بر عالم باشد

پذیرد، زیرا زمان بخشی از عالم است و این احتمال را خودش هم نمی

 شود که بخشی از عالم بین عالم و خدا قرار گرفته باشد. معنی آن این می 

تقدم خدا بر اگر مقصود از حدوث عالم،    ـ11)و هو مذهب الحکیم(،  

عالم باشد نه تقدم زمانی بلکه تقدم ذاتی خدا بر عالم، این سخن درستی 

گوید. تفاوت متکلم و فیلسوف در این است که فیلسوف هم همین را می

گوید: وجود عالم بر چیزی غیر  تفسیر از حدوث در این است متکلم می 

می فیلسوف  و  دارد  توقف  خدا  و صفات  ذات  عالم  از  وجود  بر  گوید: 

جا تفاوت مشرک دارد. از همیننچیزی غیر از ذات و صفات خدا توقف  

 شود. از غیر مشرک معلوم می

الت ) ابطال  انّ مسألة  اعلم  گویند: مسأله  ملاصدرا می(  162صطیل،  ع و 

ابطال تعطیل و اثبات صانع مبدع از اعظم مهمات و افضل علوم و معارف  

به مفهوم. توضیح:  الهی است   با تعطیل  متکلمان  مورد نظر  حدوث عالم 

 است.  ابطال تعطیل همراه است و نظر فیلسوفان

نفی هرگونه  رود و به  کار میبهحق  اتصاف  گاهی در مورد    ـ1  :تعطیل

اهی گ   ـ2.  شودتعطیل گفته میمطلق(    تنزیه)صفت کمال از واجب تعالی  

نفی اسماء    ،خداعقلی  معرفت    به  و  این  اوصفات  هیچ که  و  گونه  انسان 
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نایی بر معرفت ذات حق و صفات حق و اسماء حسنای حق و راهی  توا

ندارد  الهی  معارف  میبه  گفته  معرفت   نقائلا.  شود،  امکان  ن ا مخالف  ،به 

کسانی که قائل    .تعطیل عقل از معرفت   یعنیخواندند،  خود را »معطِّله« می 

بودند  معرفت  امکان  عدم  به    ،به  می قائلان  »مشبِّهه«  را  ؛ خواندند معرفت 

  .مخلوقاتو خدا به انسان  تشبیه

تعالی.    ـ3 حق  فعل  و  عالم  زمانی  حدوث  و  فیض  انقطاع  به  گاهی 

از فیاضیت   و  فیاض نبودازل  در  ، یعنی ذات حق  تعطیل حق از فیاضیت 

نظریه این  فلاسفه  بود.  تعطیل    متکلمان  معطل  نظریه   دانند.می را  لازمه 

ضیت کافی نیست تعطیل، شرک است، یعنی ذات و صفات حق برای فیا

 باشد.  و باید امر دیگری دخالت کند تا مرجِّحی برای فیاضیت 

 است   مساوی با توحید در فاعلیت حق تعالی  ،عدم تعطیل پس نظریه  

تعالی  ،تعطیلنظریه  و   حق  فاعلیت  در  شرک  با  انکار    و  است   مساوی 

 است.توحید در فاعلیت، همیشه به نوعی انکار در توحید ذات 

توحید در ذات  شناخت    ـ1:  معارف الهیچهار مسأله مهم و اصلی در  

که  توحید    شناخت   ـ2 فاعلیت  تعطیلْدر  فاعلیت لازمه    نفی  در  توحید 

و  شناخت    ـ3  .است  انسان  و  نفس  عالم    شناخت    ـ4او  ر جعای  معاد 

،  اندپس کسانی که قائل به تعطیل   آن.  طبیعت با توجه به حرکت جوهری

رکن دیگری   رکنی کهمحرومند، آنهم    از یکی از بزرگترین ارکان معرفت 

انکار فیاضیت منجر به انکار توحید در فاعلیت   ، زیراکندرا هم متزلزل می 

انکار در توحید ذات  می نوعی  به  منجر  فاعلیت  انکار توحید در  شود و 
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 . شودمی

( سخنی از عین القضاة و نقد آن: ملاصدرا  163صقال بعض العرفاء،  )

  فهمند چه مقصود خودشان از حدوث را نمیگفتند: برخی از مردم  قبلاً  

این  به  مخالف   آنبرای  که  رسد  جهت  در  عرفا  از  برخی  بیاورند.  دلیل 

می :  اندگفته  که  »عالمکسانی  روشن    ،گویند  برایشان  مدعا  است«  قدیم 

این، هوس محض است  قدیم زمانی    ،گوید »عالممیکسی که    :نیست و 

،  درست نیست   باشد،ماسوی اللّه  مجموع    ،مقصودش از عالماگر    ،است«

اصلاً  زیرا که  هست  حقایقی  اللهّ  ماسوی  مجموعِ  تا   در  نیستند  زمانی 

ها از سلب حدوث و قدم از آن  ها سخن گفت.حدوث و قدم آن  درباره

  ، . اگر مقصود این باشد که اجسام عالمباب سالبه به انتفاء موضوع است 

معنی قدیم زمانی بودن اجسام  این هم درست نیست، زیرا ، اندقدیم زمانی 

در زمان وجود دارند و لازمه این    ،ازل  ازعالم این است که اجسام عالم  

زمان  سخن که  است  مرتبه هرچند    این  داشته  ،  در  اجسام  این  بر  تقدم 

یعنی اول باید زمان وجود داشته باشد تا این اجسام در زمان وجود   ،باشد 

د تقدم ذاتی بر اجسام داشته باشد،  توانکه زمان نمیحال آن   ،داشته باشند 

 . بر زمان تقدم ذاتی دارند ،بلکه اجسام و حرکت اجسام 

اگر مقصود شما از قِدَم زمانی این است که )و ان زعم انّ الاجسام(،  

العالم( چنین چیزی محال   اللّه و کان معه  اللهّ است )یعنی کان  عالم مع 

اللهّ  و  است؛ در ازل محال است، در زمان حاضر   آینده هم محال است؛ 

 . مع کل شیئ، ولی هیچ چیزی مع اللّه نیست 
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مقصود حکما از عالم، همین اجسام   :ملاصدرا( پاسخ  164ص،  أقول)

میاین امّا    است. این که  »لازمه  این  گویید  باشند  زمانی  قدیم  اجسام  که 

باشد  داشته  تقدم  اجسام  بر  زمان  که  درست است  این  «  معنی  که نیست. 

  ، « این است که اجسام مسبوق به عدم زمانی نیستند اندم زمانی »اجسام قدی

  .انداند اجسام مسبوق به عدم زمانی گفته که  متکلمان در برابر

اللّه است؟»آیا مقصود حکم  کهاین اما   این است که عالم مع  «، هیچ  ا 

 .گویدوقت فیلسوف چنین چیزی نمی

  گفته  سخنییکی از حکمای نصاری  (،  به  )و اقرب ما وقع الاحتجاج 

تعبیر   1.ایم توجیه کردچه که ما گفته توان به آن را می   سخناست که آن  

به ملاصدرا درباره حدوث و قدم عالم   ترین بیانیحیی نحوی که نزدیک 

»اجساماست  القوه  :  حادثند«اندمتناهی  پس  موجه دو  سخن  این  .  ،  معنی 

 دارد: 

، پس باید ابتدایی داشته دان»اجسام متناهی القوه  ـ1(،  و هو انّ العالم)

جسمانی است متناهی های  نیرویی که در عالم اجسام مبدأ فعالیت .  باشند«

 
»یوحنّا« هم می ـ1 او  به  یعنی یحیی نحوی که  فیلسوفان مسیحی است،  متأخرین  از  گویند. وی 

می  تقریباً  زندگی  اسلام  دوره  از  قبل  سال  و صد  است  بد  نحوی  یحیی  با  خیلی  بوعلی  است.  کرده 

خورد و به بوعلی دشنام  گوید این شخص دروغگو و ریاکار است. سخن بوعلی، به ابوریحان برمیمی

اینمی تو  که  کیست  ارسطو  مگر  که  به حرفدهد  اعتنا میقدر  او  و  های  مشاجره  به  کارشان  و  کنی 

دهد و یکی از شاگردهای بوعلی به نام ابوعبید جوزجانی بوعلی جواب نمیدیگر    و   کشد بدگویی می

کند که اگر با حکیم راه بهتری پیش گرفته بودی اقرب  دهد و او را نصیحت میجواب ابوریحان را می

 بود، چرا اینقدر هتاکی و فحاشی کردی؟ 
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پایان  آینده  و  در  است.  می پذیر  قوه شود  گفته  نظر  از  جسمی  هر  که: 

آن است متناهی است و  متناهی  داشته   ،چه  اگر چیزی آخر  دارد، و  آخر 

تواند نامتناهی باشد. پس عالم، باشد اول هم دارد و از ناحیه اول هم نمی

تواند قوای نامحدود وجود  هم آخر دارد هم اول. در جسم محدود نمی

اجسام  عالم  بر  که حاکم  قوایی  بنابراین  باشد.  دائماًداشته  که  فعالیت   اند 

پایان برسد اول هم دارد. تمام می   تدریجاً  ،کنندمی به  شوند و هرچه که 

امتگفته  به  قدمه  ثبت  »ما  باشد حکما:  نداشته  اول  چیزی  اگر  عدمه«    ، نع 

آخر هم ندارد و نقطه مقابلش را هم قبول دارند که: »ما ثبت فناؤ ه امتنع 

 .اول هم دارد ،قدمه« اگر چیزی فنا داشته باشد

که    ـ2 شد  خواهد  مطرح  هشتم  مرحله  از  پانزدهم  فصل  متناهی در 

بودن دلالت بر تناهی ازلی و ابدی عالم دارد، زیرا اگر ازلی و ابدی   القوه

 بود، تناهی قوه آن تناقض بود.

:  یحیی نحویبر سخن  شیخ اشراق  ( اشکالات  165ص،  و لا یرد علیه)

که چیزی  یکم:  القوه  اشکال  خود،   متناهی  ذات  لحاظ  به  گرچه    است 

القوه است.   متناهی  دائمی  هم  آن  باشد،  دائمی  آن  علت  اگر  ولی  است 

، علت که دائمی باشد، فعل ابدی است علت عالم، ازلی و    ،تعبیر دیگربه 

اگر تنها وابسته به فاعلیت آن باشد، دائمی است   منسوب به آن مخصوصاً

و چیزی که دائمی باشد، قوه و آثار آن نیز دائمی است. امداد دائمی علت  

است بیانجامد. به تعبیر    متناهی القوه  به دوام قوه، اثر و وجود عالم که ذاتاً

امداد صدرایی،   غیب  از  که  شرط  این  به  ولی  است  القوه  متناهی  عالم 
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به آن نرسد و اگر در همین لحظه هم به عالم امداد از غیب نرسد،  پیوسته  

می  فانی  بود،  چنان   ،شودعالم  نرسیده  آن  به  امداد  هم  گذشته  در  اگر  که 

 . زائل شده بود

این سبب که   به  القوهاشکال دوم: عناصر  آن  متناهی  ها هستند و قوه 

  ها( سمانی )نفوس آن آ پذیرند ولی قوای مدبره اجرام  می نیست، زوال دائ

عقلانی   مجرد  و  است  عقلانی  و  مجرد  نحوی،  و  مشاء  گمان  برخلاف 

 تر است.دلیل )اشکال( اول مهم  پذیر نیست. به گفته شیخ اشراق،زوال

البقاء(،  أقول) غیرمتناهی  قوله  اشراق: :  شیخ  سخن  بر  ملاصدرا    نقد 

دائمی بودن شیئ از ناحیه علت، مجمل و مغالطه است، زیرا وقتی گفته  

متناهی است و از جانب علت خود ذات خود  حسب  شود چیزی به  می

 یا وجود آن. ـ2یا مقصود ماهیت آن چیز است  ـ1نامتناهی است، 

انه بحسب الماهیة(،   اگر مقصود ماهیت آن باشد،    ـ1)لانه ان اراد به 

ممکن به حسب ماهیت امکانی خود معنی سخن وی این است که شیئ  

کند. این قوه بقاء ندارد و بقاء آن به وجودی است که خدا بدان افاضه می 

از اگر  محلّ    معنی خارج  زیرا  نیست،  این  نحوی  مقصود  و  است  بحث 

با فرض عدم تناهی علت،   القوه  چیزی  این معنی است   ،باشدمتناهی  به 

 که قابلیت دریافت قوای نامتناهی را ندارد. 

وجود و   متناهی القوهاگر مقصود از شیئ    ـ2)و ان اراد به انّ ذاتها(،  

، نامتناهی بودن وجودی که شود هویتی باشد که از ناحیه جاعل صادر می

 از ناحیه علت افاضه شده است دو صورت دارد: 
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آن بدون  مادی  موجود  آیدیکم:  پدید  آن  در  تحولی  فیوضات  که   ،

ر نامتناهی از آن صادر شود که نادرست است،  نامتناهی دریافت کند و آثا

نمی است  نامتناهی  آثار  و  متعال  مبدأ  میان  واسطه  که  چیزی  تواند  زیرا 

متناهی هم دارد و   تأثیر، زیرا شیئ متناهی جسمانی،  موجود متناهی باشد

واقع،    دریافت فیض از جانب حق تعالی هم برایشان متناهی است و در

وگرنه    تواند فیض نامتناهی از علت فیاض دریافت کندشیئ متناهی نمی

افعال  و  آثار  باشند.  داشته  نامتناهی  آثار  متناهی،  جزئی  اشیاء  همه  باید 

تابع وجود آن است. اگر وجود آن متناهی باشد، آن    لاحق به یک شخصْ

 آثار و افعال هم متناهی خواهد بود.

نامتناهی را ثار  آاشکال: هیولی اولی، متناهی است ولی  )و لاینتقض(،  

 کند.هیولی استدلال یادشده را نقض می کند. پس قبول می

پاسخ: وحدت هیولی، وحدت ابهامی است و تعین آن در هر لحظه،  

صورت  چون  و  است  صورت  یک  سیال به  سبب   ها  هستند،  متوع  و 

نامتناهی برای آن می  به   شودپیدایش استعدادهای  نامتناهی هیولی  آثار  و 

سبب استعدادهای نامتناهی آن است و آن هم به سبب وحدت ابهامی آن  

 است.

است ولی   متناهی القوه  دوم: اگرچه شیئ محدود جسمانی)و ثانیهما(،  

رو اگرچه شود. ازایناز جانب حق تعالی فیوضات نامتناهی بر آن نازل می 

شیئ یادشده محدود است ولی از جانب حق تعالی قوت و هویتی بدان  

که  می بارسد  به  مغایر  است  آن  قبلی  هویت  و  پیوسته  گونه قوت  که  ای 
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می تغییر  آن  و    کند.هویت  جوهری  حرکت  این  باشد،  این  مقصود  اگر 

 باشد. حدوث و دثور مستمر عالم است و درست می

 

عدمش و  وجود  کیفیت  و  »آن«  حقیقت  در  ششم:  و  سی    فصل 
 (166)ص

ندارد. در عین حال   این فصل  سه  این فصل مطلب مهمی  مطلب در 

حد مشترک میان دو قسمت از زمان که    حقیقت »آن«  ـ1شود:  مطرح می 

 کیفیت عدم »آن«  ـ3  آن«»کیفیت وجود  ـ2است. 

زمان    ـ1:  داردمعنی  چهار  »آن«   برای  و صفت  زمان  فرع  که  معنایی 

  ـ3.  فرع آن است   ،زمان و  معنایی که راسم و سازنده زمان است    ـ2  .است 

است ولی چون نادرست است، ملاصدرا آن را   تررایج که  که با این ی  ایمعن

ای از زمان که خود آن قطعه هم  قطعه) معنی عرفی ـ4مطرح نکرده است. 

 که ارتباطی به فلسفه ندارد. زمان کوتاه(   زمان است ولی

و لازمه طول بودن این   زمان از نوع مقدار یعنی طول است که جا از آن

وسط و آخر فرض کرد و    ،است که امتداد باشد، یعنی بتوان برای آن اول

تقسیم کرد آن را در ذهن  باز هم هویت    ،بتوان  باشد  طول هرچه کوتاه 

خود را دارد. اگر خط بود با کوتاه شدن، باز هم خط است و اگر زمان 

تقسیم  باز هم زمان است و  با کوتاه شدن  »آن«    ،پذیربود  را  آن  هر چند 

 بنامند. 

آن:   سوم  جزکوچک معنی  قسمت   زمان  ءترین  جزء   ؛نیست پذیر  که 
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ندارد امتداد  که  زمان  زمانداشت لایتجزی    ءاجزا.  لایتجزای  این   ن  به 

از ذرات کوچکی ترکیب شده که پس و    ممتد است،که زمان که  معناست  

آینده    و  پیش و  کوچک گذشته  بنابراین،  جزءندارند.  زمان  زمان  ترین   ،

 ندارد.و بعد نیست چون امتداد 

معنی  فلاسفه   »آن«  این  اجسام    ماننداز  در  لایتجزی  نفی   راجزء 

 . هستندقائل به آن  متکلمانولی  کنندمی

که خودشان جسم  ترکیب شده  هر جسمی از ذرات کوچکی    :متکلمان

مقصودندارند  عمقو  عرض    ،طولو    نیستند نقطه    متکلمان   .  نقطه،  از 

نه    ،وضع و قابل اشاره حسی  دارای  ، قائم به ذات؛ چیزی  جوهری است 

است که  دموکریت  این غیر از نظریه  .  طه هندسی که قائم به خط است نق

گوید هر جسمی ترکیب شده از ذرات بسیار کوچک غیرقابل ابصاری  می

 . عرض و عمق دارند  ،که خودشان جسمند و طول

 زمانْ امتدادی است که از مجموع آناتی که امتداد  ،این نظریه بر اساس  

شدهند،  ندار جسمگونه  ان هم  ،تشکیل    ی امتداد  ( متکلمان  نظر  هب )که 

است که از واحدهایی که طول و عرض و عمق    (عرض و عمق  ،طول)

شده  ندارند نظریهاست   تشکیل  بر  بنا  جسم،    متکلمان  .  اجزاء  باب  در 

ابعاد ثلاثه( وجود واقعی ندارد  از جهت جسم بودنجسم   ،  )جوهر قابل 

به  زیرا   غیر   معنیجسم  امور  مجموع  ثلاثه،  ابعاد  ثلاثه  قابل  ابعاد  قابل 

وجود هم  ، زمان  باشد  معنیاگر زمان هم مرکب از »آن« به همین    .است 

ندارد، یعنی زمان   اموری  مجموعه   ،است مقدار  که  واقعی  از  که است  ای 
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و زمان    بداند  معنیبه این  را  »آن«  که  مقدارند. پس کسی  بیخود آن امور  

این نظریه  .  در واقع برای زمان وجود حقیقی قائل نیست   ،را مجموع آنات

از  یک  هیچ .  آمده است ولی فلاسفه آن را قبول ندارند  سخنان متکلماندر  

   این دو معنی »آن« در کلام ملاصدرا نیامده است.

آن« به معنایی که متفرع » ـ1: اندرای »آن« ذکر کردهملاصدرا دو معنی ب

 »آن« به معنایی که زمان متفرع بر آن است. ـ2 .بر زمان است 

وجوده(،   کیفیة  نخست:  )اما  ممتد معنی  امری  امر است.    1زمان  هر 

است   ی،ممتد تقسیمکمیت   .کمیت  امتدادی   است.  پذیر،  زمان،  پس 

است.تقسیم اعداد؛    ـ1است:    گونهدو  یپذیر تقسیم  پذیر  مانند   ـ2بالفعل 

 . زمانبالقوه مانند 

فکیّ  ـ1  :شودمیفرض  گونه  سه   یپذیرتقسیم تقسیم    انقسام  مانند 

بخشجسم   دو  است.  این  .  به  موجود  جسم  تبع  به  انقسام    ـ2انقسام 

م یقست آن را ولی ذهن  شودشیئ در خارج تقسیم نمیکه  وهمی یا فرضی 

که ذهنی، یعنی خارجی است ولی بدون آنتقسیم بین فکیّ و    ـ3کند.  می

صورت   عرض  تبع  به  تقسیم  این  باشد.  شده  حاصل  . دریگمیانفکاکی 

 است.  نیمی سفید و نیمی سیاهکه جسمی  انندم

 
از این ـ1 به حرکت قطعی  اعم  باشند، یعنی مانند ملاصدرا قائل  قائل  برای زمان وجود عینی  که 

معن  باشند به  را  زمان  بودن  موجود  و  بدانند  ذهنی  امری  را  قطعی  اتباعش حرکت  و  مانند شیخ    ی یا 

وجود منشأ انتزاعش بدانند و خود زمان را امری خیالی و ذهنی بدانند؛ گروه دوم زمان را به صورت 

 . ری اضطراب دارددانند. سخنان شیخ در این مقام مقداامری ممتد، امری ذهنی می
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در اجسام وجود دارد، ولی در زمان، تقسیم فکیّ هر سه نوع تقسیم  

است  این   زیرا ،  محال  شودگونه  اگر  انتهای   ،تقسیم  و  ابتدا  زمانْ  باید 

زمان    ءاجزابلکه  د.  ر دانباشد، در حالی که زمان ابتدا و انتها  داشته  حقیقی  

. معنی  شود( با هم وجود بالفعل ندارند تا تقسیم انفکاکی  آیندهو  گذشته  )

این است که زمان به حدی که   بایستد و  د یکیرساین نوع تقسیم  دفعه 

 .محال است که  کند دوباره حرکت  بعد

ظ ذهنی ممکن است مانند تقسیم ساعت به دو یا  تقسیم زمان به لحا 

 چند قسم.

به اعتبار  هم ممکن است مانند تقسیم زمان    عرض  تبعبه  زمان  تقسیم  

 . با حوادث آن تقارن

می تقسیم  اقسامی  به  منفصل  بدون  کمّ  حد نآشود  اقسام،  میان  که 

به دو تا پنج تا، یا یک    10عدد  مانند تقسیم  مشترک وجود داشته باشد.  

 حد مشترکی وجود ندارد.  که بین اقسام تا  شش تا و یک چهار

میاما   تقسیم  اقسامی  به  متصل  آن کمّ  میان  که  مشترک  شود  حد  ها 

نه   است  نوع دوم و سوم تقسیم  این مطلب، در مورد  )البته  دارد.  وجود 

   .نوع اول که تقسیم فکیّ است( 

مشترک    و نقطهیعنی حدِّ زمان    که متفرع بر زمان است   یی»آن« به معنا

بلکه    اندنشده   تقسیمبین دو زمان، ولی دو زمانی که در واقع از یکدیگر  

 . ندابه حسب دو عرض یا به حسب ذهن دو زمان

معن است   یاین  درست  زیرا»آن«  دو   ،زمان  ،  به  ذهنی  انقسام  قابلیت 
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قهراً دارد،  را  الامری    جزء  نفس  اعتبار  نیز  جزئش  دو  میان  مشترک  حد 

 دارد. 

معن این  به  »آن«  بحث  ی  در  دارد:  دو  کیفیت   ـ1وجود  در  بحث 

 . بحث در کیفیت عدمش ـ2 وجودش

حد مشترک میان    معنیآن« به  نخست همین بود که مطرح شد: »بحث  

دو جزء زمان است و در خارج وجود دارد، یعنی موجود است به وجود 

 رد. منشأ انتزاع، به همان معنایی وجود دارد که کوری در انسان وجود دا

عدمه(،  امّا    )و این  کیفیة  به  »آن«  عدم  آیا  یا  معنی حال  است  آنی   ،

 زمانی؟  

 هاآن  ـ1بر سه قسمند:  ی  زمان  ءاشیا:  شیخ(،  167)انّ وجود الشیئ، ص

در »آن«    ، ند نه در زمانشووجود می مدر »آن«    و وجودشان آنی است  که  

 .مانند وصولات ،شوند و در طرف و حد زمان واقع می

ن در آحرکت  ،  حرکت کندقائم    سطح واقعییک  سوی  به   ایکرهاگر  

است  دروصول  ولی    زمان  اگر  زمان    آن    ، باشدزمان  در  وصول  نیست. 

د و قابل تقسیم  ر اول و وسط و آخر دا  ،شته باشد مدت دا اگر    .مدت دارد

  ، نیمه دوم ،  باشد کره در نیمه اول این مدت به این سطح رسیده اگر  .  است 

از وصول است، و اگر در نیمه اول نرسیده پس  وصول نیست بلکه بعد  

 .هنوز شیئ در حال حرکت است 

گیرد نه در زمان، یعنی وصول در »آن« )در حد زمان( صورت می  پس

 .اندظرف وصول، مدت نیست. پس اموری وجود دارد که آنی الحصول 
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اموری وجود ممتد و تدریجی دارند که تمام این وجود تدریجی   ـ2

. این وجودِ در زمانْ تدریجی و منطبق بر  دهدرخ می ای از زمان  در قطعه 

 زمان است، یعنی هر جزئی از این وجود منطبق بر جزئی از زمان است 

 . منطبق است  حرکت قطعی بر اجزاء زماناجزاء . حرکات قطعی مانند

، یعنی به اند دفعی الوجودحال،  زمانی الوجود و در عین    اموری که  ـ3

زمان وجود دارد. در قسم دوم تمام وجودْ منطبق  تمام وجودش در تمام  

که جزء اول شیئ در جزء اول زمان وجود   معنیبه این    ،بر تمام زمان بود

این قسم وجود شیئ جزء  در  زمان ولی  دوم  در جزء  دوم  دارد و جزء 

تمام وجودش در تمام اجزاء زمان وجود    اندارد و بسیط است و شیئ ب

در وجودش در جزء اول زمان و در جزء دوم وجود دارد و  همه  دارد؛  

مانند   زمان.  اجزاء  توسطیبقیه  توسطی  .حرکات  است   ،حرکت    و   بسیط 

که هر آنی از آنات زمان   ایگونه به تمامش در هر جزء زمان وجود دارد،  

 . )پایان سخن شیخ(.این در آن »آن« وجود دارد ،را فرض کنید

  ؛ است دو قسم    یزمان  ءاشیا  : فخر رازی( اشکال  168صمنها ما ذکره،  )

د اویا شیئ  دارد که همان قسم  »آن« وجود  یا در زمان وجود ر  است  ل 

الوجود  که    دارد قطعی.  ماننداست  تدریجی  در ایناماّ    حرکت  شیئ  که 

در زمان وجود داشته باشد و در عین حال    بلکه»آن« وجود نداشته باشد  

باشد دفعی  بلکه  نباشد  انطباق  نحو  به  حرکت  )وجودش  گفت  شیخ  که 

 .غیرقابل تصور است (، است  گونهتوسطی این 

»آن«:  چه گفته شدخلاصه آن  ین واحد ترکوچک: معنی اول و عرفی 
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 .زمانی که برای انسان قابل تصور است 

لایتجزا اجزاء  دوم:  آن   که  معنی  از  میزمان  تشکیل  ازنظر  شودها   .

 موهوم و باطل است.  معنیآن« به این » فلاسفه

کرده   اولی  معن  سوم:معنی   ذکر  ملاصدرا  زمان  «  »آنِ:  که  بر  متفرع 

  .است، یعنی نهایت اعتباری برای زمان

»آن« همان است که زمان متفرع بر آن است و به آن »آن  چهارم:    معنی

 .گویندسیال« می 

این اول  تا  مطلب  »آن«(  جا  گرفت.)حقیقت  قرار  بحث  مطلب   مورد 

 دوم، کیفیت وجود »آن« است.

کیفیت  است.  دیگر  حدود  وجود  کیفیت  نوع  از  »آن«  وجود  کیفیت 

وجود »آن« با کیفیت وجود خط در سطح یا کیفیت وجود نقطه در خط،  

تفاوتی هست این است  اگر  .  ها نهایت چیزی هستندهمه آن  دارد.فرقی ن

 که سطح یا خط، کمیت قارّند و زمان کمیت غیر قارّ. 

الاصول،  ) هذه  عرفت  سوم:  171صفاذا  مطلب  »آن«(  عدم  . کیفیت 

دیگر  یاب»آن« وجود میوقتی   »آن«نداردبقاء  د آنِ  نقطه فرضی در    ، زیرا 

نقطه فرضیِ در    قهراً  ،زمان است و وقتی خود زمان غیر قارّالذات است 

شود. آیا  آن« عدم هم اعتبار می»  زمان هم غیر قارّالذات است. پس برای

شود، یا عدمش  آن« مانند وجود »آن« به صورت یک نقطه اعتبار می»عدم  

   چگونه زمانی است؟ ،»آن« زمانی است و اگر عدم  صورت زمانی دارد

به  ،  زمان و زمانیات وجود دارد  ،چه در طبیعت و آن   امور زمانی  :شیخ

http://www.mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookId=9562&BookArticleID=125282#_edn2
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 وجود داشته باشد:   گونهز این سه یکی ا

نه در خود زمان  و ای از زمانوجودش در نقطه  که آنی الحصول ـیکم

   .وصولاتمانند د  یابتحقق میبلکه در »آن« 

البقاء  ـ1:  ست ا   گونهامور آنی الوجود دو  مانند    آنی الحصول و زمانی 

گیرد  کره. وصول و تلاقی کره با سطح قائم در »آن« صورت میدو  تلاقی  

این تلاقی و تماس، در   بایستد،  از تلاقی، کره در جای خود  بعد  اگر  و 

ای که روی سطح کرهمانند    آنی الحدوث و آنی البقاء  ـ2.  داردبقاء  زمان  

است   حرکت  در  مانندافقی  وضعی   و  که حرکت  هم  با  مماس  کره  دو 

اول    دارند. مثال  در  در  آن  ای  نقطه »آن«    هرکره  س   ا باز  روی  طح  نقطه 

دوم   آنِ  در  و  دارد،  مکان   و  نداردبقاء  وصول  یک  در  آنی  دو  هیچ  در 

 .نیست 

الوجود  زمانی  امور  دوم:   انطباق  برتدریجی  جز  .وجه  قابل آ  ءهر  ن 

برای    ،شودهر مقدار برای آن جزء اعتبار  و    انطباق بر جزئی از زمان است 

  نه زمانِ وجود دارند    ،اشیاء تدریجی الوجود .شوداعتبار می هم  این جزء  

رخ  در »آن«  ها  یک جزء از اول یا آخر اینگونه نیست که  . این وجود  »آنِ«

 دهد.

قلت(،   ابتدایاشکال:  )ان  و  دارد  ابتدا  محقق    آن  حرکت  زمان  در 

اگر ابتدا در زمان صورت گیرد به    .دوشمیشود، پس در »آن« محقق  نمی

کرده اشغال  را  زمان  از  مقداری  که  معناست  از اگر    است.   این  مقداری 

باشد  کرده  اشغال  را  اگر    ،زمان  و  باشد  داشته  مقدار  باید  هم  ابتدا  خود 
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باشد  داشته  باید    ،مقدار  ابتداست،  اولش  بلکه  نیست  ابتدا  خودش  پس 

نمی  »ابتدا«  اولش. وقتی  تواند در زمان محقق شود، پس در  برویم سراغ 

آن« محقق شده  » مقداری از حرکت در    فت »آن« محقق شده، پس باید گ 

 .است 

این )قلنا(،   »ابتدا داشتن« به معنی حد داشتن است و حد شیئ  در  جا 

جزء شیئ نیست. حدِ امر زمانی تدریجی بر حد زمان منطبق است نه بر  

زمان هم    داشتن است.  حد  معنیبه  حرکت    شتنخود زمان، ابتدا و انتها دا

به   دارد  انتها  دارد  معنیاین  ابتدا و  الو  .که حدی  بر   ،جودشیئ تدریجی 

جزء شیئ  هم  بر حد زمان. نهایت شیئ    ،منطبق است و حد آن  خود زمان

همان  نقطه نیست،  مجموع  نیست، چون خط  نقطه جزء خط  که  ها گونه 

وجود   زمان  در  شیئ  خود  اعتباری    یافتهنیست.  امری  که  حدش  ولی 

منطبق    ،است، بر »آن« که حد زمان است و وجود فرضی و اعتباری دارد

 .است 

زمانی   امر  و    برپس  دارد  تحقق  زمان  در  تمام وجود  به  انطباق  وجه 

نهایت آن بر دو نهایت از   دوهیچ چیزی از آن در »آن« وجود ندارد ولی  

زمان انطباق دارد، و این غیر از این است که خودش بر »آن« انطباق داشته  

 . باشد

این قسم مورد اعتراض  : )وجه انطباق  نه بردفعی و  امور زمانی    :سوم

اولاً،  ند اموری هستند که  ااز اموری که در حیطه زمان (  است فخر رازی  

و   نیستند  تمام    ثانیاًآنی  امور  این  نیستند.  الانطباق  وجه  علی  زمانی 
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که به تمام وجود در ولی در عین این  ،وجودشان در زمان است نه در »آن« 

ند زمانیِ علی وجه الانطباق نیستند، یعنی وجود متدرّج ندارند بلکه  ازمان 

این شیئ زمانی، کمیت و    وجود دفعی دارند. وقتی وجودْ دفعی شد، قهراً

 امتداد ندارد، و چون امتداد ندارد بر زمان انطباق ندارد. 

ولی در عین   دارد یعنی بسیط است که کمیت و امتداد ن  ، »امتداد ندارد«

دارد زمان وجود  نام  به  ممتدی  امر  در  یعنی  حال  زما،  همه  در  ن بتمامه 

که یک جزئش در ابتدای زمان، جزء دیگرش در وسط  وجود دارد، نه این 

بتمامه در جزء   بلکه   شته باشدزمان و جزء دیگرش در آخر زمان وجود دا

اول زمان وجود دارد، بتمامه در جزء دوم زمان هم وجود دارد و هرچه 

اعتبار کنیم بتمامه در آن جزء وجود دارد. یک   ،که برای زمان جزء  این 

است که    بسیط  مانند نقطه   .غلتد و سیلان داردشیئ است که در زمان می 

دارد   دارد،    ابو  در زمان سیلان  اول زمان وجود  تمام وجودش در جزء 

تمام این زمان را   د در جزء دوم، بعد در جزء سوم و تدریجاًروبعد می

 .کندطی می

دند زمانی که دفعی الوجوپس این اشیاء دفعی الوجودند و در عین این 

 الوجودند نه آنی الوجود.  

الوجود    ـ1شیخ:    سخنخلاصه   آنی  نقطه  که  اشیاء  ظرف حصولشان 

  ـب  آنی الحصولِ زمانی البقاء  ـأ  :بر دو قسم است   و  فرضی از زمان است 

   آنی الحصولِ آنی البقاء

البقاءاشیاء    ـ2 تدریجی  و  الوجود  آن .  تدریجی  از  جزئی  بر  هر  ها 
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 .نطبق است مجزئی از زمان عام 

این  ـ3 عین  در  و  الوجودند  دفعی  که  آنی  اموری  الوجودند  دفعی  که 

این  نیستند.  قهراًالوجود  و  الوجودند  زمانی  هستند  ها  هم  البقاء    . زمانی 

به معنی واقعی  بلکه در تمام زمان وجود دارند و  نیستند  البقاء  تدریجی 

بقاء کرد دیگر  ا میاش که وجود پیدقسم دوم هر مرتبهدر  مستمرالبقاءاند.  

کند و زمان وجود پیدا می  ، درنداشت، ولی این شیئ بسیط  معنیبرایش  

 .داردبقاء در مقداری از زمان  واقعاً

منکر   نظر  جوهراز  سوم  ی،حرکت  قسم  از  عالم  جسمانی    جواهر 

البقاء) زمانی  و  الوجود  زیرااست (  دفعی  فساد  ،  و  کون  بر  که  مادهّ    ،بنا 

می کائن  پذیرفت  را  واقعاًدفعةً صورتی  بعد  و  به    شود  یعنی  دارد،  عمر 

دفعةً اول  که  نحو  کرده  همان  پیدا  تمام  وجود  به  زمان  از  مقداری  در   ،

برسد پایان  به  عمرش  وقتی  و  است  باقی  بیک  ،وجودش  تمام    ادفعه 

 . شودوجود معدوم می 

ابتدا  ،شیخگفته  به  در  امور، حصول و وجود  این  )  این  ب  معنیبه    ا که 

در  تمام   شیک  وجود  پیدا  )»آن«(  زمانی  فرضی    بلکه   ندارند  ( ندو نقطه 

معنی که زمان وجودش ابتدا دارد. این در تمام این زمانِ این  ابتدا دارد به  

می است وجود  آن  وجود  ظرف  زمان  این  تمام  و  هم.  غلتد  شق    اناین 

 . سومی که شیخ گفته است 

رازی فخر  قسم:  اشکال  دو  نه  اشیاء  قسم.  اند  آنی     ـ1سه  اشیاء 

»آن«    که  الحصول میدر  این   شوند حادث  از  یا  اعم  باشند  البقاء  آنی  که 
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 ،است. اگر دفعی الوجود نبود  این همان امور دفعی الوجود  .مستمرالبقاء

باشد الوجود  تدریجی  اگر  و  است  الوجود  وجه   ،تدریجی  علی  زمانیِ 

 .شق سوم ندارد و الانطباق است 

رازی   مطلب  بر  فخر  باین  دو  ذکره،  به  ما  )منها  کردند  اعتراض  یان 

شیئاًامّا    الأشیاء   ـ1  (:168ص یوجد  این فشیئاً  أن  وجه ،  علی  زمانیِ  ها 

واند الانطباق  در  امّا    ،  یعنی  دفعةً،  یوجد  دیگر  »أن  کرده.  پیدا  آن« وجود 

 .  نداردشق سوم 

أن یحصل امّا    أن یحصل دفعةً )یعنی یوجد فی الآن( و امّا    الأشیاء  ـ2

  کرده که شیخ شق سومی فرض این . داردنلا دفعةً بل قلیلاً قلیلاً. شق سوم 

 أن یوجد لا دفعةً، یا الشیئامّا    أن یوجد دفعةً وامّا    . الشیئاست تناقض  

أن یوجد دفعةً، و این دو در حکم متناقضین امّا    و  فشیئاً  أن یوجد شیئاًامّا  

 .هستند

نه در    است   تناقض   این دو، نه  :ملاصدراپاسخ  (،  168)فانه مندفع، ص

باشند شق سوم  .  حکم تناقض نقیضین  یا در حکم  نقیضین  اگر دو شیئ 

 .شق سوم فرض دارد جااینندارند. ولی 

 أن لا یوجد شیئاًاماّ    و  «فشیئاً   أن یوجد شیئاً امّا    گویید »الشیئشما می 

که یوجد فی الآن أو لایوجد  اعم است از این «  فشیئاً  . »لا یوجد شیئاًفشیئاً

  .و لکن یوجد فی الزمان فشیئاً شیئاً

یوجد فی   ـ1« دو شق دارد:  فشیئاً   لایوجد شیئاً»   :شیخ این است   سخن

 یوجد فی الزمان دون أن یوجد فی الآن.  ـ2الآن، 
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آن توابع  و  حرکت  عدم  کیفیت  هفتم:  و  سی  حرکت  )  فصل  عدم 

زمان(    قطعی یعنی  آن  تابع  عدم  فصل    ( 174)صو  مهمی )این  مطلب 

 ( ندارد

  ای از زمان حرکت وجود دارد و در قبل ودر قطعه مسأله:  ساده    بیان

آن حرکت وجود ندارد. پس وجود حرکت محفوف به دو عدم   ،بعد آن

 . عدم لاحق بر وجود حرکت  ـ2عدم سابق بر وجود حرکت  ـ1است: 

بلکه در عدم    دربارهبحث  اولاً،  ملاصدرا:   نیست،  مطلق عدم حرکت 

  ثانیاً .  لاحق است، یعنی بحث در عدم عارض بعد از وجود حرکت است 

حرکت    :رسدابتدا بحث ساده به نظر می  ،همین عدم لاحقبحث درباره  

قطعی در مدتی از زمان وجود دارد و این زمانْ زمانِ وجود حرکت است 

گونه شود ولی اینو زمان عدم حرکت هم بعد از پایان حرکت شروع می

 .اشکال است محلّ  نیست و همین

است ضیح:  تو تدریجی  وجود  عدم    .حرکتْ  مستلزم  تدریجی  وجود 

این نیست که حرکت به صورت امری بسیط در مقصود  تدریجی است.  

مدتی از زمان وجود دارد؛ این حرکت توسطی است. حرکت قطعی یعنی  

با حصول هر جزئی از حرکت، که    یک امر ممتد و قابل انقسام به اجزاء

  و  ، زیرا هر وجودی طارد عدم خودش است شودعدم آن جزء مرتفع می

العدم با عدم  العدم است. است   هر وجودی مساوی  ، یعنی مصداق عدم 

منتفی  آن جزء  از حرکت که محقق شود فقط عدم خودِ  پس هر جزئی 

شود نه عدم جزءِ بعدی. باز با آمدن جزء بعدی عدم جزء بعدی منتفی می
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عدم خودِ آن جزء   رفاًشود نه عدمِ جزء دیگر و با وجود هر جزئی صمی

نه عدم کل.  منتفی می دارد عدم  همان پس  شود  گونه که وجود تدریجی 

 . تدریجی هم دارد

میاینک   مطرح  مسأله  دارد این  تدریجی  وجود  که  شیئی  اگر    ،شود: 

عدم تدریجی هم داشته باشد، زمانِ وجود تدریجی با زمانِ عدم تدریجی 

باشند  همزمان  اگر  دارند؟  نسبتی  عدم    ،چه  زمان  حرکت،  وجود  زمان 

این صورت  . حرکت هم هست  واحد،  در  زمان  در  موجود حرکت  ،  هم 

 ،وجود حرکت تمام زمان عدمش هم هست تمام زمان  و    است هم معدوم

 . یعنی اجتماع نقیضین

عدم  ملاصدرا:   و  وجود  اجتماع  نوعی  حرکت،  باب  اجتماع )در 

 ست. ا ترکیب وجود و عدم  ،ماهیت حرکت گویی . هست  ( نقیضین

قطعیوجود   و    ،حرکت  است  تدریجی  عدمش  پس  است  تدریجی 

تدریجی  هردو  زمان عدم  چون وجود و عدم  همان  زمان وجود  اند پس 

معدوم  پس  است   هم  است  موجود  هم  واحد  زمان  این  در  اجتماع  و 

 است.  نقیضین

   .محال است  ولی این اجتماع نقیضین غیر از اجتماع نقیضینِ

ابتدائاً(  175ص،  ثانیاًامّا    و) عدم »این :  گفت   ملاصدرا  در  بحث  جا 

تدریجی بودن عدم عبارت  سابق نیست، بلکه در عدم لاحق است« ولی  

می  توجیه  را  را سابق  لاحق  عدم  بودن  تدریجی  نه  که  :  کند  جزئی  هر 

می جزئی    دیابوجود  هر  وجود  با  پس  است.  خودش  عدم  طردکننده 
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جزء این  وجود  بنابراین  است.  منتفی  عدم ملا  ،عدمش  عدمِ  با  است  زم 

با عدم خودش( و   )نه  بعدی  نیزخودش  با عدمِ جزء  است    ، زیرا ملازم 

جزء  آمدن  با  است.  نشده  منتفی  او  عدم  پس  نیامده  هنوز  بعدی  جزء 

می  ،بعدی منتفی  بعدی  جزء  وجود عدم  بر  بعدی  جزء  عدم  پس  شود. 

کند گونه هر جزئی عدم خودش را نفی میجزء بعدی تقدم دارد. همین

قهراً عین وجود خودش    که  همان  که  عدمِ خودش  عدمِ  با  است  مقارن 

می که  بعدی  جزء  بعدی.  جزء  عدم  با  است  مقارن  و  عدم است  آید 

می نفی  را  میخودش  مقارن  و  عین کند  که  خودش  عدمِ  عدمِ  با  شود 

گونه. پس وجود خودش است و با عدم جزء سوم. جزء سوم هم همین

 .انددریجی ها هم مانند وجودها تعدم 

هر جزئی با عدم  جا ثابت شد این است که  چه این آناستاد مطهری:  

بیان   را  سابق  جزء  تدریجی  عدم  ملاصدرا  پس  است.  توأم  قبلی  جزء 

این  ،اند در حالی که مقصودکرده باید  است و  گونه عدم تدریجی لاحق 

موجود می که  هر جزئی  است. بیان شود:  منتفی شده  عدمِ خودش  شود 

پس وجود این جزء مقارن است با عدمِ عدم خودش. با آمدن جزء بعدی 

می  منتفی  بعدی  جزء  میعدم  منتفی  هم  قبلی  جزء  وجود  و  شود،  شود 

یعنی وجود و حدوث هر جزء بعدی مساوی است با حدوث عدم جزء  

عدم لاحق    ،شودپیدا می   گونه که وجود اجزاء تدریجاًقبلی. بنابراین همان 

 شود.پیدا می  اجزاء هم تدریجاً

مطلب این است که حرکت واقعیتی است مرکب از قوه و  علامه: سرّ  
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است و مرتبه بعد    ( ای قوه مرتبه بعد )یعنی عدم مرتبه بعدفعل؛ هر مرتبه 

چه در مرتبه قبل به حالت قوه و معدوم  فعلیت مرتبه قبل است، یعنی آن 

کند. باز مرتبه بعد قوه مرتبه بعد است،  بود، در مرتبه بعد وجود پیدا می

به  بعد  مرتبه  فعلیت  بعد  مرتبه  آمدن  با  و  است،  بعد  مرتبه  عدم  یعنی 

می شدهوجود  منتفی  عدم  این  فعلیت  آن  آمدن  با  و  هم  .  آید  بیان  این 

که ملاصدرا  کند نه عدم لاحق را، و حال آنهای سابق را توجیه میعدم 

 .گفت: بحث ما روی عدم لاحق است 

طارد    ،کندن بود که هر جزئی که وجود پیدا میپس تعبیر ملاصدرا ای

(. نه طارد عدم جزء قبلی)عدم خودش است نه طارد عدم جزء بعدی، و  

حال مطلب دیگری باید اضافه شود: چون اجزاء، بالقوه است نه بالفعل و 

است، پس هر جزئی قابل تقسیم به   پذیرتقسیم   نهایت تا بیهر جزئی هم  

باز جزء اول    ،دو جزء است. وقتی هر جزئی قابل تقسیم به دو جزء شد

این جزء هم   یا قبلی.  نه طارد عدم جزء بعدی  طارد عدم خودش است 

قابل تقسیم به دو جزء است و باز جزء قبلی طارد عدم خودش است نه  

تقسیم،   قابلیت  این  قبلی. چون  یا  بعدی  ست، پس ا  نهایت بیطارد عدم 

ین جزء اگر طارد عدم خودش  : افت و گ  کرددر یک جا توقف    تواننمی

جزء    ،است  هر  چون  پس  نیست.  عدم  و  وجود  به  تقسیم  قابل  دیگر 

ای و هر گذشته   قابل تقسیم به گذشته و آینده است   نهایت تا بیحرکت،  

آینده  هر  و  است  آینده  و  گذشته  به  تقسیم  به  قابل  تقسیم  قابل  نیز  ای 

آینده  هر  چون  و  است،  آینده  و  هر گذشته  و  است  گذشته  عدم  ای 
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ها در یکدیگر راه  این وجود و عدم   نهایت تا بیای عدم آینده، پس  گذشته 

می می   و  کنندپیدا  متشابک  عدم  و  این وجود  در  اجتماع  واقعاً  جا  شوند. 

نشده است. اجتماع نقیضین آن است که وجودی با عدم خودش  نقیضین  

شود می   جااین ولی    ،جمع  طرد  را  خودش  عدم  وجودی  و  هر  تا کند 

کند و با  هم که تقسیم کنیم هر جزئی عدم خودش را طرد می  نهایت بی

پس هر حرکت قطعی وجود تدریجی است    عدم جزء دیگر مقارن است.

وجود   زمان  بنابراین  و  است  تدریجی  عدم  با  ملازم  تدریجی  وجود  و 

آنِ   در  شیئ  حرکت،  در  پس  است.  تدریجی  عدم  زمان  عین  تدریجی 

 .اجتماع نقیضین هم نیست  ولی واحد هم موجود است و هم معدوم

دیگر   دارد  :مسألهبیان  اعتبار  دو  شیئی   ـ1:  حرکت  تدریجی  وجود 

 گویید »حرکت شیئی« یعنی وجود حصول تدریجی شیئدیگر. وقتی می

   ـ2عدم تدریجی هم دارد.    ،آخَر. آن شیئ دیگر که وجود تدریجی دارد

»خودِ  مستقل:  امر  یک  به صورت  و  اسمی  معنی  یک  عنوان  به  حرکت 

یا وجود   حرکت، یعنی خود تدرّج  وجودِ شیئ، آیا وجود تدریجی دارد 

گذشته   در  می غیرتدریجی؟«  وقتی  شد  است،  گوییم:  گفته  حادث  زید 

 )حرکت قطعی و توسطی(.خود حدوث زید حادث است یا قدیم؟ 

عینْ   .حرکت هم حدوث تدریجی است، ولی حدوث تدریجی شیئی

؟  است یا دفعیتدریجی  . خود تدریج هم  وجود و حدوث تدریجی دارد

 دفعی مستمر؟  است یاتدریجی 

که . شیئی  است تدریجی باشد، بلکه دفعی    ،تواندتدریج نمی   :ملاصدرا



 

290 

می این  حرکت  وجود  الحرکةکند  فیه  )ما  ولی  (  شیئ  است،  تدریجی 

تدریج  این  که خود  تدریج،  نام  به  شده  پیدا  شیئ  این  برای  هم  صفتی 

اگر  است.  مستمر  دفعی  وجود  یک  بلکه  نیست،  تدریجی  وجودش 

پیدا شدمی »این حرکت که  این م  ،گویید  به  پیدا شد«  عناست که تدریج 

طول زمان استمرار دارد. پس به این اعتبار،  یک تدریج حادث شد و در  

 . تدریج که خودِ همان حرکت باشد، وجود تدریجی ندارد

، وجود حرکت تدریجی لحاظ کنیم پس اگر حرکت را امری مستقل  

 . عدمش هم تدریجی نیست قهراً نیست و 

نمی »حدوث«  مثال  حادث  در  از  غیر  امری  را  حدوث  .  دانست توان 

می  چیزیوقتی   نشدواقعاً  شود  حادث  پیدا  چیز  شیئ دو  خودِ  یکی  ه: 

این از  بعد  شیئی  وقتی  بلکه  حادث،  حدوثِ  دیگری  و  نبود  حادث  که 

کند، از مقایسه این وجود با عدم گذشته مفهوم »حدوث«  وجود پیدا می

حدوث از وجود حادث و    ؛شود. حدوث یعنی وجود بعدالعدمانتزاع می

 . شودعدم قبلی انتزاع می

حرکت  ندارد.  الحرکة  فیه  ما  واقعیت  از  غیر  واقعیتی  هم    ، حرکت 

مسافت و زمان یک چیزند. اگر خودِ تدریج را که مفهوم انتزاعی است در  

ندارد.   ]مستقل[  وجود  عین  عالم  در  انتزاعی  مفهوم  این  بگیرید،  نظر 

کند، وجودی دارد و  وجود پیدا می تدریجاً  گونه نیست که وقتی شیئی  این

کرده  پیدا  وجود  هم  دیگری  چیز  آن،  بر  »تدریج«    علاوه  تدریج.  نام  به 

شکلی  هیچ  به  و  دارد  وجود  ذهن  ظرف  در  فقط  و  است  ذهن  انتزاع 



 

291 

  .عینیت ندارد

انه قد ذکر الشیخ،  ) شیخ: »ابتدا« دو معنی  ( سخنی از  177صو اعلم 

ابتدا دارند.    معنیبرخی اشیاء به یک    .دارد و برخی دیگر به معنی دیگر 

وجود دارد، یعنی   این که شیئ آنِ اول  ؛»ابتدا« به معنی آنِ اول وجود  ـ1

کند. آنیات از این  شود و بعد ادامه پیدا می وجودش در یک »آن« پیدا می

شود و بعد در زمان امتداد پیدا  قبیلند، یعنی وجودشان در »آن« حادث می 

ابتدا دارند ولی نه به معنای آنِ اول وجود، بلکه    شیاءبرخی ا  ـ2  .کندمی

بدایت وجود،   معنای  که طرف  به  دارند  زمان  در  واقع  یک وجودِ  یعنی 

وجودشنه    ـ  وجودش »آن«  ـ  خود  یک  با  است  در  منطبق  وجودش  ؛ 

بر   است،  »آن«  در  وجودش  حدِ  ولی  است،  زمان  در  بلکه  نیست  »آن« 

:  یدگواین مطلب میپس از  .  است «  خلاف قسم اول که وجودش در »آن

گونه نیست که  ندارد، یعنی این   فاسد، اول   ومتکوّن    ،ساکن   ، شیئ متحرک

 معنی اول وجودش در »آن« واقع شود و بعد ادامه پیدا کند، ابتدای به این  

 . منقسم است  نهایت تا بیزیرا زمان بالقوه  ،ندارد 

علیه(،   اعترض  رازیاشکال  )و  و   :فخر  متحرک  درباره  مطلب  »این 

 «.ساکن درست است، ولی درباره متکوّن و فاسد درست نیست 

تغییر تدریجی  ـ2دفعی    ـ1:  است گونه  دو  توضیح:  تغییر    ،تدریجی. 

»سکون« است   ، نقطه مقابل حرکت «.  »کَوْن   ،و تغییر دفعی است  »حرکت«  

 »فساد« است. ،و نقطه مقابل کون 

است   شیخ  سخن درست  سکون  و  حرکت  و   در  کون  باب  در  ولی 
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ها )یعنی تغییراتی خود شیخ قائل است که کون   ، زیرانیست فساد درست  

چیزی که  و »دفعی« یعنی    است ( دفعی  دهدرخ می صور جوهری    که در

پیدا می آن« واقع می»در   امتداد  شیخ درباره    گونهکند. چ شود و در زمان 

گونه است؛  درباره فسادها هم همینقهراً  ها هم گفته آنِ اول ندارند؟تکوّن

 کنند.شوند و در زمان امتداد پیدا می فسادها هم در »آن« پیدا می 

تکوّن اشکال  ملاصدرا  (،  ولأق) به  مربوط  که  آن قسمت  در  را  رازی 

گوید: شیخ تصریح کرده که تکوّن، امری است  کند و می قبول می   ،است 

اگر  .  نیست   درست سخن شیخ درباره تکوّنات    پسدفعی و آنی الوجود.  

 .تکوّنی در عالم باشد آنِ اول وجود دارد

)فساد فسادها  درباره  رازی  اشکال  نیست   :ولی  درست  تکوّن(  ،  عدم 

است عدمش  قبلاً    زیرا آنی  و  دفعی  که وجودش  هر چیزی  قطعاً  گفتیم 

 . باید در زمان فرض شود

الحق(،   همین  ملاصدرا:  )لکن  که  است  این  در   سخنی حق  شیخ  که 

چه در جاهای دیگر گفته است. شیخ در  جا گفته درست است، نه آن این

چ کدام آنِ اول ندارند. حق و فساد هی  ، کونجا گفته: حرکت، سکوناین

کون و فساد در عالم معنی ندارد، یعنی به جای کون  اصلاً  است که  همین  

وجود تدریجی است    ،و فساد، حرکت است. حق این است که هر کونی

هیچ نمی  و  باشد.  کونی  داشته  دفعی  که عدم  قهراً  تواند وجود  هم  فساد 

کون است، به این دلیل که هر چیزی که وجودش تدریجی است عدمش  

 .هم تدریجی است، تدریجی است 
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برهان  این ملاصدرا   یک  برجا  می   جدید  اقامه  جوهری  . کندحرکت 

 .کنندتکیه میبرهانی که علامه بر آن 

کون و   برهان بر حرکت جوهری یا امتناع(،  178، ص)مما یقع تدریجاً

دهّ  ما  معنای کون و فساد این است که  ، زیراکون و فساد محال است :  فساد

تعری .  گیردب)هیولای اولی( صورتی را که دارد، رها کند و صورت دیگر  

ابهام  چنان  مادهّ    ، زیرا صورت محال است دون  بمادهّ    یا   ،هیولی از صورت

فصل که بدون    ؛ مانند جنس تواند موجود باشدنمی   صورتبدون  دارد که  

باشد.نمی موجود  فصل  مادهّ    نسبت   تواند  به  جنس  نسبت  صورت،  به 

 است. 

تغییر دفعی )وجود دفعی و عدم دفعی( در جوهر  یا  اگر کون و فساد  

  پذیرند که خلاف ضرورت است میهیچ تغییری نیا  هر  امحال باشد، جو

 . ، یعنی حرکت باشدتغییرشان تدریجی یا

»إذ الزمان منقسم بالقوة الی غیرالنهایة«    این عبارت شیخ کهملاصدرا:  

رابطه  بخواهد  داشاگر  قبل  با  من ای  کلٌ  که:  است  این  معنایش  باشد  ته 

شوند نه در »آن« و الحرکة و السکون و التکوّن و الفساد در زمان پیدا می

است. اگر این تعلیل برای این جهت پذیر  قسمت   نهایت تا بیزمان بالقوه  

برخلاف جاهای دیگر گفته و    سخنیجا  شود شیخ در این معلوم می   ،باشد 

این در  کرده  حتی  تصریح  تکوّن جا  زمانی  که  بلکه  نیست  دفعی  هم  ها 

أنطقه    .است و همین قدر که زمانی شد تدریجی است  الشیخ قد  و لعل 

 .اللّه بالحق، که قائل به حرکت در جوهر شده است 
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 ( 178)ص واسطه »آن« فصل سی و هشتم: کیفیت عاد بودن زمان به

 ( مطلب مهمی ندارد)این فصل 

می  هندسه  و  حساب  اعددر  بگویند  عاد  برخی  مقادیر  و  رخی اد 

تر اگر عدد کوچک  ،است   تریکی از دیگری بیشقهراً  دیگرند. دو عدد که  

منها کنیم و این منها کردن را تکرار کنیم و در نهایت    تررا از عدد بزرگ 

بزرگ  عدد  از  می   ترچیزی  نماند،  کوچکباقی  عدد  عدد    ترگویند  عادِ 

است. ولی اگر عددی را از عدد دیگر کم کنیم و این کم کردن    تربزرگ

آخر در  و  کنیم  تکرار  کوچک  را  عدد  از  که  بماند  باقی    تر کم  ترچیزی 

 16عاد عدد    4عدد  مثلاً    نیست.  ترعاد عدد بزرگ   ترباشد، عدد کوچک 

، عاد زمان نیست   معنیبه این    ،نیست. »آن«  16عاد عدد    3است ولی عدد  

است.    زیرا زمان  دو  میان  مشترک  حد  که    ه ب  البته»آن«  کسانی  نظر 

توان »آن«  می  ،«گویند »زمان از مجموع آنات لایتجزا ترکیب شده است می

بر زمان و  آن« به معنای متفرع  » دانست ولی  عاد زمان  به همین معنی  را  

 نیست.عاد زمان  ،حد مشترک میان دو زمان 

یک متصل  کم  ست.  ن ادعاد زمان  را  توان »آن«  می  به معنی دیگری هم

تبدیل  ، یعنی به کم منفصل  رد توان کثرت را اعتبار کمی   ولی  است واحد  

متریک طناب  مثلاً    .ردک است.    ی کههشت  متصل  واحد  به هشت  یک 

عاد هشت   طنابدو متر این  در این صورت،    .شودمیتقسیم  یک متری  

 .متر است ولی یک متر و نیم عاد هشت متر نیست 

که یک کمیت متصل    ـ  اعاد زمان است که زمان ر  معنیآن« به این  »
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 باشد. آن عاد تا  ها تقسیم کنیمآن« » با  ـ است 

زمان به این معناست که با »آن« مقداری از برای    «»آن عاد بودن  پس  

 .شودسازیم و آن مقدار کوچک عاد مقدار بزرگ می زمان می 

 

اندازه و  تعدد  چگونگی  نهم:  و  سی  حرکت فصل  و  زمان  گیری 

 (179)ص دیگروسیله یکبه

 (. جز حکمت مشرقی آن مطلب مهمی ندارد)این فصل 

 تعدد زمان به حرکت و تعدد حرکت به زمان است.  :مطلب اول

  .تقدیر حرکت به زمان و زمان به حرکت مطلب دوم: 

حرکت  به  زمان  تعدد  و  زمان  به  حرکت  منفصل مربوط    ،تعدد    کم 

پیدا میاین  به    ،است  به تبع کثرتی که زمان  حرکت کند،  معنی است که 

می پیدا  میکثرت  پیدا  که حرکت  کثرتی  تبع  به  و  کثرت کند  زمان  کند، 

 ، مربوط به کم متصل است. گیریکند. ولی اندازه پیدا می

 

   (180، صحکمة مشرقیة)

»مغربی »مشرقی مقابل  در  »مغرب  ؛««  یونان  و  ی حکمت  حکمت  « 

، یعنی شرق  است »اشراق«    ، . مقصود از »مشرق«ست « ا ی»مشرقمسلمانان  

کرده   طلوع  روح  مشرق  از  که  حکمتی  یعنی  مشرقی«  »حکمت  معنوی. 

یعنی   ،است  از مشرق روح طلوع کرده«  از مغرب روح. »حکمتی که  نه 

گیرد، و حکمت اشراقی و الهامی که از مبدأ ماوراءالطبیعی سرچشمه می
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استدلال  » از فکر و  آن که  از مغرب روح طلوع کرده« یعنی  حکمتی که 

  ؛ نورٌ شرقی و ظلٌ غربیدر جلد اول،  د. ملاصدرا  گیرمحض سرچشمه می 

 یک فکر زایل شدنی و بی پایه )پای استدلالیان چوبین بود(، یعنی صرفاً

و فکری را که ریشه اشراقی   را مغربی  فکری و استدلالی و مشائی محض

اله دارد و  معنوی  و  می   ،امی  یعنی    .دنام »مشرقی«  اشراق«  »حکمت 

 است.حکمت مشّاء که ارسطویی در مقابل افلاطونی 

»حرکت علت    ؛»مسافت، زمان، حرکت«شود:  عنوان مکرر گفته می سه  

زمان است، حرکت عاد زمان است، زمان عاد حرکت است، حرکت در  

اینمقوله«  دراست    چیزیشود، پس حرکت  مقوله واقع می ها در واقع ، 

چیزند کثرت    یک  دارندتحلیلو    یذهنو  میی  اگر  در  .  »حرکت  گوییم 

چنین نیست که وجود کیف یک چیز باشد و وجود حرکت کیف    ،یف«ک

این  بلکه  باشد،  سومی  چیز  زمان  وجود  و  باشد  دیگری  یک  چیز  ها 

وجودند، یک وجود سیال. این وجود سیال به اعتباری وجود کیف است،  

اعتباری وجود زمان. یعنی عروض   به  اعتباری وجود حرکت است و  به 

حرکت برای مسافت و عروض زمان برای حرکت، تحلیلی عقلی است نه  

 . عالی است متعروض عینی. این مطلب 

  ی حرکت به شش چیز نیازمند است: فاعل، موضوع، زمان، مبدأ، منته

 شود. ای که حرکت در آن واقع میو مقوله 

الیه(،، منته)ما منه(   مبدأ   فاعل   ،)ما به(   موضوع)ما علیه(،    زمان  ی )ما 

مقوله)ما عنه(   فیه(   و  نظر می .  )ما  به  رسد که در هر حرکتی شش ابتدا 
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از   جدا  داردهم  چیز  این.  وجود  از  دارندبرخی  عینی  کثرت  مانند    ها 

)فاعل(   نیست.  محرک  حرکت  عین  حرکت که  در   موضوع  )متحرک( 

عین   جوهری،  حرکت  در  ولی  است  حرکت  از  غیر  عرضی،  حرکات 

 .حرکت است 

از   مقصود  است   ،مبدأ«»گاهی  واقعی  یعنیمبدأ  بعد    ،  سکونی هست 

می پیدا  این.  شودحرکتی  موارددر  هم   ،گونه  منتها  دارد.  ابتدا  حرکت 

این صورت،  .  ست ا  گونههمین از حرکت  در  منتهای حرکت غیر  مبدأ و 

 .است 

ای از حرکت، غایت مرتبه هر مرتبه  ،حرکتی غیرمتناهی باشد اگر  ولی  

،  است مبدأ و غایت نسبی    ،حرکاتاین  . در  است دیگر و مبدأ مرتبه دیگر  

ای از حرکت نسبت به مراتب بعدی مبدأ و نسبت به مراحل یعنی مرتبه 

ای از حرکت است. پس مبدأ غایت و نسبت به خود حرکت، مرتبه  قبلی

 . ممکن است با حرکت متحد باشند ،و غایت 

با حرکت است و مسافت و زمان  بررسی وحدت  این فصل    موضوع

شود و کثرت این ای است که در آن واقع میآیا حرکت عین مقوله  کهاین

 حقیقی. دو تحلیلی و ذهنی است یا 

فلسفه   مسادر  را  مکانی  نمیحرکت  مکان(    گویندفت  )و  أین  بلکه 

 .ست نیعین حرکت  عرفی، مسافت  پس مقدار جسم است  که گویندمی

. است   هیئت وقوع شیئ در مکان  ،هر جسمی نیاز به »أین« دارد. »أین«

از پس اول باید برای جسم مکان تصور کنیم تا »أین« تصور شود. مکان  
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مکان  از نظر مشاء:    .کندآن را اشغال می  ن: فضایی که جسمواشراقینظر  

هر جسمی محاط است به اجسام ؛  غیر از خود اجسام چیز دیگری نیست 

سطوسط  :مکان  دیگر. بر  که  جسم  و  هوا  از  دارد؛    جسم  حوحی  احاطه 

   سطح محاط. بر محیط سطح 

از نظر وقوعش در مکان  »أین« عبارت است از خصوصیتی که  شیئ 

و آن    دتدریجی دار  متغیرن  مکا  ،دکنحرکت می  چیزیکند. وقتی  پیدا می

 د.کنتغییر می  شن مکانبه آ

جسم کند. هر  مکان تدریجی که جسم در طول زمان پیدا می  :مسافت 

 است.  این، معنی مسافت در حرکت مکانی. یک مسافت داردمتحرکی 

بلکه   ندارد  مکانی  حرکت  به  اختصاص  هم مسافت،  دیگر  مقولات 

  ، نآکیف    ،ودشکند و زرد میتغییر میتدریجاً  سیب کالی که  مثلاً    .دارد

آآن   می  نبه  کیفِ  تغییر  این  زمانمکند.  بر  منطبق  کیفی   ،تغیر  مسافت 

مسافتِ وضعی است. جوهر اگر در جوهر   ، است. اگر »وضع« تغییر کند 

جوه  یک  به  ضعیف  جوهر  یک  از  و  کند  همین تغییر  برسد،  کامل  ر 

 .است ، مسافتِ آن تغییرات جوهری

 چیزیند.  نیست  حرکت و مسافت دو چیز  ،»مسافت«معنی  با توجه به  

به  اگر آن را    ،داردمکان تدریجی و سیال    و  کندکه در مکان حرکت می 

اگر   و  است   مسافت   ،وجود سیال است در نظر بگیریم  که یکاعتبار این 

 است. حرکت نظر بگیریم، در آن را سیلان وجود 

حادث«مانند   حادث    حدوث،  ؛»حدوث  وجود  از  مستقل  وجودی 
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کنیم  .ندارد مقایسه  قبلی  عدم  با  را  حادث  وجود  . است   حدوث  ، وقتی 

دو چیز   .وجود سیال  ، یعنیتغییر و سیلان، و مسافت   ، یعنیپس حرکت 

 ی هستند. انتزاعدو حیثیت ذهنی و نیستند، بلکه  

حرکت در آن    فت توان گعین حرکت است و می  ،مکان  فت توان گمی

شده اگر  است   واقع  دب.  »حرکت  است« گوییم  شده  واقع  آن  عقل    ،ر 

، در حالی که در عالم عین، حرکت کندلحاظ می حرکت را جدای از آن  

 . است  آن واقع شده یک چیز چه که حرکت درو آن

و  پس   دهیم  نسبت  خودش  مکان  به  را  موضوع  »این  ب وقتی  گوییم 

 است. ش حرکت نام ،« یافتهضوع در این مکان سیلان مو

از اشیاء  بسیاری  .  شوداعتبار می   گاهی این سیلان مبهم و گاهی متعین

متعین. اعتبار  و  مبهم  اعتبار  دارند:  اعتبار  از  مثلاً    دو  مبهم  را  جسم  اگر 

ابعاد ثلاثه است بدون  به اعتبار این   و فقطتعینی که دارد   که جوهر قابل 

تعیناتش در نظر بگیریم، جسم طبیعی است. ولی هیچ گاه مبهم، مستقل  

ندارد وجود  متعین  دارد.    از  وجود  تعینات  از  یکی  با  مبهمی  هر   اگرو 

. پس است   جسم تعلیمیم،  در نظر بگیریخاص  اندازه  و  جسم را با تعین  

جسم طبیعی و تعلیمی، در خارج دو وجود ندارند. همین موجودِ واحد  

کنید  را اعتبار  مبهم  کنید  ، اگر  اعتبار  متعین  اگر  و  طبیعی  جسم   ،جسم 

وجود رو،  ازاین.  است   تعلیمی در  اتحاد  طبیعی  جسم  و  تعلیمی  جسم 

 .دارند و اختلاف در ابهام و تعین

به عنوان ا بها   بهفرق حرکت و زمان،   را  اگر حرکت  است.  تعین  م و 
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را با  اگر آن  حرکت است ولی    ،اعتبار کنیم و بدون تعین  یک اتصال، مبهم  

نظر   در  زمانِ  است   زمان،  ریم یگبتعینش  و  مسافت  با  حرکت  پس   .

 . مانند جنس و فصل اد وجودی دارد و اختلاف عقلیاتح ،خودش

مسافت  اگرچه   و  زمان  که  تنها  بلکه  نیست  دارند  با حرکت وحدت 

زمان و مسافت در  ولی    مبدأ و منتها هم عین حرکت است   ،متحرک گاهی  

متحرک در برخی جاها )در امّا    همه جا با حرکت وحدتِ وجود دارند،

با حرکت  )در   ، حرکت جوهری(  جاها  برخی  در  و  دارد  وحدت وجود 

. مبدأ و منتها هم در برخی از حرکات عین  وحدت نداردحرکت عرضی(  

حرکتند و در برخی دیگر عین حرکت نیستند. از این جهت فقط این دو  

 . اندرا ذکر کرده

 

 ( 181)ص )بودن چیزی در زمان(  فصل چهلم: امور زمانی

رابطه گونه که  نهماکند و  مانند مکان، ظرف اعتبار میرا  زمان  عرف  

بیان می با »فی«  با مکان را  با »فی«    ،کنداشیاء  نیز  با زمان را  اشیاء  رابطه 

 .کندبیان می 

را    »مِن« رابطه شیئمثلاً    کند؛هریک از حروف، نوعی رابطه را بیان می

مبدأ شروع منتهبا  با  را  رابطه شیئ  »الی«  غایت(   ی،  اعتباری:  »عن« )به   ،

»فی« هم رابطه شیئ را با مسافت مکانی بیان  ،رابطه شیئ را با مبدأ صدور 

چه که حرکت در آن همه آن  دهند بهفلاسفه آن را تعمیم می  ولی  کندمی

دارد   نیازای که حرکت به آن  که میان مقوله شود. فلاسفه برای اینواقع می
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اند و رابطه شیئ با زمان را با و زمان اشتباه نشود، اصطلاحی اختراع کرده

که هرجا کنند، این به اعتبار انطباق است، یعنی از باب این« بیان می »علی 

  البته »انطباق«   .شوندکه حرکت باشد حرکت و زمان منطبق بر یکدیگر می

است که شیئ حرکتی دارد و زمانی که مربوط به   معنیبه این    جادر این 

کنند، به  زمان این شیئ را بر زمان عمومی منطبق میچون خودش است و 

»ما علیه« می  را  را   ولی در عرف.  گوینداعتبار زمان عمومی، زمان  زمان 

  .زمان و مکان حکم ظرف را دارندو  کنندمانند مکان با »فی« بیان می 

 شود؟ به چه مناسبت زمان، ظرف برای اشیاء تلقی می پرسش: 

است پاسخ:   شده  وضع  ظرفیت  مفهوم  برای  »فی«  »ظرفیت«   .کلمه 

گویند.  مظروف« می»ئ محیط را »ظرف« و شیئ محاط را  یعنی احاطه. شی

اعتبار می  هم  در کل و جزء در کلی و  ؛  شود و کلْ ظرفجزءْ مظروف 

حتی شیخ اشراق به جای »کلی« لفظ »محیط« را است.  جزئی هم همین  

برد. پس افراد به منزله مظروفند و انواع به منزله ظروف، انواع  به کار می

منزله ظروف. و به  اجناس  منزله مظروفند و  باب کلی و  آن   لیبه  چه در 

هر    ، زیراجزئی است عکس آن چیزی است که در باب کل و جزء است 

است  فرد  جزء  نوعی  کلیِ  هر  و  است  نوع  جزء  جنسی  هر ،  کلیِ  یعنی 

است.   جزئی  جزءِ  کلی  هر  و  است  کلی  کلِ  جزئی  روازاینجزئی   ،به 

الجز  :یعنی  ،گویندمی  جزئی الی  کلیالمنتسب   به  و  الکلی  هو  و  کلی   ،ء 

 .یعنی: المنتسب  الی کله و هو الجزئی، گویندمی

)پس   بودن  غیر    ( فیئیت فی  در  ندارد،  مکانی  ظرفیت  به  اختصاص 
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شود و هرجا  جزئی و کلی نیز گفته می  ،ظرفیت مکانی مانند جزء و کل

 .رودکه شمولی در کار باشد، فیئیت به کار می

احاطه زمان  ،  بردکه عرف در مورد زمان هم »فی« به کار می علت این 

دهد، حرکتی را به زمان نسبت می  واست. عرف وقتی که هر حرکت یا ذ

یا ذاین نیست که مقصودْ زمان خود آن حرکت  که   حرکت باشد  وگونه 

تکلف   به  آن  تبیین  برای  درک    اندافتاده فلاسفه  عرف  که  را  زمانی  بلکه 

اسمی مشترک  عمومی  زمان  همان  قدماکه  ت  کند  قول  حرکت   ، به 

به  شبانه  و  است  فلک  جوهری  حرکت  ملاصدرا  قول  به  و  فلک  روزی 

حرکت جوهری مشترک میان همه اشیاء است که هرکسی در   علامهقول  

می احساس  را  استمرار  آن  در پس    کند.عمق وجدان خود  »فی«  کاربرد 

زمان   این  مورد  مکان    دلیلبه  مانند  هم  را  زمان  زبانی  هر  در  که  است 

  بر دیگری گفته و ملاصدرا هم    سخندهند. ولی شیخ  ظرف تشخیص می

 .کندشیخ اشکال می رب مبنای خود

شود که در او تقدم و تأخری  شیئ از آن جهت در زمان واقع می   :شیخ

  یجهاتاز  اشیاء  .  ای در آن وجود داشته باشدفرض شود و آینده و گذشته 

  هات به اعتبار ج   هاآن   زمانی بودن  .ندارند  یجهات   ازتقدم و تأخر دارند و  

 .ست هاآن تقدم و تأخر 

حرکت   ، زیرارا در نظر بگیریم، معنی ندارد در زمان باشد  جسماگر  

باشدندارد   زمان  در  ولی  تا  عرضی  احرکچون  .  این  می  دارد، ت  گوییم 

زمان   در  است.  زمان  در  عوارضجسم  بودنشیئ  اعتبارِ  به    ، است   آن  ، 
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و الاّ به  وجود دارد  ها تقدم و تأخر  از نوع حرکتند و در آن   ی کهعوارض

 . اعتبار ذاتش، در زمان نیست 

دلیلی بر آمده که  اواخر جلد هفتم در باب حرکت جوهری برهانی  در  

امثال شیخ است: می نباشدبطلان نظریه  این حرکاتِ عرضی  اگر    ، گویید 

که   یک دفعه یک »ایست« به عالم بدهیم  درود. فرض کنیزمان از بین می

ماه و ستاره سر جای    تمام این حرکات عرضی متوقف شوند، خورشید و

، آیا دیگر زمانی وجود نخواهد داشت؟! بنا بر قول شیخ باید خود بایستند

که هرکسی به وجدان خودش این حال آن  ،گفت دیگر زمان وجود ندارد

کند که اگر بخواهد زمان وجود نداشته باشد، باید  مطلب را احساس می 

شود عالم وجود داشته باشد و زمان وجود  عالم وجود نداشته باشد؛ نمی

شود،  گونه نیست که چون تغییرات کمیّ و کیفی پیدا مینداشته باشد. این 

 .شودزمان هست و اگر این تغییرات عرضی نباشد زمان به کلی منتفی می

این    :ملاصدرا(  182ص،  أقول) که  است  این  درست   سخنانحق 

ب،  نیست  عالم حکمزمان  تمام  ذات خودش  ر  در  طبیعت  چون  فرماست 

می  متغیر اگر  است.  متحرک  در کیفو  در کم، حرکت  »حرکت  «  گوییم 

باشد و وجود حرکت کیف چیز  که وجود کیف یک چیز  نیست  چنین 

  ها یک وجودند، یک وجود سیالدیگر و وجود زمان چیز سوم بلکه این 

اعتباری زمانکه   به  اعتباری حرکت و  به  است،  اعتباری کیف  یعنی    ،به 

عروض  حرکت،  برای  زمان  عروض  و  مسافت  برای  حرکت  عروض 

 . تحلیلی عقلی است نه عینی
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 : دنباله مباحث مربوط به حرکت رحله هشتم م

 (184)ص

 

 هااد میان حرکتضآغاز و انجام حرکت و ت یکم: فصل

منزل.» یعنی  سلوک    گونههمان   مرحله«  به  را  منازلی  باید  سالکان  که 

برسند توحید  به  تا  کنند  طی  باید    ،قلبی  هم  فیلسوفان  و  عقلی  سالکان 

برسند. الأخص  بالمعنی  الهیات  به  تا  کنند  طی  را  منازلی  و  این    مراحل 

بیان  را  عقلی   دکنمی   مراحل  سالکِ  راه  سر  از  مشکلات  و  خارها    تا 

ایشان   شود.  میبرداشته  این    کندتاکید  شدن  برداشته  موازات  به  که 

مشکلات از سر راه عقل، باید مشکلات اخلاقی هم از سر راه قلب و دل 

 . برداشته شود

عنی  ، ی: »در اکثر نسخ، عنوان به همین صورت است«حکیم سبزواری

نسخه  اینهمه  بهگونه  ها  منطقی  نیست.  احوال  نیعلاوه  تتمه  که  ست 

مرحله  باشد.ای  حرکت،  به  ملاصدرا    جداگانه  تعبیر  عامه«  »امور  از 

مسائل حرکت همه یک منزلند و نباید به منزله دو قهراً کند و می  مراحل«»

ایشان عنوان مرحله    ،حکیم سبزواریبه قول  علاوه  به مرحله تلقی شوند.  

هفتم را »قوه و فعل« قرار داد و »قوه و فعل« اعم از حرکت است و بحث  

کرد،   شروع  فصل  یک  عنوان  تحت  را  شود می  چطور  وقتآنحرکت 
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دهند که می   احتمال  ایشان»تتمه احوال حرکت« یک مرحله مستقل باشد؟  

 .این غلط، از نساخ باشد

تشویشی از نظر ترتیب مراحل وجود دارد. حتی   ،کلی در اسفار طوربه 

  ، در چاپ سنگی »قوه و فعل« تحت عنوان »مرحله رابعه« ذکر شده است 

البته احتمال  می   طبق ترتیب موجود، مرحله هفتم   کهآن حال    کهاین شود. 

قوه و فعل« بارها »در باب    ، زیرا »قوه و فعل« مرحله چهارم باشد هست 

به حسب ترتیب   کهآن خواهیم گفت و حال  بعداً  فلان مسأله را    گویدمی

هفتم   مرحله  فعل«  و  »قوه  که  مسائل    است،موجود  شده قبلاً  این  گفته 

 .است 

به   مطهری:  قویاستاد  سبزواریکه    گونهناهم  احتمال    حکیم 

باشند اند فرموده کرده  اضافه  نساخ  را  مرحله  این  زیرا،  اول    ،  جلد  در 

قدم« و پس    ی سنگی،هاچاپ و  »حدوث  مرحله  دو  تنها  مرحله  این  از 

شود؛  می  ن ه مرحلهمجموعاً  »مسائل عقل و عاقل و معقول« وجود دارد و  

شود   کهاینبرای    وقت آن  کاملة«  عشرةٌ  را    ،»تلک  مراحل  این  از  یکی 

،  ولی نیازی به این کار نبود  ده مرحله درست شودمجموعاً  تا  ند  اشکسته 

 ، که جلد دوم اسفار در چاپ قدیم است «  بحث »جواهر و اعراض  زیرا

 عامه است.  همان مرحله دهم است و جزء امور

یک فصل از مرحله هفتم باشد و مرحله   ، حق این است که این مبحث 

ی سنگی قدیم، ها چاپدهم همان مبحث »جواهر و اعراض« است که در  

در   است.  دوم  کلمه  هاچاپ جلد  اعراض«  و  »جواهر  اول  در  قدیم  ی 
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مرحله چندم است اشاره نشده است.    کهاین نوشته شده ولی به  «  »المرحلة 

عدد   ،اگر بنویسند »المرحلة  الحادی عشر« باز تعداد مراحلاند  گویا دیده 

 .اندعددش را ذکر نکرده  واند المرحلة« را نوشته »  شود، لذاای می شکسته 

، ما  وم به شش چیز است: ما منه )مبدأ( حرکت متق: منشأ تضاد حرکات

، و ما علیه  )مسافت( ، ما عنه )فاعل(، ما به )موضوع(، ما فیه  منتهی( )إلیه  

 )زمان(. 

متماثلین   برخی  آیا قبیل  از  حرکات  متجانسین  برخی،  از  قبیل  و    از 

  ؟انداز قبیل متضادین برخی

حرکات   تضاد  است:منشأ  عناوین  این  از  یکی   ـ2  هافاعل   ـ1کدام 

 .منتهیمبدأ و  ـ5مسافت  ـ4 هازمان  ـ3 موضوعات

اگر دو حرکت از   ؛منشأ تضاد حرکات فقط تضاد ما منه و ما إلیه است 

مبدأ و   باشندم  همبا  منتهی  نظر  هم با  وگرنه    با یکدیگر متضادند  ،تضاد 

ه و ما إلیه چیز دیگری منشأ تضاد حرکات . غیر از تضاد ما منندارندتضاد 

 .نیست 

کیفی حرکت  در  حرکات  باشند،  :  تضاد  متضاد  کیف  دو  مانند  اگر 

متقابلاً سوی سواد حرکت کند و  به تدریجاً  جسمی أبیض باشد و    کهاین

باشد و   اسود  بیاض حرکت کند.  به تدریجاً  جسمی  بیاض و   چونسوی 

متضادند مبد  ،سواد  که  هم  حرکت  و    أدو  بیاض  و ی امنتهیکی  سواد  ش 

. گاهی دو کیف اند»متضادین«   ،بیاض است ایش  منته دیگری سواد و  مبدأ  

 است. خلاف  باشند. شرط تضاد نهایت می متضاد نیستند بلکه کالمتضاد
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از   جسمی  دیگری   آبیسوی  به  زردیاگر  جسم  و  کند  حرکت 

آبی   زردی و  زیرانامند  می   «این دو حرکت را »کالمتضادین   برعکس آن،

 هستند. کالمتضادین 

حرکاتِ مستقیم    برخی:  تضاد حرکات در حرکت أینیین(،  )اما فی الأ

  متضادند. قدما به دو جهت واقعی قائل بودند و سایر جهات را اعتباری 

واقعیاجه  :دانستندمی سِفل.  ـ2جهت فوق    ـ1  ت  »سفل«    جهت  جهت 

جهت  سوی  به   یعنی »فوق«  جهت  و  است  زمین  مرکز  که  عالم  مرکز 

اطلس(  )فلک  الجهات  محدّد  جهت  همان  که  است  عالم  مرکز  مخالف 

 است. 

و جسمی از محددّ   بالا حرکت کندسوی  به   اگر جسمی از مرکز زمین

 اند ت کند، این دو حرکتْ متضاد حقیقی مرکز عالم حرکسوی  به   الجهات

فوق(  خود  از  )نه  فوق  طرف  از  جسمی  اگر  )نه سوی  به  ولی   تحت 

حرکت کند و جسم دیگری هم از طرف تحت (  خودِ مرکز عالمسوی  به 

یکی از این    ، زیرااندمتضادکالاین دو حرکت    1، به طرف فوق حرکت کند

دو از طرف فوق به طرف تحت است و دیگری از طرف تحت به طرف  

 .فوق است 

کمیّ حرکت  در  حرکات  جهت  طبیعی   شیئاگر  :  تضاد  دو  در   ،

بزرگی و  نکند،    کوچکی  تجاوز  حد  دو  آن  از  که  باشد  داشته  حد  دو 

و حرکت چیز دیگر در    حقیقی  بزرگیسوی  به  حقیقی  کوچکیحرکت از  

 
 . از سقف به طرف سطح و سنگی از سطح زمین به طرف سقف حرکت کندسنگی  ـ1
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کند  صدق می  بر آن دویة الخلاف  غا  اند، زیرامتضادین جهت عکس آن،  

دیگری از   ئحرکت کند و شی  بزرگیسوی  به   کوچکیاز    چیزیاگر  ولی  

حد نهایی   گیرز و ب  کوچکیحرکت کند و این    کوچکیسوی  به   گیرزب

 اند. نباشند، این دو حرکت شبه متضادین 

بزرگکوچک و  انساترین  اندازه  نبات، نترین  و  حیوان  تحقق محلّ    ، 

 غایت الخلاف است.

ضاد حرکات در حرکت وضعی و  ت(  185ص اما الحرکات المستدیرة،  )

 . أینی مستدیر

وضعی شی  :حرکت  خودش.    ئحرکت  دور  أینیبه    :مستدیر  حرکت 

 زمین. حرکت انتقالی

ش مبدأ فرض توان برای می مسبوق به سکون باشد،    وضعیاگر حرکت  

ولی کردمنتهی  توان  نمی  کرد  زیرافرض  بوده  ،  مبدأ  که  وضعی   ،همان 

گیرد. ولی اگر مبدأ هم نداشته باشد، یعنی از وقتی این  می  هم قرار منتهی  

داشته  شیئ دارد حرکت  مبدأ    مانند   ، وجود  قدما،  عقیده  به  فلک  حرکت 

ش  وخدم   ،دارد  امنتهو  أ  هر حرکتی مبد  گوییدمی  . پس این کهنداردهم  

 .است 

دا  چیزی وقتی   مبدأ  هم    ،منتهی نه    ردنه  تضاد  ،  نداردتضاد  منشأ 

 .است منتهو  تضاد مبدأ ،حرکات

 : اشکال علامه طباطبایی

ونیست   هااینحرکت  بدأ  م مبدأ  مکان،    .  نامیدن  است.  منتهی  مَجاز 
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مبدأ حرکت، قوه است و   ، یعنیاست   فعل  به  هقو  از  شیئخروج    ت حرک

فعل حرکت،  حرکت سوی  به   کهأبیض    جسمیت.  نهایت  کند، می  سواد 

در   بود.  محال  نبود حرکت،  بالقوه  أسود  اگر  و  است  بالقوه   جااین أسودِ 

بلکه از أسودیت بالقوه به أسودیت   حرکت از أبیضیت به أسودیت نیست 

 فعل.   به هقو  ازو فعل و  هوجودی است بین قو ،حرکتْ بالفعل است.

ست، ولی میان این دو، تضاد  اشکی نیست که میان قوه و فعل تنافی  

حرکتْ فعلیت  منتهایبنابراین مبدأ حرکتْ قوه است و . اصطلاحی نیست 

 . تضادنه  و میان قوه و فعلیت هم همیشه تنافی است 

بیان،    با حل این  این  حرکت    :شودمی  اشکال  حرکت    مستدیر»در  و 

أ به معنای  مبدپاسخ:    .وجود ندارد«منتهی  دائم( مبدأ و    اًخصوص م)  وضعی

حرکات  این  در  باشد،  شده  شروع  ساکن  حالت  یک  از  حرکت  که  این 

خروج از دائماً  جا ایندر  .وجود ندارد، ولی مبدأ به معنای قوه وجود دارد

نهایتش فعلیت  به فعلیت است و مبدئش قوه و  ، میان حرکت  است   قوه 

 .نیست تفاوتی  وضعیحرکت  نیزو   أینی مستدیرو  أینی مستقیم

وجود به  که  جدیدی  اشکال  این می  اما  بنابر  خروج آید:  حرکتْ  که 

ندارد  شیئ وجود  متضاد  حرکت  دو  دیگر  باشد،  فعل  به  قوه  زیرا از   ،  

به قوه وجود  از فعلیت  به فعلیت وجود دارد ولی خروج  از قوه  خروج 

 . ها باشدتا تضادی در حرکت  ندارد

نه   ست ا  ت تجانس و تخالف، ماهی  ،تماثل  ،مقسم تضاد اشکال دیگر:  

 .وجود است  گونه ،حرکت و  وجود
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دا الحرکة(  الیه  ینتهی  ما  معنی  )به  غایت  یک  فقط  حرکت  یا   ردآیا 

مرتبه هر  است  باشد؟  آن  ممکن  دیگر  مرتبه  مقدمه   غایت  فصل  ای این 

 است. فصل چهارم برای ای تا اندازهبرای فصل هفتم و 

 

از   حرکت  نفی  دوم:  مقولاتفصل  از    سایر  پنج)غیر   (گانهمقولات 

 (186)ص

این فصل مطرح شده در فصول  ) بیست و آنچه در  بیست و سوم و 

 چهارم مرحله هفتم مطرح شد(.

دانستند و شیخ  می   قدما در سه مقوله أین، کم و کیف حرکت را جایز

  گفتند در شش مقوله دیگر حرکت واقعمی.  مقوله وضع را هم اضافه کرد 

افز  جوهریحرکت    ملاصدرا.  شودنمی مقوله  ودرا  پنج  در  بنابراین   .

 .شودنمی حرکت واقع و انفعال اضافه، متی، جده، فعل

مقوله    نفی حرکت از:  معنی عدم حرکت در مقوله اضافه و مقوله جده

و اصالت ندارند بلکه  اند  ت این دو مقوله از نوع نسبعنی  ، یاضافه و جده

اگر    ، هم ثابتندها  این اگر موضوعشان ثابت باشد  ،  شان هستندتابع موضوع 

  نفی حرکت از .  دارندهم حرکت    هااین باشد  داشته  موضوعشان حرکت  

مقوله دو  معن  این  نیست آن   ات ب ث  یبه  معن  ها  به  از   ی بلکه  اصالت  نفی 

 ، حرکت بالذات هم ندارند. وجود بالذات ندارند گونه که . همانهاست آن 

ب  علامه  ملاصدر  راشکال  کلام  در  »بالعرض«    : صدراملاتعبیر  :  اتعبیر 

است  بالعرض  این مقولاتْ  این  می . علامه  حرکت در  گوید: »حرکت در 
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 مقولات بالتبع است« نه بالعرض. 

بالعرض حرکتِ  و  بالتبع  حرکتِ  که    :فرق  است  این  بالتبع«  »حرکت 

هردو   متبوع  و  ولی  واقعاً  تابع  دارند  حرکت  یکی  حرکت    دیگریتابع 

. »حرکت است مجاز    به دیگریحرکت    سناد»حرکت بالعرض« ا امّا    است.

یعنی  ی مجاز نیست واقعاً  «  یکی  ،  حرکت  به  که  دارد  یک حرکت وجود 

  شود.داده می  نسبت  بالاصالة و به دیگری بالعرض و المجاز

به حال متعلَّق است و از قبیل    شیئ»حرکت بالعرض« از قبیل وصف  

ثبوت  در  واسطه  قبیل  از  بالتبع«  »حرکت  ولی  است،  عروض  در  واسطه 

 .است 

ر این است  د  این اختلافریشه  :  و علامهملاصدرا    نشأ اختلاف نظرم

اصالت   جده  و  اضافه  مقوله  نهکه  یا  کلام  دارد  اصالت   علامه.  بر  مبنی 

و   است  مقوله  دو  این  تبع خودش چون  داشتن  به  جوهری  حرکت  هر 

گویند حرکت مضاف، حرکت می   آورد،می  ی عرضی به وجودهاحرکت 

بالتبع است. پس دو حرکت موجود است: یکی حرکت موضوع که جوهر 

طفیلی حرکت جوهر   مضاف  و حرکت  مضاف  دیگری حرکت  و  است 

 .است 

 ، یعنیوجود مضاف وجود بالعرض است اصلاً    ملاصدرابه نظر  ولی  

کلی نسب و اضافات، وجود حقیقی ندارند، بلکه    طوربه »مضاف« و  اصلاً  

 . انداز قبیل معقولات ثانیه 

 عدم حرکت در مقولات دیگر( 188صفعل،  مقولة ان ی امّا  و)

http://mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookId=9562&BookArticleID=125317
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ماهیت این دو مقوله،  ، زیرا  حرکت نیست   ،أن یفعل  و  مقوله أن یفعل

حرکت هست که در تعریف و ماهیت ای  است. در مقوله  ماهیت حرکت 

اگر  امّا    وجودش سیال باشد.  حال،آن، حرکت اخذ نشده باشد و در عین  

جزء   در  ای  مقولهحرکت  حرکت  حرکت    آنباشد،  در  حرکت  معنی  به 

 ین مقولات نیست  ثبات ااین مقولات به معنی  ازحرکت نفی پس  .است 

مقوله پرسش:   که  دارد  مانعی  است،  ای  چه  تدریج  عین  خودش  که 

  پاسخ:   ؟کند  یج، وجود تدریجی پیداتدرو    وجود تدریجی هم داشته باشد

 .محال است که لازمه چنین حرفی حرکت در حرکت است 

 

 لایل امتناع وقوع حرکت در حرکت د

است یکم:  دلیل   تسخین  فعلش  که  گرمتدریجاً    و  فاعلی  را   منفعلی 

آنی که شروع شده   تاًاگر تسخین دفع  ،کندمی از  باشد،  پیدا کرده  وجود 

تسخین   اگر  ولی  کرده،  پیدا  که تدریجاً  وجود  وقتی  تا  کند،  پیدا  وجود 

پیدا نرسد وجود  نهایت  به  است  نمی  تسخین  این  این مطلب  کند. لازمه 

وقتیهیچ  شیئکه   نکند.  پیدا  تسخین  »این  می  گاه   تغییر  شیئگوییم 

  .باشدامری ثابت  باید    تغییرخود  کند.  می  وجود پیداتدریجاً  کند« یعنی  می

 لحظهکه شروع به تغییر کرده تا    ایلحظه ، از  کندمی  اگر سیبی تغییرمثلاً  

است  ثابتی  امر  تغییر  خودِ  ولی  است،  تغییر  مشغول  یعنیآخر  تغییر    ، 

 .حالت ثابتی است که از آنِ اول شروع شده و تا آنِ آخر هم هست 

تدریجی  علاوه  به  تسخین  که  باشد،  اگر  معناست  این    تدریجاً به 
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حرکت سوی  به  تدریجی  امّا    کند،می  گرما  »تسخین  بگویید  تدریجاً  اگر 

پیدا کهلازمه   ،کند«می  وجود  است  این  باشد؛  سوی  به   اش  خودش  ضد 

تبرید رفتن سوی  به   تسخین تدریجی رفتن، ملازم است باسوی  به   تدریجاً

 . و این عین تضاد است 

در   شیئمعنی حرکت  گذشته،    ایناز  (  189صعبارة عن حصولها،  )

یک فرد تدریجیِ متصلِ واحد دارد و   شیئن  یک مقوله این است که ای

آنی نیز    افراد  یعنیداردبالقوه  مراتب حرکت   ،  از  مرتبه  یک فرد   ،در هر 

بالقوه وجود دارد و یک فرد بالفعل؛ فرد بالفعل همان فرد تدریجی است،  

اعتبار نیز  بالقوه  آنی  غیرمتناهی  افراد  آن،  برای  در  مثلاً    شود.می  ولی 

یک أین   ،کندمی  حرکت محلّ    تا آنمحلّ    از این  شیئحرکت مکانی، اگر  

را طی أین  می  تدریجی  یک  مراتب حرکت  از  مرتبه  هر  برای  ولی  کند، 

اعتبار میشود می  ثابت  یعنی  در  گوییم  ،  »آن«  این  آنِ جاایندر  در  ست، 

دیگر در آن نقطه است ولی این، امری اعتباری است و »آن« حدی است  

اعتبار ما  ومی   که  این  واقعاً    رنهگکنیم  وقت  نقطه   شیئهیچ  هیچ  ای در 

 . ساکن نیست 

درست است که آن مقوله بتواند افراد آنی داشته  ای  حرکت در مقوله

حرکت   است،زمانی  افراد آن  بلکه    نداردفرد آنی  ای  اگر مقوله امّا    باشد،

مستلزم این است ای  حرکت در هر مقوله  زیرا  ،در این مقوله معنی ندارد

 .که برای آن مقوله در هر آنی بتوان فردی اعتبار کرد

 اربرد اصطلاح »حرکت در حرکت« در دو معنای دیگرک
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در  به تبع حرکت    ـ2  .در برابر سرعت یکنواخت سرعت تدریجی    ـ1

حرکت  همه    ،جوهر زیرادارند اعراض  و    ،  تبعی  وجود  عرض  وجود 

و ای  جلوه باشد  متغیر  جوهر  که  ندارد  امکان  و  است  جوهر  وجود    از 

است  عرض  که  حرکت    ،تابعش  ثبوتِ  با  بنابراین  باشد.  ،  جوهریثابت 

در اعراض  حرکت  تمام عالم یکپارچه حرکت است و دیگر لزومی ندارد  

 اثبات شود. 

 گاهی اشیاءْ حرکت در یک عرض دارند گاهی ندارند؟  چرا»  ش:پرس

أینگاهی جسم  مثلاً   این  ؟ علامه:  ساکن است دارد و گاهی    حرکت در 

است هاحرکت   هاحرکت  ثانوی  یعنیی  حسب    ،  به  که  وقت  همان  در 

با مکانش    شیئجوهرْ متغیر است نسبت  چون  عرف، جسم ساکن است،  

 . یابدعرف آن را نمیهم بالتبع متغیر است، ولی 

 

 (189)ص فصل سوم: حقیقت سکون

حقیقت سکون چیست؟ »سکون« امری وجودی است یا عدمی؟ و آیا 

آیا رفع حرکت و سکون    ؛شد نه ساکنممکن است جسمی نه متحرک با

 از جسم، ممکن است؟ 

  ـ2در یک حالت معین.  شیئ  وجود مستمر    ـ1ارد:  دمعنی  دو  سکون  

. کمالٌ اولٌ لما بالقوة من حیث إنّه بالقوة:  ریف حرکت حرکت. تعفقدان  

 .این حرکت است  ، فقدانسکون

ب  اول  معنی  به  معنی   است   وجودی   یامر  اشد،اگر »سکون«  به  اگر  و 
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ب عدمیاشد،  دوم  متکلماست   امر  وجودی معمولاً  ن  ا.  امری  را  سکون 

سکون را معمولاً  حکما  .  باشداول  در مکان  دوم  نند: شیئی در »آن«  دامی

 شأنیت حرکت دارد. کهعدم حرکت چیزی  :ننددامی امری عدمی 

 

 کون سدلایل عدمی بودن  

رای  بکمال اول    عبارت است از:  حرکت   یکم: لیل  د(  190ص،  لاولیا)

باشد که امر بالفعلی  ای  بالقوه   شیئاگر    .ه بودنبالقواز جهت    هبالقوشیئ  

ن رفتآن فعلیت  سوی  به   که  شیئرا در انتظار داشته باشد، کمال اولِ این  

داردو  است   نام  فعلیت محض، حرکت  نه  است  قوه محض  . سکون  نه 

عدمِ این کمال اول لما بالقوة است:  امری عدمی  مقابل حرکت است پس  

 .من حیث إنّه بالقوة

جنس مشترک و مقسم   ،باید »کمال«   شداگر »سکون« امری وجودی با

  وقتآن .  »الحرکة  کمالٌ و السکون  کمالٌ«و بگوییم    اشدحرکت و سکون ب

»لما   قید  در  یا  و  باشد  »اولٌ«  قید  در  یا  باید  سکون  و  حرکت  اختلاف 

اول لما بالقوة« و  یا باید در تعریف حرکت بگوییم »کمال    ، یعنیبالقوة«

تعریف   در  باید  یا  و  بالقوة«  لما  ثانٍ  »کمال  بگوییم  سکون  تعریف  در 

حرکت بگوییم »کمالٌ اول لما بالقوة« و در تعریف سکون بگوییم »کمالٌ 

 . درست نیست  هاایناول لما بالفعل« و هیچ کدام از 

پس از حرکت   شیئفعلیتی که    ، یعنیکمال ثانی:  دلیل بطلان وجه اول

بنابراین   ؛است پیدا کرده   است.  اول  به یک کمال  ثانی مسبوق  هر کمال 
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باید هر سکونی مسبوق به حرکت باشد،    ،اگر سکون را کمال ثانی بدانیم

 چیزیاگر  ، زیرا  نیست   بودنمسبوق به حرکت    ،در حالی که شرط سکونْ

 نیست. سکون کمال ثانی   پس ،اشد که هیچ وقت حرکت نداشته باشدب

 را مانند حرکت، کمال اول بدانیم، لازمه هر سکونی این اگر سکون    و

لازمه هر کمال اوّلی این است که  زیراشود که ملحوق به حرکت باشد می

حال   و  باشد،  ثانی  کمال  یک  سرش  سکون،    کهآن پشت  واقعیتِ  در 

نیست، شرط  حرکت،  به  بودن  به    گونههمان   ملحوق  بودن  مسبوق  که 

اگر   نیست.  شرط  ابداً  ازلاً  چیزیحرکت  بدون    حرکت   و  باشد،  نداشته 

 ساکن است.  شیئشک این 

اول حرکت را به امری وجودی تعریف  اشکال: چرا  اذا رسمنا(،  امّا    )و

اول سکون  ؟ اگر  کون را به امری وجودی تعریف کنیدستا نشود  د  نیکمی

 . نه سکون است امری عدمی  ،حرکت  ،را حرکت پس س د، کنی را تعریف

سکونپاسخ:   عدمی  ا،  اگر  امری  نباشد،  مری  حرکت  اولی  طریق  به 

 نیست. عدمی 

 باشد، در تعریف سکون دور لازمگونه این اگر، علاوهبه )فیلزم الدور(، 

»استمرار« در ن  بیا ، برای  بدانیماگر سکون را امری وجودی    ، زیراآیدمی

این تعریف باید به یکی از این صور تعریف کنیم: یا بگوییم: »هو الکون 

الاول« المکان  فی  الثانی  الآن  مکان  فی  یک  در  مستمر  »وجود  یا  ،  «یا  و 

خود لفظ »زمان« را به کار ببریم و بگوییم »وجود در یک فردی از افراد  

شده  مفهوم »زمان« اخذ    ،این تعاریف  همه. در  ای در مدت زمانی«مقوله 
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هست «،  »مستمر  واژهمفهوم  در  .  است  زمان  .زمان  تبع  به  ه  شناخت   »آن« 

پس اگر اول »سکون« را به عنوان امری وجودی تعریف کنیم یا    .دشومی

تعریفش   در  را  »زمان«  یا  خود  زمان  آوردیم  مستلزم  که  را  است،  چیزی 

»حرکت« بدون  نمی   »زمان«  زیرا  شودشناخته  حرکت  ،  پس امقدار  ست. 

  و   باید حرکت را شناخته باشیمقبلاً    ،بدانیم اگر سکون را امری وجودی  

»حرکت عبارت است از ساکن   ، اگر حرکت را نیز با سکون تعریف کنیم

لازم دور  است«  بودن  ساکن  او  امکان  و  شأن  که  چیزی  ،  آیدمی   نبودن 

 .ایم و حرکت را به سکونتعریف کرده  ،سکون را به حرکت  یعنی

برای  زم  لاولی   برهان  نیست  حرکت  نبودن  اگر    زیرا بیاوریم،  عدمی 

 .حرکت نه  سکون است باشد، در مورد عدمی بودن  ایشبهه 

   لیل دوم بر عدمی بودن سکوند( الحجة الثانیة،امّا  و)

دوم  است.  ،برهان  تمثیل  و  قیاس  از حرکات،    نوعی  هریک  نقطه در 

است  عدمی  امری  یمثلاً    مقابلش  که  نقطه  »نموّ«  است،  کمیّ  ک حرکت 

امر عدمی است. در حرکت کیفی؛ نقطه مقابل   ه، »وقوف« است کمقابلش

نقطه    ،»استحاله«  هم،  أینی  حرکت  باب  در  پس  است.  استحاله«  »عدم 

 است که همان سکون است. عدم حرکت أینی ،مقابل حرکت أینی

آیا ممکن است جسمی نه متحرک  (، 191کیفیة خلو الجسم، ص امّا  )و

برای چنین جسمی سه مثال ذکر شده است که ایشان در    باشد نه ساکن؟

 .کنندمی هر سه مثال خدشه 

اگر جسمی در مکان طبیعی خودش باشد و امکان  :  ثال اولم،  )الاول( 
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از   این  خروج  باشد،  نداشته  طبیعی  مکان  غیر  به  طبیعی  نه  جسم  مکان 

نیست،   متحرک  ساکن.  نه  است  خودش    زیرامتحرک  مکان  همان  در 

نیست،  .  است  شأنیت    زیراساکن  که  است  چیزی  عدم حرکت  »سکون« 

امکان انتقال از آن  که  حرکت را دارد، و اگر شیئی در مکانی قرار گرفته  

پس    ،نیست   شیئپس شأنیت انتقال در این    ، نیست   ش به مکان دیگر برای

نمی  سکون  به  و   زیرا،  شودمتصف  عدم  تقابل  حرکت،  و  سکون  تقابل 

  .ملکه است 

امکان    نظربه   و  دارند  قرار  خودشان  طبیعی  مکان  در  افلاک  قدما 

. وقتی امکان حرکت انتقالی نیست، وجود ندارد  هاآن حرکت انتقالی برای  

 ندارند. شأنیت حرکت  ، زیراندارد معنی سکون أینی هم 

خکلیات  از    یک  هرچنین  هم محلی  دارندص  اعناصر  محلّ    ؛خود 

خاک امرکز    ،طبیعی  آبمحلّ    ست،زمین  که   ،طبیعی  است  قشری  در 

دارد، خاک  بر  هوامحلّ    احاطه  و   ،طبیعی  است،  خاک  و  آب  بر  محیط 

 .احاطه دارد هااینطبیعی دارد که بر همه محلّ  آتش هم یک

ممکن مثلاً    اجزاء عناصر ممکن است از جای خودشان منتقل شوند، 

  گونه همین هوا یا آب یا آتش منتقل شود،  محلّ    است جزئی از خاک به

آتش، از  جزئی  و  هوا  از  جزئی  و  آب  از  کل امّا    جزئی  ندارد  امکان 

 که   ایگونه به   ،صر دیگری منتقل شودعنصری از جای خودش به جای عن

 . متحرکند نه ساکن این طبقات تغییر کند. پس کلیات عناصر نهمحلّ 

مثالم این  در  ملکه گاهی    :ناقشه  و  باب عدم  در  عدمِ چیزی    ،»عدم« 



 

319 

به انسانی که    کهمانند این است که فرد شأنیتش را دارد ولی بالفعل ندارد،  

این فرد شأنیت درس خواندن    جااین در    گویند.سواد«  بیدرس نخوانده »

سواد« با »باسواد«  بیرا دارد ولی درس نخوانده است و سواد ندارد. پس »

 . »امرد«. مثال دیگر عدم و ملکه است 

شود به اعتبار می  ولی گاهی فرد شأنیت ندارد و اگر عدم و ملکه گفته

تعداد  شأنیت و اساصلاً  گویند که  می   »کوسه« به شخصیمثلاً    نوع است.

پیازهایی که باید برای مو در صورت باشد ندارد،    زیراریش داشتن ندارد  

ولی این شخص فردی از نوع انسان است که چنین صلاحیتی را دارد و 

نوعشان  اصلاً  از حیوانات    برخیگاهی هم شأنیت به اعتبار جنس است.  

این حیوان.  عقربمانند  چشم هستند،  بی اعتبار    به  جنسش که    کهاین به 

 شود.گفته می  »أعمی«،  صلاحیت چشم داشتن را دارد ،»حیوان« است 

»نهمی   در باب کلیات عناصر  کهاین   حال   ،« متحرک  ساکنند نه  گویید: 

ساکن   درست  عناصر  کلیات  جسم   زیرا  اند،نیست.  جنس  شأن  سکون 

توانیم بگوییم  می است نه شأن یک نوع یا فرد خاص. پس به اعتبار جنس

 . کنندکلیات عناصر سا

 ایگونه به   از آب متوقف شودای  اگر ماهی در نقطه   :مثال دوم)الثانی(،  

، این ماهی نه متحرک است حرکت کندکه در آب حرکت نکند ولی آب  

نیست،   متحرک  ساکن.  نه  وقت  زیراو  که    یحرکت  نسبت   شیئاست 

خودش را با اشیائی که در محیطش هستند عوض کند، در صورتی که در  

کند. نمی  تغییری  ردامحیط اطراف خود داین مثال نسبتی که این ماهی با  
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در مکان ثانی در آن    شیئسکون عبارت است از بودن    زیراساکن نیست،  

هر   مکانِ  و  و سطح    شیئثانی  است  آن  بر  محیط  مقعرِ جسمِ  آن سطحِ 

 .کندمی تغییردائماً مقعر جسم محیط بر این ماهی که آب باشد، 

این حرف مبتنی بر این است که مکان را سطح  :  ناقشه در مثال دومم

را مکان  اگر  ولی  بدانیم،  محیط  قائلندگونه  آن   مقعر جسم  اشراقیون    ، که 

آن قسمت از فضا که آن را    ، زیراساکن است واقعاً  فضا بدانیم، این ماهی  

 کند. نمی اشغال کرده تغییر

 

بیان ملاک وحدت و تعدد  ؛  هافصل چهارم: اقسام وحدت و ملاک آن

 (193)ص حرکت

نوعی  شخصی،  بالجنس  ،جنسی  ،وحدت  وحدت  و  بالنوع  .  وحدت 

»وحدت جنسی«  » و  نوعی«  از  وحدت  »وحدت غیر  و  بالنوع«  »وحدت 

بالنوعاست   بالجنس« واحد  عمرو  و  »زید  یعنی« اند.  »انسان«    ،  که  )در 

است  نوعی  واحد  واحد   ( خودش  فرس  و  »انسان  دارند.  شرکت 

یعنی« اندبالجنس   ،  « است )  حیوان«در  واحد جنسی  شرکت  (  که خودش 

 . دارند

»وحدت  در این فصل،  از »وحدت نوعی« و »وحدت جنسی«  د  ومقص

از »وحدت بالنوع« به   جاایندر واقع  .  بالنوع« و »وحدت بالجنس« است 

و از »وحدت بالجنس« به »وحدت جنسی«  اند  »وحدت نوعی« تعبیر کرده 

 و این، خلاف اصطلاح رایج است.
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که ملاک وحدت شخصی  است  این  در  بالنوع   ،بحث  ملاک وحدت 

بالجنس دو حرکت    . چه چیز سبب چیست دو حرکت و ملاک وحدت 

 واحد باشد؟نوع واحد جنس  یاشخص  ،شود که حرکتْمی

ملاصدرا   دیگراناط مبیان  مبانی  »حرکت«  :  بق  عرض را  دیگران 

مقوله مستقل عرضی  ،نند دامی اشراق حرکت را یک   ند. دامی   حتی شیخ 

مستقل عرضیملاصدرا   مقوله  را  مقوله می  نه حرکت  در  نه داخل  ، داند 

نیست  از سنخ ماهیت  این مقولات  گونه  بلکه    زیرا حرکت  .  است وجود 

یا  مانند  »حرکت«   بالعرض جوهر  و  بالتبع  که  است  خودِ حقیقت وجود 

است  یعنیعرض  جوهر   ،  ماهیت  تبع  به  جوهر  و    است   جوهر  ،وجود 

جا جا هم مانند همه این .  است   عرض   ، وجود عرض به تبع ماهیت عرض

 مهور بحث کرده است.ج بر اساس مبانی 

 حرکت( تشخص )لاک وحدت عددی م

قوم،بر   اعراض  مبنای  تشخص  و  عددی  وحدت    و  موضوع  ،ملاک 

برای تشخص عرض دو چیز لازم است: یکی وحدت    ، یعنیاست   زمان

دیگر   و  عرض  موضوعِ  رازمانوحدت  عددی  سفیدی  اگر  جسم   .  در 

معین )موضوع معین( و زمان معین در نظر بگیریم، این سفیدی شخص  

اگر سفیدی را روی دو کاغذ در زمان معین    ولی  واحدی از سفیدی است 

  است.  در نظر بگیریم، دو سفیدی  و یا روی یک کاغذ در دو زمان منفصل

الواحدة(،   اعراض )فالحرکة  تشخص  زمان    ،در  و  موضوع  تشخص 

  بسنده نیست است ولی در باب حرکت، تشخص موضوع و زمان    بسنده
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بر عرض  دلیل  این خودش  و  بگیریم  نظر  در  هم  را  دیگری  امر  باید  و 

»مسافت«  از  مقصود  است.  »مسافت«  دیگر  امر  آن  است.    ،نبودن حرکت 

جسم معین که در  مثلاً    گیرد.می  است که حرکت در آن صورتای  مقوله 

)انتقالی(  أینی  حرکت  معین  حالِ    ،کندیم  زمان  همان  در  است  ممکن 

موضوع    کهاین با   جااینحرکت انتقالی حرکت وضعی هم داشته باشد. در  

است  حرکت  دو  ولی  است،  واحد  زمانْ  در    کهآنحال    ،و  واحد  جسم 

عرض دو  واحد  علتْنمی   زمان  حرکت    ،پذیرد.  که  است  از واقعاً  این 

 .اعراض نیست 

  مقصود ،  « پذیردنمی  »جسم واحد در زمان واحد دو عرضکه  این البته  

اجناس ویژه  به در اجناس و    ولی پذیرش  »دو عرض از نوع واحد است«

. اگر از شیخ اشراق بپرسید »چگونه جسم واحد در زمان منعی ندارد  بعید

»حرکت« جنس بعید است و اگر   زیراگوید:  می  واحد دو حرکت پذیرفته«

نوع یا  و  قریب  ومی   جنس  موضوع  تشخص  همان  برای    بود  زمان 

 بود.   بسندهتشخصش 

واحد آنِ  در  واحد  کیفیت می  جسم  دو  بعید)که    تواند   است(  جنس 

 هم سفید باشد و هم گرم. در آنِ واحدمثلاً  مختلف النوع داشته باشد.

علت   اشراق  شیخ  نظر  واحد  کهایناز  آنِ  در  واحد  تواند  می  جسم 

حرکات متعدد داشته باشد، هم حرکت انتقالی داشته باشد و هم حرکت  

این است که   باشد و هم حرکت کیفی،  داشته  وضعی، هم حرکت کمیّ 

است  جنس  نوعآن )  »حرکت«  نه  بعید  جنس  نظر(  هم  از  ملاصدرا    ولی 
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از سنخ وجود است بر  چون  »حرکت« از سنخ وجود است نه ماهیت، و  

، شود و دلیل بر رد شیخ اشراق هم همین است می  همه مقولات عارض

توانست با نمی  دیگر   ،بودمی  خاصای  حرکت« خودش مقوله اگر »  یعنی

کمّ  ،کیف با  باشد،  أینکمّ  ،کیف  با  وضعأین  ،،  با  جوهر  ،،  با  و   ،وضع 

باشد.   است   چونجوهر  وجود  سنخ  متحد می  ،از  مقولات  همه  با  تواند 

 . باشد

جسم واحد در آنِ واحد دو حرکت أینی یا دو حرکت وضعی  حاصل: 

کیفی حرکت  دو  یا  و  کمیّ  حرکت  دو  باشد،نمی  یا  داشته  اماّ    تواند 

مانعی هاحرکت  آن  برای  واحد  آنِ  در  مختلف  مقولات  از  مختلف  ی 

 . ندارد

و   مبدأ  وحدت  »حرکت«  تشخص  برای  لازم  منتهی  آیا  محرک،  و 

 نیست؟ 

معلوم شد که برای وحدت و تشخص حرکت، وحدت موضوع، زمان 

ه« و »ما إلیه« برای تشخص  آیا وحدت »ما من امّا  .ضروری است  و مسافت 

نیست؟   لازم  سبزواریحرکت  حرکت،    :حکیم  تشخص  وحدت برای 

لازم  ( هم  ما إلیه  ما منه و)وحدت  منتهی  مبدأ و    ،مسافت   ،زمان   ،موضوع

 است.

نظر   حرکت  ملاصدرا  به  نوعیت  ملاک  إلیه«  »ما  و  منه«  »ما  وحدت 

شخصیت    ،است  ملاک  موضوع  آن.نه  تشخص   ،اگر  مسافت  و  زمان 

  واحد باشد یامنتهی  مبدأ و  خواه    ،»حرکت« وحدت شخصی دارد  ،یافت 
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از نظر مبدأ و    ،د. البته وقتی »حرکت« از نظر این سه امر، واحد شد نباش 

ندارد، ولی ملاک وحدت شخصی منتهی   امکانِ تعدد  هم واحد است و 

در    فاعلوحدت و تعدد  که  چنان  ،نیست   منتهیوحدت مبدأ و    ،حرکت 

 .ندارد رتأثیوحدت حرکت 

که  )  لاک وحدت بالنوع دو حرکت م(  194صو انما یختلف بالنوع،  )

کرده   جااین در   تعبیر  نوعی«  »وحدت  آن،  چیز    ( انداز     ـ1:  است سه 

مبدأ نوعی  نوعی    ـ2  وحدت  مسافت.   ـ3منتهی  وحدت  نوعی  وحدت 

و   مبدأ  یا  مسافت  نوعی  حرکت منتهی  اختلاف  نوعی  اختلاف   سبب 

 . شودمی

هر دو یک مثلاً    ،باشند)مقوله(  مسافت  از  اگر دو حرکت در یک نوع  

هم  منتهی  یک نوع  سوی  به  مبدأ  نوع از حرکتِ أینی باشند و از یک نوع

باشندمثلاً  )  ،باشند  بالا  به  پایین  از  یا  پایین  به  بالا  از  دو  دو (  هر  این 

 .و متعدد شخصیاند حرکت واحد بالنوع

و   مبدأ  اگر  داشت   ، منتهیاما  نوعی  باشند،  اختلاف  مسافتْ    هرچنده 

هر مثلاً  اگر در یک نوع مسافت )مثلاً    دو نوع حرکتند.  هااین   ،واحد باشد 

حرکتی از بالا به پایین باشد و حرکتی از   ( دو مسافت، خط مستقیم باشد

 . ندادو نوع از یک جنس ، یعنیدو نوع حرکتند هااین پایین به بالا، 

و   مبدأ  اگر  بالنوع  منتهی  همچنین  متعدد  مسافت  ولی  باشند  واحد 

 . باز دو حرکت اختلاف نوعی دارند ،باشد 

   :منشأ اختلاف جنسی دو حرکت 
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اگر مسافت    . گویند منشأ اختلاف جنسی دو حرکت، مسافت است می

یعنی  ،  شوندمی  این دو حرکت متباین بالذات  ،دو حرکت، مختلف باشد 

نیستند؛   شریک  یکدیگر  با  الاجناس  ایندر جنس  ی حرکت  یک  کهمانند 

 .کمیّ باشد و دیگری حرکت کیفی

بر   وجودملاصدرا  مبانی  البته  شخصی  »وحدت  تعبیرهایی   ،چنین 

 .« معنی ندارد وحدت نوعی وجود و وحدت جنسی وجود

 

 ناپذیری حرکتوحدت  (، 195، صشكٌ و إزالةٌ)

»وحدت«اشکال:   از  گفتن  زیرا است   نادرست   حرکت   سخن   ،  

در حال به وجود    پیوسته»حرکت« امری بین فائت و لاحق است، یعنی  

هویت واحد ندارد،    ،است گونه  این آمدن و معدوم شدن است، چیزی که  

 هم ندارد.وحدت عددی  ،چیزی که هویت ندارد

قد اجزا  :برخی  پاسخ(،  یتفص  )و  که  باشد  چیزی  ندارد  آنمانعی    ء 

حال  پیوسته   عین  در  و  شود  آن  جانشین  دیگری  و  شود  معدوم  یکی 

اجزاء آن  را در نظر بگیرید که  ای  داشته باشد. خانه وحدت شخصی هم  

زمانی  در طول  گذارند و  شود و اجزاء دیگری به جای آن میخراب می

از   شودمیعوض    آناجزاء  معینی همه   این خانه همان خانه است.  ولی 

روشن است  تر  این  محفوظ  حیوان  بدن  وحدت  است.  حیوان    دربدن 

   .دیابمی تحللّ دائماً  ی کهحال

نه اشکال درست است  آن:  اشکال و پاسخ    به ملاصدرا  پاسخ  (،  أقول)
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آننه   نیست  پاسخ  درست  اشکال  منعدم    ،حرکت   زیرا.  و  شدن  موجود 

نیست  انفصال  و  معنای گسستگی  به  یعنیشدن  در    گونهاین   ،  که  نیست 

به وجود    ،حرکت  نو چیز دیگری  از  ید که هیچ آچیزی موجود شود و 

ا به آن موجود  اگر »حرکت«  ارتباطی  ندارد.  به  گسستگیمجموعه  ول  ها 

سکونات در آنات در نقاط  همجموع  ،صورت اکوان در کنار یکدیگر باشد

حرکت است   مختلف اگر  است؛  واحد  یک  »حرکت«  که  حالی  در   ،

یک واحد بسیط مستمر است، و اگر قطعی را    ،توسطی را در نظر بگیریم 

بگیریم نظر  هر حال    ،در  به  و  است  الوجود ممتد  تدریجی  یک حقیقت 

است.   هستکه  اینواحد  عدم  و  وجود  حرکتی  هر  معنی این  به    ،«»در 

نشیند، بلکه  می  دیگری به جای آن  شیئشود و  می   ست که شیئی معدومنی

شود و مرتبه قبلش  می  از یک حقیقتْ موجودای  به این معناست که مرتبه 

پس  .  دهندیم  یک واحد را تشکیل،  این مراتب و مجموع  شود  می   معدوم 

 .وحدت شخصی دارد ،حرکت 

است و خود این دو   نادرست   تشبیه »حرکت« به خانه یا بدن حیوان

نه    ند. وحدت »خانه« وحدت صناعی و اعتباری است یستن  یکیمثال هم  

واقعی و  شخصی  که  .  وحدت  ندارد  مانعی  عرف  نظر  وحدت از  در 

باقی یک واحد شخصی  ولی    همه اجزاء عوض شوندصناعی و اعتباری  

 .واحد اعتباری ربطی به حرکت نداردولی  ،بماند

واقعی  ولی   وحدت  »حیوان«  بدن  داردبدن  وحدت  ملاک    ، ولی 

دارد  نفس  بدین سبب است که    بدن، واحد است   اگر،  وحدت نفس است 
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 ندارد.و نفس تحلل و تبدل 

 

 ( 197)ص فصل پنجم: در حقیقت سرعت و بطؤ

متصف به سرعت و   (،فیحرکت أینی، وضعی، کمیّ و کی)هر حرکتی  

 آید. دست میبهمقایسه دو حرکت با یکدیگر که از  شودمی  بطؤ

 ،رکت اولح   کهاین سرعتِ یک حرکت نسبت به حرکت دیگر یعنی  

زمان   در  را  دوم  مسافت حرکت  با  برابر  یا    ی طیترکممسافتی  در کند 

 کند.  ی طیتربیش ، مسافت زمان مساوی

 آیا تفاوت سرعت و بطؤ به تخلل سکونات است؟ 

  یک نوع است و  ، حرکت  است.: بطؤ به تخلل سکنات ( منسوخ) نظریه

حرکت هرچه  تخلل سکنات است.    در  هاآن اختلاف    ندارد.  ئسریع و بطی

  ترینسریع قهراً  و    ترکم کونات( در آن  تخلل سکنات )یا س  ،باشد   ترسریع 

ترین حرکت  ئدر آن سکون وجود ندارد و بطیاصلاً  حرکت آن است که  

حد   آننیز   که  ممکن  است  سکوناتِ  کندی  داردرا  اکثر  و  تندی  پس   .

ک ند  .است بینایی  خطای  حرکت،   حرکت  در  واقع  مرتب   ،در  متحرک 

راه می   ساکن دوباره  و  سکون می  شود  ولی  نمیها  افتد  نه    ،شوند دیده 

 سکون وجود ندارد.   کهاین

نظریهر این  مقدم دّ  اکوان    ،حرکت یکم:    ه:  بلکه  مجموع  کون  نیست 

است  تدریجی  لایتجزی  و    واحد  امری  علاوه  به .  نداردجزء  »حرکت« 

و   مسافت  بر  جسم،  مسافت منطبق  بر  منطبق  حرکت    .است   امری  اگر 

http://mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookId=9562&BookArticleID=125610
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لایتجزیمنتهی   اجزاء  هم  ،شود  به  مسافت  اجزائی  به    باید  منتهی چنین 

به  منتهی  باید جسم هم    ،به چنین اجزائی شودمنتهی  شود و اگر مسافت  

ثابت شده که جزء لایتجزی  براهینی  با    چنین اجزائی شود، در حالی که 

بلکه کون   های»حرکت« مجموع کون  . پسمحال است  نیست،  لایتجزی 

 .واحد است 

هر حرکتی مجموعی در حرکت باشد،  مقدمه دوم: اگر تخلل سکنات  

   .از چندین حرکت است 

سکون  پاسخ زمانِ  مدت  از  حرکت  زمانِ  مدت  اگر  باشد،    تربیش : 

است   باشدممکن  چشم  اگر  خطای  یک    چیزی.  حرکت  خلال  در 

دو  ترکم  ،ایدقیقه  و  باشد  داشته  ثانیه سکون  دهم  مرتبه حرکت    از یک 

انسان درک  جااین کند،   ولی چشم  اگر   کندنمی  تخلل سکون شده  ولی 

بلکه زمان سکون چندین برابر از زمان حرکت باشد    تربیش زمان سکون  

 آیا باز هم ممکن است چشم نبیند؟ ، زمان حرکت باشد 

دو جسم را در نظر بگیرید که یکی با سرعت ده کیلومتر در ساعت 

بیش از جسم دوم در یک ساعت  .کند و دیگری با سرعت نورمی حرکت 

جسم   ،جسم اول حرکت کرده باشد و در جهت عکسصد میلیون برابر  

در جسم  در واقع،  .  است جسم دوم ساکن  بیش از صد میلیون برابر  اول  

داشته و تنها یک   سکونبیش از پنجاه و نه دقیقه و پنجاه و نه ثانیه  اول  

ثانیه. یک  نه حتی  است  کرده  ثانیه حرکت  هزارم  توان گفت می   آیا  سی 

در   ثانیه،  یک  این  خاطر  به  را چشم  جسم  این  ساعت  یک  مدت  تمام 
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دیده و آن پنجاه و نه دقیقه و پنجاه و نه ثانیه که ساکن بوده را  می  متحرک

 .پس این نظریه باطل است  است؟ دیدهن

نشود   :علامه راه استدلال  این  از  این مسأله  است در  زیرابهتر  دایره   ، 

بهتر است    .شود به آن اعتماد کردنمی  وسیع است که  قدرآن خطای باصره  

 :وارد شدیم جوهریاز همان راهی برویم که در باب حرکت 

از ای  از قوه به فعل است و هر مرتبه  شیئخروج    ،مقدمه اول: حرکت 

 . قوه است برای مرتبه بعدی و فعلیت است نسبت به مرتبه قبلی ،حرکت 

امکان تخللِ عدم نیست، پس ،  شیئمقدمه دوم: بین قوه و فعلیت یک  

فعلیت هم فعلیتی  ، زیرا محال است   ،تخلل عدم  بین دو  فعلیت ،  هر    قوه 

 .بطؤ به تخلل سکونات نیست پس است. از آن پس 

 

 و بطؤ  تسرعه  احوال متعلق بفصل ششم: 

 .  سرعت و بطؤ در همه مقولات به یک معناست  ـ1

هاست. مانند  ها و عایق مانع   ،بطؤ سرعت و  علت    ـ2(  198صو منها،  )

  و وزن. حجم جسم، طبیعت جسم، هوا

بطؤنوع      ـ3 ملکه    :تقابل سرعت و  یا عدم و  ایجاب  تقابل سلب و 

زیرانیست  باشد و دیگری وجودی   ،تقابلاین دو  در    ،  باید یکی عدمی 

 اند. اگر هم باشند، نسبی  سرعت و بطؤ، عدمی نیستند و یک ازلی هیچو

شرط تضایف این است   ، زیراتقابل این دو، تقابل تضایف هم نیست 

باشند   داشته  تلازم  وجود  در  متضایفین  اگر مانند  که  تحتیت؛  و  فوقیت 
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با مقایسه   ئدرست است که سریع و بطینیست.    باشد فوقیت همنتحتیتی  

منظور یکدیگر  برای  می  با  ولی  باشد  کهاین شوند،  داشته  وجود    ، سریع 

تضاد  وقتی این سه تقابل نبود پس    وجود داشته باشد.  بطیئلازم نیست  

 .است 

 

 ئقد بیان ملاصدرا در تقابل بین سریع و بطین

  ئیاستقرا  ،چهار نوع. انحصار تقابل به  نیست نظر نهایی ملاصدرا  این  

بین وحدت و  »  :گویدمیدر تقابل وحدت و کثرت  ملاصدرا    خود  .است 

هیچ نیست«    کثرت  تقابل  قسم  چهار  این  از  از  بلکه  کدام  پنجمی  نوع 

است  تصور  علاوهبه.  تقابل  قابل  بطئ  و  سرعت  در  هم  خلاف  غایت   ،

 نیست.

 . مراتب دارند ،سرعت و بطؤ : مراتب سرعت و بطؤ ـ4( 199)ص

الطوسی(،   العلامة  از    ـ5)انّ  یکی  به  طوسی  خواجه  که  اشکالی 

خود   معاصر  خسروشاهیشمس )حکمای  او   1( الدین  و  است  نوشته 

ملاصدرا    پاسخنتوانسته   بدهد.  کوچکی  در  درستی    پاسخرساله 

 خواجه را داده است. هایپرسش 

 (:رابطه حرکت و زمان)  خواجه نصیرالدین طوسی  هایرسش یکی از پ

حرکتی   هیچ  اول:  را    کهاینمگر  نیست  مقدمه  سرعت  از  معینی  درجه 

 
ولی   ـ1 نبوده،  خواجه  استاد  نظر  خسروشاهی  زیرا  از  است،  خواجه  اساتید  طبقه  در  سن 

 . شاگرد فخر رازی بوده استشاگرد الدین شاگرد فخر رازی است و خواجه هم به یک واسطه شمس
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بدون  ردا مطلق  حرکت  سرد.  از  معینی  امرعت حد  منزله  ی،  به  و   مبهم 

با حدّ خاص از سرعت به منزله تعین حرکت است. حرکت  .  جنس است 

است  نوع  منزله  به  خاص  سرعت  سرعت   یک  یک  منهای  حرکت  و 

حد   به  را  تشخص  و  تعین  »حرکت«  پس  است.  جنس  منزله  به  خاص 

 . خاصی از سرعت دارد

متقوم به زمان است. سرعت: نسبت حرکت با    ،مقدمه دوم: »سرعت«

زمانی نظر  از  وقتیاست   مسافت  از  می  .  حد  این  حرکت  »این  گوییم 

پس »حرکت« بدون سرعت    برد.می   سرعت را دارد« یعنی این مقدار زمان

مبهم   معنی  پیدا مانند  یک  تعین  سرعت  با  حرکت  پس  است.    جنس 

حرکت با زمان    پسکند و سرعت هم چیزی جز مقدار زمان نیست.  می

 .کند و زمان مشخِّص حرکت است می تشخص و تعین پیدا

 ،است. پس باید گفت زمان  شیئبه منزله علت وجود    شیئمشخِّص  

حکما  نظر  از  (. ولی  علت قوام نه علت وجود)علت وجود حرکت است.  

حرکت مقوم زمان است، نه زمان مقوم   . پسعلت زمان است«  ،حرکت »

جمع بین این  .  علتْ مقوم معلول است نه معلولْ مقوم علت   ، زیراحرکت 

 است؟ چگونه دو مطلب 

یقالبا  بعد خود محقق طوسی   أن  از  «  »و لایمکن  مقداری    پاسخ که 

پاسخ گفته فرماید: ممکن است در  می،  اشکال هم در ضمن آن بیان شده

که یکی بما هو هو  معنی  به این    علت یکدیگرند و  ،شیئگاهی دو    شود:

مثلاً   علت هم باشد.با تعین مبهم    شیئمعلول باشد برای دیگری و همان  
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گویند: »جسم عبارت است از دو واقعیت  می  حکمای مشاء در باب جسم

ترکیب  یکدیگر  با  وجودمی  که  به  را  آن  و  و )آورند«  می   شوند  هیولی 

امکان ندارد که جسم  ( دارد.  بالفعلو  بالقوه  ) . جسم دو حیثیت  ( صورت

بالقوه ملاکِ  هم  واحد  حیثیت  ملاک    شیئبودن    به  هم  و  باشد  دیگر 

بودن   یعنیباشدخودش  بالفعل  قوه    ،  مناط  فعلیت،  هو  بما    شیئ فعلیت 

دیگر، ملاک فعلیت خود این   شیئچنان که قوه بما هو قوه    ،دیگر نیست 

این    شیئ باید  پس  دو    شیئنیست.  مجموع  واحد  آنِ  که    شیئدر  باشد 

دیگر بودن است و دیگری ملاک بالفعل خودش   شیئیکی ملاک بالقوه  

 .بودن

:  گویندمی  میان هیولی و صورت از یک طرف  باره رابطهعد حکما درب

هیولی هم    :گویندمی  صورت شریک علت هیولی است و از طرف دیگر

 .مشخِّص صورت است 

لازم  جااین اینمی  دور  دور  این  از  میگونه  آید.  آن پاسخ  دهند: 

ماّ« است نه صورت خاصه  ،صورتی که علت هیولی است  و آن    »صورةٌ 

هیولی نیازمند به   ، یعنیصورت خاصه است   ،که هیولی مشخِّص آن است 

این صورتی است که   ،علت مبهمه است و آنچه متشخص به هیولی است 

 . الان بالفعل دارد

خواجه شما  می   حال  در    مانندگوید:  را  مطلب  نمیاین این  توانید  جا 

نمی بگویید یعنی  حرکت  ،  برای  است  علت  مّا«  »زمانٌ  بگویید  و توانید 

تشخص خاص. این  اعتبار  به  زمانِ  برای  است  علت  توانید  نمی  حرکت 
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نیاز حرکت به زمان   نیاز خیمه به عمود است و حرکت به   مانندبگویید 

که معلول  زمانٌ مّا« است و آن»  دارد و علت برای حرکت   نیاز»زمانٌ ماّ«  

،  این زمان خاص و متشخص است   ،دارد  نیازحرکت است و به حرکت  

باشد  کهاین لازمه    زیرا خاص  زمانِ  علت  هر   ،حرکتْ  که  است  این 

حال   و  زمان  برای  از  باشد  علت  را   هااین  کهآنحرکتی    حرکت خاص 

  .گویند علت زمان است می

که هر   گونهآن  دارد  تقدم  حرکت   ا زمان برآی  :خلاصه اشکال خواجه

دارد  مشخِصی بر متشخصِ به خودش تقدم دارد، یا حرکت بر زمان تقدم  

 که هر علتی بر معلول خودش تقدم دارد؟   گونهآن 

ملاصدراپ(  200ص:  أقول) حرکت :  اسخ  بر  زمان  تحلیلی    ،عروض 

و از   دارندوجود  یک  عارض و معروض، در خارج    یعنی  ،عینی است نه  

وجودی   هم  نظر  نیست، اصلاً    زیرا،  ندارند   تقدمبر  عروضی  خارج  در 

  کند می  عارض و معروض تحلیلبه  واحدی را در خارج    شیئبلکه عقل  

 تحلیلی است. وجود و ماهیت که دو حیثیت  مانند

طبیعی   تعلیمی و  است:نیز همینجسم  دارند؛    گونه  تعریفی  هر کدام 

ریاض در  تعلیمی  جسم  و  طبیعیات  در  طبیعی  بحث جسم  د. شومی  یات 

جسم طبیعی: جوهرٌ یمکن أن یفرض فیه خطوط ثلاثة متقاطعة علی زوایا  

تعین و مقدار شرط نیست ولی   ، نوع قوائم. در جسم بودن جسم طبیعی

جسم  .  وجود داشته باشد  امکان ندارد جسم طبیعی در خارج بدون تعین

  است. جسم تعلیمی، با تعین و مقدار خاص 

http://mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookId=9562&BookArticleID=125646
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ند. اگر حرکت را مطلق و مبهم در نظر اگونه همینحرکت و زمان هم  

زمانی  مقدار  به  و  باشیم بگیریم  نداشته  کاری  اگر   ،اش  ولی  »حرکت« 

. وقتی نسبت حرکت و  است »زمان«  ،  حرکت را با تعینش در نظر بگیریم

حتی   خارج  در  و  هستند  یکی  خارج  در  دو  این  و  است  چنین  زمان 

معروض   و  درهم  عارض  عروضْ  بلکه  و    نیستند  است  عقل  ظرفِ 

حرکت عین زمان است و زمان عین حرکت، و زمان همان حرکت متعین  

اثنینیتی  خارج  در  پس  تعین،  بدون  است  زمان  همان  حرکت  و  است 

علت حرکت. مانعی ندارد دو    ،زمان  باشد یاعلت زمان    ،حرکت تا  نیست  

اعتبار  شیئ یک  به  ذهن  ظرف  در  است،  ذهنی  کثرتشان  علت   که  یکی 

 باشد برای دیگری و به اعتبار دیگر آن دیگری علت باشد برای اوّلی. 

حرکت، علت برای زمان    آیا در عالم فقط یکوحدت و تعدد زمان:  

فلک)  است  فلکجوهرحرکت  یا    حرکت وضعی  زمان   (ی  فقط یک  و 

ما یکی منتهی    ،زمان وجود دارد   هاحرکت د  اعدتبه    کهاین وجود دارد، یا  

 ایم؟ دیگر قرار داده  هایی زمانها را مقیاس برااز زمان 

»فرق حرکت و زمان فرق امر مبهم و متعین  لاصدرا  این سخن ملازمه  

 . این است که به عدد حرکات عالمْ زمان وجود داشته باشد ،است«

 

   تضاد حرکاتفصل هفتم: 

 )تا پایان این مرحله مطلب مهمی ندارد(. 

در    نوعی و جنسی حرکت،  وحدت عددیبحث  دنباله    ،تضاد حرکات
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  است. فصل چهارم

یکدیگرند  برخی ضد  یعنیحرکات  را    ،  واحد  آنِ  در  اجتماعِ  امکان 

 .در »آن« واحدو جسم واحد در تسوّد و تبیضّ مانند  ندارند

تضاد حرکات و  ملاک   مبدأ  ،منشأ  و  ه تضاد  یعنیهاست منتهی ا  اگر   ، 

و   شدمنتهی  مبدأ  اگر    ،متضاد  و  متضادند  و  حرکات   متضاد   منتهیمبدأ 

 متضاد نیستند.  هم حرکات  ،شدنبا

در فصل اول از مرحله هشتم مبحثی مطرح شد راجع به تضاد یا شبه 

حرکت از بیاض به سواد و  مانند  حرکات با یکدیگر.    منتهای تضاد مبدأ و  

از    بالعکس و بزرگی حرکت  به  موارد .  بالعکسو    کوچکی  این  در  پس 

حرکت از سِفل به عِلو و حرکت  مانند    نددار  ضادها هم تهای آنحرکت 

 .از عِلو به سِفل

 .گیرندمی تضادشان را از حرکت منتهی گاهی مبدأ و 

به   کمّیت.  نوع  از  است  چیزی  عین  ملاصدرا    نظرحرکتْ  حرکتْ 

کمیت    ـ1حرکت دو کمیت دارد:    ، زیراست ات  کمیوکمیت نیست ولی ذ

زمان.    ـ2مسافت   نظر  کمیت  تضاد    هاحرکت »  ملاصدرااز  جهت  آن  از 

 . «تضاد ذاتی داشته باشدمنتهی  کنند که مبدأ و می پیدا

از جمله خودنظر    به این صورت ملاصدرا    همه فلاسفه و  به  مطلب 

از امور ششگانه باشد  شدهتقریر   باید به واسطه یکی   .که تضاد حرکات 

تضاد ممکن منتهی  مبدأ و  پس تنها از ناحیه    ست.نی  چهار امر منشأ تضاد

گفته استاد  به گاهی تضاد ذاتی دارند و گاهی ندارند.  منتهی  مبدأ و    است.

http://mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookId=9562&BookArticleID=125651
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گفته  تضاد حرکات به واسطه تضاد جهات حرکات است و اگر  مطهری،  

مبدأ و  هی منت»مبدأ و    شده که از ح   منتهای« مقصود  نیست، خارج  رکت 

همان    ، یعنیی است که عین ذات حرکت است منتهایبلکه مقصود مبدأ و  

 .جهت حرکت. پس تضاد حرکات به واسطه تضاد خودِ این جهات است 

 

 (202)ص فصل هشتم: تضاد حرکات مستقیم با حرکات مستدیر 

 .  ( این فصل مطلب مهمی ندارد)

حرکت انتقالی    ـ2حرکت وضعی    ـ1مصداق دارد:  دو    مستدیرحرکت  

 .قسم دوم است  ،مستدیرمقصود از حرکت  جااین روی خط منحنی. 

 

ضرورت یا عدم  )  نهایت ادامه نداردتا بی   حرکت مستقیمفصل نهم:  

 (204)ص  .( تخلل سکون بین دو حرکت ضرورت 

اساس   ابعادبر  مستقیمتناهی  حرکت  ادامه  بی  تا  ،  زیرا در داننهایت   ،  

 . هایت بودن ابعاد عالم است نبی  ،« نهایت بی  تاادامه لازمه » 

آیا ضرورت دارد بین دو حرکت مختلف که دارای  مورد بحث:    مسأله 

سکون متخلل شود؟ یا ممکن   ،اند در یک نوع از مقوله  موضوع واحد و

سکونی متخلل   هاآن است این دو حرکت به یکدیگر متصل باشند و بین  

 نشود؟  

روی همان خطی که به  پس  سرو به بالا حرکت کند  که  جسمی  مثال:  

آیا این حرکتِ رو به بالا و حرکتِ رو به   ،بالا رفته است، به پایین برگردد

http://mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookId=9562&BookArticleID=125690#_edn1
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در حال حرکت است و دائماً    شیئپایین، به یکدیگر متصلند؟ یعنی این  

یا    ایوقفه   هیچ متصلند؟  یکدیگر  به  هبوط  و  صعود  و  نیست  کار  در 

  .به چشم دیده نشودهرچند جود دارد وای وقفه

ندارد، بلکه    بالا و پاییناختصاص به دو حرکت در جهت  این بحث  

  های حرکت البته در  .  تواند به عنوان مثال ذکر شودمی  نیز  دو حرکت افقی

 . کمیّ و وضعی شاید این مبحث فرض نشود

 

 ( 211)ص فصل دهم: انقسام حرکت به اعتبار فاعل آن

حرکت    ـ2  حرکت طبیعی  ـ1:  ( ما عنه الحرکة)  حرکت به اعتبار فاعل

  .حرکت بالعرض ـ4 حرکت قسری ـ3ارادی 

بالعرضح  شئ  :  رکت  خود  در  یا  بالذات   که  است حرکت  حرکت 

است در  یا  است   مقارن  شئ    مجازاً  که  شئ  نسبت مقارن  به  داده    هم 

بالعرض   که  شودیم به  مانند    .است   حرکت  دور خورشید  به  ما  حرکت 

 .اعتبار حرکت زمین

موجود متحرک محیط خودش را تغییر دهد ولی    کهآن است  حرکت  

تغییر را  خودمان  محیط  بلکه  نمی  ما  تغییرزمین  دهیم  را    محیط خودش 

 . دهد. بنابراین نسبت حرکتِ به دور خورشید به ما بالمجاز است می

 

 عحرکت بالعرض و حرکت بالتب

بالعرضعلامه   بالتبع  ،به جای حرکت   اختلافبرد.  کار میبه   حرکت 
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کند یا می  حرکت حقیقتاً  در چنین مواردی شئ  که  با ملاصدرا در این ی  و

تعریف  ریشه    ،کندمی   حرکت   مجازاً شئدارد  »مکان«در  مکان  اگر   .  ،

بباشد  اجسامی   دارند  رکه  احاطه  شئ  مجازی  اه حرکت چنین    ،آن  یی 

است.   درست  بالعرض«  »حرکت  اصطلاح  و  تعریفاست  این  در  بر   ،

تغییر را  مکان خودمان  ما  به دور خورشید،  این،   بلکه  دهیمنمی  حرکت 

نسبت  و  محیط  که  است  آن  توابع  و  ب  خود  زمین  که  اشیائی  با  آن   ررا 

عوض دارند  بالذات  اولاً  که  حرکت  کند.  می  احاطه  زمین  و  به  متعلق 

  .شودمی نسبت داده ااست، بالمجاز به م 

یی حقیقی است هاحرکت ، چنین  باشد  قسمتی از فضا  ، ولی اگر مکان

 .است  درست و اصطلاح »حرکت بالتبع«  

ندارد   مکان  الافلاک  فلک  اول،  نظریه  ندارد،    زیراطبق  محیط  جسمِ 

 . مکان داردهمه چیز ولی طبق نظریه دوم 

سخنان پیشینیان  در  ست و  رده ااضافه ک  ملاصدرا را    رحرکت بالتسخی

حالت بین  یا  توان حرکت طبیعی یا ارادی  می  حرکت بالتسخیر را.  نیست 

 .دانست آن دو 

ابزار دست و  ولی    میل دارد  طبیعت به اقتضای ذات خود بسا به جهتی

نه طبیعی است    ،های بدنی در انسان و حیوان فعالیت .  شودمی مسخَّر روح  

ارادی   ارادی.بلکه  نه  است«   هاحرکت »این    هم طبیعی است هم  طبیعی 

ولی طبیعت استخدام شده و رام و مسخّر شده به وسیله قوه مافوق است 

»این  می  و اراده   هاحرکت توان گفت  است  ای  ارادی است« ولی مقصود، 
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 .که طبیعت را استخدام کرده است 

 

 (214)ص فصل یازدهم: غایت حرکت طبیعی

فعلیت  نوعی  به  رسیدن  حرکتی  هر  نظر کمال    یا  غایت  طبق  است. 

 مشکل است.در حرکت أینی طبیعت غایت قدما، 

در هر   ؛، مبدأ یک میل مستقیم وجود داردهر جسمیدر  از نظر قدما  

کند آن جسم یک حرکت مستقیم می  وجود دارد که اقتضاای  جسمی قوه

گفتند در می در مورد عناصر روازاین  ،رو به پایین داشته باشد  رو به بالا یا

مرکز است و در سوی  به  مستقیم  دو عنصر آب و خاک مبدأ میلِ حرکتِ

 .محیط است سوی به رکتِ مستقیمح دو عنصر هوا و آتش مبدأ میلِ 

طبیعی  :دفتنگمی قدما   مستقیم  حرکت  هر  یا    ،غایت  پایین  به  میل 

خاک و آب میل به مرکز دارند و هوا و آتش میل به بالا )یعنی  )بالاست  

ت، قابل  ااین غای. ولی  ی عالم طبیعت( ها، بالاترین نقطه به محدّد الجهات

  تربیش یک نقطه    ،مرکز عالم که مرکز کره زمین است   ند، زیرانیست  وصول 

نقطه   و  نیست  چنین  به  قسر  ای  وصول  که  معتقدند  حکما  ندارد.  امکان 

محال است که یک مبدأ میلی در طبیعتی وجود   ، یعنیندارددائم وجود  

طبیعت  این  افراد  از  فردی  هیچ  وقت  هیچ  که  باشد  اکثریت    ـ  داشته  یا 

 . به آن نرسند ـ افرادش

هیچ وقت به  ،  هوا که میل دارد خودش را به سطح مقعّر فلک برساند

هوا دون کره آتش است و تازه خود آتش  زیرارسد، نمی  سطح مقعّر فلک
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مقعّر فلک به سطح  آن  از  فقط یک سطحی  آتش می   هم  باقی  و   ها رسد 

 . رسندنمی

طبیعی   مکان  .دارندای  طبیعی جداگانه   مکانکدام از عناصر،    هرپاسخ:  

طبیعی خاک این است که مرکز کره    مکانبه حسب ترتیب طبیعی است.  

تمام ذرات خاک در مرکز عالم    کهاینخاک منطبق بر مرکز عالم باشد، نه  

بلکه مرتبه   مکان.  قرار بگیرند نیست  بالای ای  طبیعی آب هم مرکز عالم 

  مکانبالای مرتبه آب است و ای طبیعی هوا مرتبه مکانمرتبه خاک است. 

مرتبه  هم  آتش  ازای  طبیعی  پس    بالاتر  است.  که  واقعاً  آن  نیست  چنین 

میل مستقیم هوا این باشد که خودش را به سطح فلک برساند و همیشه 

 هم ممنوع از این باشد و نیز میل مستقیم آب این باشد که خودش را به 

 . مرکز عالم برساند و همیشه هم ممنوع باشد

 

واحد شیئ  در  مختلف  حرکات  مبادی  اجتماع  دوازدهم:    فصل 
 (216)ص

اجتماع  است،  حرکات  اجناس  مختلف،  حرکات  این  از  مقصود  اگر 

یعنیاست   ممکنمبادی،   آنِ واحد، هم حرکت  می  شئ واحد  ،  تواند در 

جوهری داشته باشد هم أینی، هم وضعی، هم کمیّ و هم کیفی. البته در  

 کیفی و أینی معنی ندارد.  ،فلک حرکت کمیّ

واحدشود  نمیحرکات    برخیدر   آنِ  دو  ،در  هر  داشته    مبدأ  وجود 

میل   ـ1:  باشد دو  مبدأ  وجود  واحد  امتناع  شئ  در  متضاد  مانند    .مستقیمِ 
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در یک عنصر در آنِ واحد، هم مبدأ میل مستقیمِ رو به بالا وجود    کهاین

مبدأ میل    امتناع وجود  ـ2  .شد و هم مبدأ میل مستقیمِ رو به پایینداشته با 

  ، در شئ واحد در آنِ واحد  ،و مبدأ میل حرکت مستدیر  حرکت مستقیم

شئمی   لازم  زیرا وقتی  آن  می  آید  از  واحد  آنِ  در  کند،  حرکت  خواهد 

به مطلوبش    ،جهت که مطلوبش هدفی است که روی خط مستقیم است 

از    ، نزدیک شود و از آن جهت که مطلوبش در جهت خط مستدیر است 

هم  واحد  آنِ  در  شئ  ندارد  امکان  و  شود  منصرف  چیزی سوی  به   آن 

 .حرکت کند و هم از آن فرار کند

یا ارادی؟ حرکت مستدیر یا ارادی است  است  طبیعی    ،حرکت مستدیر

  .یا نتیجه دو مبدأ و علت مختلف است 

 

   ( 217)ص ریهای قسفصل سیزدهم: مبدأ حرکت

 از دست شما جدا  کهآن از    پسکنید،  می  سنگی را به هوا پرتابوقتی  

ادامه  ،شد خودش  حرکت  به  و  دهد،  می   مدتی  محرک  علت    آن قوه 

نه  می   ناشی  جاآن از  پرسش  این    چیست؟ علت،  بدون  معلولِ  که  شود 

 نه بقا. یابد میوجود 

علت این    دما وارد کردیشکه  ای  رسد که همان ضربه می   ابتدا به نظر

این ضربه در    ، زیراتواند علت تام باشدنمی  ، ولی این ضربه حرکت است 

وجود ندارد، ای  »آن« دیگر ضربه در  آن    ازپس    شود ومی  یک »آن« وارد

 .در حالی که این حرکت ادامه دارد
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علت آن    ـ2  .جذب بیرونی است و    خارجیعلت آن    ـ1:  چهار نظریه

دوم  نظر حکمای اسلامی نظریه    از  .( )ارسطودفع بیرونی است و    خارجی

 .( نا )متکلم نظریه تولّد یا تولید ـ3 .است  مردودو سوم 

)   ـ4 است  داخلی  آن  حرکت گونه  این  در  .( حکماعلت  نه    ،حرکات 

خود   طبیعت  بلکه  هوا،  دافعه  نه  و  هوا  جاذبه  نه  است  حرکت  علت 

 .حرکت است  متحرک، منشأ

 

در  مستدیر  یا  مستقیم  میل  مبدأ  وجود  ضرورت  چهاردهم:  فصل 

 (220)ص اجسام

و حرکت  وجود داشته باشد که یا منشأ میل  ای  در هر جسمی باید قوه

میل   منشأ  یا  باشد  حرکت  مستقیم  شیخ  مستدیر.  و  »میل« چون  به  قائل 

 در عنوان هم میل آمده است. ،است 

 

 (232)ص قوای محرکه جسمانیتنهای فصل پانزدهم: 

 .بذاته باشدتواند خودکفا و مکتفی نمی طبیعت 
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   مرحله نهم: قدم، حدوث و اقسام تقدم و تأخر
 (244)ص ( سبق و لحوق و معیت )

 حقیقت حدوث و قدمفصل یکم: 

 تعریف حدوث و قدم 

عدم  :حدوث از  بعد  مسبوقیآن  بودن وجود شیئ  ب  ت ؛  شیئ  ه  وجود 

 .بر وجودششیئ  عدمتقدم  آن؛ بر وجود شیئ عدمسبق ؛ آن  عدم

  مسبوق نبودن وجود شیئ به عدم   :تعریف قِدم که مقابل حدوث است 

ت  آن؛ عدم  خر  أعدم  از  شیئ  چیزی    ؛نآوجود  عدم  نداشتن  بر تقدم 

 .وجودش

مسبوقیت وجود شیئ به عدمش و ،  گوییم »حدوثوقتی می :  پرسش

آیا مستلزم این است که   ،است   مسبوق نبودن وجود شیئ به عدمش«  ،قدم

که    باشداگر موجودی    و  یمدر حادث و قدیم، برای شیئ، عدمی اعتبار کن

نمی  اعتبار  عدم  آن  )یعنیبرای  همه    شود  نه  در  هست(،  وجود  مراتب 

قدیم و فوق حادث    ،موجودات باید به حادث پس  حادث است نه قدیم.  

 ؟ تقسیم شوند و قدیم

با قدیم باری تعالی  های های دیگر تفاوت دارد، زیرا برای قدیمذات 

عدمْ می   دیگر  عدم  اعتبار  نمیم شود ولی  اعتبار  بر وجود  شود، ولی قدم 

برای ذات واجب الوجود در هیچ یک از مراتب هستی، عدم قابل اعتبار  
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 .نیست 

عدمش  ،حدوث به  شیئ  وجود  بودن  قِدم  ت اس  مسبوق  مسبوق    ،و 

که عدم برایش اعتبار بشود یا  اعم از این   ،است   نبودن وجود شیئ به عدم

در این صورت ذات باری  ،وع باشد نشود بلکه از باب سالبه به انتفاء موض

 . است نه فوق قدیمقدیم تعالی هم 

 وجود   .عقولمانند  ذاتی    نهند  ابرخی از موجودات قدیم زمانی  :حکما

کنند، ولی  عدم اعتبار می  ،برای عقول  .مسبوق به عدم زمانی نیست   عقول

  ، ها سبق زمانی بر وجودشان ندارد ولی سبق ذاتی دارد. پس عقولعدم آن 

 . قدیم زمانی هستند ولی قدیم ذاتی نیستند

است که    اضافی  ونسبی    ی،حدوث و قدم عرف:  حدوث و قدم نسبی

 .رودکار میدر مورد کوتاهی و بلندی عمر دو چیز به

دو معنی  حدوث  ، زیرا  است مشترک لفظی    ،حدوث و قدمملاصدرا:  

نتیجه   در  و  داشت  معنایی  جامع  داشت،  قسم  دو  اگر  قسم.  دو  نه  دارد 

 مشترک معنوی بود. 

حدوث زمانی:    .حدوث ذاتی: مسبوق بودن وجود شیئ به عدم ذاتی

 .مسبوق بودن وجود شیئ به عدم زمانی

قِدم زمانی: مسبوق    .قِدم ذاتی: مسبوق نبودن وجود شیئ به عدم ذاتی

 .نبودن وجود شیئ به عدم زمانی

  ، قدیم زمانی  لی وجودابتدا دارد و  ،حادث زمانی: وجود  دیگرعریف  ت

 ابتدا ندارد. 
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از عرف است.  علامه:   معنی لغوی عرفی و پس  اصل حدوث و قدم 

 . فلسفی وجه مشترک دارند و مشترک لفظی نیستند

نباشد اگر  تعریف ملاصدرا:   بذاته  ذاتی  ،وجود شیئ  و است    حدوث 

مفهوم سبق و در این صورت،  .  است   قدم ذاتی  ،مستند به ذاتش باشداگر  

و   حادث  تعریف  در  نلحوق  اخذ  است.  قدیم  زمانیشده  چیزی    ،قدیم 

  دارد.است که وجودش اول 

ن: اجماع مِلّیین قائم است بر حدوث عالم ااز محدث  برخین و  امتکلم

قدیمی در عالم نیست   ،بنابراین غیر از ذات واجب الوجود  .اللّه( سوی )ما

»زمان    حکما:  گفته  اینپس    .و قدم از صفات خاص واجب الوجود است 

ندارد عقول   آغاز  است.،  «اند م یقد  ،و  ملّیین  اجماع  : حکماپاسخ    خلاف 

 مورد اجماع است نه حدوث زمانی.  حدوث

 

 ( 246)ص فصل دوم: اثبات حدوث ذاتی

   ـ1:دارندبیان  دو  آن    رهدرباو    اندفلاسفه مطرح کردهرا  حدوث ذاتی  

الشیئ مستنداً  ،»قدمبیان ملاصدرا:   کون   ،إلی ذاته و حدوث  کون وجود 

مستنداً وجو الشیئ  غیره  د  حکما:    ـ2  .إلی  ذاتیدیگر  مسبوق    ،حدوث 

ذاتی قدم  و  زمانی،  عدم  نه  ولی  عدمش  به  شیئ  وجود  مسبوق    ،بودن 

 . نبودن وجود شیئ به عدمش

 دیگران است.تعریف ناظر به اثبات حدوث ذاتی بر ملاصدرا دلیل 

بیان  ملاصدرا:   ذاتی  در  دو  اولحدوث  بیان  هر  :  هست.  اول:  مقدمه 
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الوجود   ممکن  دلیل  به  الوجود،  واجب  ذات  از  غیر  از بودنموجودی   ،

 ناحیه ذات خودش استحقاق عدم و از ناحیه علتش استحقاق وجود دارد.  

ناحیه ذات خودش بر استحقاقی که از  از  مقدمه دوم: استحقاق شیئ 

زیرا هیچ چیزی بر ذات مقدم نیست. پس    ،تقدم دارد ناحیه علتش دارد،  

بر ممکن  عدمش  عدم  مرتبه  از  وجودش  مرتبه  و  دارد  تقدم   وجودش 

است  پس  متأخر  عدمش  وجود  .  به  مسبوق  الوجودی  ممکن  موجود  هر 

 .. این سبق، سبق زمانی نیست، بلکه سبق ذاتی و رتبی است است 

علیه،   یرد  أن  اشکال:  (،  247ص)و  ذاته  من  »الممکن  که  سخن  این 

العدم« یستحق  ذاته  لیس و من  زیرا  یکون  نیست،  از    درست  اگر چیزی 

باشد  داشته  عدم  استحقاق  خودش  است   ،ذات  ممکن  ممکن  نه  ممتنع   .

نه استحقاق عدم. شما میان  ن است که نه استحقاق وجود دارد  الوجود آ

استحقاق عدم داشتن«    »استحقاق عدم داشتن« و »نه استحقاق وجود و نه

 اید.خلط کرده 

»الممکن من ذاته ملاصدرا: درست است که  پاسخ  ،  ( و لک ان تقول)

العدم« ولی   الوجود و  این   نکتهلا یستحق  آن  که: و من  دیگری هست و 

می شما خودتان  اللااستحقاقیة.  یستحق  أنّه  ذاته ذاته  من  »الممکن  گویید 

العدم« یستحق  لا  أنهّ  ذاته  من  و  الوجود  یستحق  لا  ممکن   .أنّه  پس 

استحقاق وجود و عدم خودش را ندارد، ولی استحقاق عدم استحقاق را 

اللااستحقاقیة یستحق  أنه  ذاته  من  الممکن  پس  لا   .دارد.  همان  امکان 

 .لازم ماهیت است  که استحقاقیت است 
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سبزواریشکال  ا است  :  املاصدر  پاسخبه    حکیم  الممکن  درست  که 

من ذاته لا یستحق الوجود و العدم، ولی این که گفتید »الممکن من ذاته 

 ست نیست.در أنّه یستحق اللااستحقاقیة« 

»الممکن من ذاته  غیر از  »الممکن من ذاته لایستحق الوجود و العدم«  

العدم« الوجود و  أنهّ لا یستحق  با    است.  یستحق  اوّلی سالبه است. سالبه 

دومی موجبه معدولة المحمول است.  لیکند وانتفاء موضوع هم صدق می

سلب محض است. ولی »زیدٌ متصفٌ بأنهّ لا قائم«  ،  مانند: لیس زید بقائم

المحمول اللاقائمیة و معدولة  معناست که زیدٌ مصداق   این  . در است   به 

ماهیت متصف است به استحقاق لا  فت »توان گمورد ماهیت ممکن نمی

شود. حمل  استحقاقیت« که لا استحقاقیت مانند یک محمول عدمی بر آن  

آن   که محمول سلبی برشود، نه این در اینجا محمول از ماهیت سلب می

نیست«  دانا  »زید  قضیه  شود.  باشد    ،حمل  نداشته  وجود  زید  اگر  حتی 

وجود    درست  زید  باید  است«  نادان  »زید  قضیه  برای صدق  ولی  است، 

در   معدوله  قضیه  باشد.  نیز  عدمی  صفت  این  به  متصف  و  باشد  داشته 

ای هم در کار باشد، یعنی باید زیدی باشد و است که ملکه   درست جایی  

دانایی    ،که شأنیت دانایی داردشأنیت دانایی هم داشته باشد و در عین این

باشد.   نداشته  مینمی  رو،ازاین را  بلکه  است«  نادان  »دیوار  گوییم گوییم 

به نادانی، یعنی قوه  »دیوار دانا نیست«. »نادان است« یعنی متصف است 

است. در مورد دیوار می  نرسیده  فعلیت  به  این قوه  دارد و  گوییم  دانایی 

نمی ببصیر«  سلب »لیس  را  بصیرت  ببصیر«  »لیس  با  »أعمی«.  گوییم 
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میمی اثبات  را  لابصریت  أعمی«  »هو  با  ولی  در کنیم،  لابصریت  کنیم. 

می اثبات  ولی جایی  باشد  داشته  وجود  قوه  صورت  به  بصر  که  شود 

 . فعلیتش وجود نداشته باشد

»الإنسان ممکن »الإنسان لا    ـ  را«  پس ملاصدرا قضیه  که همان قضیه 

است  العدم«  و  الوجود  گرفته  ـ  یستحق  معدوله  این    ،قضیه  که  در حالی 

را در مبحث مواد   این مطلب  قضیه، سالبه محصله است. خود ملاصدرا 

ثلاث مطرح کردند که »آیا قضیه »الانسان ممکن« سالبه محصله است یا  

جبه  : این قضیه نه موندفرمود  و  موجبه معدوله یا موجبه سالبة المحمول؟« 

المحمول    معدولة سالبة  موجبه  بلکه  محصله،  سالبه  نه  است  المحمول 

 . است 

ملاصدرا پاسخ  به  علامه  ذاته  :  اشکال  من  الماهیة  که  است  درست 

و  حدوث  در  بحث  ولی  الامکان(،  یستحق  )یعنی  اللااستحقاقیه  یستحق 

تقدم   نه  آن،  بر وجود  تقدم عدم شیئ  یعنی  گفتیم حدوث  و  است  قدم 

ثابت   اگر  شیئ.  وجود  بر  عدمی  مقدم   شدیک  وجودش  بر  انسان  عدم 

کرده  ینوع  ،است  ثابت  حدوثی  و  میسبق  شما  ولی  »وجود  اید،  گویید 

انسان مسبوق است به لا استحقاقیت وجود و عدم«. لااستحقاقیت وجود 

مقابل   نقطه  وجود.  مقابل  نقطه  نه  است  استحقاقیت  مقابل  نقطه  عدم  و 

الانسان  الانسان   ،وجود  نه    عدم  است  الانسان  عدم  انسان  نقیض  است. 

چیز   عدمِ  العدم،  و  الوجود  استحقاقیة  لا  العدم.  و  الوجود  لااستحقاقیة 

عدم  از  شیئ  وجود  تأخر  مسأله  حدوث  باب  در  پس  است.  دیگری 
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 .خودش مطرح است، نه تأخر وجودش از عدمی

این مانند این است که بگوییم »وجود زید مؤخر است از عدم عمرو،  

پس زید حادث است«. تأخر وجود زید از عدم عمرو ملاک حدوث زید  

 .نیست 

خودشانپ اشکال  از  طباطبایی  علامه  عقلی  اسخ  تأخر،  و  تقدم  این   :

وجود و ماهیت در عقل دو چیزند و در خارج یک چیز. در این  .  است 

می محمول؛  وجودْ  و  است  موضوع  ماهیتْ  »الانسان  تحلیل  گوییم 

به حسب واقع: الوجود    لیگونه است وذهن این  به حسب اعتبار  .موجود«

است که »من و درست  سخن شبستری    ،انسان، یعنی بنا بر اصالت وجود

تو عارض ذات وجودیم«، یعنی ماهیات عارض وجودند گرچه در ذهن 

گوییم »الانسان موجود«  ماهیت بر وجود تقدم دارد. پس وقتی می  ،و عقل

اعتبار عقل به حسب  دارد. پس  تقدم  بر وجود  مرتبه    ، ماهیت  در  وجود 

مرتبه در  بلکه  نیست،  ماهیت  مرتبه   ذاتِ  در  که وجود  وقتی  است.  بعد 

نقیض وجود یعنی عدم  ،  بعد از ماهیت است، پس در مرتبه ذات ماهیت 

به این معناست که    ،است. همین که گفتیم »وجود در مرتبه ذات نیست«

یعنی  « بعد از ذات است   در مرتبه ذات، این معدوم است. »وجود در مرتبه

در مرتبه ذاتْ وجود نیست. بنابراین نقیض این وجود که عدم این شیئ 

  .باشد، در مرتبه ذات هست 

  عبارت خواجه در شرح این    ،( 248صقال محقق مقاصد الاشارات،  )

یستحقّ العدم لو انفرد أو لایکون له وجود لو   کل موجود عن غیره»  ، شیخ
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ست )یعنی ممکن هر چیزی که وجودش از ناحیه غیر ا گوید:  ، می «انفرد 

عدم  الوجود(  مستحق  بگیریم  نظر  در  خود  خودی  به  را  خودش  اگر   ،

یعنی یا بگو اگر آن    ،و لا یکون«. »أو« برای تردید است است. بعد گفته »أ

را به خودی خود در نظر بگیریم، برای آن وجودی نیست. این دو مطلب 

، لو انفرد«   عن غیره یستحق العدمگوییم »کل موجود  است. یک وقت می

گوییم »کل موجود عن غیره لا  یعنی: لو انفرد یستحق العدم؛ یک وقت می

 «. یکون له وجود لو انفرد 

اید »کل موجود عن غیره یستحق گفته   چگونه:  شکال به عبارت شیخا

مستحق  خود  خودی  به  خودش  غیره  عن  موجود  اگر  انفرد«؟  لو  العدم 

باشد الوجود  ،عدم  معنی علاوه  به.  است   ممتنع  به  شما  جمله  در  »أو« 

نی تردید«  » به تعبیر    ، زیراست که  اینجا تردید معنی ندارد، پس  حکیم در 

اید و بعد ، لابد »أو« برای إضراب است، یعنی اول تعبیری کردهسبزواری

درست  گفته تعبیر  و  آورده  را  انفرد«تر  لو  الوجود  له  یکون  »لا  اگر    .اید 

»یستح اگر  بگویید  ولی  است  نادرستی  سخن  انفرد«  لو  العدم    درست قّ 

کند. اگر بگویید »لا یکون له الوجود لو حدوث ذاتی را درست می  ،باشد 

 .کندت ولی حدوث ذاتی را درست نمیی اسدرستانفرد« سخن 

سخن شیخ »أو« برای اصلاح خواجه : توجیه خواجه برای عبارت شیخ

شیخ قسمت اول را به یک اعتبار    :نه اضراب  داند می را برای برای تردید  

 گفته و قسمت دوم را به اعتباری دیگر. 

با   ـ2با قید وجود    ـ1شود اعتبار کرد:  گونه میماهیت را سه توضیح:  
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قسم دوم با قسم   .لا بشرط )نه با قید وجود نه با قید عدم(   ـ3قید عدم  

اگر    ،ار دهیمفرقی ندارد، زیرا اگر خارج را مقیاس قرواقعاً  و    سوم عملاً

ماهیت وجود دارد، ولی اگر برای ماهیت    ،برای ماهیت اعتبار وجود کنیم

کنیم  عدم  اعتبار  یا  نکنیم  وجود  این   ،اعتبار  با  است  مساوی  دو  که  هر 

ماهیت وجود نداشته باشد. ماهیت فقط آن وقتی که برایش اعتبار وجود  

شود در خارج وجود دارد، ولی اگر ماهیت را بدون اعتبار وجود اعتبار 

خارج   نظر  از  پس  ندارد.  وجود  خارج  در  کنیم،  اعتبار  عدم  با  یا  کنیم 

الماهیة یستحقّ العدم لو انفرد« )یعنی انفرد عن »است که بگوییم    درست 

الوجود(، یعنی اگر ماهیت را بدون وجود اعتبار کنیم مستحق عدم است،  

است.   معدوم  در خارج  جمله  پسیعنی  »أو  آن  گفته  که  له  ای  یکون  لا 

اگر   است.  ذهن  اعتبار  به  بلکه  نیست،  اعتبار خارج  به  انفرد«  لو  الوجود 

گوییم بلکه می « گوییم »یستحقّ العدم برای ماهیت وجود اعتبار نکنیم نمی

خواجه به این ترتیب خواسته است سخن شیخ را    .»لا یکون له الوجود«

 . تصحیح کند

انّک(،   اعلم  بدون  )و  به  ملاصدرا  خواجهپرداختن  :  گویدمی  ،سخن 

مسأله حل  خودمان    برای  مبانی  به  کنیمباید  عدم    رجوع  تقدم  مسأله  و 

 .واقعی شیئ بر وجود شیئ را ثابت کرد

اول فرعی  :مقدمه  با    ت.قاعده  فرعیت وی  قاعده  به  میاشاره   :گوید، 

داشته  چیزیبرای    چیزیثبوت   وجود  له  مثبتٌ  که  است  این  بر  فرع   ،

»الف«   خود  ولی  باشد  ثابت  »الف«  برای  »ب«  است  محال  یعنی  باشد، 

http://www.mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookId=9562&BookArticleID=127049
http://www.mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookId=9562&BookArticleID=127050


 

352 

 . وجود نداشته باشد

مانند  تام    در قضایای هلیات بسیطه و مفاد کانقاعده فرعیت:  اشکال  

موجود« باشد،    ،»الانسان  انسان  ثبوت  فرع  انسان  برای  وجود  ثبوت  اگر 

جود همان باید انسان وجود داشته باشد تا وجود برایش ثابت شود. این و

دیگری وجود  یا  است  لازم  وجود  دور  باشد  وجود  همین  خود  اگر  ؟ 

زیرا  می اگر  آید،  و  باشد  داشته  وجود  تا  باشد  داشته  وجود  باید  انسان 

به آن وجود می   ،وجود دیگری است  این صورت  نقل کلام  کنیم، که در 

 . آیدتسلسل لازم می 

قاعده درباره ثبوت  شیئ لشیئ است ولی مفاد کان این  :ملاصدرا اسخپ

اس  ،تامّه الشیئ  اشکال ت.  ثبوت  این  تا  داشت  توجه  مطلب  این  به  باید 

  .حل شود

الشیئ(،   تقدم  صحة  مناط  دومم)اذ  مانند   :قدمه  بسیط  قضایای  در 

موجود » انسانِ  »آیا  بپرسند  اگر  موجود«  انسانِ    ،الانسان  یا  است،  موجود 

موجود است، تحصیل حاصل است و    ،موجود  انسانِ  :معدوم؟ اگر بگویید

 موجود است، تناقض است«   ،معدوم  انسانِ :اگر بگویید

نقضیپ می:  اسخ  است«   :گوییدوقتی  سفید  جسمِ  ،»جسم    ، سفید  آیا 

جسمِ یا  است  اگر  غیر   سفید  اس  ،سفید  جسمِ  :گوییدبسفید؟  ت، سفید 

سفید است، تناقض    ،سفیدجسم غیر  :گوییدب تحصیل حاصل است و اگر  

 .است 

حلیّ در   :پاسخ  امری  اگر  حینیهّ.  و  مشروطه  است:  نوع  دو  قضیه 
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به  باشد  گونهموضوعی  داشته  دخالت  اگر    گونهیک   ،شرطیت  و  است 

باشد   گونهبه  داشته  دخالت  به  گونه  ،حینیّت  اگر  است.   گونهدیگری 

باشد الأبیض«»  ،شرطیت  ب الجسم  یعنی جسم  أبیضه  ،  و  شرط  ه  ب   بودن 

أبیض موضوع  بودن  قید  جزء  »أبیض«  اینجا  آن    است .  به  موضوع  و 

حالی  در  جسم« موضوع است ولی  ». ولی در قضیه حینیّه  است مشروط  

که بیاض جزء موضوع باشد. در هر موضوع است، نه این   است   أبیضکه  

به قضیه محمول  و  است  محمول  از  لابشرط  موضوع  در   گونهای  حینیّه 

 . شرط وجود یا عدم گونه موضوع معتبر است نه به 

است. در »انسان موجود است« موضوع نه انسان    گونههمیناینجا هم  

 . شرط عدم، بلکه انسان در حال وجوده شرط وجود است و نه انسان به ب

بقی،  ) لکن  ذهن  (  249صو  بسیطه،  هلیات  میدر  خواهد  وقتی 

از محمول تجرید و تخلیه کند.  تواندبسازد می ای  قضیه مثلاً   موضوع را 

آن را از وجود   ، دهدوقتی در »الانسان موجود« انسان را موضوع قرار می 

کند. ولی همین انسانی که  عتبار نمیکند، یعنی وجود را در آن اتجرید می 

گوییم »الانسان وجودش اعتبار نشده، در واقع موجود است. پس وقتی می

از وجود تجرید و تخلیه کرده  ایم، ولی همین تخلیه  موجود« موضوع را 

ایم و  اعتبار نکرده   وجود رااصلاً  عین تحلیه است، یعنی در حالی که ما  

از وجود است، در واقع همان   منفک  ماهیتی است که  در ظرف ذهنمان 

این   ،ماهیت  عین  در  است  تجرید  اینجا  پس  است.  وجود  به  که متلبس 

 . تخلیط است 
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می وجودیوقتی  و  داریم  ماهیتی  موجود«  »الانسان  وجود، .  گوییم 

بر  که  وجود  از  مجرد  ماهیت  همین  ولی  است،  مجرد  ماهیت  از  مؤخر 

است   وجود موجومقدم  غیر  ماهیت  همین  یعنی  واقع  ،  در  معدوم،  و  د 

ذهن در  موجود  ماهیت  یک  یعنی  است،  وجود   ،موجود  برای   موضوع 

. پس به اعتباری تقدم وجود بر وجود بودن  نه به شرط موجود   ولیاست  

تقدم   ،است و به اعتباری تقدم عدم بر وجود؛ از آن نظر که تجرید است 

تقدم وجود بر وجود   ،عدم بر وجود است و از آن جهت که تخلیط است 

و    .است  وجود  نکردن  اعتبار  یعنی  تجرید  نیست.  عدم  تجرید،  معنای 

 عدم، نه اعتبار کردن عدم.  

قابل اثبات نیست، یعنی    فلاسفه عجالتاً  مورد نظر  حدوث ذاتی  :نتیجه

اگر بگوییم »حدوث ذاتی عبارت است از تأخر وجود شیئ از عدم خود  

 . بر وجودشان تقدم داردکه همه اشیاء عدمشان  ردتوان ثابت کشیئ« نمی 

تأخر وجود شیئ از شیئ   :بیان دوم در حدوث ذاتی)اما الوجه الثانی(،  

چیزی   زمانی  حادث  زمان است  دیگر؛  در  دیگری  چیز  آن،  از  قبل  که 

داشت  چیزی  ؛وجود  ذاتی  چیز   است   حادث  آن،  از  قبل  مرتبه  در  که 

 . رددیگری وجود دا

بر وجود شیئ هیچ چیزی تقدم ندارد که    ـ1اشیاء بر دو قسمند:  پس  

شیئ دیگری    ،بر وجود شیئ  ـ2  خدا.قدیم ذاتی است و منحصر به ذات  

است  الوجود  واجب  ماسوای  و  است  ذاتی  حادث  که  دارد  بر   .تقدم 

، چیزی تقدم دارد که حداقل خود واجب تعالی است. به این اللهماسوای  
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 . بیان اشکالی وارد نیست 

الوجهان(،   هذان  سخن )لکن  که  د  اناین  است  درست  جایی  بحث  ر 

مسأله شکل دیگری    ،اشدروی وجود ببحث  ولی اگر    اشدروی ماهیت ب

حدوث و قدم و تقدم و تأخر مطرح نوع دیگری از  . ایشان  خواهد یافت 

شود که در اینجا اسمی از کند که از آن به تقدم و تأخر بالحق تعبیر میمی

 .آن نبرده و فقط به آن اشاره کرده است 

 

آیا حدوث زمانی کیفیتی  )  فصل سوم: چگونگی تحقق حدوث زمانی

 (250)ص ( ؟زائد بر وجود حادث است 

اقسام  همه  بلکه  ندارد  زمانی  به حدوث  اختصاص  این فصل  مطلب 

 .گیردحدوث را دربر می

مغایرت    ،مقصود از »زائد بودن چیزی بر چیزی« در اصطلاح فلاسفه

با ماهیت وجود    تمغایرد  مقصوکه    ت ماهی  بروجود    تزیاد  :است. مانند

  .است 

حادث وجود  با  مغایر  کیفیتی  حدوث  وجودی   و   است   آیا  هرجا 

می حدوث    ،شود حادث  نام  به  وجود  که  شود  می   حادثهم  کیفیتی  با 

 .است  یپاسخ منفحادث مغایرت دارد؟ 

رازی:   حادث  فخر  وجود  همان  حادث  حدوث    نیست حدوث  به  و 

وجودم وگرنه    عنی  وجود  نیست  هم    ،باشدهرجا  حدوث  . باشدباید 

از وجود    ،حدوث قبل  نیعدمِ  را حدوث  وگرنه    ست هم  هر عدمی  باید 
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 . دنامی 

 وجود یزی  چ   اگروجود شیئ به عدم است، یعنی    1مسبوقیت   :حدوث

می  دارد اعتبار  آن  برای  عدمی  وجود    کهشود  و  آن  داردبر  ،  تقدم 

 . است  حدوث ،مسبوقیت وجود شیئ به عدمش

ا   ،حدوث اضافه  و   کهآناز    پسست.  نوعی  کرد  پیدا  وجود  شیئ 

، این رابطه بود  خر از آن عدممؤعدمی برایش اعتبار کردیم و این وجود  

 نام دارد. حدوث ،مسبوقیت وجود به عدم 

با  درست است ولی بعد چیزی گفته که  رازی  فخر  سخن  جای  تا این 

دارد  شصدر سخن  آن  :تناقض  است.  کیفیت  نوعی  مسبوقیت  به  گاه  این 

 ،که نوعی کیفیت است )حدوث(  این مسبوقیت  آیا  خودش اشکال کرده:  

نقل کلام به حدوث این حادث    ،حادث است یا قدیم؟ اگر حادث باشد 

به    کنیممی قدیم  .  انجامدمیتسلسل  و  حدوث،  این  هم   باشد،اگر  این 

 است.وجودش هم قدیم  ،اگر حدوث شیئ قدیم باشد، زیرا است  محال

این حدوثدهد:  میپاسخ    بعد نه  ذات خودش،  به  است  حادث  که ، 

دیگر.   حدوثی  به  باشد  قائلا  مانندحادث  که  است  اصالت چیزی  به  ن 

تبع وجود  :گویندوجود می به  است  ولی وجود موجود    »ماهیت موجود 

 . آیدبنابراین تسلسل لازم نمی ،است بذاته«

یک مفهوم و   ،مسبوقیت اولاً، ، زیرا سبوقیت، کیفیت نیست م( 251)ص

 یک کیفیت. نه نسبت انتزاعی است 

 
 . مسبوقیت ،و تأخر  است سابقیت ،تقدم ـ1
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بالضمیمه  محمول  ماهیتِ  کیفیات،  و  دارند  عینی  وجود  یعنی  اند، 

خارج  در  حرارتموجود  مانند  ولیقیام  ،  اند،  قعود.  از   و  مسبوقیت 

ثانی است   معقولات  در    فلسفی  یعنی  است،  ذهن  عروضشان  ظرف  که 

است«    ،خارج خارج  اتصاف  »ظرف  ندارد.  وجود  معروضی  و  عارض 

این یعن عین  در  معروض  ی  و  عارض  دارندکه  وجود  چیز    یک  دو  و 

موصوف    ،مقدم   .نیستند، در اعتبار ذهن، یکی مقدم است و دیگری مؤخر

 .صفت  ،و مؤخراست 

خارج،   اتصافشان  ظرف  و  است  ذهن  عروضشان  ظرف  که  اموری 

مسبوقیت، در خارج چیزی مستقل از وجود    است.»معقول ثانی فلسفی«  

حادث   که  نیست  سابق  یا  مسبوق  قدیم  باشدآن  قدیم    .یا  یا  در  حادث 

باشدشود گفت  مورد چیزی می  داشته  اموری  که خودش وجودی  . ولی 

انتزاعشان است، حرفیهکه از سنخ معانی   اند و وجودشان به وجود منشأ 

ندارند.  مستقل  حدوث و قدمشان هم تابع منشأ انتزاعشان است و حکم  

است به تبع حدوث، ولی حدوث،   پس نباید گفت »وجود حادث، حادث

 «. حادث است بذاته 

و   وجود  باب  در  است.  ماهیت  و  وجود  باب  عکس  درست  اینجا 

 رازیماهیت، ماهیتْ موجود به تبع وجود و وجودْ موجود بالذات است.  

هم   اینجا  کرده  برعکس  مانند  خیال  قضیه  اینجا  که  حالی  در  است،  آن 

وجود حادث است و حدوثِ حدوث   ،است و آن که حادث واقعی است 

به تبع آن    ،گوییم »حادث«یک امر انتزاعی است، یعنی اگر به حدوث می
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 .گوییموجود می

است ح   :ملاصدرا ذاتی حادث  ماهیت .  دوث حادث،  اصالت  به  قائل 

  ،ذاتیات ماهیت   ، اصالت ماهیت بنابر  ، زیرا  سخنی بگویدتواند چنین  نمی

 . ل، نه جنس است نه فصجنس و فصل است و حدوث

ای که هست، آن مرتبه مقوِّم  هر موجودی در هر مرتبه   :مراتب وجود

ای وجود آن است، یعنی وجود هر موجودی، با بودن آن موجود در مرتبه 

و    ،که هست  باشد  موجودات چیزی  که وجود  نیست  است. چنین  یکی 

این  هاآن مرتبه   یعنی  دیگر،  را خلق  چیز  موجودات  اول  که  نیست  گونه 

آن  بعد  و  باشند  وجود کرده  مراتب  باشند.  داده  قرار  مراتبشان  در  را  ها 

است.    مانند اعداد  ذات  گونههمانمراتب  جای  ،که  و  عددی   مرتبه  هر 

مرتبه  در  عددی  هر  نبودن  و  است  نبودن  یکی  با  است  مساوی  اش 

است. پس مرتبه هر وجودی مقوم    گونههمینخودش، مراتب وجود هم  

 . ذات آن است 

کون و فساد،  نابر  . بشودبا مسأله حرکت حل نمیسأله حدوث جز  م

که گوییم این شیئ به دلیل اینعرضی اتفاقی است، زیرا می  یحدوثْ امر

وجودش مقارن شده است با یک »آن« که قبل    ،علتش در این زمان بوده

از آن »آن« معدوم بوده است و زمان قبل ظرف عدمش بوده است و این 

وجودش   زمان  هم  »آن«  این  از  بعد  زمان  و  است  حدوثش  زمان  »آن« 

شود، یعنی اشیاء است. پس حدوث یک حادث یک امر عرضی اتفاقی می

زمان جزء وجود اشیاء  )  شوند، از مقارنتی که با زمان دارندکه موجود می 
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شود. وقتی علت، این شیئ را در این »آن« ها انتزاع می، حدوث آن نیست( 

این »آن« زمانْ از  »آن«    ایجاد کرد، قبل  این  از  ظرف عدمش بوده و بعد 

می فعلاًزمان  که  این وجودی  یعنی  زمان   شود ظرف وجودش. حدوث 

و   است  وجودش  از قبلاً  ظرف  حدوث  پس  بود.  عدمش  ظرف  زمان 

انتزاع می نام زمان  به  مقارن  امر  با یک  بنابر رابطه وجود شیئ  این  شود. 

  .نظریه قدما بود

بنابر   ذاتی وجود است«؛  حرکت جوهری،  ولی  ماهیت اولاً،  »حدوث 

بالتبع دارد و آن که حادث است وجود است.   این صفات را بالعرض و 

بگیرد  ،ثانیاً  قرار  که  زمانی  مراتب  از  مرتبه  هر  در  عین   ، وجود  مرتبه  آن 

وجود زمانی یعنی وجود متجدد بالذات،  ،  ثالثاًذاتش و مقوم ذاتش است.  

آن است. این است معنای    یعنی وجودی که تجدد و حدوث عین حقیقت 

 .که حدوث ذاتی وجود است این

 

 (252)ص .فصل چهارم: حدوث، علت نیاز به علت نیست

  بودن، معلول به دلیل موجود    یکم: وجود.  :نیاز معلول به علت ملاک  

نیازمند   بودن،موجود به دلیل حادث  حدوث.  دوم:    .نیازمند به علت است 

نیازمند به علت    بودن،  ممکنموجود به دلیل    امکان.سوم:    .به علت است 

 .نیازمند به علت است  ،به دلیل وجود تعلقیفقر. موجود چهارم:  .است 

تفسیر علیت به تجلی جعل به وجود و نیز  تعلق  اصالت وجود،  نتیجه  

 .است این است که ملاک نیازمندی چیزی به علت، فقر وجود 
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است ح  م عدهّ  علل  به  احتیاج  مناط  ف.  دوث،  و  قوه  باب    عل فصل در 

به قوه  ( گفته شد49شانزدهم )ص   استعداد   و: هر حادث زمانی مسبوق 

اضاف  چونو    است  نوع  از  است و  نوع کیف و  ا  هقوه عرض  از  نه  ست 

نیازمند به موضوع و که است، پس هر حادثی علاوه بر اینمحلّ    عرض 

به آن  به قوه است، مسبوق به محلی هم برای آن قوه است، که    مسبوق 

. پس هر حادثی مسبوق به یک استعداد قبلی زمانی  گویندمی  «مادّه »محلّ  

و مسبوق به یک حامل استعداد قبلی زمانی است. پس هر حادثی مسبوق 

 است.  قبلیمادهّ  به

به   قبلیمادّه فلاسفه  إعدادی  ،های  زیرا  گویند می   «»علل  ها مادّه این  ، 

نه فعلیت وجود  دهند  قابلیت وجود را به شیئ می و    نداشرط قابلیت قابل 

که این   ؛را است  حرکاتی  افاضه  مادهّ    ها  مافوق  از  که  فعلیتی  برای  را 

نامند نه  فلاسفه این علل م عِدهّ را علل بالعرض می.  کندمی   مادهآ  ،شودمی

 . ایجادی است علل  ،علل بالذات. علل بالذات 

که حامل این قوه است. است  ای  مادّه هر حادثی مسبوق به قوه و  پس  

 . اند نه بالذات، علل بالعرض ایجادی اند نه علل م عدِّه  ،های قبلیمادّه 

نیاز به علت م عدهّ ندارد. حادث است   ،نتیجه: اگر شیئ حادث نباشد

به مسبوق  م عدّه  مادهّ    که  علت  به  احتیاج  مناط  است. پس حدوث  قبلی 

مربوط  ؟«  حدوث است یا امکان  ،به علت   نیازبحث که »مناط  این  است.  

از نظر  بالعرض که    لاست ولی در عل  ایجادی الذات و حقیقی و  ب  ل عل  به

می  یزمان موجود  معلول  که  زمانی  در  و  دارند  تقدم  معلول  بر  شود هم 
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هاست، یعنی شیئ حادث به آن   نیاز  لاکاند، حدوث شیئ مها معدوم آن 

 چون شیئ  ؛  احتیاج نداشت مادهّ    احتیاج دارد و اگر حادث نبود بهمادهّ    به

 . به علت م عدّه احتیاج دارد ،حادث است 

 

 (255)ص فصل پنجم: تقدم و تأخر و اقسام این دو

مسبوقیت وجود شیئ   ،حدوث:  ابطه حدوث و قدم با تقدم و تأخرر

است. مسبوقیت هم  است   به عدمش مفهوم حدوث، مسبوقیت  . پس در 

یعنی تقدم و تأخر. پس    مسبوقیت و سابقیت   .است   متضایف با سابقیت 

شود که در نظام هستی تقدم و تأخر وجود ز آنجا پیدا میحدوث و قدم ا

 . حدوث و قدم هم معنی نداشت  ،دارد و اگر تقدم و تأخری نبود

و    قدم و تأخر بالرتبهت  ـ2  نقدم و تأخر بالزمات  ـ1:  قدم و تأخرتاقسام  

قدم و ت  ـ4مانند تقدم اجزاء بر کل یا مرکب    قدم و تأخر بالطبعت  ـ3مکان  

تقدم   ـ8  قدم و تأخر بالشرفت  ـ5مانند تقدم علت بر معلول    تأخر بالعلّیه

 تقدم بالحق. ـ8تقدم بالحقیقه  ـ7بالدهر 

آیا تقدم و تأخر مشترک معنوی است و جامع مشترک دارند  :  1پرسش

 چیست؟ هاآن جامع مشترک میان  یا نه؟

ب آیا می:  2پرسش به  تأخرها را  این تقدم و  از  دیگر    رخیتوان برخی 

کر )بالمکان(  مثلاً    د؟ارجاع  رتبی  تأخر  و  بالزمان به  تقدم  تأخر  و  تقدم 

 برگردانده شود. 
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 قسیم کلی به متواطی و مشکّك ت

یامتواطی  یا  کلی   صدق  است  افراد   مشکّک.  همه  بر  متواطی  کلی 

و    مساوی افراد  صدق  است  بر  مشککّ  کلی مکلی  در  است.  تفاوت 

دیگر در این که مصداق این کلی    رخیمشککّ برخی از افراد نسبت به ب

 باشند اولی هستند.  

های عَرَضی است، یعنی  تشکیک در کلی:  در کلی مشکّک  شیخظریه  ن

که   کلی  هر  نیست.  خودش  افراد  ماهیت  که  است  چیزی  در  تشکیک 

بلکه مصداق بالعرضش هستند می  نیستند  بالذاتش  تواند  افرادش مصداق 

که کلی  هر  ولی  عالِم.  و  ابیض  مانند  باشد،  افراد خودش    مشکک  ذاتی 

»تشکیک در ماهیت جایز   پستواند مشکک باشد، مانند انسان.  نمی   ،است 

ولی  ،نیست«  دارد  وجود  مشکک  کلی  ماهیت   یعنی  مشککی  کلی  هیچ 

، جنس یا نوع یا فصل نیست، بلکه کلی مشکک عرضی عام  افراد خودش

اند نه  های بالعرض ها مصداق عرضی خاص است. در عرضی، مصداق   یا

می وقتی  ذاتی  کلی  در  واقع  در  است« بالذات.  آب  »این  این    ،گوییم  به 

می وقتی  عرضی  کلی  در  ولی  است،  آب  وجودِ  این  که  گوییم معناست 

»این ابیض است« به این معناست که چیزی هست به نام بیاض و چیزی  

به نام جسم که غیر بیاض است و میان این دو چیز نسبتی برقرار است.  

در   ذاتیولی  است،    ،کلی  انسان  است یعنی  زید  انسانیت  خود  نه    ،زید 

ک این است  چیزی  زید  داردکه  نسبتی  و  رابطه  انسانیت  با  وقتی   ه  ولی 

است« می سفید  »زید  و    ، گوییم  است  واقعیتی  زید  که  معناست  این  به 
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محلّ    و میان این دو واقعیت رابطه و نسبت حالّ و  فیدی واقعیتی دیگرس

 است.  برقرار است، یعنی بیاض در زید حلول کرده

پس سخن امثال شیخ این است که کلی مشککّ فقط در جایی است  

این است که  اینجا معنی مصداق بودن  بالعرض است که در  که مصداقْ 

این شیئ وجود آن واقعاً که این شیئ نسبتی دارد با آن مبدأ اشتقاق، نه این 

است  اس.  کلی  مشتقات  نوع  از  مشککّ  کلی  دیگر:  تعبیر  معنی  به  و  ت 

ها این است که مصداقِ ذاتی است که نسبتی  مصداق بودنِ مصداق در آن 

با مبدأ اشتقاق پس در واقع در مشکّک: مبدأ مشترکی وجود دارد  .  دارد 

یکدیگر  با  نسبت  این  در  اشیاء  این  ولی  دارند،  نسبت  آن  با  اشیائی  که 

 . اختلاف دارند

گوید: اگر سراغ ابیض هم نرویم  می:  ظر شیخ اشراق در کلی مشکّکن

برویم  بیاض  بمی  ،و سراغ خود  را  همین  که توانیم  است  گوییم. درست 

ابیضجسم بالعرض  مصداق  خودش  ها  مصادیق  به  نسبت  ابیض  و  اند 

بلکه   نیست،  به مصادیقش عرضی  نسبت  بیاض  است، ولی  کلی عرضی 

عین حال می در  است.  ماهیت  و  بیاض ذاتی  که  بودن بینیم  بیاض  در  ها 

ووت متفا بیاض    اند  افراد  بر  بیاض  اینمصدق  پس  است.  که تفاوت 

 . نیست  درست اند »تشکیک در ماهیت جایز نیست« گفته 

  درست هیچ کدام از این دو نظر  :  ظر صدرالمتألهین در کلی مشکّکن

البته ایشان در مقایسه میان سخن شیخ و شیخ اشراق، سخن شیخ    .نیست 

و    گوید: تشکیک حقیقی در مراتب وجود است کند، ولی میرا قبول می
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به مفاهیم و ماهیات مربوط نیست، نه ماهیات عرضی و نه ماهیات ذاتی. 

در دارد ولی ماهیات عرضی  تشکیک    ،به تبع وجودعرضی  ماهیت  البته  

اند و مشتقات مصداق واقعی ندارند. پس واقع ماهیت نیستند، زیرا مشتق

 . شوددر مفاهیم عرضی، به تبع وجود تشکیک پیدا می

 

 ربط بحث کلی مشکكّ با تقدم و تأخر 

د،  بودن جامع مشترک میان اقسام تقدم و تأخر  در پی  که    متأخر  فلاسفه

رسید  اینجا  امر به  در  شیئ  دو  که  است  این  تأخر  و  تقدم  معنای  که  ند 

و   باشند  داشته  اشتراک  امر    چهآن سومی  از  شیئ  دو  این  از  یکی  که 

مشترک چیزی دارد   مشترک دارد دیگری دارد و این دیگری از همان امر

اوّلی تشکیک    که  به  این  سوم    ولی  گرددبرمیندارد.  امر  آن  از  منطقی 

شروع کرده و گفته »کلی اگر نسبت به افراد، متفاوت بود مشککّ است«  

سومی  امر  در  که  امر  »دو  گفته  و  کرده  شروع  افراد  از  فیلسوف  ولی 

یکی از آن امر    چهآن شرکت دارند اگر در آن امر سوم متفاوت باشند و  

سوم دارد دیگری داشته باشد و دیگری از امر سوم چیزی داشته باشد که  

است« تقدم  معنای  این  ندارد،  تشکیک   .اولی  به  تأخر  و  تقدم  پس 

 برگشت.

بیان این  و  با  بالعلیه  تقدم  بالطبع،  تقدم  بالرتبه،  تقدم  بالزمان،  تقدم   ،

 . اندتقدم بالشرف هر کدام نوعی تشکیک

که است  قائل  تأخر  و  تقدم  نوعی  ولیبالدهر    میرداماد  دارد   نام 
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نیست   چونملاصدرا   معتقد  دهری  حدوث  تأخر قهراً    ،به  و  تقدم  به 

او   برای  و  است  معتقد  میرداماد  خود  به  ولی  نیست  معتقد  هم  دهری 

در و    کندطرح نمیمسخن میرداماد را  رو،  از این  .احترام زیادی قائل است 

اسمی از حدوث دهری نبرده و در باب تقدم و  اصلاً  باب حدوث و قدم  

  است. تأخر هم اسمی از سبق دهری نبرده

صامّا    )و بالحقیقهت (،  257التقدمان،  و  :  قدم  تقدم  نوع  دو  ملاصدرا 

اصالت  اساس  بر  ،  تقدم بالحقیقه   ـ1:  تأخر دیگر به انواع قبلی اضافه کرد

بالحقت  ـ2  .جودو وجوداساس  بر  ،  قدم  تشکیکی  )خاص   وحدت 

 . الخاصی( 

ند ولی  امتصف  به تحقق و حقیقت داشتن،که  چیز  دو    :تقدم بالحقیقه

حقیقت و واقعی بودن را بالذات دارد و دیگری به تبع اوّلی؛   هاآنیکی از 

بدر    هواسط دون  اوّلی واقعیت داشتن را ب   ه واسطا  ع روض دارد و دومی 

ماهیت،  در   هم  و  است  موجود  هم وجود  اصالت وجود،  بنابر  عروض. 

و  بالعرض  است  موجود  ماهیت  و  بالذات  است  موجود  وجود  ولی 

به موجودیت می.  المجاز شوند،  بنابراین هم وجود و هم ماهیت متصف 

موجود است، نه بر عکس و نه  هم ماهیت  ،وجود موجود است چون ولی 

ب است  موجود  وجود  یکدیگر.  عرض  تقییدیدر  حیثیت  بنابراین  دون   .

انتساب   از  است  اقدم  و  أولی  موجودیت  به  وجود  به  انتساب  ماهیت 

 موجودیت. 

بالحقت)ثانیهما(،   فی   گفتهبه  :  قدم  الراسخون  إلاّ  یعرفه  لا  ملاصدرا 
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العلم. معنای »تقدم بالحقیقه« این بود که در حقانیت و واقعیت، یکی بر  

و    ثانیاًو بالذات واقعی است و دومی  اولاً،  دیگری تقدم دارد، یعنی یکی  

 . بالعرض

می  بالحق«  »تقدم  در  بالذات اما  دو  هر  که  امر  دو  بگوییم:  خواهیم 

از مراتب حقیقت  ازواقعی هستند و هردو  این دو  از  و شؤون    اند، یکی 

به علیت و   تعبیر  تأخر حتی  تقدم و  معنای  این  است. در  اطوار دیگری 

نمی هم  از  ؛کنیممعلولیت  دو  این  از  اطوار شؤون    یکی  و  حیثیات  و 

از  .  )وحدت وجود و تشکیک در ظهورات(   دیگری است  مراتب  برخی 

برخی دیگر تقدم دارند، ولی این تقدم، تقدم بالحق است. تقدم بر  وجود  

ب بالحقیقه است و تقدم  از  وجود بر ماهیت، تقدم  مراتب وجود بر  رخی 

  .دیگر تقدم بالحق است  رخیب

به  لا یعرفه إلاّ الراسخون فی العلم،  را    تقدم بالحقا  ،به تعبیر ملاصدر 

اند، شرح  اگر اسمی از آن برده  حکیم سبزوارین مانند  امتأخرهمین سبب  

 . اندنداده 

 

اقسام تقدم  اشتراک لفظی یا معنوی  نظریات مربوط به  فصل ششم:  

 (258)ص و تأخر

 مشترک لفظی است.  ،خر در همه اقسام أمفهوم تقدم و ت ـ1

در برخی از اقسام، مشترک لفظی و در برخی دیگر مشترک معنوی    ـ2

 نوی در موارد آن به تواطؤ است.است و اشتراک مع



 

367 

در برخی از اقسام، مشترک لفظی و در برخی دیگر مشترک معنوی    ـ3

 است و اشتراک معنوی در موارد آن به تشکیک است.

به   ـ4 معنوی  مشترک  موارد،  همه  است.در  تواطؤ  اکثر   گونه  )نظر 

 خران( أمت

 است. تشکیک گونه در همه موارد، مشترک معنوی به  ـ5

 

 )از مطارحات شیخ اشراق(  خرأتعاریف تقدم و ت

ت و  تقدم  که  کسانی  از  برخی  یکم:  معنوی را  خر  أتعریف  مشترک 

دانسته  گفته اندمتواطی  اقسام ،  همه  جامع  تعریف  در  وجود   اند:  امر  سه 

خر دارد،  أهرچه مت  ـ2خر وجود دارد.  أمعنایی که در متقدم و مت  ـ1دارد:  

خر ندارد ولی چیزی نیست أد که متمتقدم، چیزی دار  ـ3متقدم هم دارد.  

 خر داشته باشد ولی متقدم نداشته باشد. أکه مت

به تقدم و ت  ـ1این تعریف: اشکالاشکالات   خر زمان. تقدم و أنقض 

بهتأخر   است  زمان  به خود  هنوز گونه زمان  متقدم،  زمان  آمدن  با  که  ای 

نیامده است و با آمدن زمان متاخر، زمان متقدم از بین رفته  تأخر  زمان م

 دارد متقدم هم دارد.تأخر مهرچه توان گفت است. پس نمی

زمانیات. امور زمانی هر کدام غیر از  تأخر  : نقض به تقدم و  2اشکال

زمانی یک  تأخر  مزمان مشترک، زمان خاص خود را دارند. پس متقدم و  

که هر کدام از آن دو مختص به  مختص  زمان مشترک دارند و دو زمان  

متقدم از  م  یکی  نمیتأخر  و  پس  گفت  است.    ، داردتأخر  مهرچه  توان 
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 متقدم هم دارد. 

دارد متقدم  تأخر  مهرچه : نقض به قدیم: اگر مقصود از گزاره »3اشکال

دارد باشد،  هم  مقصود  فعلی  و  وصف  هر  یعنی  باشد،  آن  ظاهر  قطعاً «، 

درست نیست، زیرا حق تعالی قدیم است و متقدم بر هر چیزی ولی امور  

صفاتی مانند امکان، حدوث و جوهریت دارد که حق تعالی مبرای تأخر  م

 از آن است. 

زمان باشد،    ، صرفاً « دارد متقدم هم داردتأخر  مهرچه  اگر مقصود از »

از مصادیق متقدم و م این صورت در برخی  نه در  تأخر  در  صادق است 

نمی ابدی  و  ازلی  موجود  زیرا شامل  موارد،  متقدمیهمه  از   شود؛ شامل 

هم داشته باشد مانند پدری که پس از  تأخر  علاوه بر تقدم،  که  مانی  نظر ز

 .شودفرزند هنوز زنده باشد هم نمی

سعدی( که نسبت به هم تقدم و  مثلاً  : هر کدام از دو نفری )4اشکال

در قسمتی از زمان قرار گرفته که اختصاص به خودش دارد    ،دارند تأخر  

و حافظ نیز در قسمتی از زمان قرار گرفته که اختصاص به خودش دارد. 

بگیرید نظر  در  را  مطلق  زمان  این   ،اگر  بدون  مشترکند  آن  در  دو  که  هر 

  ، دیگری اولویتی داشته باشد، و اگر زمان خاص را در نظر بگیرید   بریکی  

را که متقدم از زمان خاص خودش دارد، متأخر چیزی از آن ندارد،    چهآن 

خود  چهآنو   زمان خاص  از  متأخر  که  دارد را  آن    ،ش  از  چیزی  متقدم 

 . ندارد

آخر،  ) بعض  قال  م259صو  و  متقدم  دوم:  تعریف  امری تأخر  (  در 
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م از  اولی  متقدم،  برای  امر  آن  و  دارند  ملاک تأخر  اشتراک  یعنی  است، 

تقدم اولویت در امر مشترک است. شیخ اشراق این تعریف را به کسانی 

می که  نسبت  می دهد  پنداشته  تعریف  عالم  به  مربوط  اشکالات  شوند. 

 شود. جا هم مطرح می نخست این 

می   چهآن  مطرح  فلسفه  در  تأخر  و  تقدم  نام  همان    ،شودبه  واقع  در 

است  تشکیک  افراد    .بحث  همه  با  نسبتش  که  است  آن  مساوی مشکک 

دیگر   برخیبرای این کلی، با بودن نیست، بلکه برخی از افراد در مصداق 

اگر نظر به  .یا اولّیت  اقدمیت یا اشدیت یا اولویت  گونهتفاوت دارند، یا به 

افراد  صدق   بر  کلیات  و  کلیدباش مفاهیم  یامتواطی    یا  :  مشکک.    است 

، برخی افراد در نسبتشان با کلی  باشدافراد با کلی  نسبت  ولی اگر نظر به  

فرد دیگر   ،با یکدیگر تفاوت ندارند و هر نسبتی که یک فرد با کلی دارد

عیناً کلی   هم  با  نسبتشان  در  افراد  برخی  ولی  دارد  را  نسبت  همان 

یعنی   آن فرد هم  هرچه  متفاوتند،  دارد  با کلی  نسبت  این  از  این فرد  که 

دارد، ولی آن فرد با کلی نسبتی دارد که این فرد ندارد. پس وقتی افراد را 

اسمش تقدم فردی بر فرد دیگر یا    ،در مقایسه با یکدیگر در نظر بگیریم

شود، ولی وقتی کلی را نسبت به افراد مقایسه  دیگر می  تأخر فردی از فرد

 .گوییم کلی مشکک است می ،کنیم

تشکیکم در  نظر شیخ،  بنای شیخ  از  نه است  عرضی    ،کلی مشکک: 

عرضی عام  یا  اند. مشکک  جنس و فصل همیشه متواطی  ،ذاتی، یعنی نوع

خاصاست   مصداق  .  یا  عرضی،  کلی  افراد  که  است  این  مطلب  سرّ 
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آن  بیاض  ابالعرض  دارای  که  چیزی  یعنی  ابیض  بالذات.  مصداق  نه  ند 

کند که مفهوم مشتق را بسیط بدانیم یا مرکب. اگر  است، حال فرقی نمی 

بگیرید  نظر  در  را  ذاتی    ،بیاض  کلی  و  است  رنگ  این  خود  مصداقش 

اید که آن را بر جسم اطلاق کنید.  است، ولی شما از بیاض مشتق ساخته 

ا بالعرض  مصداق  مصداق  جسم  جسم  بالذات.  مصداق  نه  است  بیض 

بالذات اجناس و فصول و انواع خودش است. پس در واقع »جسم ابیض  

جوهر   ،ولی »جسم  دارد  بیاضبا    تیاست« یعنی جسم ذاتی است که نسب

 دارد   جوهرتی با  معنایش این نیست که جسم ذاتی است که نسب  ،است«

به این معنا نیست که زید  انسان است،  . زید  است   عین جوهرجسم  بلکه  

که آن چیز انسان است، بلکه به این دارد  چیزی است که نسبتی با چیزی  

معناست که زید خود انسان است. ولی »زید عالم است« یعنی زید چیزی 

 . نسبت دارد ،است که با چیز دیگری که علم است 

می شیخ  که  امثال  باشد  این  بودن  مصداق  معنی  که  جایی  در  گویند: 

اتی است که نسبتی دارد با ذات دیگر، تشکیک معنی دارد. در  مصداقْ ذ

است،    معنی  چوناینجا   ذات  عین آن  که  نیست  این  واقع شدن  مصداق 

نسبت دارد، شدت و ضعف معنی دارد، زیرا   بلکه این است که با آن ذات

 .هاست که شدت و ضعف و تشکیک معنی داردنسبت در تنها 

تشکیکم در  اشراق  شیخ  اشراق  :  بنای  رد  شیخ  شیخ  در  سخن  این 

تشکیک   به  گفت:  کلیمنحصر  برخی  در  بلکه  نیست  عرضی  های کلی 

است  درست  تشکیک  هم  اجسام    گونههمان.  ذاتی  بر  ابیض  صدق  که 
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نیست، در حالی مساوی  بیاض    واعنیست، صدق بیاض هم بر انمساوی  

 . کلی ذاتی است  ،که بیاض نسبت به افراد بیاض

نیست. پس این    درست   ،ماهیت و  ی ذاتی  هادر کلی نفی تشکیک    پس

که الذاتامّا    المیز:  سخن  بمنضمات  بتمام  جا  أو  بعضها  درست    ،أو 

ممکن است تمایز میان دو شیئ در خود ذات باشد، یعنی دو   نیست، زیرا

می  ذات شیئ  وجدان  نفس  در  باشند  ،توانند  داشته  تشکیکی  :  تفاوت 

  .أیضا یجوز عند الإشراقیة بالنقص و الکمال فی المهیة

های کلیهم انحصار تشکیک به  ملاصدرا  :  بنای ملاصدرا در تشکیکم

میعرضی   رد  را  شیخ  نظر  از  کند  مورد  برخی  در  تشکیک  هم  و 

  کندرا مطرح میتشکیک در وجود  را و  راقشیخ اش  های مورد نظرماهیت 

نیست که  ماهیت  این    ،در تشکیک  .را  نه در معانی ذهنی از قبیل ماهیت 

خود    بلکه حقیقت وجود در متن واقعیت است  در صدق بر افرادْ مشکک  

 دارد. شدت و ضعف 

اشراق لا شیخ  مبنای  ت  زمه  و  تقدم  باب  شیخ  خر:  أدر  القاعده  علی 

  « گرددبرمی  اشراق باید بگوید »تمام تقدم و تأخرها به تشکیک در ماهیت 

 است. نگفتهچنین ولی 

ملاصدرا تشکیک را به عامی و خاصی تقسیم :  ازمه مبنای ملاصدرلا

و نوع دیگری که تشکیک    داردکرده، یعنی تشکیک مفهومی شیخ را قبول  

. پس ایشان علی القاعده باید بگوید: تقدم  است   اضافه کرده  است،خاصی  

و یا در باب حقایق وجودی.   ها یا در عالم معانی و مفاهیم است و تأخر
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 . گونه نگفته است اینولی ملاصدرا هم 

اشکال حال  هر  به  به  زمانی  مربوط  تأخر  و  باقی  به  تقدم  جای خود 

ب را  شیخ  سخن  چه  یعنی  یا    پذیریماست،  اشراق  شیخ  سخن  چه  و 

نمی کنیم.ملاصدرا،  حل  تشکیک  با  را  زمان  مسأله  توان مینمثلاً    توان 

این معناست که سعدی    فت گ به  »سعدی که بر حافظ تقدم زمانی دارد، 

به جای   اشکال  این  از حافظ است«؟ پس  اکمل  یا  اشد  بودن،  در زمانی 

 .خود باقی است 

یا مشککاست اشتراک معنوی    ،اگر اطلاق تقدم  آیا  ، متواطی است  ؟ 

م  دیگر  برخی  بر  بودن،  تقدمْ  در  تقدم  اقسام  از  اولویت  قدمبرخی  و  اند 

 تشکیک است؟  گونهبه و  دارند

یخ اشراق: همه اقسام تقدم و تأخر  ش(،  261، ص)قال صاحب الاشراق

بالطبع   تأخر  و  تقدم  بالذات  به  فقط    .گرددبرمی و  تأخر  و  تقدم  بنابراین 

است  بالطبع  از  اعم  بالذات  است.  قسم  علت   .یک  تقدم  به  بر تام    هم 

شود و هم به تقدم جزء علت؛ ولی به تقدم  معلول »تقدم بالذات« گفته می

شود و  »تقدم بالوجوب« یا »تقدم بالعلیه« گفته می  طور خاصبه تام    علت 

العله   جزء  تقدم  بالطبع  طور خاصبه به  را  .  تقدم  ایشان  ملاصدرا سخن 

شیخ اشراق تقدم را تعریف نکرده و شاید همان تعریف شیخ   .قبول ندارد

می  که  یرا  أن  »هو  لیس  گوید  شیئ  متقدم،  هو  حیث  من  للمتقدم  کون 

  للمتأخر و یکون لا شیئ للمتأخر إلاّ و هو موجود للمتقدم« کافی دانسته 

گوید تقدم بالزمان  کند. او می. این تعریف بر تقدم بالعلیه صدق می است 
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نظر  در  را  زمانی  امور  یا  بالزمان  تقدم  در  زیرا  است،  بالعلیه  تقدم  همان 

نسبت  می بگیرید  نظر  در  را  زمان  خود  اگر  را.  زمان  خود  یا  و  گیرید 

بر   متوقف  امروز  زیرا  معلول،  با  است  علت  نسبت جزء  امروز  با  دیروز 

اجزاء زمان مانند اجزاء .  دیروز است ولی دیروز متوقف بر امروز نیست 

مرتبه  حرکت  پساش  هر  است.  دیگر  مرتبه  علت  بر   جزء  مقدم  دیروز 

 .ه علت مقدم بر معلول است به همان معناست ک ،امروز است 

امور   در  تأخر  و  تقدم  اطلاق  بگیرید،  نظر  در  را  زمانی  امور  اگر  اما 

در واقع   ،گوییم »سعدی مقدم است بر حافظ«زمانی مجاز است. اگر می

از زمان قرار گرفته که آن جزء،   این است که سعدی در جزئی  معنایش 

مقدم است بر آن جزئی از زمان که حافظ در آن قرار گرفته. این از قبیل 

نسبت شیئ به حال متعلَّق است. پس »سعدی بر حافظ مقدم است« یعنی 

زمان سعدی بر زمان حافظ مقدم است، نه خود سعدی بر حافظ. پس در  

باب خود اجزاء زمان تقدمْ حقیقی است و همان تقدم بالطبع است، ولی 

 .در باب امور زمانی تقدمْ مجازی است 

  آن   شیخ اشراق در باب تقدم رتبی که یک قسمعی(،  )اما الرتبی الوض

و تقدم   گرددبرمیتقدم رتبی به تقدم بالزمان  :  گویدمی  ،تقدم بالمکان بود

بالطبع به تقدم  این .  گرددبرمی  بالزمان هم  به  تقدم مکانی بر مکان دیگر 

اول می  که  معناست  به مکان  به مکان  در حرکت نخست  رسیم و سپس 

  زمانی است.تأخر نخست و سپس هم تقدم و دوم. این 

ص الطبیعی،  الرتبی  تقدم (،  262)ثم  غیرهادر  رتبی  نیز ی  مکانی 
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است. در یک سلسله مرتب مانند »انسان، حیوان، جسم نامی،    گونههمین

جوهر مطلق،  می«،  جسم  کنیم  حساب  الانواع  نوع  از  »حیوان  اگر  گوییم 

گوییم »جسم  کنیم میقبل از جسم نامی است« ولی اگر از جوهر حساب  

در زمان اول حیوان به ذهن   ،محاسبه ذهنی. در  نامی قبل از حیوان است«

گوییم »حیوان مقدم  آید و در زمان بعد جسم نامی؛ در این صورت میمی

آید و  در زمان اول جسم نامی به ذهن می   عکس آن،بر جسم نامی است«  

می صورت  این  در  حیوان؛  دوم  زمان  بر  در  مقدم  نامی  »جسم  گوییم 

 .و تأخر زمانی به تقدم گرددبرمیپس این هم  .حیوان است«

بالشرفامّا    بالشرف(،امّا    )و تقدم  اشراق می   ،در  یا  شیخ  اینجا  گوید: 

ین جهت شاید بد  ،مجاز است، یا مشترک لفظی. اگر از باب مجاز باشد

تی اند که دو نفر که در فضیل ها مردم دیده در باب فضلمعمولاً  است که  

در مجالس، اعلم  مثلاً    مانند علم با یکدیگر اشتراک دارند، در امور مادی

می  حرکت  عالم  بر  مقدم  مقدم  اعلم  رفتن  بیرون  زمان  یعنی  این  و  کند 

« معنی  عالم.  بیرون رفتن  بر زمان  بر عمرو  تقدم  است  این  در علم زید   »

است که زید از علم چیزی دارد که اگر بنا بشود این دو راه بروند زید 

می حرکت  هم  جلوتر  این  پس  تقدم    گرددبرمیکند.  و  زمانی  تقدم  به 

 .به تقدم بالطبع گرددبرمی زمانی را هم که گفتیم 

البته شیخ اشراق در این مورد اعتقادش جازم نبوده، زیرا این در مورد  

میخسّت  کار  به  هم  عمرو   »زیدمثلاً    رود.ها  بر  مقدم  بودن  جانی  در 

 . گوید: اینجا اشتراک لفظی است می روازاین . است«
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ملاک   اشراق  شیخ  حال  عین  ملاک  در  درباره  این تقدم  چیزی  که و 

چیست، است.  تقدم  گفته    نگفته  شیخ  که  را  ملاکی  همان  القاعده  علی 

 .قبول دارد

بالطبع  بازگشت  ملاصدرا   به تقدم و تأخر  را رد همه تقدم و تأخرها 

 .کندمی

 

 ملاصدرا بر نظر شیخ اشراق  شکالاتا( 263ص، أقول)

، تقدم بالطبع دانسته   این که تقدم اجزاء زمان را منحصراًاشکال یکم:  

است  نیست.    درست  بر  ممکن  زمان  اجزاء  از  برخی  دیگر    برخیتقدم 

در تقدم اجزاء  و مانعی ندارد که    نیست درست  انحصار  ولی    بالطبع باشد

  .باشد غیر از تقدم بالطبع یتقدمزمان، 

است، از عدم علت، عدم  ناقص    علت و  جزء علت  که  طبع  در تقدم بال

می  محقق  نمی معلول  رخ  معلول  وجود  علت،  وجود  از  ولی   .دهدشود 

دارد علت  معلول وجود  است ناقص    هرجا  ممکن  ولی  دارد،  هم وجود 

باشدناقص    علت  نداشته  باشد و معلول وجود  داشته  پس ملاک  .  وجود 

علت  یعنی  است،  بالوجود  تقدم  بالطبع  وجودناقص    تقدم  از   ،در  أولی 

است  به علت   .معلول  نسبتش  دهیم،  نسبت  دو  هر  به  را   اگر موجودیت 

 .است  از نسبتش به معلول أولیناقص 

بالزمان   تقدم  در  که  چناما  نیست  شود:  ین  وجود گفته  متأخر  زمان 

زمان متقدم است  مکن  مو  داشته باشد  زمان متقدم وجود  که  ندارد مگر آن 
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بالزمان د  نداشته باشد، زیرا  متأخر وجود  یولد  داشته باشوجود    ، ر تقدم 

مرتبه  در  ندارند.  وجود  در  اجتماع  متأخر،  و  وجود متقدم  متقدم  که  ای 

مرتبه   ،دارد در  و  ندارد  وجود  دارد متأخر  وجود  متأخر  که  متقدم    ،ای 

 وجود ندارد. 

تقدم و تأخر    ، ین اجزاء زمانب  ـ1:  داردپس سخن ملاصدرا دو معنی  

درست است که در باب زمان تقدم و    ـ2است.  بلکه بالزمان    نیست بالطبع  

تأخر طبعی وجود دارد، ولی تقدم و تأخر دیگری هم وجود دارد. ظاهر 

ولی حق    عبارت ایشان که با کلمه »إلاّ« بیان شده همین مطلب دوم است 

 تفسیر اول است. 

 انمتکلمشیخ اشراق تعبیری داشت که    ( اشکال دوم:264صالثانی،  )

برده کار  یکدیگر،   :اندبه  بر  زمانیات  تقدم  به  است  منحصر  زمانی  »تقدم 

ندارند« زمانی  تقدم  یکدیگر  بر  زمان  اجزاء  متکلمانولی  تقدم    .  برای 

گذاشته  دیگری  اسم  یکدیگر  بر  زمان  این اجزاء  البته  اشراق  شیخ  اند. 

نمی را  سخنی  مطلب  ولی  سخن    گفتهگوید،  شبیه  است.   متکلمانکه 

برگرداند،  هدخواایشان وقتی می  تقدم طبعی  به  را  :  گویدمی   تقدم زمانی 

به تبع زمان است. سعدی   اشیاء زمانی بر یکدیگر مجازی است و  تقدم 

بر حافظ تقدم ندارد، بلکه زمان سعدی بر زمان حافظ مقدم است. واقعاً  

  زمان  ،زمانکه  آید  لازم می   ،اگر تقدم اجزاء زمان بر یکدیگر زمانی باشد

. اگر دیروز بر امروز تقدم زمانی  انجامدمیو تسلسل    دیگری داشته باشد

داشته  تقدم  امروز  زمان  بر  دیروز  زمان  که  معناست  این  به  باشد،  داشته 
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 . باشد

بنفسه(،   الزمان  اعتبار زمان  :ملاصدراپاسخ  )لان  به  زمانی    ،هر چیزی 

  است   زمانی است. اگر اشیاء دیگر زمانی  ولی زمان به ذات خودشاست  

اند و مقدار به این معناست که در این ظرف از مقدار حرکت واقع شده

وجودشان منطبق است با این مقدار حرکت. این همان اشتباهی است که 

  باید اگر وجود اصیل باشد    کهوجود مرتکب شده    اصالت شیخ اشراق در  

وجودی    داشته  وجود  هم  وجود هم  وجود  آن  برای  و  تا  دیگر  باشد 

 . نهایت بی

  شیخ اشراق تقدم بالطبع و تقدم بالعلیه ( اشکال سوم:  265صالثالث،  )

به را  به تقدم بالطبع و تقدم بالمکان  را  و تقدم بالزمان  دانست  مییکی    را

 ست. دان مجاز  راو تقدم بالشرف  دانگردبر تقدم بالزمان 

ملاک یکی یا دو تا   نیست.تقدم بالطبع و بالعلیه یکی  اولاً،  ملاصدرا:  

است   بودن، التقدم  فیه  التقدم .  ما  فیه  دو    ،ما  این  میان  مشترک  ست. ا امر 

معنای تقدم و تأخر این است که دو چیز با شیئ سومی نسبت دارند که  

سوم شیئ  الاشتراکم  این  به  التأخرِ   ا  و  التقدم  فیه  ما  دو    یا  .  است این 

نوع این بالطبع یک  و  بالعلیه  تقدم  باید  اکه  نوع،  دو  یا  مدید  ند  لاک  یک 

  .دارند یا دو ملاک، یعنی آن امر مشترک در این دو یکی است یا دو تا

دارند ملاک  دو  دو،  زیرااین  ناقصه  ،  علت  وجود  ،ملاک  ،در  صرف 

رو ازاین آید، پس جزء بر کل تقدم دارد.  است. کل از اجزاء به وجود می

کار می به  را  »فاء«  و  کلمه  الکل«می بریم  فوجد  الجزء  »و جد  در  گوییم   .
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این صورت که اول اجزاء وجود    نیست خارج دو وجود   و بعد    یابندبه 

در امور اعتباری.    کل. کل غیر از مجموع اجزاء چیزی نیست، مخصوصاً

اعتبارتفاوت   اجزاء  و  است.کل  الکل«در    »فاء«  ی  فوجد  الجزء   ،»و جد 

است،  بالوجود  تقدم  تقدم،  این  معنی  است.  کل  بر  جزء  تقدم  نمایانگر 

وجود    است مکن  میعنی   باشد  جزء  وجود  یولداشته  باشد   کل    نداشته 

وجود  نیست  مکن  م  یول آن کل  مگر  باشد  داشته   وجود  ،جزء  کهداشته 

 . باشد

و معلول  تام   آید، یعنی میان علت ضرورت به میان می   ،اما در علت تام

 »ممکن است علت   فت توان گنمی  .انفکاک معنی ندارد  واست  ضرورت  

نیست تام   ممکن  ولی  باشد،  نداشته  وجود  معلول  و  باشد  داشته  وجود 

 وجود نداشته باشد«.  تام  معلول وجود داشته باشد و علت 

معلول، و  علت  المعلول  بین  فوجب  العلة  بالقیاس   ،وجب  وجوب 

است و قضیه لزومیه است: کلما وجب العلة وجب المعلول و کلما وجب 

ن للعلة وجود و  . پس »یمکن أن یکوتفکیک  بدون  ،المعلول وجب العلة

اینجا   »فاء« در  باز  نیست. در عین حال  للمعلول وجود« صادق  لا یکون 

توان  : وجب العلة فوجب المعلول. ولی نمیفت توان گصادق است و می

العلة«،  فت گ فوجب  المعلول  »فاء زیرا    »وجب  تقدم   «این  ادراک  نوعی 

تقدم و  از  رسد. این، نوع دیگری  نّه وجوب از علت به معلول می است، کأ 

این  به  توجه  با  است.  ما  تأخر  کل  که  است  این  تأخر  و  تقدم  »معنی  که 

للمتقدم و لا عکس« للمتأخر یکون  تأخر    ، یکون  و  تقدم  معنی  اینجا  در 
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ولی در  داردعلت هم وجود  ،داردای که معلول وجود : در مرتبه این است 

نمرتبه  وجود  معلول  هست  وجود  علتْ  که  یکی  .  داردای    ن دانستپس 

 . تقدم بالطبع و تقدم بالعلیه اشتباه است 

را   نوع  این دو  بالذات(    مجازاًگاهی حکما  تعبیر جامع )تقدم  با یک 

می تقدم ذکر  نوع  یک  دو  این  که  نیست  معنی  بدان  این  ولی  اند.  کنند، 

شود. گاهی بر این هم »تقدم بالذات« اطلاق می  گاهی بر تقدم بالتجوهر

ها یک که این شود ولی نه به معنای اینبالذات« اطلاق می  سه قسم »تقدم

  .انداند، بلکه این سه قسم را با یک تعبیر بیان کرده قسم

شیخ اشراق در برگرداندن تقدم  ( اشکال چهارم: خود  266صالرابع،  )

در    ویبالشرف به تقدم بالطبع، طبق معیاری که داشت، دچار اشکال شد.  

و »ابخل بر بخیل تقدم دارد« به تقدم   برگرداندن »اعلم بر عالم تقدم دارد«

ها از باب این است  بالطبع دچار اشکال شد و گفت: شاید در باب فضل 

می  مجالس  در  تأخر  و  تقدم  به  منجر  می که  بر  هم  این  و  به  شود  گردد 

 . تقدم و تأخر زمانی و شاید اشتراک لفظی باشد

 ،در اینجا هم هست   عیناً  در موارد دیگر هست،  چهآن ملاصدرا: وقتی  

با علم نسبت دارند،  .  را مجَاز بدانیم  آندارد  ندلیلی   اعلم و عالم هر دو 

نیست. آن نسبتی که عالم با علم دارد اعلم هم   مساویها  ولی این نسبت 

دارد، ولی اعلم نسبتی با علم دارد که عالم ندارد. پس این مورد با موارد  

که شما تأسیس کردید،    این دلیل بر این است که اصلیدارد.  دیگر فرقی ن

  .نیست  درست 
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بالزمان اشکال کرد بدون   اینجا در باب تقدم  تا  آن را  که  آنملاصدرا 

ها را مشترک معنوی شیخ تعریفی برای تقدم و تأخر کرد و آن  .حل کند

ملاصدرا   اقسام    گفت دانست.  همه  درباره  تعریف  از»این  تقدم    غیر 

 .ولی خود ایشان مشکل را حل نکرد «صادق است  بالزمان

 

 :  برای اشکال صدق تعریف شیخ بر تقدم بالزمان علامهاه حل ر

ای رابطه اجزاء زمان با یکدیگر رابطه قوه و فعل است، یعنی هر مرتبه

 . از زمان، فعلیت است برای مرتبه قبل و قوه است برای مرتبه بعد

می نگاه  زمان  به  اینوقتی  از  اعم  یا  کنیم،  باشد  حقیقت  زمان  که 

امتداد و بعد است. بر مبنای ملاصدرا که برای    ،بینیم که زمانهوم، می مو

  داند، زمان یک بعد موجود می  زمان عینیت قائل است و حرکت قطعی را

م، با این  اجسا  در  مانند امتداد طول و عرض و عمق  ،امتداد واقعی است و  

ولی  تفاوت   دارند،  وجود  »آن«  یک  در  همه  عمق  و  عرض  و  طول  که 

ندارند.   اجتماع در وجود  با یکدیگر  مراتبش  ب عد دیگری است که  زمان 

ولی  اعتبار.  به  مگر  نیست  مراتبشان  میان  تأخری  و  تقدم  مکانی  ابعاد 

این است که یک سرش قوه است و یک سرش  ب عد زمانی  خصوصیت 

قوه از  و  ندارد. و    رودمیفعلیت  سوی  به  فعلیت  ما  اعتبار  به  ربطی  این 

که  این نیست  گگونه  دیروز  برای  قوه  را  امروز  را    رفت بتوان  دیروز  و 

صورت  این  به  ممتد  امر  این  مراتب  رابطه  عکس.  بر  یا  امروز،  فعلیت 

  .ای قوه است برای مرتبه بعداست که هر مرتبه 
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پیدا می  از همین جا  تأخر زمانی  تعریف شیخ هم در  تقدم و  شود و 

کند. وقتی ما مراتب زمان را به عنوان امر بالفعل در نظر  اینجا صدق می 

گوییم: زمان سعدی بر زمان حافظ تقدم دارد. در اینجا هر گیریم، می می

ایم؛ هم زمان سعدی فعلیتی است که حامل قوه بعد دو را فعلیت گرفته

این   با  است،  بعد  قوه  حامل  که  است  فعلیتی  حافظ  زمان  هم  و  است 

سعدی هم حامل   زمان  ،ای که باشدحافظ حامل هر قوه  تفاوت که زمانِ

هایی است که زمان حافظ حامل  آن هست، ولی زمان سعدی حامل قوه

از زمان حافظ به بعد را که در نظر بگیرید، هم زمان سعدی    .ها نیست آن 

های آن است و هم زمان حافظ، ولی زمان سعدی حامل قوه حامل قوه

در حالی   ،خود زمان حافظ و فاصله میان زمان سعدی و حافظ هم هست 

زمان خودش و سعدی   فاصله  قوه  و  قوه خودش  زمان حافظ حامل  که 

 .نیست 

های  بینیم که نسبت می   ،پس اگر آن مبدأ محدود را قوه در نظر بگیریم 

ها نسبت اجزاء زمان با آن قوه با یکدیگر متساوی نیست و برخی از زمان 

نسبت   برخیبه   قوه   دیگر  حامل  که  زمانی  آن  دارند.  قوه  به  اقربی 

است تربیش  قوه    ،ی  حامل  که  زمانی  آن  از  دارد  قوه  به  اقربی  نسبت 

زمان  کم اجزاء  در  پس  است.  قوه  هرچه  تری  حامل  برویم  عقب  به  رو 

و  تربیش  هستند  کمهرچه  ی  قوه  حامل  برویم  آینده  به  هستند، رو  تری 

قوه هر  است زیرا  آن  بعدی حامل  که جزء  آن    ،ای  قبلی هم حامل  جزء 

 . ای است که بعدی حامل آن نیست هست، ولی جزء قبلی حامل قوه
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ها را که در ظرف خودشان فعلیت هستند، نسبت  پس اگر این فعلیت 

بینیم که بین اجزاء زمان نوعی ا ولویت  می   ،به بالقوه بودن در نظر بگیریم

می صدق  زمان  اجزاء  مورد  در  مسأله  این  یعنی  ما هست،  کل  که  کند 

دم، و لکن یکون للمتقدم من القوة ما  یکون للمتأخر من القوة یکون للمتق

 . لا یکون للمتأخر

می علامه   دارند  که  مفصلی  حاشیه  را در  اشراق  شیخ  سخن  خواهند 

تأیید کنند. ملاصدرا تا این مقدار را قبول دارد که بین اجزاء زمان تقدم  

نفی کرد نه »بالطبع« را، ولی   ، بالطبع هم هست  بالطبع« را  زیرا »لیس إلاّ 

است،   :فرمایندچیز دیگری می   علامه بالطبع  تقدم  نوعی  تقدم زمانی هم 

ولی تقدم بالطبع بر دو قسم است: در قسم اول متقدم و متأخر اجتماع در 

 . وجود دارند و در قسم دوم متقدم و متأخر اجتماع در وجود ندارند

 

 آن  تقدم بر اقسامتشکیکی  اطلاق هفتم:  صلف

تقدم و تأخر در پس  ،  گرددرمیبکه تقدم و تأخر به تشکیک  گفته شد  

آیا خودِ تقدم و تأخر نسبت به    . اینکمشترک معنوی است آن    همه اقسام

تقدم بالعلیه و بالطبع، نسبت به  مثلاً    متواطی است یا مشکک؟  انشاقسام 

 ؛ ست ا یا تقدم بالعلیه در تقدمْ مقدم بر تقدم بالطبع    نداخود تقدم متساوی 

  متواطی  تقدم،  خود  ؛شککمتواطی است یا  م حمل تقدم بر اقسام آن  آیا  

 ؟ مشکک است است یا 

مت  :ملاصدرا از  واطتقدم در همه موارد  بلکه تقدم در برخی  نیست  ی 
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  ، در تقدم بالعلیه و بالطبعمثلاً    مقدم است.  ،موارد بر تقدم در برخی دیگر

 همولی مانند  ناقص    علت   و هم  است   بر معلولمقدم  تام    علت گرچه هم  

؛ مقدم است   ،قدم در متقدم بالعلیه، بر تقدم در متقدم بالطبعت  ند بلکهنیست

  .اگر تقدم بالطبع تقدم است، تقدم بالعلیه به طریق اولی و اشد تقدم است 

می را  مقدار  مراتب  تبیین  ولی    گفت توان  این  تقدمدقیق  دشوار  ،  اقسام 

 برخی به آن نپرداختند و نتیجه قابل توجهی هم ندارد. روازاین  ،است 

بهمنیار،  ) بالذات    تنها  ،( 267صقال  و  بالطبع  تقدم  (  بالعلیه)تقدم 

بقی بالزمان هم موهوم است   هحقیقی است و  نیستند. تقدم  ،  تقدم حقیقی 

 ست.ا اجزاء زمان، موهوم  زیرا

  ر بهمنیار را بوی سخن    :اشراقوجیه شیخ  ت)و لیس معنی هذا القول(،  

حمل   خودش  جملهها  تقدم   همه  :گفت می  وی.  کندمینظریه  تقدم    از 

»تقدم حقیقی  که  این مقصود بهمنیار از    .گرددبرمی   بالزمان به تقدم بالطبع

تقدم  باقی  و  است  بالذات  و  بالطبع  تقدم  نیستند«همان  حقیقی  تقدم    ، ها 

 .گرددبرمی  این است که تقدم بالزمان به تقدم بالطبع

درست   :ملاصدرا توجیه  سخن    این  که    سهروردینیست.  است  این 

تقدم حقیقی است ولی قسم جدا بالزمان هم  بلکه همان  یتقدم  نیست  ی 

 تقدم حقیقی نیست. ،تقدم بالزمان :گویدبهمنیار می ولی تقدم بالطبع است 

گفته »تقدم بالزمان تقدم  : این که  وجیه ملاصدرا برای سخن بهمنیارت

نیست«   است  حقیقی  این  دارد و وحدت برای  اتصالی  زمان وحدت  که 

است با وحدت شخصی. زمان از نظر ذات خودش یک    اویاتصالی مس
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است، یعنی ذهن   یذهن،  زمان   ءواحد است و کثرت و اجزاء ندارد و اجزا

کند. وقتی اجزاء به ذهن و توهم  تقسیم می   ء این متصل واحد را به اجزا

دارد نکنیم   و  بستگی  اعتبار  اجزاء  زمان  برای  وقتی  تأخری   ، تا  و  تقدم 

نیست، به طریق اولی تقدم و تأخر اجزاء زمان هم به اعتبار ذهن است. 

که تقدم و تأخر  نه این ،پس تقدم و تأخر اجزاء زمان ذهنی و وهمی است 

 برگردد. اجزاء زمان به تقدم بالطبع 

التفاوت(،   انّ  خودشا )الحق  توجیه  به  ملاصدرا  توجیه  »:  شکال  این 

است   درست است که زمان در خارج متصل واحد  زیرا  ،درست نیست«

ای است که از آن،  گونه در خارج به زمان  متجزی و متکثر ولی وجود    نه

درست است شود و این نوعی جزء داشتن در خارج است.  جزء انتزاع می 

که زمان در خارج متصل واحد است و وحدت اتصالی مساوی است با  

واحدی متصل  هر  یعنی  شخصی،  نه    ،وحدت  است  واحد  شخص 

ولی این واحد، نوعی واحد است که صلاحیت انتزاع اجزاء  کثیراشخاص 

ذهن   ولی  واحدند،  هم  مجردات  دارد.  از  مینرا  انتزاع ها  آنتواند  جزء 

مقابلِ   در  دارد،  را  جزء  انتزاع  صلاحیت  که  است  واحدی  زمان،  کند. 

واحدهایی که صلاحیت انتزاع جزء را ندارند. پس »جزء بما هو جزء در  

این   به  ولی  دارد«  وجود  وجود  خارج  خارج  در  انتزاعش  منشأ  که  معنا 

مانند زوجیت برای  .  شوددارد و شیئ در خارج متصف به جزء داشتن می 

خارج   در  زوجیت  دارد  هم  اربعه.  هم  وجود  وجود    .نداردو  زوجیت 

چیز دیگر ولی در   نه  ،در خارج وجود دارد اربعه است   چهآن ندارد زیرا  
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خارج  در  اربعه،  همین  که  معنا  این  به  دارد  وجود  زوجیت  حال  عین 

متصف به زوجیت است، یعنی اربعه گونه وجودی دارد که وقتی به ذهن  

کند و همین ذاتی که در رود، ذهن برای او عنوان زوجیت را انتزاع می می

مصداق زوجیت هم هست. ولی ذهن از ثلاثه   ،خارج مصداق اربعه است 

کند نمی انتزاع  زوجیت  این  .تواند  اپس  در  »تقدم  حقیقی  که  زمان،  جزاء 

  ست.نی درست  ،که اجزاء زمان کثرت حقیقی ندارند« نیست به دلیل این 

ص یندفع،  بهذا  تأخراشکال:  (،  268)و  و  تقدم  ن  امتضایف  ،مفهوم 

خار  ،متضایفان.  هستند و  ذهن  فعل،  و  قوه  یکی  د،  انمتکافئ،  جدر  اگر 

دیگری هم   ،بالفعل است دیگری هم بالقوه است و اگر یکی    ،بالقوه است 

است بالفعل است  آن دو ذهنی  از  اگر یکی  است و   ،؛  دیگری هم ذهنی 

 . دیگری هم خارجی است  ،اگر یکی خارجی است 

پس میان امشب و فردا شب رابطه    ،»امشب مقدم بر فردا شب است«

فردا  مقدم است ولی  تقدم و تأخر است. امشب، در ظرفی که وجود دارد  

در حالی که متقدم و متأخر    ،ت خر اسؤ، ممعدوم است در ظرفی که  شب  

، که امشب مقدم بر فردا شب است ای  اند و باید در همان مرتبه متضایفان 

م شب  باشد.  تأفردا  امشب  از  مقدم  اگر  خر  بالفعل  شب  فردا  بر  امشب 

نیست، زیرا فرداشب بالقوه  خر  تأم  فردا شب هم بالفعل از امشب و    نیست 

   هستند؟متضایفان متکافئان  چگونهپس است 

در باب زمان و زمانیات، مقدم و مؤخر غیر از سویی    :اشکالحاصل  

در ظرفی که مقدم بالفعل است، مؤخر بالقوه است و در   .اندقابل اجتماع
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بالفعل است  تقدم و    از سوی دیگرمقدم معدوم است.    ،ظرفی که مؤخر 

باید معیت داشته باشند. پس مقدم و مؤخر   بودن   تأخر به حکم متضایف

باید معیت   ،اند متضایف  چوننباید معیت داشته باشند و    ،اندی زمان  چون

 داشته باشند. 

تأخر  و  تقدم  منطقی بودنداشیاء  ذهنی  اوصاف    ،اگر  ثانی  معقول   ،

اوصافی  می ولی  نبود  اشکالی  و  وجودی   ،هستندخارجی  شدند  اگرچه 

ندارند موصوفشان  از  امروز  . غیر  بر  مقدم  »دیروز  اگر   ، « است   یعنی 

بلکه می نمی خواهیم بگوییم دیروز خواهیم بگوییم در ذهن مقدم است، 

صفت عینی   در خارج متصف به صفت تقدم بر امروز است. این صفتْ

که مقدم و مؤخرْ زمانی هستند، غیر قابل  است. از یک طرف به حکم این

که تقدم و تأخر متضایفین هستند،  اند و از طرف دیگر به حکم ایناجتماع

 .یی ناپذیرنداز یکدیگر جدا

نقول) لانّا  ذلک  عین    ،( و  در  و  است  متصل  واحد  منشأ   حالزمان، 

انتزاع کثرت است، یعنی وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت  

افتراق  آن  اتصال    ؛دارد افتراق و  است. زمان  آن  عین  اتصال  این  عین  از 

ن  آتمام مراتب  ،  نیست   تربیشیک موجود  و    متصل واحد است جهت که  

مراتب زمان از یکدیگر افتراق دارند. پس،  از جهت دیگر  اجتماع دارند و  

  جهتتقدم و تأخر از . دارند اجتماع و از حیث دیگر افتراق جهت از یک 

 .نه از حیث افتراق ،آن است اجتماع 
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 در اقسام معیّت فصل هشتم: 

خر أتقدم و تنه  دو شیئ یا جامع مشترک دارند یا ندارند. اگر ندارند  

. اگر دارند، یا آن دو همدو امر مجرد نسبت به    انندم   ،معیت نه  و  دارند  

معیت    در این صورت  اند،گونه یکسان سهیم فرد در آن جامع مشترک به 

به  اگر  و  سهیم دارند  یکسان  بیش   گونه  سهم  یکی  بلکه  از نباشند  تری 

 . شودخر مطرح می أم و تتر، تقدک داشته باشد و دیگری کمجامع مشتر 

تأخر ت و  تقدم  با  معیت  تقابل   گونهانهم:  قابل  تأخر  و  تقدم  میان  که 

  ، قابل معیت با تقدم و تأخرت  .ست ا ست، میان معیت و این دو نیز تقابل  ا

   .تقابل عدم و ملکه است 

مشترک باشند و    همتقدم و تأخر این است که دو فرد در یک کلی با  

معیت   باشد.  مشکک  دو  این  بر  کلی  کهصدق  است  امر    آن  امع ج دو 

دیگری هم   ،یکی داردهرچه  این امر مشترک  در  ک داشته باشند و  شترم

یعنی نبودن اختلاف و ،  گرددمیداشته باشد. مفهوم معیت به امر عدمی بر

کلی مشکک  تفاوت  تفاوت.  کلی  آن  در  افرادش  که  است    دارند؛ ای 

بنابراین  آن  متواطی   نیست.  تفاوتی  کلی  آن  در  افرادش  میان  که  است 

 . در امر مشترک نداشتن تفاوتبه   گرددبرمیمعیت 

با یکدیگر   ،دو جزء علت  بالطبع دارند ولی خودشان  بر معلول تقدم 

دارند معلول  ؛معیت  به علت دو  نسبت  دارند، ولی   ،ناقص   ،  بالطبع  تأخر 

به   نسبت  دارند هم  خودشان  بالطبع  از علت ؛  معیت  معلول  تأخر تام    دو 

 . معیت بالعلیه دارند  همبالعلیه دارند ولی خودشان نسبت به 
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  همه در برخی از اقسام تقدم و تأخر معیت  :  عیت من جمیع الجهاتم

نیست.  انبهج  دیگر  برخی  در  ولی  است  فرض  شیئ  مثلاً    قابل  دو  اگر 

معیت است، یعنی    «جهات  از همهمعیت  »معیت بالزمان داشته باشند، این  

دو این  معیت  زمانی  ولی  است.  مطلق  بلکه  نیست  نسبی  مکان  در  ، 

ن است که میان دو  آ، زیرا معیت مکانی  است نیست، بلکه نسبی    گونهاین

مبدأ   به  نسبت  مکانی،  تأخر  و  تقدم  نیست.  مکانی  تأخر  و  تقدم  شیئ 

کسانی    ولی  ، امام بر صف اول تقدم دارد( محراب)شود  محدود فرض می 

اند با یکدیگر معیت دارند، ولی این معیت نسبت که در صف اول ایستاده 

نسبت   ،اند به امام است. در همین حال کسانی که در صف اول قرار گرفته

ندارند معیت  چپ  سمت  یا  راست  سمت  دیوار  پسبه  مکانی    .  معیت 

هم    کهچنانباشد،    انبهج   همهتواند  نمی مکانی  تأخر  و   انبهج   همهتقدم 

معیت مکانی نیست  است،  نسبی  تأخر مکانی  تقدم و  دلیل که  به همان   .

 .هم نسبی است 

العلة، ص انّ  اعلم  تقدم  تچگونه  (،  270)و  با  معلول  و  علت  ضایف 

از    ،»علت بر معلول تقدم دارد«از سویی    ؟علت بر معلول قابل جمع است 

ن معیت دارند. به تعبیر ااند و متضایفدیگر علت و معلول متضایف سویی  

ولی از   ندارندتقدم و تأخر  ،بودن علت و معلول از جهت متضایف ،دیگر

 ؟  شودمیعلت بر معلول تقدم دارد. این چگونه  ،ر تقدم و تأخر بالعلیهنظ

معلول،تبیین:   ذات  بر  علت  دارد  ذات  این    .تقدم  متضایف    جهت از 

  ی انتزاعکه  میان علت و معلول    نسبت امّا    اضافه عرض است.  ، زیرانیستند 
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معلولیت ) و  اضافه (  علیت  انتزاع  و  ذهن  که  است  بر    و  کندمیای  زائد 

 . ، معیت دارندجهت این از  ذات علت و معلول است. 

بین علت  انتزاع ذهن است ولی در واقع    ،اضافه مقولی:  اشراقیضافه  ا

بنام دارد«  اشراقیامر دیگری برقرار است که »اضافه  و معلول     ا : معلول 

 ؛و تعلق به علت است   تمام هویتش اضافه  اب   ؛تمام هویتش از علت است 

تعلق دارد. اضافه   ت، نه چیزی که به علت معلول عین تعلق به علت اس 

اضافه    اشراقی شیئ   مقولیمانند  دو  بلکه  نیست،  طرف  دو  میان  نسبت 

 داریم که یکی نسبت به دیگری عین اضافه است.  

 

 (271)ص  (. فصل دوممکمل ) فصل نهم: تکمیل بحث حدوث ذاتی

مسبوقیت وجود   ـ1:  مطرح شدفصل دوم دو تعریف برای حدوث  در  

مسبوقیت    ـ2  .پدید آمدیعنی نبوده و بعد    ،حادث   .شیئ به عدم خودش

غیر به  پاست  چیزی  ،  حادث  ؛وجود شیئ  دیگری  از  بعد  و   آمد   یددکه 

قدیم چیزی است که دیگری بر    .چیز دیگری بر آن، تقدم وجودی دارد

   .آن تقدم وجودی ندارد

  دانند میبه عدم زمانی    عالممسبوقیت وجود  حدوث عالم را  تکلمان  م

که  با توجه به این  ، زیراو در مسبوقیت زمان بر زمان دچار مشکل شدند 

 آن به زمان ممکن نیست. مسبوقیت  زمان هم جزء عالم است،

مسبوقیت وجود شیئ به شیئ  که    را مطرح کردندذاتی  حدوث    حکما

ولی این سبق زمانی    است   دیگر یا مسبوقیت وجود شیئ به عدم خودش
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 .نیست 

دیگری   به  حقیقت  و  هویت  تمام  با  چیزی  وجود  تقوم  دقیق:  تعبیر 

 ای که با قطع نظر از آن دیگری، شیئ متقوم، لاشیئ باشد. گونه به 

اگر وصف  ماهیت.  گاهی وصف  است  وجود  گاهی وصف  حدوث 

ماهیت در مرتبه ذات خود نه موجود است نه معدوم،  چون    ،ماهیت باشد

قدیم،   نه  است  حادث  نه  حدوثْزپس  از    یرا  پس  است وجود  و    عدم 

ترتب   هم  نه عدم و حدوث  دارد  نه وجود  ذات  مرتبه  در  ماهیت  چون 

وجود بر عدم است، پس در مرتبه ذات حدوث هم ندارد. پس حدوث 

در    ،اگر وصف ماهیت باشد، زائد بر آن است ولی اگر وصف وجود باشد 

در و  فقر  عین  ممکن،  ذات  زیرا  است،  نهفته  آن  ذات  عین    مرتبه  نتیجه 

گونه  تقوم به غیر است و معنی حدوث ذاتی هم همین است. پس همان 

 که وجود ممکن عین فقر و تعلق و تقوم به غیر است، عین حدوث است.

چیزی که عین تعلق به غیر باشد، آن غیر در متن هویت و وجود آن 

حادث متعلق به چیزی است که در متن وجود آن   پساخذ شده است.  

ع بود،  نشده  اخذ  اگر  و  شده  واقع، اخذ  در  و  بود  بطلان  و  هلاکت  ین 

 هویت آن همان تعلق و استناد به مقوم خود است.

این وجود از آن جهت که عین تعلق و وابستگی به علت است، بعد از 

. از داشت وجود نخواهد    چیزیعلت است، یعنی اگر علت نباشد، چنین  

بعدیت این وجود نسبت به مقوم خود و قبلیت مقوم نسبت به آن، تقدم  

ت در أو  و  لحوق  و  سبق  می   خر،  انتزاع  این وجود نتیجه حدوث  و  شود 
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شود ولی حدوثی که در متن ذات آن مستقر است و  متصف به حدوث می

 مفهوم حدوث از همان انتزاع شده است. 

را   نکته  نمیاین  ماهیت  حدوث  نمیدرباره  یعنی  گفت،  توان توان 

تا حدوث زائد    است گفت که متن و حقیقت ماهیت، عین تعلق به علت  

بر آن نباشد بلکه عین ذات آن باشد، زیرا ماهیت اعتباری است و قابلیت 

عروض   از  پیش  ماهیت  وجود.  عرض  به  مگر  ندارد  را  چیزی  به  تعلق 

هم  آن،  از  اینوجود و پس  است ولی وجود  اعتباری  نیست،  چنان  گونه 

 پیش از استناد به علت، چیزی نیست ولی پس از استناد، همه چیز است.  

دو   میان  زیرا  نیست،  تناقض  مستلزم  ماهیت  از  عدم  و  وجود  سلب 

گزاره »الماهیة من حیث هی موجودة« و »الماهیة من حیث هی معدومة«  

نیست،  هم  تناقضی  و  است  کاذب  دو  هر  گزاره  دو  این  نیست.  تناقض 

الماهیة  »لیست  »الماهیة من حیث هی موجودة« گزاره  زیرا نقیض گزاره 

ه  حیث  در  من  شیئ  وجود  نقیض  ملاصدرا:  بیان  به  است.  موجودة«  ی 

 مرتبه ذات، سلب وجود آن در همان مرتبه است.

ص ایس،  ممکن  دربا  سخن(،  272)فکل  ذاتی  رهشیخ  : حدوث 

، هر ممکنی از  «الممکن من ذاته أن یکون لیس و من غیره أن یکون أیس »

( غیر  ناحیه  از  و  دارد  عدم  استحقاق  ذاتش  وجود علت ناحیه  اقتضای   )

هست:   اقتضا  دو  ممکنی  هر  در  پس  که   ـ1دارد.  ذات  ناحیه  از  اقتضا 

است. این دو اقتضا با  که وجود  اقتضا از ناحیه غیر    ـ2  .اقتضاء عدم است 

ندارند  هم زیرامنافات  ناحیه ذات  ،  از    در مرتبه ذات است ولی   اقتضای 
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 اقتضای از ناحیه غیر، زائد بر ذات است. 

که شیئ از ناحیه ذاتش دارد،    چهآن :  گویدمی شیخ    (،فحالها من ذاتها)

ناحیه غیر دارد. مسلّ  چهآن مقدم است بر   از  به   ماً که شیئ  شیئ خودش 

 .تر است از غیر به خودشخودش نزدیک 

الشیئ من   ـ1: است استوار  شیخ بر دو مقدمه    از نظر  پس حدوث ذاتی

کل ما للشیئ من ذاته،    ـ2ذاته أن یکون لیس و من علته أن یکون أیس.  

علی کل ما یکون للشیئ من غیره. پس هر ممکنی وجودش    یکون مقدماً

 . مسبوق به عدمش است 

علیه) یرد  رازی  شکالا(  عما  اشکال  :  شیخ  سخن  رب  فخر  قبلاً  این 

شد. لیس«    مطرح  یکون  أن  ذاته  من  )الممکن(  »الشیئ  درست مقدمه 

زیرا باشد   نیست،  داشته  لیسیّت  اقتضای  ذاتش  که  الوجود   ،شیئی  ممتنع 

است  الوجود  ممتنع  که  هم  چیزی  معدوم    ،است.  بلکه  نیست،  حادث 

 است.

المعلول(،   نیست که محقق دوانی  پاسخ)انّ وجود  این  : مقصود شیخ 

الممکن من ذاته یستحق المعدومیة، بلکه مقصود این است: الممکن من  

»الممکن من ذاته یستحق العدم« و    دو گزارهذاته لا یستحق الوجود. بین  

الوجود« لایستحق  ذاته  من  است »الممکن  تفاوت  همان  گزاره  .  ،  به  دوم 

می  که  است  یعنی  معنایی  هی«،  إلا  لیست  هی  حیث  من  »الماهیة  گویند 

از جهت : ماهیت  این است   . مقصودالماهیة من حیث هی لیست موجودة

موجود نیست، یعنی سلب وجود از مرتبه ماهیت، نه اثبات عدم در    ذاتش
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، بر وجودی که ماهیت از ناحیه  شوده ماهیت. سلبی که از ماهیت میمرتب

الماهیة لیست من حیث هی موجودة  پس    مقدم است.  ،کندعلت پیدا می

 . و لکن بعلتها تکون موجودة

دوانی: اشکالی که بر    پاسخ  میرداماد برشکال  اعلیه مثل ما مرّ(،    د)و یر

شد  وارد  رازی  اثبات    ،فخر  معنی  به  ماهیت  از  که سلب وجود  بود  این 

خود  ذات  حسب  به  ماهیت  و  نیست  ذات  مرتبه  در  ماهیت  برای  عدم 

نیست.  همان هم  معدوم  نیست،  موجود  که  اشگونه  همین  بر کشبیه  ال 

، زیرا تخلف معلول از وجود علت مقتضی شودمحقق دوانی هم وارد می 

ردد  آن است که معلول در مرتبه علت وجود نداشته باشد و از آن سلب گ

 . مرتبه ذات علت اخذ شده باشد و این به معنی آن نیست که عدم در

( اشکال ملاصدرا بر محقق دوانی: سلب مطلق وجود 273ص،  أقول)

ممکن نیست، زیرا این سلب با اصالت   ،مقید معلول از مرتبه ذات علت 

معلولی  وجود  وجود، تشکیک   و  علی  نظام  اساس اسازگار  ناو  بر  ست. 

و وجه علت است که در  نازل  علیت مبتنی بر تشکیک، معلول از مرتبه  

مرتبه قبل جدای از آن و معدوم نبوده تا بتوان آن را از علت سلب کرد و  

معلول واقع،  در  است.  معدوم  علت،  مرتبه  در  معلول  که  رقیقه    ،گفت 

علت  و  هم    ،علت  از  رقیقت  و  حقیقت  جدایی  و  است  معلول  حقیقت 

 انجامد. رقیقت میممکن نیست و به نفی حقیقت و 

قلت(،   فان  قال  را  )ثم  اشکال  این  قلت،  ان  عبارت  با  دوانی  محقق 

می  مرتبه کندمطرح  در  باشد،  نداشته  وجود  ذات  مرتبه  در  معلول  اگر   :
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 ذات عدم خواهد داشت. 

شود ماهیت در مقام ذات وجود ندارد، سلب  وقتی گفته می  ( ایضاً)و  

و این یعنی معدوم بودن در مرتبه ذات، زیرا بین    وجود، همان عدم است 

وجود و عدم واسطه نیست و با سلب وجود اگر عدم اثبات نشود، ارتفاع  

 نقیضین است. 

می)قلت(،   پاسخ  دوانی  ذات محقق  مرتبه  در  وجود  نقیض  دهد: 

در مرتبه ذات است و سلب وجود در مرتبه ذات، به   معلول، سلب وجود

با سلب وجود مقید، سلبی که  معنی اثبات سلب برای مرتبه نیست، یعنی  

 . شودمقید است اثبات نمی

: کندیید می أملاصدرا قسمت نخست سخن محقق دوانی را ت(،  أقول)

سلب  مرتبه  آن  از  باشد،  نشده  اخذ  ماهیت  ذات  مرتبه  در  وجود  اگر 

بسیط  می سلب  در  زیرا  است،  بسیط  سلب  ماهیت،  از  آن  سلب  و  شود 

و از سلب بسیط وجود، ثبوت سلب برای    نیازی به وجود موضوع نیست 

ای  قوه  در  که  براماهیت  سلب  است جاب  ماهیت  نمی  ،ی  زیرا آلازم    ید، 

است  به وجود موضوع  نیازمند  آن  ،ثبوت سلب  بسیط حال  در سلب  که 

 . معتبر نیست  عموضو ،وجود

از این قرار    ، که برای حدوث ذاتی ماهیت مطرح شدخلاصه سخنی  

لی مقام ذات خود،  ماهیت در  مقام  است:  از  یعنی سلب وجود  س است، 

وجود   به  متصف  خود  غیر  ناحیه  از  ماهیت  و  است  بالذات  آن  ذات 

 شود. می
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میآن  اثبات  ماهیت  برای  بالذات  که    ،شود چه  است  چیزی  بر  مقدم 

مقدم  آن  برای  اثبات وجود  بر  ماهیت  از  است. پس سلب وجود  بالغیر 

 است. این تقدم عدم ذاتی ماهیت بر وجود غیری آن، حدوث ذاتی است.

ص الکلام،  و  274)بقی  ماهیت  ذاتی  حدوث  بر  ملاصدرا  اشکال   ،)

از مرتبه ماهیت، تقدم آن بر وجود و درپاسخ آن:    اشکال: سلب وجود 

، زیرا عدم حصول یک شیئ در مرتبه  دهدنتیجه حدوث آن را نتیجه نمی

نمی نتیجه  نخست  شیئ  آن  بر  را  دیگر  شیئ  تقدم  دیگر،  مگر    دهدشیئ 

ثبوتی داشته باشد و وجود نه در مرتبه   مرتبهآن  که آن شیئ دیگر در  آن 

است  ماهیت  دلیل    ،ذات  همین  به  دارد.  ثبوتی  وجود،  از  قبل  ماهیت  نه 

از نمی قبل  ماهیت  اگر  یعنی  کرد،  حکم  وجود  بر  ماهیت  تقدم  به  توان 

ندارد، چگونه می  ثبوتی  به تقدم ماهیت بر وجود حکم  وجود هیچ  توان 

 ؟کرد

پاسخ ملاصدرا: وقتی ماهیت من حیث هی و مجرد از  )لکنا نجیب(،  

می  لحاظ  وجود،  مراتب  همه  از  مجرد  و  عدم  و  این وجود  خود  شود، 

اولی، تجرید از همه چیز است ولی    ملتجرد از وجود اگرچه به ح لحاظ  

به حمل شایع و در ظرف اعتبار عقل، تخلیط با وجود است؛ اگر ماهیت 

هیچ حکمی ندارد حتی حکم تجرید.   ،م محض باشد من حیث هی، معدو

)چنان  است  اثبات  مستلزم  که  است  نفی  درباره  این  عملی  عرفان  در  که 

انانیت گفته شده است(. در این صورت، ماهیت از این حیث مقدم    نفی 

بر وجود آن از غیر این حیث است. به تعبیر دیگر، تجرید یادشده، عین  
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بر وجودی که در حدوث ماهیت   ،تخلیط است و این تجرید عین تخلیط

. پس وجود آن مسبوق به عدمش است.  مقدم است  ،شودعارض بر آن می 

بر    همینْ تجرید  اعتبار  به  ماهیت  دیگر،  تعبیر  به  است.  ذاتی  حدوث 

 مقدم است.  ،وجودی که صرف نظر از این تجرید دارد 

قال،  ) دوانی275صثم  کلام  خلاصه  سابق،    ـ1:  (:  مرتبه  در  ممکن 

دارد.  ا عدم  و  وجود  وجو  نامکا  ـ2مکان  سلب  مرتبه  که  در  عدم  و  د 

خاطر امکانش، ممکن در مرتبه سابق به   پس  ـ3است، امری عدمی است.  

و در مقام ذات، ممکن   عدم وجود یا سلب ضرورت وجود و عدم دارد

وجود ممکن مسبوق   شود. نتیجه: پساست و از ناحیه علت، موجود می

 . به عدم آن است. به نظر دوانی، در حدوث ذاتی همین اندازه بسنده است 

که امکان  با این  کند کهملاصدرا از دوانی تعجب میو العجب(،    أقول)

امکان امری سلبی یعنی سلب ضرورت   را برای ماهیت پذیرفته است و 

است  عدم  و  گونه ودر    ،وجود  سلب )ثبوت  ثبوت  ای  اقع  برای    ( این  را 

در تقدم دخالت دارد  را  چه  تمام آن   ورت. در این صماهیت پذیرفته است 

دو چیز لازم   که حداقل لازم برای تقدم را. در تقدمنه آن   ،پذیرفته است 

خر در همان مرتبه. وقتی  أعدم مت   ـ2وجود متقدم در یک مرتبه    ـ1است:  

، در مرتبه ماهیت، سلب وجود صادق است و وجود در آن مرتبه نیست 

پس وجود ماهیت مسبوق به عدم آن است و تقدم عدم بر وجود صادق  

آن مرتبه سلب می است. همین ماهیت در  از  شود ولی ذات و  که وجود 

ای از ثبوت برای ماهیت اثبات ، گونه شودذاتیات ماهیت از آن سلب نمی
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 شود. می

که گفته شد،  چناناگر    اشکال و پاسخ از محقق دوانی.  (،عقدة و حل )

داشته   تقدم  آن  وجود  بر  ماهیت  زیرا   باشد،عدم  است،  بالطبع  آن    تقدم 

بالعلیه و بالطبع است. تقدم بالعلیه مربوط به    هاتقدم ذاتی از نظر آن اولاً،  

عدم سابق علت    ثانیاً.  علت تام است و تقدم بالطبع مربوط به علت ناقص 

شود  . نتیجه این می تام وجود لاحق ماهیت نیست بلکه جزء علت است 

بسیطی    و هیچ علت که هر ممکنی برای وجود یافتن، علت مرکب دارد  

 دانند. بسیط می علت حکما حق تعالی را که حال آن  ،وجود ندارد

است:  به  قسم  دو  بر  تام  علت  دیگر،  حق    ـ2بسیط    ـ1تعبیر  مرکب. 

و این با تقدم   تعالی علت تام بسیط است. پس علت تام بسیط وجود دارد

بر ماهیت  عدم  زی  بالطبع  نیست،  سازگار  آن  لازمهوجود  بالطبع    را  تقدم 

جزء علت باشد و فاعل وجود، جزء دیگر علت این است که عدم سابق  

م نیز  اول  صادر  علت  پس  باشد.  صادر رتام  اگر  است.  جزء  دو  از  کب 

علت بسیط نخواهد داشت و  اول، علت بسیط نداشته باشد، هیچ چیزی  

 در واقع هیچ علتی بسیط نخواهد بود.

الجواب،  ) یمکن  و  قالوا  فاعلی  276صو  علت  با  تام  علت  پاسخ:   )

. علت فاعلی آن است که معلول در وجود یافتن بدان نیازمند  تفاوت دارد

علت  از  اعم  تام  علت  ولی  مرکب  و  بسیط  است:  قسم  دو  بر  و  است 

است  قابلی  و  معطی وجود   فاعلی  فاعلی،  علت  است.  مرکب  همیشه  و 

ممکن است بسیط    ی،و علت ماهیت ارتباطی با آن ندارد. علت فاعلاست  
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. حق تعالی، علت فاعلی است و بسیط. پس به نفی علت باشد یا مرکب 

 . انجامدبسیط نمی 

رکیک(،  أقول) الجواب  هذا  پاسخ  :  این  پاسخ:  این  بر  ملاصدرا  نقد 

جنس و فصل  اجزاء ماهیت )  تنها نادرست است بلکه رکیک است، زیرانه 

صورتمادهّ    بلکه ماهیت    و(  و  سابق  وجود مراتب  اسباب  جمله  از 

هستند می ماهیت  گفته  که  است  سبب  همین  به  ممکن .  ماهیت  شود: 

می پس    ،است  ایجاب  پس  است،  موارد    شود،محتاج  این  در  پس  واژه 

پس علت تام همیشه مرکب است و صادر اول هم    مشعر به علیت است.

 از علت تام مرکب صادر شده است.

موجود بودن وجود با  لاً،  او پاسخ ملاصدرا از اشکال:  (  حق الحریلفا)

، اصل در موجودیت، وجود است  ثانیاً   .موجود بودن ماهیت تفاوت دارد

موجو وجود  و  واسطه  به  و  است  وجود  موجودیت  فرع  ماهیت،  دیت 

 شود. موجود می

امکان و نیازی    که وجود از علت صادر شود، نیاز به ماهیت،برای آن 

. نیاز، ربط و تعلق وجود که زائد بر ذات ماهیت و امکان آن است، ندارد

به فاعل، عین ذات معلول است و حقیقت و هویت معلول تنها تعلق به 

 ذات فاعل است و معلول تنها وابسته به فاعل است نه چیزی دیگر.

وجود   بر همان  که  دارد  بسیط  علت  تنها  معلول  وجود  اساس،  این 

است که وجود تبعی ماهیت وابسته به علت مرکب  امّا    بسیط فاعل است 

 امکان، نیاز و سایر امور ماهوی جزء علت هستند.
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 مرحله دهم: عقل و معقول 

 (278)ص

موجود هو  بما  موجود  عوارض  علماز  است.    ،،  بودن  معلوم  و  عالم 

یا   طبیعی  انواع  از  شدن،  معلوم  یا  عالم  علم،  برای  موجود  نیست  لازم 

 بحث آن در فلسفه اولی است.محلّ  . بنابراین،تعلیمی باشد

ماهیت علم و عوارض    ـ1مسأله علم از سه جهت مورد بحث است:  

که از   احوال عاقل  ـ2  .که بیست و هشت فصل درباره آن است   ذاتی آن

که    احوال معقول  ـ3  هشت فصل ادامه دارد.شود و  غاز می آالطرف الثانی  

 . ادامه دارد)سه فصل( ن این مجلد اشود و تا پایاز الطرف الثالث آغاز می

 

 ث مربوط به ماهیت علممباح

 فصل یکم: تعریف علم 

حقیقت و ماهیت علم، مانند هر چیزی که از سنخ وجود است، همان 

 پذیر نیست.بنابراین تعریف ،وجود و انیت آن است 

ماهوی است    ز امور اتعریف  اولاً،  ناپذیری علم:  بر تعریف یکم  برهان  

و مانند  از جنس و فصل و مانند آن است. جنس و فصل    مرکب   ،ثانیاًو  

وجود، شخص و سنخ وجود است و    زعلم اولی    از مفاهیم کلی است آن  
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است  خود  ذات  به  وجود  متشخص  پس  وجودی .  امور  سایر  و  علم  و 

 د. نتعریف ندار 

دوم:   چنانبرهان  کردن تعریف  آشکار  برای  پیداست  نامش  از  که 

است  بودن  نکره  از  آن  اخراج  و  علممعرف  زیرا   ،.  است،  اشیاء  اعرف 

که هر عالمی آن را در    امری وجدانی و از مصادیق علم حضوری است 

می  خود  پس  نفس  اشیاء، یابد.  اعرف  وگرنه  نیست  ممکن  آن  تعریف 

 .تناقض و محال است  ،اعرف نخواهد بود که خلاف فرض

با علم و از طریق    ، شودنزد عقل آشکار می که  هر چیزی  برهان سوم:  

ظهِر هر چیزی نزد عقل است. چیزی که  شود. پس علم، م علم آشکار می 

ظهِر ندارد، زیرا مقصود از اظهار و تعریف، آشکارگی نزد  گونه باشد، م این

 باشد. که منحصر به علم می عقل است 

چیزی  از  غفلت  نسیان،  سهو،  رفع  سبب  که  توضیحاتی  و  تنبیهات 

نیست   ،شودمی آن  بنابراین    ،تعریف  برای  ارائه  یادشده  جهات  هر  برای 

هم  چیزی   وجود  است،  حتی  الاشیاء  اعرف  است که  با   ممکن  و 

 ناسازگار نیست. یناپذیرتعریف 

ص) الفضلا،  تعریف  ،( 279بعض  بر  فضلاء  از  برخی  ناپذیری  دلیل 

فهمد که به آن  نظر میو  بدون برهان    ،هر کسی که چیزی را بشناسد:  علم

به اتصاف  م است لچیز عا از علم  . علم به عالم بودن خود عبارت است 

علم به اتصاف چیزی به چیزی مستلزم علم به دو چیز ذات خود به علم.  

علم به صفت و علم. اگر علم به   ـ2  .علم به خود و موصوف  ـ1است:  
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باشد،حقیقت   اکتسابی  که    علم،  است  اکتساب  بدون  محال  و  به  نظر 

نیاز از گونه نیست. پس علم بیدر حالی که این  ،باشیمعلم داشته  چیزی  

 ست. تعریف ا

دهد علم از جهتی برای این دلیل تنها نشان می   نقد:  ،)فهو منظور فیه( 

که هم  . چنانهمگان معلوم است و این غیر از تمایز آن از همه چیز است 

نه حد و حقیقت  تر مردم  ید و رجل دارند ولی بیش   ، بصر  ،دانند سمع می

 و نه رسم آن را. دانندآن را می

 

 (280)ص  در علم به اشیاء غایب ،فصل دوم: لزوم وجود صور ذهنی

یکم:   به برهان  دارند،  اشیاء  ذهنی  ممتنع، صورت  و  معدوم  امور  ویژه 

ع است؛ اجتماع ن : شریک الباری ممتزیرا احکام ثبوتی صادق دارند مانند

است؛ محال  معدنی   نقیضین  جسمانی  جوهر  جیوه،  دریای  و  طلا  کوه 

 است.

واین ندارند  خارجی  وجود  موضوعات  آن گونه  یادشده  احکام  ها لی 

است  لثبوت  صادق  فرع  لشیئ  شیئ  ثبوت  قاعده  طبق  این ال.  له،  مثبت 

 موضوعات باید وجود داشته باشند تا موضوع احکام یادشده باشند.  

آن نیست وجود  ممکن  زیرا  نیست،  که  ها خارجی  است  محال  زیرا   ،

چیزی در خارج وجود داشته باشد و در عین حال محکوم به امتناع باشد، 

شود. پس هر چیزی که در خارج زیرا تا چیزی واجب نشود، موجود نمی

ممتنع نه  است  واجب  دارد،  محمولوجود  ثبوت  پس  بر .  یادشده  های 
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 ها.هاست نه مصادیق عینی آن مصادیق ذهنی آن 

چیزی مستلزم امتناع وجود آن   اگر حکم به امتناع)اما الشبهة( اشکال:  

باید باشد،  ذه   در خارج  اشیاء ممکنصور  آن  نی  ماهیت  عین   هاست که 

باشد،  نیز ممتنع  محال    در خارج  در خارج  ذهنی  آن صور  زیرا حصول 

آن بودن  ذهنی  زیرا  آن  هااست،  ماهیت  انفکا  هاست عین  از    کو  چیزی 

از جهت   پس  نیست.  ممکن  تفاوتی  امتناع  ماهیت خود  خارجی،  وجود 

 بین ممکن و ممتنع نیست.

پاسخ:  281صفمندفعة،  ) از (  غیر  نفسه  فی  جهت  از  ماهیت  لحاظ 

ماهیت با لحاظ ذهنی محال است  لحاظ آن از جهت موجود بودن است.  

در خارج وجود داشته باشد، خواه ماهیت ممکن باشد خواه ماهیت    بودن،

با لحاظ تقید به وجود خارجی آن، ممکن نیست وجود    چنینممتنع. هم

ر یک از وجود ذهنی و ذهنی داشته باشد، بدین سبب که محال است ه 

شود تبدیل  دیگری  به  امتناع  خارجی  معنی  به  این  من اتصاف  .  ماهیت 

  عدم نیست. پس هر ماهیتی که در عقل محکوم به و  حیث هی به وجود  

باید در عقل وجود داشته باشد ولی حکم به امتناع    ،امکان یا امتناع است 

به اعتبار وجود ذهنی نیست بلکه به اعتبار ماهیت من حیث هی    یا امکان

 است.

الدلالة  )و یقرب من هذا اشیاء به عموم،  برهان دوم:  (  فی  از  بسیاری 

. این صفات در خارج وجود  شوندنوعیت، جنسیت و مانند آن متصف می 

به کلیت و مانند    در نشئه دیگری وجود داشته باشند کهباید  . پس  ندارد
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نشئه   آن  و  شوند  متصف  اشیاء  است ذهن  آن  اتصاف  آن   وگرنه  ها به 

 کاذب بود. 

شدن آلات  تأثر  شکی نیست که مبرهان سوم:  )و من الشواهد القویة(  

حسی مانند لامسه به حرارت و برودت به این صورت نیست که صورت 

در آلات حسی حاصل شود از جنس کیفیت محسوس    حرارت و برودت 

آن  حصول  در  بلکه  دیگری  ها  جنس  از  تحت  آن  چهارگانه  اجناس  از 

لمس، آلت  در  قوی  حرارت  صورت  زیرا  است،  کیف  ملموس    مقوله 

دیگر لمس شود و با آلات  باید  انگشتی حرارت  مثلاً    نیست وگرنه  اگر 

دارد وجود  انگشت  در  که  حرارتی  سوخته،  یا  یافته  همان    ،شدید  از 

با   بتوان  باید  وگرنه  شد  منتقل  بدان  و  بود  آتش  در  که  نیست  جنسی 

 گونه نیست. در حالی که این  ،دکرحس   آن راانگشت یا دست دیگر 

الطعم صورة  کذا  طعم(  282ص  ،)و  که  یشمثلاً    صورت  شدید  رینی 

می  درک  زبان  با  همینکند  انسان  طعم  است گونه  نیز  جنس  از  های و 

خورد،  میکسی آن زبان را  اگر  وگرنه باید  نیست  موجود در زبان  خارجی  

می چشیدن  ندارد  ،بودقابل  شیرینی  مزه  و  نیست  که  حالی  پس  .  در 

از  هیچ میهایی  کیفیت یک  حاصل  حسی  ابزارهای  در  نوع   ،شودکه  از 

خارجی  کیفیت  است،  های  اجسام  وصف  کیفیت   نیست که  از   هایبلکه 

. پس حرارت ذهنی نفسانی و از صفات نفوس است نه از صفات اجسام

کیفیت  بلکه  باشد  محرق  باید  وگرنه  نیست  خارجی  حرارت  جنس  از 

 . است نفسانی 
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)مانند    برودت ذهنی، رنگ ذهنی، صدای ذهنیو کذا البرودة الذهنیة(  )

بدون قیام و وابستگی باید    ،ها خارجی باشنداز کیفیت   حدیث نفس( اگر

حدیث نفس هیچ وابستگی به  مثلاً    کهدر حالی ،وجود نداشته باشدبه هوا  

ندارد بودهوا  به هوا  وابسته  از جنس محسوسات خارجی و  اگر    ، ، زیرا 

بشنود را  افراد  نفس  حال    ،باید هر کسی که گوشش سالم است حدیث 

محسوسات    توان دریافت کهاز این موارد می   ود.نشنمی کسی آن را  که  آن 

از   غیر  دیگری  عالم  پس  نیست.  محسوس  که  دارند  هم  دیگری  وجود 

 و جسم وجود دارد.حسّ  عالم

خارجی در اگر اشیاء  اشکال یکم:  (  283ص  ،ات المنکرینبثمتشامّا    )و

لازمه  داشتند،  وجود  هم  و   اشنفس  سیاهی  زیرا  است،  ضدین  اجتماع 

 توان با هم درک کرد در حالی که آن دو متضاد هستند. سفیدی را می 

اشکال دوم: هرگاه ماهیات مانند انسان و )و مثل قولهم انّ الماهیات(  

از این جهت که صورت جزئی حاصل   منطبع شوند  عقلفلک و زمین در  

خارجی موجود  هستند،  شخصی  نفس  این    .انددر  یا  صورت  این  در 

متحدند یا نیستند. اگر متحد  ها  صورت ذهنی با افراد خارجی و لوازم آن 

در   ها بر این مفاهیم مترتب شود.باشند، باید خواص و لوازم خارجی آن

است،   نفس  در  که  حرارتی  صورت  باید  صورت  باشد، این  سوزان 

متحر  عقلی،  انسان  باشدصورت  کاتب  و  نامی  بصر    و  ک،  قابض  سواد، 

 که نیست. حال آن  ،باشد 

هر چیزی دو وجود    اگر متحد نباشند و ماهیت دیگری داشته باشند،
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 شود و هو المطلوب. پس وجود عقلی نفی می  دخارجی و ذهنی ندار

اگر علم ما به اشیاء، وجود )و مثل قولهم لو کان علمنا( اشکال سوم:  

باشد،آن  ما  نفس  در  متصف  لازمه   ها  اشیاء  به صفات  که  است  این  اش 

 رک، ساکن، گرم و سرد باشد. حنفس، متمثلاً  شویم

و گفته  گونه اشکالات پاسخ داده شدپاسخ: در مبحث وجود ذهنی این

شد که وجود علمی غیر از وجود عینی است و بسیاری از صفات و آثار 

تزاحم   و  تفاسد  تضاد،  مانند  آن  ماه مادی  وجود  عقل،  از  در  سلب  یت 

 . شودمی

اختلاف آثار مربوط ی بعضهم( پاسخ برخی از فلاسفه:  ما تفصّامّا    )و

به این صورت که   ،هاست ها نیست بلکه مربوط به قوابل آن به وجود آن 

اگر حرارت بر جسم عارض شود، عوارض خاص خود را دارد و اگر بر  

  آثار یادشده را ندارد ولی آثارعارض شود،     مجرد از وضع و مقدار نفسِ

 .در هر دو صورت، ماهیت حرارت واحد است اماّ  دیگری دارد

اگر اشکال درباره خود این آثار مانند گرمی و سردی   ( 284ص  ،)ففیه

، با این شودآثار مختلف می  ،هاو گفته شود، چرا با تغییر قابل  مطرح شود

 شود.اشکال برطرف نمی  ،پاسخ 

 

 لم و تعقلفصل سوم: تفاسیر حکما درباره ع

تعریف   باب  در  حکما  سخنان  بسیاری،  عقیده  و به  عاقل  و  عقل 

 :مضطرب است. به عنوان نمونه معقول
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امری سلبی   را   شیخ گاهی تعقل  :دیدگاه یکم  ـ1)تارة الی ان یجعل(،  

مستلزم تحقق  تعالی  باری  و عاقل و معقول بودن    گوید تعقلمی   و  داندمی

سلبی   گونه اموراینشود، زیرا  کثرت در ذات و صفات واجب تعالی نمی

است  مادهّ    عاقلیت و معقولیت واجب تعالی به معنی تجرد از  چون  است 

 . امری عدمی است تجرد و 

الصور(   عن  عبارة  یجعله  تارة  دوم  ـ2)و  را   :دیدگاه  تعقل  گاهی 

گوید:  می  و  داندحصول صور مرتسمه مطابق با ماهیت معقول در عقل می

ح   علم به خودش،  است چیزی  نزد خودش  آن  جای   .ضور صورت  در 

 ادراک عبارت است از تمثل حقیقت معلوم نزد مدرِک.  گوید:دیگر می

تارة یجعله مجرد اضا285)ص گاهی علم را    :دیدگاه سوم  ـ3فة(  ، و 

می  می اضافه  و  سبب  داند  به  تعالی  واجب  بسیط  عقل  عقلیت  گوید: 

به سبب فیضان آن صور از حصول صورت  بلکه  نیست  او  های کثیر در 

هماوست  علوم  .  خلاق  مبدأ  نیز  انسان  در  اجمالی  بسیط  عقل  چنین 

 نفسانی است. 

عبارة(  یجعله  تارة  چهارم  ـ4  )و  رازی  دیدگاه  فخر  کیفیت    ،علم  :از 

: علم از کیفیات نفسانی است که  گویدو می  است ضاف به شیئ خارجی  م

 له مضاف. بالذات مندرج در مقوله کیف است و بالعرض مندرج در مقو

می هم معلوم  تغییر  با  علم  تغییر  تبیین  در  دارای  چنین  کیفیت  علم  گوید: 

 اضافه است. 

: علم، ظهور گویدمی   سهروردی  :دیدگاه پنجم  ـ5)اما الشیخ المقتول(،  
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   ـ1است. ظهور، نور است. پس علم، نور است ولی نور بر دو قسم است:  

 .نور لغیره ـ2نور لنفسه 

( اگر نور لنفسه باشد، مدرک ذات خود  286ص  ، لنفسه  )فان کان نوراً

نور لنفسه است یا نیست. اگر   ـ1است ولی اگر نور لغیره باشد، آن غیر یا 

یا    ـ2یا    نیست  نیست  اگر  نیست.  یا  است  نفسه  فی  لغیره    ـ3مظلم  نور 

بلکه   نیست  لغیره  نور  یا  است.  ـ4است  لغیره  نور   ظلمت  غیر  آن    اگر 

  د هم هست ولی بر اساس سه فرض دیگر، لنفسه باشد، مدرک ذات خو

غیر. مدرک  نه  و  است  خود  مدرک  این   نه  ذات نتیجه  به  شیئ  علم  که 

خود، نور لنفسه بودن است و علم شیئ به غیر، اضافه نوری بین دو چیز  

 .است 

ی لظاهر این عبارات متناقض است و)و هذه الاقوال ظاهرها متناقضة(  

عبارت   که:  است   نظریه مختارو آن    .ها را به یک نظر برگرداندتوان آنمی

باشد خواه علم به غیر. اگر   ذات، خواه علم به  است از وجود شیئ مجرد

لغیره  لنفسه است، اگر وجود  لنفسه باشد، عقل  این وجود مجرد، وجود 

 .لغیرهحسّ  باشد مانند اعراض، یا عقل لغیره است یا خیال لغیره یا

یید تعریف مختار  أ، تتعاریف یادشدهنقد ظاهر    ،)فلنرجع الی ابطال(  

 : و اصلاح تعاریف یادشده

نادرست   ـ1:  سلبی بودن تعقلدیدگاه یکم،  نقد  )فنقول(   این تعریف 

به هنگام تعقل چیزی یابیم که چیزی در ما حاصل شده می  ،است، زیرا 

 که از ما زائل شده باشد.  نه آن  ،است 



 

408 

العلم سلباً   و ایضاً) اگر علم، سلب باشد، سلب   ـ2(  287ص  ،لو کان 

بر   ل، یعنی سلب جهل است. جهبلکه سلب مقابل خود  هر چیزی نیست 

است:   قسم  بسیط     ـ1دو  مرکب.   ـ2جهل  علم  جهل  جهل سلب    ،اگر 

باشد علم  بسیط  عدم  از  است  عبارت  بسیط  جهل  علم،    ؛و  عدم  سلب 

 ثبوت علم است. پس علم، امری ثبوتی خواهد بود نه سلبی.

و   اش ثبوت واسطه بین وجودرکب باشد، لازمه اگر علم سلب جهل م

اش و لازمه  عدم است، زیرا عدم جهل مرکب مستلزم حصول علم نیست 

جهل   ،علم. واسطه   سلب   ـ2سلب جهل مرکب    ـ1ع دو نقیض است:  رف

 پس علم سلب جهل مرکب نیست.  بسیط خواهد بود.

، جهل مرکب، مرکب از علم و جهل است   ـ3( الجهل المرکب  )و ایضاً

صورتی در ذهن دارد و از این جهت عالم است ولی    ،زیرا جاهل مرکب 

نیست  واقع  با  مطابق  صورت  و    .آن  عقاید  که  است  سبب  همین  به 

تصدیق و  و  تصورات  کاذب  است. های  مرکب  جهل  مصادیق  از    باطل 

باشد،  اینک   آن  علمی  جزء  سلب  است،  جهل  سلب  که  علمی  اگر 

بلازمه  علم  سلب  علم  که  است  این  نفسه  اش  عن  الشیئ  سلب  و  اشد 

اش برگشت سلب آن جزئی باشد که سلب است، لازمه   . اگرخواهد بود

 علم، سلب سلب خود باشد. به شق اول است یعنی 

قائل) قال  لو  اشکال:  ثم  این(  از  علم  مقصود  سلب  که  است،  سلب 

 . ، یعنی علم، تجرد است و لواحق آن است مادهّ  جهل نیست بلکه سلب 

از1پاسخ)اولها(   تجرد  اینمادهّ    :  و  است  یکسان  همگان  گونه برای 
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  ، باشد و برای عمرو مجرد نباشد مادهّ    ه چیزی برای زید مجرد ازنیست ک

و چیزی برای زید علم    علم برای افراد مختلف متفاوت است  در حالی که

اگر علم، تجرد باشد باید بتوان آن دو  علاوه به . است و برای دیگری جهل

 نهاد. ،زید مجرد است  ،و به جای زید عالم است  را جایگزین کرد

لم ا، علم به ع علم ما به تجرد چیزی از وضع و اشاره:  2)ثانیها( پاسخ

چیزی  باشد، باید هر  مادهّ    ، تجرد ازعلم معنی  نیست. اگر  مجرد  بودن آن  

و هم باشد و اثبات علم آن نیاز به دلیل نداشته باشد  لم  اع   باشد  مجردکه  

که  هر بدانیم  داشتیم،  علم  چیزی  تجرد  به  است گاه  عالم  چیز  در   .آن 

این حالی اینک  نیست   گونهکه  ماده،  از  به تجرد چیزی  از علم  ، زیرا پس 

که بر آن مگر آن  ،بودن آن تردید داشت و عالم و معلوم  توان در علم  می

ارائه شده باشد ارائه شده که کل  برهان  . به همین سبب است که برهان 

 است که یک معنی هم معلوم باشد و هم مجهول. مجرد عاقل. محال

ما عالم بودن خود را حالتی ثبوتی متفاوت با    :3( پاسخ288ص  ،)ثالثها 

یابیم و همین دلیل است بر این  می  اراده، قدرت، خوف، شهوت و غضب

 که علم، امری عدمی نیست. 

)و انکار   المذهب الثانی( نقد دیدگاه دوم، صور منطبع بودن علمامّا  )و

 علم حضوری( 

اش آن است که اشکال یکم: اگر علم، صور منطبع در عقل باشد، لازمه 

، یا خود  از طریق صورت  ، زیرا در ادراک ذاتذات خود را درک نکنیم 

ذات  صورتی از    یا   خود ذات ماست   ،صورت  و آنکنیم  ذات را درک می
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  . هر دو قسم باطل است.است م ذات در ما 

اش لازمه  ،معقول، خود ذات ما باشد رتآن صواگر فرض اول:  نبطلا

در حال تعقل بداند که ما    ،علم داشته باشدذات ما  به  هر که    این است که

چنین کسی که به هم  ست.ذات ماصورت عین    آن، زیرا  یمهستذات خود  

ها در باید بداند که آن   ،اشیائی که عاقل ذات خود هستند علم داشته باشد

   گونه نیست.در حالی که این  ،حال تعقل ذات خود هستند

  ست آن صورت مساوی با ذات مایا    ـ1فرض دوم:    نبطلاسه دلیل بر  

باشد و در  محلّ    و دیگری  یکی حالّ  یاکه مستلزم اجتماع مثلین است و  

هم  که این   دام بر دیگری ترجیح نداشته باشندکیت هیچ یت و محلّاین حالّ

 محال است. 

اش این است که شیئ واحد هم جوهر  لازمه   ـ2(  289ص  ،ثانیاًامّا    )و

باشد و هم عرض، زیرا صورت ذات ما از این جهت که مثل ذات ماست،  

است  شده  جوهر  آن  بر  عارض  ما  ذات  صورت  که  جهت  این  از    ، و 

شود، عرض است. پس  گونه که همه صور علمی بر ذات عارض می همان

 صورت ذات هم جوهر است و هم عرض.

اگرچه هزار قید داشته باشد   ،صورت ذهنی کلی است   ـ3  ( ثالثاًامّا    )و

است  ما، هویت شخصی  ذات  ذهنی   .ولی  با صورت  ما  ذات  تعقل  پس 

نیست  ذات    ممکن  به  علم  پس  است  ذهنی  همان صورت  علم  چون  و 

 ممکن نیست که خلاف بداهت است.

با هو    :دلیل دیگر(  و لان کل مایزید) از ذات خود  به هر چیزی غیر 
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می  میول  کنیماشاره  اشاره  انا  با  خودمان  ذات  به  اگر  ی  به  کنیم.  ما  علم 

باید به ذاتمان نیز با هو اشاره کنیم   ،با صورت زائد بر ذات باشد  ذاتمان

 . که نادرست است 

  عالمبرای  اگر علم، حصول صورت مدرکَ  اشکال دوم:  )الوجه الثانی(  

ماهیات  باشد  که  نیست  شکی  مادی  ،  جمادی  برای    ،معلوماشیاء  اجسام 

حصول . پس با  شود ، زیرا ماهیت هیچ چیزی از آن جدا نمیاست حاصل  

برای اجسام، باید اجسام هم به خود علم  ماهیات اشیاء مادی  صورت و  

باشند حالی  داشته  نمیدر  تعلق  جمادات  به  ادراک  عالم  که  )نه  گیرد. 

سبب حصول پس حصول این ماهیات برای نفس،    شوند و نه معلوم( می

نیست برای  ادراک  علم و   اجسام هم  برای  صور  این  ، زیرا  نفس  مواد و 

  . شونددا نمیاند و از هم ج و صورت مقارن هممادهّ    حاصل است، زیرا

ما سویی  از  آن به را  ماهیات    پس  درک  ها  خاطر حصول  احوال  همه  در 

حاصل است، درک   هارا که برای آنماهیت  اجسام،  کنیم و از طرفی  می

 شود که علم حصول صورت نیست.معلوم می کنند. پس نمی

ورت صادراک، حصول    بگوید:  اگر در پاسخالادراک(    نّ)و لو قالوا إ

 ،صورت برای مدرِک   یعنی حصول  توان ادراک دارد  برای چیزی است که

نه حصول برای هر چیزی تا به حصول صورت برای جسم و عدم درک  

این همآن نقض شود م  .  به  این تعریف شیئ  ،  ثل است باطل است، زیرا 

 . ور صورت برای مدرکضزیرا ادراک در این صورت عبارت است از ح 
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گفته شود: تعقل، حضور    2و دوم  1اگر برای حل اشکال اول   )فان قیل(

  که   است، پاسخ این است مادهّ    ازنزد موجود مجرد  مادهّ    ازصورت مجرد  

تجرد  ولی  است  ثبوتی  حالتی  تعقل  زیرا  است،  باطل  هم  تعریف  این 

مفهومی سلبی است و محال است که مفهوم سلبی در حقیقت تعقل که 

 . امر ثبوتی است داخل باشد، زیرا تقوم امر ثبوتی به امر سلبی محال است 

تعقل،   گفته شود:  است  ممکن  یقال(  ان  ثبوت    و  حضورخودِ  )فبقی 

دیگر مشروط به آن حالت    ولی  است یا حالت دیگری از شیئ  نزد مجرد  

یا مجموع    باشدادراک  تنهایی  به  آن حالت اه  ، خواست نزد مجرد    حصول

 . حضور و این حالت، ادراک است  حاصل از

است  نادرست  هم  این این  نادرستی  زیرا  علم  تنهایی  به   آن حالت که  ، 

توان با امور سلبی تعریف  که امر ثبوتی را نمیمبنی بر این   ، گفته شدباشد 

 .کرد

که مجموع حاصل از این امّا    ( 290ص  ،الثانی فهو کلام غامضامّا    )و

و حالت خاص، علم باشد، سخنی پیچیده است که در جای خود    لوصح 

پرداخت. خواهیم  الجمله ولی    3بدان  فی  باشد،  این  علم  از  مقصود  اگر 

 صورت نیست.  صولپذیرفتند که ادراک تنها ح 

 
باشد  ـ1 علم، حصول صورت  آن  ،اگر  زیرا صورت  باشند،  عالم  هم  ماده باید جمادات  برای  ها 

 ها حاصل است. آن

 اگر علم حصول صورت برای مدرک باشد، دور است.  ـ2

 .299ص ـ3
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بین  امّا    )و اضافه  تنها  که  علم  سوم  تعریف  بررسی  الثالث(  المذهب 

 . نه چیزی ورای اضافه ،عالم و معلوم است 

زیرا   است،  نادرست  هم  و اولاً،  این  ندارد  در وجود  استقلال  اضافه، 

در حالی که ما چیزهایی را درک    ،تنها با وجود متضایفین، موجود است 

، ذات  ثانیاً کنیم که وجود ندارد و یک طرف از متضایفین وجود ندارد.  می

می  درک  را  ندارد خود  معنی  ذات  با  ذات  اضافه  و  به حسب   کنیم  مگر 

گونه که ذات را از جهتی عالم بدانیم و از جهتی معلوم و هر به این اعتبار. 

اضافه که   تا دو طرف  با هم لحاظ کنیم  را  ایندو  است در  اعتباری  ،  جا 

پس  محقق باشد تا علم که اضافه بین آن دو اعتبار است نیز محقق شود.  

تی ممکن است که اعتبار اگر علم، اضافه باشد علم ذات به ذات در صور

گونه نیست و ما به ذات خود در حالی که این  ،را در نظر بگیریمیادشده  

داریم نداشته    ، علم  باشیم خواه  داشته  نظر  یادشده را در  اعتبارهای  خواه 

 باشیم. 

اعلم القائل  )و  این  ( أنّ  معلوم  علت  به  عالم  اضافه  را  علم  برخی  که 

وارد خواستند از این طریق برخی از اشکالات  اند این بوده که میدانسته 

ولی خودشان به اشکال دیگری گرفتار   را رفع کنندصورت بودن علم  بر  

اش این است علم به معدوم ممکن نباشد و  لازمه اولاً،  که  شدند و آن این 

در علم، کذب وجود نداشته باشد، زیرا کذب، عدم مطابقت صورت    ثانیاً

رتی نباشد، عدم مطابقت هم نخواهد با خارج است و وقتی در علم صو

 بود و کذبی هم وجود نخواهد داشت و این خلاف بداهت است.
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علمامّا    )و سوم  تعریف  بررسی  الرابع(  فخر   المذهب  علم :  رازی  از 

 است.کیفیت دارای اضافه 

ایضاً) یکم: لازمه291فی سخافة، ص  فهو  اشکال  که (  است  این  اش 

اعم از علم به ذات و علم به غیر، کیفیت زائد و عارض  علم باری تعالی  

او   ذات  لازمه بر  است،  موجودات  اضعف  اضافه  چون  و  این باشد  اش 

که   کمالاست  احدی  صفت  موجودات    قیوم  اضعف  محال    باشداز  که 

 است.

ایضاً او کیفیت مضاف باشد،    اذا کان علمه( اشکال دوم:  )و  اگر علم 

کیفیت مضافباید   آن  از  اقدم  تعالی  هم    ذات واجب  با  اگر  زیرا  باشد، 

و محال. پس باید ذات او مقدم بر آن  است  باشند، مستلزم تعدد واجب  

آید که ذات در مرتبه ذات که هنوز کیفیت باشد. در این صورت لازم می

نباشد عالم  ندارد،  وجود  کیفیت  که  لازمه علاوه  به .  آن  است  این  اش 

الوجود ممکن  موجود  از  مستفاد  تعالی  یا   یعالمیت واجب  اضافه  مانند 

 که محال است.  مضاف باشد

البرهان قائم( اشکال سوم: بر اساس برهان، علم ما به ذاتمان،   )و ایضاً

علم کیف باشد، ذات ما هم کیف خواهد    اگر  پسغیر از ذات ما نیست  

)به نظریه انکشاف اشاره    در حالی که ذات ما جوهر است نه کیف.  ،بود

 دارد(.

ایضاً نشاهد(   )و  چهارم:  نحن  که    اشکال  شده  اثبات  خود  جای  در 

کیف نیستند. پس کسی که آن را کیفیت دارای اضافه    ،صور ذهنی اشیاء
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 ، دچار خطا شده است.داند می

آن  علاوه  به  وجود  تنها  باشد،  اضافه  دارای  کیفیت  علمی  صور  اگر 

ذهن در  اضافه   صور  و  کیفیت  باید  بلکه  نیست  بسنده  شدن  عالم  برای 

زائد بر صورت هم داشته باشد تا علم باشد و این نیاز به برهان دارد که  

 طرفدار این نظریه باید اقامه کند.

بررسی نظریه شیخ اشراق: بخشی از دیدگاه وی   مذهب شیخ( امّا    )و

است: قرار  این  از  آن  حق  بخش  حق.  بخشی خلاف  و  است  علم    حق 

.  است()و نور همان وجود    است لنفسه  جوهر مفارق به ذات خود، نور  

 که علم از سنخ وجود است. گردداین به نظریه مختار برمی 

وی:   دیدگاه  اشکالات  اضافه    ـ1اما  ماسوا  به  علم  که  وی  گفته  این 

درست نیست، زیرا علم به تصور و تصدیق و کلی و جزئی تقسیم    ،است 

 شود ولی اضافه چنین تقسیمی ندارد.می

دارند  ـ2 جزئی  ادراک  علم    حیوانات  که  چیزی  هر  وی،  نظر  به  و 

داشته باشد، نور لنفسه است و نور لنفسه، عقل بالفعل است. پس لازمه 

 . سخن وی این است که هر حیوانی عقل بالفعل باشد

ایضاً با علم   ـ3(  292ص  ،من مذهبه  )و  از نظر وی اجسام و مقادیر 

می  درک  نفسحضوری  هر  نیز  و  حضوری    یشوند  علم  با  را  خود  بدن 

می بدرک  ولی  ما کند  نظر  در    ه  که  بودن  مادی  جهت  از  مادی  اجسام 

 1نه مدرَک.   ندانه مدرِک  شود می  گانه تقسیمجهات سه 

 
 این نظر نهایی مولف نیست.  ـ1
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لف: علم عبارت است از وجود مجرد ؤدیدگاه م  )اما المذهب المختار( 

 .وضعدارای مادهّ  از

 ها آن  و پاسخلف ؤوارد بر نظریه ماشکالات 

الذهنیة(   الصورة  ان  یکم:  )منها  صورت رازی،    فخر  گفتهبه اشکال 

اگر  و  است، صادق  مطابق  اگر  نیست.  یا  است  با خارج  مطابق  یا  ذهنی 

مطابق نیست، کاذب است. پس در هر دو صورت باید چیزی در خارج 

. در این  وجود داشته باشد تا صورت یادشده با آن مطابق باشد یا نباشد

 باشد.  میان مدرک و خارجو اضافه مانعی دارد که علم نسبت چه صورت 

طوسی محقق  غیپاسخ  یا  است  خارج  با  مطابق  یا  ذهنی  صورت  ر  : 

مطابق، پس یا علم است یا جهل ولی اضافه به مطابقت و عدم مطابقت  

، زیرا اضافه در خارج وجود ندارد. پس نه مطابقت دارد شودمتصف نمی 

 نه عدم مطابقت. پس اضافه نه علم است نه جهل. 

عدم مطابقت صورت ذهنی  که  دهد( ظاهر سخن رازی نشان میأقول)

  ، با خارج که جهل است از نظر او جهل به معنی عدمی است که با علم

وجودی که با مطلق علم تقابل تضاد  به معنی  نه    ،تقابل عدم و ملکه دارد

وگرنه سخن رازی    است و جهل    علمبین دو معنی واژه    دارد. این مغلطه

ت بلکه  نداشت  نظریه  أتوجیه  بر  علم  صوری  کیدی  اگر  بودبودن  زیرا   ،

اقسام   از  قسمی  شود،  محقق  ذهن  در  نیست  واقع  با  مطابق  که  صورتی 

است  شده  وارد  ذهن  در  این   ،علم  هیچ با  به  مطابق،  غیر  آن صورت  که 

خارجی ندارد  شیئ  آناضافه  بدون  علم  موارد  از  برخی  در  پس  به  .  که 
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نفی اضافی بودن تحقق می  چیزی اضافه داشته باشد، یابد و همین برای 

 . علم بسنده است 

  ـ1توان علم را بر دو قسم دانست:  ( اشکال دوم: می293ص  ،)و منها

نداردعل خارجی  مطابقَ  که  است  جایی  در  که  صوری  که    ـ2  .م  علمی 

 اضافه است و آن در صورتی است که مطابَق خارجی داشته باشد.

خیل و  که بر تعقل، ت  دارد تر ن)و الجواب( پاسخ: علم یک معنی بیش 

ها صادق است. اگر یکی از افراد آن غیر  شود و بر آناحساس اطلاق می 

آن است   هدهنداست، زیرا این نشان در همه موارد غیر اضافه    ،اضافه باشد

است   که شده  عارض  آن  بر  موارد  از  برخی  در  دیگر، اضافه  تعبیر  به   .

جا صادق است ولی اضافه بودن آن در برخی علم در همه   بودن   صوری

 . است از موارد. پس اضافه بودن، برای آن بالعرض 

  ، اگر علم به سیاهی  1( اشکال سوم:294ص  ،و منها ان ادراک السواد )

ک سیاه هم مدرِباید جسم    باشد،برای چیزی  سیاهی  حصول صورت  تنها  

حاصل ، برای جسم سیاه هم  ( که علم است ) حصول صورت    ، زیراباشد 

سیاه  نبود.  سیاه  وگرنه  ج   است  سیاهی    سمبودن  که  است  معنی  این  به 

است. آن جسم حاصل شده  آن   برای  نیست که  حال  عالم  اگرچه    ،جسم 

 ی، علم نیست.یتنهاسیاهی برای آن حاصل است. پس حصول به 

چه گفته شد لازم آید  علم نیست تا آن  ،پاسخ: مطلق حصول صورت

 . مجرد، علم است  صورتبلکه حصول 

 
 . فته شدگونه دیگری گذیل الوجه الثانی، )اشکال دوم( به قبلاً ـ1
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الادراک) معنی  کان  لو  انه  منها  علم،   ( و  معنی  اگر  چهارم:  اشکال 

در صورت علم  اولاً،    که  اش این است ه لازم  حصول صورت مجرد باشد،

به عالم بودن آن  مانند عقل و حق تعالی  مجرد به موجود     نیاز بهبدون  ، 

زیرا علم، حصول صورت مجرد    ،علم داشته باشیم  برهان مستقلی بر آن،

که برای ما حاصل    ست مجرد ا  تصور  ،است و موجود قائم به ذات خود

اثبات    ، پس باید بدانیم هر صورت مجردی به خود علم دارد وشده است 

با علم به ،  گونه نیست در حالی که این  شته باشد.آن هم نیازی به دلیل ندا

آن  بودن  عالم  تعالی،  حق  و  عقل  مانند  مجرد  روشن  صور  برایمان  ها 

که  نفس(  مثلاً  )مجردی  اگر به موجود    ،ثانیاً   نیست و نیاز به برهان دارد.

به  قطعاً  باید    ،صورت سواد برای آن حاصل شده است، علم داشته باشیم

گونه در حالی که اینشته باشیم،  عالم بودن آن به صورت سواد هم علم دا

تعالی  ،ثالثاً  نیست. حق  تجرد  به  علم  به    باید  او  علم  بر  برهان  از  را  ما 

حال  ،نیاز کندعلم یا زیادت آن بی ذاتش و نیز علم او به غیر و نیز عینیت 

 گونه نیست. که اینآن 

با    علم تنها مفهوم صورت مجرد برای چیزی نیست تا( پاسخ:  أقول)

تصور آن جزم به حصول علم برای آن پیدا کنیم بلکه علم عبارت است  

هم با آنوجود  کنه  جا که تصور  و از آن مادهّ    نحوه وجود امر مجرد ازاز  

حقیقت وجود مجرد   ،شودچه تصور میآن  ممکن نیست،صورت ذهنی  

اگر    نیست تا از این تصور یقین پیدا کنیم که به وجود خودش علم دارد.

فرض به  محال  بر  را  آن وجود  بتواند  کند،  کسی  عقلی تصور  علم  گونه 
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چه و هم به آن   به ذات خود عالم است هم  که آن صورت  خواهد داشت  

 1ن این امر نیازی به برهان نیست.و برای یافت برای آن حاضر است 

پنجم:   اشکال  اذا کان(  انه  منها  ذاتمان، حضوری و   اگر علم)و  به  ما 

یعنی علم دوم ما و علم  ،  علم ما به علم ما به ذاتمان   عین ذات ما باشد،

عین  اگر    نیز یا عین ذات ماست یا غیر ذات ما.نهایت  م تا بیسوم و چهار

ماست  ترکیب   ،ذات  بیاین  یافت  ها  خواهد  ادامه  اشکال    سهکه  نهایت 

ترکیب ذات بسیط ما از علم و علم به علم و علم به   ـ2تسلسل    ـ1دارد:  

نیست، عین ذاتمان  یا    .اجتماع مثلین در مرتبه  ـ3  نهایت علم به علم تا بی

نیز عین ذات ما نیست، زیرا میان علم علم ما به ذاتمان،  در این صورت  

ذات تفاوتی نیست یا هر دو عین ذات است یا به ذات و علم به علم به  

 کدام عین ذات نیست. هیچ

  عینعلم ما به ذاتمان،  :  محقق طوسی( پاسخ  295ص  ،ه)و اجاب عن

است به نوعی از اعتبار و مانعی ندارد    ذاتمان است بالذات و غیر ذاتمان

کند و تا معتبر آن را اعتبار می   که شیئ واحد اعتبارات متعدد داشته باشد

باشد داشته  لازم    ادامه  تسلسل  نه  نیست،  نامتناهی  معتبر  اعتبار  چون  و 

 .امور نامتناهیما از بسیط  ترکیب ذاتآید و نه می

از ریشه حل نمی  :لفؤم  ( پاسخأقول) بهتر کنداین پاسخ مشکل را   .

داده شود:   پاسخ  که چنین  است  ذات  آن  ذاتمان، خود وجود  به  ما  علم 

ه ذاتمان، خود وجود ذاتمان نیست بلکه صورتی ماست و علم ما به علم ب 

 
 . این از مقدمات مهم اتحاد عاقل و معقول است ـ1
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است  ذاتمان  بر  زائد  و  بلکه    ،ذهنی  ما  شخصی  هویت  و  ذات  عین  نه 

 هویتی ذهنی دارد. 

صورت    ،ما به آن علم  چنین علم ما به علمهم(  296ص  ،و کذا علمنا)

گونه زائد بر ذات ما دارد که غیر از صورت ذهنی علم قبلی است و همین

این    ن. بنابرایشودهای ذهنی جدید هم تولید میشود، صورت تا اعتبار می 

 آید نه ترکیب ذات بسیط ما. نه اجتماع مثلین لازم می 

که وجود خواه  آیدلازم نمی و ترکیب بسیط بدین جهت اجتماع مثلین 

. پس  مطابق با آن  صورت ذهنی  و نه  مثل داردنه  عینی باشد خواه ذهنی،  

، به هویت شخصی خود علم داشته باشیم،  با علم زائد بر ذات خود   اگر

وجود  با  مغایر  و  ما  ذات  بر  عارض  بلکه  نیست  ما  ذات  عین  علم  این 

ای از ، زیرا هر علمی گونه گونه است در علم به علم مطلقاً . همینماست 

با   نه  آن  خود  با  مگر  نیست  ممکن  آن  حقیقت  درک  که  است  وجود 

 صورتی از آن.

ششم: اشکال  نعلم(  انا  منها  آن   )و  شبح  و  مثال  چیزی،  به  علم  اگر 

اش این است که هیچ علم یقینی به هیچ چیزی نداشته باشیم  باشد، لازمه 

 محسوسات.  دیدن  ددر حالی که داریم مانن

یقینی است    ، محسوسات  ابصارِشکی نیست که    :محقق طوسی  پاسخ

ابصارو است   ،لی  ادراکی  ابزار  در  مثال  بین    حصول  نگذاشتن  فرق  و 

ادراک، صورت مثالی است   ادراک منشأ این اشکال شده است.  مدرَک و

 ولی مدرَک، وجود عینی.
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پاسخ  أقول) که  مؤلف(  است  این  حق  ما  نظر  به  و :  علمی  صورت 

در  مبصر نه  دارد  وجود  عین  در  که  است  مثالی  شخص  بصری ،    آلت 

ها صورت علمی در چشم حلول گویند. به نظر آن گونه که جمهور میآن 

از  می به نفس دارد. پس شک در مطابقت و حکایت  کند و قیام حلولی 

صورت ادارکی قیام صدوری به    ،مؤلفممکن است ولی به نظر    ،خارج

صورت ادراکی از نظر جمهور فائض از عقل فعال و  علاوه  به نفس دارد.  

 ، از منشئات نفس است.مؤلفواهب الصور است ولی از نظر 

 

 (297)ص ( مؤلف)نظر مشهور  لمفصل چهارم: تحقیق در معنی ع

از مانند تجرد  امر سلبی  بلکه  مادهّ    علم  نیست  امر اضافی هم  نیست؛ 

هم نه هر هم نه هر وجودی بلکه وجود بالفعل نه بالقوه آن وجود است آن 

. پس علم عبارت است از وجود بالفعلی بلکه وجود خالص منزه از عدم

خلوصش  و  تنزه  اندازه  به  وجود  این  عدم.  از  منزه  بالفعل  علم  وجود   ،

 بودن شدیدتر است. در علم  ،تر باشد است و هرچه خالص 

  مبهم است و وجود بالفعل ندارد  اولی، ذاتاًمادهّ    ـ1تبیین:    1)بیان هذا( 

 
اند و هر جسمی هم از دیگری غایب است، بنابراین در بیان علامه: اجزاء جسم از هم غایب ـ1

ها موجود است. شرط ادراک، حضور است. پس جسم مادی و اعراض آن نه  ها قوه عدم آنوجود آن

بنابرعالم نیست.  علمی  مادی، صورت  دیگر، صورت  تعبیر  به  معلوم.  نه  مطلب    اند  حرکت جوهری 

تر است: صورت علمی برای ما حاصل است ولی مجرد حصول، علم نیست. حصولی علم است  روشن

که اجزاء آن از هم غایب نباشد. صورت علمی وقتی برای عالم حاضر است که اول برای خود حاضر  

 تی که مجرد نباشد نه عالم است نه معلوم. باشد. این شرط فقط در مجردات وجود دارد. پس صور
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است.   حرکت  مانند  آن  لواحق  و  جسم  به  قوامش  و  تحقق  جسم    ـ2و 

از آن مقتضی  ندارد، زیرا وجود هر جزئی  از عدم  وجود خالص و منزه 

اج  است عدم  کل  عدم  و  دیگر  زیرا  زاء  آن  اولاً،  ،  از  دیگر  اجزاء  و  کل 

می است ثانیاًو    شودسلب  وحدت  با  ملازم  یا  وحدت  عین  وجود،  و    ، 

چیزی که وحدت ندارد، وجود هم ندارد. پس جسم آمیخته با عدم است. 

هوهویت ثالثاً که  چیزی  و  است  وحدت  لوازم  از  هوهویت  و  حمل   ،

بر جسم حمل    . به همین سبب اجزاء جسم متصل،ندارد، وجود هم ندارد

نمینمی حمل  آن  بر  هم  جسم  و  از  شود  جسم  که  حال  عین  در  شود 

 .اتصال همان اجزاء ترکیب شده است 

که در است    حقیقتی افتراقی   ،که جسمحاصل آن(  298، ص)و بالجمله

رو وجود هر  . از اینوجودش قوه عدم و در عدمش قوه وجود قرار دارد

ن مانند ذراع، عین عدم فرد دیگر یا ضد آن است. بنابراین در  فردی از آ

وجود چیزی است که    نهایت ضعفجسم قوه زوال آن وجود دارد و این  

  وجودش مستلزم عدمش است. نسبت جسم به وجود مانند نسبت کثرت 

همان  است.  وحدت  وحدتِبه  که  غایتِ  ،کثرت  گونه  است    در  ضعف 

کثرت،    گونه که وحدتِضعف است و همان   جسم هم در غایتِ  وجودِ

 . جسم هم عین عدم است  ن کثرت است، وجودِیع

تفاوت جسم و هیولی از جهت نقص وجود در )و الفرق بین الهیولی(  

وجود اشیاء کثیر است ولی وجود جسم،   این است که هیولی قوه صرف

این که  چیزی  است.  آن  عدم  باشد قوه  ذات خود    ،گونه  برای  حاضر  نه 



 

423 

نه به خود علم دارد نه به غیر و   رای غیر خود، بنابراین جسماست و نه ب

ندارد به آن علم  مادی و    غیر هم  از صورت  از طریق صورتی غیر  مگر 

 وضعی آن بلکه با صورت مثالی و ذهنی آن. 

بعینها(   الصورة  تلک  برای  )لان  آن  مادی  حاصل چیزصورت  ی 

یا  شود، زیرانمی آن  محلّ    ومادهّ    اگر برای چیزی حاصل شود، آن چیز 

، حکم که حکم همه این صورمحلّ    در آن یا مقارن آن در  است یا حالّ

و برای    ذاتاً  نهها این است  . حکم همه آنخارجی است   صورت جسمی

دارند خود   غیر  وجود  برای  نه  آن   ،و  اشیاحال  ذات  به  علم  تعلق    ءکه 

 . اند و نه معلومنه عالم   ها ذات ندارند،گیرد و چون آن می

بسنده   ،: اصل وجود برای عالم و معلوم بودننتیجهعلم مما ذکرنا(  )ف

و آمیخته    باشدمادّه    نیست بلکه وجودی عالم و معلوم است که مجرد از

مقصود   است  ممکن  است.  ادراک  همان  وجودی  چنین  نباشد.  عدم  به 

حاصل از حضور شیئ و    مجموعبارت است از  ععلم    1:گفت کسی که می

باشد همین  دیگر،  این   ،حالت  شرط  دیگر، به  حالت  از  وی  مقصود  که 

 کد وجودی فی الجمله باشد، یعنی جسمانی نباشد. أو ت استقلال

 

تفاوت پنجم:  هشتفصل  ادراکی    گانههای  صورت  صورت    ومیان 

 (300)ص مادی

ها در جسم صورت مادی، متزاحم و متمانع است و تا یکی از آن   ـ1

 
 . 289آخر ص ـ1
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حصول  باشد،   از  دیگر  مانع  این  است صورت  ادراکی  صور  گونه  ولی 

کند و  مشترک همه صور را درک میحسّ  نیست. به همین سبب است که

دارند وجود  آن  در  مزاحمت  بدون  نوع همه صور  ادراکی،  وجود  پس   .

 دیگری از وجود و غیر از وجود مادی است.

ولی    است   صور مادی مشمول قاعده »امتناع کبیر در صغیر«  ـ2)ثانیها(  

تفاوت  بدون  را  صور  همه  نفس  و  نیست  آن  مشمول  ادراکی  صور 

  خواه صغیر باشد خواه کبیر. ،پذیردمی

مرتبت صلی چنان(  301ص  ،)کما ورد عن مولانا که حضرت ختمی 

من اعظم من العرش« و بایزید  ؤالله علیه و آله و سلم فرمود: »ان قلب الم

ی از )یا محتوای آن( در یک  عرش و پیرامون آن  درباره خود گفت: »اگر

آن را بود،  بایزید  نفس «کردنمیحسّ    زوایای قلب  است  این  آن  . علت 

را نمیمجرد است وگرنه محدود بود و   بر  پذیرفت مگر آنچیزی  یا  که 

شد. در این صورت یا برخی از اشیاء  شد یا از آن کاسته می آن افزوده می 

نمی  ادراک  نمی  کردرا  ادراک  نفس،  از  بخشی  خلاف  یا  دو  هر  و  کرد 

تمام آن   ،برهان است، زیرا نفس، واحد است و هرگاه چیزی را درک کند

که بخشی از آن را یا با بخشی از نه آن   ،کندرا با تمام خودش درک می

 خود درک کند.

در  ـ3)ثالثها(   ضعیفی  کیفیت  بین  مادهّ    هر  از  قوی  کیفیت  آمدن  با 

اینمی نفسانی  نیست و علم به صورت قوی،رود ولی صور  سبب    گونه 

 شود. بطلان صور ضعیف نمی 
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از   ـ4)رابعها(   جهتی  در  و  است  حسی  اشاره  قابل  مادی  کیفیات 

 . گونه نیست جهات عالم قرار دارد ولی صور ادراکی این

می    ـ5  )خامسها(  مادی  صورت  نفوس  یک  مدرکَ  اشخاص  تواند 

میمثلاً    .باشدمتعدد   را  کنندکتابی  نگاه  نفر  چندین  صور    شود  ولی 

کسی   نفس  در  که  صورتی  نیست  ممکن  و  است  اختصاصی  ادراکی، 

 در نفوس دیگری هم حاضر باشد.  ،حاضر است 

بازگشت صور علمی بدون کسب جدید ممکن  ـ6( 302ص ،)سادسها 

جدید ممکن نیست،   تأثیرسب و  است ولی بازگشت صور مادی بدون ک

ارا  با  بازگرداندن صور  دبازگرداندن صور علمی  ه نفس ممکن است ولی 

محیط بر طبیعت    سکه نف با اراده نفس ممکن نیست مگر آن   عی صرفاًطبی

 د نفوس انبیاء و اولیاء.باشد مانن 

علل بیرونی ممکن از    تأثیر تکمیل صور ناقص طبیعی با    ـ7)سابعها(  

قدسی ولی تکمیل صور نفسانی  است مانند تکمیل درخت با آب و خاک  

 )به نظریه انکشاف اشاره دارد(. عوامل بیرونی ندارد. تأثیرنیازی به 

ها ممکن نیست.  صدق نقیض صور طبیعی بر آن  ـ8(  303ص  ،)ثامنها

سواد هم لاسواد نیست ولی صور نفسانی با نقیض  پس نار لانار نیست و  

می جمع  و   ،شوندخود  است  لانار  شایع،  حمل  به  نفسانی  نار  بنابراین 

نفس   در  که  و جسمی  است  لاسواد  شایع  به حمل  نفسانی  وجود  سواد 

 . دارد، لاجسم است 

نقائص   این است که وجودات صوری که  آن  السر فی ذلک( سرّ  )و 
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، اشرف و اعلی از وجودات مادی است و اجتماع ایجاب و  مادی را ندارد 

آن  در  جهت  ها  سلب  دو  است از  اینممکن  توضیح  جسمی   که.  معانی 

  اصل و حقیقت آن معانی   شود کهبدین سبب در صور نفسانی اثبات می

است  عقلی  مجرد  و    ،که وجودهای  دارد  نفسی وجود  و صور  نفس  در 

معانی    نفس و صور نفسی، مثال و قالب آن صور مجرد عقلی است. پس

معانی از صور نفس سلب شود. همین  جسمی برای صور نفسی اثبات می

آن است که نقائص صور از  نفس اجل و اشرف  صور    شود، زیراهم می

 ها باشد.مادی در آن 

هیهنا  )و این   ( 304ص  ،الغرض  صور نتیجه  با  مطابق  مجرد  صور  که 

است   یفکمادی،   صادق  خودشان  بر  خودشان  نقائص  و  ولی   است 

اشد و اضعف   . مبنای آن نسبت وجود انجامدای که به تناقض نمیگونه به 

خود   ،است  از  اشرف  نوع  به  یافت،  اشتداد  نوعی  اگر  که  معنی  بدین 

بود قبلاً  خود که  نوع    ل هر اشتدادی دریابد ولی در عین حااستکمال می

است.   ماده محقق  بالاتر  مانند  مرتبه  به  اشتداد  با  که  جنین  تای  به  بدیل 

از هرچه  در این حال،    .یابدشود و صورت نفسانی و سپس عقلی می می

آن سلب شده، بر آن صادق است و هرچه بر آن صادق بوده از آن سلب 

 شود. می

 

 (305)ص ( از دیدگاه مشهور) ض بودن علمعرفصل ششم: 

و خیال نیست. آن حسّ    در آلت حالّ    علوم حسی و خیالی از نظر ما
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نه  ،آلات است  علوم  آن  مظاهر  و  این  هاآن محلّ    مرائی  که  دلیل  بدین   ،

. این صور  ز مجرد است ها نیو جوهر آنمحلّ    بنابراین  .علوم مجرد است 

است  مجرد  جواهر  به  قائم  جواه   ،که  همراه  به  محلّ    و  ربه  قائم  خود 

 گونه که ممکنات قائم به واجب تعالی هستند.آن   ،اندنفس 

العقلیه( مشهور این است که علوم و صور عقلی اشیاء،  امّا    )و العلوم 

ی ، بدین دلیل که علم از صور موجوداتها در نفس است ارتسام صور آن 

 .اندآید که مجرد از ماده به دست می 

اشکال: علیهم(  یرد  علم    )و  وگرنه  باشد  معلوم  با  مطابق  باید  علم 

نیست. پس اگر معلوم، ذات قائم به خود باشد، علم هم باید مطابق با آن  

باشد آن  نوع  باشدو داخل در  نوعی  آن    ،. چیزی که داخل در  به همراه 

  جنس مشترک دارد.   ،نوع، مندرج تحت جنس آن نوع است و با آن نوع 

جا که صورت عقلی جوهر، باید جوهر باشد پس علم باید جوهر از آن

. پس شیئ واحد هم  م به نفس است ئدر حالی که کیف نفسانی قا  ،باشد 

 1در حالی که جوهر ممکن نیست عرض باشد.  جوهر است و هم عرض

ماهیت جوهر به این معنی جوهر   )لکن الشیخ اجاب عنه( پاسخ شیخ:

نداردکه  است   موضوع  عینی،  وجود  همدر  جوهر  عقلی  ماهیت  این   . 

ولی   ای که اگر در خارج وجود یابد، موضوع نداردگونه دارد به را  ویژگی  

دارد   وجود  عقل  در  بلکه  ندارد  وجود  خارج  در  که  زمانی  فی  »تا  لا 

 . موضوع« نیست 
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به تعبیر دیگر، جوهر آن است که  (  306ص   ،وجوده فی العقلامّا    )و

حرکت هم  ماهیت  نه در وجود عقلی.    ،در وجود خارجی، موضوع ندارد

اول    گونه است همین بالقوه است ولی در عقل    شیئکه در خارج کمال 

نیست، زیرا در عقل حرکت  این معنی  گونه  این  تابه  ندارد  کمال    وجود 

 اول شیئ بالقوه باشد. 

تمام بودن دلایل    ر فرض، زیرا بنیست این سخن مایه شگفتی    ( أقول)

خود غیر از این وجود    ، لوازم و معانیوجود ذهنی، اشیاء با همه صفات

و   لوازم  همه صفات،  با حفظ  که  دارد  دیگر  رفتنی، وجود  بین  از  مادی 

گونه که نوع  وجود دیگری دارد که مجرد و باقی است. همان   معانی آن، 

بودن انسان در هر دو وجود محفوظ است، جوهر و قائم به ذات بودن و  

 در هر دو وجود محفوظ است. هممحلّ  نیازی ازبی

ماهیات،  را در سایر صفات    شیخ( اگر توجیه  و لو ذکر مثل ما ذکره)

از ماهیت اشیاء در ذهن چیزی    ،هم جاری بدانیمها  اجناس و فصول آن

حساس،  مثلاً    .ماندنمی نامی،  جسم،  جوهر،  حیوان،  ذهنی  صورت  اگر 

یک از مقومات حیوان  ، متحیز نباشد و با تعمیم سخن شیخ هیچ متحرک 

گونه که جوهریت آن به  . همان دیگر حیوان نخواهد بود  را نداشته باشد،

اگر در خارج باشد، نیاز به موضوع ندارد، یعنی نظر شیخ به این است که  

می  پس  است،  بالقوه  آن  ویژگیجوهریت  همه  هم  تواند  آن  دیگر  های 

بالقوهبالقوه باشد نامی، حساس، متحرک  ،  متحیز باشد و چون    و  جسم، 

 ست، پس حیوانیت آن نیز بالقوه خواهد بود.هاحیوان همین
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منه(   المراد  کان  باشد که شخص صورت )فان  این  مقصود شیخ  اگر 

ذهنی در خارج موجود شود، این که ممکن نیست، زیرا شخص موجود  

کلیت  به  متصف  که  ذهن  است   در  تجرد  نمی   ،و  خارج  ذهن  و   شوداز 

 .گرددمادی و قابل اشاره نمیجزئی، 

اگر مقصود این است که این ماهیت موجود در   نه( )و ان کان المراد ا

اش ذهن، در خارج جوهر است، این بازگشت به اشکال است، زیرا لازمه 

باشد مقوله  دو  در  مندرج  ماهیت  یک  که  است  مقوله  این  در  ذهن  در  ؛ 

 کیف و در خارج در مقوله جوهر.

)و لو کان المراد منه( اگر مقصود این است که این ماهیت موجود در 

  در خارج موجود شود، به وجود ماهیتی دیگر  ذهن، بر فرض محال اگر  

فایده  این  بر  است،  ماهیت جوهر  نمیآن  مترتب  این  ای  مانند  این  شود. 

اگر   و  داشت  باشد، موضوع خواهد  اگر جوهر عرض  بگوییم:  که  است 

بود بالفعل خواهد  باشد،  عقل  باشد، صانع   جسم،  واجب  ممکن،  اگر  و 

 . عالم خواهد بود

این نظریه تفاوتی با نظریه شبح  علاوه  به   ( 307ص  ، یبق فرقلم   )و ایضاً

و صور منقوش در ذهن از جهت انسان و فرس و   و مثال نخواهد داشت 

منقوش شجر بودن مانند صور انسان و فرس و شجر است که بر دیوار  

توان گفت که اگر گونه که درباره صور منقوش بر دیوار میاست و همان

داشت، دیوار وجود  از  در خارج   ،بود  انسان و فرس و شجر  این صور 

ولی هم وجود می را گفت  همین  نیز  در ذهن  مرتسم  درباره صور  توان 
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صور منقوش بر دیوار در عالم عین و جدای از دیوار ممکن نیست و هم  

 .صور مرتسم در ذهن

)بل الحق ان الصور( حق این است که صور عقلی جواهر موجود در  

موجودات  عیناًاعیان   همان  حقیقت  و  ماهیت  و  است.   ذات  اعیان  در 

صورت  و  است  محسوس  جوهر  که  دارد  محسوسی  صورت  جسم 

و معنی جوهر که اگر در خارج    معقولی هم دارد که جوهر معقول است 

ندارد همین است  به موضوع  نیاز  نیز، همان جسم    .باشد،  حیوان معقول 

   .معقول، نامی معقول و حساس معقول است 

علم در  ملاصدرا  نظریه  الاستاد  حاصل  شیخنا  تفسیر  اساس  علم  بر   :

است به  حضوری  کلی  این   ، طور  که  به  یا  گونه  چیزی  به  علم  هنگام  به 

موجود   آن  عقلی  و  مثالی  به صورت  نفس  چیزی،  نفس  دیدن  در صقع 

. در این حال سه چیز وجود  سازدو بر اساس آن صورتی می  کندنگاه می 

و    علم. علم مفهوم  ـ3مفهوم و صورت ذهنی    ـ2رجی  شیئ خا  ـ1دارد:  

شیئ خارجی   مثالی  مشاهده حضوری وجود  بلکه  نیست  ذهنی  صورت 

اشراق   ،است  شیخ  خارجی.  شیئ  مشاهده  نه  و  ذهنی  صورت  درک  نه 

دانست ولی ملاصدرا آن مشاهده این صورت را در عالم مثال منفصل می 

می نفس  عالم  و  متصل  مثال  عالم  در  مشاهده  شیئ   داند.را  میان  نسبت 

نسبت عینیت است و در واقع، وجود خارجی    ،خارجی با وجود مثالی آن 

صورت مثالی شیئ در   هپس از مشاهد  وجود مثالی آن در نفس است.  ظلّ

نفس در مرتبه  کند. پس عالم نفس، نفس صورت ذهنی آن را نیز تولید می
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دارد   را  آن  مثالی  چیزی، صورت  به  مشاعلم  را  همان  می و  که  کند  هده 

است  علم  مثالی   همان  صورت  آن  اساس  بر  را  آن  ذهنی  صورت  و 

که می مثالی  ولی صورت  است  ماهیت  و  مفهوم  و  نیست  علم  که  سازد 

 علم است، از سنخ وجود مجرد است نه مفهوم و ماهیت.

سبزواری: حکیم  تفسیر  اساس  عقول   بر  و  تعالی  حق  از  پس  نفس، 

الاشیاء   کل  حقیقی  بسیط  است.  الحقیقه  بسیط  قاعده  مصداق  و مفارق، 

خود   از  فروتر  وجودات  عالم  جامع  موجودات  همه  نفس  پس  است. 

دارد خود  در  را  عوالم،  هستی  مراتب  تعداد  به  هستی  عالم  موجودات   .

مثالی، هم وجود  دارند، هم وجود  طبیعی  یعنی هم وجود  دارند،  وجود 

عقول. عالم  از  فراتر  هم وجوداتی  و  مرتبه   عقلی  این وجودها هر  از  ای 

از  فراتر  به مرتبه  نسبت  از خود، حقیقت است و  به مرتبه فروتر  نسبت 

از حقایق را  . وقتی که نفس انسان میخود رقیقت است  خواهد حقیقتی 

ذات خود که متصور به   هو با مشاهد کندبه ذات خود مراجعه می ،بشناسد

  1. شناسدخواهد بشناسد، می چه را میصور همه حقایق است، آن 

 
بعینها ید نظریه انکشاف:  ؤعبارت م ـ1 الموجودة فی الاعیان هی  العقلیه للجواهر  بل الحق ان صور 

 .صلةأمعانی تلک الحقایق و ذواتها المت

الربوبیة و عالم    معال ما فی قولهم عالم المعنی منقسم الی    لالمراد بالمعانی مثپاورقی حکیم سبزواری:  

 العقول و مثل ما فی قول المولوی: 

 دوام  وان معانی برقرار و بر  قرنها بر قرنها رفت ای همام

بعبارة  و  رقیقة  و  حقیقة  ای  صورة  و  معنی  الحقایق  من  حقیقة  لکل  ان  سره:  قدس  مطلبه  توضیح  و 

ه و اصله ما هو فی النفس فان النفس بسیطة الحقیقة بعد الحق تعالی و  . فمعناه و حقیقتو فرعاً  اخری اصلاً
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است  انکشاف  نظریه  همان  که  این  توضیح  این  کل   ،اولاً  با  نفس 

است  و    ،الاشیاء  خود  مادون  اشیاء  کل  معدات    ،ثانیاًنه  اساس  بر  نفس 

هایی که این شیئ خارجی  یکی از آن صورت  اسطه یا باواسطهخارجی بی

کند و در نتیجه در مرتبه علم  است را اظهار می  آنمعدّ    متناسب با آن و

یکید که  ندارد  وجود  چیز  بلکه   و  ذهنی  صورت  دیگری  و  باشد  علم 

می  خود  در  موجود  صور  به  ذهنی   ،نگردنفس  وجود  هم  نگرش  همان 

و هم علم و هم معلوم بالذات و هم به حکم سنخیت میان علت و    است 

 دهند شیئ خارجی.معلول، نشان 

شیخ308ص  ،)والعجب  نظر  به  ملاصدرا  پاسخ  س306)ص   (   ،1) :  

باشد ولی   فی  چگونه ممکن است جوهر در وجود خارجی، لا  موضوع 

آن است لا از  اتم  نباشد؟  فی  در وجود عقلی که  خود علاوه  به   موضوع 

خارجی،  انواع  از  یک  هر  که  است  کرده  تصریح  نکته  این  به  هم  شیخ 

 هاست.وجود عقلی دارند که اتم از وجود خارجی آن

 
المحض المفارقة  الانواع  ةالعقول  لوجود  جامع  النفس  فوجود  مادونه  لوجودات  جامع  الحقیقة  بسیط  کل  و   ،

قایق ترجع الی صفحة ذاتها، و ذاتها متصورة بصورة  حبنحو اعلی و ابسط فاذا ارادت ان تعرف حقیقة من ال

... فقوله: فکذا الحیوان المعقول عبارة عن الجسم المعقول الخ المراد به جامعیة    کل حقیقة فتعرفها من ذاتها

النفس وجوداتها بنحو اعلی و ابسط المصداق لمفاهیمها کما اشاره الیه بقوله علی ذات عقلیة کان اولی و کما  

... و لنعم   لا حصولیاً   ا المعلومة لها علما حضوریاًقال المراد بالجوهریة المعقولة من الجواهر قیام النفس بذاته

 ما قیل:  

 وی آئینه جمال شاهی که توئی  وئیت ای نسخه تامه الهی که 

چه خواهی که تویی )پاورقی اسفار،  در خود بطلب هر آن  چه در عالم هستتو نیست آن  بیرون ز

 (308-307، ص3ج
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المعقول  للحیوان  که309ص  ،)ان  است  شگفت  اشارات   (  در  شیخ 

حیوان معقول در حیوان محسوس وجود دارد و وجود خاص گوید:  می

این  با  معقول  وحیوان  دارد  ارتباط  محسوس  حیوان  با  اشاره ی  لکه  قابل 

. مقصود این نیست که صورت عقلی  حسی نیست و وضع و مکان ندارد

 باشد  حیوان متقوم به اشخاص خارجی حیوان است تا عرض قائم به آن

بی و  جوهریت  در  معقول  حیوان  موضوع  بلکه  از  حیوان  نیازی  از  اولی 

است. فانی  دقیقاً  محسوس  در    این  که  ملاصدراست  نظر  اجمال  همان 

 سخنان شیخ هم آمده است. 

وقعوا) انما  الناس  ذهنی (  و  وجود  است    اشکالات  سبب  این  که  به 

 و  است محلّ    مانند وجود اعراض در  اند وجود صور در ذهنگمان کرده

اند. ر کردهاو اتحاد عاقل و معقول را انکقیام حلولی دارد    ،نسبت به نفس

از پاسخ به جوهریت و عرضیت یک چیز   که نفس آن را تعقل  بنابراین 

 . اندمانده در ،کندمی

اند این )غایة ما قالوا فی دفعه( نهایت چیزی که در دفع این شبهه گفته 

نه ذاتی  مفهوم عرض برای مصادیق مندرج در آن، عرضی است  است که  

بر   عرض  حمل  اگر  ذهنیو  آن    ،صورت  و   ،نباشدذاتی  جوهر  اجتماع 

دو در وجود خارجی محال  رض در وجود ذهنی منعی ندارد. اجتماع آن ع

نه در وجود ذهنی بر جوهر ذهنی هم صادق   ، زیرااست  ماهیت جوهر 

ه جوهر بودن آن در ذهن به این است که در وجود خارجی نیاز ب  .است 

ندارد بر موضوع  هم  است و  بر جوهر خارجی صادق  تعریف هم  این   .
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بالفعل  این است که جوهر خارجی  آن دو در  تفاوت  تنها  جوهر ذهنی. 

ذهنی  بی جوهر  ولی  است  خارجی  بالفعل  زیرا  است،  موضوع  از  نیاز 

بی جوهر  بالقوه  است.  خارجی  جوهر  بالقوه  زیرا  است،  موضوع  از  نیاز 

 .نیاز از موضوع است ذهنی اگر در خارج وجود بیابد، البته بی 

علیه یرد  اشکال یکم:م)و  است، زیرا    ،عرضیت   (  گونه وجود عرض 

گرچه ولی    .است که گونه وجود است داشتن  موضوع    ،معنی عرض بودن

را   ماهیات  وجود  عوارض  عقلی    ولی  انددانسته از  تحلیل  حسب  به 

آن   آن   ،است عارض  عرضنه  که  ب  یگونه  سیاهی  عارض  مانند  جسم  ر 

ماهیت می بر  وجود  عروض  تحقیقیشود؛  نه  است  تحلیلی  بنابراین ،   .

 . عرضیت ماهیات مانند عرضیت عوارض وجود نیست 

لیست  ماهیت (  310ص  ،)فعرضیتها  برای  وجود  مانند   عرضیت 

عروض سیاهی بر جنس نیست تا با زوال سیاهی باز هم جسم باقی باشد 

ماهیت  بر  آن  عروض  بلکه  باشد  شده  حذف  آن  از  وصفی  تنها  و 

اگر وجود از آن سلب شود، دیگر چیزی از ماهیت و    ست کهاگونه  بدین 

. پس مقایسه عروض صورت بر ذهن و اتصاف آن  ماندموضوع باقی نمی 

جود بر ماهیت از اساس نادرست است، زیرا بنا  به دو مقوله با عروض و

روض وجود عروضی نیست. عاصلاً  بر تحقیق، در مورد وجود و ماهیت،  

 .بر ماهیت به معنی وجود ماهیت است نه افزایش چیزی بر ماهیت 

ذهنی:   اشکال دوم وجود  تقدیر(  علی  انه  که چیزی  )ثم  به  بر فرض 

به حسب   باشد و  ماهیت جوهر  باشدحسب  آن، عرض  و    وجود ذهنی 
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اندراج یک شیئ تحت جوهر و   این اشکال نداشته باشد، اگرچه اشکال 

شود ولی اشکال اندراج آن تحت دو مقوله به قوت خود عرض حل می

است  نمی  باقی  دیگران حل  و  شیخ  از  یادشده  توجیه  با  از شودو  زیرا   ،

از نظر آن  به هر مقوله ها  سویی  از   از همان مقوله است فردی  ای  علم  و 

 . کیف نفسانی است ها ، از نظر آندیگر سو علم مطلقاً 

بالجوهر العلم  به  311ص  ،)ففی  علم  در  پس  همان(  که جوهر  گونه 

اش اش این است که شیئ واحد هم جوهر باشد و هم عرض، لازمه لازمه 

هم که  است  م  این  زیرا  است،  کیف. جوهر  هم  و  باشد  از عجوهر  لوم، 

 کیف است. اًمطلق ،مقوله جوهر است و کیف است، زیرا علم 

که عرض، ذاتی مصادیق مندرج در آن مبنی بر این  شیخیادشده  پاسخ  

نیست بنابراین مانعی ندارد که شیئ واحد هم جوهر باشد و هم عرض. 

نخست  این   اشکال  حل  برای  و  خودش  جای  در  که  فرض  بر  پاسخ 

سودمند باشد، برای حل اشکال اندراج شیئ واحد در دو مقوله سودمند  

نمی نیست  زیرا  مصادیق ،  ذاتی  مقولات،  و  عالی  اجناس  که  گفت  توان 

ها ذاتی رای انواع و افراد مندرج تحت آنخود نیست، زیرا اجناس عالی ب

تبدّ  است  تبدّو  سبب  به  ذاتیات  نمیل  و  نیست  ممکن  وجودات  شود  ل 

ل شود و  ل وجود آن از خارجی به ذهنی متبدّخاطر تبدّذاتیات جوهر به 

 . ذاتیات، ذاتی نبودنداجناس عالی و جوهر عرض گردد وگرنه 

این ادامه اشکال    سخن برخی از اهل تحقیق:)قال بعض اهل التدقیق(،  

نه اشکال    ،اول و مربوط به اندراج شیئ واحد در جوهر و عرض است 
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دوم که مربوط به اندراج شیئ واحد در دو مقوله جوهر و کیف است و  

پیش   بود  پیش  مناسب  و  دوم  اشکال  تقدیر«  از  علی  انه  »ثم  عبارت  از 

اندراجآمدمی که  کسی  که  است  این  تحقیق  اهل  اشکال  حاصل  شیئ    . 

تواند اندراج شیئ  نمی ،داندواحد در دو مقوله جوهر و کیف را مجاز نمی 

این  اند، زیرا  همانند همدو  واحد در جوهر و عرض را مجاز بداند، زیرا 

است؛  تفاوت  منشأ   لاعروض  و  عروض  در  کیف  و  جوهر  کیف بین 

  نیست. این تفاوت عیناً محلّ    است و جوهر عارض درمحلّ    عارض بر

اندراج شیئ واحد  گونه که  بین جوهر و عرض هم وجود دارد. پس همان 

  عرض در جوهر و  آن  ممکن نیست، اندراج  در دو مقوله جوهر و کیف  

 هم ممکن نیست.

اشکال: ممکن است گفته شود که تفاوت عدم اقتضاء القسمة(،  امّا    )و

کیف،  آن  که  است  این  به  نمیها  نسبت  و  جوهر  قسمت  ولی  و  پذیرد 

د. پس با این تفاوت، اندراج شیئ واحد  پذیرمی نسبت    عرض قسمت و

و  جوهر  در  آن  اندراج  ولی  نیست  ممکن  کیف  و  جوهر  مقوله  دو  در 

 عرض ممکن است. 

ناپذیری بین جوهر و کیف مشترک  این ویژگی قسمت و نسبت   پاسخ:

همان و  قسمت است  کیف  که  هم مجرد  هر  اجو  ،است   ناپذیرگونه 

است همین ذاتاً   گونه  هم  مادی  جواهر  نیستندقسمت   بلکه  و    پذیر 

آن قسمت  آنپذیری  کمیت  جهت  از  آن ها  بودن  جوهر  نه  و ها  هاست 

کیفهمان که  همین  ،است   ناپذیرنسبت   گونه  هم  و جوهر  است  گونه 
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پس کسی که اشکال اندراج شیئ واحد در جوهر و    .امری نسبی نیست 

نباید  را اشکال نمی   عرض و مقوله جوهر و اندراج شیئ واحد در دداند 

 هم هستند.   دکیف را اشکال بداند، زیرا هر دو مانن

)ثم لو اجیب عن هذا( این پاسخ به اشکال دوم بر وجود ذهنی است، 

و ربطی به سخن اهل    یعنی اندراج شیئ واحد در دو مقوله جوهر و کیف

 تحقیق ندارد. 

جوهر مانند  کیف  یعنی   ،معنی  است،  آن  خارجی  وجود  به  مربوط 

یهمان وجود  خارج  در  اگر  که  است  ماهیتی  جوهر  که  لاگونه   فی  ابد، 

قسمت   موضوع است کیف هم ماهیتی است که اگر در خارج وجود یابد

گونه است و نسبت ندارد ولی در وجود ذهنی تفاوتی با هم ندارند. همین

اند ولی در وجود کم و سایر مقولات که از حیث وجود ذهنی مانند هم 

ب با هم تباین دارند و اندراج شیئ واحد ا هم هستند و  خارجی متفاوت 

 اشکالی ندارد.ها ممکن نیست ولی در ذهن در دو مقوله از آن 

 این است سخن    ینا  لازمه   این است که  ، گفته شدقبلاً  که    پاسخ یکم

ها که ماهیات مختلف تفاوتی با هم نداشته باشند و وجودهای خارجی آن

باقی  ماهیت  و  مقوله  از  چیزی  صورت  این  در  باشد.  متفاوت  هم  با 

و مصحح علم    ها باشد که مشترک بین وجود ذهنی و خارجی آن  ماندنمی

 . باشد و به سفسطه نیانجامد

با درست  موارد  از  برخی  در  این سخن  که  فرض  بر  دوم:  شد  پاسخ 

همه در  صادق  ولی  نفسانی  کیف  در  نمونه  عنوان  به  نیست،  درست  جا 
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توان گفت  سانی در نفس بودن است. پس نمینیست، زیرا وجود کیف نف

کیف  وجود خارجی  شرط وجود خارجی کیف چنین و چنان است، زیرا  

همان بودن در ذهن و نفس است پس باید احکام خاص خود را   ،نفسانی

اندراج شیئ واحد در دو کیف و کیف خارجی   نتیجه  داشته باشد و در 

 ممکن نیست.

با توجه به فهم جمهور از   ( اشکال سوم: 312ص  ،)و یرد علیهم ایضاً 

برمی  اشکال گذشته  اشیاء دو  صورت جوهر خارجی  گردد:  وجود ذهنی 

، در نفس و ذهن خاص و جزئی و شخصی وجود که در ذهن وجود دارد

چه در نفس جزئی وجود داشته باشد، جزئی است. پس صورت دارد. آن 

ه در  چ آن   ،است   خارجیموجود  ذهنی جوهر، جزئی است و چون نفس،  

آن  آن   در  یا  دارد  میوجود  صورت  حلول  پس  است.  خارجی  نیز  کند 

است   خارجی  جوهر  آن ذهنی  خارجی  و  جزئی  نفس  تبع  به  هم  که 

است.   همین  خارجی  ولی  است  است، پس جوهر  چون صورت جوهر 

باشد، عرض است. محلّ    درحالّ  هرچه  در ذهن است و  حالّ    صورت،

سابق  اشکال  و  عرض  هم  و  است  جوهر  هم  ذهنی  صورت  این  پس 

این جهت برمیعلاوه  بهبرگشت.   از  همین ،  گردداشکال دوم هم دوباره 

این  صورت جوهری از نظر جمهور کیف است. پس  ، علم است و علم 

 صورت ذهنی در نفس هم جوهر است و هم کیف. 

یقول(،   ان  الا  آثار    پاسخ:)اللهم  که  است  آن  عینی  وجود  از  مقصود 

باشد. صور داشته  است عینی  عینی  و  جزئی  ذهن،  در  موجود  ت جوهر 
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ولی نه آن عینی که مورد نظر است، زیرا آثار عینی آن صورت تا زمانی  

نمی مترتب  آن  بر  است  ذهن  در  میکه  پس  آن شود.  که  گفت  توان 

آن   از  ولی  است  عینی  است،  جزئی  نفس  در  که  جهت  این  از  صورت 

و   نیست و خارجی  عینی  شود،  جهت که آثار خاص آن بر آن مترتب نمی 

در نتیجه جوهر هم نیست، زیرا جوهر بودن آن متوقف بر خارجی بودن  

به این سبب که    ،آن بود. همین وجودی که در نفس جزئی موجود است 

  شود.آثار عینی و خارجی ندارد، ذهنی نامیده می 

اشمؤلف ولی  زیراک:  است،  باقی  به حال خود  ذهنی   ال    اگر صورت 

گریزی از اشکال اندراج نیست و با خارجی انگاشتن در نفس باشد،  حالّ  

نمی رفع  نفس،  شودآن مشکل  در  آن  از جهت وجود  ذهنی  زیرا صور   ،

احکام   و  است  ذهنی  نفس،  در  آن  حلول  جهت  از  ولی  است  خارجی 

 ذهنی را دارد.

ملاصدراست که در فصل ششم گفته شد مبنی بر راه حل آن نظریه  

در نفس و خیال و آلات آن نیست بلکه  حالّ    که علوم خیالی و حسیاین

آن  ـ1یا   است  آن  در  میمتجلی  منعکس  آینه  در  که صورت  .  شودگونه 

اشکال  همان آینه  اندراج شیئ واحد در  گونه که در صورت منعکس در 

جوهر و عرض یا در جوهر و کیف نیست، ظهور صور علمی در نفس  

از منشئات   ـ2یا    دگونه است. حلول نیست تا اشکال داشته باشهم همین

دارد صدوری  قیام  نفس  به  و  است  وجود    نفس  اشکالات  نتیجه  در  و 

 شود. ذهنی که مبتنی بر حلول و مانند آن است مطرح نمی 
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 تعقل به مثابه اتحاد جوهر عاقل با معقولفصل هفتم: 

  ـ1صورت بر دو قسم است: ( 313ص ،)ان صورة الاشیاء علی قسمین

وضع و مکان است. این صورت   ،صورت مادی که قوام وجود آن به ماده

نه محسوس مگر بالعرض.    شودمعقول واقع مینه  دارد،  مادهّ    تا تقوم به

یا تام است   صورت مجرد از  ـ2 این صورت  ماده، وضع و مکان. تجرد 

بالفعل   معقول  صورت  ناقص مانند  و    یا  متخیل  صورت  مانند  است 

 محسوس. 

و نفسه  فی  وجود  بالفعل،  معقول  یکی  )للعاقل(  لغیره    صورت  آن 

بودن، همیناست.   از جهت محسوس  نیز  گونه است، صورت محسوس 

 وجود فی نفسه و لغیره )للحاس( آن یکی است.  یعنی 

المعقول(  314)ص ان  فرض  فلو  این وجود  اگر  ،  بالفعل  گونه  معقول 

نباشد    نباشد و وجود فی  آن یکی  لغیره  متغایر  ب نفسه و  لکه دو حقیقت 

ارت  باشد مانند  باو  باشد  به حالّیت یکی و محلیّت دیگری  تنها  آن دو  ط 

باید بتوان هر یک از    است و سیاهی، حالّ،محلّ   جسم و سیاهی که جسم

باید   دیگری  بدون  کدام  هر  و  کرد  اعتبار  دیگری  لحاظ  بدون  را  دو  آن 

کم  زیرا  باشد،  داشته  کدام   ترینوجود  هر  که  است  این  دوئیت  مرتبه 

گونه نیست، یگری داشته باشند ولی صورت معقول اینوجود مستقل از د 

نداردیعنی   بودن  برای عاقل  معقولیت و  بالفعل وجودی جز  در    ، معقول 

معقول   باید صورت  بالعکس،  و  باشد  معقول  مغایر  عاقل  اگر  که  حالی 

 گونه نیست.در حالی که این  ،قطع نظر از عاقل، معقول نباشد
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  ،، فان الصورة المعقولة( دلیل: صورت معقول که مجرد است 315)ص

و لوازم آن تجرید مادهّ  باشد که کسی آن را از سبب این خواه تجرد آن به 

است  بالفعل  معقول  باشد،  آن  ذاتی  تجرد،  یا  باشد  معقول هرچه  .  کرده 

خواه کسی آن را تعقل کرده باشد خواه تعقل    ،بالفعل باشد، معقول است 

 نکرده باشد.

المعقولی هذه  لیس حکم  اینة(  )و  معقولیت  مانند حکم  گونه صورت 

نه   است  فقط جسم  محرک،  از  نظر  قطع  که  نیست  بودن جسم  متحرک 

  ، زیرا جسمیت جسم غیر از حرکت آن است؛ مانند متسخن بودنتحرک م

ولی معقول بالفعل   ، جسم است جسم هم نیست، زیرا جسم بدون تسخن

بدون معقولیت، هیچ چیزی نیست، زیرا این صورت، عین معقولیت است  

آن  باشدنه  شده  افزوده  آن  بر  معقولیت  معقول  که  معقول،  . پس صورت 

این صورت جز   باشد، زیرا  نداشته  باشد خواه  داشته  است، خواه عاقلی 

 معقولیت، چیزی نیست. 

کما(   بالفعل  عاقل  هو  این )فاذن  که  همانچیزی  باشد،  که  گونه  گونه 

اش این است که نه لازمه معقول بالفعل است، عاقل بالفعل هم هست وگر

بالفعل باشد بدون آن  بالفعل داشته باشدچیزی معقول  . به تعبیر  که عاقل 

آن  از  بالفعل  معقول  عاقل دیگر،  خودش  که  است  بالفعل  معقول  جهت 

 1خواه عاقل دیگری داشته باشد خواه نداشته باشد. ،خودش است 

 
برهان همین ـ1 وارد  اگر  تضایف  اشکال  نه  و  است  تضایف  افزایش  به  نیازی  نه  تمام شود،  جا 

شود که صورت معقول، عاقل هم هست و این همان اتحاد عاقل و معقول است.  شود. نتیجه این میمی
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متضایف  معقول،  و  عاقل  برهان:  متکافدنباله  متضایفان،  اگر  ئاند.  اند، 

بالفعل هم  دیگری  باشد،  بالفعل  دو  آن  از  بالقوه   یکی  یکی  اگر  و  است 

ای باشد، دیگری هم در ؛ اگر یکی در مرتبهباشد، دیگری هم بالقوه است 

 همان مرتبه است. 

صورت محسوس ، و اذا علمت الحال فی الصورة المعقولة(  316)ص

   ـ1ر دو قسم است:  گونه است. صورت محسوس نیز بو متخیل هم همین 

حاس     ـ2بالقوه  محسوس   جوهر  با  بالفعل  محسوس  بالفعل.  محسوس 

دارد وجودی  اتحاد  بالفعل  بالفعل  محسوس  بالفعل،  محسوس  بنابراین   .

باشد نداشته  وجود  حاسی  هرچند  خود صورت است  این صورت  در   ،

 . ست ، حاس بالفعل هم ه بالفعل محسوس

زعمه(   کما  لیس  الاحساس  احساس:  )و  عوبه   ـ1تفسیر  از  نظر  ام 

ازحکما از تجرید صورت محسوس  است  به  مادهّ    ، احساس عبارت  آن 

یل خکه تدر آن صورت چنانمادهّ    و بقاء برخی از لوازم  وسیله قوه حاسه

 از آن.  عبارت است از همان تجرید ولی بیش

استحالة(   من  علم  نیست،نقد:  )لما  درست  تفسیر  انتقال    این  زیرا 

ها به قوه حاسه محال است، زیرا اگر آن ویژگی مادهّ    ازه  مادّ  هایویژگی

باشد، لازمه  اعراض  و    شااز  که انتقال عرض  است  بودن عرض  جوهر 

اگر و  است  لازمه   محال  باشد،  مجرد  مادهّ    ورود اولاً،  اش  جوهر  قوه  در 

سنخیت  و  تناسب  و خلاف  و  محلّ    وحالّ    است  ترکیب به    ثانیاًاست 

 
 بر آن است. تأکید مساوقت وجود با کمالات و نیز استغفار اشیاء برای عالم هم 
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مجرد  می   یانضمام که  حاسه  قوه  برای  و  است  اجسام  ویژه  که  انجامد 

 است محال است. 

ایضا(   موجود   صورت محسوسسوی  به   حرکت قوه حاسه   ـ2)و لا 

 هم نادرست است.که در باب ابصار گفته شده است. اینچنان مادهّ  در

 . گویدکه شیخ اشراق می اضافه نفس به صور مادی چنان ـ3

بر هم درست نیست، زیرا اضافه  ینا(  317ص  ،)لما مرّ من انّ الاضافة

اضافه   است:  قسم  چیزی    ـ2وضعی  دو  وضعی  اضافه  علمی.  به  اضافه 

ادراک   ممکن نیست ها  آن اجسام،  مادی  اشیاء  بین  هم  علمی  اضافه   .

 .نیست 

الاحساس(   نوری    ـ4)بل  صورت  افاضه  از  است  عبارت  احساس 

پیش   .شدکه با آن علم و ادراک حاصل می  ادراکی از سوی واهب صور 

 و نیز احساس، بالقوه است.فاضه، حاس و محسوس ااز این 

الصورة(  امّا    )و نوری  وجود  صورت  افاضه  احساس،  اگر  اشکال: 

بدون تحقق صورت در جسم خاص، ادراکی از سوی عقول است، چرا  

 د؟رپذیادراک تحقق نمی 

حاس و محسوس بالفعل، همان صورت نوری ادراکی فائض از پاسخ:  

است   درو  عقول  فیضان  مادهّ    وجود صورت  معدات  از  آن  مخصوص، 

و حاس و محسوس بودن این صور فائض از  حسّ    .صورت نوری است 

 است. صور عقلی  سوی فیاض مانند عقل و عاقل و معقول بودن

دیدن اشیاء خارجی با    گفته افلوطین در اثولوجیا،به   ( قال المعلم الاول)
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این   شود کهگاه محقق میچشم آن اشیاء خارجی یکی شود. در  با  بصر 

درک  را  خارجی  اشیاء  خود  قوت  اندازه  به  چشم  که  است  صورت 

همین  کند.می هم  عقلی  نگاه انسان  عقلی  اشیاء  به  وقتی  که  است  گونه 

آن  ،کندمی با  اتحاد  از  آن ها  پس  به  علم  که  حاصل  است  برایش  ها 

بیند را می . تفاوت آن دو در این است که چشم بدنی ظاهر اشیاء  شودمی

 .ها راو چشم عقلی باطن آن 

کثیر اشکالات  آنة)اندفع  با  نظریه (  متعدد  اشکالات  شد،  گفته  چه 

می  ارتسام حل  عقل  در  متباین  ماهیات  معقولات  همصور  چنین  شود. 

واجب تعالی انطباع صور ممکنات در ذات  نظریه مشاء درباره    تاشکالا

 شود.رفع می

  اشکال نظریه مشاء: اگر تعقل، ارتسام صور عقلی در ذات عاقل باشد،

شیئ لازمه  آن،  مانند  و  کم  و  جوهر  به  نفس  علم  در  که  است  این  اش 

 . واحد مندرج تحت دو مقوله متباین بالذات باشد

اوت  ب اشکال آن در علم واج  این است که ذات  ممکنات محلّ    عالی 

 دیگر.اشکالات  و باشد

ار نظریه  بر  دیگر  اشکال  زعموا(  انهم  آن به تسام:  )ثم  عقل گمان  ها 

  کند را درک می  ی منفعل انسان که عاقل و معقول بالقوه است، صور عقل

 .در حالی که چنین چیزی ممکن نیست 

عقل منفعل انسان یا    ( دلیل:)فرض اول(   318ص  ،ها بذاتها ت)فان ادرک

کند که ممکن نیست، زیرا  ها را درک می با ذات تهی از صور عقلی آن  ـ1
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نیست  عقل  نور  به  منور  و  است  جاهل  که  ذاتی  نیست  ، صورت  ممکن 

عقلی نیّر بالذات را درک کند. چنین درکی مانند این است که چشمی که 

که محال   ها را از هم متمایز سازدکند و آنک سی را در ح نابیناست، صور 

   و من لم یجعل الل »که حق تعالی فرمود:  . چناناست 
ً
  . «فما له من نور   له نورا

عقل نمیهم  ی  صور  منتقل  نفس  به  که  بیرون  مجرد  زشود،  از  انتقال  یرا 

که    با نور صور عقلی  ـ2  )فرض دوم(   یابلکه انتقال عرض ممکن نیست.  

اگر این صور هم به واسطه چیز  کند.  ها را ادراک میکند، آن تعقل می بعداً  

 دیگری نورانی و عاقل و معقول شوند، یا دور است یا تسلسل و محال. 

ها کند و با آن عقلی سلوک می  صورسوی  به   با حرکت جوهرینفس    پس

هم ممکن نیست، زیرا تا نفس صور عقلی را نشناسد  )این شود.  متحد می

کمال   خیر  و  آن و  کهبودن  ندارد  دلیلی  نکند،  درک  را  خود  برای    ها 

 . ( ها حرکت کندآن سوی به 

عقلی  نوری   ،این صورپس  کند  از طرفی انسان صور عقلی را درک می

گونه که معقول بالفعل بودند  همان  ،عاقل بالفعل هستندخودشان  است و  

دور و  و در عاقلیت و معقولیت نیاز به صورت دیگری ندارند وگرنه به  

می  که.  انجامدتسلسل  صور  معقول ذاتاً    این  و  نفس  عاقل  متن  در  اند، 

 که از بیرون به آن منتقل شوند. نه آن  ،موجودند 

دیگر تعبیر  نور   ،به  یا  است  نفس  نور  به کمک  یا  ادراک صور عقلی 

گونه که  صور عقلی. نفس که بدون صور عقلی و علم، نور ندارد و همان

. پس نفس با مشاهده نور قوه هم هست لعلم و عقل بالقوه است، نور با
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آن  عقلی  میصور  مشاهده  را  نشان ها  عقلی  صور  بودن  نور  دهنده کند. 

 هاست.بودن آن الفعل بعقل و عاقل و معقول 

می  نظر  به  عقلولی  که صور  بر فرض  باشند رسد  هم  نور  هم    ،ی  باز 

می  در صورتی  آننفس  کندتواند  مشاهده  را  داشته    ها  نور  هم  نفس  که 

تواند مشاهده کند و نه میرا  بینا نه سنگ و چوب ظلمانی  اباشد. چشم ن 

نفس   را.  نورانی  می خورشید  نه  علمی  نور  اشیابدون  را  تواند  مظلم  ء 

نه   و  کند  که  مشاهده  را  چیزی  هر  نفس  پس  را.  نورانی  عقلی  صور 

می  می مشاهده  مشاهده  خود  ذومراتب  نور  با  از کند  یکی  این  و  کند 

 براهین نظریه انکشاف است. 

یقول ان  لقائل  لیس  شود  (  1)و  گفته  اگر  سوم(  صورت )فرض  یک 

لوم  دیگر است، بالذات مع خارجی  واسطه ادراک صور  خارجی که  عقلی  

در این است که آن یک صورت چگونه معلوم نفس    اشکال  ،نفس است 

  است تا واسطه درک صور دیگر قرار گیرد؟

پاسخ نقول(  و  اگر  :  یکم  )لانا  است  معقول  بالذات  که  صورت  این 

ممکن   ،معقول نفس نباشد واسطه  بی واسطه در ادراک صور دیگر است،  

این  وساطت  باشد.  نفس  برای  دیگر  اشیاء  معقولیت  در  واسطه  نیست 

صور برای معقولیت اشیاء خارجی مانند وساطت ابزارهای صنعتی چون 

قلم  و  نیست   عینک  بدنی  کارهای  نور محسوس    در  مانند وساطت  بلکه 

است  مبصرات  درک  میگونه به   ،برای  را  نور  نخست  چشم  که  بیند  ای 

 
 . ودبذاتها، بهتر ب  ةگونه بود: و ان ادرکتها الصوراگر عبارت این ـ1
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اشیاء خارجی را به واسطه نور،  مانند    . سپس  پس اگر نفس جاهل باشد 

و  ینا علم  برای  عینک  و  عقلی  صورت  وساطت  باشد،  نابینا  چشم  که 

 کند.ت نمیکفایدیدن 

اوضحنا(،   قد  انّا  دوم:)علی  معقول،قبلاً    پاسخ  که صورت    گفته شد 

معقول است خواه عاقلی آن را تعقل کند یا تعقل نکند؛ محسوس هم ذاتاً  

است همین بالفعل    گونه  محسوس  یعنی  ندارد،  محسوس  غیر  وجود  که 

 نکند. حسّ  کند یاحسّ  است، خواه کسی آن را

الصور وجود  لیس  صور  (  319ص  ،)و  از  اعم  ادراکی  صور  وجود 

مانند حصول خانه و اسباب خانه برای   عقلی و حسی برای عقل یا نفس

ها گونه امور حصول برای ذات مالک آن مالک آن نیست، زیرا حصول این 

 . است  مالکای با نیست بلکه آن حصول، اضافه 

مثال مناسب برای حصور صور عقلی    )نعم حصول الصورة الجسمانیة( 

مادّه    است کهمادهّ    برای نفس یا عقل، حصول صور جسمانی طبیعی برای

کند که به تحصل نفس با  تحصلی پیدا می  ،ثانیاً  .شودبا آن تکمیل میاولاً،  

همان دارد.  شباهت  ادراکی  کهصور  جسمانی مادهّ    گونه  صورت  بدون 

انتقال صورت جسمانی بر ماده، انتقال موجودی بر    نداردبالفعل  تعین   و 

در ذات خود متحول مادهّ    بلکه به این صورت است که  1موجودی نیست 

می  شودمی کمال  مرتبه  به  نقص  مرتبه  از  همینو  هم  نفس  گونه رسد، 

که بدون صور عقلی ممکن نیست، زیرا قطع نظر از مبانی حکمت    است 

 
 . شاهدی بر نظریه انکشاف ـ1
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و بساطت و مساوقت، اگر نفس فاقد علم باشد، هرگز عالم    مانند وحدت

اگر وجودهمان  .شودنمی که  موجود   گونه  هرگز  نباشد،  چیزی  ذات  در 

  شود. اگر علم هم در متن وجود چیزی نباشد، هرگز عالم نمی  ،شودنمی

 ( و نیز عبارات بعدی )این تصریحی بر نظریه انکشاف است 

النفس) حال  از (  320ص  ،فکذلک  و خروج  نفس  بالفعل شدن  عقل 

خیال   نیز  مرتبه  و  بالقوه  مانند    حصولو  نفس  بر  عقلی  صور  لحوق  و 

نیست  دیگر  مباین  موجود  بر  مباین  موجودی  لحوق  و  مانند  حصول  ؛ 

 . از عرض نیست یا لحوق عرض بر جوهر مستغنی  لکما هلحوق اسب ب 

هایی مانند حصول  حصول در مثال ( دلیل:  321ص  ،)اذ لیس الحاصل

بر جوهر ی لحوق عرض  و  برای کسی، حصول  مال  و  ملک  لحوق  و    1ا 

آن استکمال   مانند  سبب  که  است  موضوعشان  بر  اضافاتی  حصول  تنها 

هم محال است، زیرا انتقال جز در اجسام و )که آن  شودنمی  هاموضوع آن 

نیست(  ممکن  مادی  نفس    انضمامیات  بر  ادراکی  صورت  حصول  ولی 

در  شود بلکه حصول این صور بر نفس  و استکمال نفس می  نسبب تعی

است و تعین مادهّ    از صور طبیعی عارض بر   اقوی و تکمیل نفس    یلتحص

بیش نفس  برای  ادراکی  از صور عقلی و  تعین و تحصل  حاصل  از  و  تر 

 است. مادهّ  صور طبیعی برحاصل از تنوع 

 

 
 البته حصول عرض بر جوهر از جهات متعددی مانند حصول علم برای نفس است.  ـ1
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 اتحاد عاقل و معقول بررسی اشکالاتفصل هشتم: 

قوماً) المتصدری  ان  اتحاد  322ص  ،نمن  نظریه  بر  شیخ  اشکالات   )

 عاقل و معقول 

از بزرگان گمان کردند که جواشکال یکم:   هر عاقل وقتى که  جمعى 

را   عقلى  کندصورت  مىتعقل  یکى  با صورت  مى،  که شود. فرض  کنیم 

ا، عاقل عین صورت معقول ه آن   ه نظرب  ،« را تعقل کرد»الف  ،جوهر عاقل

جوهر عاقل، وجود پیش از تعقل   ـ1یا    صورت،. در این  شودمی«  »الف 

یا   دارد،  را  مىوجود    ـ2خود  باطل  تعقلش  از  یکم شود؟  قبل  فرض 

از تعقل    وجوداگر  نادرست است، زیرا   باقى باشدپیش  ، حال او چه او 

پس اتحاد عاقل با معقول .  ، یکی است « را تعقل کند چه تعقل نکند»الف 

محال.   و  است  یکی  آن  اتحاد  عدم  به  فرض  و  و  است  محال  هم  دوم 

از    یکی  ـ1ا  ی ،  شودباطل    ،پیش از تعقل   وجوداگر  نجامد، زیرا  ااتحاد نمی

به تمام ذات معدوم  جوهر عاقل    ـ2شود یا  احوال جوهر عاقل باطل مى

کند و ذاتش اگر حالش تغییر مى  فرض اول، اتحاد نیست، زیراد؟  شومى

فرض دوم  و اتحادى نیست.    هاست ماند این مانند سایر دگرگونی باقى مى

از بین  موجودى  در واقع،  د،  شواگر ذاتش باطل  هم نادرست است، زیرا  

حادث    هرفت دیگرى  موجودى  باز  هشدو  اتحاد  ،  چیزى  هم  با  چیزى 

 .ست نی

لى تحوخواهى دانست که چنین    ،مل کنىأدر این فرض تاگر  علاوه  به 

مى مشترک  حدو  مستلزم  ،علاوهبه.  خواهدهیولاى  و  مرکب  ث  تجدد 
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 .درباره بسایط است  بحث نه بسیط در حالى که  ،است 

قال   نیز هنگامى که  اشکال دوم:  (،  ایضاً)و  تعقل »الفنخست  و  را   »

و سپس »ب را  کرد  است همان  ـ1ا  ی«  فقط    گونه  را  »الف گویی  تعقل « 

برابر نیست    ـ2آن برابر باشد یا  تعقل  « و عدم  تعقل »ب  ای کهگونه کرد به

دیگرى  بلکه   است.چیز  کرده  تعقل  پیشین   اشلازمه  را  اشکال  همان 

 .است 

فیه   قال  سینا:  (،  ایضاً)و  قاابن  معقول  لائپیشواى  و  عاقل  اتحاد  به  ن 

»فرفوریوس نام  به  معقولات  است   «شخصى  و  عقل  درباره  کتابى  او   .

مى  ستایش  آن  از  مشاء  فلاسفه  که  در  نوشته  کتاب  کردند،  آن  که  حالى 

و    کننددرک نمىدانند که آن را  ارزش است. آنان خود مىسراپا یاوه و بى

نمى چیزى  آن  از  نیز  فرفوریوس  به  خود  معاصرانش  از  مردى  دانست. 

. او نیز به رد و نقض این شخص مخالف  کتاب پرداخت رد آن    نقض و

این نقض، از حرف   .پرداخت  نیز بىمطالب آن در  او  تر ارزشهاى قبلى 

 .است 

گوید: چیزى چیز دیگر  سخن کسى که مى اشکال سوم بر مطلق اتحاد: 

دیگر  که  شودمى حال  به  حالى  از  استحاله  چیز    است   نه  با  ترکیب  نه 

به  که    ایگونه دیگر،  معنا  این  به  بلکه  آید  پدید  سومى  چیزى  آن  از  که 

شعرى و نامعقول است،  سخنی  چیزى بود و پس از آن چیزى دیگر شد،  

، در این صورت، اتحاد نیست  موجودند هر یک از آن دو چیز    ـ1یا  زیرا  

وجود نداشته  از آن دو  یکى    ـ2نه یک چیز.    اند از همدو چیز جداى  بلکه  
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 چه وجود داشته از بین رفته و اتحادی نیست.پس آن باشد، 

اگر مقصود از    ـ1اشکال چهارم:  (  323ص  ،)و قال فی الفصل السادس 

اتحاد این است که شیئ، صورت قبلی خود را رها کند و صورت جدید  

با صورت  گونه به   بپوشد، بود و  قبلی، چیزی  با صورت  این شیئ  ای که 

ست تبدیل نشده ا   شیئ اول به شیئ دومبعدی چیز دیگر، در این صورت  

اول باقی  شیئ  موضوع یا جزئی از موضوع  بلکه شیئ اول باطل شده و  

  مانده است که اتحاد و صیرورت نیست.

این   ـ2 نیست اگر  می یا    گونه  گفته  دیگری   شودوقتی  چیز  به  چیزی 

شد   تبدیل  تبدیل  از  اول    ـ1یا  پس  چیز  دو  آن  هر  دوم  چیز  نیز  و 

معدوم  ـ2یا  موجودند   دو  یا  هر  دیگری     ـ3اند  و  است  موجود  یکی 

پس اتحادی    .دارد نه یک موجودمعدوم. در فرض اول، دو موجود وجود  

است  نداده  داده    فرضدر    .رخ  رخ  اتحادی  تا  ندارد  وجود  چیزی  دوم 

بین رفته و دیگری پدید آمده است و    باشد. از  در فرض سوم هم یکی 

طور کلی ممکن نیست. پس  پس اتحاد به   فساد است نه اتحاد.  و  این کون

نیست. ممکن  هم  علمی  صور  با  نفس  این  اتحاد  اشکالات )تا  همه  جا 

 یکی است(. تقریباً

انّ  است،  آن   ( الاشیاء  صور  )نعم  ممکن  که  در  چه  اشیاء  حلول صور 

و در این صورت، نفس برای صور مانند    حلیه و تزیین آن است تنفس و  

ماننداست آن  مکان   هیولانی  عقل  مرتبه  در  نفس  زیرا  برای  مادهّ    ،  است 

 .صورت
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اگر نفس صورت مجردی را درک کند و با آن متحد و  اشکال پنجم:  

شود آن  آن عین  از  است،  .  بالفعل  صورت،  که  بالفعل جا  که  هم  نفس 

که متحد با صورت شده  از این جهت  نفس هم  است، زیرا مجرد است.  

نباید قوه قبول صور دیگر را داشته .  است، بالفعل خواهد بود پس نفس 

 که دارد. حال آن  ،باشد 

دیگری غیر از صورتی   صورنفس اشکال ششم: ( 324ص ،و قد نراها)

قبلی   تصور  ازغیر  پذیرد، اگر صورت دوم  را که درک کرده است، می 

اگر صورت   اش این است که قبول و عدم قبول برابر باشد.باشد، لازمه ن

باشد، لازمه  اول  از صورت  غیر  کهدوم  است  این  نفس که صورت   اش 

صور  ، بوداول  معقول   با  اتحاد  سبب  اول    دوم  تبه  از صورت  غیر  که 

دراست  و  دوم  صورت  از  غیر  محال    ،  که  باشد  خودش  از  غیر  نتیجه 

عاقل و معقول و عقل نیست، یعنی متحد با صور ادراکی  پس نفس    است.

 نیست.

نفس    سه اصطلاح وجود دارد: عاقل، عقل و معقول. مقصود از عاقل،

به معنی    ـ2قوه تعقل    به معنی  ـ1است، مقصود از عقل دو معنی است  

معقول مانند خلق که به معنی مخلوق است، مقصود از معقول هم، صور 

فس در یک صورت با عقل متحد است و آن وقتی است  ادراکی است. ن

هی با  یک صورت  در  و  باشد  تعقل  قوه  عقل  از  مقصود  نه که  چیزی  چ 

عقل و معقول متحد نیست و آن صورتی است که مقصود از عقل همان  

معقول نیز در یک صورت با عقل متحد است و آن    صورت معقول باشد.
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صورتی است که عقل به معنی معقول باشد ولی عقل و معقول در هیچ 

 صورتی متحد نیستند. 

زیرا نیست،  معقول  عین  هم  هیولانی  مطلق    عقل  آن  از  مقصود  یا 

هست  ما  با  هست  بدن  با  نفس  تا  همیشه  که  است  نفس  یا   ،استعداد 

شود. با فعلیت یافتن آن باطل می که  استعداد خاص به شیئ خاص است  

  که گفته شد. یست چنان پس در هر دو صورت اتحاد آن با معقول ممکن ن

 شود(.شود بلکه بالفعل می )در حکمت متعالیه، باطل نمی

به   ( أقول) اتحاد  به اشکالات شیخ بر  اتحاد عاقل و پاسخ  یا  طور عام 

 1طور خاص معقول به 

   هر دو دسته از اشکالاتپاسخ به دو مقدمه برای 

که وجود شدت و ضعف  پذیر. با این وجود اصیل است و اشتداد یکم:  

می  نقص  و  کمال  بود و  که  است  همان  آن  شخص  ولی    اهخو  ،پذیرد 

نقص. خواه  باشد  پذیرفته  کمال  خواه  تضعف،  خواه  باشد  یافته   اشتداد 

تغییرات  چنان همه  با  بالفعل،  عقل  مرتبه  تا  جنینی  دوره  از  انسان  که 

 اشتدادی و مانند آن باز هم همان انسان است. 

ه موجودی با موجود دیگری متحد  کاین  ـ1اتحاد سه قسم است:  دوم:  

گونه که شیخ گفت،  شود و دو موجود یک موجود شود. این قسم همان

 محال است. 

که مفهومی عین مفهوم دیگر یا ماهیتی عین این  ـ2(  325ص  ،)و الثانی

 
 . هم متن و هم شرح، مختصر باشد. خواندن عبارات ضرورت ندارد ـ1
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ای که آن دو مفهوم مغایر پس از اتحاد به حمل گونه به   ماهیت دیگر شود

شوند هم حمل  بر  است.  ،اولی  محال  هم  مفهوم    این  به  مفهومی  تبدیل 

معقول   مفهوم  عین  مفهوم عاقل،  است. پس  محال  دو  آن  اتحاد  یا  مغایر 

آننمی مگر  باشدشود  موجود  بسیطی  وجود  یک  مفهوم   که  دو  هر  که 

 شوند. عاقل و معقول بر آن صادق باشد ولی این دو مفهوم یکی نمی

به   ـ3)الثالث(   موجود  یک  سگونه تغییر  به  که  آن، ای  استکمال  بب 

تنها . این نه تر بر آن صادق نبود اینک بر آن صادق باشدمفهومی که پیش 

که معانی متفرق در جماد، نبات و چنانمحال نیست بلکه ضرورت دارد.  

شود و عنوان و مفهوم انسان که بر جماد و  حیوان در یک انسان جمع می

 نبات و حیوان صادق نبود، پس از صیرورت و اشتداد، صادق است.

)لایقال( اشکال: صدق مفاهیمی مانند نبات، حیوان و انسان بر انسان  

 به سبب کثرت قوای اوست نه از جهت و قوه واحد. 

پاسخ:   نقول(  بر  صدق  )لانا  و معانی  انسان  نباتی و جمادی  حیوانی، 

ن متضمَ  ،خاطر ذات انسان است که قوای متعدد ها در انسان به اجتماع آن

اوست  ایندر  انسان    .  واحد  وجود  فروع  بلکه  ندارد  حقیقی  کثرت  قوا 

 گونه که عقل بسیط، کل معقولات تفصیلی است.همان  ،است 

شود که عقل فعال  ( در جای خود گفته می326صشف لک،  کو سین)

ما آن در وجود  همه  او مصداق حمل  ذات  یعنی  است،  موجودات  ، کل 

 وجود دارد.  معانی و صفات کلی است که در همه موجودات

که موجودی، به سبب استکمال، مصداق حمل معانی و به هرحال این 
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تنها محال  نه  ها نبود،صفات متعددی باشد که پیش از استکمال مصداق آن 

اشکالات   پاسخ  یادشده  مقدمات  به  توجه  با  دارد.  بلکه ضرورت  نیست 

 شیخ از این قرار است: 

مبنی بر    1ر مطلق طوپاسخ دلیل عام شیخ بر امتناع وحدت دو شیئ به

باشند، اتحادی نیست  این از آن دو موجود  اتحاد هر یک  از  که اگر پس 

هستند متمایز  شیئ  دو  متمایز همان  ، بلکه  هم  از  اتحاد  از  پیش  که  گونه 

 بودند. 

دهنده تعدد وجودها نیست تا پیش از تعدد مفاهیم نشان پاسخ:  )قلنا(  

باشند. همانند  اتحاد  از  پس  و  دو    اتحاد  ناطق  و  حیوان  مثال،  عنوان  به 

ولی در عین حال در   ها از هم ممکن است معنی متغایرند که انفکاک آن 

 وجود واحد انسان با هم متحدند. 

ویهم دیگر  عام  دلیل  دیگر    2چنین  چیز  چیزی  اگر  که  تعبیر  این  با 

آن  از  کدام  هر  از صیرورت  یا پس  باقیشود  الخ ها  نیستند  یا  پاسخ    ،اند 

که گفتند: در این . اینهستند  دو پس از صیرورت باقیاین است که آن  

موجود، یک  نه  موجودند  دو  واحد می  صورت  وجود  به  دو  آن  گوییم 

موجودند نه به وجود متعدد. دلیل آن همان است که در پاسخ اشکال اول  

 گفته شد.

( اگر هر معنایی باید یک وجود مختص خود و مغایر و لو کان یجب )

 
 . برگرفته از اشارات ـ1

 . برگرفته از شفا ـ2
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ممکن نباشد،    ،معانی متغایر در موجود واحد  با غیر داشته باشد و اجتماع

چگونه نفس انسان در عین بساطت، جوهرِ عالمِ قادرِ محرکِ سمیعِ بصیرِ 

حی است و چگونه ذات احدی حق تعالی در عین بساطت، مصداق همه  

 ؟معانی کمالی و اسماء ح سنی است 

ا امتناع  برای  شیخ  خاص  دلیل  معقولتدو  و  عاقل  ن  حاد  ادرست نیز 

 :است 

کنیم که جوهر عاقل فرض مى »  است:نقد دلیلی که در اشارات آورده  

« « را تعقل کرد و بنابر سخن آنان، عاقل عین صورت معقول »الف »الف 

جوهر عاقل، وجود پیش از تعقل خود را    ـ1یا    صورت،. در این  شودمی

 «.شود قبل از تعقلش باطل مى وجود » ـ2دارد، یا 

قلنا327)ص لم ،  انه  نختار  می یبطل:  پاسخ:  کهپذیری(  عاقل،   م  جوهر 

چه که از  . آنو باطل نشده است   خود را دارد»الف«  وجود پیش از تعقل  

مانند   است  آن  قبلی  نقصان  و  باطل شده، قصور  قبلی  که  وجود  کودکی 

چنان سالی همبزرگ شده است. این کودک پس از اتحاد با وجود بزرگ

از  ن  نقصاجز  باقی است و چیزی   امری عدمی است  نرفته    اوکه  بین  از 

بودن چیزی از چیزی   که شیخ در شفا بدان اقرار کرده است:چنان   ،ست ا

کند و  دومی حرکت میسوی  به   بالطبعکه اولی  این  ـ1بر دو قسم است:  

 مانند کودک که در راه بزرگ شدن است   دیابمیاستکمال  واسطه دومی  به 

آن  نمیو  بین  از  شد،  بزرگ  که  می گاه  کامل  بلکه  آن  رود  از  زیرا  شود، 

چه زائل . آنکودک سابق و مرد امروز، نه جوهری زائل شده و نه عرضی
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است. بالقوه  امور  و  نقص  بالطبع این  ـ2  شده،  اولی  دومی  سوی  به  که 

و حامل ماهیتش  اگرچه از جهت    ،یابدمینهم  استکمال  رود و با آن  نمی

جا  و از آن  دومی را داردصورت آن    پذیرشاستعداد    شماهیتاز جهت  نه  

آمده است  پدید  اولی  از  بلکه جزءِ   ،که دومی  نیست  اولی  بالفعل    جوهر 

بالقوه آن است  از هیولای    .جزء  با خلع صورت آبی  خود،  مانند آب که 

 شود.صورت هوایی برایش حاصل می

الاول) القسم  اول،چنان  ( و  قسم  در  است  روشن  در   که  که  جوهری 

عیناً است  در   اولی  که  دوم، جوهری  قسم  در  ولی  هم هست  دومی  در 

 در دومی نیست بلکه جزئی از آن در دومی است. اولی است عیناً

که در پیدایش این سخن صریح است در این :  مؤلف)هذا کلامه بعینه(  

  است و عین دومی  متحد با دومی    چیزی از چیزی، گاهی شیئ اولی عیناً

و  شده است. موضع بحث هم همین است    اضافه امری که بر آن افزودهبه 

است   اول  آناز قسم  نباید  اینو  پذیرفته  دیگر  انکار چه را در جایی  جا 

 .کند

« ، حال او چه »الف او باقى باشدپیش از تعقل    وجوداگر  »   سخن،این  

پس اتحاد عاقل با معقول و عدم  .  ، یکی است را تعقل کند چه تعقل نکند

کمالی بر پس از تعقل،  ، در صورتی درست است که  اتحاد آن یکی است«

 دومی افزوده نشده باشد. 

گوید نفس انسان از آغاز می جای شگفتی است که شیخ  )و العجب(،  

بالفعل است و  بسیط، عاقل  پایان وجودش، همانند عقل  تا  و مرتبه قوه 
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  ، بر آن صادق نبودهقبلاً  آید تا چیزی که  هیچ تغییری در آن به وجود نمی

تغی از  باشد پس  صادق  آن  بر  نفوس  گونه به   ،یر  مانند  نفوس  همه  که  ای 

انبیاء، مجانین، اطفال بلکه جنین در رحم مادر، از جهت ذات و کمالات  

ها در عوارض غریب لاحق بر ذات  و تفاوت آن   ذاتی در یک رتبه هستند

 هاست.آن 

قیل لو  مانند   ( 328ص  ،)نعم  وجودی  کمالات  این  بگوید  اگر  آری 

انسانی است، وجهی   و مفهوم  خود وجود از نظر مفهومی غیر از ماهیت 

این  شرط  به  که  دارد  باشند  داشته  توجه  اصکه  به  توجه  ، وجود لت  ابا 

ماهیت  بر  واقع  زیادت وجود  به حسب  نه  است  مفهوم  زیرا  به حسب   ،

وجود، اصل است و ماهیت تابع آن. و ممکن نیست اصل، عارض باشد 

وجود   پس  معروض.  تابع،  دو  اصالت،  به  نیست لیل  ماهیت  بر   عارض 

منتز یا  وجود  بر  عارض  تبعیت،  دلیل  به  ماهیت  است.   عبلکه  وجود   از 

و   مفهوم  بر  زائد  ذهنی  تحلیل  و  تصور  مرتبه  در  هم  مفاهیم  این  پس 

 .ماهیت انسان است نه در واقع

نخست گفته شد   «حجتان خاصتان»در نقد 1)و قوله و ان کان بطل منه( 

شیخ    کنند که. اینک نقطه مقابل آن را بررسی می»نختار انه لم یبطل«که  

اگر   و  گفت:  است  باقی  عاقل  ذات  یا  است  شده  باطل  عاقل  از  چیزی 

است  شده  باطل  آن  پیدامانند    ، حالات  و  آب  رفتن  بین  یا   از  هوا  شدن 

و  است  که مانند سایر استحالات    باقی بودن آب و از بین رفتن گرمای آن

 
 . (326دلیل خاص )ص ـ1
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 . ندارد معقول  ه اتحاد عاقل وربطی ب

پاسخ: رفته   )قلنا(  بین  از  معقول  با  اتحاد  از  قبل  عاقل  از  چیزی  اگر 

است، از مقومات و وجود عاقل نیست بلکه امور مربوط به نقص و عدم  

آن است و گویی عاقل پیش از اتحاد ناقص بود و با اتحاد، نقص آن از 

رفت  یادشده    بین  استحالات  سنخ  از  این  کرد.  پیدا  جوهری  اشتداد  و 

جای   هصفتی وجودی از بین برود و صفت وجودی دیگری بنیست که  

 . گرمای آب از بین برود و به جای آن سرما بیایدکه آن بیاید مثل این 

شیخ گفت: اگر ذات عاقل فقد بطل(    )و قوله: و ان کان علی انه ذاته

با تعقل، ذات دیگری پدید آمده است،  از بین رفته و  اتحاد  از  سه   پیش 

بلکه زوال چیزی و حدوث    این صیرورت و اتحاد نیست    ـ1  ال دارد:اشک

  مشترک مادهّ    ین مستلزم وجودا  ـ2  .نه تبدیل چیز دیگر  چیز دیگر است 

است   است  چیزی  حدوث  و  چیزی  زوال  آن   وگرنه  بین  ربطی    و  دو 

باید موضوع مرکب  چنین چیزی    ـ3.  نیست چه رسد که یک چیز باشند

بین برود و صورت دیگری  مادهّ    از از  و صورت داشته باشد تا صورتی 

در حالی که    ،مشترک قابل تصور نیست مادهّ    پدید آید و این جز با وجود

 . و صورت نیست مادهّ  زو مرکب ا است  نفس بسیط

پاسخ  اشکال  )قلنا(  آن   ،اولاً   :سه  که  شد  امور  گفته  رفته،  بین  از  چه 

   نیست. پس اشکال اول وارد عدمی مانند قوه و استعداد است.

و  گونه که در معنی حرکت در مقوله  همان،  ثانیاً)علی ان لنا ان نقول(  

که مقوله کم و کیف بلکه    گفتیمها وجود دارد  مقولاتی که حرکت در آن
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دارد، الحصول  تدریجی  فرد  جوهر  تجد  مقوله  حال  در  شیئ  و    دذات 

آن بدون  است  آن تطور  از  جدای  چیزی  و  شود  باطل  آن  از  چیزی  که 

شود. جوهری،  حل    حاصل  حرکت  پذیرش  با  یادشده  بر اشکال  بلکه 

، زیرا وقتی آب دارای روشن است   کاملاًاساس حرکت کمی و کیفی نیز  

گرما درجه  میگرم   ،ده  درجه  بیست  دارای  و  میوه،   شودتر  رشد  نیز  و 

آن  مانند  و  رنگ  ماهیت   ،افزایش  یک  از  فرد  دو  مستلزم    یا  که  است 

و  است  ماهیت  در  باطل    لیتشکیک  مشاء  نظر  از  ماهیت  در  تشکیک 

یا دو فرد از دو ماهیت    تواند دو فرد از یک ماهیت باشد.نمی، پس  است 

جزء لایتجزی محال  جا که حرکت امری تدریجی است و  ولی از آن   است 

پس   بیاست،  تا  تدریجی  امر  میهر  تقسیم  لازمه نهایت  این پذیرد،  اش 

که   است است  محال  که  باشد  داشته  نامتناهی  اجزاء  ماهیت  زیرا  این   ،

نامتناهی است گرم  . پس تر شدن یک درجه آب، متوقف بر تحقق اجزاء 

البته بر اساس اصالت وجود نیز    .تواند باشددو فرد از دو ماهیت هم نمی

آن   هایحرکت  دارد ولی همه  نامتناهی  اجزاء  بالقوه یادشده  ها جز یکی، 

 است.

  دهد، اشتداد حرارتکه رخ می چه  آن(  329ص  ،یجوز ان یکون   ایضاً)

آنی   هر  در  حرارت  اگر  زیرا  حرارت،  نه حدوث  زمان حرکت است  از 

،  تتالی آنات است   مستلزم  ،اولاً،  و وجود جدیدی داشته باشد  ایجاد شود

زیرا اجزاء فرضی وجود، بالفعل است و با دوام تقسیم، حرکت تبدیل به  

مستلزم ترکب مسافت و حرکت از    ،ثانیاًو  شود  و آنات می  اجزاء بسیط
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تقسیم است اجزاء  بود  ناپذیر  نخواهد  بالفعل  حرکت  و  مسافت    ، وگرنه 

گونه  که محال است همان  لایتجزی ترکیب شده باشدکه از اجزاء  مگر آن

. پس حرکت  در جای خود اثبات شد که وجود جزء لایتجزی محال است 

نظ به  آن  اجزاء  از  دارد که هر جزئی  ر شیخ هم اشتدادی، وجود مستمر 

است  حرکت  از  جدید  آن نوع  نظر  به  زیرا  انواع  ،  حرارت،  مراتب  ها 

است  مختلف  انواع  که  عین حال  در  البته  است.  یک وجود    ، مختلف  به 

محال که    ،. بنابراین اتحاد معانی مختلف در وجودموجود است تدریجی  

دارد هم  ضرورت  بلکه  همان   ،نیست  که  معنی  این  مفاهیم به  که  گونه 

شود، این مفاهیم از وجود واحد هم  مختلف از وجودهای متعدد انتزاع می 

 . شودانتزاع  تواند بلکه ضرورت دارد که می

  ها نظر داردچه محال است و شیخ بدانآن)انما المحال اتحاد حرارة(  

این است که یا یک حرارت بالفعل با حرارت بالفعل دیگر متحد شود یا 

شود ذات  یک  موجود،  ذات  آن    دلیل.  دو  بودن  هر ا محال  که  است  ین 

بالفعل، تعین خاص خود   و محال است که تعین خاص   داردرا  موجود 

که هر ماهیتی حد خاص و مفهوم  چنان   ،تعین خاص دیگری شود  آن عیناً 

خود   خود را  ویژه  مفهوم  و  حد  با  ماهیت  آن  که  است  محال  و  دارد 

حمل اولی   ، که مفهوم فرس بر مفهوم انسانمانند این  ،ماهیت دیگری شود 

  ذاتی شود.

بهکه  این اما   مختلف  وجود   ماهیات  یک  به  مفهوم،  و  معنی  حسب 

و تنها  نه موجود شوند،   کیفی  اساس حرکت کمی،  بر  بلکه  نیست  محال 
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اشتداد وجودی ضرورت دارد امتناع    جوهری و  مگر جایی که برهان بر 

و قوه  ماهیت  ممکن،  و  واجب  ماهیت  مانند  باشد  شده  ارائه  فعل،    آن 

ها که اتحاد هر یک از آن   ماهیت دو شیئ متضاد، ماهیت اعدام و ملکات

 با دیگری محال است.

مشترک هیولی  یقتضی  هذا  قوله:  دوم  پاسخ  ( ة)و  به  :  اشکال  توجه  با 

می این تبدل  استکمال  فرایند  در  که وجودش  چیزی  نفس  یابدکه  ،  مانند 

اشکالی تنها  نه مشترک هم داشته باشد و این  مادهّ    ، بایددارد مادهّ    تعلق به

 ندارد بلکه ضرورت دارد. 

اگر  ( پاسخ اشکال سوم:  330ص  ،قوله و تجدد مرکب لابسیط امّا    و)

شود مرکب باشد، چنین چیزی مقصود این است که چیزی که حادث می 

نمی  آن لازم  زیرا  می آید،  پدید  ترکیب چه  صورت  و  است  صورت  آید 

ا این  مقصود  اگر  و  ندارد  آنخارجی  که  میست  پدید  آنچه  با  چه آید 

است  این    ،موجود  دهند،  تشکیل  در ذهن  را  نوع  و  ترکیب شوند  هم  با 

 اشکال ندارد. 

نقد برهان خاص بر ابطال اتحاد عاقل و )قلنا فی تحقیق هذا المقام(  

یکی از صور عالم   نفس در آغاز پیدایشْ  1:که در شفاء آمده است   معقول

لم ملکوت را دارد. پس  اولی استعداد سلوک تدریجی به ع   طبیعت است 

بالقوه ملکوتی  است و صورت  بالفعل  طبیعی  میان  نفس، صورت  . جمع 

که همه اجسام  چنان   ،گونه بالفعل و بالقوه اشکالی ندارداین دو صورت به 

 
 .1، ص323تا ص 17، س322ص ـ1
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 1.گونه هستنددارای حرکت همین

 

از   نفس  تعقل  نهم:  متقدمان:  فصل  فعالاتحاد  نظر  عقل  با    نفس 
 (335)ص

مشهور این است که نظریه تبیین علم بر اساس اتحاد نفس  نظر شیخ و 

با عقل فعال هم مانند نظریه قبلی که مبتنی بر اتحاد عاقل و معقول بود،  

 .اند، زیرا این دو قریب المأخذ و به هم نزدیک باطل است 

متکثر و دارای   ـ2و بسیط است یا    واحد  ـ1عقل فعال یا  دلیل بطلان:  

 اجزاء. 

اش این است که هر چیزی که با یک  اگر واحد و بسیط باشد لازمه  ـ1

شود متحد  آن  با  باشد  ،تعقل  کرده  تعقل  را  معقولات  خلاف    همه  که 

اش این است که نفس با یک تعقل همه چیز را  بداهت است، زیرا لازمه 

   بداند.

اگر عقل فعال دارای اجزاء است و نفس با هر تعقلی به جزئی از    ـ2

فعال اجزاء عقل فعال  ، لازمه متحد شود  عقل  این است که  به تنها  نه اش 

نفوس   نفوس  نامتناهی  تعداد  تعقلات  تعداد  به  باشد.  نامتناهی  بلکه 

باید    تتعقلا فعال  عقل  پس  است.  نامتناهی  دو  نفوس،  اجزاء   جهت از 

  .نامتناهی داشته باشد

المعقولات تلک  من  کل  نامتناهی  علاوه  به(  336ص  ،)ثم  تعقلات 

 
 . ادامه عبارت حذف شودـ 1
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تمایز ماهوی    ،و چیزهایی که اتحاد نوعی داشته باشند  اتحاد نوعی دارند

لو  ؛ندارند در  نه  و  دارند  تمایز  هم  با  ماهیت  اصل  در  ماهیت نه   ،ازم 

همینهمان نوع  یک  افراد  که  آنگونه  تفاوت  پس  هستند.  به گونه  ها 

مادهّ   ها از نوع ممکن است و این چیزی جز عوارضی است که جدایی آن

که همان  . پس تمایزات تعقلات نامتناهی افراد نامتناهی نوع انسان  نیست 

با عقل فعال است  نامتناهی  که عقل  حال آن  ،باید مادی باشد  ،اتحادهای 

  ت نه تمایزا  ،. پس تعقلات نامتناهی نه تمایز نوعی دارندفعال مجرد است 

ماهی لوازم  از  عوارضناشی  از  ناشی  تمایزات  نه  و  نوع  نوع.    ت  مادی 

هرجا که تمایز نباشد، تعدد و کثرت هم نیست. پس اتحاد با اجزاء عقل  

نیست  ممکن  پس  فعال  است.  موضوع  انتفاء  به  سالبه  این  فعال    و  عقل 

ندارد اجزائی  است   چنین  بسیط  آن   ،و  است.حال  مرکب فرض شده    که 

 پس اتحاد نفس با عقل فعال محال است. 

همه    ( أقول) که  است  واحدی  موجود  عقل،  عالم  عالم  موجودات 

. نه  است ه ا و به آن ه و بدء و معاد همه چیز از آن   اندطبیعت بدان متصل 

تکثر   سبب  عقل  به  موجودات  ازدیاد  بازگشت  میو  آن  نه  در  و  شود 

 . شودقصان آن می فیضان موجودات از آن سبب ن

 انه برای تبیین اتصال نفس به عقل گات سه ( مقدم 337ص ،امور ثلاثة)

اتحاد عاقل و معقول،یکم:   که هرگاه نفس چیزی را تعقل    بر اساس 

 شود. آن میو عین صورت عقلی کند، متحد با 

عقل همه اشیاء معقول  بر اساس قاعده بسیط الحقیقه،  دوم:  )و ثانیها(  



 

465 

اشیاءاست  کل  از  مقصود  اشیاء    .  تک  تک  که  نیست  این  بودن  معقول 

شده  جمع  عقل  در  خود  خاص  وجودات  با  چ اندمعقول  زیرا  نین  ، 

به مادیت و ترکیب عقل می  که عقل هم مجرد  حال آن   ، انجامداجتماعی 

بلکه همه اشیاء به وجود عقلی بسیط و واحد در عقل   است و هم بسیط.

 . وجود دارند

)و ثالثها( سوم: وحدت عقل، عددی و از وحدتی که مبدأ اعداد است،  

؛ از سنخ وحدت اجسام، اعراض و مانند آن نیست بلکه وحدت  باشد نمی

 دیگری است. 

الوحدتین  بین  الفرق  وحدت    ( 338ص  ،)و  با  عددی  وحدت  تفاوت 

ها  تغییر در آن در وحدت عددی، افزایش یکی بر واحدها سبب    ـ1:  عقلی

آنبیشو   شدن  میتر  بزرگچنان   ،شودها  جسم  دو  جسم  که  یک  از  تر 

ولی در وحدت عقلی سبب   است و دو سیاهی غیر از یک سیاهی است 

تغ نمیچنین  افزایش  و  اشراق  شود.  ییر  شیخ  که  است  سبب  همین  به 

زیرا    1، پذیر نیست فی که اتم از آن وجود ندارد تعددوجود صرگوید:  می

 تمایز در وجود صرف معنی ندارد. 

، نفس انسان  گانه با توجه به این نکات سه )فاذا تقررت هذه المسائل(  

تواند عالَم عقلی  و می  را داردها  قابلیت درک همه معقولات و اتحاد با آن 

و   عقلی  موجودات  صور  همه  که  یابد.  شود  تحقق  آن  در  با جسمانی 

با توجه به    ،تحقق یکی از صور و معانی عقلی مانند فرس عقلی در نفس

 
 . عاد اولاً کلما فرضته ثانیاًـ 1
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نه از نظر تشخص    ،صورت عقلی از نظر ماهیت و نوع واحد است   کهاین

ذات خواهد پس واحد است و تعدد آن به امور زائد بر    و وضع و ماده،

بود. در این صورت، فرس عقلی موجود در عقل و فرس عقلی موجود 

نیستند متعدد  معنی  و  صورت  جهت  از  نفس،  آن در  پس  عقل  .  در  چه 

 چه در نفس است، واحد است. با آن  ،است 

مرّ  ) قد  هر قبلاً    ( 339ص  ،النفس  انّ  ایضاًو  با  نفس  که  شد  گفته 

عقل فعال که   تعقل. پس با  شودمی کند متحد  صورت عقلی که تعقل می 

دارند  وجود  آن  در  موجودات  می  ،همه  متحد  موجوداتی  به  با  که  شود 

موجودات همه  با  نه  دارد  ارتباط  او  دیگرتعقل  تعبیر  به  تعقل    ،.  با  نفس 

متحد   خاص  موجود  همان  جهت  از  فعال  عقل  با  خاص،  موجود  یک 

دمی و  خاص  رشود  جهت  همان  به  مربوط  علوم  همه  او برا  نتیجه  ی 

 نه همه علوم و نه همه علوم مربوط به آن موجود خاص.  ،شود حاصل می

نه  و  است  علوم  همه  به  شدن  عالم  مستلزم  نه  فعال  عقل  با  اتحاد  پس 

 مستلزم تجزیه عقل فعال. 

علیه(  اشکل  من  پنداشتن    )و  همانند  سبب  به  اشکالات  این  طرح 

متحد است و    حیوانبا  انسان  مثلاً    وحدت عقلی با وحدت عددی است.

اتحاد ولی  متحدند  حیوان  با  نیز  اسد  و  بقر  آن  فرس،  از  کدام  با هر  ها 

شود و در نتیجه انسان با فرس و بقر ها با هم نمیحیوان سبب اتحاد آن 

با حیوان است و از همان جهت   یا اتحاد انسان از جهترمتحد نیست، زی

دت عقلی  وح   تر و از همه جهات.هم با فرس و بقر متحد است نه بیش
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 گونه است که حیوانات عقلی در آن متحدند. هم همین

الاول المعلم  به 340ص  ،)قال  افلوطین،(  کامل    گفته  زنده  اعلی  عالم 

، بدین سبب که از مبدعات حق تعالی اند است و همه اشیاء در آن جمع

هستند. در این عالم همه موجودات بدون نقص و فقر وجود دارند، زیرا  

. هر یک از موجودات آن عالم  آن موجودات نیز ابداع حق تعالی هستند

است  موجودات  همه  جامع  که  گونه به   ،نیز  همه  تنها  نه ای  طعمی  هر  در 

ها وجود ها و همه کیفیت ها وجود دارد بلکه در هر کیفیتی همه طعم طعم

 دارد.

فیه   قال  این (  ایضاً)و  اختلاف تفاوت حیات و عقول در  به سبب  جا 

برخی از    عقل در عالم عقول است. اشرف و انور بودنحرکات حیات و  

که است  سبب  این  به  عقول    موجودات  از  عقولبرخی    )طولی(ولیا   به 

که دورتر است، عقل  تر است، عقل انسانی و آن که نزدیک . آن ترندنزدیک 

 شود. حیوانی می

با آن   ،کندعقل اول وقتی چیزی را تعقل می(  341ص  ،)اذا عقل شیئاً

شخصی موجودات طبیعی و نیز عقل نوعی    بنابراین عقل  .شودمتحد می 

 . ها، فاقد عقل اول نیست آن 

افلوطین: عبارات  از  برخی  توضیح  التحقیق(  من  فیه  ما  لایخفی   )و 

، اختلاف جهات عقلی است که  مقصود از اختلاف حرکات حیات و عقل

مانند دارد  وجود  طولی  عقول  و    در  ضعف  شدت،  وجوب،  امکان، 

 ها به حق تعالی است. پس مقصود از ت ناشی از قرب و بعد آن اختلافا
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 1حرکت، صدور است نه تغییر.

انند اختلاف در اختلاف حرکت یا به حسب کیف است م  مقصود از

چه از جهت وجوب و وجود ، زیرا آن وجوب و امکان و وجود و ماهیت 

  شودصادر می و امکان  غیر از آن است که از جهت ماهیت    ، شودصادر می 

تعالی باری  به  بعد  مانند درجات قرب و  به حسب کم  از  یا  . چیزی که 

باری تعالی صادر می  به  از چیزی    ،شودعقل عالی و قریب  اشرف است 

 شود.که از عقل نازل صادر می 

اولی از عقول  اولی، مقصود  بالفعل است و عقول غیر  مفارق  ، عقول 

 2هاست.ماهیات انواع و صور عقلی آن

 

 (344)ص خران در باب علمأمتاز ی یک  دهم: بررسی گفته فصل 

اضافهلعلم حا با وجود دو طرف  است که  ام   ،تی اضافی  . ست وجود 

 لعدم تعقذات وجود داشته باشد،    اگراگر معقول، ذات عاقل باشد،    ـ1

نیست  ممکن  صورت    .آن  به  نیازی  ذات،  تعقل  برای  صورت  این  در 

به خود از جهت معقول   ،ارتسامی نیست بلکه ذات از جهت عاقل بودن

 . . این اضافه، همان تعقل است بودن، اضافه خواهد داشت 

اگر معقول، غیر ذات عاقل   ـ2(  345ص  ،)ان کان المعقول غیر العاقل

 
ویژه بر اساس تعاریف صدرایی به  ،بنابر تحقیق حرکت به معنی تغییر هم در عقول وجود دارد ـ1

 . از حرکت و نیز تغییر دفعی که از ملزومات موجود فقیر و حادث است

 . ی استمقصود از عقول اولی، عقول طولی و مقصود از غیر اولی، عقول عرض ـ2
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نمی   ،باشد  بودن  عاقل  جهت  از  را  عاقل  معقول  در  تواند  که  حالی  در 

است،   معدوم  کندخارج  از   ،درک  صورتی  باید  آن  درک  برای  بنابراین 

بین آن دو تحقق یابد. در   قول در عاقل مرتسم شود تا نسبت عاقلیت مع

باشد   ،این صورت داشته  منطبع وجود  باید صورت  این  هم  بدون  زیرا   ،

بنابراین   ،تحقق ندارد و هم آن صورت منطبع، علم نیست  صورت عاقلیت 

اضافه  عاقل  و  صورت  بین  باید  صورت،  وجود  بر  وجود علاوه  هم  ای 

باشد فرض   داشته  چون  است و  نادرست  دیگر  عبارت    ،های  علم  پس 

 است از اضافه بین عاقل و صورت مرتسمه معقول.  

نادرستی  امّا    او.   این سخناست و هم    نادرست هم دیدگاه وی    ( أقول)

نه    است مادهّ    اثبات شد که علم وجود صوری مجرد ازقبلاً    ـ1:  دیدگاه او

می با    ـ2.  اضافه قدر  یمیابوجدان  مانند  علم  کمالاکه  از  همه   تت 

است  که    ،موجودات  حالی  اضافه  در  کمال صرف  موجودی  هیچ  برای 

 . نیست 

سخن این  نادرستی  دو    اما  وجود  با  که  است  اضافی  حالتی  علم  که 

پس باید علم یکی از   اعم از علم است،اضافه    :طرف اضافه وجود دارد

باشد اضافه  اراده،   ،انواع  مانند قدرت،  زیرا در مورد همه صفات اضافی 

و  مشهوت، غضب،   است  صادق  آن  مانند  و  رحمت  الم،  حبت، خوف، 

گفت،می اضافه    توان  طرف  دو  وجود  با  که  است  اضافی  حالتی  اراده 

 وجود دارد.

کان   المراد،  )فان  ذات  ذلکالمرید  من  ،  مراداگر  (  346ص  ،استحال 
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محال است که مراد آن را در حال وجودش اراده نکرده   ، باشدمرید    ذات

ذات  و    باشد  در  بلکه  نیست  ارتسامی  به صورت  نیازی  این صورت  در 

ای به ذاتش از آن جهت که مراد  اضافه   ،مرید از آن جهت که مرید است 

 .که اراده نام دارد شوداست محقق می 

و اگر مراد، غیر از ذات مرید باشد  اذا کان المراد غیر المرید(  امّا    و)

حیث    منمراد را  هو  ممکن نیست مرید من حیث هومراد موجود نباشد،  

اراده کندهو این سخن را درباره   هو  ارتسامی دارد.  نیاز به صورت  بلکه 

می اضافی  از صفات  و  هر یک  نخواهد  بنابراین  توان گفت  علم  تعریف 

 بود.

هم  و  باشد  قادر  هم  واحد  شیئ  نیست  ممکن  اشکال:  قلت(  )فان 

بناک باشد. و نیز ممکن نیست محرک خود یا نسبت به خود غض  مقدور

 رود.کار نمیپس این تعریف در همه صفات اضافی به

که قادر عین مقدور باشد،  قدرت با این و تعریف  پاسخ: مفهوم    )قلنا( 

با دلیل خارج از مفهوم و تعریف، ثابت  ناسازگار نیست و عدم اجتماع آن

همینشودمی مغضوب .  و  غضبان  متحرک،  و  محرک  عینیت  است  گونه 

 جاهای متعدد بدان تصریح کرده است.که شیخ در چنان  ،علیه 

 

فصل یازدهم: اتحاد عقل و عاقل و معقول، نه مستلزم کثرت در ذات 

 است نه کثرت در اعتبار 

رازی:   پذیرفته فخر  را  شعری  سخن  این  ظاهر  و  اهل  عاقل  که  اند 
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خواه عاقل ذات خود را تعقل کرده باشد    ،معقول باید با هم متحد باشند

ر غیر  دریافته   ا.خواه  محققان  در  ولی  تنها  معقول  و  عاقل  اتحاد  که  اند 

جایی است که عاقل ذات خود را درک کرده باشد نه غیر خود را، یعنی  

 در علم به ذات، اتحاد هست ولی در علم به غیر اتحاد نیست.

اختلافی    ( 347ص  ،أقول) ذات  به  علم  در  معقول  و  عاقل  اتحاد  در 

آن  بدون  ندارد  ذات وجود  بر  زائد  حیثیتی  به  نیاز  یا  آید  لازم  کثرت  که 

 پرداختهبدان  به تفصیل  که شیخ در مقاله هشتم از الهیات شفا  چنان   .باشد

 است.

 

معقول  و  عاقل  اتحاد  اشکالات  بقیه  به  پاسخ  دوازدهم:    فصل 
 (352)ص

تمثل صورت در مدرِک که علم حالت اضافی است یا  قطع نظر از این

د بحث قرار گیرد که مدرِک چگونه ذات خود  است، این مسأله باید مور 

 : ، زیراکندرا درک می

نسبیاً  امر  کان  ان  العلم  و    ـ1(  354ص  ،)فان  نسبی  امری  علم  اگر 

آن از  باشد،  بین دو چیز تحقق میاضافی  اضافه  پس مدرک   ،یابد جا که 

ای ندارد، زیرا عالم و معلوم دو چیز نیست تا میان  ذات خود، چنین اضافه

  .پس علم به ذات ممکن نیست  .آن دو نسبتی وجود داشته باشد

به    ـ2 علم  در  تمثل صورت  باشد،  ذات  مرتسم در  علم صورت  اگر 

غیر ممکن است نه در علم به ذات. پس در هر دو صورت، علم به ذات  
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 ممکن نیست.

یا   ( أقول) دیگر  شیئ  برای  بالفعل  شیئ  وجود  از  است  عبارت  علم 

این    .ه علم به ذات باشد خواه علم به غیرخوا  ،وجود مجرد برای مجرد 

است  تجرد  مدار  دائر  علم  که  سخنان    ،تعبیر  در  شده    مؤلفمکرر  گفته 

نه مدرک است نه مدرک. توجه به این نکته لازم  مادهّ    جسم واست. پس  

که   می  مؤلفاست  محقق  همه وجود  در  را  اولاً  داندتجرد  و    ،و  وجود 

مساوق می را  و  تجرد  م  ،ثانیاًداند  تشکیکی  امری  را  در  یتجرد  که  دانند 

هم  تجرد  باشد،  شدیدتر  وجود  هرجا  است.  موجود  وجود  مراتب  همه 

 .تر است تر باشد، تجرد هم ضعیفشدیدتر است و هرجا وجود ضعیف

. اضافه علم مانند اضافه وجود است کاضافة الوجود(    ة)و هذه الاضاف

گاهی   و  جواهر  وجود  مانند  است  لنفسه  گاهی  مانند  وجود  است  لغیره 

اعراض. به   وجود  یکی  که  است  موجود  وجود  دو  لنفسه  وجود  در  نه 

هم   حال  عین  در  ولی  لغیره  وجود  در  نه  و  باشد  داشته  اضافه  دیگری 

اطلا از وجودها صادق است و هم  بر برخی  لنفسه  برای اطلاق  لغیره  ق 

 برخی دیگر. پس در عین وحدت، اضافه وجود دارد. 

اضافه وجود نسبت به ماهیت اگرچه به سبب تعدد آن دو مشهور و 

در ولی  است  اضافه   متعارف  چنین  است واقع  مجازی  تغایر  ای  زیرا   ،

بلکه خود ماهیت چیزی نیست تا بتوان آن    وجود و ماهیت تحلیلی است 

. پس تحقق اضافه در حوزه وجود متوقف بر را طرف اضافه لحاظ کرد

 . نیست طرفین اضافه تعدد 
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ا) ان  و  تغایر فالنسبة  مستلزموجبت  اگرچه  نسبت  و  اضافه  تغایر    ( 

 ـ1در ظرف نسبت و اضافه باشد.  باید  طرفین است ولی تغایر مورد نظر  

باشد نسبت، خارجی  بنوت  اگر  و  ابوت  باید خارجی مانند  هم  ، طرفین 

هستند،  باشد الیه  مضاف  که  ابن  و  اب  که  است  محال  سبب  همین  به   .

  ها ضروری است.ذات واحد باشند بلکه تعدد آن

النسبة، ص امّا    )و کانت  ذهن    ـ2(،  355اذا  نسبت،  تحقق  ظرف  اگر 

باشد ذهن  در  باید  هم  طرفین  تغایر  قسم  باشد،  دو  بر  خود  قسم  این   .

 است:

دیگری    یکم:(  احدهما) با  در ظرف ذهن  از دو طرف  مغایر هر یک 

ها عارض و دیگری معروض  مانند وجود و ماهیت که یکی از آن  ،باشد 

با هم است  این دو در ذهن مقتضی آن است که در ظرف ذهن  اضافه   .

 مغایرت داشته باشند مانند سایر امور متضایف. 

نه تغایری نداشته وگکه دو طرف با هم هیچ این   دوم:)و القسم الثانی(  

باشند نه در خارج و نه در ذهن، بدین سبب که شیئ موصوف به اضافه،  

که موجود به ذات، قائم به ذات و عالم به   بسیط است مانند واجب تعالی

ندارد تغایری وجود  هیچ  اوصاف  و  ذات  میان  ولی  است   کهچنان   ،ذات 

گونه صفات، هیچ تغایری  قدرت، اراده و حیات دارد ولی میان ذات و این 

 وجود ندارد.  

موجودیته(   ان  معنیهمان)فکما  به  او  بودن  موجود  که  تفاوت   گونه 

نیز همین، سمیان موصوف و صفت نیست  او    گونه است. سرّ ایر صفات 
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ندارد وجود  او  در  حقیقی  معنی  به  اتصاف  که  است  این  علت مطلب   .

این صفات    توصیف واجب تعالی به علم و قدرت و مانند آن این است 

و همین عروض سبب   1گونه عروض وجود دارددر برخی از ممکنات به

آن  میاتصاف  صفات  این  به  که ها  چیزی  تعالی  واجب  در  ولی  شود 

رو از این   ،ها شودتا سبب اتصاف او به آن  عارض بر او باشد وجود ندارد

 شود: علم و قدرت او قائم به ذات اوست. گفته می 

این اضافه بین واجب تعالی و ذات او و نیز (  356ص  ،ة)فهذه الاضاف

او به ممکناتی است که به   صفات او بر اساس تشبیه و مقایسه و  بین او  

و مقصود از قیام صفات به ذات او اشاره به   وند شت توصیف می این صفا

که است  ممکنات  از  برخی  با  او  آن  تفاوت  ذاتشان صفات  بر  زائد  ها 

این   است. جا مجازی و به معنی سلب نسبت ترکیب و کثرت نسبت در 

  است.

اضافه ذات مجرد به عاقل و معقول بودن برای خود،   ر هذا( )فاذا تقرّ

هیچ سبب  اضافه  این  زیرا  است،  نوع  همین  کثرتی  از  یا گونه  در خارج 

به خودشودنمیذهن   نسبت  نفس  بودن  عاقل  واقع  در  عقلی    ،.  اعتباری 

است که از عاقل بودن چیزی نسبت به دیگری به دست آمده است. پس  

 .مقصود از عاقل بودن ذات بسیط، عدم احتجاب آن از خود است 

هم مجرد  وجود  است.  مجرد  وجود  موجود  ان علم،  لذاته  که  گونه 

گونه که وجود لذاته آن سبب اثنینیت و همان  لذاته هم معقول است  ،است 

 
 .به نظر عرف و مشهور ـ1
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بودن  شنمیحقیقی   معقول  و  لذاته  بودن  عاقل  سبب چنین    زنیلذاته  ود، 

 است.  ی. کثرت آن اعتبارشودکثرتی نمی

گاهی مفاهیم متعدد و متغایر در وجود با هم    ،که گفته شدچنان  :دلیل

 که در قاعده بسیط الحقیقه گفته شد. چنان  1، شوندجمع می

البسیطة(   المجردة  این )فالذات  از  بسیط  مجرد  ذات  اساس،  این  بر 

و  مادهّ    و از این جهت که  جهت که موضوع ندارد، مصداق جوهر است 

این جهت   از  و  است  ندارد، مصداق عقل  را  آن  برای که  لوازم  صورتی 

ق است و از این جهت که موجود معقول بر آن صاد  مخود است، مفهو 

و از این جهت که مبرای از   کندلذاته است، مفهوم عاقل بر آن صدق می

آن صدق میهر شرّ بر  محبوب  مفهوم  است،  که  ی  این جهت  از  و  کند 

مف است،  بر آن صادق است همدرک خیریت خود  بدون   ،وم محب ذات 

 که مستلزم کثرت و تغایر باشد. آن 

التشکیک صاحب  رازی  357ص  ،)قال  فخر  شیخ  (  سخن  این  بر 

است   معنی  این  به  بودن چیزی  نزد چیزی  که  »معقول  آن  مجرد  ماهیت 

باشد باشد،   خود  مغایر  چیزی  نزد  که  است  این  از  اعم  این  اشکال  و   »

 خودِگوید: نزاع است، زیرا قائل به اضافه میمحلّ   این گوید:میو  کندمی

 . ین قابل تصور نیست »بودن نزد چیزی« اضافه است و بدون طرف

چنانأ) ان(  لو  بگوید:رایت  کسی  اگر  از   که  است  اعم  بودن  محرک 

 
جمع  ـ1 بالضروره  وجودها  همه  در  آن  از  حاکی  مفاهیم  و  کمالات  همه  انکشاف،  نظریه  بنابر 

 است. 
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لازمه این باشد،  غیر  محرک  خودش  که  محرک  چیزی  که  است  این  اش 

این  از  است  اعم  موجدیت  بگوید  اگر  نیز  و  باشد، باشد  غیر  موجد  که 

در حالی که چنین چیزی محال    ،اش این است که موجد خود باشدلازمه 

و حضور    نیز محال است   ینزد چیزمجرد  است. پس اعم بودن حضور  

 شود. نزد خود را شامل نمی

تنها  محرک بودن خود  بطلان معقول بودن برای خود و    صحت   ( أقول)

با اعم بودن یادشده قابل درک نیست بلکه نیاز به استدلال دارد و مقصود 

این است که   شیخ از این سخن که معقول بودن چیزی برای خود اعم از

معقول برای خود   ،این نیست که صرف اعم بودن  ،معقول برای غیر باشد 

می  اثبات  را  بودن  وگرنه    کندبودن  معقول  غیرجمادات  بر فرض    ، برای 

زیرا اعم مستلزم    .گونه نیست در حالی که این   ،باشندنیز  معقول خود  باید  

  ، که حیوان بودن چیزی مستلزم انسان بودن آن نیست چنان   ،اخص نیست 

ندارد منافات  آن  بودن  انسان  با  تنافی   .هر چند  توهم  مقصود شیخ، دفع 

واقع می در  است.  دو  مستلزم  میان آن  بودن چیزی  بگوید، عاقل  خواهد 

که نیست  باشد   این  عاقل  از  غیر  مچنان   ،معقول  این ت که  گونه  ضائفان 

حتماًآن  هستند. دارد  چه  و    ،وجود  مصداقی  نه  است  مفهومی  اگر  تغایر 

از موارد وجود دارد ها نه به سبب تضایف آن  ،تغایر مصداقی در برخی 

است  آن  از  خارج  چیزی  سبب  به  چنان بلکه  همین.  محرک  در  گونه  که 

در چیزی  تدریجی  تغییر  مبدأ  که چیزی  است  این  مفهوم محرک  است. 

متحرک همان محرک است  توان دریافت که  است ولی از این مفهوم نمی 
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علم ما به  امّا    گونه است.دیگری است. موجود و فاعل هم همین  زیا چی

و   موجد  متحرک،  و  محرک  به  مغایرت  مربوط  مفعول  و  فاعل  موجَد، 

آن  آنمفهوم  هویت  به  مربوط  بلکه  نیست  نشان ها  که  آن هاست  دهنده 

ها بسنده نیست ولی در معقول،  آن   است که صرف مغایرت مفهومی برای

ست و تغایر عینی لازم نیست. پس لازم  صرف مغایرت مفهومی بسنده ا

از ل فاعل و فعل ح نیست  باشد ولی در  از عاقل  معقول غیر  اظ وجودی 

باشد. داشته  تغایر وجود  عدم    باید  موارد و  از  برخی  در  تغایر  ضرورت 

 ضرورت آن در موارد دیگر، ربطی به مفهوم ندارد. 

 

 (360)ص 1فصل سیزدهم: انواع ادراکات

است:   نوع  چهار  در  یکم:ادراک  موجود  شیئ  ادراک  مادهّ    احساس: 

مدرک نزد  و    حاضر  متی  وضع،  این،  کیف،  کم،  با  مقولاتهمراه   . بقیه 

 هااین ویژگی برخی از  شیئ مدرَک محسوس در وجود خارجی از    ،اولاً

نمی ویژگی   ،ثانیاً   .شودجدا  از  چیزی  که  هر  دارد  چیزی  یادشده  های 

 یست. با آن شریک ندیگری خاص خودش است و 

محسوس بالذات که صورت آن شیئ   ـ1ر دو قسم است:  محسوس ب

خودش نه  است  و    ـ2  .خارجی  خارجی  شیئ  که  بالعرض  محسوس 

 مطابقَ آن صورت است. 

های یادشده  : همانند احساس، ادراک شیئ همراه با ویژگیتخیلدوم:  

 
 .8اشارات، نمط سوم، فصل ـ1
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و   و  است  است  محسوس  شیئ  ادراک  همان  واقع  با  در  آن  تفاوت 

، نه بودن آن شرط نیست مادهّ    تخیل، حضوردر  احساس در این است که  

 نه نبودن آن.   ،است ناسازگار تخیل  با

به   :توهمسوم:   معقول  بلکه  معنی غیر محسوس  و گونه جزئی  ادراک 

. به سبب اضافه آن به محسوس جزئی،  نه کلی  است مضاف به محسوس  

 کسی در آن شریک نیست.

ادراک ماهیت و   قل.تع  چهارم:(  361ص  ،)ادراک للشیئ من حیث هو

 .حدّ شیئ است 

 حضور  ـ1همه ادراکات مشروط به تجرید است: احساس مشروط به  

ادراک  مادهّ   ابزار  ویژگی  ـ2نزد  با  یادشده  هاهمراهی  بودن    ـ3ی  جزئی 

؛ تخیل، مجرد از شرط اول است؛ توهم، مجرد از شرط اول و دوم مدرَک

 .است؛ تعقل، مجرد از هر سه شرط است 

الفرق( تفاوت میان توهم و تعقل، در ذات آن دو نیست  ان  اعلم  )و 

، یعنی اضافه به جزئی که توهم است  بلکه به امور خارج از ذات آن است 

 و عدم اضافه که تعقل است.  

است (  362ص  ،)فبالحقیقة  ادراک سه قسم  اساس  این  گونه  مانه   ،بر 

زل شده  ا. وهم عقلی است که از مرتبه خود ساقط یا ن که عوالم سه تاست 

  پس محسوس و متخیل، موهوم نیست و بالعکس. است.

می ،  ادراک تعلق  مجرد  به  است  یا  عقلی  که  تجرید  گیرد  به  نیازی  و 

کمال نفس به ادراکات  انتزاع کرد.  تجرید و  وگرنه باید صورت را  ندارد  



 

479 

 عقلی است. 

العوارض) ان  اعلم  ادراک    ( 363ص   ،و  اشیاء   عقلی،مانع  ماهیت 

چنان  خیالینیست،  ادراک  مانع  نیست   که  آن  آنعوارض  از .  مانع  چه 

گونه  از  برخی  است،  بودن ادراک  ظلمانی  سبب  به  که  است    های وجود 

مادّه    مانندشود  که سبب احتجاب مدرَکات می  ها آمیخته با اعدام است آن 

است  عقلی  ادراک  از  مانع  گاهی  نیز  بودن  خیالی  و  البته حسی  ،  داشتن. 

هرچند مقدار    وجود مقداری دارندندارند ولی  ه  مادّ  بدین سبب که اگرچه

 .نیست مادهّ  ها همراه با جسم وآن 

عقلی   ـ1پس وجود بر سه قسم است:    )فقد علم ان انحاء الوجودات( 

ماهیات  امّا    مادی و ظلمانی. این قسم اخیر ادراکی نیست.  ـ3نفسانی    ـ2

تابع وجودند ها مادی باشد مانند شخص  اگر وجود آن   .در مدرَک بودن 

عنصری طبیعی  آن انسان  ادراک  آن ،  مرتبه  با  مناسب  هم  مادی  ها  و  ها 

آن   .است  باشد   هااگر وجود  آن   ،نفسانی  تابع وجود  ها  ماهیت  ادراک  در 

آن وجود  اگر  و  است  آن  هانفسانی  ماهیت  باشد،  تابع عقلی  هم  ها 

ت و وحدت جمعی است. بر این کلیدارای . انسان عقلی، وجودشان است 

 شود. س اشکال مشهور رفع می اسا

اندفع( اشکال مشهور: صورت عقلی در نفس جزئی و    )و بما حققنا 

مان است  کرده  حلول  آنشخصی  موضوع.  در  عرض  حلول  در ند  چه 

تبع به  کند،  مکان جزئی حلول  و موضوع خود، جزئی محلّ    موضوع و 

است و از عوارض جزئی نفس جدا  است. پس صورت عقلی هم جزیی  
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حالینمی در  گفته شود.  حکما  از    صورت  تواندمی   عقلاند:  که  مجرد 

 عوارض را انتزاع کند. 

المشهور(،   فی  عنه  قداجیب  مشهور:  )و  میان  پاسخ  مشترک  انسانیت 

است   ،افراد عوارض  از  به   مجرد  علم  بودن  کلی  است.  کلی  بنابراین،  و 

ق علمی که به کلی تعلخاطر معلوم آن است. به خاطر ذات آن نیست بلکه

نه    ،تعلق گرفته است   کلیاز این جهت کلی است که به معلوم  گیرد،  می

علمآن  خود  باشد.  ،که  خاطر   کلی  به  نفس  در  موجود  عقلی  صور  پس 

اگرچه خودشان به سبب حلول در نفس جزئی،   ،متعلقات آن کلی است 

 جزئی هستند نه کلی.

الجواب،  ) هذا  ردّ  مشهور:  (  364صو  پاسخ  نفس  نقد  در  انسانی که 

است  جهت    ،زید  این  از  است.  عمرو  نفس  در  که  است  انسانی  از  غیر 

ر نفس همه افراد هست،  ولی از این جهت که انسان د  انسان، جزئی است 

 ق کثیر دارد. به تعبیر دیگر، انسان از آن جهت که در نفوسکلی و مصادی

صادق   انسان  افراد  همه  بر  که  جهت  این  از  و  است  جزئی  است،  افراد 

. به عبارت دیگر، ماهیت انسان اگر لابشرط لحاظ شود،  است   است، کلی

.  از این جهت فقط ماهیت است نه واحد و نه کثیر، نه کلی و نه جزئی 

این ماهیت با واحد، واحد است و با کثیر، کثیر، با کلی، کلی است و با 

 . جزئی، جزئی

فصل:   است   ،علم  ـ1حاصل  مجرد  وجود  علمی  ـ2.  گونه  نوع    ، هر 

باشد خواه خیالی خواه عقلی  مجرد است  یا  ـ3  .خواه حسی  ذاتاً    معلوم 
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  یا در مرحله   تجرید مجرِد  ـ4  .مجرد است یا با تجرید مجردِ، مجرد است 

است حسّ   ذومراتب  و  یا عقل  خیال  یا  مشاء  که  این   ـ4  .است  گفته در 

از   است  عبارت  تجرید  که  یا  شده  عوارض  انتزاع  درست   ،غریب سلب 

س تجرید،  بلکه  ظلمانیست  وجود  پس   یمادو    نیلب  است.  شیئ  از 

وجود مادی    کهماهیت را با عوارض آن تعقل کرد ولی بشرط این  انوتمی

نه تجرید از لواحق، زیرا   نداشته باشد. تجرید یعنی تجرید از امور مادی

میهمان معلوم  ذات  که  مجرد  گونه  کلی  تواند  نیز  باشد و  آن  لواحق   ،

باشد خواه خیالیمی باشد، خواه علم حسی  خواه   و  تواند مجرد و کلی 

سپس گفته شد که    ، ات چهار تاست م نخست گفته شد که معلو  ـ5  .عقلی

شد(  تاست    سه حذف  صفحه  و  )وهم  ثالث در  طرف  از  سوم  فصل 

 .)مکتفی و تام(  گوید معلوم دو تاست می ( 500)ص

 ( اشتراک)شخص عقلی و کلیت  تبین  :  مؤلفنظریه    ( 365ص،  أقول)

شود چیزی هم شخص و می  وجود نداردطه و سعه منافاتی  به معنی احا

ا کلی  و  عقلی  کلی ولی شخص  هم  و  باشد و  طبیعی  نه شخص  حاطی 

ماهوی زیرا  کلی  عقلی  اولاً،  ،  در صورت  که  نیست  اعراض  مانند 

ذهنی   صور  پس  کنند.  حلول  این  موضوعشان  تا  نیست  ذهن  در  حالّ 

ذهنحلول   جزئیت  تبع  آن   به  هیئات  آن  ،  و  و شخصیت  جزئیت  سبب 

نه عاقل  ثانیاً .  شود است،  نفسانی  هیئات  این  به  مقید  تا زمانی که  نفس   ،

. به تعبیر دیگر، نفس تا به وجود طبیعی یا بالفعل است و نه معقول بالفعل

گاه  نفسانی موجود است، عاقل بالقوه و معقول بالقوه است نه بالفعل. آن
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شود و تشخص  دیگری می ، موجود  شودکه از این نوع وجود منسلخ می

این صورت است که عاقل بالفعل و  آن هم عقلی و کلی خواهد شد. در  

جزئی است و همراه با هیئات   نفس تاکه  معقول بالفعل است. حاصل آن 

گاه که صور نفسانی، جزئی است ولی توان درک صور عقلی را ندارد، آن

می  درک  را  و   ،کندعقلی  جزئیت  فاقد  نتیجه  در  و  نفسانی  هیئات  فاقد 

 1شخصیت است بلکه کلیت عقلی دارد. 

وجود صور عقلی، وجود    ـ1:  مؤلف( حاصل نظر  366ص  ،)و بالجملة

وجود صور عقلی، هیئات نفسانی را    ـ2  .نفسانی نیست بلکه عقلی است 

ندارد  ندارد آن  مانند  و  غضب  و  شهوت  مانند  نفسانی  عوارض   ـ3  .و 

ست که مشاء گفته است، یعنی  آن نی  ،معنی تجرید که در تعقل لازم است 

نیست  زوائد  مادی  حذف  که  است  معنی  این  به  و   حسیو    بلکه  نباشد 

م عقلی خواهد بود. پس ه   هاعقلی باشد و اگر لواحق هم داشته باشد، آن 

گونه که  نفس هم آن ادراک   ـ4  .تجرد از زوائد نیست بلکه از مادیت است 

گونه نیست که نفس متوقف باشد و صور گوید نیست، یعنی اینمشاء می

به نخست  آن حسّ    علمی  به  برود  آن گاه  و  عقلخیال  به  بلکه    ـ5  .گاه 

انی و از آن  یابند و از وجود مادی به نفسمدرک و مدرک با هم تجرد می

که نفس، عقل و  تا آن   رسندمی و از عالمی به عالم فوق آن  به مرتبه عقل  

 . عاقل و معقول بالفعل شود

 
لف، ادراک کلیات را مشاهده از دور و همراه با ؤای است که سبب شده است ماین همان نکته  ـ1

 ابهام بداند.
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وسیله تبیفصل چهاردهم:   به  واحد  تکثیر  و  کثیر  توحید  ین چگونگی 

 )وحدت در عین کثرت(  قوه عاقله

می عاقله  ببخشد  تواندقوه  وحدت  کثرات  که  ،به  صورت  به    بدین 

و در این صورت با همه   عقلی شود  یای از بساطت برسد که عالمدرجه

نفسانی و   شود و همه حقایق و کمالات مختلفحقایق مختلف، متحد می 

می  مثالی جمع  خود  در  میرا  متحقق  واحد  وجود  به  و  و   سازدکند 

 شود.مصداق بسیط الحقیقه کل الاشیاء می 

وحدت بخشیدن به کثرات   به نظر جمهور(  367ص  ،)و عند الجمهور

و تجرید و حذف   از راه تحلیل  ـ1دهد:  برای نفس از دو راه دیگر رخ می 

اختصاصی تحت  بدین   امور  مندرج  اشخاص  از  که  امور    نوع، گونه 

کند. در این صورت، افراد مختلف  ها را حذف میشخصی و عوارض آن

 .خواهند بودواحد حقیقت نوعی  کیادشده کثرت نخواهند داشت بلکه ی

ترکیب   ـ2 راه  هم   از  با  را  متعدد  اجناس و فصول  که  بدین صورت 

آن و  کند  واحدترکیب  وجود  یک  به  را  حملی    )وجودی(   جمعی   ها  یا 

 تبدیل کند.)علمی( 

نیز از دو راه ممکن   ( تبدیل کردن واحد به کثیرقوتها علی تکثیرامّا  و)

قالب   ت این که حقیق  ـ1است:   با عقلی واحد را در  مثالی و همراه  های 

عوارض لازم و    اجناس و فصول،  ـ2  .های آن نازل و متکثر سازدویژگی

بعید و  قریب  را  مفارق،  محسوس  واحد  در    شخص  و  کند  جدا  هم  از 

واحد شحص  تبدیل    سو سمح   نتیجه  عقلی  مختلف  اشیاء  به  و  را  کند 
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 تفصیل دهد.

تام  ادراکات  همه  از  عقل  ادراک  که  است  تفصیل  همین  سبب  تر به 

 ته به جهل و ابهام است.خ برخلاف ادراک حسی که آمی ،است 

 

 (368)ص فصل پانزدهم: مراتب عقل و معقول

بالقوه عقل  یکم:  است:  نوع  سه  تعقل  حکما  نظر  معقول  که    به  نه 

آن  نه  است و    بالفعل است و نه عاقل بالفعل. نه چیزی آن را تعقل کرده

تواند همه  ولی می  چیزی تعقل کرده است و از همه جهات بالقوه است را  

ها معقول بالذات باشند مانند صور و معقولات  خواه آن  ،چیز را تعقل کند

عقول م  ،و  برای  بلکه  نباشند  بالذات  معقول  تجرد  خواه  به  نیاز  عقولیت 

که عقل  آنها را دارد. حاصل  داشته باشند که عقل بالقوه قابلیت تجرید آن 

دارد.   کدر   قابلیت   هیولانی را  محسوسات  و  جهت   معقولات  این   ،از 

و هر چیزی است مادهّ    مبرای ازذاتاً    بالقوه عاقل همه معقولات است که

 که با معقولیت سازگار نیست.

الهیولانی  در (  369ص  ،)فالعقل  طبیعت  و  عقل  عالم  صور  تحقق  با 

در عالم هرچه  که    ایگونه شود بهشابه عالم عقل میم، عالمی  بالقوه  عقل

عینی   گونهیابد یا به گونه علمی در آن هم وجود می به   یا  عقل وجود دارد

 . رقیق یا اجمالی

ماهیاتعوامل   و  اشیاء  همه  درک  از  بالقوه  عقل  ضعف    ـ1:  ناتوانی 

به عدم است  وجود   هیولی، حرکت،  و در واقع  این عقل که شبیه  مانند 
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قوه    زمان به   ـ2  .است و  معقولات  عقل گونه قوت  نور ضعیف  بر  که  ای 

که به عقل    نور مبدأ کل و عقول مفارقشدت  مانند    کنندبالقوه غلبه می

بلیت دارد که به اعقل بالقوه ق.  ها را تصور کنددهد آنبالفعل اجازه نمی 

 . مبدأ کل تشبه یابد

ثانیها(   ب)و  عقل  قوه  سیطی  دوم:  در  مثالی  و  نفسانی  علمی  که صور 

 کند.مشاهده می گونه تفصیلی به ها را آنگویی و  یابدخیالی آن تحقق می

که همه معقولات بدون کثرت و    یعقل بالفعل و بسیط  )و ثالثها( سوم:

 شود. تفصیل در آن حاضر می

ثلاثة وجوه  نوع  تصور  نیز  شیخ  (  370ص  ،)علی  سه  را  معقولات 

در صفحه قبل،    مؤلف تصور تفصیلی معقولات که در تقسیم    ـ1داند:  می

  ، تصوری که پس از علم به آن مغفول واقع شده است   ـ2قسم دوم بود.  

نیست. ممکن  همگان  برای  اشیاء  همه  دفعی  تصور  که  جهت   ـ3  بدین 

به  معقول  اجمالی  می گونه تصور  شود،  پرسیده  آن  از  اگر  که  که  ای  دانیم 

 . گونه تفصیلی در صفحه ذهن ما حاضر نیست پاسخش چیست ولی به 

این قسم سوم همان علم بالقوه است ولی قوه )فان قال قائل( اشکال:  

کسی که در مرتبه عقل بالقوه قرار دارد، اگر از او قریب به فعل. پاسخ:  

ی کسی که  چیزی پرسیده شود، بدان علم ندارد ولی قوه علم را دارد ول

است،   اجمالی  علم  مرتبه  یقینی  به در  پاسخ  میبالفعل    و گونه  که  داند 

پاسخ محقق می  داندمسأله را می گونه  همان   ،شودولی تفصیل آن هنگام 

 گونه هستند. که همه معلمان به هنگام تعلیم همین
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لیس  انه  اعلم  العقل   )و  هیچ   ( 371ص  ،فی  محض،  عقل  گونه  علم 

که بر    است علمی  کثرتی ندارد، صوری هم نیست بلکه علم او مبدأ صور  

ها گونه است. عقل آنعلم عقول مفارق هم همین  .شودها نازل میسان نا

 . پایان سخن شیخ.نه خود صور افاضه صور بر مادون است 

و  لکه اتحاد عاقعقل بسیط قابل اثبات نیست مگر آن( 372، صأقول)

ه از اتحاد وجود عاقل و معقول،  ای کگونه هم به آن   ،ته شودپذیرف  معقول

که جای شگفت است که شیخ با این  نقض نشود.  عقل  بساطت و وحدت

می  انکار  را  معقول  و  عاقل  اتحاد  است،  پذیرفته  را  بسیط  کند. عقل 

 : اشکالات

عقل بسیطی که شیخ وجود آن را در نوع انسان و نیز جواهر  اگر    ـ1

آن معانی معقول را   تواندمی نمفارق پذیرفته، جامع معانی معقول نباشد،  

 . سایر نفوس افاضه کند. این معطی بودن فاقد است  بر

برساندمین  ـ2 فعل  به  قوه  از  را  نفوس  سایر  که    ،تواند  حالی  در 

 لیت محض و جامع همه کمالات نیست. خودش فع

بساطت،  تواند  نمی  ـ3 عین  هنگام    خزانهدر  که  باشد  معقولی  صور 

ها را و با توجه نفس بدون کسب جدید آن   نفس در آن وجود دارد  غفلت 

در حالی که بدون   ،. هر سه مطلب مورد قبول شیخ است آوردبه یاد می 

اش ها را پذیرفت، زیرا یا لازمه توان آن پذیرش اتحاد عاقل و معقول، نمی

 فاقد. ترکیب عقل است یا معطی بودنِ

معقولاتی که نفس به   ( سخن شیخ درباب سهو و نسیان:فانه قال فیه)
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 دست آورده ولی آن را فراموش یا غفلت کرده اینک کجاست؟ 

لامحالة دارد  به   ـ1یا  (  373ص  ،)فتکون  وجود  نفس  در  بالفعل  گونه 

بالفعل هم عاقل آن ای وجود دارد. این در خزانه   ـ2ها باشد یا  پس باید 

از امور مربوط به بدن.   ـ3بدن آن یا    ـ2یا    خود نفس است   ـ1خزانه یا  

بودن برای معقولات را ندارند. اگر  محلّ    و متعلقات بدن شایستگی  بدن

باشد نفس  برمی   ،خزانه خود  بالفعل به فرض نخست  باید  نفس  گردد و 

سهو و نسیان از طرفی و علم   عاقل آن باشد و در این صورت تفاوتی بین 

قائم به ذات خود   صور معقول  ـ3و ذکر از طرف دیگر نخواهد بود. یا  

و نسیان در این ها نوع منحصر به فرد باشند. ذکر  باشند و هر کدام از آن

خود  به  قائم  صور  آن  به  گاهی  عقل  که  بود  خواهد  این  به  صورت 

نمیمی گاهی  و  مینگردنگرد  وقتی  است .  ملتفت  و  عالم  وقتی    .نگرد، 

که بر   است این صور مبدئی  خزانه  یا    ـ4.  نگرد، ناسی و غافل است نمی

که    کندافاضه می  اد نفس گاهی صور ادراکی را بر اواساس طلب و استعد

است  فعال  شیخبه  .عقل  فرض  ،گفته  باقی  و  درست  اخیر  ها  احتمال 

 .است  نادرست 

سیبیّ انه  ذکر  نادرست    ن( )و  دلیل  این  به  سوم  که صور  است  فرض 

. به نادرستی فرض اول و دوم  مفارق منسوب به افلاطون نادرست است 

 . پس عقل بسیط، خزانه معقولات است  هم اشاره شد.

بر فرض عدم اتحاد عقل بسیط با صور عقلی،  )فیرد الاشکال( اشکال:  

 ؟ صور تفصیلی کثیر در عقل بسیط جمع شده باشد چگونه ممکن است 
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اساسمؤلفسخن   بر  اشتداد وجود، هرچه وجود   اصالت وجود  :  و 

ی وماه   و صورکلی  تری بر معانی  شدیدتر باشد، جمعیت و احاطه بیش 

این اشتداد وقتی به مرتبه عقل بسیط مجرد تام رسید، کل    انتزاعی دارد. 

این سخن را بر    شد.خواهد  گونه اعلی و اشرف  به   ءمعقولات و تمام اشیا

می یادشده  مبانی  بزرگانی اساس  که  است  سبب  همین  به  دریافت  توان 

 مانند شیخ اشراق نیز آن را درنیافتند. 

المطارحات(  374)ص فی  قال  فلقد  تعقل ،  کیفیت  درباره  مشاء  نظر 

ذات خود را    واجب تعالی  شیخ اشراق در مطارحات:  واجب تعالی به بیان

می تعقل  تعقل  لوازم  کند.  تعقل  و  است  ذات  لوازم  تعقل  مستلزم  ذات 

است. منطوی  ذات  تعقل  در  بالملکه    ذات،  علم  با  تفصیلی  علم علم    و 

لمی حاضر است ولی تفاوت دارد. در علم تفصیلی، همه صور عاجمالی  

  ای است که گونه در علم اجمالی همه صور تفصیلی حاضر نیست ولی به 

با    عالمعلم اجمالی مانند مواجه شدن  . در  ها را داردعالم توان احضار آن

متعددپرسش  آن پاسخ که  است    یهای  را  های  اجمالی  به ها  داند میگونه 

علم اجمالی، علم واحد به    افتد.ولی تفصیل آن در زمان طولانی اتفاق می 

 .ل کثیر است نه علم بالقوهئمسا

این سخن که اشکال:  القائل(  منطوی در   )ثم قول  لوازم ذات  به  علم 

علم به ذات است، درست نیست، زیرا یا به ذات و لوازم ذات با هم علم  

در حالی  دارد  اگر  است.  محال  ندارد،  اگر  ندارد.  یا  از  دارد  غیر  ذات  که 

است  آن  در    .لوازم  و  است  ذات  لوازم  به  علم  از  غیر  ذات  به  علم  پس 
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 .نتیجه علم او متعدد خواهد بود

الرازی الامام  قال  که   ( 375ص  ، )و  فرقی  بیان  از  پس  رازی  فخر 

این تمام چیزی   گوید:می   اندفلاسفه بین تصور اجمالی و تفصیلی گذاشته 

گفته  که  و    انداست  بالفعل  یا  است  بالقوه  یا  علم  زیرا  نیست،  درست  و 

به  امّا    تفصیلی. زیرا  نیست،  درست  باشد،  اجمالی  بالفعل  که  سوم  قسم 

بر این .  نظر فلاسفه علم عبارت است از حضور صورت معقول در عاقل

صورت واحدی است که در عین وحدت   ،عقل بسیط یادشدهاگر  اساس،  

زیرا است،  باطل  که  است  کثیر  امور  با  واحد    مطابق  عقلی  اگر صورت 

با باشد   مطابق  کثیر  باشد.    ،امور  مساوی  کثیر  امور  با  ماهیت  در  باید 

این است که ماهیت  لازمه  با  واحدصورت عقلی  اش  ، به سبب مساوات 

های که خلاف فرض است و محال و اگر صورت   امور کثیر، کثیر باشد

 . بسیط کثیر است، علم تفصیلی است نه اجمالی

ارادوا) آن(  376ص  ،فلعلهم  مقصود  حصول اگر  بسیط،  علم  از  ها 

دفعی و منظور از علم تفصیلی، حضور تدریجی باشد، اشکالی ندارد ولی  

 .این قسم سوم نخواهد بود

فلاسفه  امّا    )و سخن  بطلان  علم،  بودن  اضافه  بنابر  اخترناه(  ما  علی 

زیرا است،  است   روشن  دیگر  چیز  به  اضافه  از  غیر  چیز  به یک    ، اضافه 

، علم تفصیلی خواهد بود و علم اجمالی  بنابراین اگر اضافات متعدد باشد

 . فه، معنی نداردابر اساس اض

گونه مسائل اگر تنها با بحث و نظر قابل فهم بود،  ( این377، صأقول)
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در حالی که   ،یافتندآن را می   او  و امثال  شیخ الرئیس  ،پیش از فخر رازی

تناقض  دیدیم   دچار  این  شدندکه  با  بسی   کهو  میعقل  اثبات  را    ، کندط 

انکار    ،اساس اثبات عقل بسیط است   واتحاد عاقل و معقول را که تنها راه  

 .کندمی

 

 توانایی نفس بر تعقل دفعی معقولات کثیر فصل شانزدهم: 

، هرگاه نفس از قوه به فعل برسد، عقل  بر اساس مبانی حکمت متعالیه

الحقیقه،  بسیط می  بسیط  قاعده  اساس  بر  بسیط،شود و  الاشیاء    عقل  کل 

بنابراین تعقل  است  به .  نامتناهی  بلکه  ممکن تنها  نه گونه دفعی  اشیاء کثیر 

 بلکه ضروری است. 

الوجود  التعقل ضرب من  بر    ( توضیح378ص  ،)و  بسیط  احاطه عقل 

کثیر:   است معلومات  وجود  با  مساوق  بلکه  وجود  نوعی  تعقل،  و  . علم 

است همان مراتب  دارای  و  تشکیکی  یا ظهورات وجود  که وجود   ،گونه 

مانند علوم حسی، خیالی و عقلی. عقل هم  است  مراتب  نیز دارای  علم 

عقل   .شود تا مرتبه مستفاد و فعالاز بالقوه آغاز می  ،دارای مراتب است 

  ، به جهت احاطه   ،کل الاشیاء است   ،گونه که به سبب بساطت بسیط همان 

به اندازه وجود و بساطت خود، محیط بر معلومات است. پس عقل بسیط 

ا ندازه بساطت و حیطه وجودی خود، عالم است و بر معلومات کثیر  به 

   احاطه وجودی دارد.

: تصوری  توضیح احاطه نفس بر معلومات کثیرالعلم النفسانی(  امّا    )و
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نفسانی   است نیز  علم  بسیط  میانه تخیل و عقل  معلومات کثیر و    بر  ،که 

 .کندمی صوردو را تگونه دفعی آن کم بر دو معلوم احاطه دارد و به دست 

بین دو شیئ حکم ایجابی یا   نفس ( دلیل یکم:379ص ،)فانا اذا حکمنا

. در هر حکمی باید موضوع و محمول و نسبت میان آن دو  کندسلبی می 

، نفس حدود و ثانیاً .  تصور شود. پس در هر حکمی سه تصور وجود دارد

اشیا از  برخی  می  ءماهیات  هر چیزی دست   شناسد.را  تعریف  و   مکحد 

سبت میان جنس و فصل،  نکه به اضافه    مرکب از جنس و فصل آن است 

مصادیق از  نیز  اشیاء  ماهیات  به  علم  پس  بود.  خواهد  تصور  تعقل   سه 

 . امور کثیر در آن واحد است 

التصدیقاتامّا    و) یمکن حصول  کثیر (  انه  معلومات  بر  نفس  احاطه 

کند.  نفس می اولاً،  تصدیقی:   ارائه  بفهمد و  برهان  از   مرکب   برهانتواند 

. پس علم  ها یک تصدیق است مقدمات متعددی است که هر کدام از آن 

که گونه دفعی ممکن است وگرنه با توجه به اینبه های متعدد  به تصدیق

ندارد،   نتیجه  مقدمه  متعدد در زمان واحد ممکن یک  مقدمات  اگر درک 

  ، نفس ثانیاً .  دکه ارائه و فهم برهان ممکن نباشاش این است  لازمه   ،نباشد

. علم به متضائفان، مرکب از  علم داشته باشدبا هم  تواند به متضائفان  می

به  علم  پس  است.  مکرر  دو  آن  میان  اضافه  زیرا  است،  تصدیق  دو 

علم به لازم و ملزوم  ،  گونه دفعی ممکن است. ثالثاًهای متعدد به تصدیق

یق است. پس علم به  د برای نفس ممکن است. این علم مرکب از دو تص

به از مصادیق علم کثیر  میان دو چیز،  یا تلازم  ملزوم  گونه دفعی  لازم و 
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 .است 

ذلک(  یؤکد  مما  هیچ  اماّ    )و  برسد،  تجرد  و  عقل  مرتبه  به  نفس  اگر 

گونه اجمالی یا تفصیلی یا  شود و همه معلومات به علمی از آن سلب نمی

 ترکیبی از آن دو نزد آن حاضر است.

یابیم که نفس ما بر تصور و تصدیق  بالوجدان میاشکال:  )فان قلت(  

 .بیش از یک معلوم توانایی ندارد

 پاسخ: هم نفوس مراتب مختلف دارند و هم علوم.

 

 (381)ص تعقل امور متعدد با نفس بسیطفصل هفدهم: چگونگی 

با توجه به قاعده الواحد و عدم صدور کثیر از واحد، چگونه ممکن 

 است، نفس بسیط واحد مصدر تعقلات متعدد باشد؟  

از:    عوامل کثرت معلول  پاسخ:الاشکال(     هذا)فحلّ است     ـ1عبارت 

علت   قابل    ـ2کثرت  معلول   ـ3تفاوت  آلات.  ـ4  هاترتب  در    تفاوت 

وجود  نخست  عامل  که  نیست  شکی  نفس،  از  متعدد  تعقلات  صدور 

ندارد، زیرا نفس ناطقه، بسیط است و بر فرض که مرکب هم باشد، اجزاء 

. عامل دوم هم تعداد تعقلات و سایر افعال آن نیست   کیبی آن به اندازهتر

خود نفس است که بسیط و   ،وجود ندارد، زیرا قابل برای تعقلات متعدد

است  تعقلات  واحد  از  بسیاری  میان  زیرا  ندارد،  وجود  هم  سوم  عامل   .

وجود ترتب  این  نفس،  و  بر  ندارد  مترتب  سیاهی  تعقل  که  نیست  گونه 

تصدیقات بر هم بسیاری از  چنین  هم  ،تعقل سفیدی یا تعقل دیگری باشد
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 ندارند. و ترتب توقف 

)فبقی ان یکون ذلک( پس عامل صدور تعقلات متعدد از نفس، تعدد  

آلات مختلف ادراکی نفس مانند خبرنگارانی است   آلات ادراکی آن است.

می  نفس خبر  برای  مختلف  نواحی  از  بکه  نفس  آگاهی  زمینه  و  ه  آورند 

گونه که اعضای بدن و حواس همان   ،کنندصور عقلی متعدد را فراهم می

 دهند.انجام می  ادراکات جزئی ظاهر چنین کاری را برای

گونه  حق این است که صور علمی اعم از حسی، خیالی و عقلی همان 

که قیام حلولی به نفس ندارند، قیام صدوری هم ندارند بلکه از مظاهر و  

هستند نفس  است. تجلیات  نفس  وجودی  کمال  نتیجه  متعدد  تجلیات   .

 تر خواهد بود.تر باشد، ظهورات و تجلیات آن بیش نفس کامل هرچه 

 

 (382)ص فصل هجدهم: تقسیم علم

است  مجرد  وجود  خودِ  ما،  نظر  از  فصل  .  علم  افزایش  با  یا  تقسیم 

کدام در مورد وجود به کار  است یا مشخصات فردی یا عوارض که هیچ 

به    ،با مشخصات  ،به انواع  ،با فصولوجود جنس نیست تا    زیرا  رود،نمی

همان  تقسیم شود. پس  اصناف  به  با عوارض  و  انواع،    گونهافراد  وجود، 

علم مانند وجود، هویت    .گونه است اصناف و افراد ندارد، علم هم همین

 گنجد. شخصی بسیط است که تحت هیچ ماهیت و عنوان کلی نمی

گونه که وجود با ماهیت همان   ،جا که علم با معلوم متحد است از آن 

. به همین سبب است که تقسیم علم تابع تقسیم معلوم است متحد است،  
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اند: علم به جوهر، جوهر است و علم به عرض، عرض است و علم  گفته 

از   اسبه هر چیزی  این  این    اسگونه همان چیز است. بر  از  تقسیم علم 

 قرار است:

واجب   ـ1 علوم،  از  تعالی  برخی  واجب  علم  مانند  برخی    ـ2  .است 

ماسوا مانند علم  است  مانند علوم جواهر    ـ3.  ممکن  است  برخی جوهر 

که از نظر مشهور قائم  برخی عرض است مانند علوم حصولی    ـ4  .عقلی

که   است  معلومات  صفات  عرضی،  علم  ما  نظر  از  ولی  است  ذهن  به 

که در جای خود گفته شد که  چنان شود.ها نزد نفس حاضر میصورت آن

نفس نیست بلکه تمثل معلوم نزد عقل و   ول صورت معلوم درلتعقل، ح 

 . اتحاد آن با نفس است 

ها با ماهیت ولی از نظر جمهور، صور علمی به دلیل مساوی بودن آن

حیث  من  یا ه   مدرَک،  یا  جوهر    و  آن است  است،  عرض.  جوهر  که  چه 

 است. چه که عرض است، عرض ذهنیجوهر ذهنی است و آن

، همه هااز حیث وجود خارجی آن امّا    ( 383ص ،)و من حیث وجودها

اگر صورت ها ، زیرا در خارج، موضوع دارند و موضوع آناعراض هستند 

است و هرچه   عقل  و اگر صورت عقلی باشند،نفس است  خیالی باشند،  

است  عرض  باشد،  داشته  عرض   .موضوع  خارج،  در  علمی  صور  پس 

وارد  است  علمی  صور  از  جمهور  تلقی  همین  بر  ذهنی  وجود  اشکال   .

 .آینداست و از عهده پاسخ آن برنمی

مانند علم باری تعالی به    علم فعلی  ـ1تقسیم دیگر:  )و قسمة اخری(  



 

495 

سوا  مانند علم ماعلم انفعالی    ـ2  .ماسوا و علم سایر علل به معلولات خود

آید، یعنی علم  غیر معلول خود که بدون انفعال و تغییر عالم پدید نمی  به

نفس آلات  یا  نفس  در  انفعالی  ـ3  .ارتسامی  نه  است  فعلی  نه  که   علمی 

آن  به  به ذات خود و  آن مانند علم عقول  از  تعقل چه  نیست و  ها غایب 

نیست آن  ارتسام صور  با  از    . ها  و  است  فعلی  جهتی  از  علم  یک  گاهی 

 دارد. تأثیر مانند علوم حادثی که در مواد خارجی جهتی، انفعالی 

وجود مانند  است   ،علم  تشکیکی  شدید    امری  و  اول  اقدم،  برخی  و 

مانند اولیت و اقدمیت و    است و برخی، غیراقدم، غیراول و ضعیف است.

اشدیت علم حق تعالی بر سایر علوم؛ مانند علم به علت نسبت به علم به  

 . معلول

عالمیت،   و  تعلم  تعلیم،  مانند  اضافه  و  انفعال  فعل،  بر  علم  اطلاق 

 جازی است.م

 

 ( 384)ص فصل نوزدهم: اثبات قوه قدسیه

علوم  استعداد   ،مبدأ  و  قابلیت  در  علوم  تفاوت  و  است  قدس  عالم 

نفسی به اندازه قابلیت خود از ها. هر  نه در مبدأ قدسی آن  ،نفوس است 

در افاضه . اگر قابلیت نفوس تام باشد،  کندمبادی قدسی علم دریافت می

گونه که اگر کسی  همان   ؛بین علوم اولی و غیر اولی نیست تفاوتی  علوم  

خواه اکبر   ،حد وسط را بشناسد، اتصاف اصغر به اکبر را خواهد شناخت 

مجهول باشند خواه نباشند. علم به حد وسط ممکن است سبب    و اصغر
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اکبر، بی  یا اتصاف اصغر به  اکبر بر اصغر   علت این گمان شود که حمل 

ممکن است علت محجوب و مستور    .گونه نیست است در حالی که این 

حد  وجود  پس  آید.  پدید  علت  بدون  چیزی  نیست  ممکن  ولی  باشد 

دهد که اکبر بدون علت بر اصغر حمل  وسط و نیز شناخت آن نشان نمی

است  او شده  ذات  هم  که  است  قدسی  مبدأ  علوم،  این  همه  در  علت   .

 .مستور از حواس است و هم فعل و تعلیم و افاضه او

الاسبابامّا    و) از  (  هذه  شنیدن  تکرار،  بحث،  مانند  ظاهری  اسباب 

است  علم  نزول  معدات  از  آن  مانند  و  فکر  بشری،  و   ،معلم  علت  نه 

آن تخلف  .موجب  و  اختلاف  که  است  جهت  همین  رخ    1به  آن  در 

 دهد.می

یکم به دلیل  گاهی  تعلیم  بشری  :  معلم  نیست. است  وسیله  گاهی  و 

یافت کرده است یا درم بشری دیگری  معلم بشری یا علم خود را از معل

نخست نه.   می  فرض  تسلسل  است   مداانج به  محال  باید    ، و  تعلیم  پس 

 واسطه یا باواسطه از معلم قدسی باشد. بی

دلیل دوم: برخی از کسانی که علم را از  (  385صو لانّ کل مارس،  )

. اگر این افزایش از دنافزای، چیزی بر آن می ندنکمعلم بشری دریافت می

 
وجود آید و گاهی معلول دیگر اختلاف آن است که با وجود علت معین، گاهی یک معلول به ـ1

یختلف و لا  و جای »الذاتی لا  نیاید.  آن است که گاهی معلول وجود آید و گاهی  تخلف  گزین آن. 

یتخلف« نیز به همین معنی است، یعنی ممکن نیست که ذاتی چیزی از بین برود و با حفظ ذات، ذاتی  

هم نشود. اولی اختلاف است و  گزین آنن شود یا ذاتی از بین برود و چیزی جایگزین آدیگری جای

 دومی تخلف.
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از معلم  کم افزایش علوم . پس علوم و دست معلم بشری بود، افزایش نبود 

آن از  و  است  محسوب  قدسی  افزایش  عصری  در  که  علمی  هر  که  جا 

از  نمی علوم  همه  است پس  بوده  افزایش  آن  از  پیش  در عصرهای  شود 

 معلم قدسی است.

بینّ : احساس سبب حصول ا من قبل( تعلم انسان از نفس خود)و قد 

ادگی نفس برای  م ت سبب آاشود. این تصورات جزئی در نفس می تصور

ذهن میان    شودشود. حصول تصورات، سبب میادراک تصورات کلی می 

برقرآن  نسبتی  نماید.  اها  حمل  دیگری  بر  را  یکی  و  کند  این  داد  رخ ر 

آموزش نفس به خود   دادیفرایند بدون معلم نیز ممکن است. چنین رخ

 شود.است که حدس نامیده می 

قوه  در  تفاوت  یا  نفس  تعلم  استعداد  تفاوت  الاستعداد(  هذا  )و 

برخی  انسان   تحدس: دارند.  تفاوت  هم  با  حدس  قوه  در  و ها  ضعیف 

نیست که در طرف قوی کسی و کسانی باشند   بعید  برخی قوی هستند. 

ترین زمان علم به حقایق اشیاء را  در کوتاه  هاکه به سبب شدت حدس آن 

آورند   آن به دست  باشند  بدون  داشته  بدان شوق  یا  کنند  را طلب  آن  که 

نهایت داشته باشند و ترکیب تصورات بی  از طریق قوت نفس،  بلکه صرفاً

 .نهایت شودها سبب علوم بیآنآنی و دفعی 
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  علم به علت برای علم به معلول و نفی عکس آن   علیتبیستم:    فصل
 (387)ص

از خارج است و در ذهن هم    ـالف  1: مطلب یکم جریان علیت، اعم 

گونه که بین اشیاء عینی رابطه علیت وجود دارد،  جاری است. پس همان 

دارد نیز علیت وجود  بین ذهن و عین و  ، چنانبین موجودات ذهنی  که 

 ،از موجودات عینیبرخی    ـ1بنابراین  عین و ذهن هم علیت وجود دارد.  

. خی دیگرندبرخی از موجودات علمی، علت بر  ـ2گرند.  علت برخی دی

عینی  ـ3 موجودات  از  علمی   ،برخی  موجودات  از  برخی   ـ4  .اندعلت 

 اند. علت برخی از موجودات عینی ،برخی از موجودات علمی

علم    ـب اساس،  این  بر  است.  معلول  به  علم  مستلزم  علت  به  علم 

موجودات و مخلوقات پیش از  واجب تعالی به ذات خود مستلزم علم به  

معلول  به  علم  باشد،  اجمالی  علت،  ذات  به  علم  اگر  است.  هم  ایجاد  ها 

ها هم اگر علم به ذات علت، تفصیلی باشد، علم به معلول اجمالی است و 

 تفصیلی خواهد بود.

به  ـج به چیزی  علم  همان  )که  برهان  که  گفته شده  منطق  واسطه  در 

برهان لمیّ که    ـ1:  ( بر دو قسم است است در حوزه تصدیقات  چیز دیگر  

ه معلول از طریق علم به علت است و برهان انیّ که علم به علت از  علم ب

است. معلول  نمی   طریق  زیرا  است،  مجمل  سخنی  آی این  به   اگوید  علم 

 
مطلب یکم علیت علم به علت نسبت به علم به معلول است و مطلب دوم عدم علیت علم به    ـ1

 . شودمطرح می 250معلول نسبت به علم به علت است که در ص
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 ؟ علت از طریق علم به معلول، قضیه مسوره است یا مهمله

یقین  که  هم  فلسفه  انّآوری  در  می برهان  نفی  را  گویا    ، دنکنی  عنوان 

آیا علم به    ثانیاًاین گزاره هم مسوره است یا مهمله و  اولاً،  نیست که آیا  

به معلول  به  علم  طریق  از  خاصی  علت  علم  یا  است  منتفی  مطلق  طور 

 ؟ مورد نظر است 

 تبیین همین مسأله است. این فصل و فصول پس از آن برای

واجب تعالی که علت همه   ـ1شود:  مسائلی که در این عنوان تبیین می

با علم به ذات یا حیثیت علیت خود، به همه    ،است و ممکنات  موجودات  

هیچ چیز و هیچ کسی از طریق علم به    ـ2  چیز پیش از ایجاد علم دارد. 

این نفی،    تواند به حق تعالی علم داشته باشد.خود و سایر مخلوقات نمی

نفی مطلق نیست. به این معنی نیست که کسی که مخلوقات حق تعالی را  

   ـ3بشناسد، هیچ علمی به حق تعالی ندارد حتی علم به وجه و من وجه.  

ه  نیز  است مدار علم مخلوقات  به دست می  مین  از علیت  یعنی که  آید، 

علم خواهد   آن نیزو آثار  هرکه به علت چیزی علم داشته باشد، به معالیل  

 داشت.

علت یا به  بر سببیت علم به علت برای علم به معلول:  مشهور  برهان  

ا به حسب ذات خود علت نیست. اگر به  حسب ذات خود علت است ی

 در معلول، نیاز به ضمیمه دارد  تأثیرحسب ذات خود علت نیست، برای  

و در واقع، این علت نیست بلکه مجموع از این و منضمات علت است. 

. مجموع یا به حسب ذات خود علت است  )علت یا تام است یا ناقص( 
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ادامه می زنجیره  این  نیست.  ذات  یا  به حسب  که  برسد  علتی  به  تا  یابد 

 .واقع علت تام باشد و درخود علت 

را   )تام(  علت  این  که  این   ،دس اشنبکسی  به  توجه  علیت  با  به  که  آن 

یا همه جهات ذات را از جمله جهتی که معلول از حسب ذات آن است،  

می را  است  آمده  پدید  یا  آن  معلول،  شناسد  به  نسبت  که  را  جهتی  آن 

دارد خو به    اهد شناخت.علیت و سببیت  به علت مستلزم علم  پس علم 

 معلول است.

میبه  جهت  باید    نبرهااین  رسد  نظر  چند  شوداز   ـ1:  تکمیل 

اش همان میان  که  همانیگونه  دارد و  علیت وجود  رابطه  عینی  که  اء  گونه 

میان عین و ذهن علیت وجود دارد و صور علمی معلول صور عینی است 

رابطه علیت وجود دارد   میان صور علمی هم مد،اانج وگرنه به سفسطه می 

مانند علم   ی از صور مانند علم به علت، علت برخی دیگر از صورو برخ

نشود،  پذیرفته  علمی  وجودهای  میان  علیت  رابطه  اگر  است.  معلول    به 

نمی  اثبات  معلول  به  علم  به  نسبت  علت  به  علم  سبب    ـ2شود.  علیت 

ایت  یعل معلول  به  علم  برای  علت  به  وجودی  علم  معلول  که  است  ن 

شناسد یا هر کسی که علت  و علت که خود را می  مستقل از علت ندارد

می حیثیت   ،شناسد را  و  وجوه  که  همه  را  آن  آنیهای  از  وجود  کی  ها 

معلول است  به    شناسدمی   ،تفصیلی  معلول همان علم  به  و در واقع علم 

از   به تصویر و عکس کسی  علم  مانند  است  اتم  و  اقدم  مرتبه  در  علت 

که عکس و تصویری از او محقق شود. پیش از آن   طریق علم به خود او
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تر  پیش   ،شودچه که در معلول یا به نام معلول محقق میهمه آنواقع،    در

با این توضیح برهان تمام است و نیازی به    . وجود دارد  علت و در مرتبه  

 استفاده از تضایف میان علت و معلول نیست.

که با استفاده از تضایف، علم    این تعبیر ملاصدراگر  ا(  388ص،  أقول)

اثبات می  ، به عنوان دلیلی مستقل  کندبه معلول را از طریق علم به علت 

 .ارائه شود، بهتر است 

به یکی از دو متضایف، اند. علم  دلیل دوم: علیت و معلولیت متضایف 

. این بیان تلازم میان علم به علت و  ملازم با علم به متضایف دیگر است 

اثبات می گونه که علم به علت مستلزم  ، یعنی همان کندعلم به معلول را 

علم به معلول است، علم به معلول هم مستلزم علم به علت است، زیرا  

 .تضایف همین اقتضا را دارد

  که علامهچنان   ،برای تمامیت برهان یا باید تضایف را اشراقی دانست 

یافرموده حی  اند  به  را  علم  برگرداندباید  معلولیت  و  علیت  هم   ثیت  که 

علم به  و هم برهانی. به این معنی که علم به معلول مستلزم  است  درست  

است   وجهیآن   آن  معلول  معلول،  که  است  علت  بیش   از  البته نه  و  تر 

تر هم نه لازم است نه ممکن. اگرچه لازمه آن این است که علم به  بیش 

باشد،  ت عل داشته  را  لازم  همین  به    هم  علم  مستلزم  به علت  علم  یعنی 

تر نه بیش   علول از همان وجهی باشد که معلول از آن پدید آمده است م

این به  توجه  با  علت  ولی  برای  بودن  وجه  همان  معلول  هویت  تمام  که 

 است، هم درست است و هم بیش از این نه ممکن است نه لازم. 
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ویت آن معلول را از وجه معلولیتش که همه ه   ، پس با شناخت علت 

ندارد تا شناخت آن    شناسیم.است می از وجه معلولیت  معلول هم بیش 

 توانمیلازم یا ممکن باشد و با شناخت معلول، علت را از همان وجهی  

 و علیت داشته است.  تأثیرشناخت که در معلول 

علت ماهوی و چیزی که ماهیت    ـ1علت بر دو قسم است:  تحقیق:  

. در مانند ماهیت مثلث که علت سه زوایه آن است   ،آن علت چیزی است 

در   معلول  زیرا  است،  معلول  به  علم  مستلزم  علت  به  علم  قسم،  این 

از ماهیت جدا نمیاین شود. پس  جا، لوازم ماهیت است و لوازم ماهیت 

است. آن  لوازم  به  علم  ماهیت،  به  که   ـ2  علم  چیزی  و  وجودی  علت 

از قسم  این  .  ی است علت چیز)اعم از وجود ذهنی و خارجی(  وجود آن  

نداردعلت   نقشی در علیت  آن  ماهیت  دارد  اگر  یا  ندارد  این    .یا ماهیت 

قسم از علت یا با وجود ذهنی خود علت است یا با وجود خارجی خود  

 . یا با هردو

عل چنین  ماهیت  به  نیست،  تعلم  آن  معلول  به  علم  مستلزم  زیرا  ی 

ندا علیت  در  نقشی  آن  چنان رماهیت  در  د  نقشی  هم  معلول  ماهیت  که 

به وجود مفهومی آن نیز به همان دلیل، مستلزم علم  علم    معلولیت ندارد.

نیست. معلول  دارد آن   به  نقش  معلولیت  و  علیت  در  خاص   ،چه  وجود 

پس علم به وجود خاص   نه ماهیت و نه وجود عام.  ،علت و معلول است 

 علت است که مستلزم علم به وجود خاص معلول است. 

و ملاصدرا، علم به هر چیزی متوقف بر اتحاد با معلوم  به نظر میانی  
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آن   برای  مبدأیت  و  آن  بر  معلول،  است احاطه  به  علم  این صورت،  در   .

 و علم به علت، خود علت است.  خود وجود معلول است 

شود یا با احاطه بر آن یا  یا با اتحاد با آن محقق می  ییزچ علم به هر  

 . با اتحاد با علت آن یا احاطه بر علت آن

مقصود از علم به علت که سبب علم به ( اشکال فخر رازی:  389)ص

می است.  ـ1:  شودمعلول  معلول  به  علم  مستلزم  علت  ماهیت  به   علم 

 این در جایی درست است که معلول از لوازم ماهیت علت باشد  اشکال:

همه که    ؛جانه  است  صادق  باشداولاً،  جایی  داشته  ماهیت    ثانیاً   .علت، 

که حکما سببیت علم به علت برای علم ت، علت باشد. حال آن ماهیت عل

به  را  معلول  گفته به  مطلق  موردطور  این  نه مختص  این قسم شامل اند   .

ماهیت   ترینمهم  یا  تعالی  باشد مانند حق  نداشته  ماهیت  موارد که علت 

 . شودآن علت نباشد مانند عقول و فروتر از آن نمی

سبب علم به معلول از حیث   ،علم به علت از حیثیت علت بودن  ـ2

اگرچ  این  است.  بودن  فایده   همعلول  ولی  است  ندارددرست  زیرا  ای   ،

و    معیت دارنددر ذهن  دو شیئ متضایف  اند و  علت و معلول، متضایف 

یک از آن دو دیگر تقدم ندارند. پس علم به هیچ یک از آن دو بر هم هیچ

لم به علت از همه وجوه  ع   ـ3مقدم نیست تا سبب علم به دیگری شود.  

به معلو ندارد، زیرا معلول  هم فایدهایناست.    لو حیثیات سبب علم  ای 

ای مستلزم علم به اجزاء  در حکم جزء علت است و علم به هر مجموعه 

  آن است و اختصاص به علت و معلول ندارد.
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الاندفاع،  ) پاسخ:  390صوجه  هیچ (  حکما  اقسام  مقصود  از  یک 

نیست  است .  یادشده  معلول  وجود  مقتضی  علت  علت حقیقت  هرگاه  ؛ 

دارد وجود  آن  همراه  بالضروره  هم  معلول  باشد،  داشته  خواه    ،وجود 

گونه که ماهیت و لوازم خواه در ذهن همان  ،وجود علت در خارج باشد

دارند. معیت  و  تلازم  هم  با  بالقیاسدر    آن  ضرورت  وجود   واقع،  بین 

بلکه در ذهن هم محقق است و    ، اختصاص به خارج نداردعلت و معلول 

مقصود حکما از علیت علم به علت برای علم به معلول، همین ضرورت 

  بالقیاس است که اعم از خارج و ذهن است.

ذات علت و معلول غیر از علیت :  رازی( فخر  )از    اشکال)فان قلت(،  

تضایف و با هم بودن مربوط به علیت و  علت و معلولیت معلول است.  

اگر ذات علت و معلول، اولاً،  معلولیت است نه ذات علت و معلول، زیرا  

، اگر ذات علت و معلول،  ثانیاً  ، جوهر قائم به ذات نبودند.دمتضایف بودن

در حالی که ذات علت و   ،باید با هم معیت داشته باشند  ،متضایف بودند 

ندارند با هم معیت  است   معلول  معلول  بر  تلازم پس  .  بلکه علت متقدم 

در واقع تلازم میان علیت و معلولیت است نه علت و معلول  قل  تعمیان  

نمی ذات علت  به  علم  با  معلول. پس  و  معلول  ذات علت  ذات  به  توان 

  علم یافت.

  علت نیست وگرنه و وجود  پاسخ: علیت علت، زائد بر ذات  )فنقول(،  

انجامید. علیت  علیت علت برای آن علیت هم زائد بود و به تسلسل می

 . عین ذات علت است ولی اضافه، زائد بر ذات علت است  علت،



 

505 

 ـ1وجود دارد:    امرتوضیح: در علیت سه  (  391صاما کون المضاف،  )

 علیت علت که از مقوله اضافه است.  ـ3ماهیت علت   ـ2وجود علت 

و ماهیت ذهنی آن غیر از    غیر از ماهیت ذهنی آن است جوهر  وجود  

است.یعل آن  است   ت  آن  به وجود  همین    علیت علت  به  آن.  ماهیت  نه 

وجود که مستلزم علیت آن نیست، چنان سبب است که تعقل ماهیت علت 

ولی   است  سبب سوزندگی  تعقل  آتش خارجی  ماهیت آتش  ماهیت از   ،

نمیزسو تعقل  ماهیت  چنان   ،شودندگی  لازم که  هم  معلول  به  آن  اضافه 

 آید. نمی

دانند که در خارج وجود نکته: برخی اضافه را معقول ثانی فلسفی می 

و خارجی نبودن آن را    دانداضافه را موجود خارجی میندارد. ملاصدرا  

گزاره کذب  از  اضافی  های  سبب  میحاکی  پدر   ، انددخارج  این  مانند 

 است یا این علت و آن معلول است.

ثانی  معقول  معلولیت،  و  علیت  مانند  اضافی  مفاهیم  مشهور،  نظر  از 

ندارد و عروض خارجی در  فلسفی است و چنین معقولی   خارج وجود 

 .ندارد بلکه تنها اتصاف خارجی دارد

است:   موجود    ـ1مصحح صدق قضایا سه چیز  در خارج  خود شیئ 

است   باشد موجود  درخت  باشد    ـ2.  مانند  موجود  خارج  در  آن  مقارن 

به نظر    منشأ انتزاع آن در خارج موجود باشد.  ـ3مانند درخت سبز است.  

همین ثانی  معقول  ثانی    است.  مشهور،  معقول  اتصاف  و  علامه، عروض 

می  خارج  در  را  چیزی  داند فلسفی  به  متصف  خارج  در  شیئ  اگر  زیرا   ،
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اش این است که چیزی که در ذهن ، لازمه باشد که در ذهن موجود است 

توان آن عبارات صدرا نیز می . از  وجود دارد، وجود خارجی داشته باشد

درباره اضافه گفتند اشاره به همین  جا  نایچه را ملاصدرا  . آنرا دریافت 

 . نکته است 

قلت(،   و  رجعت  دیگر)فان  علت  رازی    اشکال  به  علم  سببیت  بر 

معلول: به  به علم  دارد و    نسبت  معلول  از ذات  ذات علت، حقیقتی غیر 

پس علم    کدام عین یا جزء دیگری نیستند بلکه متباین از هم هستند.هیچ

گونه که علم به یک همان   ،به یکی از آن دو مستلزم علم به دیگری نیست 

 متباین مستلزم علم به متباین دیگری نیست. 

علت و معلول با هم تباین ندارند. آن دو مانند دو فرد    پاسخ:)فنقول(،  

آن  از  یکی  به  علم  تا  نیستند  نوع  یک  دیگری  از  از  غفلت  و  با جهل  ها 

باشد نسبممکن  و  است  علت  وجود  نتایج  از  معلول  وجود  وجود  .  ت 

 .معلول به وجود علت مانند نسبت لوازم ماهیت به ماهیت است 

العلة،  ) ( معلول از مراتب وجود علت است؛ وجهی 392صو وجود 

 . است و تمام و کمال آن ت، حقیقت معلول لاز وجوه آن است و ع

علم به علتِ    بب علم به معلول سمطلب دوم:  المطلب الثانی(،  امّا    )و

برهان انی و دلایل کلامی گفته  ودن  بزا نیقینچه درباره  )آن   .نیست معین  

 . مستند به همین مطلب است(  ،شودمی

دیگری  چیز  مستلزم  و  موجب  که  چیزی  که  است  این  کلی  قاعده 

است، علت آن است. اگر این موجبیت و استلزام عینی و خارجی باشد،  
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  علیت آن هم عینی و خارجی است و اگر موجبیت و استلزام آن علمی یا 

 علیت آن هم علمی و ذهنی است.  ذهنی باشد،

وجود   و  است  موجودات  همه  وجودی  علت  و  سبب  تعالی  حق 

چون موجبیت   اوست که موجب و مستلزم وجود موجودات دیگر است. 

همان پس  است،  عینی  موجبیت  فرع  مستلزم  علمی  او  وجود  که  گونه 

سایر وجود   به  علم  مستلزم  هم  او  به  علم  است،  موجودات  سایر 

 ، سبب علت و  این همان مطلب نخست است که علم به  ودات است.  ج مو

معلول است. با توجه به همین مطلب است که مطلب دوم   مستلزم علم به

می  دست  مطلب  به  و آید.  موجب  معلول،  به  علم  که  است  این  دوم 

آنمستلزم   زیرا  نیست،  علت  به  بود،  علم  استلزام  و  موجبیت  ملاک  چه 

 جا وجود ندارد. که این علیت موجب و سبب بود

علت   به  علم  سبب  معلول  به  علم  اگر  مرتبه    ،باشدتوضیح:  در  باید 

نخست، خود معلول سبب وجود علت باشد تا علم به او هم این سببیت  

باشد داشته  لازمه   را  آن وگرنه  که  است  این  علت اش  نیست،  علت  چه 

اگر علم به معلول، سبب علم به علت باشد، باید خود معلول هم    باشد.

یک حقیقت در هر موجودی  سبب وجود علت باشد، زیرا علم و وجود  

به آن ضمیمه شده باشدنه آن   است  یا  از وجود عالم باشد  .  که علم غیر 

از  و  است  عالم  ذات  جهتی  از  دقیق  غیر  نظر  به  که  است  حقیقت  یک 

جهتی دیگر، علم او ولی به نظر دقیق، از همان حیثیت که وجود است، 

اس است،علم  عالم  ذات  که  حیثیت  همان  از  و  این   ت  اوست.  وصف 
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به  کمالات  با  وجود  مساوقت  و  همان  عالم  و  علم  وحدت  و  عام  طور 

 .طور خاص است معلوم به 

به معلول، علت علم به علت باشد، خود وجود معلول  پ س اگر علم 

هم باید علت وجود علت باشد ولی معلول از توابع و فروعات علت و 

است  علت  از  متأخر  نتیجه  بر    در  متقدم  باید  باشد،  که  هرچه  علت  و 

باشد  این است کهپس لازمه   ،معلول  معلول  اش  تبع علیت    وجود  به  که 

در عین حال که   علم او برای علم به علت، علت وجود علت شده است،

از جهت علیت خود برای    ،خر از علت است أاز جهت معلولیت خود مت 

پس علم به معلول    شیئ بر خودش است.تقدم    نعلت، متقدم باشد و ای

جا برهان بر نفی سببیت علم به معلول  تا این  سبب علم به علت نیست.

  برای علم به علت تمام است.

علول بلکه همه احکام معلول مستند به  معلم به  تنها  نه این اساس،    بر

نم معلوم  چیزی  هیچ  پس  است.  علت ی علت  به  علم  تبع  به  مگر  شود 

آن   است حقیقی  تعالی  حق  نمی  ؛که  تبعدیده  به  مگر  حق   شود،  دیدن 

ها  کس فاعل نیست مگر به تبع فاعلیت حق تعالی. همه این  چهی  ؛تعالی

که   است  سبب  حق بدین  وجود  تبع  به  مگر  نیست  موجود  چیزی  هیچ 

موجودات  تعالی. وجود  است؛  جاری  توحید  مراتب  همه  در  اصل    ، این 

م کمالات  و  صفات  او،  وجود  به  و   ،وجوداتمستند  صفات  به  مستند 

موجودات  افعال  او،  آثار   ،کمالات  و  او  افعال  به  هم   مستند  موجودات 

نکته بعدی که ملاصدرا برای اثبات سببیت علم به    مستند به آثار اوست.
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اگر چه درست   ، کندمطرح می   نه علت متعین،  امّت معلول برای علم به عل

 ولی با استدلال فوق سازگار نیست. است 

مستلزم    ،علت برای علم به  معلول  استدلال این بود که سببیت علم به  

برای وجود علت است و چون معلول، علت وجود   سببیت وجود معلول

هم   آن  به  علم  پس  نیست  معلولعلت  به  علم  اینک   علت  ولی  نیست 

گوید علم به معلول سبب علم به اصل وجود علت هست ولی سبب  می

 یست.ها و صفات علت نعلم به ویژگی

استناد   393)ص لما کان  است که  اینک سخن ملاصدرا:  ( نعم  از    این 

ندارد و مستند و متعلق به علت  آن  بلکه عین  جا که معلول ذات مستقل 

به علت   استناد  و  و است تعلق  وابستگی  معلول،  تعلق  و  وابستگی  این   ،

شود معلول وابسته باشد ولی وابسته به چیزی  تعلق به چیزی است و نمی

باشد نداشته  علت  ولی  باشد  معلول  چیزی  نیست  ممکن  و  پس  نباشد   .

و   الیه  مستند  به  علم  مستلزم  آن(  معلولیت  جهات  )از  معلول  به  علم 

نه   ،علت است یک  آن است. پس علم به معلول مستلزم علم به    بهِعلَق مت

 مستلزم علم به علت خاص و معین.

ب نخواهد  معلول  معلول،  وگرنه  دارد  علتی  معلولی  خلاف  هر  که  ود 

تناقض.   و  است  معفرض  داردگاهی  سنخیت  علت  یک  با  تنها  و    لول 

ممکن نیست علت دیگری برای آن فرض شود. در این صورت میان علم  

صدق کلی عکس  به علت و علم به معلول، تلازم وجود دارد. این مانند  

موجبه کلی است که اگرچه دائم الصدق نیست ولی صدق آن در برخی 
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 عکس »کل انسان ناطق«.ممکن بلکه ضروری است مانند تنها نه از موارد 

باشد انحصاری  معلول،  و  میان علت  نسبت  که  مواردی  معلول    در  و 

معلول به  علم  باشد،  لازم، خاص  و  باشد  داشته  علت  یک  مستلزم    تنها 

داشته   تأثیردر علیت آن    که  های علت است علم به علت و همه حیثیت 

های متعدد سنخیت داشته باشد یا علت   هایاست ولی اگر معلول با علت 

از آن وجه پدید  باشند که معلول  مختلف، وجه جامع و مشترکی داشته 

؛ لازم عام باشد و یعنی اگر معلول، خاص و علت عام باشدآمده باشد،  

مستلزم علم    ولعل معلم به  ،  پدید آید  مختلف های متعدد وبتواند از ملزوم 

منبع عامی  مانند علم به حرارت که مستلزم علم به    .علت خاص نیست   به

نمی نشان  ولی  هست  حرارت  وبرای  علت  آن  که  خ  دهد  رشید  ومنبع، 

 یا آتش یا عفونت یا اصطکاک یا حرکت سریع یا غضب. است 

م دلیل  میان  معلولجمع  به  نفی سببیت علم  بر  به    لاصدرا  برای علم 

م که با عبارت  برای علم به علت عا  لو پذیرش سببیت علم به معلو   علت 

المعلول  استناد  نیست.  «»نعم لما کان  این   بیان کردند، ممکن  تنها راه آن 

معلول به  علم  مطلق  که  شود  ،است  محقق  علت  به  علم  طریق  از    ، تنها 

 .خواه علم به اصل علت باشد یا علم به مختصات و صفات علت خاص

در واقع    ،کنیما علم پیدا میمّت یعنی وقتی از طریق علم به معلول، به عل

را شناخته  را   مایاول علت  معلول  آن  تبع  به  از طریق    و  به علت  علم  و 

در واقع توجه و التفات به همان علم قبلی به علت است که سبب    ،معلول 

 علم به معلول شده است.
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مطلب   ،اگر دلیل یادشده را نادیده بگیریم و برهان دیگری ارائه کنیم

گرف نادیده  وجه  شد.  خواهد  همان اولاً،  ملاصدرا    لدلی  نتروشن 

ابهام    ،ثانیاً  .ا است مّت سببیت علم به معلول برای علم به علناسازگاری با  

این مورد  در  یا آن  است  قبلی  علم  همان  به  توجه  به علت،  علم  این  که 

ثالثاً  و  جدید  به  ،  علم  مربوط  دلیل  این  که  نیست  ملاصدرا صریح  کلام 

 .علم حضوری است یا حصولی یا هر دو

پی ملاصدرا:شبرهان  مصرحات  و  مبانی  اساس  بر  معلول    نهادی 

به  مرتبه  به علت، علم  است. علم  از وجوه علت  یا وجهی  از مراتب  ای 

هاست. پس علم به همه مراتب و وجوه آن است که معلول هم یکی از آن

از وجوه    یعلت مستلزم علم به معلول است ولی علم به معلول که وجه

 انجامد.ه علم به وجه علت میتنها ب ،علت است 

قلت(،   نباشد،    اشکال:)فان  خاص  علت  مقتضی  معین،  معلول  اگر 

  . اش این است که نسبت آن با علت خودش و سایر اشیاء برابر باشدلازمه 

این   ردر این صورت دلیلی ندارد که مستند به علت خاصی باشد. اشکال ب

دارد علتی  به  نیاز  خود  فقر  سبب  به  معلول  که  شده  وارد  مانند    مطلب 

اگر هر علتی برای حرارت بسنده باشد  خواهد. حال  حرارت که علتی می

. پس هر حرارتی  دلیلی ندارد که هر حرارتی مستند به علت خاصی باشد

 تواند معلول هر علتی باشد که خلاف عقل و وجدان است.می

که از پاسخ: معلول به دلیل نیازمندی فقط نیازمند به علتی است )قلنا(، 

ها و ولی این علت   ای که نیاز به عمود داردمانند خیمه   ،آن رفع نیاز کند
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خیمه و  معلول  هر  برای  که  هستند  نیسعمودها  مناسب  تعبیر  تای  به  ند. 

نیاز به علت دارد هر علتی که باشد برای آن تفاوتی    .دیگر، معلول فقط 

می  ایجاد  خاص  معلول  فقط  خاص  علت  ولی  عمودی  ندارد  هر  و  کند 

بر خیمه پبرای  هر  چنان ایی  نیست.  مناسب  به مادهّ    کهای  نیاز  تقوم  در 

 نیست.ای مادّه هر  ، مقومولی صورت اشدبهر صورتی که   ،صورت دارد

  مانند   جنس به فصل  نسبت   ـ1ها:  مثال (  394صو لهذا نظائر کثیرة،  )

حیوان به ناطق و سایر فصول برابر است و هر فصلی که بر حیوان افزوده 

ولی نسبت    کندود، مقوم و محصل آن است و آن را از ابهام خارج میش

بتوان بر هر جنسی گونه نیست که  ناطق به هر جنسی برابر نیست و این

شود. همه    افزوده  به  نسبت  که  است  معلول  مانند  مثال  این  در  جنس 

اصی را خجنس  برابر است و فصل مانند علت است که  و فصول  ها  علت 

 کند.اقتضاء می

برای   ، یعنی نوعنسبت نوع به فرد هم برابر است   ـ2)و کذلک النوع(،  

هرچه که باشد برایش تفاوت ندارد    ،تحصل شخصی نیاز به شخصی دارد

ولی شخص مانند زید مقتضی نوع خاصی مانند انسان است و نسبت آن 

در این مثال مانند معلول است که نسبت به نوع    با همه انواع برابر نیست.

اصی را  خ نوع  مانند علت است که    فردبرابر است و  و افراد  ها  لت همه ع

 کند.اقتضاء می

در این مثال مانند  مادهّ    ،به صورت که توضیح داده شدمادهّ    نسبت   ـ3

مانند    صورتبرابر است و  و صور  ها  معلول است که نسبت به همه علت 
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 کند.اصی را اقتضاء میخمادهّ  علت است که

الناس) عند  اشتهر  ما  دوماشکال:  (،  و  مثال  مورد  نسبت    در  )برابری 

( اشکالی وارد شده که که نوع مقتضی فرد خاص نیست نوع به فرد و این

: برخی از ماهیات نوعی،  گرددمی  به یکی از قواعد مشهور نزد حکما بر

ابداعیات، مقتضی شخص خاص ها  که از آن به انحصار نوع آن   اندمانند 

حاصل این سخن این است که گاهی تشخص از  در فرد تعبیر شده است.  

است  نوع  نوع    ،لوازم  شد،  گفته  که  حالی  شخص در  را    اقتضای  معین 

 ندارد. 

خص از شکه تپاسخ: سخن مشهور مبنی بر این)لیس بصحیح عندنا(،  

است  ماهیت  است لوازم  نادرست  به  ،  توجه  با  زیرا  و  وجود  اصالت  ، 

، به این معناست که باشدمقتضی تشخص  اگر ماهیت    ذاتی آن،  تشخص 

که ماهیت بدون وجود چیزی نیست حال آن   ،ماهیت مقتضی وجود است 

 . این وجود است که مقتضی ماهیت خاصی است.شداب تا حکمی داشته

، هااگر علم به خصوصیت یکی از معلول ( اشکال:  395صفان قلت،  )

باشد، حضوری  علم    علم  سبب  معلول،  به  علم  صورت  این  به  در 

  گونه که علم به علت سبب علم به معلول همان  ،ت است خصوصیت عل

 .بود

پاسخ: بر اساس برهانی که در آغاز مطرح شد، سببیت چه در )قلنا(،  

شود نه بین معلول بین علت و معلول محقق می   ،عین باشد و چه در علم

اقوی  این  و  است  معلول  بر  بودن علت  اقوی  علیت  زیرا وجه  و علت، 
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به   معرفت  سبب  هم  و  است  خارج  در  معلول  وجود  سبب  هم  بودن 

عکس   لازمه معلول.  زیرا  نیست،  ممکن  وجود  آن  که  است  این  اش 

 . علت وجود اقوای از خود باشد ل( وضعیف )معل

پیشنهادی اساس دلیل  بر  تغییر می  ،نکته:  اساس  از  و    کنداصل بحث 

 شود.این اشکال هم از اصل مطرح نمی

 

  ز طریق علم به سببم به ذی السبب افصل بیست و یکم: انحصار عل 
 (396)ص (.شود)علم به معلول تنها از طریق علم به علت آن حاصل می 

.  در فصل قبلی گفته شد که علم به سبب، علت علم به معلول است 

که علم به معلول تنها از  کنند و ایندر این فصل، انحصار آن را تبیین می

ز طریق علم  اپس علم به چیزی غیر    .ودشطریق علم به علت حاصل می

. مقصود از علم در این مسأله، علم یقینی به علت آن، علم و یقینی نیست 

 است نه حسی، وهمی و خیالی.

یقینی بالضروره:  علم  موضوع  برای  محمول  ثبوت  به  اعتقاد    جزم  که 

 جازم مطابق با واقع از لوازم آن است.

سبب،  ) له  برهان:397صفالذی  مطالب  اولاً،    (  برهان  مقدماتی  این 

خود جای  در  که  دارد  تک   متعددی  و  است  شده  ضرورت  رمدلل  آن  ار 

انّ  ندارد برهان  یقین،  وجود،  مانند  اصالت  علت،  به  ممکن  نیازمندی  ی، 

،  ثانیاً  .آن  جعل وجود، اعتباری بودن ماهیت، وجود عرضی ماهیت و مانند

ولی در کتاب،   لحاظ کرددو برهان  آن را  توان  میکار رفته که  دو مقدمه به 
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 به صورت یک برهان آمده است.

یکم: آن    تقریر  وجود  و  است  علت  به  نیازمند  ممکنی  موجود  هر 

به عین ربط بودن معلول نسبت به علت،   از علت است.تأخر  م با توجه 

نیست وگرنه معلول عین ربط   ممکن  به علت  علم  بدون  معلول  به  علم 

فصل قبل هم گفته مفاد این برهان همان چیزی است که در    بود.خواهد  ن

علم به سبب، علت علم به معلول است. وجه انحصار  ه  و ثابت شد ک   شد

سبب  به  علم  طریق  از  السبب  ذی  به  است   علم  فصل  این  موضوع  که 

همان  که  است  دلیل  داشته بدین  معلول، دو علت  نیست  ممکن  که  گونه 

علم    یکمثلاً    .نیست دو علت داشته باشد  علم به معلول هم ممکن  باشد،

اسطه از خود معلول، زیرا علم  واز طریق علت آن باشد و دیگری علم بی

 .و عین یک حقیقت است 

حیثیت دارد و آن ربط و تعلق به علت    به تعبیر دیگر، معلول تنها یک

است. این حیثیت واحد نه علت وجودی متعدد دارد و نه علت معرفتی و  

 . علمی متعدد

نظرت،  ) اذا  با(  398صاما  دوم:  و    تقریر  وجود  مساوقت  به  توجه 

همان  و  است  علم  همان  معلول  وجود  وجود،  که  کمالات  وجود  گونه 

علم معلول هم تنها یک علت دارد. علم عالم   ،تنها یک علت دارد   معلول

به وجود و کمالات معلول هم یک حقیقت است که مستند به یک علت  

 . باشدمی

المفروض) )به  رتقری(،  لانّ  رسد مقصود ملاصدرا همین نظر میسوم: 
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وجود  است(   عین  باشد،  گرفته  تعلق  که  چیزی  هر  به  عالم  اوست  علم 

انکشاف(.   آن  اولاً،  )نظریه  بر  مقدم  آن  علت  و  دارد  علت  عالم  وجود 

گونه که وجود  همانثالثاً  .  ، علم و وجود او یک حقیقت است ثانیاًاست.  

هیچ جهتی    علم عالم هم از  ،عالم از هیچ جهتی مستقل از علت او نیست 

گونه است که وجود  . از طرفی معلوم هم همین مستقل از علت او نیست 

و وجود و معلومیت او از هیچ حیثیتی   و معلومیت او یک حقیقت است 

را بشناسد، در واقع و  معلول و معلوم  از علتش نیست. پس هر که    مستقل

 معلول و معلوم را. و بالعرض  ثانیاًو بالذات علت را شناخته است و اولاً، 

و هیچ حیثیتی   که همه ممکنات عین تعلق به علت هستندحاصل آن 

ندار علت  به  استناد  از  تعالی ن غیر  حق  معلومیت  به  استناد  بدون  پس  د. 

 شوند.معلوم واقع نمی

 که  شودبا علم به بنا علم به بنّا حاصل می  اشکال:)و لقائل ان یقول(،  

معلو به  علم  طریق  از  علت  به  علم  واقع  شده  در  حاصل  حال   ،ست ال 

بر حسب استدلال شما باید عکس آن رخ دهد و با علم به بنّا علم   کهآن 

 به بنا حاصل شود. 

شود بلکه علم به  : با علم به بنا، علم به بنّا حاصل نمی 1پاسخ)فنقول(،  

ب به  بنا  می نیاز  حاصل  شد،قبلاً  که  چنان  شود.ناّ  نیاز  مادهّ    گفته  مقوم  به 

جن دارد  سدارد؛  نیاز  مقسم  و  بیش   به محصل  نه  به مشخص  نوع    تر.و 

همین علم به نیاز بنا به بنّا لازم بنا و احتیاج آن است و علت آن، ماهیت 

به معلول است، زیرا نیاز به بنّا و نیاز بناست. پس همین هم علم از علت  
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بناست. ماهیت  معلول  و    داشتن  بنّاست  به  نیاز  بنا، علت  امکان  واقع  در 

از    جاهمین به  هم  است.  ،علت علم  شده  حاصل  معلول  به  معلول   علم 

علت   آن  امکان  و  معلولیت  همین  ولی  است  معلول  وجودش  اگرچه 

 نیازمندی به علت است. 

شیئ(،   بحاجة  العلم  است :  2پاسخ)ثم  شده  حاصل  بنا  از  که  علمی 

بنا بنّ   بدین سبب که وجود  به  یعنی هم  مستند  است، حاصل شده است، 

آن   علت  به  مستند  آن  از  حاصل  علم  هم  و  بنا  صفات  هم  و  بنا  وجود 

علم به   . بنابراینو بنا قطع نظر از بنّا چیزی نیست تا سبب علم شود  است 

بنّاست. به  مربوط  بلکه  نیست  بنا  به  مربوط  بناست،  از  حاصل  که    بنّا 

 .گردند)توحید(. بر این اساس، همه براهین انی به لمی برمی

چیزی :  یزی که سبب نداردعلم به چ ( راه  400ص،  الذی یکون غنیاً)

که سبب ندارد، برهان هم ندارد و چیزی که برهان ندارد، حد هم ندارد. 

ممکن نیست مانند ممتنعات    ـ2بدیهی است یا    ـ1یا  علم به چنین چیزی  

علم به کنه آن  هم  از طریق آثار و لوازم آن است و در این صورت    ـ3یا  

 ممکن نیست.

حق تعالی برهان بر هر چیزی و حقیقت هر چیزی است. همه عوالم 

را بشناسد، در حقیقت حق تعالی را از  هرچه  . هرکه  وجود، مظاهر اویند

 وجه آن چیز شناخته است.

ه گفته شد: علم به  چ با توجه به آن اشکال:  )و اعلم انّ فی هذا المقام(،  

راهعلت   است.    تنها  معلول  به  علت علم  از  مستقل  را  معلول  نه  پس 
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نه  می و  میتوان شناخت  اشکال  معلول  از طریق  توان  علت را  شناخت، 

 . شودبزرگی مطرح می 

اشکال:  مقدمات   عین   ـ1تقریر  خود،  نفس  به  انسان  علم  سویی  از 

علم به چیزی که علت دارد    ـ3وجود انسان علت دارد.    ـ2.  نفس است 

پس علم انسان به خودش تنها با   ـ4  تنها از طریق علت آن ممکن است.

است.   تعالی ممکن  به حق  او  به خودش،  ـ5علم  انسان  نهایت    علم  در 

و   است.  وقوت  معلولی ضعیف   ـ6ثاقت  است هر  علت خود  از   ـ7.  تر 

تعالی حق  به  ضعیف  انسان  تعالی  حق  به  او  علم  یا  ندارد  علم  از یا  تر 

 علمش به خودش است.

مقدمات این  به  توجه  انبه   با  علم  ششم،  و  پنجم  مقدمه  به  سان  ویژه 

تعالی   علمحق  از  اوثق  و  اقوی  باشد  باید  خودش  به  آن   ،او  که  حال 

 گونه نیست. این

گونه که در چنین  عبارت همان( پاسخ:  401صو حلّ هذا الاشکال،  )

. شاید مقصود ملاصدرا توضیحی باشد  نیست   رسا   رود،مباحثی انتظار می 

ناپذیر.  ذات حق تعالی غیب محض است و شناخت   ـ1شود:  که ارائه می 

ظه  ـ2 و  فعل  انسان،  جمله  از  تعینات موجودات  و  و صفات  اسماء  ور 

شناخت انسان نیز به تعینات و ظهورات    ـ3.  ذاتو ظهور  فعل    هاوست ن

می ذات.  تعلق  نه  است   ـ4گیرد  چیز  آن  عین وجود  چیزی  هر  نه    ،علم 

گونه که وجود موجودات عین ربط به حق  همان  ـ5  .زائد و منضم به آن

هستندتعال آن   ،ی  آن علم  کمالات  سایر  و  همینها  نیز  است ها   ـ6.  گونه 
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دأ و ذوالمبدأ، تباین و غیریت  بو م  میان ظاهر و مظهر، ربط و مربوط الیه

علم انسان     ـ7  در رتبه یا در ظهور و خفاست.حقیقی نیست بلکه غیریت  

معتن چندان  خودش  نیست یبه  این   ،به  به  رسد  تفصیلی   وکامل    کهچه 

انسان چنین علمی به حق تعالی   ـ8  داند که هست.باشد. انسان فقط می 

  نیز دارد و اگر کسی نداشته باشد، به دلیل موانعی است که راه بر علم یا 

 . بسته است  بر ظهور علم

 

کلی بودن علم به اشیاء از طریق علم به اسباب فصل بیست و دوم:  

 (403)ص هاآن

نند علم واجب تعالی به اشیاء  علم یا مفهومی، ماهوی و ذهنی است ما

مانند علم نفس به    یا حضوریحکما )فارابی و شیخ(  خران از  أاز نظر مت 

 . ذات خود و صور قائم به آن

و علم   جزئی  اشیاء  علم،  آن  متعلق  اگر  حتی  است  کلی  حصولی، 

. پس علم ذهنی شخصی باشد، زیرا شخصی بودن به وجود خارجی است 

 به هر چیزی کلی است.

به کلی و جزئی، جزئی اضافی و   مفهوم  از جزئی در تقسیم  مقصود 

نسبی است نه جزئی حقیقی و شخصی، زیرا مفهوم ذهنی، جزئی حقیقی 

 هر چند قیود بسیاری هم داشته باشد. ،شودو شخصی نمی 

علم    از راه احساس مانند   ـ1قسم است:    علم جزئی اضافی به اشیاء دو

لل اشیاء مانند علم واجب تعالی به  علم به ع   از راه  ـ2  .انسان به جزئیات
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 .جزئیات نزد مشاء

علم واجب تعالی به  یکم:    دلیلشیخ:    یلدلا(  404صفقد قال الشیخ،  )

صوری    اشیاء و  ماهوی  ذات  اگرچه  بر  زائد  ولی  ذهنی  طریق  است  از 

ی از طریق اشیاء یا  ، زیرا علم صورانطباع صور اشیاء در ذات او نیست 

اش تقوم لازمه   ی است یا عارض بر او. اگر ذاتی او باشد، ذاتی حق تعال

 باشد، سه اشکال دارد:   عارضوصف ذات واجب به غیر است و اگر 

خواهد بود و در نتیجه  ذات او معروض حوادث ـ1(، فلاتکون واجبة)

 من جمیع الجهات واجب نخواهد بود.

ذات واجب فاقد برخی از کمالات    ـ2  )و یکون لولا امور من خارج(،

 .بود خواهد

)اشکال دوم   غیر واجب در او مؤثر خواهد بود.  ـ3  )و یکون له حال(،

  توان به اشکال نخست برگرداند(.و سوم را می 

واجب تعالی مبدأ همه اشیاء است. دلیل دوم:  )و لانه مبدأ کل وجود(،  

او به خود و مبدأ بودن خود عالم است. علم به علت، علم به معلول هم 

 . عالم است پیش و پس از ایجاد، هست. پس واجب تعالی به همه اشیاء 

امور متغیر از وجه تغیر   دلیل سوم: علم واجب به)و من وجه آخر(،  

از  ها  آن  حاصل  علم  زمانی  نیست (  حواس)مانند  که  ندارد  علمی  او   .

نبوده، سپس موجود شده و پس از آن معدوم شود. علم شخصی و جزئی  

این حالات را ندارد وگرنه با تغییر    این سه حالت را دارد ولی علم واجب 

گونه  . پس علم واجب تعالی به اشیاء متغیر به کندحالات، ذات تغییر می 
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 .است و مصون از تغییر  گونه کلی بلکه به  جزئی و انفعالی نیست 

امور مادی دو به  ادراک  بگونه کلی و  به   ـ1گونه ممکن است:    علم  ا 

جزئی گونه  به  ـ2  . این علم کلی و تغییرناپذیر است.هاماهیت یا علت آن

م آنتأثر  و  مواد  این  هااز  جزئی.  است.  علم  تغییرپذیر  آن  و  که حاصل 

متغیرند.  و  مادی  دو،  این  زیرا  ندارد،  خیالی  و  علم حسی  تعالی    واجب 

 گونه کلی است.پس علم او به امور متغیر، به 

الوجود،  ) الواجب  این405صبل  با  اشی(  به  تعالی  واجب  علم    ء اکه 

 حال چیزی از احاطه علمی او بیرون نیست.با این  ،گونه کلی است به 

علم    ـ2ها از طریق حواس  علم به آن   ـ1:  علم به اشیاء جزئیهای  راه

 علم حضوری. ـ3ها از طریق کلی به آن 

شیخ برای تبیین علم واجب تعالی به امور جزئی و  )اما کیفیة ذلک(،  

است:   کرده  انتخاب  را  دوم  راه  را  شخصی  ذات خود  هم  تعالی  واجب 

جا که علم به هم مبدأ بودن خود برای موجودات را و از آن   ،کندتعقل می

همه  به  خود  ذات  به  علم  طریق  از  پس  است،  معلول  به  علم  علت 

متغیر علم   ثابت و  منجم  داردثابت و کلی  موجودات  به    مانند علم کلی 

شود به همه سبب میکه    جزئیات حرکات ستارگان و سیارات )یا افلاک( 

کسوف و  بهخسوف  باشد  تفصیلیگونه  ها  داشته  و علم  کلی  علم  این   .

است  با  ،ثابت  ستارگان  رصد  طریق  از  اگر  علم  همین  مدارک    برخلاف 

شودحسی   جزئیات   .انجام  همه  به  تعالی  واجب  شیخ:  سخن  حاصل 

دارد. به   موجودات علم  مانند  این علم  متغیر  نه جزئی و  است  گونه کلی 
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اشکال غزالی مبنی بر انکار علم واجب به جزئیات بر او  علم حسی. پس  

 وارد نیست. 

 

به   بیست و سوم: تغییر علم    در جزئیات تغییر    ه تبعب  جزئیاتفصل 
 (407)ص

  ـ1توان داشت:  به اشیاء متغیر دو گونه علم می   برخی از سخنان شیخ:

علمی که با   ـ2.  ات علم متغیر به متغیر  ؛علمی که با تغییر معلوم، تغییر کند

 . ؛ علم ثابت به متغیراتتغییر معلوم، تغییر نکند

ای که گونه علم به  ـ1از جنبه دیگر، علم به امور جزئی دوگونه است:  

خسوف در زمان رخداد    ه. مانند علم ب کندهمراه آن تغییر می  عالم هم به

بعد آن. قبل و  نه  آن  به   ـ2  و مشاهده  آن گونه علم  به همراه  عالم  ای که 

نمی پیش    .کندتغییر  خسوف  به  منجم  علم  آن.از  مانند  رخداد  با    زمان 

زمان  این سه  در  منجم  از که  پس  و  خسوف  هنگام  خسوف،  از  پیش 

داردخسوف،   محاسبات    سه حالت  از  ناشی  که  به خسوف  او  علم  ولی 

نمی   کلی تغییر  است،  غیرانطباعی  و  غیر حسی  علم  و صور  واجب کند. 

 . وجه کلی است  گونه است و علم جزئی به نیز همینجزئیات  تعالی به

فعلی. علم انفعالی    ـ2انفعالی    ـ1علم بر دو قسم است:  )و توضیحه(،  

و تابع معلوم است. علم    آیدپدید می  ،آن است که پس از رخداد معلوم 

است  آن  می   فعلی  پدید  معلوم  رخداد  از  پیش  آن   آیدکه  تابع  معلوم  و 

 است.
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می حاصل  اشیاء  خود  طریق  از  که  انفعالی  دگرگونی  علم  با  شود، 

ها با  کند ولی علم به اشیاء از طریق اسباب آن ، آن علم نیز تغییر می اشیاء 

 کند.تغییر اشیاء تغییر نمی

ب) قال  الناس،  عو  علم  408صض  درباره  متکلمان  از  برخی  تفسیر   )

س از به چیزی پیش از رخداد آن، عین علم به آن پ علمثابت به متغیرات: 

 . رخداد آن است 

اگر علم به چیزی   ـ1  :اندبر این تفسیر وارد کرده   اشکالدو  )الاول(،  

باشد آن  از وقوع  آن پس  به  از وقوع آن همان علم  این  لازمه   ،پیش  اش 

آن را ندیده   هرچند  ،بدان عالم باشیمهنگامی که آن چیز واقع شد    است 

می مثلاً    باشیم. میداگر در روز  ده ساعت دیگر شب  که  و در انیم  شود 

از   که  باشیم  به  جایی  باید  ساعت  ده  از  پس  نشویم،  مطلع  شب  وقوع 

دانیم ده ساعت دیگر خورشید یا اگر در شب می  ،وقوع شب عالم باشیم

باید پس از ده ساعت به طلوع خورشید عالم باشیم حتی   ،کندطلوع می 

آن حال  باشیم.  ندیده  را  آن  است.  کهاگر  نادرست  چیزی  )مگر    چنین 

شود؟! نقل  باید  باشد  گفته  هرچه  به    هرکه  علم  راه  از  پیشین  علم  اگر 

باشد، رخداد  یک  با   اسباب  فعلی  علم  فرق  و  است  باقی  پیشین  علم 

 .( انفعالی در همین است 

علم مستدعی صورتی است که مطابق با معلوم    ـ2(  409صو الثانی،  )

. صورت چیزی پیش از رخداد غیر از صورت آن پس از رخداد آن باشد

وقتی میان این دو صورت آن چیز تفاوت وجود دارد، علم به آن است.  
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باید تفاوت داشته باشد.  صورت نیست علم به چیزی پس  ها هم  ممکن 

 . پیش از رخداد آن، عین علم به آن پس از رخداد آن باشد

الطوسی(،   المحقق  اشیاء)قال  تمایز  تمام    سخن خواجه طوسی:  به  یا 

تشکیک   جزء ذات یا به عوارض ذات. )شیخ اشراق: یا به  ذات است یا به

 در ذات(.

الحقیقه   اند:  تمایز دارند( بر دو قسمبه عوارض ذات  )که  اشیاء متفق 

 اشیاء غیرقار.  ـ2قارّ اشیاء  ـ1

مانند  قارّ  اشیاء غیر یا در زمان هستند  مانند حرکت  با زمان هستند  یا 

 نوشتن.  مانندزمانیات 

اولین    اند یا در زمان این است کهیا با زمان قارّ  که اشیاء غیرعلت این

، تغییر علتی مقدم بر  است علت تغییر، زمان است و چون زمان ذات متغیر 

 آن ندارد.

  ان کم  بایا    مانند جسمی که در مکان است اند  نیز یا در مکان قارّ  اشیاء  

  مانند صور جسمی که با مکان هستند.

این در  قارّ  اشیاء    کهعلت  یا  مکانیا  اولین    ،ان کم  بااند  که  است  این 

 .قار، مکان است  اشیاء سبب تکثر

قابل اشاره حسی بودن   ـ1معانی وضع:  (  410صالذی یقبل الوضع،  )

 .از نسبت اجزاء شیئ به هم یا به خارج ت حاصلئهی ـ2

و    پذیردوضع میذاتاً    چیزی است کهقارّ  علت اصلی تکثر افراد نوع  

 .قابل اشاره حسی است و اجزاء آن نسبت به هم وضع دارند
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)این عوامل    کثرت افراد متفق الحقیقه، یا زمان است یا مکان یا هردو.

کمیت، کیفیت و سایر مقولات هم علت تمایز  ،  مادّه استقرائی است و بسا  

 . باشند( 

تقرّ هذا(،  )اذا  اینر  از  پس  متفق حال  متکثر  اشیاء  شد،  معلوم  که 

ه  مکانی  و  زمانی  برمی   ،ستندالحقیقه،  بحث  اصل  مدرِک  :  گردندبه  اگر 

با   اه ادراک آن   سامعه و باصره( چیزی متعلق به زمان و مکان باشد،مثلاً  )

است  جسمانی  باطنی    ابزار  و  ظاهری  حواس  از  اعم  جسمانی  ابزار  و 

 است.

درک  را  چیزی  باشد،  مکانی  و  زمانی  جسمانی،  امری  مدرِک،  اگر 

 .کند که در معرض تغییر قرار داردمی

الذی، ص المدرک  بلکه  (،  411)اما  نباشد  اگر مدرِک زمانی و مکانی 

وط به زمان اعم از  بنه متغیر نه مر  مجرد باشد، ادارک آن نه جزئی است 

گذشته و حال و آینده. ادراک مدرک مجرد، تام و محیط بر زمان و مکان  

یا   داند که معلوم در کدام جزء زمانو به همین جهت می  و تغییرات است 

آن با هم و نسبت به بیرون وجود مکان قرار دارد و چه نسبتی بین اجزاء  

 .است  و ثابت  گونه کلیبنابراین، علم آن به جزئیات به  دارد.

السموات(،   بطی  اشیر  الیه  السجل  »کریمه  )و  کطی  السماء  نطوی  یوم 

  « لایسقط من ورقة الا یعلمها»اشاره به همین علم دارد و نیز کریمه   «للکتب

به وجه لایق حق تعالی برای   دهد که علم اعم از کلی و جزئینشان می 

 او ثابت است.
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افاده،  ) ما  اگر مدرِک ( خلاصه سخن خواجه طوسی:  412صحاصل 

آن همه  باشد،  مجرد  بلکه  نباشد  مکانی  و  زمانی  و  مادی،  زمان  در  چه 

ار و در هر زمان و مکانی که قرگونه که هستند  مکان قرار دارد را همان

ی در علم او ایجاد شود. زمان و تغییرکه  آنبدون  داند  بیند و میدارند می 

یک زمانیات   با  مقایسه  جهت  از  نیز  و  خود  ذات  نظر  از  دیگر اگرچه 

  .انددفعی و ثابت  از جهت استناد به واجب تعالی،متغیرند ولی تدریجی و 

ها ملاصدرا اشکالاتی بر نظر خواجه وارد کرده که تفصیل آن(،  أقول)

آمده است. البته اشکالات یادشده بر اساس مبانی و    1در جلد ششم اسفار 

 صدرایی بر خواجه طوسی وارد نیست.  ینظر نهای

یکم:  )الاول(،   است.  اشکال  حاضر  و  جمع  ثابت،  موجودی  علم 

. پس موجود مادی،  است و غایب  پراکنده    ،موجود مادی، موجودی متغیر

معلومیت    گونه که صورت عقلی ملاکمانعلمی نیست. به تعبیر دیگر، ه 

است.مادهّ    است، جهالت  و  عدم  همان  ملاک  نیز  صورت  و  که  گونه 

هم  معلوم است، صورت جسمی  نباشد،  باشد خواه  عالمی  علمی، خواه 

است  مجهول  نباشد،  خواه  باشد  جاهلی  معلوم  خواه  علمی،  صورت   .

جسمی،  پس صورت  بالذات.  مجهول  جسمی،  و صورت  است  بالذات 

، امکان و دیگر امور عدمی و  ةم، قوصورت جسمی با عد  معلوم نیست.

شود، گونه که عدم، معلوم واقع نمیضعیف الوجود، همانند است و همان

نمی  واقع  معلوم  هم  مادی  و  جسمی  اینشودصور  زیرا  امور،  ،  گونه 

 
 .256ص ـ1
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 صورت عقلی ندارند. 

به 413صثانیها،  ) اشکال دوم:  م(  عقول گفته حکما، وجود محسوس، 

ابزار جسمانی،ست و  نی با  ابزار   قابل ادراک نیست.  جز  با  چیزی که جز 

می چگونه  نیست،  درک  قابل  متغیر  مکانی  و  زمانی  بدان  جسمانی  توان 

 علم داشت.

دو جهت    مادی  خواجه طوسی برای موجوداتاشکال سوم:  )ثالثها(،  

ها با  ها فی ذاته و نسبت اجزاء به هم و نسبت آن وجود آن   ـ1مطرح کرد:  

ها در قیاس با وجود آن  ـ2خارج. از این جهت موجودات مادی، متغیرند. 

ثابت  این جهت،  از  که  تام  عقلی  مجرد  انداموجود  اشکال  که  ی.  است  ن 

، امری اضافی نیست که در قیاس با امور تغییر و ثبات مانند قرب و بعد

اختلاف مختلف، متفاوت باشد. وجود اشیاء از مقوله مضاف نیست تا با  

 اضافه تغییر کند.  طرف

مادی موجود  کهذاتاً    پس  چیزی  است.  است،ذاتاً    مادی  ذاتاً    مادی 

شود تا  متغیر است، اجزاء آن با هم موجود نمیذاتاً   . چیزی کهمتغیر است 

گونه باشد نسبت  که اینثابت باشد و متعلق علم ثابت قرار گیرد. چیزی  

مدرِک  همه  همینبه  است ها  مادی.  ،گونه  یا  باشد  مجرد  مدرِک    خواه 

که اگر کسی موجود مادی را با چشم ببیند، یمین و یسار   نیست گونه  این

 . باشدولی اگر با عقل ببیند، یمین و یسار آن یکی  باشدآن متباین از هم 

حقیقت زمان و زمانیات مانند  (،  414حقیقة المکان و المکانیات، ص)

دیگرا نگاه  با  مکانیات،  و  اقتضای  نمی   تغییر  نمکان  زمانی  کند.  و  زمان 
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جزء   عدم  بر  متوقف  آن  از  جزئی  هر  وجود  که  است  این  چیزی  بودن 

ها ممکن نیست یا بیننده مادی باشد خواه مجرد.  و اجتماع آن   قبلی باشد

و    گونه است که اجزاء آن با هم متباین هستندو مکانیات هم همینمکان  

 ها با هم قابل جمع نیستند. یمین و یسار آن 

چهارم:  415صرابعها،  ) اشکال  است:  (  قسم  چهار  اشیاء  به     ـ1علم 

ها علم حضوری به اشیاء متغیر از طریق خود آن  ـ2علم حصولی حسی  

ادر  ـ3 راه  از  که  عقلی  حصولی  حاصل  اعلم  اشیاء  اسباب  ک 

علم حضوری به اشیاء متغیر از راه علم حضوری به    ـ4  )مشاء(.شود.می

 کنندست که با تغییر معلوم تغییر می ا وم علومی  دقسم اول و  .  هاعلل آن 

متغیر  به شیئ  علم حضوری  اگر  زیرا  است،  آشکارتر  دوم  تغییر قسم  و 

تعلق گیرد، علم عین معلوم خارجی خواهد بود و معلوم خارجی هم عین  

 . باشدتغییر می

به تغییر   اگرچه تغییر معلوم در آن   ،است   سوم که مورد نظر مشاء قسم  

نمی ولی  علم  نمیانجامد  به جزئیات  علم  هر  به  ذهنی  علم  زیرا  انجامد، 

. پس این  شوداندازه مقید شود باز هم کلی است و جزئی و شخصی نمی

ای  بلکه علم به مجموعه   علم به شخص نیست   که ثابت است،علم با این 

. پس دو  های کلی است که بر بیش از یک شخص انطباق نداردصورت از

عل دوم  و  اول  شخص  قسم  به  علم  هم  سوم  قسم  است.  تغییرپذیر  م، 

علم حضوری به اشیاء متغیر  ماند:  نیست. پس فقط قسم چهارم باقی می

 که اتم علوم است. هااز طریق علم حضوری به اسباب آن 
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علم از نظر خواجه طوسی، اضافه  ( اشکال پنجم:  416صو خامسها،  )

نیست تا گفته شود که مدرک خارج از زمان و زمانیات به مجرد اضافه به 

ها علم داشته  بدان(  ها)بر فرض امکان اضافه چیزی از خارج به آن اشیاء،  

است باشد نفس  در  شیئ  صورت  حصول  ایشان،  نظر  از  علم  این  .  بر   .

و ادراک یا محسوس است    علم  شود کهاساس این اشکال بر او وارد می

  مجرد از   ،یئاگر صورت حاصل از شیا متخیل یا موهوم یا معقول، زیرا  

و مقدار باشد، متخیل است،  مادهّ    باشد، محسوس است؛ اگر مجرد ازمادهّ  

باشد،  مادهّ    اضافه به  غیر ازمادهّ    و سایر صفات  و مقدارمادهّ    اگر مجرد از

چه گفته شد از جمله مجرد از اضافه  موهوم است و اگر مجرد از همه آن

 ای از تجرد را دارند. باشد، معقول است. پس همه اقسام علم درجه 

یادشده  یک از این اقسام  علم به صور موجود در زمان و مکان از هیچ 

صور زمانی، زمانیات، مکانی    .ای از تجرد را نداردنیست، زیرا هیچ مرتبه 

مجرد نیستند چه رسد به  مادهّ    ؛ از خودهستندمادهّ    منغمر در   و مکانیات،

ا همه این احوال باز هم . اگر بیمادبه صورت  اضافه    تجرد از صفات و

باشدآن  داشته  هم  دیگری  قسم  علم  باید  باشند،  معلوم  که   ها  حالی  در 

ندارد. )حق این است که اقسام یادشده مربوط به علم حصولی است نه  

میگا  حضوری. حصولی  را  غیر  به  تعالی  حق  علم  شیخ  ولی  رچه  داند 

می علم حضوری  را  آن  طوسی  که  بنابراین  داند.  خواجه  یادشده  اشکال 

  .( مبتنی بر انحصار علم به چهار قسم یادشده است بر خواجه وارد نیست 

ذکرناه(،   ما  یؤید  مما  علمناضافه  )و  نظر  بودن  درباره  :  شیخ  از  وی 
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   گوید:کیفیت علم واجب تعالی می

صور موجود در علم واجب، صور )و لایظن ان الاضافة(، دلیل یکم:  

  ، ها اضافه علمی و عقلی داردی با آننه عینی و واجب تعال  ،علمی است 

خارجی و  عینی  اضافه  علمی   نه  اضافه  طرف  خارجی  و  مادی  صور  و 

نمی قرار  تعالی  کمالواجب  نیز  گیرد.  تعالی  آن  واجب  تعقل  و در  ها 

آن  به  عقلی  ذات اضافه  او  است.  خود  ذات  در  او  کمال  بلکه  نیست  ها 

علت نظام آفرینش است. پس با ادراک ذات  ذات او  . کندخود را درک می

 ست.هاکند و علم به علت، سبب علم به آن ها را ادارک میخود، علت آن 

است  اضافی  معقولیت  و  عاقلیت  ولی  نیست  اضافه  از علم  عاقلیت   . 

معقولیت از شود و معقولیت از صور عقلی. هرگز  واجب تعالی انتزاع می

مال واجب تعالی اضافه عاقلیت و معقولیت ک  شود.انتزاع نمی  یصور عین

نیست،چنان   ،نیست  صور  مطلق  به  نسبت  هم  اضافه  این  یعنی    که 

عاقلیت صورت اضافه  طرف  شرط،  و  قید  بدون  قرار    ها  تعالی  واجب 

  ، ای به صور مادی اضافه علمی و عقلی بود. اگر هر نوع اضافه دنگیرنمی

،  باشدمادهّ    اش این است که هر چیزی که مبدأ پیدایش صورتی درلازمه 

باشد آن صورت  که   ، عاقل  است  آن  عاقل  تنها در صورتی  که  در حالی 

باشد  داشته  شدن  معقول  و صلاحیت  باشد  شده  اساس،  تجرید  این  بر   .

اند ولی صور مادی تنها در حال تجرید،  صور مجرد در همه حال معقول

 شوند. معقول می 

وجودها،  ) حیث  من  کانت  لو  اضافه  417صو  بر  شیخ  دوم  دلیل   )
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لازمه نبودن   باشد،  اضافه  علم،  اگر  علمعلم:  که  است  این  واجب   اش 

موجودات مادی پیش از   تعالی به اشیاء نیز اضافه باشد و در این صورت،

تعالی و   بین واجب  بود، زیرا  نخواهند  تعالی  معلوم واجب  وجود خود، 

 شود. صورت معدوم، اضافه محقق نمی

حاصل کلام شیخ به بیان ملاصدرا: صرف وجود مدرِک  )و حاصله(،  

برای در خارج  مدرَک  تحقق   و  نیست.  بسنده  عاقلیت  و  عالمیت  تحقق 

به   نیازمند  عالمیت و عاقلیت علاوه بر وجود مدرِک و مدرکَ در خارج 

و آن حصول صورت علمی موجود خارجی برای عالم   امر سومی است 

آن    و معقول بودنِ مدرکَ یا به تجرد  باید معقول باشد  ،است، یعنی مدرکَ

 . است یا به این است که صورت عقلی از آن انتزاع شود

 

 ( 418)ص فصل بیست و چهارم: تفسیر معانی عقل 

دارد:   قوه  دو  انسان  است؛   علامه  ـ1نفس  علم و جزم  به  مربوط  که 

این دو   .م است؛ عقل عملیز که مربوط به عمل و ع  عماله  ـ2  .عقل نظری

قوه از هم جدا نیستند. نفس حیوانات و نیز انسانی که در مرتبه حیوانات  

؛ علم چنین موجودی در عمل  متوقف شده است، فاقد جمعیت قواست 

 کند. ندارد و عمل او نیز از علم پیروی نمی تأثیراو 

: تعدد نقش  سخن فخر رازی درباره معانی عقل)اما العاملة فلاشک(،  

قوه دهنده تعدد قوای اوست؛ انسان دو نوع کار دارد، پس دو  نشان   ،نفس 

 .دارد
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. علم به آن  قبیح  ـ2حسن    ـ1کارهای انسان دو نوع است:  قوه عامله:  

 نتیجه:   دو یا بدیهی است یا نظری.

ص حَقوه  ـ1(،  419)الاول،  امور  که  تشخیص  را  قبیح    ازن  سَای 

  .دهدمی

 .کنداز آن استنباط می را قبیح  از  نسَحَامور مقدماتی که  ـ2

 شود. متصف میبح ق  وسن ح خود کارهایی که به  ـ3

 شود. عقل به اشتراک لفظی بر این سه قسم اطلاق می 

توضیح  فالاول) رازی:    ملاصدرا(  سخن  نخست درباره  همان   :قسم 

ممیزه  عقل قوه  جمهوراو  که  است  عاقل را  انسان    ،ی  آن،  سبب  به 

بد و خوب را از هم تشخیص    . به این معنی، عاقل کسی است که دانندمی

اساسدهدمی بر  می  .  عاقل  را  معاویه  که  است  معنی  اگر  امّا    نامند.این 

 سهمی از عقل ندارد. کند، او تأمین عقل آن باشد که سعادت آخرت را 

مقبوله و   :قسم دوم)الثانی(،   مقدمات  متکلمان است؛  نظر  عقل مورد 

 پذیرند. ها را میبدون دلیل آن  هاآراء محموده که انسان 

عقل در اصطلاح علم اخلاق است که مقصود از قسم سوم:  (،  الثالث )

اراده و  عزم  نوعی  افعالو    آن  بر  خلق  مواظبت  کسب  ؛ است   یاتبرای 

 منظور کسب خلق حَسنَ.انجام اعمال به 

 همان عقل در کتاب نفس است.:  هقوه عاقل )اما القوة العالمة(، 

کنند، اسم عقل را بر خود قوه عاقله و عالمه اطلاق می  گاهی حکما

 این قوه. اکاتگاهی بر ادر
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عالمه:   قوه  تصدیقات    ـ3فطری    تصدیقات  ـ2تصورات    ـ1ادراکات 

معمولاًاکتسابی را  .  عقل  اطلاق   اسم  اکتساب  از  حاصل  ادراکات  بر 

 کنند.می

بر قوه ادراکات   در کتاب نفس، عقل را(  420صمن القوة الی الفعل،  )

هیچ ادراک تصوری و    که در واقع،  راعقل  کنند. این  فطری هم اطلاق می 

آن  نداشتن  ولی  ندارد  یعنی  تصدیقی  است،  ملکه  و  عدم  باب  از  ها 

 ، عقل هیولانی است. تواند داشته باشد می

را بداند، عقل بالملکه نام    اولیاتبدیهیات و  اگر قوه قابل ادراک، تنها  

 دارد.

با سایر نفوس تفاوت  از سه جهت  بالملکه،  اگر نفس در مرتبه عقل 

سرعت   ـ3شدت استعداد درک نظریات    ـ2ت اولیات  کثر  ـ1داشته باشد:  

. پس صاحب عقل بالملکه به شودقبول انوار عقلی، قوه قدسیه نامیده می

 لحاظ استعداد و نبوغ دو قسم است یا قوه قدسیه دارد یا ندارد. 

وجود عقلی با ادارک    زیرااند،  عل نگفته فعقل بال عقل بالملکه را  مرتبه  

 .شوداولیات و مفاهیم عمومی محقق نمی

ولی  بداند،  نیز  را  نظریات  اگر قوه ادراک، علاوه بر بدیهیات و اولیات،  

ها بخواهد بتواند آن بلکه هرگاه  ،  باشد بالفعل حاضر نبرایش  مدرَکات آن  

 نام دارد.  فعلعقل بالرا احضار کند، 

 نام دارد.  عقل مستفادولی اگر مدرَکات آن برایش بالفعل حاضر باشد، 

اگر    ،( عقلی که در مرتبه مستفاد قرار دارد421صالمرتبة،    و فی هذه)
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 . ها مشاهده کند، عقل فعال نام داردمدرَکات خود را در مبدأ فیاض آن 

نفس هم بر  بر  هم  اختلافی بین حکماست که آیا عقل  )و الاختلاف(،  

 ها؟شود یا بر یکی از آن قوه و هم بر ادراکات اطلاق می

ندارد، زیرا عقل و عاقل و معقول در  اهمیتی  اختلاف  این  ملاصدرا: 

است  واحد  مراتب  این  حقیقت  همه  یک  ادراکات  و  قوا  نفس،  پس   .

آن سه،   از  هر یک  بر  عقل  اطلاق  و  آن هستند  اتحاد  دلیل  ها درست  به 

 است.

الثانی(،   المعلم  فارابی  )قال  عقلسخن  اقسام  و  معانی  قدما درباره   :

را می  عقل  قسم  بالقوه  عق  ـ1دانستند:  چهار  بالفعل    ـ2ل  عقل   ـ3عقل 

فعال  ـ4مستفاد   عقل  عقل  با  که  نیاوردند  را  بالملکه  عقل  دلیل  این  به   .

 هیولانی تفاوت چندانی ندارد.

بالقوه:   عقل  به  مربوط  نفس    ـ2  امّنفس  ـ1تعابیر  از  قوه  ـ3جزء  ای 

نفس که م قوه   ـ4است  معدّ    قوای  نفس که  از قوای  این   .عد است ستای 

 ر مربوط به مبانی مختلف است.یتعاب

  : نباتی، حیوانی، انسانی و اندکسانی که برای انسان چهار نفس قائل   ـ1

 ند. نداها میبالاتر از آن، عقل بالقوه را یکی از آن

قائل   ـ2 مختلف  شئونات  نفس  برای  که  را    اندکسانی  شأنی  هر  و 

 دانند.از نفس می جزئیرا ای ، هر قوهدانندجزئی از نفس می

،  را قوای آن  و بقیه مراتب   دانندکسانی که نفس انسان را واحد می  ـ3

اگر این قوه استعداد   عقل بالقوه، یکی از قوای نفس است. در این صورت
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 . برندکار میبه معدّ  باشد، واژهعقلی بعید ادراک صور 

مستعد    ـ4 واژه  باشد،  عقلی  ادراک صور  قریب  استعداد  قوه  این  اگر 

 برند. سوم و چهار در حکمت مشاء رایج است.کار میبه 

موجودات  ( 422)ص ماهیات  همه  انتزاع  استعداد  بالقوه،  یا    عقل 

آن  داردصورت  را  صور    .ها  مانند  هستند  بالقوه  معقول  صور،  از  برخی 

بالفعل  برخی  نفس،اجسام و  مانند مجردات.  انتزاع و    اند  با  را  اول  دسته 

وجود بالفعل معقول    مستقیم.  طوررا به  دوم  کند و دستهتجرید درک می 

آن  معقولیت  با  اول  است دسته  یکی  عین ولی    ها  دوم  دسته  وجود 

 ها نیست.معقولیت آن 

خواه است،  متحد  عاقل  با  بالفعل  بالفعل   معقول  معقول  ذاتاً    معقول 

 معقول بالفعل شود.  بالفعل باشد یا نخست معقول بالقوه باشد و با انتزاع،

اتحال    ـ1استنتاج ملاصدرا از سخن فارابی:  (  427صو فیه نصوص،  )

ای که عقل امکان تحول و صیرورت انسان به اندازه  ـ2عاقل با معقولات  

 .اتحاد وجود معقولات با انسان ـ3بسیط فعال شود. 

 

 ( 428)ص معانی عقل از نظر ارسطوفصل بیست و پنجم: 

از    ـ1 مقصود  هیولانی.  عرض  ه عقل  عقل  این  که  است  این  یولانی 

)  ت نیس موضوع  شیئج بلکه  و  است  اشاره   نه شیئ خاص  امّوهر(  قابل 

 حسی.

محسوس  به  معقول  تشبیه  باب  از  هیولانی  اولی  عقل  هیولای  مانند   ،
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آن  است،  مادی  هیولی،  و  است  مجرد  هیولانی  عقل  ولی  در  است  چه 

می   یولاه  میوارد  حلول  آن  در  هیولانی شود،  عقل  در  حلول  ولی  کند 

 محال است. 

عقل بالفعل که از قوه خارج شده    ـ2(  430صو للعقل ضرب آخر،  )

تواند کند و تعقل آن امور برای آن ملکه است و میو اموری را تعقل می

خارج جهان  از  را  معقول  کند   صور  صنعت   ،انتزاع  که  مانند  است  گری 

 تواند مهارت خود را اظهار کند. هرگاه بخواهد می 

الثالث،  ) العقل  فعا  ـ3(  431صاما  مراتب  عقل  از  سابق  نوع  دو  ل. 

. همین عقل است که عقل  نفس است ولی عقل فعال بیرون از نفس است 

 رساند. هیولانی را به مرتبه بالفعل می

عقل   مراتب  به  علمی  صور  افاضه  و  ایجاد  فعال،  عقل  علمی  شأن 

 انسان است. 

فعالأش عقل  عملی  عالم  ،  ن  تدبیر  و  مجاری  ایجاد  طریق  از  است 

 خاص خود.

 

فصل بیست و ششم: پاسخ به اشکالات تبدیل عقل هیولانی به عقل  

 ( 433)ص بالفعل

و  در دو فصل گذشته گفته شد که عقل از اولین مرتبه آن که هیولانی  

استعداد   و  می  است قوه  متحول  آن  از  بالاتر  مراتب  مرتبه  به  به  تا  شود 

 رسد.بالفعل، مستفاد و فعال می 
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هیو عقل  ذات  در  انقلاب  یکم:  عقل  لانی.  اشکال  به  بالقوه  عقل  اگر 

 . آیدمی لازم و ماهیت  حقیقت  ،بالفعل تبدیل شود، انقلاب در ذات

اجسام   طبیعی  از صور  انسان  سبب نفس  همین  به  و  علوم    است  در 

 شود. طبیعی از آن بحث می 

جسم و امور طبیعی است. نفس از آن جهت که    موضوع علوم طبیعی،

از موضوعات علم طبیعی است. نفس بشرط لا،    ،صورتی برای بدن است 

برابر  نفس لابشرط مادهّ    صورت طبیعی و در  قرار دارد.  بدن خود  از  ،  و 

اشتقاقی   انضمام  .است اجسام  فصول  انسا   از  حیوانی، ننفس  جسم  به  ی 

 .آیدنوع انسان پدید می 

آن که  از  دارد،  جا  اتحادی  ترکیب  آن  با  و  است  بدن  صورت  نفس، 

است  طبیعی  ایموجودی  اگر  بالفعل  .  به  بالقوه  مرتبه  از  طبیعی  موجود  ن 

 برسد و موجود مفارق شود، انقلاب در ذات خواهد بود. 

فصل   و  جنس  به  محدود  ذات  زیرا  است،  محال  ذات،  در  انقلاب 

مرتبه فرودین آن جنس و مرتبه فرازین آن فصل است و اگر از این   .است 

از حیوانیت فروتر رود یا  از دست   ،دو مرز عبور کند  را  حیوانیت خود 

دهد و انسانیت خود را از دست می  ،رود  از انسانیت، فراتر  دهد و اگرمی

در هر دو صورت، زوال یک حقیقت و ذات و پیدایش حقیقت و ذات 

 . دیگری است 

پاسخ: این اشکال بر اصالت ماهیت استوار است و با ابطال  )و جوابه(،  

شد  ،آن نخواهد  مطرح  اصل  از  مراشکال  وجود  زیرا  و  ،  ضعیف  اتب 
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محال  تنها  نه گونه تدریجی  تبه ضعیف به قوی به رشدید دارد و انتقال از م

 ضرورت دارد.در موجودات طبیعی نیست بلکه 

از    ( اشکال دوم:434صثانیهما،  ) ناسازگاری بساطت نفس با خروج 

و در نتیجه سه اشکال    ست ااین اشکال مرکب از دو اشکال    قوه به فعل.

 . شودمی

دوم: می  اشکال  هیولی و صورت  از  مرکب  را  دو  دانندحکما جسم   .

قوه و فعل.    برهان  ـ2وصل و فصل  برهان    ـ1ها عبارت است از:  دلیل آن 

قوة   ایضاً»من جهة انّ فی الجسم صورة اتصالیة و فیه    ملاصدرا با عبارت

ا خر«  ا جسم  هبشیاء  ترکیب  این   برهان  به  توجه  با  است.  کرده  که اشاره 

جسم، وصل و قوه نیست بلکه یکی وصل و فصل است و برهان ترکیب  

این عبارت اشارهدیگری قوه و فعل. پس   به هر دو برهان    ممکن است 

 داشته باشد یا عبارت نیاز به تکمیل داشته باشد. 

از هیولی و صورتبه هرحال،   است   چیزی که مرکب  باشد، مرکب 

فعل   و  قوه  جهت  دو  نفس  نیست  ممکن  پس  است.  بسیط  نفس  ولی 

قوه را رها کند و به فعلیت برسد؛ از عقل هیولانی بگذرد و داشته باشد تا  

 به عقل بالفعل متحقق شود. پس نفس قوه قبول عقل بالفعل را ندارد. 

اساس بر  برهان قوه و فعل  نیز حرکت عرضی   نکته:  کون و فساد و 

جوهری   حرکت  اساس  بر  ولی  است  استناد  اشتدادی  قابل  ،  وجودو 

ق و لاحق به اتصال وجودی آن دو محفوظ است و در  وحدت شیئ ساب

 نتیجه این برهان فاقد اعتبار است.
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، زیرا اگر نفس  نفس فسادناپذیر و باقی است وم:  ساشکال  (،  ایضاً)و  

فسادپذیر باشد، باید قوه فساد را داشته باشد. در این صورت در حال بقاء  

قوه فساد. این   ـ2  ءفعلیت بقا  ـ1  :و اتحاد با بدن مرکب از دو جزء است 

 مستلزم ترکیب است و با بساطت نفس سازگار نیست. 

فارابی(   1پاسخ آن   :)از  ترکیب  مستلزم  تا  ندارد  وجود  قوه  نفس  در 

محض   فعلیت  نفس  یعنی  دارد،  وجود  قوه  به  شبیه  چیزی  بلکه  باشد 

هایی دارد و همه صورتمادهّ    هم ندارد ولی تعلق بهمادهّ    و اگرچه  نیست 

که سبب  نفس می  را  بدن    ،شوداستکمال  استناد  .  شودمیتأمین  از طریق 

 قوه به نفس از باب تشبیه است.

قبول، تحول و استکمال نفس به سبب ارتباط آن :  )از فارابی(   2پاسخ

نفس  به معنی اتصاف    ،کندکه نفس صورتی را قبول میبا بدن است. این 

صورت   آن  انفعالبه  نه  باشد،    است  انفعال  معنی  به  قبول  اگر  آن.  از 

فعلیت غیر از قبول است و در نتیجه مستلزم ترکیب است ولی قبول به  

 مستلزم ترکیب نیست. ،معنی اتصاف

)خلاصه اشکال: صیرورت عقل هیولانی پاسخ ملاصدرا:  )و الجواب(،  

پاسخ: است(.  نفس  ترکیب  مستلزم  آن  رسیدن  فعلیت  به  در    و  ترکب 

واحد  کمال  به  نسبت  چیزی  که  است  در    جایی  ولی  متعدد  کمالات  یا 

ولی اگر چیزی به حسب   ، دو حیثیت قوه و فعل داشته باشدواحد  مرتبه

خو عقلی  صورت  حسب  به  و  باشد  بالفعل  خود،  جسمی  ، د صورت 

به  بالقوه نسبت  چیزی  اگر  دیگر،  تعبیر  به  نیست.  آن  ترکیب  مستلزم   ،
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الف بالقوه باشد و نسبت به کمال دیگر در همان مرتبه    کمالی در مرتبه

الف بالفعل باشد، ترکیب خواهد بود ولی اگر نسبت به کمالی در مرتبه 

ی در مرتبه ب بالقوه باشد، ترکیب تالف بالفعل باشد ولی نسبت به کمالا

قوه و فعل در نفس از قسم دوم است، زیرا نفس در مرتبه   آید.لازم نمی

است  بدن  تدبیر  که  بودن  مرت  ،نفس  به  نسبت  ولی  است  عقل  بالفعل  به 

 .بالقوه است 

الشیامّا    و) به صورت جسمی  مثلاً    ( بالفعل  ئکون  نسبت  اگر چیزی 

آید، زیرا  بالفعل باشد ولی نسبت به صورت عقلی بالقوه، ترکیب لازم نمی 

و اجتماع قوه و فعل   موضوع هر یک از دو صورت غیر از دیگری است 

 نخواهد بود. ،در موضوع واحد که مستلزم ترکیب است 

الصور(،   آخر  النفس  کون  کذا  انسان)و  نفس  دیگر،  آخرین  مثال   ،

به   نسبت  است ولی  طبیعی  موجودات  فعلیت  و  از صور کمالی  صورت 

است  بالقوه  کمال  عقل،  که صورت   ،عالم  حال  عین  در  سبب  همین  به 

. پس قابلیت موجودات عقلی است مادهّ    برخی از موجودات طبیعی است،

 .لیل بر ترکیب نفس نیست نفس برای دریافت صور عقلانی، د

 

  بالفعل شدن عقل هیولانی و معقول  فصل بیست و هفتم: دلیل بر عقل  
 (437)ص

نخست    ،فصل هفتم از مقاله اولِ کتاب مبدأ و معاد  بخش اول  شیخ در

در  ه است.  کرداثبات  را    اتحاد عاقل و معقول در علم ذاتی واجب تعالی
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گونه که واجب تعالی به سپس به این مطلب پرداخته که همان  بخش دوم

به ذات خود عالم است و    مجردی نیزذات خود عالم است، هر موجود  

معقول   و  عاقل  اختلاف اتحاد  مورد  خود،  به  مجرد  موجود  علم  درباره 

به نیست.   اتحاد عاقل و معقول در علم موجود مجرد  اختلاف در مورد 

است  این    .غیر  معدر بخش سوم  اتحاد عاقل و  بر  برهانی  قول در  فصل 

تواند بیش از آن چیزی  که می علم مجردات به غیر خود ارائه کرده است  

اثبات اتحاد عاقل از  شیخ  اثبات کند. مقصود    ،که مورد نظر شیخ است را  

به غیر نه علم  و معقول در علم موجود مجرد  است  به غیر  ، علم عقول 

علم   در  را  معقول  و  عاقل  اتحاد  دیگری  جای  در  زیرا  غیر،  به  نفوس 

اتحاد است ولی این برهان اعم از آن است یعنی  نفوس به غیر رد کرده  

به ذات خود و غیر  عاقل و معقول را در علم هر مجردی )حتی نفوس(  

می  اثبات  خود  یعنی آن  کند.ذات  است،  همین  بوده  اختلاف  مورد  چه 

 غیر.  نفس به  علماتحاد عاقل و معقول در 

ذلک(،   علی  برهان:)احتج  اجمالی  از  بیان  مجرد   هنگامی که صورت 

بمادهّ   آن  عوارض  شود،  عقل  ا  و  عقل  متحد  برای  آن  سبب حصول 

بالفعل گردد.  شودمی است    عقل  این  بالقوه  بالفعل شدن عقل  تنها شرط 

آن  نه  برای آن حاصل شود  بدان منضم گرددکه صورت  آن که  گونه که  ، 

پیدا میمیمادهّ    صورت منضم به انضمامی  و    کنندشود و آن دو ترکیب 

هم هستندمادهّ    صورت و از  علمیاگر    .منفصل  بالقوه   صورت  بر عقل 

قوه بالنتیجه عقل بالقوه بر    درو  ضمیمه شود، علم برای آن حاصل نشده  
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شود و عقل و علم هم با هم متحد  ماند و بالفعل نمیخود باقی می بودن  

ای  در این صورت )انضمام صورت به عقل نه حصول آن بر  گردند.نمی

یادشده   صورت  به  عقل(،  نیاز  آن  تعقل  و  است  نشده  بالذات  معقول 

صورت دیگری دارد. آن صورت دیگر هم یا حاصل برای مدرِکِ مجرد  

باز هم معقول بالذات    ،منضم به آن است. اگر منضم به آن باشد  است یا

نشده و برای تعقل آن نیاز به صورت دیگری است. این سیر ادامه دارد تا 

.  برای معقولیت بالذات صورت، صورت برای عقل حاصل شود نه منضم

 در صورت حصول، اتحاد هم انجام شده است.

بدین   ،کندو عوارض آن بحث میمادهّ  که شیخ از صورت مجرد ازاین

است  عقلی  صورت  او  بحث  موضوع  که  است  بالذات  و    سبب  معقول 

از با عقل، زیرا صور طبیعی مجرد  اتحاد آن  نیز  . ت نیسمادهّ    شدن آن و 

چنین صور خیالی مجرد از عوارض مادی  پس مورد بحث هم نیست. هم

بحث، اتحاد صورت عقلی با  محلّ    هم مورد بحث نیست.نیست پس آن 

 عقل و در نتیجه معقول بالذات بودن آن است. 

به   منضم  هیچ صورتی  متعالیه،  حکمت  خواه  مدرک  در  نیست  خود 

علمی و  ،  صورت  عقلی.  خیالیحسی  خواه  و  مادهّ    ترکیب البته    باشد 

به  بلکه  نیست  نوع حصول  از  ولی  است  اتحادی  اگرچه  نوعی    صورت 

این در  حصول  از  مقصود  زیرا  است،  کهانضمام  است  آن  درجه   جا 

اتحاد آن دو سبب در نتیجه  وجودی صورت و موضوع آن یکی باشد و  

  رت به صومادّه    در حالی که   ،شود که موضوع به صورت علم داشته باشد 
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آن   برای  پس  نیست،  متحد  آن  با  پس  ندارد،  علم  آن  مانند  و  جسمی 

 حاصل نشده است.

و   هذا  برهان:(،  أقول)افصلّ  تفصیلی  یادش   بیان  برهان  ه،  دمحور 

و  اتحاد  به  اولی  که  صورت  انضمام  مقابل  در  است  صورت  حصول 

حصول را   بیان تفصیلیانجامد نه دومی. در  معقولیت بالذات صورت می 

و   کندقسم مورد نظر خود را ارائه می کند و  به اقسام مختلف تقسیم می 

داند. این صورت را اتحاد صورت مجرد با عاقل مجرد می به  علم    هتنها را

یا انضمام صورت عقلی به عاقل نیست  مادهّ  اتحاد از نوع اتحاد صورت با 

 بلکه حاصل برای آن و متحد با آن است. 

شیخ:   سخن  عقل  تقریر  که  بالفعل  هنگامی  عقلی  صورت  بالقوه، 

ا معقول نباشد، سه فرض متصور است ه اتحاد عاقل باگر تعقل ب  ،شودمی

 که هر سه باطل است. پس تعقل به اتحاد عقل با معقول است:

عقل بالفعل همان صورت معقول باشد که برای عقل بالقوه حاصل   ـ1

 شود. می

ای باشد که صورت برای آن حاصل شده  عقل بالفعل، عقل بالقوه   ـ2

 است.

بالفعل،  ـ3 آن    عقل  برای  که  باشد  صورتی  و  بالقوه  عقل  مجموع 

 شود. حاصل می

دوم: فرض  بالفعل    ابطال  و  باشد  بالفعل  عقل  همان  بالقوه  عقل  اگر 

در این صورت   ،شدن آن به سبب حصول صورت معقول برای آن باشد
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ی آن حاصل  همان عقل بالقوه است، یا صورتی را که برا  کهعقل بالفعل  

  کند و هر دو نادرست است.کند یا تعقل نمیشده است تعقل می 

نمی تعقل  را  آن  بالفعل  عقل  صورت،  حصول  از  پس  پس   ،کنداگر 

کند، تعقل آن  است و اگر آن را تعقل می  هنوز از بالقوه بودن خارج نشده

 به یکی از دو راه زیر است که هر دو باطل است.

که  است  آن  دلیل  به  شده  حاصل  برایش  که  برای صورتی  آن  تعقل 

برای عقل بالقوه، صورت دیگری از آن صورت حاصل شده است یا تنها  

، یعنی خود حصول  به این دلیل که آن صورت برایش حاصل شده است 

صورت برای تعقل آن بسنده است. اگر تعقل آن به دلیل حصول صورت 

می تسلسل  به  باشد،  آن  از  صورت  انجامددیگری  زیرا  با  ،  نیز  بعدی 

 نهایت ادامه خواهد یافت.تا بیاین شود و صورتی دیگر تعقل می

واسطه صورتی دیگر  اگر تعقل صورت به( 438صفاما علی الاطلاق، )

این   باشد،  همان صورت  به سبب حصول  تنها  به صورت  علم  و  نباشد 

آیا حصول آن صورت  شودپرسش مطرح می طور به برای هر چیزی    که 

 که شرطی دارد.شود یا این و به هر وجهی سبب تعقل آن می مطلق 

به به آن شود، پس هرگاه   ،هر وجهیاگر حصول صورت  سبب علم 

و عاقل   صورت برای چیزی حاصل شود، آن چیز باید به آن صورت عالم

شود یا همان صورت حاصل میمادهّ  که همان صورت برایحال آن ،باشد 

یا مف برای عوارض لازم  مادی  عالم  ارق که قرین آن هستند، حاصل  در 

نمی شود ومی عالم  بدان  نمینشولی  تعقل  را  آن  و  که  مادّه نه    ،ندنکد  ای 
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کند نه عوارض لازم و  صورت برای آن حاصل است، صورت را تعقل می 

 ها حاصل شده است. که صورت برای آن  مفارقی

صورت طبیعی که معقول است، در ذهن با وصف کلیت وجود دارد  

ها هم با وصف  معقول، مقارناتی داشته باشد، آن   نه جزئیت. اگر صورت

با وصف اندت معقول کلی . همین صور اگر در عالم طبیعت وجود یابند، 

 .وجود خواهند داشت  جزئیت 

است.   حاصل  خارج  در  دارد،  وجود  خارج  در  حقیقت صورت  اگر 

هر به  چیزی  برای  صورت  حصول  سبب گونه   اگر  باشد،  که  تعقل   ای 

شو پسصورت  عوارضمادهّ    د،  آن   و  برای  که  صوری  به  باید  ها  آن 

باشند  عالم  است،  آن   ،حاصل  که مادهّ    کهحال  به صوری  آن  عوارض  و 

آن  نیستند.برای  عالم  است،  برای چیزی   ها حاصل  پس حصول صورت 

صورت نیست و به  آن چیز  سبب علم    ،اطلاق و به هر وجهی که باشد به 

تنها در صورتی    ،چیزی سبب علم به آن است   اگر حصول صورت برای 

و عوارض آن به دلیل عدم  مادهّ    .است که شأنیت تعقل آن را داشته باشد

این  با  تعقل،  آن شأنیت  برای  صورت  می که  حاصل  بدان  ها  لم  ع شود، 

 ندارند.

، آن  اگر صورت برای چیزی حاصل شود که شأنیت تعقل داشته باشد

 .کندشیئ، صورت را تعقل می 

 ن شأنه أن یعقل« و شأنیت تعقل داشتن چیست؟مقصود از »م

در این صورت،    ، صورت برای آن موجود باشد  شأن آن است که  ـ1
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. در این صورت  « است یا أن یوجد له  »أن یعقل« به معنی »أن یحصل له

أن یوجد   لشیئ من شأنه  »لانها موجودة  این است:  یادشده  معنی عبارت 

. این عبارت معنی جدیدی ندارد و شرطی که برای حصول ذکر شده،  له«

 لغو خواهد بود.

و   شأنیت تعقل داشتن به معنی وجود صورت برای آن شیئ نیست   ـ2

از   عبارت  یعقل«  »أن  که  است  این  فرض  زیرا  است،  این خلاف فرض 

 وجود صورت برای آن شیئ است.

بالقوه عقل  تعقل  بالفعلپس  عقل  که  وجود صورت   ای  شده صرف 

 س عقل بالفعل همان عقل بالقوه نیست.. پمعقول برای آن نیست 

اگر   فرض:  این  دلیل  بالفعلخلاصه  که   عقل  باشد  بالقوه  عقل  همان 

است  شده  حاصل  آن  برای  حاصل  صورت  آن  برای  که  را  صورتی  یا   ،

صورت    کند یا با واسطهکند. اگر تعقل مییکند یا تعقل نم شده، تعقل می 

کند. تالی در هر سه کند یا بدون واسطه آن را تعقل میدیگری تعقل می

یعنی   است،  باطل  هم  مقدم  پس  است.  بالفعلباطل  عقل    عقل  همان 

 نیست که صورت برای آن حاصل شده است.  ایبالقوه

این فرض، فرض دیگری هم   ابطال  این است طل میبابا  آن  شود و 

بالفعل  که: بالقوه همان    عقل  یا عقل  باشد  بالقوه  بالفعل همان عقل    عقل 

البته شیخ این    بر اثر حصول صورت معقول، فعلیت یافته است.باشد که  

  حال   داند که حال عقل بالقوه و عقل بالفعلفرض را در صورتی باطل می

باشدمادهّ   یعنی عقل هیولانی در حکمو صورت  برای صورت و مادهّ    ، 
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   فعلیتی باشد که برای آن حاصل شده است.

برای اگر حصول صورت  که  است  این  فرض  این  بطلان  مادهّ    علت 

بالقوه عقل  شدن  بالفعل  عقل  برای  علت  و  باشد  آن  تعقل  و    مصحح 

مادّه    شود،حاصل میمادّه    هیولانی باشد، باید در هرجا که صورت برای 

باشد عاقل  آن  به  آن   ،نسبت  نیست.حال  بنامادهّ    که  حتی  بر   و صورت 

به  مادهّ    ملهم دارای دو رتبه وجودی هستند که مانع از ع  ترکیب اتحادی

 صورت است.

  ترکیب اتحادی صورت معقول با عقل بالقوه در صورتی مستلزم علم 

عقل هیولانی در   ،ثانیاًصورت مجرد باشد،  اولاً،  به صورت است که  مادهّ  

 مرتبه صورت معقول باشد نه فروتر از آن. 

بالفعل   فرض دومی که شیخ مطرح کرد این بود که: خود همان   عقل 

 صورت معقول باشد. 

صورت مجرد، با آن    )فرض درست این است که عقل بالقوه با تعقل

طریق   این  از  و  شود  بالفعلمتحد  سه  ( شود  عقل  فرض،  این  برابر  در   .

 فرض دیگر وجود دارد: 

این  ـ1 صرف  به  هیولانی  حاصل  عقل  آن  برای  معقول  صورت  که 

بالفعل  شده، باشدشود  عقل  بالقوه  عقل  همان  بالفعل  عقل  یعنی  فقط    ،، 

باشد شده  حاصل  آن  برای  معقول  مورد صورت  تفصیل  به  فرض  این   .

 بحث قرار گرفت. 

صورت    ـ2 همان  بالفعل  عقل  است:  بحث  مورد  اینک  که  فرضی 
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سبب صورت معقول شده باشد. این فرض   ه نه چیزی که ب  ،معقول باشد 

هم بالقوه  عقل  فرض،  این  در  زیرا  است،  باطل  باقی هم  بالقوه  چنان 

بالقوه، همان صورت نیست. صورت هم  ی، زماند می ی  تأثیررا ذات عقل 

. در این صورت  که سبب به فعلیت رسیدن عقل بالقوه باشد نداشته است 

بالقوه  می عقل  که  گفت  زیرا  اصلاً  توان  ندارد،  نبودن اولاً،  وجود  و  بود 

عقل بالقوه عقلی است که شأنیت بالفعل شدن داشته   ،ثانیاً   .تفاوت ندارد

آن   ،باشد  بالقوه  کهحال  عقل  و  است  صورت  همان  فعلیت   بالفعل  به 

 پس بالقوه هم نیست. ،فعل شدن را نداردلنیت باأ پس ش ،رسدنمی

فرض سوم این است که    ـ3(  439صو لایجوز ان یکون مجموعهما،  )

باشد معقول  صورت  و  بالقوه  عقل  مجموع  بالفعل  دو   .عقل  آن    ادراک 

 غیر خود را ادراک کند.  ـذات خود را ادراک کند. ب ـفرض دارد: الف 

ادراک آن به   کند،ذات خود را ادراک می عقل بالفعل که  فدر فرض ال

علم حضوری   در  است.  مفهومی  ذاتش، حضوری  معقول،  و  عاقل  تعدد 

اش این است که عقل هیولانی و صورت معقول،  است نه حقیقی. لازمه 

باشند  داشته  حقیقی  بیان وحدت  و  است  درست  فرض  )این  اتحاد  گ.  ر 

ولی   است  معقول  و  میشیخ  عاقل  رد  آن  که از  بدین جهت  شاید  شود 

 .توجه به آن نداشته است( 

که است  این  ب  بالفعل  فرض  و    عقل  هیولانی  عقل  مجموع  که 

این  کند.  ادراک  را  خود  غیر  بلکه  نکند  ادارک  را  خود  است،  صورت 

کند یا  آن را ادراک می  عقل بالفعلغیری که    فرض هم باطل است، زیرا
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است یا  مادهّ    جزء ذات باشد یاجزء ذات آن است یا بیرون ذات آن. اگر  

علمی  صورت  یا  است  هیولانی  عقل  یا  یعنی  اگر  صورت،  پس  عقل . 

یا   ـ2است  ( عقل هیولانی)مادهّ  یا ـ1آن غیر  ،کندغیر را ادراک می بالفعل

( بیرون ذات  ـ3(  صورت علمیصورت  از ذات یا  بیرون  نیست  . ممکن 

اشد، زیرا اگر عقل بالفعلی که مجموع عقل هیولانی و صورت است، از ب

کند و آن غیر را از  باشد که غیر خود را تعقل می  عقل بالفعلاین جهت  

بالفعل  طریق صورت معقولی که دارد تعقل می این اساس، عقل  کند. بر 

بالفعل که خود است معقول  برای آن صورت  مادهّ    در حکم ، یعنی عقل 

است، معقول  صورت  و  هیولانی  عقل  صورت مادهّ    مجموع  یک  برای 

و این صورت معقول غیر از آن صورت معقولی    معقول دیگر شده است 

بالفعل  است که عقل هیولانی با انضمام آن، که حال آن   ،شده است   عقل 

بود که چگونه مجموع عقل هیولانی و   درباره آن صورت نخستینبحث  

این به دست آمده این از  پاسخی که    شوند؟آن صورت، عقل بالفعل می

هی عقل  که  نخستین    لانیواست  صورت  آن  انضمام  بالفعلبا   عقل 

مادّه   نخستین هر دو در حکم  ن صورتآشود بلکه عقل هیولانی و  نمی

عقل   و آن دو با انضمام به این صورت دوم،  برای صورت دیگر هستند

 شوند. می  بالفعل

تعقل صورت اخیر سبب شده شود،  نقل کلام به این صورت اخیر می

عقل هیولانی، صورت   شود. در واقع، مجموع  عقل بالفعل  که عقل بالقوه،

از ذات بیرون  بالقوه،نخستین و صورت اخیر  عقل    ، سبب شده که عقل 
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شدن مجموع عقل هیولانی   چه که درباره عقل بالفعلشود. همه آن   بالفعل

صورت بیرون از ذات  این درباره مجموع آن دو و    ،و صورت گفته شد

 .شودگفته می 

اگر مجموع، ذات خود را درک نکند بلکه غیر ذات خود را درک کند  

باشد، چند فرض   ذات  بلکه جزء  نباشد  ذات  از  بیرون  هم،  ذات  غیر  و 

است  تصور  نمی  قابل  مجموع  پس  است.  نادرست  همه  اجزاء که  تواند 

 شود.   عقل بالفعل هاذات خود را درک کند و از طریق ادراک آن 

است که مادهّ    یا جزئی است که در حکم  ـ1شود  جزئی که درک می 

یا در حکم صورت است که همان صورت    ـ2،  همان عقل هیولانی است 

 .یا هر دو است  ـ3ستین است خمعقول ن 

 کندتعقل می خود  جزء  آن  را یا با    گانهعاقل هر یک از این اقسام سه 

ر حکم صورت است یا با هر دو.  د  که  است یا با جزئیمادهّ    که در حکم

سه  اقسام  عاقاگر  معقول  لگانه  قسم    و  نه  مجموع  شود،  ضرب  هم  در 

 : شودمی

ا هم  است با جزء عاقلی که آنمادهّ    تعقل جزء معقولی که در حکم  ـ1

 .است مادهّ  در حکم

حکم  ـ2 در  که  معقولی  جزء  در  مادهّ    تعقل  که  عاقلی  جزء  با  است 

 حکم صورت است.

 ء عاقل.اجزهمه ااست با مادهّ  تعقل جزء معقولی که در حکم ـ3

تعقل جزء معقولی که در حکم صورت است با جزء عاقلی که در   ـ4
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 است.مادهّ  حکم

آن تعقل جزء معقولی که در حکم صورت است با جزء عاقلی که    ـ5

 در حکم صورت است. هم 

 تعقل جزء معقولی که در حکم صورت است با همه اجزاء عاقل. ـ6

 .است مادهّ  که در حکمجزء عاقلی تعقل همه اجزاء معقول با  ـ7

 که در حکم صورت است.جزء عاقلی تعقل همه اجزاء معقول با  ـ8

 تعقل همه اجزاء معقول با همه اجزاء عاقل. ـ9

 گانه محال است:های نه همه صورت

  با که جزء معقول است  اول به این معنی است که عقل هیولانی    فرض

هیولانی   است،  عقل  عاقل  جزء  شودکه  در  ادراک  اصلی  بحث  فرض . 

در   شده  تقسیک  قسم  نه  به  که  باسوم  عقل  که  است  مجموع لاین  فعل 

و صورت است. در این صورت اگر علت بالفعل شدن عقل    عقل هیولانی

ادراک   حکمهیولانی  در  جزء  خواه  جزء  حکم  مادهّ    یک  در  جزء  خواه 

های دوم تا ششم هم فرض   ایم.سوم خارج شده  فرض   ازباشد،    صورت،

 گونه است. همین

بطلان سه صورت هفتم تا نهم هم به این است که چون مجموع عقل  

با   است،  نشده  گرفته  نظر  در  اجتماع  شرط  به  صورت  و  هیولانی 

همان هایی که عاقل و معقول تنها یک جزء بود تفاوت ندارد و  صورت

 شود.ها هم وارد میاشکالات بر آن 

اثبات میهای سه با ابطال فرض  شود، زیرا  گانه، اتحاد عاقل و معقول 
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  ، شودعقل بالقوه با ادراک صورت، عقل بالفعل می   گفته شد: هنگامی که

فرض خواهد بود:    ، یکی از سه داشاتحاد عاقل و معقول نب  ،اگر تعقل آن

ای ، عقل بالقوه عقل بالفعل   ـ2مان صورت معقول است.  ه عقل بالفعل    ـ1

  عقل بالفعل،  عقل بالفعل  ـ3صورت برای آن حاصل شده است.  است که  

. و صورتی است که برای آن حاصل شده است. هر سه فرض ابطال شد

 شود. پس اتحاد عاقل و معقول نتیجه می 

 اشکالات ملاصدرا بر استدلال شیخ 

مطرح  سه فرض  در مقام تفصیل    اشکال یکم: شیخ(  441صالاول،  )

بالقوه   ـ1کرد:   عقل  برای  که  باشد  معقول  صورت  همان  بالفعل  عقل 

بالفعل همان عقل بالقوه باشد که صورت برای    ـ2  شود.حاصل می عقل 

   عقل بالفعل مجموع عقل بالقوه و صورت باشد. ـ3آن حاصل شده است 

می وارد  یکم  فرض  بر  اشکال  فرض  می د:  شواین  را  دوم  توان 

ه صورت مجرد برای یعنی عقل بالفعل همان عقل بالقوه باشد ک،  پذیرفت 

 .آن حاصل شده و در آن حلول کرده است 

ابطال   بالفعلاین  دلیل شیخ بر  این بود: عقل  یا صورتی را که    فرض 

می تعقل  شده  حاصل  آن  نمی برای  تعقل  یا  نکند، کند  تعقل  اگر  کند. 

کند که یا با صورت دیگری تعقل میبالفعل نشده است و اگر تعقل کند  

می  تسلسل  می به  درک  صورت،  آن  خود  به  یا  درک   کند.انجامد  اگر 

مطلق سبب تعقل آن  طور  یا حصول آن به   صورت به خود صورت باشد،

ماده  .شودمی هر  باید  صورت  این  حاصل  در  آن  برای  صورت  که  ای 
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کندصورت  آن    ،شودمی به   را درک  آن  مقید یا درک  بلکه  نیست  اطلاق 

 است که این فرض هم باطل است.

ملاصدرا است:  اشکال  شده  وارد  فرض  این  این   بر  بر  شیخ    اشکال 

فرض نادرست است، زیرا اشکال شیخ این بود که شأنیت تعقل داشتن به  

ش  است أمعنی  داشتن  را  حصول صورت  می نیت  گفته  وقتی  فلان  .  شود 

شیئ شأنیت تعقل صورت را دارد، یعنی شأنیت این را دارد که صورت  

 .شود یا موجودمعقول برای آن حاصل 

مقصود از شأنیت تعقل یا حصول صورت این است پاسخ ملاصدرا:  

طبیعی  صورت  وجود  مانند  بالقوه  عقل  برای  معقول  صورت  وجود  که 

عوارضمادهّ    برای براینیست مادهّ    و  طبیعی  صورت  وجود  دو  مادهّ    . 

هیچ  که  دارد  حصول  اشکال  در  وجود کدام  بالقوه  عقل  برای  صورت 

  نه   ،شأنیت معقول شدن دارد  ده، نه حالّصورت حاصل برای مادر    :ندارد

ولی صورت مجرد حاصل برای عقل هیولانی شأنیت تعقل را دارد  محلّ  

 . یک از این دو اشکال را نداردهیچ

دوم:  442صالثانی،  ) اشکال  عقل  (  شیخ:  مبنای  با  استدلال  مغایرت 

است  ناطقه  نفس  همان  مادی ذاتاً    که  بالقوه،  فعل  مقام  در  ولی  مجرد 

مفارق   و  بالفعل  معقول  شود،  متحد  معقول  صورت  با  نفس  اگر  است. 

  که انقلاب در ذات آن است و از نظر شیخ نادرست است.شود می

سوم:  )الثالث(،   عقول  اشکال  تعداد  که  است  این  شیخ  سخن  لازمه 

عقل   به  تبدیل  اساس،  این  بر  نفسی  هر  زیرا  باشد،  عقل  ده  از  بیش 
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اثبات می  جه طوسی پنجاه و یکا)خوشود.  می از کند و بیش عقل را  تر 

نمی ناممکن  هم  را  که    داند(.آن  است  این  دیگر  مفارق  اشکال  نوع 

 افراد کثیر داشته باشد.)انسان( 

اشکال چهارم: عقل هیولانی از نظر مشاء، مفارق نیست و در  )الرابع(،  

نمی ادراک  را  خود  ذات  پایانی  کندنتیجه  بخش  به  مربوط  اشکال  این   .

کند و لازم نیست برای : عقل بالفعل، خود را درک می استدلال شیخ است 

 . معقول غیر باشدمعقول بالفعل بودن 

 

  ها با علوم نظری علوم بدیهی اولی و نسبت آنفصل بیست و هشتم:  
 (443)ص

آن   نیست. تصورات  اکتسابی  اولی،  نه   ،نیست   پذیرتعریفعلوم  زیرا 

از خود. ب  جزء دارند نه اعرف  اقامه  زیرا  ،  نیست   پذیررهان تصدیقات آن 

 است. )یا تسلسل( مستلزم دور ها برهان بر آن 

نمی تناقض  امتناع  بر  برهان  نمونه  عنوان  زیرا  به  کرد،  اقامه  اگر  توان 

آن    سامتناع تناقض بر دلیل وابسته باشد، یا آن دلیل نیاز به دلیل ندارد، پ

دلیل بدیهی است نه امتناع تناقض. یا آن دلیل نیاز به دلیل دارد. دلیل آن  

انجامد و اگر چیزی دیگر باشد که همان امتناع تناقض است، به دور می یا

 انجامد.آن چیز نه بدیهی است نه مبتنی بر بدیهی، به تسلسل می 

بیان دیگر: اگر امتناع تناقض بدیهی نباشد و نیاز به  )و بعبارة اخری(،  

ین دلیل یا دلیل آن است و  و دلیلی بر آن اقامه شود، ا  دلیل داشته باشد،
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شود دلیل آن نباشد، این استناد به تناقض است و اگر دلیلی هم دلیل  نمی

  که  توان دلیلی ارائه کردپس نمی   ،، باز هم تناقض است باشد و هم نباشد 

 توان اقامه کرد.دلیل نبودن آن منتفی باشد، پس هیچ دلیلی نمی 

است:   قسم  دو  بر  ابهام   ـ1بدیهی  بدون  که  به  اولی  چیزی  از  و  اند 

آیند و در واقع تنبیه هم ندارند و وضوح تنبیهات به سبب این دست نمی

بی  که  اولی  غیر  بدیهی  است.  بدیهیات  از  اولیات  دسته  به  مستند  واسطه 

 .است 

 نظریات مستند به بدیهیات است.

الموجود،  ) بانّ  العلم  بدیهی (  444صفانّ  تناقض.  مانند  اولی  بدیهی 

تر کل از جزئش بزرگموجود یا واجب است یا ممکن؛    انندغیر اولی م

ی،  ومساویِ مسا  . بازگشت این دو به امتناع ارتفاع دو نقیض است.است 

بازگشت این دو به امتناع   ئ واحد در دو مکان نیست.شی  مساوی است؛

 اجتماع دو نقیض است. 

البرهان) اقامة  لایمکن  اذ  و  تناقض (،  445، صقالوا  اصل  بودن  اولی 

باشند که  سبب شده تا صاحب  اتفاق داشته  این نکته  با نظران در  گفتگو 

 روا نباشد. اندردید کردهتکسانی که در این اصل 

 از درک اولیات ناتوان است یا معاند است یا بیمار. این اصل یا منکر

راه علاج گروه اول، تعلیم و تمرین است؛ راه علاج گروه دوم، ضرب  

 لجه گروه سوم، رجوع به طبیب است.راق است و راه معاح و ا

تعلیم    ـ1راه حل انکار منکران:  (  446صو ان کان من القسم الثالث،  )
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و اصول  انتقال از طبیعیات به مبادی    ـ3تعلیم منطق    ـ2حساب و هندسه  

 تعلیم الهیات بالمعنی الاخص. ـ5تعلیم مابعدالطبیعه  ـ4 هاآن موضوعه 
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 بخش دوم )از مرحله دهم(: بحث درباره احوال عاقل 

 (447)ص

 هر مجردی نسبت به ذات خود بودن عاقل  فصل یکم: 

حسی،  از  اعم  علم  مراتب  همه  که  متعالیه  حکمت  مبانی  اساس  بر 

این فصل اختصاص به عاقل و معقول   خیالی، وهمی و عقلی مجرد است،

می  تنها  مشاء  در حکمت  ولی  بحث   توانندارد  مجرد  عقلی  علم  درباره 

 کرد.

م، تجرد است. تجرد دارای مراتب است. پس هر چیزی که ملاک عل

بالعکس؛  از تجرد را داشته باشد، مرتبه ای  مرتبه  نیز دارد و  از علم را  ای 

برای خودش  ذاتش  که  هر چیزی  است. پس  ذات  تجرد، حضور  ملاک 

مرتبه  باشد،  در  حاضر  دارد.  را  تجرد  از  و حضورای  علم  تجرد،  ،  واقع، 

بهشبکه  هستند  تنیده  درهم  آنگونه ای  از  از  یک  هر  وجود  که  ها  ای 

 است. رعنوان دیگدهنده وجود دو نشان 

 

 اثبات ادراک هر مجرد نسبت به ذات خود  دلایل

ملاصدرا است برهان  چیزی  برای  معلوم  صورت  وجود  علم،  که    : 

باشد،  وجودی که آمیخته به عدم و فقدان نآمیخته به عدم و فقدان نباشد.  

است . پس وجومجرد است  معلوم  برای خود مکشوف و  . پس  د مجرد، 
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مقهر   در  است.  عالم  به ذات خود  به  مجردی  آمیخته  مادی  موجود  ابل، 

 . جسمانی به خود علم ندارندصور نقص و فقدان است. پس جسم و 

است  به صورت  آن  وجود  بلکه  ندارد  وجود  ذات خود  برای  .  ماده، 

آمیخته به نقص و فقدان است پس نه   ،هرچه وجودش به صورت است 

 عالم به ذات خود است نه معلوم آن بلکه ذاتی ندارد. 

موجودی نیز  جسمانی  وض  صورت  که  که  دارداست  مکان  و  هر ع   .

و محدود به حدود آن  جزئی از جسم در وضع و مکان خاص خود است  

  هر جزئی که در وضع و   آمیخته به عدم و فقدان است.  است و در نتیجه

پس هیچ جزئی در    ،و مکان دیگر وجود ندارد  در وضع  ،مکانی قرار دارد

نیز   و  دیگر  جزء  مکان  و  مکان  وضع  و  نیز    کلوضع  کل  ندارد.  وجود 

ندارد.   هیچ جزئی وجود  مکان  و  در وضع  و  دارد  را  وضع خاص خود 

دیگر و کل، مستلزم   اجزاء  امکنه  اوضاع و  نداشتن اجزاء و کل در  قرار 

است. دیگر و کل  اجزاء  نبودن  مستلزم    واجد  بودن  فاقد  و  نبودن  واجد 

نداشتن ادراک است، زیرا ادارک عبارت است از وجدان و جزئی که فاقد  

در این صورن    جزء دیگر است، واجد آن نیست. پس عالم به آن نیست.

خود است، پس نه    ی واجد حالّخود است نه محلّمحلّ    ی واجدنه حالّ

 خود است.محلّ  ی عالم بهخود است و نه حالّ ی عالم به حالّمحلّ

عکس  است.  خود  به  عالم  مجردی  هر  که  است  این  فصل  عنوان 

  ملاصدرا نقیض آن، این است که چیزی که عالم نباشد، مجرد هم نیست.  

به ذات خود علم ندارد ولی استدلال  مادهّ    جا آغاز کرده کهبحث را از این 
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کشیده شده که هیچ جسم و جسمانی به غیر خودش و    جاایشان به این 

ندارد  علم  آن  دیگر  جزء  به  جسم  از  جزئی  حالی  ،هیچ  با  در   یدکه 

 گفت هیچ جزئی به خودش علم ندارد.می

بر وجود، حضور،  أت با  نقص،  کید وی  علم  است.  احتجاب  و  فقدان 

مادّه   فقدان و احتجاب.نقص،  حضور و وجود ملازم است و عدم علم با  

ندارد؛  علم  پس  دارد  احتجاب  و  فقدان  نقص،  جسم،  مجرد،    و  موجود 

 وجود و حضور دارد پس عالم است.

برای جسم  نداشتن  نفی مادهّ    حضور  دلیل  مقدمات  از  یکی  مکان    و 

و مکان،  مادّه    دلیل حضور نداشتن جسم برایاست.  مادهّ    م از جسم وعل

است تجزیه  مکان  و  جسم  خوپذیری  مکان  واجد  جزئی،  هیچ  پس   د. 

 ش. پذیر است و هم مکان و محلّنیست، زیرا هم خودش تجزیه 

محلّ    واجد حالّ خود است و نه حالّ، واجدمحلّ    به تعبیر دیگر، نه

که وجدان نباشد، علم هم جایی  پذیرند. هرتجزیه محلّ  خود، زیرا حالّ و

 دیگر علم ندارند. نسبت به یکمحلّ   وحالّ  نیست. پس

خود نیست بلکه واجد محلّ    وحالّ    واجدتنها  نهبه همین دلیل، جسم  

 . پذیریبه دلیل تجزیه  ،اجزاء خود هم نیست 

این معلوم شد که  تا  خود محلّ    وحالّ    به  انیمجسم و جساولاً،  جا 

ندارند.   ندارندثانیاً علم  علم  هم  خود  اجزاء  به  آن،  دلیل  و .  تغییر  هم 

که دلیل از قوت لازم پذیری جسم و جسمانی است. علاوه بر اینتجزیه 

چرا اجزاء    کهیک نکته دیگر تبیین نشده است و آن این  برخوردار نیست،
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حالّ    گونه که نفی علم از جسم بهجسم به خودشان علم ندارند. آیا همان 

اثبات    پذیریتجزیه دیگر به دلیل  آن و نیز نفی علم اجزاء به یک محلّ    و

راه می این  از  هم  دیگر  اجزاء  به  نه  به خودشان  اجزاء  از  علم  نفی  شد، 

پذیری را  تجزیه هر جزئی از جسم وصف  جا که  ز آن قابل اثبات است؟ ا

جسم   علم  نفی  پس  جزئیدارد،  هر  نیز  و  خودش  به  جسم  اثبات    از 

 شود. می

باقیماند نکته  بههتنها  است  دلیل  مقدمات  ضعف  اساس ،  بر  ویژه 

می مساوق  را  وجود  و  علم  که  متعالیه  نمیحکمت  و  گفت توان  داند 

 اند نه معلوم. وجود ندارند پس نه عالم اجسام

خود  اجزاء  واجد  جسمانی  و  جسم  که:  است  این  استدلال  حاصل 

کند. پس  . هر چیزی که واجد چیز دیگر نباشد، آن را ادراک نمینیستند

 کند.هیچ جسم و جسمانی اجزاء خود را درک نمی

آن  درباره مجرد صادق    مانی گفته شد،سچه درباره جسم و ج عکس 

است، و حاضر  ی برای خود حاصل  است، یعنی ذات موجود غیرجسمان

 است. پس موجود مجرد، به ذات خود عالم است. زیرا فاقد حجاب

اقمنا،  ) فقد  ذلک  مع  و تنها  نه(  448صو  عقل  مانند  مجرد  موجود 

عال خود  ذات  به  بلکهم نفس  دیگ  اند  معقول  که  مجرد  علمی  ان  رصور 

ها را ادراک کرده باشد خواه خواه کسی آن  ، هستند نیز عاقل خود هستند

باشد  نکرده  باشندذاتاً    خواه  ؛ادراک  آن   ،مجرد  کسی  تجرید خواه  را  ها 

باشد عقلی(   کرده  صورت  تجرید  درباره  مشاء  آن  .)نظر  همان دلیل  هم 
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به    لملاصدرا چهار دلی  است که درباره علم مجرد به ذات خود گفته شد.

ارائه می بودن مجردات  اثبات عاقل  بر  از حکما  ازنقل  قرار زیر    کند که 

 است:

ایشان پس از  بر عالم بودن صور مجرد )از شیخ(:    یکمدلیل  )احداها(،  

با  آن  ثابت کرد که هرگاه صورت عقلی  بالقوه  که  متحد شود، عقل  عقل 

با  بالقوه هفتملرا  و  بیست  )فصل  ساخت  خواهد  گفت:  (  437ص  فعل 

، اگر قائم  سازدوقتی صورت مجرد که با اتحاد به چیزی آن را بالفعل می

گونه که اگر همان  ،در عاقلیت و معقولیت اولی است   به ذات خود باشد،

شود، اگر حرارت قائم به سبب گرم شدن آن می   ،حرارت در چیزی باشد 

است  بودن  گرم  به  اولی  باشد،  همان ذات خود  بیاض  ؛  که حصول  گونه 

خود  ذات  به  قائم  بیاض  اگر  است،  آن  بودن  ابیض  سبب  چیزی  برای 

 ی به ابیض بودن است.باشد، اول

اشکال: دلیل شیخ بر اتحاد (،  449)و قد علمت ضعف ما احتج به، ص

گیرد، بر اتحاد عاقل جا میای که وی این عاقل و معقول تمام نبود. نتیجه 

 استنتاج آن نادرست است. و معقول استوار است. پس 

)صغری( :  ست ملاصدرا که نزدیک به دلیل    وم ددلیل  (  الطریقة الثانیة)

، ذات مجرد )یعنی مجرد عقلی(   و عوارض آن باشدمادهّ    هرچه مجرد از

  هر مجردی که نزد مجرد دیگری)کبری(  آن برای خودش حاضر است.  

هر مجردی ذات خود را  کند. پس  می  لحاضر باشد، آن مجرد آن را تعق

کار این دلیل و دلیل یکم درباره عالم بودن جواهر مجرد به   کند.تعقل می
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  شود.شامل عوارض نمی  رود ومی

انّ بیان  مجرد(،    )اما  ازصغری:    توضیحکل  مجرد  و  مادهّ    هرچه 

است  حاضر  خودش  برای  آن  مجرد  ذات  باشد،  آن  هر  عوارض  زیرا   ،

موجودی یا قائم به ذات خود است یا قائم به غیر؛ یا وجود لنفسه دارد یا  

اگر مجرد  انجامد.  شق سوم وجود ندارد وگرنه به تناقض می  .وجود لغیره

نزد خود حاضر است، زیرا هم ذات دارد و هم ذات   باشد و قائم به ذات،

 آن محجوب نیست و چیزی نیست که سبب احتجاب آن شود. 

اضافه   نچو  :انتقاد دارد)حضور ذات برای ذات(  بر این مقدمه  علامه  

است  تقابل  اقسام  است   ،از  حقیقی  تغایر  مستلزم  حقیقی  تغایر و    اضافه 

 وحدت عاقل و معقول سازگار نیست.  حقیقی با

انتقاد   ادراک می   وارداین  این نیست، زیرا ما ذات خود را  کنیم و در 

است  واحد  معقول  و  عاقل  ندارد  مورد  وجود  تمایزی  که   ،و  حالی  در 

بلکه  نیست  طرفین  حقیقی  تغایر  مستلزم  اضافه  پس  دارد.  وجود  اضافه 

  تغایر تحلیلی هم بسنده است.

توضیح کبری: هر مجردی که نزد مجرد دیگری  )و کل مجرد یحضر(  

 مجردِ ، زیرا علم حضور صورتِکندحاضر باشد، آن مجرد آن را تعقل می

دارد را  ادراک  شایستگی  که  است  کسی  نزد  در    .مدرَک  چیزی  چنین 

 حضور مجرد نزد مجرد، محقق است.

الثالثة،  ) سوم(  450صالطریقة  اشراق(   دلیل  شیخ  علم حضوری   :)از 

 س به خود نف
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اثبات می  ،این دلیل در آغاز کند و در  علم حضوری نفس به خود را 

ای شیخ اشراق در خلسه   کند.ادامه عالم بودن همه مجردات را اثبات می

وگویی دارد که ناظر به موضوع مورد بحث است:  گفت   لطیف با ارسطو

اشراق می   شیخ  علم  مسأله  دشواری  ارسطواز  پاسخ  گوید.  به    در  را  او 

 دهد.خودش ارجاع می

اشراق مراجعه کنم؟شیخ  به خودم  از    : چگونه  ارسطو مرکب  )سخن 

است:   دلیل  می  ( ـ1چند  ادراک  را  تو خود  ذات   کنی.ارسطو:  یا  مدرِک 

توست یا غیر آن. مدرَک هم یا خودت هستی یا اثری از آثار تو. آیا خود  

تو را   یا ذاتی دیگر  ایقوهمثلاً    ؟یا با غیر آن  کنیرا با ذات خود ادراک می

تو   ،گونه باشد، تو خود را درک نکردی بلکه غیر تواینکند. اگر  درک می

با   ک این  درک کرده است.  ار یا آن را نیز  آن غیر را خودت درک کردی 

به تسلسل می باشد  غیر  با  اگر  ذات اولاً،  پس    انجامد. غیر درک کردی؟ 

پس   ، غیر را نیز خودت درک کردی.ثانیاًخود را خودت درک کردی و  

 مدرِک ذات توست. 

چیست؟امّا    ارسطو:(  ـ2) تو  همان  مدرکَ  شناختن آیا  در  که  گونه 

شناسی، خود را نیز از طریق صورت ها را با صورتشان می اشیاء غایب، آن 

اشراق  ؟شناسیمی خودم  شیخ  صورت  طریق  از  را  خودم  یعنی  آری،   :

صوهمان  ،مشناس می طریق  از  را  درخت  که  میگونه  آن   شناسم.رت 

ندارد؟ وجود  خطا  احتمال  صورت،  طریق  از  علم  در  آیا  اگر    ارسطو: 

ای بلکه صورت  صورت مطابق با ذات تو نباشد، تو خود را درک نکرده 
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کرده   طابقم نا درک  را  آن   ای.خود  اشراق:  کرده شیخ  درک  خودم  چه  ام 

 است و خطایی وجود ندارد. 

شود که ادراک ذات از طریق صورت نیست، زیرا  جا معلوم می همین

در ادراک از طریق صورت احتمال خطا وجود دارد ولی در ادراک ذات  

و   توان دلیل را تمام شده تلقی کردجا میهمین  .احتمال خطا وجود ندارد

 . بقیه دلیل دیگر است 

مطلق  (  ـ3) طبیعت  داری، صورت  ذات خود  از  که  ارسطو: صورتی 

 تو؟ به صفات زائد بر ذات است یا مقید

ارسطو: هر صورتی که در   : آن صورت طبیعت مقید است.شیخ اشراق

ذهنی  زیرا صورت  است،  کلی  هم  باز  باشد،  مقید  اگر  حتی  باشد  نفس 

ود بسیاری هم داشته باشد ولی قابل صدق بر افراد کثیر است حتی اگر قی

)صورت ذهنی،   کنی.تو خود را امری شخصی و جزیی حقیقی درک می

کلی است و درک تو از خودت، جزئی حقیقی. پس درک تو از خودت، 

 از طریق صورت ذهنی نیست(. 

طریق  از  شناخت  ولی  است  جزئی  خودت  از  تو  شناخت  حاصل: 

از خود  ،صورت تو  است. پس شناخت  نیست؛    تکلی  (  ـ4)با صورت 

شناخت تو از خودت، شناخت امر حاضر است ولی شناخت تو از طریق  

پس شناخت تو از خودت با صورت .  صورت، شناخت امری غایب است 

و    نیست. عاقل  مدرَک،  و  مدرِک  به  معقولپس  علم  در  معلوم  و  عالم   ،

 نفس واحد است و این یعنی اتحاد عاقل و معقول. 
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الشیئ (  451)ص التعقل هو حضور صورة  أنّ  »فاعلم  تعبیر  با  ارسطو 

المادة« المجردة عن  از شناخت حضوری نفس به خودش، مطلق    للذات 

داند و با اتحاد عاقل و معقول در علم به نفس، مطلق علم را حضوری می

جا که حضور چیزی نزد از آن   داند.علم را از باب اتحاد عالم و معلوم می 

، شیخ اشراق به  فخر رازی گفته است(   که)چنان   چیزی، موهم تعدد است 

 کند تا موهم تعدد هم نباشد. جای آن عدم غیبت را پیشنهاد می

  شیخ اشراق:تفاوت علم به کلیات با جزئیات از نظر  زئیات(،  )اما الج

دهد و علم به  علم به کلیات را به نفس نسبت می  وی به نقل از ارسطو،

ماده(  جزئیات   در  درست )منطبع  ملاصدرا  نظر  از  که  نفس  قوای  به  را 

نفس   قوای  و  نفس  زیرا  و  نیست،  کلی  ادراک  میان  پس  دارند.  وحدت 

  جزئی تفاوتی وجود ندارد.

بود.   نفس به خودحضوری  علم  اثبات  جا  این  ات)و حاصل ما ذکره(،  

علم   ذات  حضوری  اینک  ماده،  از  تجرد  سبب  به  نفس  مجردات:  سایر 

می  خود ادراک  خود را  ذات  ادراک  سبب  نفس  بودن  نفس  یعنی  کند، 

است. پس تجرد ملاک عاقلیت  ادراک خود  بلکه تجرد آن سبب  نیست 

موجودی  است  هر  پس  و   که.  است  خود  ذات  عاقل  باشد،  مجرد 

گونه که علم نفس به خودش به سبب تجرد آن حضوری است، علم  همان

 سایر مجردات به خودشان هم حضوری است.

شیخ اشراق  اشکال ملاصدرا بر شیخ اشراق:  الجزئیات(،  اماّ    قولهامّا    )و

بین علم نفس به کلیات و علم آن به جزئیات فرق گذاشت و گفت: علم 
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، مربوط به قوای  تبه کلیات مربوط به ذات نفس است و علم به جزئیا

 . نفس

دارد:   وجود  نظر  چند  جزئیات،  ادراک  اشراق  همین   ـ1در  شیخ  که 

در   نفس.  قوای  به  جزئیات  به  علم  استناد  به  گفت:  علم  صورت  این 

 شود. به نفس نسبت داده می مجازاً جزئیات

دلیل  ـ2 به  حکما:  از  محققان  خود حضور    نظر  قوای  در  نفس 

بههمان به جزئیات  علم  که  می  گونه  داده  نسبت  نفس    ،شودقوا  به خود 

 شود.هم نسبت داده می 

نفس با قوا وحدت دارد و حقیقت  افلوطین و حکمت متعالیه:    نظر  ـ3

در   که  است  ع عواحدی  بودنلاین  عینی  در  و  است  دانی    الی عدنو،    ، 

 ترین اقوال است.نظر یکم ضعیف  .است 

الرابعة،  ) چهارم: 452صالطریقة  دلیل  م1(  مجردی،  ذات    تواند یهر 

انند  مطور مستقیم  معقول باشد یا به   تواندمیمعقول باشد بلکه هر چیزی  

طور غیرمستقیم مانند تعقل نسبت به ذات خود و کلیات یا به   نفستعقل  

هر ذات    کند.یها را تعقل مآن   ،نفس نسبت به جزئیات که پس از تجرید 

هر ذات مجردی  تواند عاقل باشد. پس که بتواند معقول باشد، می   مجردی

 تواند عاقل باشد. می

ذات واجب اشکال فخر رازی بر مقدمه نخست: )و بما ذکرناه یندفع(،  

 که مجرد بلکه در غایت تجرد است، معقول انسان نیست.با این 

 
 . خواهد آمد 3سطر  454این صغری قیاس است و کبری آن صفحه  ـ1
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از   برخی  که  نیست  دلیل  این  به  واجب  ذات  نبودن  معقول  پاسخ: 

که است  این سبب  به  بلکه  نیستند  معقول  ادراکی کسی    مجردات،  قوای 

هیچ  . او در نهایت ظهور است و به همین جهت  توان ادراک او را ندارد

را   او  توان خود  اندازه  به  کسی  هر  بلکه  ندارد  را  او  ادراک  توان  عقلی 

 کند.درک و تعقل می

سی به اندازه توان که هر کاین ،  ادام الله ظله  گفته شیخنا الاستادبه نکته:  

تعالی  دقیق نیست، زیرا ذات حق    کند،خود ذات حق تعالی را ادراک می

ای از آن را  باشد تا هر کسی اندازهپذیر نمی بسیط حقیقی است و تجزیه 

 . بشناسد

آن معبود کسی،توجیه:  نه  است  نه معروف کسی  تعالی    که  ذات حق 

در   که  مقسمی  لابشرط  یعنی  است،  عرفان  فلسفه  در  ذات در  را  آن 

پس  ینم تعالی،  دانند.  حق  ذات  از  پس   اولینمقصود  اوست.  تعین 

گفت  نمی ربطی  وجود  توان  اساس  بر  نیست.  کسی  معروف  و  معقول 

هستند ربط  عین  که  موجوداتی  الله،  سوی  ما  مستقلی    ،بودن  حکم  هیچ 

به استناد به    ها مانند معروفیت، محبوبیت و معقولیت ندارند و احکام آن

ت می حق  شناخته  که  چیزی  هر  واقع  در  است.  به  عالی  استناد  به  شود 

می شناخته  تعالی  او  از معروفیت  پیش  که  است  این  حق  پس  شود. 

او    ،او معروف است و پیش از معبودیت هر چیزی  ،معروفیت هر چیزی

نمی شناخته  هیچ چیزی  است.  آنمعبود  مگر  شناخته  شود  او  نخست  که 

 شده باشد وگرنه عین ربط به او نخواهد بود. 



 

568 

می یادشده  اشکال  به  پاسخ  در  رازی  نظر  فخر  به  که حکگوید:  ما 

اوست و   جا که انیت او که همان وجودماهیت واجب، انیت اوست، از آن

واجب   و  است  ممکن  واجب  به  علم  پس  است،  تصور  قابل  هم  وجود 

،  بر اساس نظر ما که برای واجب ماهیت قائلیمامّا    تواند معقول باشد.می

 .شودی چه گفته شد، حل نماشکال یادشده با آن 

ملاصدرا:453ص،  أقول) سخن  اولاً،    (  پس  ندارد  ماهیت  تعالی  حق 

راهی که برای دفع اشکال به حکما نسبت داده   ،ثانیاًرازی نادرست است.  

 ،نشان ترکیب است و ترکیب   ،نیز نادرست است، زیرا ماهیت داشتن   شد

، مفهوم عام و بدیهی  . ثالثاًر است اسازگانشان امکان و امکان با وجوب ن

قابل تصور بلکه تصور بدیهی دارد، امری اعتباری است و ذات  وجود که  

این  به  رسد  چه  نیست  موجودی  هیچ  حقیقت  تعالو  واجب  ذات   یکه 

 . باشد

به گمان رازی، واجب تعالی با همه موجودات در اصل وجود مشترک  

او به  است و تفاوت  امور زائدی است که خلق دارد    با سایر موجودات 

 در غایت نادرستی است.  سخنیاین هاست. ولی واجب تعالی منزه از آن

مجردة،  ) ذات  کل  انّ  ثبت  اذا  هر(  454صو  چهارم:  دلیل  گاه  کبری 

باشد بتواند    شیئ مجردی پس ،  باشدعاقل هم  تواند  می  ضرورتاً  ،معقول 

 تواند عاقل باشد. می  هر شیئ مجردی

کبری:   همما  معقول  بتواند    یمجرد  شیئاگر  اثبات  تنهایی  به  باشد، 

، زیرا معقول بودن چیزی، به  معقول باشد هم به همراه چیز دیگرتواند  می
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و در صورتی که صورت   آن شیئ نزد عاقل است مساوی  حصول صورت  

  صورت هر دو مقارن، معقول است. معقول، مقارن داشته باشد،

در ظرف ذهن است و این تقارن   ها نزد عاقل،تقارن صورت  اشکال:

 .کنداثبات نمیبیرون از ذهن را دو مجرد ذهنی لزوم بلکه امکان تقارن 

المقارنة(،   نباشد،  ذاتاً    اگر  جردتقارن دو م پاسخ:  )فصحة تلک  ممکن 

 به عبارت دیگر، امکان تقارن آن دو یانزد عاقل هم مقارن نخواهند بود.  

هاست یا به این دلیل است که نزد جوهر عاقل حاصل از لوازم ماهیت آن

نتیجه تقارن آن   ، دو اگر امکان تقارن آن اند. شق دوم باطل است، زیراشده 

اش این است که امکان وقوع یک شیئ فرع بر  دو نزد عاقل باشد، لازمه 

باشد آن  آن   ،وقوع  وقحال  و  است  درست  آن  عکس  فرع  وکه  چیزی  ع 

در ذهن،    ت مجرد و معقول. پس امکان مقارنت دو صورامکان آن است 

آن  ماهیت  لوازم  پس  از  ماهیت هاست.  و  ذات  با میذاتاً    دو  توانند 

آنیک پاسخ  نه  دارد  اهمیت  اشکال،  )نه  شوند.  جمع  مطلب   دیگر  و 

است روشن پاسخ  و  اشکال  از  این.  ( تر  تا  مقدمه روشن شد: پس  دو  جا 

با  تواند معقول باشد و هر معقولی میکه هر مجردی می این تواند مقارن 

  .معقول دیگر هم معقول باشد

ص عبارة،  التعقل  سوم:  (،  455)لانّ  از  مقدمه  است  عبارت  تعقل 

مجرد ذات  برای  ماهیت  با حصول صورت  ماهیت  یک  هرگاه صورت  ؛ 

و بنابراین    کندذات مجرد مقارن شود، ذات مجرد آن صورت را تعقل می

موجودی که دیگری را   هر  تواند عاقل ماهیات دیگر باشد.هر مجردی می
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  کند.کند، خود را نیز تعقل میتعقل می

کونها(،   می)فاذا صح  مجردی  موجود  هر  مقدمات:  این  تواند  حاصل 

غیر متضمن ادراک خود نیز هست. پس هر  غیر خود را تعقل کند. ادراک  

تواند که همان امکان خود و خود را تعقل کند. می   توان غیرموجودی می 

تعقل ذات مجرد برای مجرد و شود. پس  عام است، با ضرورت جمع می

 نیز تعقل غیر ذات برای مجرد، ممکن است.

تامهرچه   مجرد  موجود  ثبوت   ،برای  و  است  بالفعل  باشد،  ممکن 

 .ضروری دارد، زیرا مجرد حالت منتظره ندارد

این دلیل تطویل غیر لازم دارد. خلاصه آن: هر مجرد بلکه هر چیزی 

معقپذیر  تعقل را   است.ول  و  معقول  که  عاقلی  دارد.  عاقل  معقولی  هر 

  آن   شداند که خودکند، زیرا میعقل میتناگزیر خود را نیز    ،کندتعقل می

 را تعقل کرده است. همین عاقل بودن مجرد به خود است.معقول 

چهارم: دلیل  اساس    اشکالات  بر  مجرد  موجود  هر  بودن  عالم  اثبات 

ولی اگر علم از   ، خالی از اشکال نیست یر علم حصولددیدگاه مشهور  

تنها نه که در دلیل ملاصدرا مطرح شد،  چنان  ، سنخ مفهوم و ماهیت نباشد 

قابل اثبات    اتشود بلکه علم همه موجود علم موجودات مجرد اثبات می

 است.

ص یکم:  (،  456)احدها،  از  اشکال  که  است  تعمیمی  بر  اشکال  این 

به دیگر حالات    ها در ذهنرت قارنت صورت علمی با دیگر صومامکان  

قابل سرایت  دیگر  افراد  به  فرد  در حالی که حکم یک  است.  داده شده 
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م ی. حکم فرد با سه شرط قابل تعمکه شرایطی داشته باشدنیست مگر آن 

.  جا به همه افراداست: شرط اول: حکم فرد به طبیعت منتقل شود و از آن

ی به فرد دیگر منتقل شود، تمثیل است نه برهان و تمثیل داگر حکم از فر

  ، فاقد اعتبار است. شرط دوم: طبیعتی که حکم فرد بدان منتقل شده است 

که افراد با توجه به این   ،زیرا اگر طبیعت جنسی باشد   طبیعت نوعی باشد

انتق ال حکم طبیعت به افراد  جنس که انواع است، احکام مختلفی دارند، 

نیست  انواعممکن  بهتابع    ،، زیرا حکم در  تا  نه جنس  است  خاطر فصل 

سوم برای  اشتراک جنس در افراد همه حکم مشترک داشته باشند. شرط  

این است که  دیگر  افراد  به  نوعی، مشکک    انتقال حکم یک فرد  طبیعت 

هنگامی   بود.  خواهد  متفاوت  افراد  حکم  باشد،  مشکک  اگر  زیرا  نباشد، 

ها سرایت داد که آن حکم مربوط به  نسان ید را به همه ازتوان حکم  می

 طبیعت انسان باشد که در زید ظهور کرده است. 

سه  شرایط  به  توجه  مجرد گانه،  با  موجود  صورت  برای  که  حکمی 

ثابت می ، یابد های مجرد تعمیم نمیشود، به همه صورتذهنی و علمی 

زیرا ماهیت ذهنی اگرچه مشکک نیست ولی وجود خارجی آن مشکک 

مشکمثلاً    است. انسان  خارج  ماهیت  در  انسان  افراد  ولی  نیست  ک 

. به همین سبب برخی از احکام صورت ذهنی با احکام افراد اندمشکک 

است.   متفاوت  ولی خارجی  باشد  جوهر  است  ممکن  خارجی  صورت 

یک با  مجرد  صور  مقارنت  است.  عرض  ذهنی،  میصورت  تواند  دیگر 

قابل تعمیم نخواهد    ،گونه باشد و با این احتمال، به همه صور مجردهمین
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قابل  چنان   بود. افراد خارجی  به  انسان ذهنی  طبیعت  نوعیت  و  کلیت  که 

 تعمیم نیست.

مقدمه    که  امکان مقارنت هر یک از صوراشکال دوم )نقضی(:  )ثانیها(،  

اثبات علم مجرد به ذات خود است   .است شده  نقض    یدر موارد   ،دلیل 

)معیت غیر از    واجب تعالی مجرد است ولی چیزی مقارن او نیست مثلاً  

علم او به اشیاء   توان. پس از طریق مقارنت اشیاء با او نمیمقارنت است( 

کرد اثبات  مرتسمه   ،را  را صور  او  علم  که  مشاء  اساس حکمت  بر  مگر 

 . دانندمی

( اشکال سوم: اثبات علم موجود مجرد به ذات خود از  457صثالثها،  )

آن  مقارنت  مطریق  صور  با  از  ها  یک  هر  در  که  است  آن  مستلزم  جرد 

که در   اش این است عقول، صور همه ممکنات بالفعل جمع باشد که لازمه 

که با قاعده الواحد سازگار    شمار وجود داشته باشدمعلول اول، جهات بی 

 نیست.

  که به اتحاد عاقل و معقول داند مگر آنناتمام میرا  ملاصدرا این دلیل  

اساس بر  جست.  معقول،  تمسک  و  عاقل  حقیقت    اتحاد  تعالی  واجب 

 که بسیطی است که به حسب ذات خود، واجد همه اشیاء است بدون آن 

 نیاز به مقارنت باشد، زیرا بسیط حقیقی واجد همه کمالات است.

 

 عقل و معقول بالفعل بودن هر مجرد  فصل دوم:

دلایلی که در فصل قبل بر عاقل بودن مجرد ارائه شد، عقل دلیل یکم:  
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می  اثبات  نیز  را  او  بودن  معقول  ارائهو  به  نیازی  و  جدید    کند  برهان 

  چنین هم  .نیست جدا  ، زیرا عاقل به ذات بودن از معقول ذات بودن  نیست 

پس موجود مجرد، هم   هرچه معقول بالفعل باشد، عقل بالفعل هم هست.

 .عقل بالفعل معقول بالفعل و هم عل است همفعاقل بال

مجردی که بتواند مدرک غیر  :  ( دلیل دوم458صبیانه،    ایضاًو یمکن  )

می  هم  تواند  باشد،  خود  ذات  درک  مدرک  بدون  غیر  درک  زیرا  باشد، 

ندارد. هر کسی که دیگری را درک می  معنی  آن  داند که  می   ،کندمدرک 

چه کسی دیگری را درک کرده است. پس ادراک ذات خود برای مجرد  

است.   پس  ممکن  ندارد.  انتظار  حالت  مجرد  آن  هرچه  موجود  برای 

بود.  خواهد  ثابت  بالضروره  شود،  اثبات  مجرد    بالامکان  موجود  پس 

 . بالضروره معقول خود هم هست  ،گونه که بالضروره عاقل خود بودهمان

بعض(،   انّ  اعلم  شیخ:کتبی  اشکال  )و  معاصران  از  هر   یکی  اگر 

باشد بالفعل  باید عقل  انسان هم  نفس  باشد،  بالفعل  و هم   مجردی عقل 

 گونه نیست.که این حال آن  ،بالفعل داشته باشدرا  معقولات

پاسخ احتمالی که مستشکل مطرح کرده و بدان پاسخ داده است: نفس  

  افعال و اوصاف برخی  که مجرد است ولی به سبب اشتغال به بدن از  با آن 

مجرد بازمانده است. پس عقل بالفعل نبودن نفس به سبب اشتغال آن به  

 بدن است. 

اگر بدن مانع از تعقل باشد، نفس نباید برای تعقل از    پاسخ مستشکل:

نیست. آن  ابزار  و  معاون  مانع چیزی  زیرا  بگیرد،  آن   بدن کمک  که حال 
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 گیرد.نفس برای تعقل از بدن کمک می

الشیخ(،   مجردی )فاجاب  هر  شیخ:  بلکه    ،پاسخ  نیست  بالفعل  عقل 

بالفعل است که تجرد تام داشته باشد و  مجردی لت قوام  نه عمادهّ    عقل 

برای خروج معدّ    علت هیئات آن و نه  نه  ،نه علت حدوث آن  ،آن باشد 

 آن از قوه به فعل.

مانع چیزی  پاسخ مستشکل کهعلاوه به( 459صثم لیس من العجب، )

تواند از جهتی  معاون و ابزار آن نیست، درست نیست، زیرا یک شیئ می

معا جهتی  از  و  باشد  همینمانع  هم  بدن  امور ون.  همه  بلکه  است  گونه 

 گونه است.همینمادهّ  طبیعی و

 ، شیخ اشراقنفس از نظر شیخ اشکال ملاصدرا بر پاسخ شیخ:  (،  أقول)

،  ئیان )از نظر مشا.  مجرد بالفعل است   خود،  ذاتبه حسب  ،  هاآنو پیروان  

حادث نظر    ،مجردِ  قدیمرواقیاناز  مجردِ  مجرد ،  سهروردی،  نظر  از   ،

بالفعل  (  حادث باید عقل  فقط مرجح    بدنیمادهّ    از نظر شیخ،  باشد.پس 

است  الصور  واهب  از  نفس  شخصی  نفس  مادهّ    .وجود  ماهیت  مقوم  نه 

ولی  و باید عقل بالفعل باشد . پس مجرد تام است است نه مقوم وجود آن

از    اگرکه  چنان   ،نیست  مادی  شواغل  و  کودکان،  بدن  افراد  نفوس  و 

 یکباره عالم کامل نخواهند شد. ، سلب شود، به ناآشنای به معقولات

نفس در    :پاسخ ملاصدرا(  460صالنفس الانسانیة فی اوائل نشأتها،  )

است. برزخی  بلکه مجرد  نیست  تام  تام  آغاز مجرد  بسیار    ،نفوس مجرد 

اگر مجرد برزخی   ؛هر مجردی عاقل و معقول و عقل است پس    .کم است 
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سه   ،باشد  عقلی  مراتب  مجرد  اگر  و  است  برزخی  هم  آن  آن    ،باشدگانه 

 مراتب هم عقلی است.

 

 ( 461)ص نسبت عقل فعال با نفوس مافصل سوم: 

ای به مرتبه دیگر است. از انسان پیوسته در حال ارتقاء از مرتبه نفس  

مرتبه  صور  مرتبه   به  مطلق  آن جسمی  عنصری،  مرتبه صور صور  به  گاه 

پس    رسد.و پس از آن به مرتبه حیوانی می  گاه به مرتبه نباتیمعدنی، آن 

به  وهم  و  خیال  شهوت، غضب، حس،  از  اعم  حیوانی  مرتبه  تکمیل  از 

میمرتبه  باای  ارتباطی  خود،  ذات  حسب  به  که  اولین ندارد.  مادهّ    رسد 

مرتبه تجرد انسانی، آخرین مرتبه نباتی و حیوانی است. حرکت انسانی از 

عقل  به  شباهت بسیاری  مستفاد که  عقل  شود تا به مرتبه  جا شروع می این

 . رسدب دارد،فعال 

العقل الفعال) الفرق بینه و بین  : لافع  تفاوت عقل مستفاد با عقل(،  و 

به  مقترن  که  است  مفارقی  صورت  مستفاد،  آن   ولی  بودهمادّه    عقل  از 

 اقتران نداشته است.مادهّ  با عقل فعال هرگزامّا  منسلخ شده است 

بوده و عقل بالفعل پیش از آن  عقل بالفعل  در مرتبه پیش، عقل مستفاد  

است  بالقوه بوده  از آن عقل  پیش  بالملکه  بود و عقل  بالملکه  ولی    عقل 

 .ای نداردعقل فعال چنین پیشینه 

عقل فعال، با  زیرا  فعال، از نوع عقل بالفعل است،    که عقلشگفت این

بالفعل  بالملکه عقل  مستفاد؛  است   ،  که    متحد  شده  سبب  اتحاد  همین  و 



 

576 

قولات آن هم که بالقوه بوده  عبالفعل شده است و معقلی که بالقوه بوده،  

 )متخیلات(، بالفعل شده است.

در عالم، هم عقول ( نیاز بالقوه به بالفعل:  462صفان الشیئ بنفسه،  )

 قوه.لهای بابالقوه وجود دارد هم معقولات بالقوه و هم عاقل

که خودش  است  فاعلی  به  نیازمند  فعل  به  قوه  از  چیزی  هر  خروج 

اش این است که هر چیزی فاعل و قابل خودش وگرنه لازمه   بالفعل باشد

همان است.  محال  که  موجود باشد  موجود،  به  استناد  با  معدوم  که  گونه 

گرم    شود،می گرما،  به  استناد  با  بالفعل،    وجسم  به  استناد  با  هم  بالقوه 

 شود.بالفعل می 

العین(،   الی  الشمس  نظر  )کنسبة  به  اشاره  که  دقیق  هایی ن مثالی 

دارد: به    ملاصدرا  نسبت خورشید  مانند  بالقوه  عقل  به  فعال  عقل  نسبت 

. چشم مبصر بالقوه است و خورشید مقدمات و معدات تحقق چشم است 

می فراهم  را  بالقوه  بینای  امر  این  همانبالفعل  بدون  کند.  چشم  که  گونه 

بالقوه    د نور خورشی بالفعل نیست، عقل  مانند آن مبصر  بدون عقل  نیز  و 

  است که این  نکته مهم    .جا روشن است عاقل بالفعل نیست. تا این  فعال،

و  نفس  در  تعقل  یا  در چشم  ابصار  فاعل  مانند خورشید  هم  فعال  عقل 

معدّ    ،چشمفعلیت ابصار  گونه که خورشید برای  عقل بالقوه نیست. همان

است نه  معدّ    تعقل بالفعل نفس و عقل بالقوه  عقل فعال نیز برای  ،است 

به حق تعالی    رل. این از نتایج انحصار فاعلیت حقیقی، قریب و مباش فاع

ه حسب ظاهر فاعلیت دارند  دهد همه مراتب خلق که باست که نشان می
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در واقع، جایگاه اعداد و استعداد دارند نه علیت، خواه قریب باشد خواه 

 بعید. 

علم عین معلوم است، خواه حسی، خیالی، وهمی باشد خواه عقلی. به 

است و جوهر حساس، محسوساتی    نیز عین محسوسحسّ    همین دلیل

 .کندرا که برای آن محسوس است، با خود همان محسوسات ادراک می 

نیم محسوس بالعرض نیست بلکه محسوس  کمحسوساتی که ما ادراک می 

یع ادراک است   و عین حاسحسّ    ی عین نبالذات است،  . محسوسی که 

ادراک می می نه  شود، خودش  بر آنشود  زائد  معقولات  صورت  ادراک   .

  آن. و ماهیت  شود نه صورت  ، خود معقول ادراک می گونه است هم همین

اشیاء   وجود  دیگر،  بیان  ومحسوس  به  زمینه  ادراک    برای معدّ    بیرونی 

و  است   محسوسات زمینه  بیرونی  عقول  معقولات  معدّ    و  ادراک  برای 

آن ولی  می است  ادراک  حقیقی   شود،چه  و  بالذات  معقول  و  محسوس 

آن   .است  اشیااز  که  و معدّ    بیرونی  ءجا  ادراک حقایق محسوس  زمینه  و 

بالعرض  معقول  و  محسوس  خارجی،  معقول  و  محسوس  است،    معقول 

ذهنی   ماهیت  و  مفاهیم  را  بالذات  معلوم  که  مشهور  معنای  به  نه  است. 

یک    اند یا. این مفاهیم نیز یا مانند اشیاء خارجی معلوم بالعرض دانندمی

م که  تأخر  مرتبه  فرض  بر  و  خارجی  معلوم  خارجی ماز  معلوم  بر  تقدم 

  ولی هر دو  که تفسیر رایج از معلوم بالذات و بالعرض است،چنان   ،باشد 

معلوم و احساس وجود حقیقی محسوس و   به وجود حقیقی  برای علم 

 .معدّ و زمینه هستند ،قیقی معقولح تعقل وجود 
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الوان، اشکال و هیئات قائم به مواد ملاصدرا: مبصر واقعی و بالذات،  

 اند. ها مبصر بالعرض خارجی نیست. آن

دلیل آن هم این است که اجسام مادی و  (  463صو ما لاحضور له،  )

آن  نیستند   هاعوارض  حاضر  چیزی  هیچ  چیزی  نزد  برای  حضور  زیرا   ،

  ای بر  ،فرع حضور برای خود است و چیزی که برای خود حضور ندارد

دیگری   آنچیز  نداشتن  حضور  ندارد.  حضور  به  هم  هم  خود  برای  ها 

شود، خودی که سبب می  ست هاپذیری آن و تقسیم  هادلیل پراکندگی آن 

نسبت مبصَرات خارجی به مبصرات   اضر باشند.ح نداشته باشند تا نزد آن  

 .بالفعل مانند نسبت ماهیت خارجی به صور عقلی است 

گونه که عقل و معقول بالقوه و بالملکه نیاز به عقل فعال دارند  همان

آن  بر  خورشید  مانند  معکه  زمینه  و  بدرخشد  آن لوقها  فراهم  یت  را  ها 

حاس و محسوس بالقوه هم  مثلاً    گونه است ودر مطلق علم همین  سازد،

ها بدرخشد و زمینه مانند خورشید بر آن نیازمند به حاس فعال هستند که  

  .ها را فراهم سازدآن حسوسیت م

 

حضور علم  چهارم:  خود  یفصل  ذات  به  عاقل  دائمی  علم  و  اثبات  ؛ 

 (465)ص حضوری نفس به خود

)در فصل دوم( و بالفعل پس از اثبات علم هر مجردی به ذات خود  

اثبات   اینک در پی  این علم )در فصل سوم(،   ـ1:  است دو مطلب  بودن 

است علم   حضوری  خود،  ذات  به  خود،    ـ2  .مجرد  ذات  به  مجرد  علم 
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  .است  دائمی

 حضوری بودن آن. مطلب نخست: بررسی 

از  برهان   هر یکم  خود:  ذات  به  مجرد  علم  بودن  حضوری  بر  مشاء 

کند  واسطه آن را درک مییا بی  ،کندموجودی که ذات خود را ادراک می 

است   به که علم حضوری  بود  واسطه صورت آنیا   .که حصولی خواهد 

باطل است، زیرا صورتی که نزد ذات ح  یا  فرض دوم  از   ـ1اضر است، 

صورت،  اگر    ـ1مخالف آن.    ـ2یا    مساوی ذات است نظر ماهیت نوعی،  

هنگام حلول آن در ذات یا حضور  باشد،  عین ذات مجرد و مساوی آن  

جزء ماهیت    نه بهماهیت  تمایز به  نه  ،  نداردذات    ی باتمایزآن نزد ذات،  

پس   ،، زیرا ماهیت آن دو یکی است آن  لوازم ماهیت و نه عوارضنه به  

لوازم ذات مشترک هم مشترک    تمایز به ذات و جزء ذات ممکن نیست.

حال  است.   و  ندارند  تعدد  باشد،  نداشته  تمایزی وجود  دو  آن  میان  اگر 

ک آن  دارند  است.  هکه  تناقض  دو،    این  آن  از  تعدد  سلب  عوارض  با 

 . است  متفاوت هم ندارند. پس فرض اول باطل

، با حصول آن نزد  باشد نمساوی آن اگر صورت، عین ذات مجرد و  ـ2

مغایر   ،مجرد، علم به ذات حاصل نشده است، زیرا علم با صورت معلوم

این  مانند  نزد خود  است  را  به ذات خود، صورت ب  برای علم  الف  که 

این صورت اگرچه ممکن است از ذات گرفته شده باشد ولی  داشته باشد.

 توان به چیزی علم داشت.مغایر با آن است و از طریق صورت مغایر نمی

حصولی نیست بلکه حضوری است. علم حضوری   پس علم به ذات،
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دائمی است و هم به دلیل تجرد،  عالم  ذات  هم  مجرد، دائمی است، زیرا  

 عالم نیست.ذات چیزی غیر از  هوابسته ب حضور آن 

یکم  (  466ص،  أقول) سخیف اشکال  دلیل  این  دلیلی ملاصدرا:  ترین 

، زیرا در دلیل آمده  بودن علم مجرد ارائه شده است وری  است که بر حض

است  حاصل  عاقل  نزد  که  صورتی  اگر  که  عاقل   ،بود  ذات  با  مساوی 

آن در عوارض. حال  نه  و  لوازم  در  نه  دارند  تمایز  ذات  در  نه  که باشد، 

ذات   که  چیز  دو  که  ندارد  ماهیت  دلیلی وجود  عوارض  و  دارند،  واحد 

مانند دو فرد مندرج تحت نوع واحد که در ذات و    متعدد نداشته باشند

نظر    ملواز به  تفاوت  همین  و  متفاوتند  عوارض  در  ولی  مشترکند  ذات 

 شود.و تمایز افراد یک نوع می  ها سبب تعددآن 

آن علاوهبه  به وجود  موجودات  تفاوت  اعتبار  ،هاست ،  ماهیت  و    ینه 

آن ماهیت  پس    .لوازم  در  آن  نزد  میان ذات و صورت حاصل  و تفاوت 

به نظر ما به وجودشان    و  هاآن ارض  وبلکه به نظر مشاء، به ع  یست لوازم ن

داند، ذات و صورت علمی که مشاء علم را کیف میبا توجه به این   است.

در   ،علم زید به ذات او کیف است مثلاً    تفاوت وجودی هم دارند، زیرا

است. جوهر  او  ذات  که  محقق   پس  حالی  جهت  دو  از  تمایز  و  تعدد 

، یکی به عوارض و دیگری به نوع وجود ذات و صورت که یکی شودمی

 شود.جوهر است و دیگری عرض و در واقع تفاوت به ذات و ماهیت می

این مشاء  خارجحکمای  در  چیزی  کیف   ،که  ذهن،  در  و  باشد    جوهر 

 . دانندباشد، امری مجاز و معقول می
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کثیراً  ایضاً)و   نتصور(،    نحن  استد مّا  این  دوم:  موارد  اشکال  به  لال 

می  نقض  میشودخلاف،  کسی  هر  را  :  خود  ذات  به  علم  یا  ذات  تواند 

به آن علم حصولی داشته باشد. پس علم حصولی موجود  تصور کند و  

 .مجرد به ذات خود، ممکن است 

ملاصدرا بر حضوری بودن از  م  دوبرهان  (،  فنقول لایمکن تعقل شیئ)

به خود:  آن    علم مجرد  است، خواه وجود  آن  حقیقت هر چیزی، وجود 

عقلی و  مثالی  خواه  باشد  علم طبیعی  طریق  از  جز  وجود  شناخت   .

جز با   ،حضوری ممکن نیست. پس حقیقت هر چیزی که وجود آن است 

  .شودعلم حضوری شناخته نمی 

این   اگر به  توجه  با  باشد،  داشته  علم حصولی  ذات خود  به  که کسی 

علم حضوری شناخته  حقیقت هر چیزی وجود آن است و وجود جز با  

 شود، پس علم حصولی به چیزی، علم به آن چیز نیست.نمی

  ، کنداین برهان هم حضوری بودن علم مجرد به ذات خود را اثبات می

   .هم علم آن به سایر اشیاء را

که عاقلی ذات خود برهان سوم: بر فرض این )فلو فرض تعقل عاقل(،  

وجود ذات او    را با صورت زائد بر ذات و با علم حصولی شناخته باشد،

وجود صورتی است که با آن خود را شناخته است. پس علم او به    غیر از

او   از علم  است به  صورت، غیر  اذات خود  است و    و ، زیرا ذات  جوهر 

وجود  از  غیر  جوهر  وجود  و  است  کیف  دارد،  علم  آن  به  که  صورتی 

انند  علم به ذات جوهری از طریق علم به صورت عرضی م  کیف است.
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اول   شیئ  به  علم  که  است  دیگر  چیز  به  علم  طریق  از  چیزی  به  علم 

  نیست.

برهان  467صخر،  آبرهان  ) از  مچهار(  اشراق  متخذ  ذات    :شیخ 

خارجی  شخص  یک  شناخت  آن،  شناخت  و  است  خارجی  شخص، 

و ذهنی   قید به قیودی باشد، کلیمکه صورت ذهنی هرچند  حال آن   ،است 

ما ذات خود را شخصی و غیرقابل   چنین،هم  است نه شخصی و خارجی.

می درک  کثیر  افراد  بر  آن کنیمصدق  حال  صورت ،  راه  از  شناخت  که 

است.  ذهنی، مختلف  افراد  بر  صدق  قابل  و  از   کلی  غیر  ما  ذات  پس 

هاست. حد  صورت ذهنی آن است. تفاوت این دو تعبیر در حد وسط آن 

برهان، این  نخست  تغبیر  است   وسط  تعب  .تشخص  وسط  دوم،  حد  یر 

 جزئیت. 

  من از بدن خود مجرد شدم برهان پنجم از شیخ اشراق:  (،  ایضاً)و قال  

انیّ به نفس خود نگریستم و آن را جز  با خودم، یک  و  نیافتم. اگرچه  ت 

هیچ ولی  یافتم  هم  اضافی  معنی  چند  و  سلبی  آن معنی  از  خودم یک  ها 

بودن،   نبودم. جوهر  این  ولی  یافتم  نبودن(  موضوع  )در  جوهر  را  خود 

از معانی اضافی است  نبودم. تدبیر و سلطنت که  یافتم    ،خودم  در خودم 

که انیت  که حقیقت خود را  حاصل آن   1. ها خودم نبودمیک از آن ولی هیچ

معانی سلبی و اضافی، از من غایب است پس خودم   .مشاهده کردماست،  

 
اشراق:   ـ1 شیخ  نظر  است.     ـ1از  سلبی  معنی  ماهیات    ـ2جوهر  عالی  جنس  سبب  همین  به 

 . اشاره دارد هاجوهری نیست بلکه امری سلبی است که به آن
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ماهوی.نیست  نه  است  حضوری  ذاتم،  به  من  علم  پس  شیخ  )  .  سخن 

برهان را دارد، زیرا ملاک تعدد برهان، تعدد  چهار  قابلیت تبدیل به    اشراق

ی که در سخن وی بدون تفصیل آمده هایحد وسط حد وسط آن است.  

شخصی   ـ3کلی و جزئی     ـ2شهادت و غیبت    ـ1  است از این قرار است:

 (. حضور و غیاب ـ4و کلی 

ماهیت  نه  است  انیت  نفس  اشراق،  نظر شیخ  برایم از  من  ذات  زیرا   ،

کنم و از آن غایب نیستم ولی ماهیت من که حاضر است و آن را درک می

 . پس ذات من جوهر نیست.است غایب باید جوهر باشد، از من 

شیئ،  ) ادراک  وی،  468صفهو  نظر  از  نه  (  است  حضوری  ادراک، 

زیرا م  حصولی،  است تأخر  ادارک حصولی  نفس  ادارک حصولی  از  اگر   .

نه    باشد، ما  ادراک غیر ما، یعنی مندراک خ اهویت  نه  به    ،ود ماست  نه 

نفس  ادراک حصولی  است، زیرا  متقوم  دیگر  ادراک چیز  نه  ادراک خود 

ادراک حصولی چیزی و    مستلزم و متقوم هویت و انیت نفس ما نیست.

استعداد آن برای هویت و انیت ما عارضی است و چیزی که عارض بر  

 هویت باشد، عین آن نیست.

هر کس که ذات خود را با مفهوم من ادراک  )و کل من ادرک ذاته(،  

می  ،کندمی را  چیز  دو  ادراک خود  علم   ـ1یابد:  در  با  را  که خود  نفس 

من که عنوان کلی است و درباره هر موجودی   ـ2کند.  حضوری درک می

به می میتوان  کس  هر  و  بود  »من«.کار  بگوید  چیزی،   تواند  هر  ذات 

است. پس ذات هیچ کسی مفهوم من    شخصی است ولی من عنوانی کلی
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 نیست.

قائم به    ، اعراض و از جمله مفهوم »من«علاوه به (،  لی حقیقة  )فلو کان

که من  گونه باشد، عالم به خود نیست. حال آنغیر هستند. چیزی که این 

غیر از من و سایر مفاهیم    ،به خود علم دارم. پس ذات من که عالم است 

 .عرضی است 

حقیقت »من« و مفهوم »من« این است که حقیقت »من«    نتیجه مغایرت

هو  )ما به الشیئ هو. ماهیت  هویت و وجود من است که عین ادراک است 

هویت(   متعدد»من«،  یا  ماهیت امور  و  وجود  مانند  »من«   نیست   ی  و 

 . مصداق کل ممکن زوج ترکیبی له ماهیة و وجود نیست 

مجهول؟(،   فصل  لک  هس)سؤال:  صرف  وجود  تو  آیا  یا پرسش:  تی 

 ای؟فصلی داری که آن را نشناخته 

پاسخ: هنگامی که مصداق مفهوم »من« را که هویت و وجود  )جواب(  

آن،  کنممن است درک می  از فصل و غیر  اعم  را  آن  از  ، هر چیزی غیر 

 من نیست.یابم. پس خارج از حقیقت »من« می 

لی(،   ندارد و  اشکال:  )قیل  ماهیت  این سخن که حقیقت »من«  لازمه 

این است که وجود »من« واجب باشد ، زیرا  عین وجود و هویت است، 

 .در واجب هم ماهیت و انیت یکی است 

در   پاسخ:(  469صقلت،  ) تعالی  واجب  وجود  با  من  وجود  تفاوت 

تام  که  است  محضی  وجود  تعالی،  واجب  وجود  که  است  او  این  از  تر 

است  ناقص  من  وجود  ولی  نیست  وجود  ممکن  به  من  وجود  نسبت   .
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اجب تعالی، مانند شعاع به خورشید است. تفاوت من با واجب تعالی، و

جا که وجود فصل ندارد، چیزی که تفاوت . از آندر کمال و نقص است 

 . آن به وجود باشد هم فصل ندارد

محققانه و در نهایت  را ملاصدرا سخن شیخ اشراق )و هو کلام متین(، 

تداندمی استحکام   در  میأ. گویی  آن  معلول، چون اولاً،  گوید:  یید  وجود 

عین تعلق است، واجب نیست، خواه فصل داشته باشد خواه نداشته باشد. 

وجوبی که در معلول هست، وجوب ذاتی است ولی وجوب واجب  ،  ثانیاً 

هاست نه  تعالی، ازلی است و تفاوت واجب و ممکن در نوع ضرورت آن 

وجود و انیت ن و عین  در فصل داشتن یا نداشتن و بسیط بودن یا نبود

)نظر نهایی این است که غیری نیست تا وجوب مستقل از    بودن یا نبودن.

 واجب تعالی داشته باشد. ضرورت خلق، ظلی است نه ذاتی(

  بررسی مطلب دوم: دائمی بودن علم مجرد به )فلنعد الی ما فارقناه(،  

 خود

  اثبات حضوری بودن علم مجرد به خودش، اینک نوبت    اثبات   پس از

 دائمی بودن علم آن است. 

دوام(،   علی  یدلّ  مما  انجام  )و  عملی  و  علمی  کارهای  انسان  برهان: 

او از انجام کار، مطلق علم و فعل نیست بلکه کار مربوط  دهد. مقصود  می

اندیشم، من من می  :تواند بگویدو می  به خود و علم و عمل خود اوست 

دارد؛ من با دشمن طلبم، من از زشتی نفرت  روم، من چیزی را میراه می

 کنم.مقابله می 
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، همراه با علم به آن است. علم  دهدهر کاری که فاعل علمی انجام می 

هم بدیهی است به    نفاعل به فعل ملازم با علم فاعل به خودش است. ای

(  روماندیشم، من راه می من می )های یادشده  همین جهت است که گزاره 

، علم او ثانیاً و فعل خود علم دارد.    انسان به خوداولاً،  پس    روشن است.

دارد. تقدم  فعلش  بر  او  علم  بر  خودش  خودش   به  به  او  علم  ثالثا، 

 همیشگی است. 

علم انسان به ذات خود از طریق اشکال:  (،  ان یقول  )و لایجوز لاحد

علم به فعل مقدم بر علم به ذات  اولاً،  . پس  شودعلم به فعل حاصل می 

فعل    ،ثانیاً  .است  به  علم  فعل  تا  چون  و  هست  هم  ذات  به  علم  باشد، 

 دائمی نیست، علم به ذات هم دائمی نیست.

اگر فاعل قبل از فعل، علم به ذات  پاسخ:  )لانه لایخلو اما ان یکون(،  

در حالی که    فعل را به خودش نسبت دهد  اند وتخود نداشته باشد، نمی

می به  نسبت  به خودش  را  افعالی  فاعل  بدیهی  گاهی   ،دهدصورت  حتی 

دهد. نسبت افعال دیگران به خود،  افعال دیگران را به خودش نسبت می 

ذات   به  علم  نفی  معنی  به  ولی  است  کذب  به  خاگرچه  بلکه  نیست  ود 

دارد علم  فاعل   ،ذات خود  به  فعل  استناد  به  ولی  دارد  علم  هم  فعل  به 

 گیرد.خودش علم ندرد یا علم خود را نادیده می 

 ر علم به خود است. متوقف ب ،پس علم به فعل خود

استدللت(،   ان  بهعلاوه  به)و  علم  بر  متوقف  ذات  به  علم   فعل   اگر 

حالی  ،باشد  لازم  در  دور  است،  ذات  به  علم  بر  متوقف  فعل  به  علم  که 
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 واسطه فعل او نیست. . پس علم انسان به ذاتش به آیدمی

ان یجعل،  ) احتمال  اما  به(  470صو  به ذات خود  انسان  واسطه  علم 

نیست، هم  دیگران  فعل  اولاً،  زیرا    فعل  به  علم  طریق  از  ذات  به  علم 

است.   بداهت  و  به   ،ثانیاًدیگران، خلاف وجدان  علم  برای  دیگران  فعل 

های علم به چیزی یا علم به خود آن چیز نقشی ندارد، زیرا راه  چذات، هی

نه علم به    ،و حداکثر علم به معلول آن چیز  آن چیزاست یا علم به علت  

 ل دیگران. افعا

به  انسان  ذات  به  علم  بهنتیجه:  نیست؛  او  فعل  به  علم  واسطه  واسطه 

. پس علم به ذات به اقتضاء و سبب خود علم به افعال دیگران هم نیست 

ذات است. پس تا ذات وجود داشته باشد، علم به ذات هم وجود دارد.  

مجرد  بود. وجود  دائمی خواهد  هم  ذات  به  علم  باشد،  دائمی  ذات  اگر 

دائمی   هم  خودش  به  آن  علم  پس  نیست،  فسادپذیر  زیرا  است،  دائمی 

 است.

 

 پنجم: ضرورت تجرد عاقل فصل 

در فصل دوم ضرورت عاقل بودن مجرد اثبات شد و اینک عکس آن،  

 .شودیعنی مجرد بودن عاقل، اثبات می

 نزد عاقل. معقول  برهان: تعقل عبارت است از حصول صورت شیئ  

به اجزاء  هیچ وجهی  ت، زیرا صورت معقول به مجرد اس  ،صورت معقول 

 . پذیر نیست تقسیمشوند، جسام و مواد تقسیم می گونه که امقداری و آن 
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بالذات تقسیم  بالعرض؛ نه مانند خط   پذیر است نهصورت معقول نه 

 .است نه مانند رنگ پذیرتقسیم

جسم  هم مانند  نه  است؛  وضع  فاقد  معقول،  صورت  بالذات  چنین 

 وضع دارد نه مانند نقطه، بالعرض وضع دارد. 

است  مجرد  معقول  صورت  عاقل   ؛پس  نزد  صورت  حصول  تعقل، 

نباشد،  ؛است  مجرد  عاقل،  که  ؛است   پذیرتقسیم   اگر  عاقل  محلّ   اگر 

)صورت معقول( هم حالّ    باشد،  پذیرصورت معقول مجرد است، تقسیم

 رد است. که صورت معقول، مجحال آن   ،خواهد بود  پذیربه تبع آن تقسیم 

تجرد معقول،  صورت  تجرد  از  میمحلّ    پس  نتیجه  تعبیر به    شود.آن 

زیرا به    دیگر، ممکن نیست صورت معقول برای شیئ مادی حاصل شود،

می تقسیم آن  برایپذیری  معقول  )صورت  نقیض  عکس  مادّه    انجامد. 

نمی برای آن حاصل شد، مجرد   :( شودحاصل  هرچه که صورت معقول 

 است.

عبارة(،   اما  التعقل  حصول )لانّ  تعقل،  که  متعالیه  حکمت  اساس  بر 

است  عاقل  با  آن  اتحاد  بلکه  نیست  عاقل  در  معقول  یک    ،صورت  باید 

برهان   ی ممکن نیست.که اتحاد مجرد با مادو آن این   آن تغییر کندمقدمه  

نزد  مجرد  حصول صورت  بر این مقدمه استوار است که  بر اساس مشاء  

اساعاقل   بر  نیست.  اتحادممکن  متعالیه،  حکمت  با    س  مجرد  صورت 

مربوط به تقریر متعالی  صدرا مقدمه  ملا  گفتهعاقل مادی ممکن نیست. به 

روشن زیرا  برهان  است،  با امتناع  تر  وضع  بدون  و  مجرد  شیئ  اتحاد 
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وضع  دارای  مادی  مادی  روشن  ،موجود  نزد  مجرد  حصول  امتناع  از  تر 

 است.

رسد تفاوتی با هم ندارند، زیرا اتحاد صورت عقلی مجرد با نظر میبه 

می سبب  مادی  که  عاقل  باشد  داشته  وضع  ندارد  وضع  که  مجرد  شود 

است  مشائ محال  تقریر  بر  حصول  .  برهان،  مجرد   ی  عقلی  نزد  صورت 

پذیر شود که تقسیم  ،پذیر نیست شود مجرد که تقسیم اقل مادی سبب میع

 هم محال است. این

قلت،  ) اشکال 471صفان  نوعی سویی    ازیکم:    (  و  جنسی    مفاهیم 

افراد مندرج در پذیرند و  تقسیمنه وضع دارند و نه  ،  مانند انسان و حیوان

عمرو،  انواع   و  زید  هم  مانند  و  دارند  سویی    .پذیرندتقسیمهم وضع  از 

مفاعیم نوعی و جنسی بر افراد اتحاد در وجود است.    ،لاک حملم  دیگر،

پس اتحاد اموری که نه وضع  شود مانند زید انسان است.  ها حمل میآن 

پذیرند  تقسیم پذیرند با اموری که هم وضع دارند و هم  تقسیم دارند و نه  

است  که    ،ممکن  شد  گفته  دلیل  در  که  حالی  مجرد  در  حصول صورت 

 برای عاقل مادی و نیز اتحاد صورت مجرد با عاقل مادی ممکن نیست.

خ پاسخ:  )قلنا(   جزئی  افراد  بر  عقلی  و  منطقی  حمل  کلی  ارجی 

 ، کلی طبیعی است. شودچه بر افراد جزئی خارجی حمل میشود. آن نمی

مجرد، مادی، واحد و کثیر را  یک از احکام  در ذات خود هیچ   کلی طبیعی

در آن  اگر وجود  لحا  ندارد.  تقسیم  ظ شود،ذهن  و  و  مجرد  ناپذیر است 

. جنس، نوع و فصل پذیر است اگر در خارج لحاظ شود، مادی و تقسیم
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کلی   )که  متعدد  امور  بین  بودن  مشترک  و  کلی  بودن،  ذهنی  جهت  از 

حیوان و ناطق که کلی  امّا    .شودمنطقی است( بر افراد خارجی حمل نمی

تا در ذهن است، کلی است ولی وقتی بر فرد خارجی مانند   ،طبیعی است 

ها اگر موضوع آن  .شوندشان می مانند موضوع   شود،انسان و زید حمل می

با جزئکلی  باشد،  جزئی  اگر  و  هستند  کلی  می شد،  حمل   باشند.ی  پس 

پذیری  فاقد وضع و تقسیم  ، حمل کلیِ«زید انسان است »زید در    انسان بر

معنایی است که بر زید،    پذیری نیست بلکهم بر زید دارای وضع و تقسی

آن  پذیر. علت  تقسیمو  زید است و دارای وضع و با عمرو، عمرو است  

که   است  خود  این  ذات  مرتبه  در  طبیعی  نه  پذیرمتقسینه  ماهیات  ند 

 معدوم. گونه که نه موجودند نه همان  ،ناپذیرمتقسی

قلت،  ) دوم:  472صفان  اشکال  که(  حال  عین  در  مجرد ذاتاً    هیولی 

حالّ    ،مجرد محلّ    پذیرد، پسمقادیر و ابعاد و اوضاع مختلف را می  ،است 

چرا عکس آن درست نباشد که    .پذیردمنقسم و دارای وضع را می  ،رمقدّ

نتیجه، عاقل    موضوع منقسم و دارای وضع داشته باشد و در  ،حالّ مجرد

یا با آن متحد است،  پذیر باشد ولی صورت معقول که حالّ در آن  تقسیم

 پذیر نباشد؟متقسی

اینآن پاسخ:  )قلت(،   شد،  گفته  یکم  اشکال  به  پاسخ  در  هم چه  جا 

به حسب   شود.گفته می طبیعی  کلی  که  گفته شد  قبلی  اشکال  پاسخ  در 

نیست  مجرد  خود،  اتحاد    ذات  یا  عروض  باب  از  افراد  بر  آن  حمل  و 

این  نیست.  مادی  با  می مجرد  گفته  حسشجا  به  هیولی  که  واقع،   ب ود 
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با جسم و جسمانی است. هیولی در وجود خود  مجرد نیست بلکه آمیخته 

جسم   به  تقوم  که  چیزی  است.  جسمی  صورت  به  باشد،  متقوم  داشته 

 مجرد نیست.

الصورة(،   ان  بیان  اما  نبودن ناپذیری  م تقسی)و  حسی  اشاره  قابل  و 

واضح است، زیرا    عقول بالفعل،ماین حکم برای صورت  صورت علمی:  

کند نظر  خود  ذهن  محتوای  به  که  می   ،هرکه  وجود آن یابد  ذهن  در  چه 

وقتی گفته  مثلاً    است. و دیگر آثار مادی  پذیری  م دارد، فاقد وضع و تقسی

یک از آثار چهار است، هیچنصف  ،  دو  ،حیوان ناطق است   ،شود انسانمی

مکان ادیم جسمیت،  مانند  اشاره   مندی،ت  تغییرپذیری، وضع،  پذیری، 

ا پذیری متقسی ندارد و  مادهّ    آثار و خواص دیگر  پذیری حسی و  ره اش،  را 

است. همین  بودن  ذ  مجرد  صور  و  خاطرات  تغییرناپذیری  و  هنی  ثبات 

آن   بر  شاهد  پیری  دوران  در  بدن  تحول  و  تغییر  عین  در  کودکی  دوران 

 است.

ناپذیری  م تقسیبر    دلیل حکمای مشاء(  473صلکن الحکما کالشیخ،  )

پذیر باشد، تقسیم آن یا  م تقسیاگر صورت معقول بالفعل،  صورت عقلی:  

که است  جایی  طبیعی  تقسیم  ریاضی.  یا  است  اجزاء   طبیعی  به  چیزی 

تقسیم این  اجزائی است که حقایق مختلف    طبیعی خود تقسیم شود.  به 

ناطق  دارند و  حیوان  به  انسان  تقسیم  که مانند  است  آن  ریاضی  تقسیم   .

. این تقسیم به اجزائی است که حقیقت چیزی در ابعاد خود تقسیم شود

دارند  آن  واحد  اقسامی که حقیقت  به  یا خط  تقسیم جسم  ها یکی مانند 
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 است زیاده و نقصان داشته باشند. ممکن هاگرچ  ،است 

معقول   صورت  میاگر  اجزائی  به  شود،  طبیعی  که  تقسیم  رسد 

نامتناهی  متقسی اجزاء  از  جسمی  هیچ  زیرا  است،  نشده تناپذیر  شکیل 

می اجزایی  به  طبیعی  تقسیم  با  جسمی  هر  پس  دیگر    کهرسد  است. 

است متقسی بسیط ناپذیر  اجزاء  به  ماهوی  اجزاء  به  انسان  تقسیم   .

را انجامدمی آن  بسیط  واحد  معنی  عقلی،  صورت  ادراک  هنگام  عقل   .

  پذیر را.متقسینه معنای مرکب  کندتعقل می

مسأله:   شقوق  معقولبررسی  شود  ،اگر صورت  ریاضی  به   و  تقسیم 

، محال است، یعنی محال است که  حقیقت واحد دارند رسد که  باجزائی  

معقول،   داشته پذیرم تقسیمعانی  ریاضی  ریاضی متقسی   باشند.  ی  پذیری 

تقسیم   مانند  باشد  مجموع  حقیقت  مانند  اجزاء  حقیقت  که  است  جایی 

به دو قسم   یا خط  اگر  جسم  به دو ج متشابه.  متشابه صورت معقول  زء 

تقسیم شود، یا تعقل هر دو جزء شرط تعقل مجموع است یا نیست بلکه  

 . هر دو فرض محال است.شودتعقل می ءکل بدون توقف بر اجزا

به  دلایل   عقلی  صورت  تعقل  بودن  مشروط  نخست:  فرض  بطلان 

 تعقل اجزاء آن: 

تعقل صورت عقلی به تعقل اجزاء   دلیل یکم: در صورتی که)احدها(،  

باشد، مشروط  ش  آن  اجزاء  زیرا  دارد،  مباینت  کل  با  و  راجزاء  هستند  ط 

  اش این است که از لازمه اند.  کل، مشروط است. شرط و مشروط غیر هم

که آید  پدید  چیزی  قسیم  دو  از    اجتماع  غیر  ماهیت  و  حقیقت  نظر  از 
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اجزاء باشد، یعنی کل به حسب ذات و ماهیت خود، امری زائد بر ماهیت  

. کل، شکل یا عددی افزون بر شکل و عدد اقسام دارد  اجزاء داشته باشد

با   اجزاء  حقیقت  که  بود  این  مفروض  زیرا  است،  فرض  خلاف  این  و 

   ت کل مشترک باشد.قحقی

اگر حقیقت اجزاء با حقیقت کل، متشابه نباشد، تقسیم ریاضی نیست 

 بحث، تقسیم ریاضی است. محلّ  کهحال آن  ،بلکه تقسیم طبیعی است 

بالفعل  اجزاء آن  دلیل دوم: وقتی معقول قابل تقسیم است که  )ثانیها(،  

. شرط معقولیت آن داشتن اجزاء است و نه شرط در حوزه مشروط  باشدن

است و نه مشروط در حوزه شرط، یعنی مشروط در حوزه خود، شرط را 

ندارد و غیرمنقسم است. پس معقول که شرط معقولیت آن حصول اجزاء  

که دو جزء برای آن حاصل از جهت این شرط، یعنی از جهت این  است 

غیرمنقسم   است   ست نیاست،  منقسم  آن   ،بلکه  دلیل  حال  به  معقول  که 

آن آن  انقسامی در  است و  از دو جزء  است، غیر  با شرط خود  مغایر  که 

آن خلاف فرض   نیست  در  دو جزء  بودن  و  غیرمنقسم است  واحدی  و 

 منقسم بودن است.

ها اگر تقسیم به دو جزء متشابه و تعقل آندلیل سوم: ( 474صثالثها، )

است و به همین دلیل تا  تأخر  شرط معقول بودن کل باشد، این شرطی م

شیئ معقول نخواهد بود    حاصل نشود،(  ل دو جزءحصو)شرط معقولیت  

ای که تقسیم که خلاف فرض است، زیرا فرض این است که همان شیئ

 که پس از تقسیم معقول شود. نه آن  ،شود، معقول است می
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گفته شد: اگر صورت معقول تقسیم ریاضی شود و  )اما الشق الثانی(،  

به دو جزء متشابه تقسیم شود، یا تعقل هر دو جزء شرط تعقل مجموع 

فرض بطلان  .  شوداست یا نیست بلکه کل بدون توقف بر اجزاء تعقل می

بررسی فرض دوم اینک  داده شد.  یعنینخست توضیح  نبودن   ،  مشروط 

 .تعقل کل به تعقل اجزاء

المعقولة(،   الصورة  اجزاء  دلیل)لان  تعقل  بدون  کل  تعقل  در  بطلان   :

انقسام   قابلیت  معقول،  صورت  فرض،  الاجزاریاضی  این  متشابه  را    ءو 

و نیست.  لیدارد  بالفعل  آن  که   تقسیم  است  این  متشابه  اجزاء  ویژگی 

جهت   از  کل  با  جزء  زیرا  است،  کل  ادراک  معنی  به  جزئی  هر  ادراک 

که  را  )کل(  چیزی  فرض  این  در  است.  متشابه  ماهیت  و  حقیقت 

کنیم،    مخواهیمی خود  ادراک  غریب  عوارض  حال  با  همه  ادراک  در 

 پس تعقل صورت عقلی بدون عوارض غریب آن ممکن نیست. .شودمی

للقسمة(،   قابل  کل  این )لان  فرض  دلیل  این  در  معقول  صورت  که 

هر چیزی که مانند خط    بدون عوارض غریب ممکن نیست، این است که

ی که جزء کل است، فردشود، هر جزء آن علاوه بر آنتقسیم ریاضی می 

جزئی عوارض نوع خود را نیز دارد که    ، پس هربرای نوع آن هم هست 

می  محسوب  غریب  فرد،  برای  عوارض  بر    شود.این  مبتنی  دلیل  این 

، زیرا از نظر حکمت مشاء است و از نظر حکمت متعالیه درست نیست 

عومشاء،   از  مجرد  و  کلی  باید  معقول  تا  صورت  باشد  غریب  ارض 

وارض غریب است،  و چیزی که همراه با ع  مشترک بین امور کثیر باشد



 

595 

غریب،   عوارض  از  تجرد  ملاصدرا،  نظر  از  ولی  نیست  مشترک  معقول 

 شرط تعقل صورت نیست. 

العقلیة) اما انّ الصورة  اگر   دلیل بر وضع نداشتن صورت معقول:(،  و 

صورت معقول، وضع داشته و اشاره حسی به آن ممکن باشد، دو فرض 

 نباشد.  پذیرقسمت  ـ2نیز باشد  پذیرقسمت  ـ1دارد: 

امتناع قسمت   پذیراگر قسمت  دلیل  این پذیرباشد،  ی صورت معقول، 

ابطال می  نیز  این قرار   ،نباشد   پذیر. اگر قسمت کندفرض را  از  دلایل آن 

 است:

ره حسی  ا: اگر صورت معقولی که قابل اشدلیل یکم(،  نقسمت)و ان لم 

یا مانند نقطه است. در این حال، یا آن صورت    ،نباشد  پذیرقسمت   ،است 

آن  یا  است  مقدار  نهایت  ممکن  در  که  نقطه  مانند  است  نهایت  خود  که 

در    پایاناست   یا  باشد  باشد.  پایانخط  مانند    خط  که  معقولی  صورت 

در   زیرا  است،  عدمی  امری  است،  چیزی  پایان  در  یا  چیزی  پایان  نقطه، 

است. کرده  حلول  عدمی  قسمت   امری  معقول،  صورت  اگر   پذیرپس 

 نباشد، عدمی است. 

دلیل دوم: اگر علم، قابل اشاره حسی باشد ولی  (  کل ما یحلّ  ایضاً  و)

است. محلّ  یا خود پایانمحلّ  نادر پایحالّ   مانند نقطه پذیر نباشد،تقسیم

امر عدمی   عارض خود شیئ نشده است، زیرا  ، صفت ودر این حال، علم

که   فرض  بر  نیست.  و صفت  و  عارض  عارض حالّ  باشد،  هم  عارض 

در این صورت، علم قابل اشاره    نه عارض خود شیئ.  نهایت شیئ است 
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حسی نخواهد بود، زیرا نهایت شیئ امری عدمی است و امور عدم قابل  

 اشاره حسی نیست. پس علم وضع ندارد. 

المعقولة، ص الصورة  معقول،  دلیل سوم:  (،  475)لوکانت  اگر صورت 

تقسیم ولی  باشد  وضع  عاردارای  جهات  تمامی  از  نباشد،  بر  پذیر  ض 

نمی  خود  بر  موضوع  عارض  آن  پایان  و  نهایت  جهت  از  بلکه  شود 

می آن ودشموضوع  عاقل  خود  ذات  تمام  به  عاقل  صورت،  این  در   .

بلکه از جهت نهایت خود عاقل آن است و از جهات دیگر،   نخواهد بود

که  جاهل  هم  است  عالم  هم  عاقل،  ذات  پس  است.  آن  جاهل  و  فاقد 

 محال است. 

 

 ( صور خیالی )تجرد مدرک تجرد قوه خیالفصل ششم: 

تجرد  همان بود،  عاقله  قوه  تجرد  بر  دلیل  عقلی  تجرد صور  که  گونه 

. شیخ در کتاب المباحثات صور خیالی نیز دلیل بر تجرد قوه خیال است 

 به تجرد برزخی صورت نفسانی اشاره کرده است. 

 

 تجرد خیال  یکم بر برهان

اث خیالی  تجرد صور  طریق  از  خیال  می تجرد  نخست    شود.بات  پس 

 باید تجرد صور خیالی اثبات شود. 

جا مانند براهین اثبات وجود ذهنی است. آن   یلخیاصور  برهان تجرد  

  هر چیزی،   م ایجابی بر معدوم، درک مفاهیم کلی و تصور صرفکاز ح 
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اثبات می نیز صورت خیالی  این  در    شد.وجود ذهنی  که در خارج  دلیل 

 کند. تجرد خیال را اثبات می ،وجود ندارد

طر آن برابر با  که ق  است ای  مربعی را در نظر بگیرید که محیط بر دایره

اعظم   نهم،قطر فلک  الافلاک، فلک  مربع  ای.  باشدمحیط(  فلک    )فلک  ن 

  بر اساس .  و غیر از مفهوم کلی مربع است   ، مثالی و خیالیصورتی جزئی

ت ب عد است و تناهی ابعاد و نیز بر اساس هیئت قدیم که فلک نهم نهای

بزرگ  ندارد،  ب عدی  وجود  آن  از  وجود  تر  خارج  در  ندارد.  این صورت 

صورت عقلی هم نیست، زیرا دارای عوارض مادی مانند ب عد است. پس 

نه عقلی است که در عقل وجود داشته باشد و نه    .صورت خیالی است 

جای پس  باشد.  داشته  وجود  خارج  در  که  است  آن  خارجی  وجود  گاه 

نیست   کجاست؟ باشدمحلّ    ممکن  مغز  در  آن  که ع.  هم  خارج  و  قل 

 . است و نه عقلیخارجی است نه مادی در مغز نیست. پس نه مادی 

، شکل مربع محیط بر فلک اعظم یا در  اگر صورت متخیل، مادی باشد

دو قسم باطل است. پس در خیال هر  .  مواد خارجی است یا در مغز آدمی

هم مجرد آن محلّ    ،است مادهّ    مجرد ازگونه که این صورت،  است و همان

 است. مادهّ  از

خارج  این صورت    ـ1 زیرا  موجود  در  هیئت اولاً،  نیست،  اساس  بر 

فل ب عد  ب عد،  نهایت  آن    کقدیم  از  بیش  که  چیزی  و  است  باشد،  اعظم 

و   بود  خواهد  مینامتناهی  ابطال  را  نامتناهی  بعد  ابعاد،   ، ثانیاً   کند.تناهی 

بزرگ قدیم  ب عهیئت  را  ب عد  ا  دترین  بزرگ  داندمی   ظمع فلک  آن و  از  تر 
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 مربع یادشده در خارج وجود ندارد. وجود ندارد. پس 

 دلیل در مغز هم نیست: هاراین صورت به چ  ـ2

اگر مربع محیط بر دایره اندازه  دلیل یکم: (، 476)و المادةّ الدماغیة، ص

زمان دو  هم  د،واح مادهّ    اش این است کهدر مغز باشد، لازمه   فلک اعظم

باشد:   داشته  س  ـ1اندازه  در  که  مغز  دارد  اندازه خود  اندازه   ـ2ر وجود 

. دو اندازه داشتن یک جسم محال  ه که در نهایت بزرگی است دمربع یادش 

 ترین داشتن هم محال است.دو اندازه کوچک و بزرگ ؛است 

  ، مربع یادشده شکل مربع دارد ولی مغزدلیل دوم:  (،  ایضاً)و لاتشکلّ  

را خود  خاص  داردمثلاً    شکل  باشدکره  مغز  در  مربعی  شکل  اگر   . ،  

شکل خود    ـ1اشته باشد:  زمان دو شکل داش این است که مغز هملازمه 

زمان دو شکل داشته  هممادّه    که ممکن نیست . حال آن مربع  شکل  ـ2مغز  

 باشد. 

الدماغ  ایضاً)و   سوم:  (،  شکل  بزرگ دلیل  که  فلک شکلی  قطر  از  تر 

  برای مغز طبیعی نیست بلکه با اراده در آن ایجاد شده است   ،است اعظم  

تر از پس شکلی که بزرگ   شکل و اندازه مغز، برای آن طبیعی است.  ولی

به  ندارد.  وجود  مغز  در  باشد،  اعظم  ارادی  فلک  اشکال  همه  کلی  طور 

است همین ندارد  گونه  آن وجود  در  و  نیست  طبیعی  مغز  برای  بلکه    که 

ماده  هیچ  در  ارادی  مادهاشکال  هر  زیرا  ندارد،  وجود  شکل  ای  تنها  ای 

 طبیعی خودش را دارد.

دلیل چهارم: مقداری که در خیال است هر اندازه ربما یزداد(،    ایضاً)و  
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امتداد می اراده کند،  نفس  به  بدیاکه  است و  معین  اجسام طبیعی  مقدار   .

در  نه    یال است،. پس مقدار شکلی که در قوه خیابداراده نفس امتداد نمی 

هیچ  ست امغز   در  آن مادهّ    نه  اندازه  دیگر. حاصل  که  خیالی  که صورت 

 . دیگری وجود نداردمادهّ  خاصی دارد، در مغز و هیچ

این  ماده   کهاز  هیچ  و  مغز  در  خیالی  نیست مقدار  قوه  ای  نسبت   پس 

نیست محلّ    خیال به صورت خیالی نسبت  با آن نسبتی   ،به حالّ  اگرچه 

  .دارد

رابطه یا  نسبت  محاذات    ،این  و  مجاورت  مانند  مانند    ؛ست نیوضعی 

رابطه وضعی بین دو چیزی است   نیست، زیرا  دیگرنسبت اجسام به هم 

 شود در عالموجود داشته باشند ولی شکلی که تصور میمادهّ    که در عالم

 . پس این رابطه غیروضعی است.نیست مادهّ 

طبیعی   خیال،  قوه  با  خیالی  نیست رابطه صورت  رابطه  هم  در  زیرا   ،

قابل و  یا قوه خیال  یا صورت خیالی  محلّ    طبیعی  است  صورت خیالی 

 که هر دو نادرست است: قوه خیال است محلّ  قابل و

و   ـ1 قابل  خیال  زیرامحلّ    قوه  نیست،  خیالی  دلایل    صورت  به 

 گیرد.ه، صورت خیالی در مغز قرار نمیدچهارگانه یادش 

قوه ادراکی    ، زیراقوه خیال نیست محلّ    صورت خیالی هم قابل و   ـ2

بالفعل.  مدرَک  خیالی،  صورت  و  است  بالقوه  مدرِک  خیالی،  صورت 

تواند  بر مدرَک بالفعل، تقدم دارد و چیزی که تقدم دارد نمی  مدرک بالقوه

تواند صورت برای  ؛ مدرِک بالقوه نمیداردتأخر  که  باشد  چیزی  صورت  
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 بالفعل باشد.  مدرَک

با صورت خیالی نه رابطه وضعی دارد نه رابطه طبیعی.  قوه خیال  پس  

رابطه آن دو رابطه فاعل و فعل   ماند این است کهتنها قسمی که باقی می 

. عکس آن )شکل باشد؛ قوه خیال، فاعل باشد و صورت خیالی، فعل آن

  .و مقدار خاص خیالی، فاعل قوه خیال باشد( ممکن نیست 

المشکّل،  ) المقدار  و (  477ص فکون  نیست شکل  ممکن  دلیل  دو  به 

 مقدار خاص خیالی، فاعل قوه خیال باشد:  

علت فاعلی امر مباین خود   ،ممکن نیست مقداردلیل یکم:  )لما ثبت(  

تواند جسم گونه که در جای خود گفته شد، علت فاعلی نمی. همان باشد

 گانه باشد.و جسمانی و دارای ابعاد سه 

  بقاء و باقی به  از مراتب نفس  وه خیال،  دلیل دوم: قهذه القوة(    ایضاً)و  

دارد و گاهی وجود نفس است حال آن  که صورت خیالی، گاهی وجود 

تواند علت نمی  ،د دارد و گاهی وجود نداردو . چیزی که گاهی وج ندارد

پس   دارد.  وجود  همیشه  که  باشد  چیزی  علت فاعلی  خیالی  صورت 

نی خیال  قوه  خیالی   ست فاعلی  صورت  فاعلی  علت  یا  خیال  قوه  بلکه 

   است یا واسطه ایجاد آن یا شریک علت آن.

خیال: قوه  نبودن  مادی  یکم:    1اثبات  باشد،  دلیل  مادی  خیال  قوه  اگر 

که حال آن   ،وضع و محاذات داشته باشدبا آن  در چیزی باید    تأثیربرای  

صور اولاً،  ، زیرا  قوه خیال نسبت به صور خیالی، وضع و محاذات ندارد 

 
 . برهان دوم بر تجرد خیال استاین  ـ1
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مجردند می  اند.دفعی  ،ثانیاً  .خیالی  سبب  خیالی  صور  نه  تجرد  که  شود 

داشت  محاذات  با چیزی وضع و  و    شندا ب  هصور  با صور وضع  نه چیزی 

 وضع و محاذات تنها بین دو جسم ممکن است. محاذات داشته باشد.

دفعة(،    ایضاً)و   یحدث  مما  نشان  هی  نیز  خیالی  صور  بودن  دفعی 

متوقف بر  قوه جسمانی تأثیرکه حال آن  ،نیست مادهّ  دهد که مسبوق بهمی

مت با  ایجاد  از  پیش  که  است  پس  أاین  باشد.  داشته  محاذات  و  ثر، وضع 

 .فعل قوه جسمانی تدریجی است 

الصور تلک  ان  ثبت  قد  دوم:  (،  478، ص)و  مجرد  دلیل  خیالی  صور 

سنخیّ میاناست.  که محلّ    وحالّ    ت  است  این  مستلزم  فاعل  و  فعل    یا 

ر مجرد خیالی هم مجرد باشد. پس قوه خیال هم مجرد  یا فاعل صومحلّ  

 جا برهان یکم بر تجرد قوه خیال تبیین شد.تا این است.

 

 دو دلیل بر نفی تجرد عقلی از قوه خیال

العقل(،   مدرکات  حقایق)لانّ  عاقله،  قوه  مدرَکات  یکم:  عقلی،    دلیل 

تقسیم و  است.کلی  و   ناپذیر  کلی  عقلی،  حقایق  خیال،  قوه  مدرَکات 

 پذیر است.بلکه مثالی، جزئی و تقسیم ست نیناپذیر تقسیم

و    شوددلیل دوم: عقل با معقول خود متحد میالعقل متحد(،    ایضاً)و  

به بالفعل  عقل  در  معقولات  دارندهمه  وجود  جمعی  عقل گونه  اگر   .

. در این صورت ها خواهد شدصور خیالی باشد، متحد و عین آن   کمدرِ

که   حال  عین  در  است عقل  خیال    ،عقل  خیالی،  با صور  اتحاد  سبب  به 
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 که عقل غیر از خیال است.حال آن  ،شده است 

شود که قوه عقل با قوه  مغایرت صور خیالی با صور عقلی سبب می

شود که هر کدام تجرد خاص  و مغایرت آن دو سبب می خیال مغایر باشد

گونه که عقل تجرد خیالی ندارد خیال هم  خود را داشته باشند. پس همان 

 تجرد عقلی ندارد. 

 

بر تجرد    افلاطوندلیل  )خیال  قوه  بر تجرد  دوم  برهان  )حجة اخری(،  

 خیالی نفس( 

حتی صوری مانند دریای جیوه   .نداصور خیالی، وجودی مقدمه یکم:  

صور  محلّ    . پسصور خیالی، جسم نیست محلّ    مقدمه دوم:  و کوه طلا. 

محلّ    )مقصود از محل،  .که آن هم مجرد است خیالی، نفس ناطقه است  

 صدوری است نه حلولی و قابلی(.

نتخیل(،   یکم:ند(:  امقدمه یکم )صور خیالی، وجودی   اثبات )انّا    دلیل 

. تعلق به معدوم ممکن نیست. پس مدرکَ در  ادراک تعلق به مدرَک دارد

 وجودی است. ادراک خیالی، 

نمیّ تمایز  ز(،  )و  اعدام  در  دارند.  تمایز  هم  از  دوم: صور خیالی  دلیل 

 . پس صور خیالی، وجودی هستند. نیست 

الصور،  ) )محل صور خیالی،    اثبات مقدمه دوم(  479صو محل هذه 

. اگر صورت است تر از بدن گاهی صور خیالی بسیار بزرگ  :جسم نیست( 

 انطباع کبیر در صغیر است و محال. ،خیالی در بدن جای گیرد
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برزخی   تجرد  پیرامون  کافی  تحقیق  نشده  ملاصدرا:  انجام  خیال  قوه 

اشاراتی تنها  دارد  است.  وجود  اشراقی  حکیمان  و  عرفا  آثار  هم آن   ،در 

 کنم.خدا را بر این نعمت عظیم شکر می بدون اقامه برهان بر آن.

افلا برهان  محدوده  و  موضوع  این  در  تحقیق  عدم  دلیل  ون  طبه 

 اند که درست نیست.اشکالاتی بر آن کرده 

اگر    و  صور خیالی در سه جهت امتداد دارند  :شکال یکما)احدهما(،  

ندارد خیالی  صورت  باشد،  نداشته  ابعاد  آن ،  ثانیاً .  چیزی  قابل امتداد  ها 

است  کند،افزایش  حلول  نفس  در  ابعاد  دارای  شکل  اگر  هم   .  نفس  یا 

شود. اگر بشود دیگر مجرد نخواهد بود و اگر  شود یا نمی دارای ابعاد می 

نشود ابعاد  میمعلو  ،دارای  نکرده  م  حلول  آن  در  یادشده  شکل  که  شود 

   است و این خلاف فرض است.

ص المباحث،  صاحب  رازی  (،  480)قال  المباحث فخر  کتاب  در 

امیالمشرقیه   و  یگوید:  است  قوی  اشکال  آن  ن  برای  پاسخی  هنوز  من 

اگر در آثار فارابی و شیخ و دیگران پاسخی    نیافتم تا در این کتاب بیاورم. 

 کرد.برای آن بود، فخر رازی آن را ارائه می 

ملاصدرا:  أقول) پاسخ  نوع  (  از  نفس،  برای  خیالی  صورت  حصول 

بلکه   نیست  مختلف میحلول  موارد  به در  باشد. گونه تواند  مختلف  های 

عینیت صورت  در برخی موارد    ـ1 بابه  است    خیالی  عینیت  نفس  مانند 

باشد مانند علم نفس  در برخی از موارد به حلول    ـ2.  علم به ذات با ذات

خود و    به صفات  مشاء  نظر  از  معقولات  به  عاقل  جوهر  علم  در     ـ3و 
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مانند علم واجب به ممکنات.   معلولیت و صدور است   بهبرخی از موارد  

علم    ها باشد.که متصف به آنواجب تعالی به ممکنات علم دارد بدون آن 

به صور خیالی می نفس  تواند  نفس  به  باشد و صور خیالی  این قسم  از 

 .قیام صدوری داشته باشند

یندفع،  ) بهذا  یکم(  481صو  افلاطون  اشکال  برهان  اشکالات :  بر 

  مانند اجتماع جوهر و عرض، اجتماع کیف و سایر مقولات   وجود ذهنی 

 .بر وجود خیالی هم وارد است 

لازمه حصول صور خیالی در نفس این است که نفس هم گرم باشد 

 هم مستطیل و مانند آن. هم سرد، هم مربع باشد و 

با تفاوت میان حمل    ،اگر مدرَکات کلی باشد پاسخ:  )وجه الاندفاع(،  

صورت شود ولی اگر جزئی باشد مانند تصور  اولی و شایع پاسخ داده می

اش این است که نفس  نه صورت کلی آن دو، که لازمه   آتش با یخ جزئی  

با  هم گرم،  هم  و  باشد  سرد  هم  پاسخ  زمان  نفس  با  قیام صدوری صور 

می  صور  توان  میشود.  داده  حصول  حصول  به  را  نفس  برای  جزئی 

 شود.صورت در آینه تشبیه کرد که سبب تغییر شکل آینه نمی

صورت مقداری که جسم و جسمانی نیست،  اشکال دوم:  (،  و ثانیهما)

می موجود  هیولی  میشوددر  نشان  هیولی  در  آن  وجود  صور .  که  دهد 

می ج مجرد  در  میتواند  هیولی  وقتی  یابد.  وجود  جسمانی  و  تواند سم 

اشکال و  اشکال    صور  حصول  پس  نتواند؟  مغز  چرا  بپذیرد،  را  بزرگ 

 نیست.محلّ  بزرگ در محل، مستلزم تجرد آن
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بدون  هیولی به حسب ذات خود نه مجرد است و نه  پاسخ:  (،  أقول)و  

ندارد  تحصلی  هیچ  یعنی  است،  امکانی  آن وجود  بلکه وجود  نه    ،مقدار 

. ناپذیر است مانند نقطه و عقلپذیر است مانند اجسام و نه تقسیم تقسیم

ها گونه است ولی در واقع، با یکی از این تحصلاینذاتاً    در عین حال که

است. تحصل  همراه  هیولی  مقدار  مثلاً    اگر  باشد،  پذیرفته  را  نقطه 

مقدار خاص   پذیردینم باشد،  پذیرفته  را  مقدار خاص  تحصل  اگر  را    و 

 پذیرد. می

آنعلاوه  به(  482ص،  ایضاًو  ) هم  آمده  هیولی  اشکال  در  که  گونه 

د. اگر هیولی که مقداری را پذیرفته نیست که هر صورتی را بتواند بپذیر

مقدار دیگری را نیز بپذیرد، دو مقدار خواهد داشت. این دو مقدار   ،است 

مساوی  یا  شوند،  منطبق  هم  بر  بزرگکه  یکی  یا  است.اند  دیگری  از   تر 

بزرگآن  یکی  که  اجا  قرار  س تر  دیگری  از  خارج  زائد،  مقدار  آن  ت، 

بپذیردتر دارد مقدار بزرگاگر جسمی که مقدار کمگیرد. پس  می ،  تر را 

باشد شده  منطبع  کوچک  شکل  در  بزرگ  شکل  شکل   ،اگر  از  مقداری 

می  منطبع  آن  در  بود. بزرگ  آن خواهد  از  بیرون  آن  دیگر  مقدار  و  شود 

است پس   محال  صغیر  در  کبیر  درانطباع  خیالی  صور  پس  بدن  مادهّ    . 

 منطبع نیستند.

المقداریة  )انّ الصور  انطباع اشکال در موجود مجرد  هم(،  محل  چنین 

، زیرا موجود مجرد تام که هیچ مقداری ندارد با چیزی  هم ممکن نیست 

 . مقدار دارد، مقارنت نداردکه 
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 برهان سوم بر تجرد خیال: از راه تخیل ضدین 

فرع    م. حکمْینکما به ضدیت سواد و بیاض حکم می )حجة اخری(،  

ذهن یا برای ذهن است. اجتماع ضدین در اجسام    بر حضور موضوع در

این حکم جزئی است    حضور آن دو جسم نیست.محلّ    محال است. پس

مدرک سیاهی و سفیدی، خیال است  اولاً،  پس    پس حاکم آن عقل نیست.

 ک آن مجرد است.، مدرثانیاً و 

، هاست تضاد بین سیاهی و سفیدی ذاتی آن( اشکال:  483صلایقال،  )

است  کلی  آن .  زیرا  بین  باشند  دو  این  هرجا  که  است  سبب  همین  ها به 

است. است حکم    تضاد  عقل  کار  ذاتیات،  اثبات    .به  عقل  تجرد  پس 

 . نه خیال شودمی

مشهور:)فنقول(،   مبنای  بر  یکم:  مواردی   پاسخ  در  سیاهی  بین  تضاد 

. جسم از سیاهی  شود مانند جسممی تأثر  ا منفعل و مه از آن محلّ    است که

و اگر    بصرنور  پذیرد و به همین سبب آثار خاصی دارد مانند قبض  اثر می

می تغییر  کند  آن حلول  مخالف  سفیدی در  اثری  و  دارد. کند  سیاهی  اثر 

ا منفعل نشود مانند  ه از آنمحلّ    جایی که  ولی  رو با هم تضاد دارندازاین 

پس در   ها محال باشد.تا اجتماع آن   ها تضاد نیست ذهن و نفس، بین آن 

هاست و چنین درکی  و آثار آنمحلّ    واقع حکم به تضاد مربوط به درک

نه   است  خیال  قوه  کار  و  است  خیالْ جزئی  پس  اثر   عقل.  و  موضوع 

آن کندضدین را درک می  اگر مدرک  آن .  اجتماع  بود،  آن  ها جسم  ها در 

بود   نداشت محال  وجود  دو  آن  درباره  حکمی  نتیجه  در  آن   ،و  که حال 



 

607 

 خیال، جسم نیست.وجود دارد. پس 

پاسخ دوم: بر مبنای قیام صدوری صور خیالی  )و اما علی ما حققناه(،  

صور خیالی صادر از قوه خیال و قائم به آن است و از آن به قوه خیال:  

ور فاعل است نه قابل و اگر قبول به  . خیال نسبت به صشودمنفعل نمی

  .بلکه به معنی اتصاف است   شود، به معنی انفعال نیست آن نسبت داده می 

آن  از  موضوع  که  است  این  چیز  دو  تضاد  شودشرط  منفعل  چیزی  ها   .

باشد. پس  منفعل می حضور ضدین در خیال شود که جسم و جسمانی 

انفعال نشان  است.  دهنده  آن  آنانفعال ناپذیری  تجرد  شان ن   ناپذیری  دهنده 

 آن است. 

یقول،  ) ان  لقائل  لیس  و  484صو  سیاهی  آن:  نقد  و  سوم  پاسخ   )

خیال  سفیدی  صورت   ،در  بلکه  نیست  خارجی  سفیدی  و  سیاهی 

بلکه صورت  شوند  سیاهی و سفیدی در خیال حاضر نمیهاست. خود  آن 

آثار آن   ،شودها حاضر میآن  ندارندبه همین سبب است که  محلّ    .ها را 

صورت ضدین خیال محلّ    صورت، جسم نیست بلکه مجرد است. پس

 است و مجرد. 

نقول(،   یا  نقد:  )لانا  دانستید،  آن چیزی که صورت سیاهی و سفیدی 

ندارند. یا  ها آن محلّ    باید  ،اگر دارند   حقیقت سیاهی و سفیدی را دارند 

سیاه منفعل   مجرد.  شود سفید    و  و  نه  باشد  جسم  باید    حقیقت اگر    و 

در  و    یست ها نادراک اشیاء، درک ماهیت آن  ،ندارند سیاهی و سفیدی را  

 سفسطه خواهد بود.  ،بلکه ادراک علم نخواهد بودنتیجه 
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نسبت  پس پاسخ درست به اشکال بر برهان همان است که گفته شد:  

فاعل   خیالی،  صور  به  صدوری  نفس  نفس   است و  انفعالی؛  و  قابل  نه 

نسبت فاعل به فعل، وجوب است و نسبت   ایجادکننده صور خیالی است.

 قابل به مقبول به امکان است.

 

 م بر تجرد خیال: از راه قابلیت اجسام برای اضدادچهاربرهان 

بر هر جسم و جسمانی قابلیت دارد که دو امر متضاد  (  حجة اخری)

و ممکن نیست   دو جزء آن عارض شود ولی نفس این قابلیت را ندارد 

؛ هم مشتهی باشد هم نسبت به یک چیز جزئی هم عالم باشد هم جاهل

هم   باشد  محب  هم  پس  عادیممتنفر؛  شوقی.  ادراکی  و   قوه  جسم 

  پس قل مجرد تام از اجرام است  عقل هم نیست، زیرا ع  جسمانی نیست.

 . پس تجرد خیالی دارد.یعقلجرد م نه جسم است نه   ،اضداد مدرکِ ةقو

ص کونها،  تجویز  یکم:(،  485)اما  د  اشکال  ناپذیری  تقسیم لیل  این 

می  اثبات  را  تحریکی  و  ادراکی  تقسیمقوای  ولی  مستلزم  کند  ناپذیری 

  تواند جسمانی باشد مانندناپذیر می تقسیمتجرد این قوا نیست، زیرا شیئ  

 ناپذیری، جسمانی است نه مجرد. تقسیم که در عین  نقطه

ص) حل (،  486قلت،  اشکال  این  گذشته  مطالب  به  توجه  با  پاسخ: 

و  شودمی جسم  پایان  نقطه،  که  شد  گفته  زیرا  نتیجه  ،  عدمی  در  امری 

. اگر چیزی در نقطه حلول کند باید چیزی نیستندمحلّ    است. امور عدمی

در  هرچه  حلول کند و    ،نقطه یعنی چیزی که نقطه پایان آن است محلّ    در
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 است. پذیرتقسیم  آن حلول کند،

که اجزاء بالفعل ندارد  م فلکی، بسیط است  جساشکال دوم:  (،  ایضاً)و  

دیگر   جزء  و  باشد  عرضی  معروض  فلک  از  جزئی  که  است  محال  و 

که ضد عرض قبلی باشد. پس جسمی وجود دارد    معروض عرضی دیگر

باشدمحلّ    تواندمین  که که    ،ضدین  بود  آمده  دلیل  در  که  حالی  هر  در 

عارض  آن  جزء  دو  بر  متضاد  امر  دو  که  دارد  قابلیت  و جسمانی  جسم 

نمی  که  دارد  وجود  جسمی  اگر  باشد، محلّ    تواندشود.  متضاد    عوارض 

بیان شد، نفس  قوای  تجرد  بر  که  دلیلی  دلیل   پس  این  زیرا  است،  باطل 

نفس چون  که  بود  این  بر  نمیمحلّ    مبتنی  جسم  و  است   توانددو ضد 

آن  باشد،  ضددو  محلّ   به  با توجه  نفس مجرد است.    ، چه گفته شدپس 

  ، پذیرندود که قوای نفس که عوارض متضاد را نمیشاین اشکال وارد می 

ماننمی باشند  دتوانند  فلکی  و    جسم  باشند  نداشته  بالفعل  اجزاء  که 

 عوارض متضاد را نپذیرند. 

در جرم  مانند سیاهی و سفیدی  جمع نشدن دو ضد  ( پاسخ:  486)ص

پذیرد بلکه از این فلکی بدین سبب نیست که جرم فلکی اضداد را نمی

هیچ فلکی  جرم  که  است  ضد  این  از    یکجهت  نمی دو    ، پذیردرا 

. هوا نه سفیدی را  پذیردنمی  دو ضد رااین  یک از  گونه که هوا هیچ همان

گونه که هوا قابلیت  همان   چه رسد به هر دو را.  ،و نه سیاهی را   پذیردمی

 د.ر پذیرش رنگ را ندارد، جرم فلکی هم قابلیت رنگ را ندا

القمر(،   فلک  از    ،وهعلابه)فان  برخی  فلکی  را میجسم   پذیرداضداد 
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 . مانند پذیرش تماس و عدم تماس، شمال و جنوب

معاد   و  النفس  علم  در  که  هست  خیال  تجرد  بر  هم  دیگری  براهین 

 مطرح خواهد شد. 

که در مرتبه  ضعیفی است    ، بقاء نفوسپیامدهای تجرد خیالیکی از  

 . عقل هیولانی هستند

توضیح: اگر نفس غیر از قوه عقلانی، قوه غیر  (،  و ذلک لانّ ما بالقوة)

جسمانی دیگر نداشته باشد، تنها در صورتی باقی است که قوه عقلانی او  

باشد نتیجه  .  بالفعل  بالفعل در  عقل  مرتبه  به  که  نفوس  از  بسیاری 

شوند و بقاء نخواهند داشت،  رسند، با مرگ بدن، متلاشی و هلاک می نمی

وجود خواهد  لقوه بودن به یکی از دو صورت  قوه از جهت بالباشیئ  زیرا  

یعنی با فعلیت  با خروج از قوه به فعل، تحصل و فعلیت یابد    ـ1داشت:  

یعنی با فعلیت سابق   گونه که بوده باقی بماندهمان  ـ2یا  لاحق باقی بماند  

بماند )عقل    .باقی  لاحق  فعلیت  و  برود  بین  از  )بدن(  سابق  فعلیت  اگر 

 وجود نیاید، آن قوه نیز از بین خواهد رفت. بالفعل( به 

با هلاکت   نفوس  از  بسیاری  باشد،  تنها مرتبه تجرد، مرتبه عقلی  اگر 

خیالی،  تجرد  اثبات  با  ولی  رفت  خواهند  بین  از  باقی   بدن  نفوس  تمام 

 خواه به تجرد عقلی رسیده باشند خواه نرسیده باشند.  ،خواهند ماند 

 

 ( 487)ص رای نفسنفی ذاتی بودن تعقل بفصل هفتم: 

عاقل است. در ذاتاً    در فصل اول این بخش گفته شد که هر مجردی
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می تعقل  را  ذات خود  مجردی  هر  که  شد  گفته  دوم  در  فصل  این کند. 

شود هر مجردی از جمله نفس انسانی، امور دیگری غیر از گفته می  صلف

مقصود و این تعقل ذاتی یا لازم ذات آن است.    کندخود را نیز تعقل می 

باب  ذاتی  مقصود  اگر  زیرا  برهان،  نه  است  کلیات  باب  ذاتی  ذاتی،  از 

ب برهان، شامل لوازم  مورد بود، زیرا ذاتی بابرهان بود، ذکر لوازم ذات بی

 ذات هم هست. 

است:   شده  نقل  گروه  دو  از  سخن  مانند    ـ1این  راسخ  حکمای 

ه  وج   اند.کسانی که بدون بصیرت چنان گفته   ـ2  .افلاطون و مانند ایشان

درستی سخنان حکمای راسخ تبیین و اشکالات سخنان دسته دوم مطرح  

 د. وشمی

 

 مراتب چهارگانه موجودات در قوس نزول و صعود 

مرتبه طبیعی   ـ1چهار مرتبه دارد:    ،هر چیزی که در عالم طبیعت است 

وجود در    ـ4  مرتبه عقلی و تجرد تام  ـ3و تجرد برزخی    مرتبه مثالی  ـ2

حقیقی بساطت  مرتبه  و  حق  ذات  مرتبه  در  حقایق  همه  الهی.  به    عالم 

گاه مرتبه  آن   ،شوندوجود الهی موجودند. سپس به مرتبه عقلی موجود می

. ذاتی بودن علم  یابندنفسی و مثالی هستند و در نهایت وجود طبیعی می 

 نفس به اشیاء، به اعتبار وجود عقلی و الهی آن است.

پس   حکمای  تردید  ثاز  بدون  مانند  فرفریوس، ارسطو   امسطیوس، 

ف مانند  ارسطو  پیروان  و  افریدوسی  یا ااسکندر  به صراحت  شیخ  و  رابی 
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و   علم  به  استکمال  از  پس  انسان  نفس  که  دارند  عقیده  التزام  یا  تضمن 

داشت  خواهند  عقلی  وجود  کینونت  می  عقلو    تجرد،    ، شوندمستفاد 

 شوند. ای که در تجرد و بساطت همانند عقل فعال می گونه به 

نفس در مرتبه عقل مستفاد، دو وصف ثبوتی و  از نظر حکمای بزرگ،  

دارد:   ل  ـ1سلبی  و  میوذات  تعقل  را  ذات خود  و   ـ2  ندکازم  ذات  غیر 

 کند.ذاتی خود را تعقل نمی

نه چیزی   ،دهددر عالم عقل هیچ سانحه و امر جدیدی رخ نمی  برهان:

عقل، مجرد و ثابت   آید، زیرا عالم وجود میرود و نه چیزی به از بین می 

. پس نفس  در آن عالم وجود دارد یا ذاتی است یا لازم ذاتهرچه  .  است 

و غیر ذات و ذاتی    ندکذات و لوازم ذات خود را تعقل می  ،در آن عالم 

 .کندخود را تعقل نمی

بر اساس حرکت  وجه صحت این نظر:  (  فقد ثبت وجه صحة قولهم)

با عقل فعال    ،ثانیاًنفس عین معقولات خود است و  اولاً،  اشتدادی نفس،  

و چون عقل فعال، بسیط و دارای همه معقولات است و   شودمتحد می 

همه   ،پس نفس که متحد با آن شده است   ،همه معقولات ذاتی آن است

 ذاتی نفس است. ،و همه آن معقولات است دار معقولات آن را

نفوس   افلاطون نقل شده کهچه از  اما آن (،  488)اما الذی اشتهر، ص

و  قدیم داشته اند  ابدان وجود  از  دارد:  اند پیش  معنی  دو  نفوس    ـ1،  همه 

هر   ـ2  .لفّ و جمع در خزانه الهی وجود داشتند. این موجه است   گونهبه 

جا وجود داشتند و  گونه نشر و فرق به وجود نفسانی آن یک از نفوس به 
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بودند معطل  بدن،  به  تعلق  زمان  تعلق   تا  بدان  بدن  حدوث  از  پس  و 

 گرفتند. این خلاف برهان است.

کثیر(،   عدد  وجود  نوع)لاستحالة  افراد  کثرت  عالم    برهان:  در  مجرد 

 ، ممکن نیست.است ابداع که فاقد ماده، استعداد، انفعال، زمان و حرکت 

از قدم نفس، قدم مبدع آن است که پس از دنیا به او  مقصود افلاطون  

 شود. گردد و به او ملحق می برمی

ات نفس از لوازم ذات آن است  م: معلوگویدن اساس کسی که میبر ای

و   است  آن  ذات  باطن  لوازم  از  به ظاهر  هرچه  یا  باطن  برای  میاز  آید، 

او ظاهر نمیشود و آن میدیگران معلوم  خودش و   شود، مجهول  چه در 

، سخن درستی گفته است، زیرا ماند تا زمان و مرتبه ظهور آن فرارسدمی

علت  معقولیت  لوازم  از  چیزی  هر  است   معقولیت  آن  آن   ،عقلی  که  نه 

آن است معقولیت  نفس  ذات  لوازم  از  هیولانی   .ها  عقل  مرتبه  در  حتی 

آن   بودن لوازم  این است که مراتب مختلف و  از هم جدا حق  ها چیزی 

نیست که گاهی متصل باشند و گاهی منفصل و در نتیجه گاهی معلومات  

حقیقت است که در مراتب مختلف  اشد. یک  از لوازم آن باشد و گاهی نب

می ظاهر  خودش  معقولاتشهم  و  لوازم  و  ذاتیات  هم  و  همه   .شود 

برخی در    ،ی خود را دارند اولاکمالات علت    ، موجودات در همه مراتب 

ماند  ظاهر و برخی در باطن و هیچ باطنی هم در بطون خویش باقی نمی

رو باشند  رویان، گشاده اند: خوبچه نیک گفته   شود.بلکه پیوسته ظاهر می 

 .ر برآردس روزن  ر ببندی در، زا ،رو تاب مستوری نداردو نیز، پری 
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 اندکسان دیگری هم چنین مطلبی را گفته)لکن المنقول عمن ذهب(،  

 اند. نگفته  تروی بصیر شد که سخن ازها معلوم می که از دلیل آن 

 

 ذاتی بودن علوم برای نفس قائلان به دلیل 

نفس ثابت    علوم  مطلوب  باشد،  ذاتی  اگر  نیست.  یا  است  ذاتی  یا 

یا عرضی. اگر  است  علم نداشتن نفوس یا ذاتی    ،اگر ذاتی نباشدشود.  می

اش این است که نفوس هرگز به  عدم علم برای نفوس، ذاتی باشد، لازمه 

در حالی    ،، زیرا سلب ذاتی از ذات ممکن نیست چیزی علم نداشته باشند

 کنند. نفوس به برخی اشیاء علم پیدا میکه 

نفاگر   برای  باشد س  علم  اموری  عرضی  عارض  هم  مفارق  اعراض   ،

در نفس  دهد که  ، پس عرضی بودن علم نشان میشوند که ذاتی باشدمی

ذات  است   خود  مرتبه  اگر عالم  زیرا  عذاتاً    ،  عدم  نبود،  آن  ل عالم  برای  م 

س به اشیاء،  بلکه ذاتی آن بود. پس در هر صورت، علم نف شدعرضی نمی

 ذاتی آن است.

الرکاکة،  ) غایة  فی  الحجة  بررسی:  489صهذه  نهایت  (  در  دلیل  این 

 است. دو دلیل بر سستی آن:  1سستی و رکاکت 

 
لأن ما لا یکون :  ای را مطرح کرد که گفتیم شاهکار اوست( نکته341مؤلف در جلد دوم )ص ـ1

همین سخن درباره هر .  بتأثیر الغیر و إفاضته  فی حد نفسه لا یمکن أن یصیر موجوداً  و لا موجوداً  وجوداً

یک از کمالات اشیاء نیز صادق است. دلیل یادشده نه تنها رکیک نیست بلکه دقیق است، بنابراین ادعا  

 درست است اگرچه استدلال درست نباشد.
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دلیل یادشده بر تقابل میان ذات و عرضی  دلیل یکم:  )مغلطة نشأت(،  

گوید: علم نداشتن نفس یا ذاتی آن  بودن خلو نفس از علم بناشده و می

یا عرضی. آن   است  بین  حال  نیست این  که  تناقض  و  دو  علم  بین  زیرا   ،

نمی  پس  است.  ملکه  و  عدم  بلکه  نیست  تناقض  اگر جهل  گفت:  توان 

جهل  ،علم اگر  یا  است  آن  ذاتی  جهل  نباشد،  نفس  نفس    ،ذاتی  ذاتی 

ریشه    ،گمان تقابل میان ذاتی و عرضی بودن  نباشد، علم ذاتی آن است.

مکان ما بالذات و اخذ دو چیزی که متناقض  اخذ ما بالعرض    مغالطه   در

 . داردبه جای دو چیزی است که متناقض هستند،  ،نیستند 

عدم علم هم برای    ،ممکن است علم برای نفس، ذاتی نباشد)فنقول(،  

آن ذاتی نباشد بلکه هر دو عرضی باشند؛ نفوس یا مستلزم علم باشند یا  

بلکه    یک از علم و عدم علم نباشندشود مستلزم هیچ مستلزم عدم علم. می 

علم و عدم علم برای نفس، ممکن الحصول باشند. اگر علت حصول علم 

آن   عدم  علت  اگر  و  شد  خواهد  ضروری  نفس  برای  علم  شد،  محقق 

 محقق شد، عدم علم ضرورت خواهد داشت.

باید همیشه بدان    دلیل دوم: اگر علم برای نفس، ذاتی باشد،(،  ایضاً)و  

 خلف ذاتی، محال است. متصف باشد، زیرا ت 

اشتغال آن  عالم است ولی  ذاتاً    پاسخ به دلیل دوم: نفس اگرچه)قالوا(،  

تدب و  بدن  که  یبه  است  بدن سبب شده  باشد. از  ر  غافل  ذاتی خود  علم 

 .پس علوم ذاتی نفس است و ذاتی بودن با غفلت از آن ناسازگار نیست 

نقول،  ) به پاسخ:  490صو  باید    ،اگر چیزی، ذاتی نفس باشد ( پاسخ 
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. صور عقلی و علمی یا نزد نفس هستند و همیشه برای آن حاضر باشد 

نتیجه   آن نفس  در  یا  به  است  عالم  نفس  ها  اگر  نزد  نفس   ،باشند نیستند. 

آن  پیوسته  بدان باید  و  کند  درک  باشد ها  داشته  علم  حاضر   ها  اگر  و 

قلی شود هم صور علمی و عها عالم نیست. پس نمی نفس بدان   ،نیستند 

 عالم نباشد. ها نزد نفس باشند و هم نفس بدان 

قلت(،   که  )فان  معناست  این  به  نفس  برای  علم  بودن  ذاتی  اشکال: 

و چون این دو از هم جدا    علوم در خزانه نفس )عقل فعال( موجود است 

ن علم نفس محسوب علم در خزانه و نزد عقل فعال، همینیستند، حضور  

 شود. می

علم در خزانه  )قلنا(،   بر فرض وجود  )پاسخ:  فعالنفس  برای  عقل   )

ها همان اندازه مقدمات و فعالیت لازم است که اگر نفس  یابی به آن دست 

 اندازه فعالیت لازم داشت.  همان یابی به آنبرای دست  ،علم هم نداشت 

حق این است که حضور علم و غفلت از آن به سبب اشتغالات دیگر،  

 دانی است.ممکن است بلکه امری وج تنها نه 

 

 (491)ص یکی نبودن تعلم و تذکرفصل هشتم: 

نظریه تذکر نسبت به نظریه قبلی که ذاتی بودن علوم برای مجردات از 

 پذیرتر است.جمله نفس بود، توجیه 

ها چون دیدند که ذاتی آن   دانند.قدم نفس، تعلم را تذکر می  قائلان به

دن،  بگفتند: نفس پیش از تعلق به    بودن علوم برای نفس درست نیست،
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 ر استغراق در تدبیعالم بود ولی علم ذاتی آن نبود. به سبب ذاتی نبودن و  

بدن،   به  تعلق  از  پس  شد.  زائل  آن  علوم  زمینه  بدن،  مختلف  افعال  با 

)حق این است   شود. پس تعلم، تذکر است.یادآوری آن علوم فراهم می 

تبیین علم  بودن  ذاتی  اساس  بر  هم  تذکر  و  که  است  اساس   همپذیر  بر 

 عرضی بودن آن(.

تفکر، طلب است    دلیل افلاطون بر تذکر بودن تعلم:)و ربما احتجوا(،  

و متفکر، طالب. ممکن نیست طالب چیزی را طلب کند که مجهول مطلق  

زیرا   است.  اولاً،  باشد،  تصدیق  و  تصور  بر  فرع  اراده  و  بر ثانیاًطلب   ،

نمی وصول  از  پس  مجهول،  طلب  یافته فرض  را  خود  مطلوب  که  داند 

 . پس طلب مجهول ممکن نیست.است یا نه

طاهم که  نیست  ممکن  و  چنین  معلوم  که  کند  طلب  را  چیزی  لب 

 حاضر است، زیرا طلب حاضر معنی ندارد. 

تعلق می به چیزی  غایب  پس طلب  اینک  ولی  داشته  که وجود  گیرد 

  بوده و هم اینک حاضر و حاضر  شده که هم معلوم  باشد مانند طلب گم 

 نیست.

و در    نظریه تذکر بر قدم نفس استوار است :  یکم  پاسخ)و الجواب(،  

ابطال قدم نفس، فروعات   با  اثبات خواهد شد.  جای خود حدوث نفس 

 نیز باطل خواهد شد.  آن )مانند تذکر( 

مطلوب گاهی در تصور است گاهی در تصدیق. مطلوب  پاسخ دوم:  

در تصور همان چیزی نیست که از پیش معلوم بوده است بلکه معلومات  
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می ترکیب  می   ندوشپیشین  معلوم  مجهولی  شدن  و  معلوم  و  آن شود 

 چه از پیش معلوم بوده است. در تصدیق هممجهول، مطلوب است نه آن 

و   شودها مجهولی معلوم می مقدمات معلومی وجود دارد که با ترکیب آن

شدن   است معلوم  مطلوب  مجهول،  آن   ،آن  بونه  معلوم  پیش  از  ده  چه 

که  است  نیست  گمشده  مانند  علم  پس  ولی قبلاً  .  بوده  حاضر  و  معلوم 

چه  آنچه حاضر بوده اینک هم حاضر است و اینک حاضر نیست بلکه آن

چه . آن هم مجهول و غایب بوده است قبلاً    ، اینک غایب و مجهول است 

بوده  قبلاً   بدیهی  ا مانند تصورمعلوم  قبل هم میت و تصدیقات  از  تواند 

پس   باشد.  حسی  تجارب  و  نفس  فعالیت  لوازم  از  بلکه  نباشد  معلوم 

یا   عقلی  بدیهیات  ترکیب  طریق  از  اینک  و  نبوده  معلوم  قبل  از  چیزی 

 شود. تجربی معلوم می

چه به دست آمده  توان فهمید که آن که اگر معلوم نبوده از کجا میاین

ق و  و معلوم شده همان است که پیش از تعلم مطلوب بود، به نظریه صد

 گیری شود. گرد که در جای خود باید پی های تبیین آن برمیراه
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 هایی در ناحیه معلوم بخش سوم: بحث
 (493)ص

و جسمانی در جسم  معقول  نکردن  حلول  یکم:  نبودن    فصل  )مدرک 

 جسم( 

از طریق تجرد معقول  پنجم از بخش دوم، تجرد عاقل  یکم و  در فصل  

این    هم بحث شد.  از تجرد معقول به عنوان مقدمه تجرد عاقلاثبات شد.  

 فصل است.آن دو در واقع دنباله و تکمله   لفص

ای که هر قوه:  نفی ادراک صورت عقلی با قوه جسمیبر    یکم  برهان

در جسم است، خواه قوه فعلی خواه انفعالی، اگر صورتی را درک کند یا 

است یا حاصل نیست. هر دو باطل است.  آن صورت در آن جسم حاصل  

 کند.م و جسمانی، صورت ادراکی را درک نمیجس پس

، آن اگر صورت ادراک شده در جسم حاصل باشد، مانند رنگ و طعم

و معقول    . پس صورت عقلیخواهد داشت صورت مدرَک مکان و زمان  

 نیست بلکه محسوس است.

این با  و  نباشد  حاصل  جسم  در  شده  ادراک  صورت  برای  حال  اگر 

اگر    پس.  ، ناگزیر باید ارتباطی با آن جسم داشته باشدمعقول باشدجسم  

را ادراک کنند باید با آن وضع و محاذات    صورت عقلی  ،انیجسمقوای  

 د ولی صورت عقلی با چیزی وضع و محاذات ندارد. ن داشته باش



 

620 

وضع،  ) ذات  صورة  کل  صورت  494صو  نداشتن  وضع  بر  دلیل   )

با  عقلی: دارد،  وضع  که  تقسیم لچیزی  بالفعل  و  . ت اس  پذیرقوه 

ل محال است. وها برای صورت معقی اقسامی دارد که همه آنپذیرتقسیم

 پس صورت معقول، وضع ندارد.

شود مانند  به اقسام بالفعل تقسیم می  چیزی که وضع دارد یاتوضیح:  

 یا اقسام بالقوه دارد مانند جسم، حجم و زمان. عدد 

اشارهاین معنی  به  وضع  است.جا  حسی  اشاره   پذیری  پذیری هرچه 

دیگر  جهت  از  غیر  آن  جهت  هر  که  دارد  مختلف  جهات  دارد،  حسی 

 است. پذیرتقسیم است و به این اعتبار 

تقسیم که  باشد  نقطه  مانند  حسی  اشاره  قابل  شیئ  نیست،    پذیراگر 

 .است  پذیرپایان جسم است که جسم تقسیم 

تقسیم  که  وضع  دارای  چیز  تقسیم    پذیرهر  متشابه  اجزاء  به  یا  است 

 .غیر متشابهیا به اجزاء  شودمی

اش این است که صورت عقلی  اگر تقسیم به اجزاء متشابه باشد، لازمه 

می  تعقل  بار  تعدادیک  ،شودکه یک  به  بلکه  باشد  نشده  تعقل  اجزاء    بار 

 . ناهی بالقوه خود تعقل شده باشدتغیر م

باشد صورت عقلی  اگر تقسیم   اجزاء غیرمتشابه )مختلف(  به سه  به   ،

 دلیل محال است: 

یکم:   )مختلف(  دلیل  غیرمتشابه  اجزاء  به  عقلی  صورت  تقسیم  اگر 

اقسام   آن  از  برخی  باید  مقام  باشد،  قائم  دیگر  برخی  و  مقام جنس  قائم 
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و    اندواحدی را تشکیل داده   اجزاء نوع   فصل باشند، زیرا در این صورت،

 نوع مرکب از جنس و فصل است.

اجزا   ولی  هستند  مقداری  متشابه،  نیستنداجزاء  مقداری  . غیرمتشابه، 

ماهیت  و  ذات  صورت،  برای  معنوی  اجزاء  نیستند،  مقداری  که  اجزائی 

شیئ هستند و اجزائی که مقوم ماهیت شیئ باشند، از سنخ جنس و فصل 

 شود. و ماهیت جز به این صورت به اجزاء غیرمتشابه تقسیم نمی هستند

همان اجناس و فصول است، مقداری باشند و با که    اجزاء معنویاگر  

آیند،   پدید  مقداری  مقدارییقستتقسیم  مختلف  می   م  جوانب  از  تواند 

چون این   و  ، فوق و تحت از چپ از راست گاهی    یگاه مثلاً    انجام شود،

اش این است که هر بار که  لازمه   ،اجزاء در حکم اجناس و فصول هستند

مغای  چیزی اجناس و فصول جدیدی  اجناس و فصول  رتقسیم شود،   با 

اینک فصل و    ،بودمادهّ    جنس وقبلاً  در نتیجه چیزی که  .  ی پدید آیدلقب

 صورت و فصل بود، در تقسیمی دیگرقبلاً  شود و چیزی که  صورت می

 شود.می  نسو ج مادهّ 

کنیم بار    فرض  ماهیت  یک  فصل  و  جنس  آوردن  دست  به  برای 

کنیم.   تقسیم  جزء  دو  به  مقداری  تقسیم  با  را  آن  تقسیم نخست  این  در 

که جنس است و جزء دوم را که فصل است به دست آوریم.   جزء اول را

 در این صورت جنس و فصل معینی خواهیم داشت.

الاولی،  ) القسمة  را  (  495صعلی خلاف  ماهیت  همان  دیگر  در  بار 

نخست   جهت  میجهت خلاف  این  نیمکتقسیم  در  فصل  و  اگر جنس   .
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حال است، زیرا فرض تقسیم عین همان جنس و فصل تقسیم اول باشد، م

 است. این است که این تقسیم خلاف تقسیم قبلی

اول   تقسیم  و فصل  آن جنس  غیر  تقسیم  این  در  و فصل  اگر جنس 

. تقسیم  تغییر ماهیت است در نتیجه  جنس و فصل و  اش تغییر  ، لازمه باشد 

. پس در هر تقسیم، اجناس و  برای ذاتیات شیئ، کاشف است نه محدث

می کشف  را  داشت  وجود  قبل  از  که  صورت،   .کنیمفصولی  این  در 

فصول   اشلازمه  و  اجناس  آن،  تقسیم  تعداد  به  چیزی  هر  که  است  این 

نهایت  تواند تا بیداشته باشد، زیرا تقسیم مقداری، تعداد معین ندارد و می 

همان فصل  و  جنس  چون  و  یابد  تعداد  مادهّ    ادامه  به  است،  و صورت 

 . ت داشخواهد و صورت مادهّ  تقسیم،

یجوز(،   کیف  دوم  )ثم  قوه بر  برهان  با  عقلی  صورت  ادراک  نفی 

در هر تقسیم، برخی از اجزاء جنس و برخی دیگر فصل هستند.   جسمی:

ل نیست و دلیلی ندارد که جزئی که در  ورای ترتیب اجناس و فصراهی ب

  جنس و جزئی که در سمت چپ است، فصل باشد   ، ت است سسمت را

 و نه بالعکس.

الاختصاص(،   هذا  کان  ان  شود:)و  گفته  از    اگر  یک  هر  اختصاص 

است  توهم  با  فصل  و  جنس  به  کهلازمه   ،اجزاء  است  این  حقیقت    اش 

با توهم کسی که آن را تقسیم می کند، تغییر  شیئ را توهم تعیین کند و 

است و با   هر چیزی، امری حقیقی  حقیقت صورت و  در حالی که    ،کند

 کند.توهم تغییر نمی



 

623 

م کان  ان  اشیاء  (،  وجوداً)و  ذات  به  مربوط  اختصاص  گفته شود:  اگر 

برنمی ما  توهم  با  و  و    گردداست  اجناس  اجزاء،  به  تقسیم،  هر  در  ما  و 

 .بریممیفصول شیئ پی

اش این است که شیئ واحد، اجناس و  ، لازمه )فیجب ان یکون عقلنا( 

هم ناطق باشد هم  مثلاً    و  باشندندر طول هم  که   فصول متعدد داشته باشد

صاهل و هم غیر آن. این بدان معنی است که ما هنگام تعقل یک شیئ،  

  شود، دو شیئ ادراک کرده باشیم و چون تقسیمات به دو تقسیم ختم نمی

اش این است  . در این صورت لازمه بارها تقسیم کرد  توانهر قسم را می 

نیز   و  باشیم  کرده  تعقل  را  نامحدود  اشیاء  شی،  یک  تعقل  هنگام  که 

  ،هایت داشته باشدنمعقول واحد، مبادی معقول بی  اش این است کهه لازم

 که این مبادی در طول هم باشند. بدون آن 

یحصل(،   کیف  قوه )ثم  با  عقلی  صورت  ادراک  نفی  بر  سوم  برهان 

که اجزاء بر   تقسیم ماهیت به جنس و فصل، تقسیم منطقی است   جسمی:

میهم حمل  میدیگر  حمل  هم  بر  فصل  و  جنس  یعنی  و شوند،  شوند 

است   حملْ وجود  در  آناتحاد  از  که  اجزائی  اگر  به ها  .  فصل  و  جنس 

می  پدید  مقداری  تقسیم  اثر  در  که  باشد  اجزائی  است،  آمده   ،آیند دست 

چگونه از دو جزئی که محصول تقسیم مقداری است، معقول واحدی به  

می چ   آیددست  میگو  حمل  هم  بر  اجزاء  هم ونه  با  وجود  در  و  شوند 

 شوند؟ تحد می م

ندارند اتحاد  هم  با  هرگز  مقداری،  حمل    اجزاء  هم  بر  هرگز  و 
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دیگری.ند شونمی جانب  از  غیر  است  جانبی  در  کدام  هر  از    ؛  یک  هر 

مقداری، هر    اجزاء  دارد؛ وضع  اشاره حسی خاص خود  و  وضع خاص 

اشاره   است،  دیگری  از وضع  غیر  به  به  کدام  اشاره  از  غیر  هم  کدام  هر 

است.   آندیگری  تنها  ندارندخود  وضع خاص    ،که جنس و فصلحال  ؛ 

. در هر جسمی که جنس حلول کرده باشد، فصل ندارندهم  اشاره خاص  

 .هم حلول کرده است 

تواند اجزاء مقداری داشته  خلاصه: اجزاء غیر متشابه یک ماهیت، نمی

گفته شد که ماهیت اجزاء متشابه مقداری هم ندارد. پس اجزاء  قبلاً  .  باشد

غیرمتشابهما نه  و  است  متشابه  نه  معقول،  آن   ، مقداری  هیت  اگر  حال  که 

فعل، بالذات یا بالعرض، به  صورت معقول، وضع داشته باشد، بالقوه یا بال

می  تقسیم  مقداری  است   شوداجزاء  باطل  تالی  چون  صورت  پس    ،و 

غیرمتشابه  معقول، و  متشابه  اجزاء  نمی  به  یعنی شود تقسیم  مقدم،  پس   ،

 دارای وضع بودن صورت معقول نیز باطل است.

قلت(،   نقضی:  )فان  آن اشکال  از  در  پس  عقلی  صورت  حصول  که 

حقیقت سیاهی، سفیدی،   :شود، یک مورد نقض مطرح می جسم باطل شد

می تعقل  را  درخت  و  اینحیوان  هستندکنیم.  مادی  موجودات  و   ها 

معقول  قسمت  دارند.  مقداری  مقپذیری  اجزاء  که  چیزهایی  داری بودن 

غیرمشابه و  می   مشابه  نشان  که  دارند،  آن جهت  از  منقسم  که شیئ  دهد 

 تواند معقول باشد. منقسم است می 

  ، چه در حل اشکالات وجود ذهنی گفته شدآن ( پاسخ:  496صقلنا،  )
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راهاین هم  خود  گشاست جا  مقوله  ذیل  در  اولی  حمل  به  ذهنی  جوهر   :

جسم و   شود:جا هم گفته میقرار دارد و به حمل شایع، کیف است. این

شوند به حمل اولی، جسم، سفیدی و  امور جسمانی هنگامی که تعقل می

مانند آن است و به حمل شایع، علم هستند و به همین دلیل،   سیاهی و 

دارند.  را  علمی  آثار صورت  فقط  و  ندارند  را  جسمانیات  و  جسم   آثار 

مفهومی، و  لفظی  وجود  در  نیست.    جسم  جسم  شایع  حمل  به 

 . پذیری وصف جسم به حمل شایع است نقسیم 

حل این اشکال بر مبنای کسانی که تعقل را تجرید )و هذا الاشکال(،  

می زوائد  از  زیماهیت  است،  دشوار  از    رادانند،  برخی  ذاتی  حدود  در 

می اخذ  جسمیت  فلک،  و  حیوان  مانند  جسم  شود ماهیات  جنس    ، و 

آن   هاست آن  ذات  در  آن   ،هاست و چون جسمیت  ذات  در  نیز  ها تقسیم 

ها را تجرید عوارض آن این ماهیات اگرچه  تعقل  خواهد بود. در هنگام  

 هاست.ها قابل تجرید نیست، زیرا ذاتی آنکنیم ولی جسمیت آنمی

طریقتنا،  ) علی  متعالیه: 497صاما  حکمت  مبنای  بر  اشکال  حل   )

اد ، مفهوم و معنای آن است. معنای جسمیت، جوهر قابل ابعماهیت شیئ

وجود   ـ2وجود در خارج    ـ1:  گانه است. این مفهوم، دو وجود داردسه 

از وجود آن در خارج است  . ذات و  در عقل. وجود جسم در عقل غیر 

و جسم    شودذاتیات جسم بر ماهیت ذهنی جسم به حمل اولی حمل می

ابعاد سه  ابعاد  پذیری آن است ولی  گانه و تقسیم به حمل اولی قابل  قابل 

 شود.پذیری مقداری آن به حمل شایع بر آن حمل میگانه و تقسیم سه 
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نیز سواد  در   ماهیت  ماهیت  این  است.  بصر  نور  قابض  لون  مفهوم 

 وجود خارجی، آثار خارجی دارد و در وجود ذهنی فقط آثار علم را دارد.

آن متعدد  حاصل  آن  وجودهای  ولی  دارد  ماهیت  یک  چیزی  هر  که 

است است  حسی  گاهی  خیا  ، .  چیزی گاهی  ماهیت  عقلی.  گاهی  و  لی 

 است با آثار خاص خود و وجودها هم چیزی است با آثار خاص خود.

 

ادراک دوم:  شؤمحسوسات  فصل  از  حس ،  نه  است  عقل    ون 
 (498)ص

صواب و خطا مربوط به تصدیق و حکم است. اگر حکم و تصدیق  

واقع  م با  و    باشد،طابق  نباشد، خطا  مطابق  اگر  و  است  و صدق  صواب 

م علکه  یا به این دلیل که علم ندارد یا این   ،حس، حکم ندارد  کذب است.

ندارد. ندارد.  تصدیقی  هم  و خطا  در آن   پس صواب  حتی  چه خطاست 

نه حس. کار است  ابزارهای جسمانی حسّ    محسوسات، کار عقل  مانند 

ذره و  تلسکوپ  و  عینک  است مانند  آن بین  نشان  .  کوچک  یا  بزرگ  که 

باید بر    عقل  تر.تر و نه بیش کم  نه   دهدا انجام می وظیفه خود ر   ،دهندمی

دلایل  موجود  شواهد،  اساس  شرایط  آن   و  که  نشان  بفهمد  چشم  چه 

 دهد یا نه. ای است که نشان می به همان اندازه  ،دهدمی

و   نداشتن  حکم  اثبات  حواس:راه  وجود،   خطاناپذیری  حقیقت  نه 

درک  را  وجود  حقیقت  نه  حواس  پس  آن.  مفهوم  نه  و  است  محسوس 

نه حقیقت وجود با چشم و گوش قابل درک    کند و نه مفهوم آن را.می
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ادراک نفس است مانند عینک و    سازیه زمینحسّ    است نه مفهوم آن. کار

 بین.تلسکوپ و ذره

می حاصل  حسی  ابزارهای  نزد  محسوس  صور  مشاء،  نظر  ،  شودبه 

م و  منفعل  حرارت  از  لامسه  مانند  حسی  عضو  و    شودمیتأثر  یعنی 

می  منتقل  حاسه  قوه  به  حرارت  را   شودصورت  گرما  آن  عضو  خود  و 

 .کنددرک می

است  نفس در عین حال که واحد  نظر ملاصدرا،  و   همه قواست   ،به 

استعدادی   از حواس  یک  هر  است.  نفس  مظاهر  از  ابزار حسی  و  آلات 

می  که  انتقال  دارند  وسیله  قوایتأثیرتوانند  به  را  انفعالات خاصی  و   ات 

آن  مشاهده  زمینه  یا  کنند  منتقل  آن  از  بالاتر  و  قوای  حسی  برای  را  ها 

سازند فراهم  آن  فوق  و  ا  .حسی  بلکه  نیست  مدرک  حس،  و بپس  زار 

 ساز ادراک است.زمینه 

دلیل بر نفی ادراک از حواس: گاهی )و الدلیل علی صحة ما ذکرناه(،  

این  و بدان جزم  بیند  مشترک خود صورتی را میحسّ    مجنون در دارد. 

گونه که صور حسی برای کسانی همان   ،صورت برای مجنون وجود دارد

ولی مجنون به دلیل نداشتن عقل،    بینند، وجود داردکه آن صورت را می

چه را که  کند آن و گمان می   بیند، ناتوان است چه میاز داوری درباره آن 

 مبرسم )بیمار مغزی به نام سرسام(   بیند در خارج هم وجود دارد. نائم،می

)بی علیه  مغمی  همینو  نیز  اینهوش(  است.  را  گونه  چیزهایی  واقعاً ها 

اند در خارج  چه دیدهکنند که آنبینند ولی در خیال خود ولی حکم میمی
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 های حواس.حکم عقل است بر یافته وجود دارد. این 

های توانست حکم کند، صواب و خطای یافته میحسّ    اگر(  499)ص

تش را  مجنون  خیص می خود  او، داد.  مانند  و  حسّ    و  احساس درست  و 

 درست از خطا را ندارند. عقلی سالم دارند ولی قدرت تشخیص 

با بدن است  احساس سرما و سنگینی (، ثقیلاً حملت شیئاً )و کذلک اذا

  .ست عقل اکه منشأ آن بیرون از بدن است یا درون آن، کار ولی این

موجود  آن  منشأ  و  ندارد  خارجی  وجود  که  حسی  ادراکی  صورت 

نیست  می   ،خارجی  عالم  سبب  طریق  این  از  خردمند  انسان  که  شود 

 اجسام مادی را بشناسد. دیگری غیر از عالم 

چه را ملاصدرا در فصل مربوط به کیفیات حسی و نفسانی مطرح  آن 

کیفیات   و  صور  که  است  مجردی  عالم  اثبات  برای  کمک  بهترین  کرد، 

آن  از    موجود در  است.عاری  کیفیات محسوس وقتی که در قوای    مواد 

بلکه برخی از    شوند، از سنخ کیفیات محسوس نیستندنفسانی موجود می

مسموعات،آن  هستند.  نفسانی  کیفیات  از  غیر    ها  و  ملموسات  مبصرات، 

آن  هااین ادراک  از  پس  ولی  هستند  محسوس  نفسانی  کیفیات  کیف  ها 

ولی    کیفیات محسوس هستند  ،ها از خارجشوند. از جهت حکایت آنمی

 کیفیات نفسانی هستند.  ، هابا صرف نظر از محکی آن 

 

 (500)ص  اقسام معلومات فصل سوم: 

)ص سیزدهم  فصل  در  خیالی،  360ملاصدرا  حسی،  به  را  علوم   )
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کرد.  تقسیم  عقلی  و  سه  وهمی  به  را  معلوم  فصل،  این  تقسم در  قسم 

 .کند: مجرد، مکتفی و ناقص می

هم آن   ،بلکه از سنخ وجود است   ست نیهیم و ماهیات  مفا  خ سنعلم از  

 وجود صوری غیر مادی است.  وجود مجرد،و  وجود مجرد

در جای   ناقص.  ـ3مکتفی    ـ2تام    ـ1وجود صوری بر سه قسم است:  

است:   شده  دانسته  قسم  چهار  بر     ـ4تام    ـ3مکتفی     ـ2ناقص    ـ1دیگر 

 فوق تمام.

ندارد. یا  دارد  را  خود  ممکن  کمالات  همه  یا  موجود  تقسیم:   وجه 

  گیرد یا از درون. که ندارد برای کسب کمال خود یا از بیرون کمک میآن 

 که دارد یا مبدأ کمالات دیگران هم هست یا نیست.آن 

می   ـ1 دست  به  بیرون  از  را  کمالات خود  که  ناقص   ،آوردموجودی 

 .  و اجسام تر مردممانند بیش  است 

  ،آوردرا از درون به دست می موجودی که کمالات خود ـ2( 501)ص

انبیاء نیاز  صور مثالی و برزخی  ،اولیاء  ، مکتفی است مانند   به علل  مندکه 

   .نیستندمعدّ 

وجودی    ـ3 مبدأ  به  وابسته  ولی  دارد  را  خود  کمالات  که  موجودی 

  .واجب است، تام است مانند عقول

هم   ـ4 دیگران  کمالات  مبدأ  و  دارد  را  خود  کمالات  که  موجودی 

 هست، فوق تمام است مانند واجب تعالی. 

از جهت  نهایت ضعف  مواد در  به  قائم  اول: صور حسی  شرح قسم 
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هستند درخت معلومیت  صورت  مانند  مواد  به  آمیخته  خارجی  صور   .

معرض  خارجی در  پیوسته  دارند   که  قرار  تجدد  و  قابلیت    ،استحاله 

  را ندارند ها  ناطلاق وجود بر آقابلیت  گونه که  همان  ،معلومیت را ندارند 

 زمان و هیولی. ،مانند حرکت 

و   که عوالم وجود سه عالم است حاصل آن (  502صو لو عدّها احد،  )

اجسام و مواد را نیز ها قسمی از علم است. اگر کسی عالم  هر کدام از آن

آورد حساب  حضرات که  چنان   ، به  از  یکی  را  آن  صوفیه  از  برخی 

 اند، اشکالی ندارد.دانسته 

حضرت   ـ2حضرت ذات    ـ1وجود از نظر برخی از صوفیه:    حضرات

مقصود از    .حضرت آثار  ـ5افعال    حضرت  ـ4حضرت صفات    ـ3اسماء  

 . حضرات، همه مراتب وجود اعم از فاعل، فعل و اثر است 

یمکن(،   هذا  می )فعلی  اساس  این  امکانی  بر  مدرکَات  که  گفت  توان 

که   تام الوجود  کاتمدرَ  ـ1چهار قسم است:  )اعم از بالذات و بالعرض(  

عالم نفوس فلکی و اشباح مجرد و    ـ2عقول و معقولات بالفعل هستند.  

عالم نفوس حسی و ملکوت اسفل و همه صور  ـ3 . )مکتفی( مثل مقداری

می ادراک  آلات  و  مشاعر  با  که  بالفعل  اینمحسوس  از  شوند.  هم  ها 

عالم مواد جسمانی و صور متجدد و کائن    ـ4. )ناقص(  اندملکوت اسفل 

 . و فاسد آن

و  علم    ،شجا که هدف از آفرین( از آن503صو لما کانت الحکمة،  )

عالمی که به حسب فطرت خود    ـ1اند:  است، علما بر سه قسممعرفت  



 

631 

عالمی که نیاز به تکمیل دارد ولی نه با امور    ـ2کامل است مانند عقول.  

لمی که ناقص عا  ـ3نفوس انبیاء    زائد و بیرون از آن مانند نفوس فلکی و

مانند تعلیم،  است و در تکمیل نیاز به امور خارج از ذات و علل بیرونی  

 م. های عالِمانند اکثر انسان   داردانزال کتب، ارسال رسل  

نخست سوره صافات:   آیات  به  ا استشهاد 
ًّ
صَف اتِ 

َّ
اف اجِرَاتِ  *  وَالصَّ الزَّ

َ
ف

جْرًا   رًا*  زَ
ْ
ذِك الِيَاتِ 

َّ
الت

َ
تام؛:  *ف موجودات  و   صافات،  مستکفی  زاجرات، 

 اند. تالیات، ناقص 

نازعات سوره  از  آیاتی  به  سَبْحًا  :استشهاد  ابِحَاتِ  اتِ  *    وَالسَّ
َ
ابِق السَّ

َ
ف

ا  
ً
مْرًا*  سَبْق

َ
أ رَاتِ  ِ

دَب 
ُ ْ
الْ
َ
عکس    (5ـ3)  ف آیات  این  در  ترتیب  است  ممکن 

باشد.  قبلی  آیات  در  سابقات   ، سابحات  ترتیب  افلاک،  عالم  به   ،اشاره 

 اشاره به عقول داشته باشد. و مدبرات ه نفوس فلکیاشاره ب

عالم مجردات عقلی و نفسی   ـ1توان گفت که عالم دو قسم است:  می

 .عالم اجسام نوری و ظلمانی ـ2

عقول    ـ1مدرکَات امکانی چهار دسته است:  ( فرمودند:  502)صقبلاً  

   ـ4صور محسوس بالفعل    ـ3موجودات مجرد برزخی و نفوس فلکی    ـ2

جسمان سیال  یمواد  صور  به  .  و  توجه  با  ادامه  عالم  مدر  بودن  جازی 

دانست و اینک دو عالم را عالم مدرَک  سه عالم  عوالم علمی را  ،  مچهار

بدین سبب است که   حرکت از چهار عالم و رسیدن به دو عالم  داند.می

و در پایان به نظر خود    دندرایشان نخست بحث را به روش قوم آغاز ک

  پرداختند.
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  مجرد   ـ2مادی    ـ1این است که عالم بر دو قسم است:    یقسیم اساست

اجسام    ـ1مجرد ناقص؛    ـ2مجرد تام و    ـ1و هر کدام بر دو قسم است:  

. در این تقسیم اجسام ظلمانی مانند اجسام زمینی  ـ2نورانی مانند کواکب  

دوگانه، موجودات مجرد علمی عالم حسی، خیالی و وهمی وجود واحد 

 قسم قرار دارند. یک سه در   ره  و دارند

عالم دو قسم ( سخن افلاطون:  504صو لهذا قال افلاطون الشریف،  )

مثل عقلی    ـ1است:   اشباح حسی و صور حسّ    عالم  ـ2عالم عقل و  و 

ایس و    بهشِ،  است و عالم دوم  یلیس و نیست  بهشِبرزخی. عالم نخست،  

 هستی است.

آموزش افلاطون دو دسته و دوگونه  برای هر   نقل شده که  داشت و 

آموزش، تعلیم    نخست نوع  .  را داشت   کدام هم شاگردان خاص خودش

  نیستی هستند از طریق ریاضت و حدس بود و نوع دوم   بهشِعقلیات که  

 هستی و موجودند از طریق افاده و استفاده فکری.  بهشِاموری که 

بودن  و معدوم  لیس    ـ1دو وجه لیس و ایس:  (،  و لیسیة ذلک العالم)

داردعقول  عالم   اشاره  حواس  بر  آن  خفای  ایس    به  و  بودن  موجود  و 

و    لها برای حواس است. دلیل خفای عقواز جهت ظهور آن  صور مثالی

بر حواس  عقلی  آن  حقایق  اشتغال    هاباطنی، شدت ظهور  و  احتجاب  و 

لیس به وحدت عالم عقل اشاره   ـ2  .ست نفس به مواد و صور جسمانی ا

 عالم. و ایس به کثرت این دارد

 ل افلاطونی:ث  اثبات م برهانی جدید بر  (  505صو الذی یفید اثباتها،  )
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ها نیز جوهر است.  . وجود آنذات و ماهیت م ث ل افلاطونی، جوهر است 

مثابه  ها هیئات نورانی دارند که به . آن، اصل جواهر عالم طبیعی هستندم ث ل

، حقایق عالم طبیعت و عالم م ث ل  هستند.  ت رب النوع عوارض عالم طبیع 

 .اندها خزائن عالم طبیعت هاست؛ آن طبیعت، رقایق آن 

موجودات   شود، اشباح معلقه وم ث ل ارائه میجا بر اثبات  دلیلی که این

 کند. برزخی را نیز اثبات می

دارد طبیعی وجود  انسان  طبیعت،  عالم  مادی مادهّ    که  در  عوارض  و 

ولی با عوارض مادی  مادهّ    دونب  ،دارد. این انسان طبیعی در خیال انسان 

دارد انسان  .وجود  ادراک مادهّ    بدون  ،این  نیز  عقل  در  مادی  عوارض  و 

دارد.  شودمی آن وجود  در  ذات   و  همه  عقل،  با  را  انسان  در آن   این  چه 

شود،  گونه که ذات آن در عقل محقق می. همانکندست ادراک میوذات ا

معقول،   وجه  به  هم  آن  مفارق  و  لازم  عوارض  اشکال،  عقل  اعضاء،  با 

می  همه ادراک  بلکه  نیست  او  ذات  به  مختص  انسان  ادراک  و  شود 

گونه که انسان به  . همانموجودات طبیعی، وجه مثالی و عقلی هم دارند

ذاتیات و لوازم و  شود،  دلیل عقلی بودن، بر افراد کثیر نوع خود حمل می 

 شوند.میوجه معقول بر افراد نوع خود حمل اجزاء آن نیز به 

ص التعقل،  فی  الواجب  ماسوی  (،  506)لکن  از  تجرید  تعقل،  شرط 

وجود  طبیعت  عالم  در  که  خاصی  وضعی  وجود  از  تجرید  بلکه  نیست 

است  بسنده  تعقل  برای  مثالیدارد  انسان  نه   ،.  ندارد  طبیعی  مادی  وجود 

گونه مثالی نداشته باشد. وجود  که اجزاء و عوارض وجود طبیعی را به آن 
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و پا و عوارض    ه دست کنه آن   ،عقلی هم وجود طبیعی و مثالی را ندارد 

همان انسان مثالی و   ،انسان را به وجود عقلی نداشته باشد. انسان عقلی

ویژگی همه  با  آن  طبیعی  بهای  ولی  وجود  داست  و  ون   ؛طبیعیمثالی 

ویژگی  همه  با  طبیعی  انسان  همان  هم  مثالی  آن  انسان  ولی  های  است 

گونه که انسان سه وجود طبیعی، مثالی و عقلی . همان یون وجود طبیعدب

 ست و پای انسان هم سه وجود طبیعی، مثالی و عقلی دارد. دارد، د 

انسان و هر موجود طبیعی دیگر، سه وجود دارد:  (  506)ص    ـ1پس 

 .وجود عقلی ـ3وجود مثالی و خیالی  ـ2وجود طبیعی 

لما ظهر لک(،   اتحاد  )ثم  اثبات  براهین  معقول:  عالم و اتحاد عاقل و 

و بلکه اتحاد حاس و محسوس    نیست عاقل و معقول    مختص بهمعلوم  

در جای خود اثبات شد که کند. را نیز اثبات مینیز اتحاد متخیِل و متخیلَ 

بودن، محسوس  جهت  از  محسوس  ذات خود    وجود  عین  حسّ    همبه 

ح  هم  آنسااست  از  پیش  یعنی  را،  آن  دیگری  آن حسّ    که    کند، خود 

گونه  . همانو هم عاقل  ت هم عقل اس  که وجود معقولْچنان  ،کندمیحسّ  

بالفعلعاقل،  که   مفارق  بالفعل   جوهر  مفارق  جوهر  نیز  معقول  است، 

 .است 

را نفس چیزی  تعقل مییتخ  ایحسّ    هنگامی که  یا  با حرکت   کند،ل 

اشتدادی خود آن  رود و  آن می سوی  به   جوهری و  به حسب ذات  با  که 

 .شودمتحد میخود علم و عالم است، 

از   اعم  علمی  مجردحقایق  و  مفارق  عقلی،  و  خیالی  .  ندحسی، 
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عین بالفعل  است. حسّ    محسوس  مفارق  و  مجرد  نتیجه  در  و  حاس  و 

 که نفس از طریقاز آن   شت. پیگونه اسمعقول و متخیل بالفعل نیز همین

یعنی    ها عالم و معلوم هستند، ها علم پیدا کند، آن به آن  حرکت جوهری

به   نیازی  نه  و  دارد  تجرید شدن  به  نیازی  نه  شدن  معقول  برای  معقول 

 گونه است.عاقل. محسوس و متخیل هم همین

این  از نتیجه  فراتر  وجودی  مرتبه  دو  طبیعی  محسوس  موجود  که 

  .و مثال منفصل و برزخ  در عالم اشباح  مرتبه مثالی  ـ1طبیعت هم دارد:  

سه مرتبه عقلی در عالم عقل و در مجموع مراتب وجودی هر چیزی    ـ2

 مرتبه است: طبیعی، مثالی و عقلی.

موجودات طبیعی در عالم طبیعت، افراد متعدد  )و ذلک لان الحقیقة(،  

، زیرا تعدد افراد نوع،  دارند ولی در عالم عقل، هر نوعی تنها یک فرد دارد

،  مقدار نیازمند به اموری است که ذاتی نوع نیست مانند ماده، زمان، مکان،  

و اسباب مادهّ    تعدد افراد نوع متوقف بر  ،به تعبیر دیگر  کیف و مانند آن.

است  خارجی  )اتفاقی(  دائم  عقل،  غیر  عالم  دائم  مادهّ    و  غیر  اسباب  و 

 ندارد تا سبب تعدد افراد نوع شود.

( تعدد افراد نوع در عالم طبیعت و  507صو اما الوجودان الآخران،  )

قابلی مادهّ    کثرت در عالم طبیعت در جهت انفعالات  .ممکن است   ،مثال

 دارد.  ارتباطجهات فعلی کثرت در عالم مثال به و ریشه دارد 

نوع واحد(،   این)فکل صوری من  آن  جابیان ملاصدرا  چه در علم با 

گفت  خواهد  این   ،النفس  است.  میناسازگار  در    فرماید:جا  که  صوری 
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پس از وصول    ، روندقل می قوس صعود از عالم طبیعت و مثال به عالم ع

شوند. انحصار نوع عقلی در فرد واحد به در آن عالم، واحد و یگانه می

همین معناست، یعنی افراد انسان با سیر جوهری و اشتدادی که به عالم 

می عقل می فرد  آن رسند، یک  تعدد  و  زیرا  شوند  نیست،  ممکن  تعدد  ها 

ندارد. پس  مادهّ    وابسته به و عوارض آن است که در عالم عقول وجود 

ا یکی  عقل،  عالم  در  انسان  عقلی  بدان فرد  هم  النوع  رب  که  ست 

)در این صورت، معاد به معنی رجوع کثرت به وحدت خواهد گویند.  می

 (.که یکی از تفاسیر عرفانی معاد است  بود

از مسیر علم و    موجودیفرد و  فرمایند: هر  علم النفس و معاد می در  

و کثرت طبیعی آثار و پیامدهای خود را در    رسدعمل خود به مقصد می

می  حفظ  عقل  و  مثال  قوس صعود  کندعالم  در  کسی اولاً،  .  هر  فردیت 

و   است  خودش   ،ثانیاً محفوظ  وجود  به  مربوط  آن  شخصیت  و  فردیت 

 است.

 کار رفته در مبحث اتحاد عاقل و معقول : شرح الفاظ به ة( خاتم)

ادراک به معنی لقاء و وصول است. اگر ادراک به قوه عاقله  ادراک:    ـ1

متصل   به این سبب است که عاقله به ماهیت معقول  ،شودمی  هنسبت داد

کند. وصول و لقاء حقیقی همین ادراک علمی شود و آن را ملاقات می می

،  لقاء و وصول است   ، از باب مجازاست و مصادیق لقاء و وصول مادی  

ل است و بر اساس  و حلو   ها وصول حقیقی نیست بلکه انضمامزیرا این 

اتحاد عاقل و معقول، چیزی بیرون از انسان وجود ندارد که بدان متصل 
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باشد مادی مقصود  انضمام  به    .شود مگر  مادی وقتی دو جسم  اشیاء  در 

می می هم  رخ  دو  آن  سطح  در  ملاقات  آنرسند،  حقیقت  ولی  ها  دهد 

 اء. تماس هم با هم ندارند چه رسد به لق

ادراک متزلزل و بدون ثبات است  شعور:    ـ2(  508صو منها الشعور،  )

مرتبه ادراک قوه عاقله، به دلیل به اولین    و از شَعر )مو( اخذ شده است.

به همین سبب شعور به واجب تعالی    شود.بات نداشتن، شعور گفته میث

 شود.نسبت داده نمی 

  تصور: تصور از شعور بالاتر است. وقوف در یک  ـ3)و منها التصور(،  

. صورت از  مرتبه از معنی، تصور نام دارد. تصور مشتق از صورت است 

است ک ماهیت جسمانی  دارای شکل محقق شده نظر عرف،  ه در جسم 

در حکمت، صورت معانی متعددی   هیئت جسمی دارای صورت.  است؛

 چیزی است که شیئ با آن بالفعل شده است.  ها،دارد که جامع مشترک آن 

الحفظ(،   منها  صورت  ـ4)و  اگر  و حفظ:  شوند  حاصل  عقل  در  ها 

ای که اگر زائل شود، عقل بتواند آن را بازگرداند،  گونه به   مستحکم گردند

 شود.حفظ نامیده می 

در آغاز فرایند    سبت فعل به قبول است.ننسبت حفظ به ادراک، مانند  

. پس از قبول به ادراک، نفس، قابل است و ادراک صورت، قبول آن است 

 پردازد.حفظ آن می 

 :  شودبه دو دلیل حفظ به واجب تعالی نسبت داده نمی)و قیل(، 

است   حفظ،  ـ1 ضعف  از  پس  قوت  به  به    ـ2  .مشعر  نسبت  حفظ 
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 . چیزی است که زوال آن جایز باشد

است:    اشکال: شده  داده  نسبت  تعالی  حق  به  حفظ  قرآن  لایؤوده  در 

 . حفظهما؛ انه حفیظ علیم؛ انا له لحافظون 

اشکال به  )لایقال(،  اشاره  نقلی  موارد  مانند  قدرت  :  موجوداتی  حفظ 

  ، اطلاق حفظعدم  که موضوع بحث،  در حالی  زمین و آسمان و قرآن دارد

 بر علم حق تعالی است.

نقول(،   هم  پاسخ: )لانا  عین  تعالی  حق  مفاهیم  صفات  اگرچه  اند 

اگر حفظ، وصف قدرت او باشد، وصف علم او هم  متفاوت دارند. پس  

شود و به متصف به حفظ می  ،ات او که عین صفات اوست پس ذ  هست.

 . شوندتبع ذات، صفات هم متصف به حفظ می 

ردّ دلیل یکم بر نفی حفظ از علم  (  509صاما إشعار مفهوم الحفظ،  )

تعالی:   شد:واجب  گفته  نخست  دلیل  از    حفظ،  در  پس  قوت  به  مشعر 

این ادعا کلی و در همه شود.  . پس بر حق تعالی اطلاق نمیضعف است 

موارد صادق نیست. حفظ در علم برخی از موجودات مسبوق به ضعف  

هنگام تولد، زیرا علم در این هنگام مسبوق به  است مانند علم انسان در  

در هنگام تولد مستلزم  انسان  جهل است ولی مسبوق به جهل بودن علم  

 . این نیست که همه علوم مسبوق به جهل باشد

یل دوم: در دلیل دوم گفته شد: حفظ نسبت به  رد دل)و اما استدلاله(،  

باشد آن جایز  که زوال  است  زوال  چیزی  تعالی  علم حق  نیست  و  پذیر 

. این ادعا درست نیست، زیرا مقصود از  شودپس حفظ بر آن اطلاق نمی



 

639 

دلیلی وجود ندارد که حفظ    ولی  است زوال  وقوعی  یا امکان  امکان زوال،  

زوال   وقوع  امکان  به  است   باشد  چیزیمشروط  ذاتی  زوال  این   ،یا  در 

رود ولی در مورد  کار نمیصورت در مورد علم ذاتی حق تعالی حفظ به

به  او  افعال حق کار میعلم فعلی  رود، زیرا علم فعل، عین فعل است و 

به  عالم طبیعت،  تعالی  آن ویژه در  دارند. پس زوال  ذاتی  ها ممکن امکان 

 ز است.است. پس اطلاق حفظ بر علم فعلی مجا

حق این است که اگرچه در ظاهر وجود اشیاء در عالم، ممکن است  )

ها تام است یا نیست. گونه نیست، زیرا یا علت وجود آنولی در واقع این

در صورت نخست، وجود فعل ضروری است و در صورت دوم، ممتنع  

 .( است. امکان نتیجه جهل به واقع و تمامیت علت است 

در ذهن بوده ولی از  : بازگشت صورتی که  ذکرت  ـ5)و منها التذکر(،  

است؛ رفته  است.   ذهن  تذکر  شده،  زائل  علمی  بازگشت صورت    طلب 

بازگشت، ذکر است و قوه از  زائل شده پس  را  صورت ذهنی  آن  ای که 

 گرداند، ذاکره است.برمی

صورت زائل شده در صورتی ممکن است که آن صورت    نبازگرداند

باشبه  نشده  معدوم  کلی  بازگرداطور  وگرنه  ایجاد  ند د  بلکه  نیست  ن 

است  آغامانند    ، صورت  در  و  تعلم  و  فکر  در  که  همان   زکاری  برای 

انجام   شده  زائل  که  بود.شدصورتی  نشده   ه  معدوم  علمی  صورت  اگر 

آن   ،باشد  برگرداند.  را  آن  بتوان  که  باشد  داشته  وجود  جایی  در  جا باید 

 خزانه یا مخزن صور نام دارد.
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؛ خزانه صور وهمی، حافظه است؛ و از  خزانه صور حسی، خیال است 

عقلی، صور  مخزن  فلاسفه،  یا    نظر  فعال  عقل  مانند  عقلی  مجرد  جوهر 

صور   دارد،  ی در آن وجودعینای که صور  همان خزانه   عقلی دیگر است.

 علمی عقلی نیز در همان قرار دارد.

درباره حکما  نظر  عقلی:  محلّ    اختلاف  عقلی  ـ1صور  صور    مخزن 

مخزن صور عقلی متصل به نفس است. مقصود    ـ2جدای از نفس است.  

 .نوع عقلی آن است  ،از اتصال هم

تحیّر(،   قد  رازی:  )و  است اشکال فخر  بر طلب مجهول  اشکال    ،این 

این از  اینکه  اعم  یا  باشد  ابتدائی  زائل  قبلاً    کهمجهول  ولی  بوده  معلوم 

دوباره طلب شود. ملاصدرا در فصل هشتم از بخش )طرف( و    شده باشد

 بدان پاسخ داد.  و ( مطرح کرد492دوم )ص

ت اشکال:  که  ذتقریر  است  صورتی  بازگشت  داشته  قبلاً  کر،  وجود 

زائل شده است  تا سپس  نشده  زائل  است، پس  معلوم  آن صورت،  اگر   .

محال. و  است  تحصیل حاصل  آن  مجدد  و حصول  اگر    برگردانده شود 

است صور ممکن  نیست، چگونه  نیست،معلوم  معلوم  که  بازگردانده    تی 

شود و هم در مورد مطلق شود. این اشکال هم در مورد تذکر مطرح می

 ت. مجهولاعلم به 

اشکال:    پاسخ:(،  أقول) حل  برای  مبانی  از  وجود،   ـ1برخی  حقیقت 

اظهر الاشیاء است نه مجهول الکنه. از نظر رازی، وجود یک مفهوم عقلی  

مصداق   بدون  فلسفی  ثانی  معقولات  از  تشکیک  و  بدون     ـ2.  است و 
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مساوقت علم و     ـ5اشتداد در وجود    ـ4  تشکیک وجود  ـ3اصالت وجود  

 عینیت نفس و قوا.  ـ7اتحاد عاقل و معقول  ـ6وجود 

تواند با  می  ،بر اساس اصول یادشده، چیزی که در مرتبه ضعیف است 

 .عینیت، مرتب قوی را طی کندحفظ 

این اشکال بر اساس مبانی حکمت (  510ص و اعلم انّ هذه الشبهة،  )

می  بیش   تواندمتعالیه  مطرح شود.با قوت  متعالیه    تری  اساس حکمت  بر 

اینک این اشکال مطرح    .ادراک عقلی از طریق اتحاد عاقل و معقول است 

باشدمی با زوال عاقل  باید  معقول  ، زیرا عاقل و معقول عین  شود: زوال 

آن   ،اندهم باقی  حال  عاقل  ولی  شده  زائل  معقول  نسیان،  و  سهو  در  که 

 تر است.. پس اشکال بر این اساس قویاست 

پاسخ ملاصدرا: نفس مراتب و مقامات  )و هو ان النفس ذات مقامات(، 

. مراتب نفس، کندمتعدد دارد و با حرکت جوهری این مراتب را طی می

با  از ضعف به کمال می  ست کها  حس، خیال، وهم و عقل رود و نفس 

مرا این  پیطی  میتب  تقویت  مرتبه   شودوسته  هر  در  مناسب  و  کار  ای 

کند، حفظ  درک میحسّ  محسوس را بامثلاً  .دهدهمان مرتبه را انجام می

می  انجام  خیال  با  را  محسوس  درک صور  وهم  با  را  وهمی  صور  دهد، 

در عین وحدت همه کند. نفس  و صور عقلی را با عقل ادراک می  کندمی

نداشته   را  خیالی  و  حسی  قوای  تا  است  تجرد  اوج  در  نه  دارد.  را  قوا 

ها به انسان   مادیت است تا قوه عقل را نداشته باشد.  ضنه در حضی  ،باشد 

بالقوه بالفعل و عاقل  مرتبه، برخی حساس  تفاوت در  اند و برخی  سبب 
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سبب    ،ای برای نفوس متوسط توجه تام و استغراق در هر مرتبه   .برعکس

 . غفلت از مراتب دیگر است 

المتوسطة(،   النفس   ،اگر نفوس متوسط به عالم عقل متصل شوند )انّ 

و با بازگشت به عالم حس، مرتبه عقلی و    شوند خارج می حسّ    از عالم

چه که در عالم عقل و اندکی از آنشود  مشاهدات آن از نفس غایب می

توانند حقایق ه قوه ذاکره دارند و میواین گر ماند.ها باقی میاند با آن یافته 

آن کنند.  را درک  کهعقلی  دلیل  این  به  یافته قبلاً    ها  را  عقلی    ، اندحقایق 

ها ارتباط آن اینک صورت خیالی آن حقایق را دارند و از طریق این صور  

باقی است الجمله همفیبا آن حقایق عقلی   صور زائل  توانند  و می  چنان 

اند پس  یافته   چه که در عالم عقلولی نفوس ضعیف آن   شده را بازگردانند

می  فراموش  حس،  عالم  به  بازگشت  نمی از  و  آن کنند  را توانند  ها 

 گردانند. باز

تفاوت سهو  پاسخ به شبهه علامه حلی در تفاوت میان سهو و نسیان:  

در سهو، نفس پس از توجه به معانی عقلی    نسیان هم در این است کهو  

باقی  نفس  با  حقایق  آن  خیالی  از صور  اثری  عالم حس،  به  بازگشت  و 

ها را برگرداند ولی در نسیان، پس از بازگشت اثری از تواند آناست و می

دن  یا بر فرض بقاء ملکه و توان بازگردان   ماندآن حقایق عقلی باقی نمی

 شود. فخر رازی هم پاسخ داده می به شبههبا همین بیان  ها را ندارد.آن 

و سهو هنگام فراموشی  :  رازی  گفته  این(،  یکن الصورة )و قوله: ان لم

  ، اگر صورت فراموش شود، تصوری از آن وجود ندارد تا بازگردانده شود 
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دارد:   معنی  دو  نیست  ممکن  آن  بازگرداندن  آن   ـ1پس  طلب  هنگام 

با  این صورت حق  ندارد. در  از آن وجود  صورت معقول هیچ تصوری 

است  محال  تذکر  و  نیست  ممکن  آن  بازگرداندن  که  است     ـ2.  ایشان 

هنگام طلب صورت معقول، کنه آن متصور نیست ولی تخیل و تمثلی از  

 . در این صورت تذکر ممکن است.  آن وجود دارد

و گردد حق این است که این تفاصیل به اجمال و تفصیل در علم برمی

این  بر  مبنی  شیخ  پاسخ  است  به  معلوم  جهتی  از  و  مجهول  جهتی  از  که 

 صدراست.نزدیک است. البته مبانی آن ویژه ملا

مفاهیم  از  را  علم  او  زیرا  نیست،  پذیرفتنی  رازی  برای  پاسخ  این 

 نه حقیقتی دارای مراتب.  داندمی

پاسخ شیخ هم برای او پذیرفتنی نیست، زیرا معلوم بودن از جهتی و 

شود به حقیقت واحد برگردد. این دو جهت نمی  مجهول بودن از جهتی،

 ممکن نیست. جهت مجهول بهط جهت معلوم ابتراهمین جهت به 

او    )اولاً بالتفکر  ص  ثانیاًو  بالتذکر،  برای  (،  511و  طلب  میان  رازی 

 گذارد.و با تفکر و برای بار دوم و با تذکر فرق نمیبار نخستین 

الذکر) منها  شدهذ کر:    ـ6(  و  زائل  صورت  بازمییافتن  که  گردد.  ای 

.  وال است ذکر مسبوق به ز  کر یافتن آن.تذکر طلب آن صورت است و ذ 

نیست  ذکر  باشد،  نشده  زائل  که  ادراک صورتی  به    ،پس  همین سبب  به 

 .شودعلم الهی ذکر گفته نمی 

کر اشکال فخر رازی در مورد تذکر، درباره ذ )قال صاحب المباحث(،  
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می وارد  می  .شودهم  شاعرانه  وصفت رازی  تذکر  و  ذکر  که  تو  گوید: 

نمی را  آن  می   ،شناسیاست  که    توانیچگونه  را  تعالی(  )حق  مذکور 

 دورترین اشیاء به توست بشناسی؟

جا هم گفته  چه در پاسخ اشکال تذکر گفته شد، اینپاسخ: آن (،  أقول)

 . شودمی

 .ترین اشیاء به ماست اما پاسخ سخن شعری رازی: حق تعالی نزدیک 

قلبه و  الْرء  بین  یحول  الورید؛  حبل  من  الیه  فروغی اقرب  گفته  به  و   .

 بسطامی:

 ای نهفته که پیدا کنم تو راکی بوده دل که تمنا کنم تو را ای زتهکی رف

ای که هویدا کنم پنهان نگشته  ای که شوم طالب حضورغیبت نکرده

 تو را

با صد هزار دیده تماشا کنم تو  با صد هزار جلوه برون آمدی که من

 را

تا من به یک مشاهده شیدا کنم   ساز شدچشمم به صد مجاهده آیینه 

 تو را

 عالم بالا کنم تو را تا با خبر ز بالای خود در آینه چشم من ببین

 گاه مؤمن و ترسا کنم تو راتا قبله  مستانه کاش در حرم و دیر بگذری

خورشید کعبه، ماه کلیسا کنم تو  خواهم شبی نقاب ز رویت بر افکنم

 را

چندین هزار سلسله در پا کنم  گر افتد آن دو زلف چلیپا به چنگ من
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 راتو 

یک جا فدای قامت رعنا کنم  طوبی و سدره گر به قیامت به من دهند

 تو را

 هرگه نظر به صورت زیبا کنم تو را زیبا شود به کارگه عشق کار من

ترسم خدا نخواسته رسوا کنم تو  رسوای عالمی شدم از شور عاشقی

 را

 آرا کنم تو رامیر سپاه شاه صف  با خیل غمزه گر به وثاقم گذر کنی

 کز خدمتش سکندر و دارا کنم تو را دین شاه تاجور جم دستگاه ناصر

زیبد که تاج تارک شعرا کنم   شعرت ز نام شاه، فروغی شرف گرفت 

 1تو را

منها آن:    ـ7(،  المعرفة  )و  معانی  برابر   ـ1معرفت:  در  ادراک جزئیات 

تصور در برابر علم که به معنی تصدیق   ـ2علم که ادراک کلیات است.  

ها بسیاری از تصدیقین جهت، عرفان برتر از علم است، زیرا  . از ااست 

که محسوسات مستند به واجب الوجود تصدیق به اینمانند    .آسان است 

محسوسات  حقیقت واجب و گونه استناد  تصور    یاست، روشن است ول

  فوق توان بشر است.به حق تعالی 

ادراک چیزی است که پس از    ،معرفت   ـ3(،  512)و قال آخرون، ص

ک سابق وجود داشته ادراک حضور نداشته باشد ولی اثر آن در نفس مدرِ

  . صورت خیالی(تذکر و نیز  )ثر آن بار دیگر آن را بشناسد؛  و از راه ا  باشد

 
 گویند فروغی، اهل ابرسج بوده است. می ـ1
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و  ذر  مرتبه  در  تعالی  حق  ربوبیت  به  اعتراف  و  الهیت  به  علم  مثال: 

هایی و یادآوری حقایق آن عالم با ر  فراموشی آن به سبب اشتغال به دنیا

 از بدن.

الفهم) منها  دریافت   ـ8(  و  متکلم  لفظ  از  که  شیئ  از  تصوری  فهم: 

 . شودمی

 .آگاهی به مقصود متکلم از کلامشفقه:  ـ9( 513صو منها الفقه، )

معنی عرفی: علم   ـ1  1عقل: معانی متعددی دارد.   ـ10)و منها العقل(،  

معنی کلامی: مقبولات   ـ2  به مصالح، منافع، مضار، حسن افعال و قبح آن.

. معنی فلسفی که در کتاب برهان مطرح شده است   ـ3  .و مشهورات عرفی

یقین  ذاتی، کلی و دائمی و  نظر کتب    ـ4  .ورآامور ضروری،  معنی مورد 

تاب نفس مطرح است؛  عقلی که در ک  ـ5ل عملی نام دارد.  اخلاق که عق

در   ـ6تفاد.  عقل بالقوه، بالملکه، بالفعل و مس  ،ترین قوه نفس انسانیعالی

 . علم الهی و حکمت: جوهر مجرد تام

الحکمة،  ) منها  حکمت حکمت   ـ11(  514صو  تعاریف  علم    ـ1:  . 

صالح عمل  و  سودمند؛    ـ2؛  صائب  مستحکم   ـ3علم  و  متقن    ـ4؛  کار 

عملی که عاقبت    ـ5  معرفت به حقایق اشیاء، درک کلی در مقابل جزئی؛

 . اقتداء به خدا در سیاست  ـ6خوبی داشته باشد؛ 

ای حیله به گونه با  معرفتی که  درایت:    ـ11(  515صو منها الدرایة،  )

حا. حیلهیدآدست   ایجاد  مانع  ئ،  برابر  در  درباره واجب  است ل  درایت   .

 
 ( گفته شد. 418برخی از معانی آن در فصل چهارم از بخش اول )ص ـ1
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   رود.کار نمی تعالی به

 ذهن: قوه نفس برای کسب علم.  ـ12)و منها الذهن(، 

الفکر،  ) منها  مجهو  ـ13(  516صو  به  معلوم  از  نفس  انتقال    لفکر: 

فکر در طلب نزول علوم از جانب خدا  گوید:  شیخ درباره فکر می  .است 

 مانند تضرع در طلب نزول نعمت و حاجت است. 

الحدس(،   منها  به   حدس:  ـ14)و  برهان  وسط  حد  صورت   دریافت 

توانایی درک چیزی که با کنایه    فطنه:  ـ16  ذکاء: حدس شدید.  ـ15  دفعی.

حرکت نفس برای کسب    خاطر:  ـ17  و تعریض بیان شده است؛ تیزفهمی.

 .دلیل

الوهم،  ) منها  امور   ـ18(  517صو  به  حکم  مرجوح؛  اعتقاد  وهم: 

. واهمه مباین با عقل و خیال نیست بلکه عقل مضاف  جزئی نامحسوس

 .ظن: اعتقاد راجح ـ19 و خیال است.حسّ  به صورت

البداهة،  ) منها  در   ـ20(  518صو  همه  برای  روشن  معرفت  بداهت: 

 . قت آغاز خل

الاولیات(،   منها  بر   اولیات:  ـ21)و  علاوه  که  است  بدیهیات  همان 

به احساس و تجربه و شهادت و تواتر و   ،که نیاز به حد وسط ندارداین

ندارد. نیاز  از غایب   ـ22  مانند آن هم  باقی در نفس پس  خیال: صورت 

 . شدن محسوس

بسیار  ـ23 اندیشه  از  حاصل  معرفت  توان  ـ24  .رویه:  بر اکیاست:  یی 

 تری دارد.اموری که نفع بیش  استنباط



 

648 

الخبر،  ) منها  و    ـ25(  519صو  تجرید  طریق  از  که  معرفتی  خ بر: 

 آید و صاحب آن را خبره گویند.تفتیش به دست می

  رود.ها انتظار میجولان خاطر در مقدماتی که نتیجه از آن  رأی: ـ26

 .تدلال از طریق خَلق ظاهر بر خ لق باطنسفراست: ا ـ27

 پایان جلد سوم 



 


